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قد نعتر نی تصو بر جایی دانه : مر فرط به سال ۱۵۷۱۴ مبلادی 
تقل از سلییة ال « کدی الهم, دانته البظری» جاپ شهر و لیر » ابتالیا ؛ 
موس واجووعلا ال فعععی ‏ سال ۱۵۴ 


آتالا + # توسیل ۶ راو استایتر * اسشاد ادناتت انتاليائی و دانته شنای 
ععر وف ععاصر موس اد هو سا مطوغانی ۲ براوبا * در لورشرو عیللان مسنتشر شده: 
قل شد. است . اسل این کتاب در کنابخانة علیایتاتوليك " نبران است . 


رت طالب 


دفگ مك ۰ 





سفرناعةٌ بهشت 

سفرآسمان , افلاك , ملائك ء در ادببات ایران-اعمان و ملائك درقرآن 

نظری به «ارداویراف‌نامه» , کمدی الهی ابرانی 
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بهشت در عقاید اساطیری کپن ؛ مصری » کلدانی وآشوری » فینیقی » 
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بهشت «رآئین مانوی 


۷بپشت؟ دانته از نظر سمبوليك» 
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هنن سرود 
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متن سرود 
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من سرود 
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متن سرود 
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معن سرود 
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سر و۵ سی‌و ددم - عرش الهی ؛ خدا . فرشتگان . ارواح بهشتی 


تن سرود 
سرد سی وم - عرش الپی : خدا 
عتن سرود 


فهر ست اعللام 





مرستصا و7 


متد مه صفحه 
دانته تصو در قدیمی از مان ۱۵۹1 مبلادی ‌ 
مه جنرافیائی «بهعت» داته ۱۱۳۹ 
متی کتاب 

( ۱۵ تابلو از « گوستاودوره» نقای ومجسمساز بزرگ گرن نوردهم فرانه ) 

ارواحی چثل را دیدم که آ ماد سخن گفمن ه‌مموداگف ۷ ۱ 


۰ ... از همانوقت تاج یادشاهی سرزمین ی که دائوب سبرابش میکند برصرم میدرخشید ۰ ۱۳۲۵ 


هردو حلفَة این گلهای جاودانی ارواح بهشتی پیرامون ما در گردش بووند ۱۸۷ 
دیدم که همرأه با باتوی خویش در طریق سعادت ربانی بمرحله‌ای بالاثر رفته بودم ۳۹۷ 
زبرا که دردل این فروغ خبره کننده , هسیح چون برقی میدرخشید ۱۳۹ 
... اما خرور بودکه قلوزاس درآخرین روزهای آراعش خود قربانیی بدان سنگه نیم 

شکسته دهد که نگاهبان پل است ۱۳۵ 
در این فرونها ارواح بهشتی سرود خوانان بهرجانب در پرواز بودئد ۱۳۷۹ 


دربرایرمن تصو در زیبائی که از اجتماع ارواح دهشتی دث رث ۳( بود گشوده بال هو بدا نود ۷۱۳۹۱ 
جملهةُ این‌فروعهای زنده که‌درخششی رون بافته‌بودتد بخواندن سرودهائی ملکوتی بر واختند ‌‌ن ۱۳۴ 


در تلال این ارواحی که با بکدیگر بدا ثجا آ مد‌ند , وضعی چنین دیدم ۱۳۵ 


فهر ست لتصاو بر 


خاطر آسوده دار که بیثاشت باآنکه خال بافته از عیان ارفته است ۱۳۹۹ 
برپدر » بریسر " برروح‌القدی نا باد ۱۵۱۵ 
حلقه‌ها را دیدم که چونانکه از آهنی مذاب شراره برآید » شراره برافشاندند ۱2۴۳ 
دانته و بناتریس در عرش اعلی . طرح معروف ٩‏ بوتیچلی > ۸۷ 


پرا کند گان عالم آفرنش را در کتابی که عشق شرازه اور آقتش ود بهم بوسته دیدم ۱۶۲۹ 


۶ هی سب 


رو سم 


سفی تاه 4 بهشت - سقر آسمان , افللاك و علاك در ادسات 
ایران - افلاه و فرشتگان در اسألام - نظری به «ارداو براف نامه» 
کمدی الپی ابرانی - بهشت درمعتقدات مختلف بشری - بپشت 
در مذاهباساطیری کپن - بهشت‌در آثبن بهود - بهشت در آئینپای 
زرتشتی و مانوی - بهشت در اسلام - بپشت در مسحت - 
بپشت دانته از نظر « سمبوليك » - دانته و حافظ : تحلیلی از 
سفر بهشت - کلامی چند دربارءٌ ترجمةٌ فارسی ۶ کمدی الهی > 


دسفر امه » بپشت 


پس از پابان مرحلهٌ «برزخی» سفر دورودراز دائقه در دبار جاوید » ابنك تویت 
سومین و آخرین فسمت این سفر بعنی «بهشت» رسیده است . دانته اسن سفر را 
بهنگام نیمروز از نخستین منزل آن معنی از « بهشت زمینی » آغاز میکند ۰ ولی 
معلوم نیست که چه وفت آترا بهایان میرساند ‏ زبرا که این‌بار وی اژدابرة «زمانو 
مکان » یرون مبرود ویای به «لاستاهی» و «ایدیت» مسگذارد که آنرا آغاز وانجامی 
نست » ودرا خرن منرّل این سفر حتی از د عالم افلاك » نیز که تاحدی نان از 
«مکان» مدهند اثری نمماند . 

ان نیارکوا شور تب 
که دوثاث اول سفر او : با در دره دوزخ وبا دز کوه بردح گذشته ود که عمق بکی‌از 
آن‌دو نیمی از کر زمین‌را شامل میشد و ارتفاع آن دسگری اژین نیم هم کمتر بود ؛ 
اما اين ثلث سومین در عالم ببکران افلال میگنرد که کر زمین مجموعاً در برابری 
نره‌ای تاچیز بش نست . 

برای همراحی بادانته در اين سوعین ومهمترین مرحلةٌ سفرآن جهانی‌او ؛ باید 
پیش از هرچیز باوضع اثلاك و نظربهای که فدما در بار# زمن وآسمانها داشتند آشتا 
دمن رتیت موه هر نی ان یی دای خاک هاگن 
این همان : هنت هقت قلکی ۰ قدیم است که هزاران‌سال کم‌ویش موزد قنول بشر‌نوده 
وسجمله تقربباً هم نچه در عالم علم و ادب ايران درین باره گفته شده بهمین نظربه 
مربوط است . 

اسای علم‌هینت درارویا ودردتیای‌اسلامی تاچهار صدسال پیش که« کیرنیکوس» 
8 02" کتاب معروف خود فتاطاومدان ۳۵۵0 صتناوه‌ووی تردن عظ را 
انتشار داد (سال۱۵4۳) ودرآن ابت کرد که خورشید م رکزمنظومةٌ شمسی‌است, برنظرربة 
قدیم کلدانی ان وتو ها نظربةٌ فلکی بطلمبوی (۳۸۵۱62:605) متکی بود که 
بموجبآن‌زمینمر کز ابت جهان‌است وافلاك درپیراموش در کردشند . قبل‌ازآن اصولا 
کمان عیبردندکهاسمان جسمی مادی است وجملهٌ ستار گان بدان چسبده‌اند وهمراه 
باآن مسگردند , وفقط بعدها برای سارات هفتکانه اقلا کی خاص فائل شدند واین 


۱:۵ 


مقد مه 





افلارا شفاف وحاکی ماوراء دانستند. واندکی بعد ارسطوآسمان هشتم راآسمان‌ثوابت 
ناد . طبق نظربه بطلمنوس که براسای مشاهدات ومطالعات فلکی کلداننان وضم شده 
بود ودریوتان وروم‌ودردوران قرون وسطی‌قبول عامه داشت » هفت ساره منظوم‌شمسی 
هربك دارای فلك دواری‌خاص‌خودهستند» وه ستا رگان بعنی‌مجموعةئوابت نیز جملگی 
در فلك واحد هشتمینی دران سوی فلك زحل جای دارند. این فلك نیز خود محصور 
در فلکی نهمن است که «فلك‌بلورین» با «فلك‌الافلاك» نام دارد ور کت دورانی حمله 
افلاك دیگر از نیروی مح رکه آن میاید . 
بنابرین » طبق هیت بطلمیوسی بر کردا کرد کر زمین که مر کز کائنات است » 
نه‌فلك صورت کویپای شفاف نه گانه بدین ترتسب در گردشند : 
فلك اول : ماه . که نزدیکترین افلالك بزمن‌است- فلك دوم : عطارد (تبر) - 
فلك سوم : زهره ( ناهید ) - فلث چهارم : خورشد - فلك پنجم من (بهرام) - 
فلك ششم : مشتری (برجیس) - فلك هفتم : رحل ( کیوان) - فلك هشتم : فلك 
انیت علات نپم : فلتالافاا(د . که| ترابااصطللاح خاص «محرلك نخستن» ۱۲3 ۳۳0 
6( مننامدند. این فلت آخرین را گاه نادیده گر فته و سخنی زگنتماند . 
اکردش این افللاك یکسان نیست » بدین معنی که فلكك هرسیاره گردش دورانی 
خاص خودرا دارد +وسرعت سر هرفلث یمان تک که و فلك از رمین دورترمسشود 
زبادتر است ؛ زیرا که حاذیةٌ زمن کمتر دران اثر مبخشد . فلك توابت هریست و 
چهارساعت بکار بطول‌کامل بدور خود مسج ود و کردش دورانی «فلك‌الافلاك» ازا نانز 
سرریعتر است. . 
دانته خود در کتات «ضافت» 02۷0 که حاوی بساری از نظر بات‌علمی اوست 
ودر کمدی الهی غالبا مورد مراجعه و نقل قرار میگیرد » درین باره چنین مینوسد 
( کتاب دوم » باب چهارم ) : « اولن فلك قلکی است که ماه درآن است . دومی‌آنکه 
قطارد وهای اس : سومی |نکه زهره کر چهارمی | نکه خورشد و 
ینجمی | نکه مر یج دران است . ششمی انکه مشتری دران است . هفتمی | نکه رحل 
در ان است . هشتمن ‏ فلك ستار گکان است . فلك نهمن مرئی نست وفقط از روی 
فرائنی که قبلا ازآ نها سخن رفت بوجودآن پی میتوان برد, وخیلی‌هاآ نرا «فلك‌بلورین» 
نامده‌اند » زیرا که این قلك کاملا حاکی ماوراء وشفاف است . > 
در الهیات مسیحی برای « اسمان * دو مفهوم مادی و معنوی فائل شدند » و 
«سمان معنوی» را محلی درورای | سصان توافت کفعا یا خداوند واقامتگاه 
بعد ازمرگ ارواح آمرزیده‌است, وامااتك اتدك در افکار ععامه این دو «آسمان» درهم 
۱ ۱۰۶ 


مقد مه 
آمیخت . در «پشت» دانته این افلاد نه کانه متازل مختلف ارواح شید .که رمک 
از مرکگ بآسمان میروئد ؛ بعنی این افلالك مجموعا تشکیل آن «بهشت» و «ملکوت» 
را میدهند که بمومنین و آمرزید کان وعده شده‌است, وارواح سته بکمی‌وزبادی درجهٌ 
« سعادت جاودان » که‌بحصب شاییت کر وی دسا کت ام ازان بر خوردارند 
درآنها بسر‌میبرند ودرجه این «سعادت» آتان سته بکمی با زیادی بهره‌ایست که‌ازفروغ 
الهی واز حذبه ناشی از این «خدای ستی» عایدشان منشود . اصول بنجگانة « سعادت 
کاملةٌ » ارواح درآسمان بنا به الهیات کاتوليك از این قرار است : 

2۱ دوری ازهررنج و درد جسمانی ۷ - مصونیت از کناهکاری ۳ - اطمینان 
باند یت این حالت سعادت > - هره بردن از حمله لداتی که ادن بس‌از رستن از 
احتاحات والژامات زمنی ارزو متواند کرد 6- امکان دیدار سواسطهٌ جمال خداوند 
که سرچشمه لذت و اعلی است . 

هر بك ازین افلاك نه گانه را دسته‌ای خاص از فرشتگان مسگردانند که « قوای 
محر که > یا دگردانند گان» اقلا کند»زبرا که حز نادخالت اشان افلالد را که احسامی 
پیجانند خودبخود قدرت حر کت تست . بدین ترتیب همچنانکه نه‌فلك درعالم کائنات 
در گردشند » ملائك نیز به ن‌طبقه تقسیم میشوند » ودرتقسیم‌بندی افلاك ترتیب تقدم و 
تأخر ایشان‌وابسته بدرجهٌ تزدبکیتان با ذات الهی یعنی بدرجهٌ « عشق » ملکوتی 
انپا است . 

ولی در این « الهبات فلکی » . بالاتر از این افلالك نه کانه با بقول شعرای ما 
هه کرش اسمان:» :ریک امجان هیک( آستان دعشن )نت هنت که غبان فعرش 
الهی» حنی اورنگک گاه خاص خداوند است . این اسان را ۳۰01۲60 ( ازرشه‌ونانی 
5 ) تفت امتفان آتشن منتامتد وا ترابخلاف سایر افلالك ی‌حر کت مدانند . 
زیرا که اوست که جملةٌ اجزاء کاگنات را بحر کت وامیدارد ؛ در عن حال این آسمان 
عظای عرمادی است ۰ یعنی از فروغ محض یدید آمده است واین فروغ نامحدود نه 
فلك ۳ وزمین را چون اجزائی محدود در سنهٌ خوش جای داده است . دانته خود 
در باره ایسن آسمان در کتاب «ضیاقت» در دنبال شرح افلاك نه گانه چنین مینوسد : 
«کاتوليك‌ها بیرون ازین‌فلك آخرین را جابگاه آسمان «امپیری» (عرشاعلی) میدانند . 
معنی‌این‌اسم | سمان| تشین باآسمان منوراست,واین آسمان است که جملهٌآ سمانه‌اید کررا 
بحر کت درمیآورد . ازین جپت است کهآسمان «فلك‌الافلالك» را حر کتی تندتر ازافلاله 
دنک آست, وی کفاین فلق ادیای ایاپ ی سا وک ارس 
ودرآش شوق و شوری سشسص مبگدازد واین شوق او را باچنان سرعتی بدوران وامندارد 
که صورش را نمبتوان کرد . درعوض جایگاه خاص ذات برورد کار حاودانه| رام و 
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بیحرکت است » زیرا که خداوند فقط بکمال خودش ناظراست ومابهُ شوق اودربیرون 
از وجود وی نست . » 

در همین کتاب «ضیافت» ( کتاب دوم ۰ باب چهاردهم) دانته بتفصل در باره 
مفهوم « سمبوليك » این اقلاك بعنی صورت تمثیلی آنها در میان علوم بشری بحث 
مسکند, و بدلائلی خاص ( که در این کتاب در مقدمه سرود های مربوط بپرفلك نقل 
شده) هربك ازانپا را باعلم معینی درسلسلةٌ علوم اصلی همانند میداند . درین باره 
خودش منتوسد : ۷... جنانکه فوقا گفته شد ۰ هفت فلکی که نما تردبکتی از همفا ند 
اقلا ساراتند » ودر رون ازانها دوفلك فاگ جای دارند» وبالای‌ان همه‌آسمانی 
ات کنر کت است . هقت فلت اول متوافق با علوم ثلائه ( صتناذب::1 ) و علوم 
ار دعه ( ات0202 ) هستند که سرتبب عبارتند از : صرف ونحو » منطق . بان 
ی ی چا ۱۳9۳00 
طیعی بعنی فیز يك وعلم اولین بعنی «ماوراء الطبیمه» (متافیزیکا) است ؛ و فلك‌نهمین 
۳ با علم اخلاق است . و آسمان ثابت هماهنگی با علم الپی است که الپیات 
58 ننامده مستود .» 

بدین ترتیب دانته برای «بپشت» نیز, مانند «دوزخ» ودبرزخ» » ده منزل و 
مرحله مختلف فائل شده است ؛ این اصرار در حفظ رقم «۱۰» مربوط به خاصیتی 
اس که درون وی وا تاو هکل رو میت اه ای و وه 
بودند که آنپا را «ارقام‌کامل» مینامیدند . فیثاغورس رقم ۱۶ راازان رو «کامل» دانسته 
که از جمم مجذور ۲ با ۱ (۱ 1 ۳ < ۳) حاصل منشود واین دو رقم‌نمایند گان 
اشان. ارفام کاملت:: 

شابراین » دانته در ننمروز چپارشنبه هفته مقدس عبد «یالك» سال ۱۳۰۰ از قله 
کوه بلند برزخ » نی از « بپشت زمینی» که روز گاری 3 بشر «آنرا به دو 
گندم» بشروخته نود همراه‌نا «ناترس» » راهنمای ملکوتیش رهسپار عالم افلاك مشود. 
سفر او بدوزخ در تاریکی عروب وسفروی‌سرزخ درروشنانی نیمرنگ سپیدهدم‌بامدادی 
آغازشده بود » وطبعاسفر اوبدنیای فروغ اعلی میبایست در نیمروز آغاز شود که‌دران 
خورشد ازهر وقت #۳ تانده تر است . خوددانته در کتاب «ضافت» منوسد : 
«ساعت شش از روز برامده" اسمانی ترین وارزنده ترین ساعات روز است .» و ازین 
جا سفرفلکی دور »درازی شرو ع مشود که | نه سنوان يك عالم هت واختر 

0- رسم قلورانمی قرون وسطی » شبیه رسم‌دبرین‌ها» براین بود که شماری ساعات روز 
را از طلوع آفتاب آغاز میکردند» وبااین‌حساب ظهر درحدود « شش-اعت‌ازروزبرآمده » با «شش 


صاعت ازدسته گذشته ِ همشد 
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شناس با يك رباضی دان » بلکه بصورت بك عالم «علوم ماوراء الطبیعه» و «الهیات» 
انجام مسدهد . 

اک سکف شمان مرحله بمرحله چنان صورت مسگرد که دانته هر باره از 
نقل وانتقال خود خر ممماند » وفقط وقتی متوجه سفر خوش ازفلکی بقل ۳ 
میشود که چپرء «بتاتریس» را زباتر وفروغ دید گان اورا تابنا کتر مییاید . برای درك 
مفپوم واقعی این اشاره باید متوجه بود که باتریس در کمدی الهی مظهر تجلی‌حقیقت 
الهی ازراه ایمان و«الهیات» است » وجلوه گاه‌این حشقت که صورت «فروغ‌بزدانی» 
تمایان است » طبعاً دید گان او یعنی جائی است که آئینه هر فروغی است " 
بنابراین افزایش فروغ دید گان بئاتریس در واقم این مفهوم را دارد که وی دد طریق 
تزدکی بحقیقت الهی بك مرحله فراتر رفته و يك متزل دبگر بسر منزل مقصود 
تزدیکتر شده و بدین حساب در طی عالم اقلا فلکی دیگر را در پشت سر 
نهاده است . 

دانته و باترس درین وادی الا درهر منرل نو نی در هر فلك تازه 
با دسته خاصی از ارواح بهشتی روبرو میشوند که بتناسب نوع زند گانی خود ؛ وأنجه 
عامل اصلی این زند کی بوده » بدان قلك خاصآمده اند . برای اشکه علت این 
طقه دی روشن شود , باند متوجه بود که از روز گاران سساز کهن نعمی از دوران 
کلدانیان برای سیارات و بروج مختلف خصائص سعد ونحس مشخصی قائل بودند . و 
این نظربقدری تعمیم داشت که انعکاسآن درهمةٌ معتقدات غرب و شرق اسلامی و در 
علوم قدیمه و ادبیات و هثر های زیبای ما دیده میشود . بنا بدین عقیده » سرنوشت 
ار اف اش ها مه همست که و وی ندنباامده است؛ ومشخصات 
روحی وعواطف واحساسات وطرز فکر وییشرفتیا وشکستها وبطورکلی جریان زند گی‌او 
تایع ان است . 

این اعتقاد نه تنها پایةُ اصلی علومی ازقبیل اختر شناسی و رمل و غیبگوئی و 
آینده بینی و کف شناسی وغیره است ۰ بلکه در فلسفه والهبات و حتی طب قدیم ودد 
آمورروزمره وسیرحوادث تارخ‌وجنگها وییمانپا آثرخشیده است ؛ وهنوزهممعمول است 
که برای اقدام بکاری مهم بدنبال «ساعت سعد» بروند . 

طقات مختلف ارواح بپشتی که دانته در افلال مختلف با آنهپا روبرو مشود » 
با وجه تمایز خاص هرفلك بدانجاا مده‌اند . واز همین جهت مباحثی که درهر يك‌ازین 
افلاك بمیان میاید با صفت ممرَه ساره‌ای که مربوط بدان فلك است ارتباط دارد : 
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مد از گذشتن از «کرء تار» که عقد قدما حد فاصل زمن وفلك اول (فلك 
ماه ) است » وهمان 5 است که هر آتشی در رمن روی ندان دارد ۲ . دانته 
همراه بابئاتریی بای بفلك ماه مبگذارد ؛ و بی آنکه سطح ماه را شکافی پیدا شود 
هردو داخل‌آآن میشوند ۲ . درین قلك وی باارواحی برخورد مبکند که گوئی ازدرون 
مپی غلیظ باازدرون امواحآبی نمودارند » واین حد اعلای وضوح ارواح درعالم افلاله 
است » زیرا که ازان بس هرچه وی بالاتر میرود ارواح از صورت زمینی خود دودتر 
و به شکل « مجرد » تزدیکتر میشوند » بطوریکه از فلك خورشید 9 دیگر این 
ارواح فقط « فروغهائی » هستند » و تا خودشان خویشتن را معرفی نکنند دانته به 
هوبت آنان پی نمیتواند برد ۰ ازین حیث عالم افلاك بدو قسمت مجزا تقسیم شده ‏ 
بدین ترتس که درسه فلك اول ( ماه ۰ عطارد . زهره ) از ان حهت که هنوز سای 
زمین کمابشآ نان را درزیر خود دارد" ۰ این ارواح بهشتی نیز شبحی ازصورت‌زمینی 
شوش و با رتاک از قات شوه بعه » که دک سا رمق هرن 
اثری نست » ارواح بپشتی کلی آسمانی ومجرد میشوند تا نویت بفلك نهم رسد که در 
آن دانته فقط با ملائك دویرو میشود . 

فلك ماه . سار هتفر و متلون » خاب گام ارواح بارشای است که دوز ند کر 
ازروی اجبار به تذور خویش وفا نکرده و آنجنانکه باید ابت قدمی از خود نثان 
نداده‌اند؟ . فلك عطارد» ساره‌ای که بر کوشش‌ها وفعالنتهای روزمرهة شری سریرستی 
دارد » مقر دسته‌ای از ارواح بپشتی است که درروی زمن براهنمائی ایمان دردنبال 
کسب افتخار رفتند و کار های بزرگگ کردند" . درفلك زهره (ناهید) . اختری که 
مظهر عشق, های جمانی است . ارواحی سر مسبر‌ند که‌درحبات زمنی اساس‌ز ند گی 
خودرا عشق و لذت طلی قرار داده بودند . ولی بش از مرگ دست ازطلب لذات 
تن برداشتند وشور عشق خوش را بکسره وقف خدواند و عشق بدو کردند » و ازین 
راه و «زهره نشین » شدند " . در فلك چهارمن . نی قلك خورشد ‏ 
ارواح فقبا ومتألهین جای دارند که درزند گانی زمینی خود نور معرفت وحکمت رابر 


انتای مشر تاباند ند و دانته دردن فلك را معروفتر ین علمای الهات مسحی برخورد 





و صفحه ۱۱۲۵ ند ۲۳ . 
7-۲ صفحه ۱۱۴۷ند۱ . 
۳ - صقه ۱۳۴۶ شد؟. 
7 سرودهای ۲ تا ۵ . 
و -سرود های ۵ تا ۷ . 
1 - سرود های ۸ و ٩‏ . 
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مک نا تا نیام بشکیضان: ها ورد که فمی ار نیت زا ای رتیه 

آن تقریباً امفپوم میکند " 

د فلك مریخ ( بهرام ) ؛ اختری که مظهر جنگاوری و سلحشوری است ؛ 
ارواح کساتی جای دارند که درراه ایمان خوش‌جن‌گیده ویشهادت رسیده‌اند و در وافم 
اینان شپسواران ( شوالیه های) مسیحند". از تر کیپ ارواح مشتری حلقه‌هائی پدید 
میاید » واز جمع ارواح «مریخ نثین» چلپائی که شمابل عسی‌درمبان ان‌نمودا؛ است» 
ودانته یکی از اجداد خویش را دراین جمع مییابد که دوقرن پیش از آن در یکی از 
وا ات مه شده بود ؛ واین جد بزرگی دانته اورا تن اش نوکت که انتظارش 
را میبردآ گاه میکند و از تبعید و آوارگی ورن ممتدش سخن میگوید » وحم اوبوی 
توصه مبکند که چون بروی زمن باز گردد آنجه را که دردتبای جاوید دیده وشنیده 
ارت باطلاع مردمان جهان برساند وراه راست را بدانان نشان دهد . 

در قلك مشتری» «یادشاه سبارات», که ستاره عدالت وخرداست ارواح شاهان و 
زمامداران داد کستر مکان دارند ۳ » ودانته دراین فلك تر کیب جمعی از این ارواح 
را بصورت‌عقابی فروزان‌میبیند که مظهر«عقاب امپراتوری» وبکی از جالبترین ساخته‌های 
وی در کمدی اه است . 

فلك زحل ( کیوان ار اه که نامسمونتر ین سارات و مظهر عم ودرد و 
مرگی‌است. درینجا جایگاه ارواح «مجنوب ومتامل» یعنی ارواحم آن کسانیست که در 
زند کی روی بعزلت و انزوا بردند تا درخاموشی وتنهائی بخداوند اندشند وازراه‌جذبه 
و ندو رستد؟ . ارواح رهبانان و صومعه داران بزرگ کهن درین جمعند , وچون 
این فلکی است که باید « کاملترین» ارواح درآن جای داشته باشند معلوم میشود که 
درنظر دانته شناسائی خداوند از راه «تامل»مهمترازجملهٌ راههای دیگری است که‌برای 
این منظور هست . این همان راهی است که مك شعبه از آن بتصوف و عرفان ما 
میرسد » ودراخر این مقدمه ازآن تفصل‌سخن خواهد رفت . ارواح بهشتی این‌فلك 
درتردبانی زرین جای دارند که آنرا نهاسی ئنست » زرا که دکسره تا بعرش اعلی 
بالا میرود . 

ازفلك بعد. بعتی ازفلك ثوات که ایکا 2 سار کان سمان ات .یدای 





۱ -سرودهای ۱۶ تاک۱.. 

۲ 7 سرودهای۱6 تا ۱۸. 

۳ ." سرود های ۱۸ ۰۱4۹ ۲۰ 
* - سرودهای ۲۱ و ۱۲. 

۵ " سرودهای ۳ ۲ تا ۲۷ . 
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همراه با بئاتریس‌پای‌بیکی از اخترانآن که یکی از توأمان برج جوزا است مینهد ۱ 


طرز ببان شاعر بسورتی محسوی تغییر میکند » بدین ترتیب که روش او که تا نوقت 
محدود بارائه نظر بات اخلافی و فلسفی نود صورت توصف صحنه های سمبولك» در 
مب بد. دراين‌فلك‌ئوایت؛ دانته شاهد صحنهٌ تمثیلی پیروزی مسیح تا ان عا هدس 
جلال و تقدس مریم میشود ب و آنگاه با سه حواری بزرك عیسی : پطرس ۰ یعقوب ؛ 
بوحنا که دراینجا بحقیقت مظاهر «حستات ثلاث علم‌الهی» بعتی‌ایمان, امید » احساتند 
روبرو میشود و سه امتحان پیاپی دربارء این اصول سه گانه میدهد که ازهرسه روسفید 
بیرون میا بد . 

درفلك نهمسن , که «فلك لورین» با «محراه نخستین» نام دارد » و ما آنرا سا 
باصطلاح‌قدیم خودمان«فلك الافلاك» نامیده ایم ۰ دانته دیگر با ارواح بهشتی مواجه 
نمیشود. بلکه فقط با فرشتگان روبرو میشود".اين فرشتگان طبق طبقه بندی خاصی 
که در تزد کاتوللکیا معمول‌است بهنه طبقه محزا تقسسم شده‌اند که صورت حلقه‌هائی 
نه گانه در برامون بك «نقطه مر کزی» در گردشند که «نقطه مر کزی عالم اسکان» 
بعنی خداوند است۳. بئاتریس ازین فرصت برای شناساندن ملائك وطبقه بندی آنان 
و ارائه نظريةٌ آئین مسیح دربارء طبیعت فرشتگان ومشخصات نان استفاده میکند . 

ولی ۰ درینجا باید این نْكتَهٌ خاص تذ کر داده شود که‌ان ارواح بهشتیکهدانته 
در لول سفر خود در افلااد نه گانه دیده است هصحك بحققت نا 5 حاودان اسن 
اقاا سته, و ایا کف‌عایگاه آنوی وسفم ا نبا اسان دهم » یعنی عرش الپی‌است» 
وا کی اننان سورت دسته‌های مجزا ومشخصی در افلاك مختلف بادانته مواجه شده‌اند . 
برای آن بوده است که محرك همه این ارواح بهشتی‌حس احسان و«عشق» است» وچون 
میبایست حاصل این سفرآسمانی دانته ابلاغ پیام ملکوتیان بمردم جهان ودعوت آنان 
به عشق باشد » این ارواح اختصاصاً در افلال مختلف حضور یافته‌اند تا این مسافر دبار 
خال نشنانرا مرحله بمرحله بااسرار حپان ازلی » بدانصورت که از نظر ادراك قاصر و 
بشری وی فابل فهم باشد » اشنا کنند ودرجات »ختلف سعادت ازلی را که از درجات 
مهافت روی زمن واز هت الهی منزاید » راو شمانند تاوی نیز بواند 
سوت حود حصعت را برمردم روی زمن عرضه دارد ... اما جایگاه وافعی حمله این 
ارواح یعنی مکان ارواح بپشتیاسمان وعرش الپی است * » ودرین آسمان که دانته‌بعد 
ازطی نه فلك نخستی ویس‌ازآنکه در صمود از هرفلکی بفلك دبگر «غبارتن» را بش 


۱ -- سرودهای ۲۷ ۰ ۲۸ ۲۹۰ . 
۲ << صفحه ۰۱۵۳۷ بند۱. 
۳ - سرودهای ۳۶ تا ۳۳. 


۱۳۳ 


مقد مه 


از مش از « چهرة حان » زدوده ومرحله‌یمرحله] ماد ۳ سشتری برای درلحققت افته 


اي و , محموعه این ارواح در ادا صورت رود خانه‌ای فروزان ۱ 
وآنگاه و دیگ رکه سبت «مدوزبودن» خود بکمال تزدیکتر است براو نمودار 
مشوندواین تر کیب اخیر همان « گل‌ملکوتی» است که باید آنرا زباترین صحنه 
آرائی دانته در کمدی الهی شمرد . 

درین گلآسمانی که ب یش‌از هزارردبف گلبرکک دارد. تمام‌ارواح‌بهشتی ازیدو خلقت 
شرتازمان سفردانته بدباز ۷ جای کرفده اند وهريكث از زان مس بدوزی وتزدیکی 
حائی که بدو اختصاص داده شده حمال و فروع خداو ندی کمن باسشترمنتوانددید. 
ان دیداز خداوند غایت مطلوب و کمال آرزو سی همان « بپشت موعود » است و 
باداش اعلائی است ی که بآمرزند کان داده مشود . 

بطور کلی«بهشت ت» بدوقسمت «بپشت‌حر کت» و«بپشت | رامش» تفسم شده که اولی 
مامل افلاك نه کانة سبارات و ثوابت و فلك فرشتگان است و در آن جملهٌ ابنان 
صورتهای گونا گون دوبک درحال دوران و گردش بنظردانته میرسند. ودومی شامل 
آسمان عرش اعلی است که مقر واقعی وجاوداتی جمله این ارواح است ودرآن اسان از 
سعادت ازلی عنی دندار بيواسطة فروغ الهی برخوردارند . 

درآسمان «عرش‌الپی» دبگر مطلقاً اثری از زمان ومکان نمیتوان بافت؛ ودانته 
درآ نجا از هر‌گونه اشاره ای که دال برچنن مفپومی باشد خود داری میکند . در این 
آسمان » باتریس‌راهنمای فلکی‌وملکوتی دانته که برای‌اوهم‌از جهت زمیتی وهم‌ازجهت 
آسمانی مظهر عشق است وبرا ترك میگوید وبجایگاه ازلی خود در زیر مستد مربم 
میرود» ودر آخرین صحنه‌های بهشت روح پیرمرد پارسائی بنام «سن‌برنارد» " راهنمائی 
دانته را بعپده هرت 

« گل‌ملکوتی» جایگاه ارواح سشمارا مرزید کان پیش ازمسیح و بعد از مسیح است 
که دردونمةٌ مشخص درصفوف با گلبر گهای‌این گل‌جای دارند. وسن‌برتار بسیاری ازین 
ارواح را بانام ونشان بدانته معرفی میکند . صدرنشین این بزم آسمانی « مریم » مقدی 
مادر عیسی است که در دوران زند گانی زمینی خود روح‌القدس را درخوش بپذیرفت و 
عسی را نجهان ورد ؛ و دراینسا : نیز ازیرتولطف وشفاعت» آناشیا نو اسمان اننت 
که بن مسافردباردوردست خال نشینان میتواند فروع مقدس الهی‌را بواسطه وحجابی 
سند ودرگ کند . 





7-۱ صفحه ۸۵۷۲ ند ۸ . 
۲ "77 سرود ۳۱ 


۳ سرود ۳۲ 


۱۰۳ 


یی مه 


روح بارسای عرش‌نشین » برای كمك بدانته دست نیاز بسوی هریم میبرد و مرم 
که بکبار درآغاز این سفر , دانته را در جنگل تیرم خطا و سقوط دیده وبئاتربس را 
برای نجاش فرستاده بود * باری د در پابان چنین سفری بپواداری او بد. اه 
خداوند دعا میکند وازین راه دید جهان‌ین اين « راهرو منزل عشق » را که «زسرحد 
عدمتا باقلی و جود؛! ین‌همهراه ] مده‌است قدرت «خدای سنی» مدهد » ولی‌این دیدار چنان 
دانته را از خوش سخود مبکند که دوران جذبه او را سر میرساند وسفرش را بدبار 
جاودان بایان مدهد . 

اما او ازین سفردست خالی ناز کرد » زیرا درچنن سفری توانسه‌است باراز 
تهفتة کالنات و باان نیروئی که‌عالم کون ومکان را درحر کت دارد وذرات خرد ویزرگ 
جپانآفرینش‌وا بگردش میآورد , آشنا شود وسرازلی عالم امکان را دریابد ۰ اینسر 
ازلی «عشق» است که «بپشت»وه کمدی‌الهی» باآن‌پابان‌میپذبرد : «عشق که خورشید و 
اختران را در گر دش دارد .» 

عد رد 

ابشست خلاصهٌ «سفرنامةٌ بپشت» دانته که همراه با دوقسمت اول ودوم 
باخاطرات « دوزخ > و«برزخ» او » مجموعهٌ این سفرنامه» عجیب را تشکیل میدهد ؛ 
مفپوم «سمبولیكث» ووافعی این سفرنامه بپشت در آخر این مقدمه بطور مفصل تشر دح 
شه ات ج 

دراین شرح‌مربوط به سفر بپشت دانته » چندنکته است که باید ا ان موود 
توجه قرار کیرد : 

۱- ازنظر طبقه‌بندی موصوع , در کمدی الهی‌«دوز ح» بعنی دبار محکومین دز 
بك‌طرف ۰ وایرزخ» و«بهشت» سنی‌دوقسمت مقدماتی واصلی دبارآمرزید گان درطرف 
دیگرجای‌دارند.وطبعاً انتظار میرو دکه درندوین این کتاب نیز این جدائی‌بهمن‌صورت 
رعات‌شده باشد , ولی در« کمدی‌الهی» این‌طبقه‌بندی از لحاظ سبك‌سخن وطرح مطلب 
صورنی دىگردارد ۰ بدین‌معنی که ازین لحاظ دوقسمت«دوزخ و«برزخ» بهم شببهند » و 
«بهشت» قسمتی کلی کانه است یت و ای طرح«دوز خ» وایرزخ» قربحه‌شاعرانه دانته 
وخیال بلندپرواز او جز به استفاده ازمعتقدات ساده وعامیانه دربارة این دو دنا نبازی 
نداشته است » ولی در ساختمان «بهشت» وی احتیاح بدان دارد که ازتمام معلومات 
فلکی ونجومی عصر خود وازفشسفه والپنات وحتی از ریاضی و هندسه استفاده کند» در 
حزیجزء آن باصول‌علم هنت توجه‌داشته‌باشد . 

از نظرساختمان کلی » دوزخ وبررخ کاملا باهم شسپند . این‌هردو مکی‌صورت 


۰ " دوزخ , سرودهای اول و دوم . 


۱۰۴ 


مقد وه 


د.ه‌ای مخروطی ودیگری شکل کوهی مخروطی را دارند که اولی در داخل‌یکی از دو 
تتکی ۶ رمن فرورفته. ودومی‌درسرون از يكث نیمکرء دنگر سربرافراشته‌است . هريك 
از ن‌هردو دمطبقه دارند کد دانته وراهنماش ازهريك‌ازا نها بایلکانها با راههائی‌ناهموار 
بائنو بالامیروند. ومشخصات زمانی ومکانیوخصائص‌زمینی درآ ن‌هردو کاملا حکمفرماست 
ولی سومن مرحله‌این سفر درعالم اقلا( زره که دران هیچ چزی جنبه 
زمینی ندارد واصولا زمین در براب رآ ن‌بسیاد ناچیزویقدر است ۰ دراین‌سرای ببحد و 
کرانی که از فد زمان ومکان سرون است دبگرهيحيك از اصول رباضی وعلمی و 
فیزیکی زمین‌را ارزشی نیست وقوانینی که برآن‌حکومت میکنند قوانینی آسماتد که 
سرتأسرعالم و راشامل منشوند» وشاعر ناچاراست سوسته دد ربار] نها توضیحلازم 
بدهد تاخواننده زمینی متوجه‌شود که اصا تست که:قنشا تتتحاستت: واه انش رت ناقص و 
غالباً متناقص باآن که درزمن دیده میشود.. بدین‌ترتیب | کراز نظرموضوع این فسمت 
سوم از کمدی‌الهی باقسمت دوم آن‌وایسته وازقسمت‌اول‌جداست . ازنظر بیان وطر< 
وتنظم مطلب قسمت سومين صورتی مستقل دارد. وخواننده نبابد باهمان طرزفکری 
که درخواندن‌دوقسمت اول باآن خو گرفته است بدین‌بخش سومین نظر افکند 
۲ بخلاف دوقسمت اول کتاب. دراینجاپای روز وساعت بمیان‌نمیآبد » وازین 
رو بپیجوجه‌نمتوان فهمد که‌نقل وانتقالهای دانته وساترس درچه وقت صورت گرفته 
وسفر«بهشت» چه مدت زمان بطولانجامیده است . همینقدر معین است که وی ازفلکی 
بفلکی دیگرمیرود » ودرمدتی که درآن فلك با ارواح بپد بپشتی بافرشتگان روبروست 
این‌فلك قسمتی از کردش خودرا انجام میدهد وطبعاً شاعرنیز همراهباآن‌حر کت‌مکند» 
آنگاه او وساترس بخط مستفیم نفلك بعدی مروند ودوباره درمقداری ی 
| آن سهیم میشوند» واين انتقالر کردش بهمن صورت ادامه مییابد تا اینکه بآسمان 
عرش‌اعلی‌رسند. تنهااطلاعی که در«یپشت»درباره گذشت زمان‌داده شده درنداولودرندی 
از سرود بیست وهقتم «بهشت» است که در آن دانته تلویحا خبرمیدهد که يك‌قوس‌نود 
درحه‌ایرا همر اه باستار گان برح حوزا درفلك تواست درئوردیده است . وچون دوران 
کامل این‌فلك بیست وچهارساعت بطول میانجامد » طبعاً این دبع دائره درشش ساعت 
طی‌شده ای بحزدراین درمورد درهح حای بهشت وصحی در باره زمان داده نشده 
و هرتفسیر وتعبیری‌درین‌باره بمورداست, زیرا ابن‌نکتهاست که شاعر درا گفته گذاشتن 


ی داشته است ِ 
داد تن‌صورت ۳ ۳ 7 نادس - از سرود دم / ت‌ ۲ سرود 
سا سس یه 
۱ صفده ۱۵۲۳ یمد ۱ وشرح ۱ 
۱۳۵ 


مقد مه 


بیست وسوم تاسرودآ خر 

شاید درینجا تذ کراین نکته سفایده نباشد که دانته دروصف سفرهبهشت»خوده 
توجپی بوضم حشقی سبارات مختلف در هفته عدیاه سال ۱۳۰۰ نداشته » و آتحه 
درسجا مورد توجه وی بوده جنبهة معئوی و تمشلی چنن سفری دز عالم اقلا است 
اک هواس هو مت ارات ها ترآ موس اسان و مار تفر از وه 
بناچار جنبةٌ تناسب وهمآهنگی اثرش از ميان میرفت » زیرا او و بناتربس در چنین 
سفری میباست‌بجای خط مستقيم مسیری کج ومعوح پیمانند , وتازه فسمتی ازمنازل 
سفر‌خود را نیز نادیده گذارند . مثلا وقتی که دانته بفلك هفتم (فلك زحل)میرسد ‏ 
چنانکه خودش فسرطا تذ کر مشود ِ دربرح اسداست" درین صورت‌اووراهنماش 
که ازین فك درخی‌مستقم بفلك ئوات بالا رفته‌اند » نمیتوانسته‌اند دراین فلك تازه 
وارد ستار گان برج «جوزا» شوند تن ازلحاظ هنری و برای گفتن آنجه مورد 
نظروی بوده. نا گزبر میباست یای بستار گان «جوزا» نهاده باشد" وازین جپت وجود 
برح‌اسد دراینجانادیده گرفته شده است . 

۳ درطبقه‌ندی ارواح بهشبی » وتوزیم آ نها درافلاك معین»ودرمناحث فلشسفی و 
«الپی» که‌یکرات بای نها درین کتاب بمبان میاید . دانته اهمبت خاص بمختصاتی که 
قدما برای هر یك‌از بن‌افلاك فائل بودند داده‌است . درین‌باره وی بخصوص بکتاب‌اختر 
شناس معروف عرب بنام «المبصر» نظردارد که اعتقادات مربوط بسعد ونحس کوا کب و 
تأرات آ نهارا برروی زمن کرد ورده‌بود.ودانته از ین کتاب که‌پنام۱0 01۳00۱610۶[ 
صونص0۳ 291702 بزبان لاتتی ترجمه شده بود و در فرون وسطی سندیت داشت » در 
«ضافت» خود سفصل ناد کرده در کتات حاضردر مقدمه‌های خاص هر بك از 
سرودهای بهشت ۰ هرجا که دانته پای بفلکی‌تازه مننهد شرح «المصر» دربارءآ ن‌فلك 
وا ثارسمد ونهش همراه با نظریه‌ای که دانته خود در «ضیافت» خویش دربارءآن‌فلك 
ده ها تم ات 

:- دانته در سرود بازدهم دوزخ و درسرود هقدهم برزخ دربارة طبقه‌بندی‌های 
خاص دوزخ ویرزخ از نظرمعتوی توضیح‌کافی داده بود» ولی دربهشت ظیرچنی‌توضیح 
مشخصی را درباره قوانننی که از لحاظ طبقه بندی ارواح بهشتی دراسمان مرعی است 





۰ - صفحه ۱۴۲۲ بند ۱ وشرح ۱ . 

۲ - صفح۴۵4 ۱۴, پند ۱ وشرح ۱ . 

۳ 7 صفحات ۴۵ ۱۴ ۱۴۴۶ . 

4 - رجوع‌شود صفحات ۱۱۵۵(ماه) ؛ ۱۱۷۷ (عطارد) :۲۱۹ ۱(زهره) ؛ ۱۲۵۰ (خورشید)؛ 
۸ «مربخ):۱۳۷۰ (مشتری) :۲۰ ۱۴(زحل) :۱۳۵۱ (جوزا) 


۱۰۳۶ 


ومد مه 


نمی‌توان بافت و معلوم نیست که ارواح بهشتی یاداش نکوشهای‌زمینی‌خوش‌را طبق‌چه 

اصول و کدام درجه‌ندی دریاقت مبدارند. بطورکلی مبتوان دریافت که طرز رویروشدن 
ارواح بهشتی با او وتقدم وتاخر آنها درین مورد مربوط باختلاف درجات سمادت و 
آمرزیدگی ایشان‌است» ودرجهُ سمادت ازلی این ارواح بستگی بدان دارد که فلك 
اشان چقدر از زمن دورتر وبعرش‌الهی نزدیکتر باشد . بنابرا؛ بن ارواحی که در فلك 
ماه تنظر دانته نشف کم ار همه آزین‌فض دددارالهی برخوردارند وفاعدتا 1 در« گل 
ملکوتی» که درسرودهای | خر بپشت بدان اشاره مشود درصفوف بائن جای‌دار ند».وبپمین 
قاس ارواح «خدای سنان» و«محذوین» فلك زحل سشتراز #۷« ارواح هشتی از ین 
ات فش برمىگیر ندودره گل‌ملکوتی» درطبقاتی بالاتر مکان‌دارند . اما دربارء انکهچرا 
درفاصله این دوفلك ارواح بپشتی بطبقات مختلفی تقسم شده‌اند وتقدم و تاخرآنان 
تابم چه قانونی است , هیچ نظرقطعی نمیتوان داد , هرچند که مفسرین‌تا کنون درین 
باره نف تشن ات وتشت ات فراوان ددع اخته اند : ۰ 

برخی این‌طبقه‌بندی را با طبقه‌بندیهای سه گانه وچهار گانةٌ علوم که قبلا از 
آنها سخن‌رفت " مربوط میدانند » ودرین‌باره بهتراست بمقدمات سرودهای این کتاب 
مراجعه شود تا احتیاج بتوضیح واطناب کلام نباشد . بعقیده برخی دیگر» این‌طبقه. 
بندی متناسب با«عطابای سبعةٌ روح‌القدس» است که درفقه مسیحی‌ازانها سخن‌میرود» 
ومنیع این نظر تفسیر خاص این دسته از بندی از سرود چهارم «.بپشت » است ؟ 
قهایصر مان که کی راسایی داسف انح موعطا عات ینعی ور 
روی کوه میدانند که با کلمات «خوشابحال | نانکه...» شروع میشود وازین‌هشت قسمت 
داهفت‌تای نخستین زا مربوط به اقلا سبعه . وهشتمن ی وا و ات 
می‌شمارند . 


این‌هشت‌جمله معروف» چنین‌است(انجیل متی ۰ باب پنجم) : «... پس اشان 
رآ تعلیم داد و گفت : خوشایحال متا در روح , زیرا ملکوت اعمان از ان 
انشان است:. قوهانسال ماکان ترا اسان شلی خواهند: باات, » خوعانسال 
خسمان + زوا یشان وارت وه راهن تن » غوفاهالن. رشان و ان 
رحم کرده خواهدشد. خوشاحال‌با کدلان» زرا اشان خداراخواهند دید . خوشایحال 
صلح کنند گان ۲ ز برا اتغان مر دا خوانده خواهند شگ:. .: خوشاحال رحعت 
کشان‌رای عدالت ۰ زرا ملکوت آسمان ازآن اشان است.» کسی که درتابیداژاین 
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مقد‌مه 

نظربه بش از همه مفسرین بافشاری کرده دانته شناس اسالمائی است نام 

018 زا۳۱06 که در کتاب۶80:50عظ 61 ۲۸۵۲۵۱6 68 8۵ منود : 
«ا صرفنظر ازماه که درحقیقت طبقهٌ مقدماتی بهذت است (همجتانکه دوزخ وبرزخ‌را 
نز طقه‌ای مقدماتی بود) ممتوان ان افلاك را از لحاظ ارواح بهشتی چنین تقسیم 
کرد : عطارد «زحمت کشان عدالت»ز هره (ماتمان»_خورشد :«مس‌کینان دررو > 
مر دج : « گرستگان و تفنگان» ‏ هشتری : «رحم کنند گان» وحل : «یا کدلان» - 
ا تما توات : «صلح کنند گان» ۱ 


دسته‌ای دیگر از مفسرین این تقسیم بندی ارواح را در بهشت مربوط به 
«زند گی کوشا» و «زند کی حذه وتامل» صمدانند » واز طرف دسکیو » طبق نظربه 
«ارسطو» که « تمای | کینای» ۲ از آن بیروی کرده » خود زند گی « کوشا» رابدو 
قسمت «سفلی» با شپوانی» و«علیا» با روحانی تقسم میکنند . بنابدین نظر » ارواحی 
که دردوران ات زمنی‌خوددست اززند گانی تأملی» برداشته و بحبات فعاله سفلی 
اکتا گرده‌اند درسه فلك ماه وعطارد وزهره جای دارند » و دسته دیگری ازاین 
ارواح که «حیات فعالهُ علیا» داشته‌اند درسه‌فلك بالاتر ۰ بعنی خورشید ومریخ ومشتری 
مقام گز بده‌اند و أخرین‌فلك‌سارات که بالاترازهمه است » به «ارواح مجذوت ومتامل> 
اختصاص افته است . 

مقنده دسته‌ای دیگر از مرن رشهاین طقه بندی را باید «حنتات لاله 
علم الهی» و «حسنات اریمة اصلی» دانست؛ که ازمباحث مهم از الپىات‌است و 
خلاصه این «حسنات سعه» عبارتند از : عدالت » حزم » اغماض ۰ قوت ؛ ایمان » 
امید ». احسان . وطرقداران این نظربه » هريكك ازطبقات ارواح دپشتی را متناسب‌ا 
ارتباط آ نها بسکی ازین «حسنات‌هفتگانه» درفلکی معین جای داده‌اند . این طبقه‌بندی 
یش ازطبقه بندبهای دیگر با «مباحث الهیات» کاتولك ارتباط دارد . ولی با آنکه 
طرفداران‌آن زیادتر ازهواخواهان غالب نظریات دیگرند » در بارة فروع مخصوصاً در 
طرز ارتناط این «حسنات هفت‌گانه»,ا «افلاژ هفت‌کانه»سان[ نها توافق نظرنست . 

آخرین نظربه ای که در این باره ایراز شده » عفد ذل8506 دانته شناس 
ومحفق ابتالمائی یت وه در کتاب جامع خودینام : 061 6هت۱۵:0 ۵ 6۵866۱۱0 11 
0 ۳۲2۸۲۵0190 (چاپ سال ۱8۱۱- جلددوم؛ ود ۷۱ ) درین‌باره منود : 
«طبقه شدی ارواح اما در بهشت دانته از روی اصل «احسان» وطبق نظربه «سن 





وه صفقحه ۸ ۱ شرح بِ۹۹ 


سب بررخ» سرودهای ۳۲و۳۳ ۰ 


۱۰:۳۸ 
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تماسودا کوینو» صورت گرفته است که مبگوید : «هر کی که احسان بیشتری داشته 
باشد خداوند را بصورتی‌کاملتر خواهد دید و سعادت روحانی بیشتری نصیبش خواهد 
تب وبا مطااعه دفیق دانته دررسالة معروف این روحانی نام ۱۳6۵10868 2صصیو 
0۷ این ند از نظر او بوشده صانخه اسوو اما ات «سن تماسو» احسان دارای 
یه مرحله ا ست که عارتند از 6۶اصعذم‌تمصنو ععاصعنهت۵1: و ۳6۵۳/6011 (مبتدی ۰ 
پیش رفته ؛کامل) واین سه مرحله متناسبند با سه مرحله طلب و معرفت و توحید . 
وبرحسبآنکهآ دمی درلحظةً مرگ خود بكداميك ازین مراحل دسیده باشد » در عالم 
سعادت‌ازای مرتبتی خاص ومتناسب باآن بوی اعطا میشود - ازطرف دیگر دومرحلهٌ 
دوم وسوم از راه «ادرال واراده و عمل» هربك شامل سه‌قسمت فرعی مشوند و این 
مجموع» طبقات هفتگان؛ این تقسیم بندی را پدید میآورد , که میتوانآنرا چنین 
خلاصه کرد : 

فلك ماه : ارواح بهشتی که درمرحلهٌ طلب مرده‌اند . 

عطارد : مرحلهٌ معرفت , ازراه عمل (ارواح کوشا) 

زهره : مرحلهُ معرفت , ازراه اراده (ارواح عاشق) 

خورشد: مرحله معرفت » ازراء ادراك (فقها ومتالهی) 

مرج : مرحله توحبد . ازراه عمل (شپسواران وشهیدان) 

مشتری : مرحلةٌ توحبد » ازراه اراده (داد کستران) 

زحل : مرحله توحبد ازراه ادراك (مجئویان وخدای بنان) 

درباره این طبقه دی وتوافق باعدم توافق ان با نظر بات دیگردانته در«دهشت» 
بحث بسیار میتوان کرد که درین جا مجال‌آن. نیست . 
نکته‌ای که نقریباً مورد قبول همه طرفداران این نظربات مختلف است‌اشت 

که اسای تهسیم شدی هشت دانته «عشق ات . «ماسرون» « دانته‌شناس » و راسوی 
داین باژه منوید : و« آ نجه مسان این همه تین کنس. و ایام مسلم اش 
اینست که «عشق» پابه‌ایست که دانته بتای سه قلمرو جدا كانةٌ دننای ماوراء الطمعة 
خود را بر آن تهاده است ؛ در تقسیم بندی طبقات بهشت نیز بطور روشن همه چیز 
بر (عشق) تکیه دارد .» ولی این اصل فقط از لحاظ کلی روشن ومشخص است, زنرا 
جزئیات آن طبقه ببدی که دانته براین اساس کلی کرده واضح نیست - علت ابنست که 
شاعر اصولا خود اصر ار داشته است خواننده را سوسته با ارپام و معما مواجه کند 

تا وی خود درارء مفهوم | نحه خوانده است بتفکر بردازد وراهیرا که متناسب :ا نظر 

۱ - سه‌مرحله از مراحل هفتگانه سلوك عالم تصوف » یعنی : طلب » عشق ی 
۵ فوتحیت ۵ خیرتخ ۰ قتا ب حانج باره درآ موه پاشیان یتیس رحه آفت. . 


۱9۳۹ 


استی 





مد م۵ 


خود اوست بیدا کند . بارها دانته در لفاقه فهمانیده است که سخن وی چند معنی و 
مفهوم‌مختلف دارد» وچندین بار نز تذ کر داده که نجه مبگوید اصل مطلب است و 
درگ حزشات آن با خود ره نت . در سرود دهم بهشت صفحه ۰۱۲۸ ندک 
شر آ لش و ون : «مائده را فراروی تو نهاده‌ام,وا نك حود 6 ات وه در ی‌خوردن 
آن برآئی 


اد ماج 
و2 ۳ ۶۲ 


باآنکه «: دیشت» ازاغاز قسمتی از « کمدی الهی» بوده که کمتی ازهردو قسمت ۲ 
دیگر بخصوص کمتر از (دوزخ) خواننده داشته استادی و هنر دانته 
دراد ینت کی اران صفت یکی اسرد امک وان کت کی 
او درسرودن «جلوه‌های بپشتی» وصحنةٌ آرائه‌ای یه بافلاك بیکران ازنظر زیبائی 
موضوع وازنظر وسعت وعظمت آن از آن هردوقسمت دبگر بیشتر است . ولیآنجه‌این 
فسمت سوم از« کمدی الپی» را خاص «خواص» کرده حثهای فلسفی ومباحث «الپبات» 
ومطالب علمی سجده‌است که غالبا خواتندم عادی را امکان درك مفهومآ نها ثست . 
از ین اشکال اساسی که بگذرم خوب در منتوان بافت که در«بپشت» شاعر از 
آن خرن 5ه «رنگپا» و«مصالحی» تازه‌در اختار داشته توانسته است تابلوهائی‌سافر ند 
که نظر آنبا را در دوزخ «تنره» و در بررخ «نسمر نكك» نمتوان بافت . در «دورخ» 
رژباها ومکاشفات دانته تقرببا همه جنبةٌ جسمانی ومادی دارد ۰ و دربرزخ این مکاشفات 
ورژباها بیشتر به«فرم» وشکل‌هنری أثرمربوطاست ولی دربهشت همه جاتر کیب «فروغ 
وموسیقی ویایکویی ونغمه پردازی» است که صورت این مکاشفات گونا کون درا بد . 
ول «هانری لوتبون» دانته شناس معاصی فرانسه : «... درین کتاب نور وموسسقی چنان 
باهم درآمیخته وقدم بقدم هماهنك شده‌اند که «بهشت» دانته اصولا صورت يك «فرو غ 
موزیکال» بابك «موزيك نورانی» در آمده است واین چیزی‌است که نظیرش را در هیچ 
اثر بزرکگ دیگرجهان ادب نمتوان بافت.) 
با این همه زیبائی اصلی (بهشت)دانته را نه دراین تر کیب بدیم وصحنه‌آرائی 
+ نور و موسیقی » ونه در تابلوهای شاعرانه و زیبائی باید جست که درین کتاب بیابی 
بصورتهای‌مختلف‌در برابر نظر خواننده‌قرار میگیرد .آنجه اساس این فزیبائی» «تز» و 
زمننه اصلی ۳ بعنی «عشق» است » ودانته‌سراسر «بهشت» خودرا وقف اثبات این‌سخن 
۲ ۱۹۲ ت که:«فلك جزعشق محرابی‌ندارد». «بهشت» دانته از آغاز تابانجام 
۳ تابلوئی آراسته از «عشقی» است که کائنات را در کردش دارد» و ازین عشق‌است که 
ایمان وامید واحسان میزابد. دانته درین جا «عشق» را بااخدا» درآميخته وبکی‌دانسته 
۱9۳۰ 
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است . و هرچند که طبعاً چنین فکری بیار کهن تر از اوست ( زیرا اين فکری 
است که پیش ازاو اساس بسیاری ازمکاتیب فلسفی بونان واسای مسیحیت واساس تصوف 
و عرفان شرق بوده است ) ولی باحتمال قوی در همه ادبیات مغرب زمین اثری 
نمیتوان بافت که ابن «عشق» را باآنهمه عظمت وجلالش بدین آراسگی و چیره دستی 
توصف کرده و در این توصف تا بدان حداعلی که دانته رفته است بیش رفته باشد. 
بدیبهی است برای ما که این «سخن عشق» را باآنهمه شور و جذبه وبا نهمه زیبائی از 
زبان جلال الدین مولوی و حافظ خودمان شنیده‌ايم این زیبائی شایدد رآ ن‌حد کمالی 
جلوه نکند که درتظریك غربی جلوه مبتواند کرد» ولی بهرحال‌تردیدی نمبتوان داشت 
که «بهشت» دانته ازین نظر از شاهکارهای بدیم هثر ونبوغ بشری است . 

درابهشت» اساس همه چبز همن «عشق» است : درجه سعادت ازلی ارواح‌بهشتی 
متناس باآن درجه عشقی است که انان ابرازمیتواتندداشت » زیرا از راه این «عشق» 
است که ایشان میتواتند چنین سعادتی را درل کنند. ودرجهٌ در آمبختگی این ارواح با 
فروغ الهی بعنی جذب و استهلاك اراد خاصآنان در اراد خداوندی با درجةٌ «عشق» 
آنان مربوط است . ازراه عشق است که اننان حتی تصور سعادتی برتر آزسعادت خوش 
را نستوانند کرد" » وازراه عشق است که این بهشتان بزم مخنت: ۱ راستها نو دیگران 
را نیز بدین بزم میخوانند . حتی بنیروی عشق است که درروز رستاخیز اینان‌کالبدهای 
خوش را باز خواهند ستاند تا درین لاس بهتر دوست توانند داشت " » وبالاتر ازین 
همه ازراهعشق است که عالم | فر ینش پدید آ مده؛ بعنی ازتشعشع انوار عشق سرمدی (ذات 
الهی) سر بر زده وصورت فرشتگان و آدمیان ونباتات وحمادات متجلی شده است ۰ 
تجلی خداوند درقالب عسی وقبول رنج مرگ بربالای‌صلیب نیز از نروصورت گرفته که 
عشق را امکان بازخرید کناه شر حاصل آید ؟ . 

بدبپی‌است در تمام این‌احوال , همه گفته‌ها ونوشته‌های دانته براصول‌معتقدات 
و افکار ءسیحیت تکیه دارد و خوانندءُ شرقی نیز باید در خواندن این کتاب این 
تیه زا کار ار واه افیا که کی ای ات انش تایه 
شود بسباری از مطالب آن سظر خوانندة ایرانی عجب و شاد زننده مسا ید ۰ ولسی 
باید بخصوص‌در ورای این توجه بجنبهٌ ظاهری و «مسبحی» کتاب درنظرداشت که کمال 
مطلوب شاعر سفر معنوی آدمی بسوی سرمنزل کمالرنیل بحقیقت الهی‌است» وچون‌این 





۱ - صفحه ۱۱۶۱ ند ه . 

۳ صفحه ۱۲۱۷ شرحهای ۱ ۲9 موی ۱۳۱۲ ندهای ۳ و ۶ و 6 . 
۳ - صفحه ۱۵۵۲ ندهای ۲ و ۲ . 

1 سرود هفتم » صفحات ۱۲۱۰ ۲ ۱۲۱۵ . 
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«حشقت‌الهی» با « عشو جهان‌افروزی که کرداننده وتات استن: ‏ ۳ تا ها بو 
این «سفر» بدبار الهی دروافم سفر دروتی آنسان در روج خویشتن یعنی در «دیارعشق» 
ات ودر بن‌راه اختلافات خصوصی «همسنران» را نادیده توان انکاشت , زرا 5 
+ مقصود تولی» کنبه ویتخانه بهانه ۰۰ 

درین باره . دراخر مقدمه اسان کش دوه ی : 


هه 4 
«بهشت» دانته‌تر کبی اس ار اصول مسبحی واز نوعی«بدعت»مذهبی‌شاعرانه که از 
ایحاظ جنبد قمرق نو اثرباان زرا مسخته یت بط هیا در همه حای ابن کتات اصول 
سخت وسازش‌ناپذیر مذهبی باتعبیرات و آراستگیهای شاعرانه‌ای که از صلابت موضوع 
میکاهد ودرعوض| نرا زیبا میکند » دوش‌بدوش‌هم میروند » وغالب این بدعتها درآ نجا 
دشر دنده مشود که بای عسیق بصورتی | شکارا: مان مسا د ً 
اصل قلستی مهم *پشت» نظر به ( و حدت وحود ِ است که 3 مدافع حدی 
ی ۱ از نظلر او ۰ تمام احزاء عالم وود از خداو ند مسعتث ومسشئعت تم و و 
تسس وحلوه‌ای از زات او ند 6 تس موی که برای دانتها فرنخش کنات جنانکه 
از تورات برهتا ید «یدست ۲ خداو ند صورت نگرفته رت ۰ بلکد اصولاکائنات «حجز نی » 
از خداء ند ات ودوج و هسی همهحا حلوه‌ای است از خداو ند که صورت تحلی عسق 
از وی بیرون تراویده است *. وهمین شورو اشتیاق این «اجزاء» برای وصول‌به «کل» 
و مسترلات شدن در آن اس هه ۳ احزاء حوان ۳ را ۱ از دره تاجمز 
تاافلاك گردان . بحنیش و گردش در میآورد؟ . دربارة این اصل و ارتماط آن باعرفان 
ر تصوف شری در صفحات عد سخن خواهد رقت ۲ 
اصل دیگری که در «بهشت» مورد توحه خاص شاعر ات 2 دتتلیت» دی 


نی 


ی 
جاوه‌های سه کانة ذات الپی‌است که صورت « خدا وروح القدی وعسی » متحانند . 
آما درا ینمورد دا نته نظر به سه «ذات» مختلف خدا بدان وت که عادعا وباطرزفکر 
عامیانه مسحی تعسر‌منشود ندارد ۰ بلکه از «سمجلوة بك ذات ءاحد » بویت 
این نظرید بصورت فاسفی‌آن در بونان توسط افلاطون وضم شد وفلاسفةٌ بعدی آنرا 
هورتی کاملتر مشخص کردند.. ولی با استیلای رومیان و با فقر زبان لانين در 
مقابل زبان یونانی وبخصوص بامحدودیت قوةٌ تخیل رومیان دربرابر وسعت فکرعجیب 





۳ آخر دنس رکمدیالهی 8 وان کار ت است که حور شمد اختر ان و و کم 
دارد 6 (سفحه ۱۶۳۵ ) 


۱: 


مقد مه 





بوناننان این « تحلیات سه کانهُ ذات واحد » صورت « ذوات سه کائه » وتقرماصورت 
سهنفر» درآهد . در اینجا دانته خود را بش ازانکه ثلاتن» باشد » برو فلسفی 
مکتب افلاطون‌نثان میدهد. بخصوص درآتجا که صحبت از پیوستکی همه جوهرها 
تف ماو آششتکی ها توت دا ام هکت ماع وان اسن ال .خه 
افکاریونان کهن آ نقدر پیش میرود که حتی پای نوعی « ارباب انواع » را دربپشت بمیان 
مبآورد ؛ بدین معنی که در نظر او «ملائك» گرداننده افلاك هردسته دارای ی 
وصفات ومشخصات خاصی هستند که نرا شلكك مربوط بخود واژ راه این‌فلك‌زمنان 
اققال مدهند » عنی هرك ازیفان برقسمت خاضی اززند کی بشر نظارت میکنند 
وجئبهٌ مصنی ازین زند کی را در ارادءٌ خوش دارند ؛ واین همان مفهومی است که 
بونانیان برای خدابان خویش قائل بودند . ابن‌فرشتگان برای دانته «روح»ستار گانند 
وحتی در باثجا وی آنانرا صراحت « رتهالوعها »باه آلهه » لقب مندهد ۲ 
کته معا ریم امن رن اعول ,سیخ ۳ آن‌باهمن اصول 
فلسفی بونانی بخصوص افلاطونی و «نوافلاطونی» حاصل شده است » کما ایشکه قسمت 
مهمی از تصوف ایران نیز برهمین ۳ متکی است 

یلا .یداه فر کسس اشت: ار اخول لتق وتان از تکطر او 
اون موم تعیال وتو رات رای 1 ر.وددهیج‌ج این جنبهٌ اخیر را خالی ازآن 
یه اون و ان تدم ی کر ست ف ها یتست اصول سا باق عدفت وه ار 
اتجبل گرفته شده باعقاید ونظربات فقپای رگککاتولات و ون نو اي قعا تا 
اکینان ؟ » کریزوستوموس" ۰ آمبروزبای ۲ و نظریات ارسطلو و مخصوصاٌ افلاطون 
و پروان او دوشادوش مروند » زبرا که ۳ نمتوان درازهای» اصلی مسحت را 
( که بعدا ازا نپا سخن خواهد رفت ) بی کمك گرفتن از افلاطون وارسطو وازاصول 
«ماوراء الطبیعه» اشان حل وتوجه کرد . - ازین مهمتن اساس اعتقاد مسیحی در باره 


. باید 


7 صفحه۲۸ ۱۶ بند ۲ وشرح‌های ۱ و ۲ . 
۲" 7 صفحه ۵۳۷( بند ۳ وشرح ٩‏ . 
۳ تن فشه بزر که فرن‌چهارم وینجم مسیحی (صفده ۵ ۶ ۸شرح۳) . 
4 - «سن‌تماسودا کوینو؟ فقیه بزر که فرن‌سيزدهم عسیحی ( صفحه ۱۲۵۸ شرح۳ ) . 
۵ -9کر: بز وستوموی مطران». روحانی بزرگث مسیحی فرن چهارم و ۶ پدر کلیسای 
ارتدو کس * ( صفحه ۱۲۹۲. شرح ۱ ) . 


_. 7 «سن دور نیع روحانی ژر گت م ح<ی ورن جهارم و «یدرکلب‌ایلانین» ( تن 


پ*۳) که اه مسلان: ود ود ردثبال کشتاری که در ۱ .و نان‌صورت گرقت :6 «تمودوز دوس» 


ام پراتور درم را تاستفمار و او به دز هم اء عام واداذت و از , 5 راه مت کل را مار بالا ثر 
برد . 


۱:۳۳ 


مقد مه 


اننکه روح شری ار | ف نش وم صورت حزئی از ذات الپی وحود داشته است ؛ 
وبهمین سبب در این دنا نیز وظیفةٌ آن اینست که هرچه بیشتر از پیوندهای جسمانی 
دوری گز ند تاهرچه بشتریکانون اصلی‌خود نزديك شود » و کمکی که درین‌راه ازطرف 
« فرشتگان تگهبان » ندوداده منشود ونظربه «بازخرید گناه‌اصلی» ۱ فستفنها از فلسفة 
افلاطونی ونوافلاطونی ( که بعداً در بارة آن بخصوص ازنظر ارتباطی که با عرفان ما 
دارد بحشی بیشتر خواهد شد ) الهام گرفته است " . ولی پیش از خود مسیحیت 
تأثیر کتب‌معروف افلاطون: گفتگوهاء ضیافت.فدرفدون,تیمتوی؛ ک رگیای»جمهوریت. 
صورتی بیار روشن در « کمدی‌الهی» وبخصوص در «بهشت» بچشم‌میخورد وأزین نظر 
میتوان در میان ریشه‌هائی که این « بزر کترسن حماسه عالم مسیحیت ۳ را پدید 
آورده‌اند » وریشه‌های دیگری که « دیوان شمس‌تبریز » و «مثنوی» و «دیوان‌حافط» و 
یارآ تاردیگرما از نها سر برزده‌اند. ربشة مشتر کی دافت کههردورا سیراب کرده؛ وان 
فلسفه افلاطونی است . 

بدین ترس راز اصلی اهمبت خاص « کمدی الهی» آاشکار مشود . دانته در 
تدوین این اثر مش از هرچز خواسته است تمدن قد یم و جد ید وقلسفه و مذهب گذشته 
وحال را دريك کور واحد جای‌دهد وآنها را باهم درآمیزد وستونهایعبادتگاههای کپن 
خدابان را یابه‌هائی برای کنبدکلسای نو کند . خواسته است عالبترین| ثارفکر ومنطق 
بشری یعنی فلسفه ومتعطق بونان را باالهام واشراق مسیحی عجین کند و «منطق» و 
«ایمان» را تاانجا که تر کب متوانند شد سورت حقیقتی واحد وه‌خترلك دراورد که 
تامت به تفر :۱۶ موه -غطته قوای.: 

۱ - گناء آدم‌در بهشت. که عسی‌آنرا باشهادت‌خود «واخربد» کرد. 

۲ - معدا خواهیم دید که در این نظربه قلاسفهٌ بونان نیزناحدزیادی‌از ءمتقداتایرانی 
الهام گر فته‌اند 


ان از نطق «مورسی‌باری» در داتشگاه سر تن دار س ۲۱ زوئن ۱ ٩‏ ۱ ۰ 2 مراسم 
شذصد‌من سال م رگ واه 


معد م4 





مغر آسمان ؛ اذلاك و ملانك » در ادبیات ایران 





فکر چنن سفری باچنن ترتب ونظم تاجهحد از | ثار خی ان بدانته الپام شده 
وتاچه اندازه خود اومبدع آن بوده است ؟ 

دزین باره طبعا با «ضرس‌قاطم» چیزی نمیتوان گفت » ولی از دوی تحقیقاتی که 
دانشه‌ند بزرکگ معاصر ابتالیاثی « چرولی » ( سفیر سابق ایتالیا در ایران ) دربار وجود 
ترجمه‌ای بزبان لاتینی از «معراح‌نامة» یغمبر اسلام در ارویای زمان دانته " واز روی 
مطالعات بالاسوی ۲۳۵۱8>109 محقق معاصر اسپاننائی دربارء « سوابق اسلامی‌در کمدی 
الهپی » ( که درسال۱۹۱۹ درمادردچاپ شده وا نرا درسی‌وینج‌ساله اخبریرسروصداتر ین 
آثر مر بوط ندانته شمردها ند ۲ ) مسّوان فرض کرد که دانته با این « معراج نامه » 
آشنائی داشته‌است, ودریصورت بصد نمنشماید وحتی احتمال مرود که چنن سفری 
چنن احتمالی را( که بعقیده محقق ابتالبائی فوقالذ کر « یش ازيك احتمال » است) 
«معراح» پیفمیر اسلام که صورت سه‌قطعه از شاعکارهای بدیم شعر فارسی‌توسط‌نظامی 
سروده شده مقاسبه کند : 


از لیلی و مجنون 


بر هفت فلك که حلقه بستند » نظار تست هر چه هستند ؛ 
برخیز هلا , نه وقت خوابست «مه» منتظر تو آفتاب است 
در نسخ «عطارد» از حروفت » منسوخ شتینف. ۱ نت تفت 
ثرهره» طنق نتار بر فرق تا نور تو کی بر آید ازشرق ‏ 
«خورشید» بصورت علالی زحمت ز ره تو کرده خالی 
« مریخ > ملازم بتافت » مو کب‌رو 9 وشافت 
دراجه «مشتری» دان نور از راه تو گفته : چشم ید دور 


«کیوان» علم سیاءه بر دوش در بندگی تو حلقه در گوش 


۰ 





۱و۲ رجوع شود بمعدمه ادوزخ؟ 


۱۰۳۵ 


ای دولتی آن شبا که چون روز 
پر گار بخاك در کشیدی 
چون از سر سدره بر گذشتی 
رقتی ز ساط هفت فرشی 
سوح زنان عرش باه 
از ححله عرش بر پربدی 
خر گاه برون زدی ز کونین 
ی حضرت دوالحلال ددی 
ار «شر فنامه» 


پدربای هفت اختر آمد نخست. 
رها کرد بسرانجم اسات را 
پسآنگه‌قلم بر«عطارد» شکست 
طلاق طسعت به « تاهد» داد. 
به«مریخ» دادآ تش خشم خویش 
رعو نت رها کرد بر «امشمری» 
سواد سفینه به « کیوان» سپرد 
باتقاره ‏ یگ بك دم زنند 
رشن سفته اسان .جر کات 
۲ واگ عرشان کت 
دلش تور فضل الهی گرفت 


ار «هفت پیکر» 


«ماه» را در حط حمایل حوش 
بر «عطارد» ز نقره کاری دست 
+زهره » را از فروغ مپتابی 
سبز پوشد چون خلفه شام 
«مشتری» را ز فرق سر تا بای 
تاج« کیوان» چووسمزد قدمش 


۱:۳۶ 


از فدم تو عالم افروز 
جدول به سپهر بر کشیدی 
حدوت در نوشی 
ماه عرشی 
از نور تو کرده عرش سایه 
هنتاد حجاب را 
در خیم خاص قاب فوسین 


اوراق 
دایم 


دز سل ی 


فتم ترا بیفت: نها کسعسع: 
اد تناو رات را 
که امی قلم را نگیرد بدست. 
بشکرانه قرصی به«خورشید» داد 
کهخنم‌اندران ره‌نسرفت بسش؛ 
نگینی دگر زد برانگشتری: 
بجز گوهری بالك با خودنبرد ؛ 
بيك چشم زخمی که برهم زنند 
زمن و زمان را ورق درنوشت 
2 آمد و درج را درنوشت 
شمی نگر تا چه شاهی گرفت! 


شاهراهی به شهیر مهلکی ؛ 


داد سرسبزی از شمایل‌خوش » 


نکن از کورةرصاصی سمت ۰ 


برقعی ‏ بر کشید سیمابی » 
تاج زرین نهاد برسر « مپر> . 
دردسر دید و کت ندال شا ان 


در سواد عمسر عفن از 





منزل. | نجا رساند کز دوری دید در جرشل _ دستوری 
سر برون زد ز مهد میکائیل برصد گاء صور اسرافل ۰ 
کفت‌ازان ش ق وت کر ]۱۶ رفرف وسدره هردو مانده بحای 
سر برون زد ز عرش تورأنی در خطرگاه سر سبحانی 
چون حجاب هزار تور درید دید در نور بی حجاب رسید 
کامی از بود خود فراتر شد. تا دا دی اعمتن شاه 


ان کته حالبی پا ور تفا .گام حتی تعسرات و استعاراتی که کار 
رفته در اننجا ودرشعر دانته‌کاملا شبه‌است» مثلا «هزارتور» که دانته‌ا نرا بارها بمفهوم 
« تعداد بشماری ازفرشتکان » بکاربرده‌باتعبیر «پ رکاردر کشدن» که وی| نراچندین بار 
اوزخهنا طری فان فش تا مطایه نا شراخ واسطالخات وا تهانت:: 

از این احتمال که بگذريم این تکته مسلم اس ت که موضوع «افلاك» ومقام مهم 
آنها درعالم | فرینش ودرحیات بشری‌نه‌تنهادرمعتقدات غرب ودرفقه وادب‌کاتوليك اهمیت 
دارد» بلکه‌درشرق نزیوسته موردتوجه خاص‌قرار کرفته وچه ازجنهٌ مذهبی؛چه ازحنره 
عرفانی وچه از لحاظ ادب وهنر بدان اهمت سار داده شده است . 

درمبان کتبمذهبی فقطدرقر آن‌است کهبالسراحه از «افلاكهفت‌گانه»‌سخن‌مبرود: 

سور بقره (1,ث۲۵) : « او خدائی است که همه موجودات زمی دا برای 
شما خلق کرده‌یی ازان بلقت آسمان نظر گماشت وهفتآسمان را برفراز سکدیگر 
نز افر اشتتار, 6 

و سور ة هو منون (آبهٌ۱۷) : « ... وهمانا مافوق شما هفت آسمان را فراز 
۳9 آفر ندیم . > 

و سور 6 مللك (1 یه۳) :> « ان خداشسکه ففت استفان بلند بطتقاتی منظم 
پیافر ید وهبج بی‌نظمی ونقصانی در خلقت خدای رحمن نخواهی بافت . » 

و سورخ نیاء (ی۱۲) : « ... وبرفرازآنپا هفت فلك استوار بنا کردیم ۰ » 

ونیز تقر با تصریح شده است که سارات در افلاك خاصی‌هستند وئوات نز در 
نله اسیاشت ‏ 

سور انبیاع (۲۳۶۰۱) : « واوست خداش که‌ش‌وروزوخورشدوماه را شدرت 
کامله خود بیافرید تا هريك در فلك معینی تسبیح گوبند . ۰ 

و سوره ضاقات (ابثه) : « ... آسمان دنیا را زیت کوا کب بباراستيم.» 

در ادسات وا ثارعرفانی‌ما بکرات و باتعسر‌های مختلف سخن از د«افلاك» هفت‌گانه 
ونه گانه رفته‌است که شاید زیباترین نمونه‌هایآنرا در اشمار حافظ توان بافت : 
زین‌قصه‌هفت کنبد افلاك بررصداست کوته‌نظر بسن که سخن‌مختصر گرفت 


۱:۳۷ 


نا 
با 

مد ی بر تارأ4 هفت‌اختریای: دست فوفی ‏ موی صاحبحاهی ! 
با : 

تطبق سهپرو آن‌فرصهسیم وزر که‌هست. هل خوان هت هاش تیال ماه 


در قفرآن بکرات به ملائك اشاره شده , ولی دن آنان وبهشت ارتباطی خاص 
دیده‌تمشود ۰ و وظیفهٌ این فرشنگان بطور کلی حمد وئنای خداوند ونگهداری عرش 
الیی هکوش فان واه وت از ی اس مشق سا زدمسیی ط و2 
شدیپایی که درغالب آئینهای دیگر دربارء ملائك دیده ممشود درینجا بدل بطبقه شدی 
ده کانه ناوشا مارنت:شفی اه مس دک از ارات 
هستند که « فرشتگان‌نگهبان » تام دارند ووظیفهٌ نگهبانی ازهر کس بعهده يك بادوتن 
از اشان سپرده شده است . ازدن فرشتگان ی در تتورات وانجنل نیز سخن رفته 
است ( رجوع شود صفحات بعد ) . 

اصول آ نجه در قرآن بطورکلی دربارء «ملائك» گفته شده چنین است : 

فرشتگانی که عرش الهی را بردوش گرفته‌اند وآنان که پیرامون عرشند,بتسبیح 
و ستاش حق مشغولند . هم خدا ایمان دارند وهم برای اهل ایمان از خدا آفوارش 
مبطلبند, که:های پرورد کار نکه علم ورحمت بی‌منتپایت همه اهل‌عالم‌را فرا گرفته‌است» 
تو بلطف‌و کرم کناه | نانکه تویه کرده وراه رضای‌ترا بمودها ند بمخش وا نانراازعذاب‌دوزخ 
محفوظ دار(سو ره هو من » آیه۷). این‌فرشتگان زان شبیح‌خدا کشوده و 
«بارالها , تو از هر شرله و نقص منزهی » ( سور صیا . آیه ۱: ) . ولی «هر کز 
ان مقربان در گاه از احدی جزانکس که خدا از او راضی است شفاعت نکنند وأنها 
دائم از خوف قپر خدا هراسانند » (سورة اثمیا ۰ آبه ۲۸ ) و « بسیار ملائك در 
اسمانهاست که:عفاعتشی سووعتد شست: رز یاف دا وان ان کی که دا و اهن 
واز او خشنود باشد » ( سور اجم » آبه ۹ ) - اما خداوند وفرشتگانش مظاهر 
رحمتند ونه خشم : « اوست خدائیکه هم او و هم فرشتگاش بر شما شتد ‏ کان زقفت 
مسفرستند » تا شمارا از طلمتها و بعالم نور رساند ( سور احر اب 
آبه 4۳ ) و « فرشتگان بستایش خدای خود تسبیح گویند و برای اهل زمين 
۱۰:۳۸ 
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از خدا مففرت طلبتد ۰ ( بوره‌ دوری , آبه ه ) . 

در تن | با شاف ازمشخصات ان فان سورزن, دقسق‌تر سخن رفته است 

سورة فاطر ۱ یه اول ) : « سپای خدایرا کهآ فرینندء] سمانپاوزمین‌است» 
وفرشت‌گانرا سروهان‌ببغسسر ان‌خود گردانید وا تا را دارای دو وسه وچپاربال فرارداد...» 

سوره بقره ( یه ۹۸) :« هکس باخدا وفرشتگان ورسولان او جبرئیل 
ومیکائیل دشمن باشد » کافر است 

سوره طارق (آیهع) : « هرشخصی را ازطرف خدا فرشتهٌ نگپبانی‌است 

سورخ انعام (آبه۱٩)‏ : « و اوست خدائبکه قهر واقتدارش مافوق بندکان 
است » ویرای حقظ شما و رشتگا: ۱ ای مسفرستد , .تاآانکا ه که مرگی خی ارفا 
ور ها از زا مت آتته 

سورخ بقره (آیه*۳) : « آنگا که پرورد کار فرشتگانرا فومود که من در 
زمین ذایسی خواهم گماشت , گفتند پرورد گارا ء آیا کسانی خواهی کماشت که درزمن 
فساد کنند وخونهاریز ند؛,وحال آنکه ما خود ترا تسیح وتقدیس میکنيم ؟ خداوندفرمود 
من چبزی از اسرار خلقت بشر میدانم که شما نمسداند . » 

سو رخا ل‌عمر آن (۱ نف۱*۵) ۱۵ اون بقنا غود موی کنخ ار 
فرشته ساری شما فرستاد ؟ » 

سورخ حاقه (آبه۱۷) : « وفرشتگان براطرافآسمان منتظر فرمان باشند 
وعری برورد گار را و و هشت ملك مقرب و کرد ۰ 

سورة معارح (آیهء) : « .. وفرشتگان وروح‌الامین بسوی‌خداوند بالاروند. 
در روزی که مدتش نجاه هزارسال خواهد نود . » 

چنانکه گفته شد . مننای«بیشت»دانته‌برای‌است که هردسته از ملائك خداوند 
کرداننده یکی از افلا کند . این نظر نیز که سابقهٌ کپن دارد . بصورتی بدیم در شعر 


حافظط امده ت 

حافط». چه| تشی است که‌ازسوز آه‌تو افتاده در ملائك هفت آسمان‌خروش! 
با : 

گفتم دعای دولت‌تو ورد حافظ است کفت این دعاملائك‌هفت آسمان کنند 


نظریهُ اصلی «بپشت» دانته را در بارء اثر افلاك در دوی زمین وسعد ونحی آنا 
نیزیصورتی روشن در حافظ میتوان بات : 
زاخترم نظری‌سمد درره است. که‌دوش مبان ماه و رخ بار من مقابله بود 
۱:۳۹ 
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با : 

کر مساعد شودم دائره چرخ کبود. هم بدست آورمش باز بپر کار د گر ! 
با : 

شد از بروج رباحین چوآسمان دوشن زمين باختر میمون و طالم مسعود 
با : 

کو کب‌بخت‌مرا هیچ منجم‌نشناخت" یارب از مادر گیتی بچه طالم زادم ! 
نا : 

۳9 طرةٌ مه طلعتی و فصه مخوان که‌سعدونحس زتاشرزهر هو زحل‌است! 


حتی‌به‌اختصاصات برخی‌از کوا کب صورنهای مختلف در شعر حاقظ‌اناره شده 
است - « انکه انمای عطارد صهّت شو کنخ تست » ؛ « زهره سازی خوش نمسازد » 
مگر عودش بسوخت ؟ » و « ارغنون ساز کند زهره بآهنگ سماع > و «سماع زهره 
برقص آورد مسیحا را » و « زهره در رقصآمد وبربط زنان میگفت نوش » . از«حوزا» 
نیز که در مان ستار گان مورد علاقة خاص دانته است » ووی در فلك وات مان همه 
اختران بای بدان‌مینهد" چنین‌سخن میرود : « جوزا سحرنهاد حمایل برابرم > » و: 
خوردهم تبرفلك, باده ده تلسرمست عقده دربند کمر تر کش جوزا فکنم ! 

درتردغالب شعرای ما این اشاره بافلاك واهمتآنها را صورتپای مختلف متوان 
بافت : « نه کرسی فلك نهد اندیشه زیرپای » و « چهحاجت که ته کرسیآسمان» نهی 
زیرپای فزل ارسلان؟» و « ... زسم ستوران درآن یهن دشت زمین شش‌شد و آسمان 


کشت هشت » ؛ 


وأن‌شعرز سای عطار 


گر ناوزرم نداری در مرح نقطه‌لی 6 شکاان هفت دایره دار ند باورم ۳ 
ز ین‌هفت حلفه فلکم بگذرانکه‌من. چون مهرء فتاده دربن تنگ‌شهدرم! 
وبااین وصف استادانه «افلا(ه» درلنلی‌ومحنون نظامی: 
ان هفت حصار نز کشنده سر هزرل نما سد آفرنده 
وین هفت دواق زیر پرده آخر بگزاف نیست کرده 
گردون که‌محیط هفتموح‌است چندانکه‌همی‌رود براوح اشرت 


ودرخسرو وشبرین او : 
ازنظ توصیف مبقه‌بندی افلاك واثر آنپا در عناصر اریعه ودرتر کیب جمادات و 


۱ - صفحه ۱۵۲۵ بنب ۱ وشرح ۱ . 
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موجودات جهان » یعنی‌ازنظر آن‌اصولی که بتفصل‌درفصول مختلف «بپشت» دانته مورد 
بحث قرار کرک ۳9۳ از حالبترین صفحات ادیات فقارسی قطعه‌ایست از کتاب 
معروف گلشنر از شیخ نجم‌الدین‌شُبسقری عارف‌بزرگ قرن‌هفتم هجری . 

این قطعه درست در همان زماتی که« کمدی الپی » دانته در ابتالیا سروده 
هسشد » درتتر بزسروده شده. ومقاسة آن بانظریاتی که دانته در «بهشت» ایراز داشته 
خوب نشان میدهد که چگونه افکار فلسفی و عرفانی در شرق وغرب در یکدییگر انس 


بخشده‌اند : 
تفکر کن نو در خلق سماوات که‌تاممدوح حق گردی درا بات 
ین یکره که تاخود عرش اعظم چگونه شد محبط هردو عالم : 
ازو در جنبشس اجسام مدور " چرا گشتند ؟ بکره‌نيك بنگر؛ 
بهر روز وشبی این چرخ اعظم کند دور تمامی کرد عالم ۱۲ 
وزو افلاك وگن زین تد نان بجر خ آنفز هس ,ناشن ردان 
ولی برعکس دور چرخ اطلس هی‌گردند این هشت مقوی : 
معدل کرسی ذات‌البروح است که آورا نهتفاوت نه فروح است» 
بهفتم‌چرخ کیوان" باسبان‌است؛ شم برجسی* را جاومکان‌است 
بود پسجم فلك مرح راجای » بحارم | فتاب عالسم آرای . 
سیم زهره دوم جای عطارد ؛ قمر بر چرخ دنا گت وارد » 
تو گوئی هست این افلاك دواد بگردش روزوشب چون‌چرخ فخار 
هرآ نحه در زمان ودرمکان‌است ز بك استاد وازبك کارخانه است 
عناصرء آب و باد و تش و خال گرفته جای خود در زیر افلاك 


تموتهٌ دبگری را » سار مشابه باانجه دانته در «بهشت» گفته , حتی با همان 
تشبیهات و کنایات » دراثرمعروف‌فارسی کیمیای سعادت غزالی که دوفرن‌پیش 
از دانته نوشته شده میتوان بافت . مبان افکاری که در این اثر آمده با غالب مباحث 
«بپشت» دانته شاهتی خاص است که‌درفصل | خر این مقدمه در شرح مفپوم «سمبولك» 
سفر دانته پبپشت » باتوجه بقسمتهائی که ازین کتاب نقل شده » بهتر بدان پی میتوان 
برد. آنجه درینجا دربارءٌ اقلا وعرش الپی وطرز طبقه بندی وارتباط آنها ازاین کتاب 
تقل مبتوان کرد چنین است : 





۱ < این صفت بپسن صورت غالبا در «بهشت؟ دانته در بارهٌ افلاك بکار رفته است . 
۲ - اشاره به «فلك‌وابت», که بعقيد قدما در هرشبانروز بك گردش کامل بدور زمین 
میکند . 
م۳ - رحل . 
4 7 مشتری 
۱:۱ 
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عنو ان دوم - فصل هفتم 

که ک اقم و وس قت کزا کن کی ووقهاه وهری کبتراه 
همه است » از وحپی چون مثال بادشاهی است که وبرا حجره‌ای خاص باشد » که وزیر 
وی آنجا نشیند و گردا گرد آن حجره رواقی بود بدوازده پالگانه ۰ وبرهرپالگاندنامی 
ازآن وزیرنشته ؛ وهفت نقیب سوار » بیرون ازآن پالکانها . گردان دوازده‌پالگانه 
میگردندا 

.. وعرش حجرء خاص است. ومستفروزیرمملکت است که وی فرشتة مقربترین 
است . وفلكك‌الکوا کب آن رواق است . ودوازده برحآن دوازده پالگانه است . ونایبان 
وزیر فرشتگان دیگرند» که درجهٌ ايشان درجٌ فروترفرشتةٌ مقربتربنست ۰ وبهریکی 
عملی دیگر مقوض است . وهفت ستاره هفت سواراست, که چون نقیبان همیشه کردان 
بانگاها بمب شد ۰ وازهرپانگانه فمای زنوع دیگر بدبشان میرسد» 

و درهمان کتاب » درباره ملائك گرداننده اقلا و ساختمان آنها و ءظافشان 
چنین گفته اتف ات 2 

عنوان دوم - فصل سوم 

د... جوهریلطف است حق تعالی‌را ,که آن اثر بعرش دساند وازءرش‌بکرسی 
رساند. وآن جوهررا «فرشته» خوانند » و «روح» خوانند » و «روح القدس» خوانند .. 
صورت هرچه در عالم پدید خواهد امد . اولا نقش‌ان درلوح محفوظ پدید اید » و 
چنانکه قوتی لطیف که در دماغ است اعصاب را بجنباند , همچنین جواهر لطبف که 
برعرش‌و کرسی موکلند , آسمان وستاره‌ها را بجنبانند ... وچنانکه قوت دماغ بروابط 
اوتار و اصاب انگشت را اند ؛ آن جوهر لطف.: که اشاترا ملانکه کونشد بواسطه 
کوا کب و روابط شعاعات ایشان بعالم سفلی طبایم امهات عالم سفلی را بجنبانند . 

۰ ول کارها درعالم احسام درعرش یبدا اید» وازعرش بهمه عالم اجسام رسد . 
وچون استبلاء حق تعالی برهمه بواسطه عرش است » بندارند که وی اکن وش آمبت: 

۰ ویدان که‌این همه حشقت . اهل صبرت را بمکاشْفَهٌ ظاهر معلوم شده است و 
این معنی بدانسته‌اند که : ان له عزوحل خلق | دم علی‌صورته > . 

درعالم تصوف ابران . غالباً این « افلاك سبعه» و «ملائك» و «عرش‌الهی» بعنوان 
اثاراتی برای نمابدن مراحل مختلف سیروسئوك معنوی وعوامل طی‌این‌طریق وحقیقتی 
۰ کهر نانان آن وراشطار شالت ات موزه اسفاوه-فرار که اند ودریه. بازم زرف 
آخر این مقدمه بحث خواهد شد . در «بهشت» دانته این دوجنبةٌ حقیقی وسمبوليك با 





۱ - صفته ۴ ۶۱ ۱ 9 و درحای ِ# ذمز( صفده ۶۵ ۴ ۱ بند۲) فلك آخرین یه 


«شذل یادشاهی افلاك؟ تشبنه شده‌است . 


۱۰۴ 
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بکذت را مت وی گنه این دوید ند مده ات که ۱۶ درنسمه راه «منطق» فلاسفه 
ودانشمندان؛ و «عشق» عرفا ومتصوفن‌فرار مندهد . 


نظر ی ب4«ار داو بر ان نامه کمدی آلمی ایرانی 


همکد «دوزخ» گفته مد که این «سفرا دم‌زنده‌ای حهان خاک انتکار داتته 
نست ؛ ویش ازو در ادیبات شرق و غرب ودر معتقدات مذهبی سوایق متعدد. دارد, 
که محققن ارویائی دربارهءا نها تفصل‌مطالعه وتحقیق کرده‌اند . معروفترین انن‌ساسله 
«مکاشقات» عبارتند از: سفر‌های «ابلبا» و«حزفال» ومخصوصا «اشعباء» پنمبران اسرائنل 
بآسمان (تورات) ؛ سفر خیالی «بوشم بن اوی» به دوزخ وآسمان (اثر قدیمی بهودی؛ 
درفرن سوم مبللادی)؛مکاشفه «ار» ۳۶ ارمتی وسفر روحانی اویدبار فاصل‌آسمان و زمن 
( داستان این سفر توسط افلاطون در « حمهورت » نقل شده است) ؛ سفر تسپز یوس 
5 1۳۵8۳651 بأسمانها وعنور او از سان نار ات و دیدار ارواح که ا شکل انسانی 
خود دردرجات مختلف جای مسگزینند( ویلوتارا. داستان] نرا تفصیل نقل کرده‌است)؛ 
سفرهای «تزئوس» قهرمان افسانه‌ای بونان و«یلو کس»و«اورفتوس» بدوزخ » درمیتولوژی 
ونان ( که مرب بخاطر انتقام ودوستی وعشق صورت گرفت) ؛ سر «تلما کوس»بدوزخ 
(در اودسد همر)؛ سفر «اننا» بدوزخ ار | اه روم (درانئّس ویرژیل)؛سفرعسی به 
دوزخ برای نجات ارواح بارسایان که‌بلافاصله پی ازشهادت اوروی داد (احادث‌مسیحی 
که درسرود ۱۲ دوزخ در کمدی الهی نیز بدان اشاره شده‌است)؛مکاشفات سن‌کارپوس و 
سن متائوری قدیسین وپرپتوئا و کریستینا قدسه های عیسوی (احادبث مسیحی) سفر 
«پولس‌رسول» باسمان سوم (انجیل » رساله دوم پولس به قرنتیان) ماجرای معراج‌پیامبر 
اسلام (در قرآن واحادث اسلامی) وچندین مکاشفه‌دیگر ازین قببل رامیتوان تذ کرداد که 
مسلما بجز «انتیس ویرژیل» وشاید ترجمهٌ معراج نامه پیامبر اسلام » هیچکدام سهمی 
درطارح ائر دانته ندارند زیرا شباهتی مبان| نهاوه کمدی الهی» نست ۱ 





۱ - از جمله این دا-تانها متوان داستانی راکه در اواخر قرن ششم با اوایل فرن هفتم 
میلادی توسط يك روحانی برجتةه مسیحی نام 51۳068112 1۳60۵۳۷۱6۱۵ در کتاب اوینام 
« تاریخ زند کی امپراتور موربی > نقل شده کر کرد . اين داستان ماجرای شهادت .كت زن 
تقافر متام « کلتور 6۵ ات کفدر رمان تاه شورف کش عموعهور وی و 
دورة زند کی خود در عالم مکاشفه بدنیای دیگر رفت و عذاب‌های موحش دوزخیان و فر وجلال 

بقبه در صفده بعل 
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ولی . بطورمسلم میان همه ثار ادبی ومذهبی شرق وغرب ۰ هیچ‌اثری‌رانمیتوان 
باقت که باندازه «ارداوبراف نامه» زرتشتی که درحدود هزارسال پیش ازدانته نوشته‌شده 
( وقبلا در مقدمه دوزخ ازان سین رفت) با « کمدی الهی» دانته تزديك باشد . درنن 
باره «بارتلمی» مستشرق تامی فرن نوزدهم فرانسه ۰ مینتوسد " : «هبحيك از مکاشفاتی 
که در گذشته از آنها باد شده » مانند «ارداوبراف نامه» ابرانی‌باه کمدی الهی» دانته 
شباهت ندارد» الته‌باا ین‌تفاوت که ازلحاظ ارزش ادبی کتاب دانته سبار بالاتراست. این 
شباهت وتردیکی بحدی است که مارا بی اختيار بفکر ارتباط این دوائر و الهام گرفتن 
نت 


یکی ازدسگری میافکند » هرچند که مدر کی درین باره دردست نیست ۰ 
فلا کت شد؟ که «ارداوراف نامه» شرح سفن «ارداو براف» مصلح زرتشتی 
دنبای ۳# وخلاصه مشهوداتی اش وه و در باز کشت از ین ستر نقل کرده هت 
ویش‌ازین‌سمنهائی ازمطالب مر بوط سفر اودر دوزخ ۰ درمقدمه دوزخ نقل شد * 
خللاصه این سفر نامه ات ۸ «ارداو براف» ازیل جنوات (صراط) با و 
و متسه هی ات اه به بپشت واز آ نجا بدوزخ‌میرود 
ودریابان این سفن بروی زمین باز مسگردد و آنحه را که دنده است به مویدان خس 
مبدهد . «دوزخ» اوعیناً مانند دوزخ دانته » چاه وبل وعظیمی است در داخل زمین 
که «اهرمن» (شیطان اعظم دانته) درقعر ان حای دارد وفرمانروای‌انست . اعراف او 
مل برز خ دانته فاصله مان زمن تا را شاهل مسشود و بهشت وی عبارتست از 
اان با لت سار کان ‏ شمان رها سان. وی وس ام ات رعش اه 


۳4 





بقیه از صفحه قبل 
آمرزید کانی را که بد مسیح ایمان آورده بودند بجشم دید ۰ در یکی از دفمات فرشته‌ای غرق 
نور بدیدار او آمد و مر که تزديك شوهرش را بدو خبر داد. و بعد ازوقوع این پیشگوئی بود 
که وی به «نصیبینارفت ونرحا شد و در ده مو ,دان دارسی ار را درحای تاریکیزندانی کردند» 
و در نجا باز فرشتَةٌ نورانی بدبدارشآمد وبالاخرهآزادش کرد و او برای زیارت بهاوزشلیم رفت . 
در باز کشت ازاین سفر وی‌چندین واقعةٌ آینده را برای خسرو پرویز پیت‌گویی کرد و آندکی 
ری ۰ 

این ماحرا . گذشته از کتاب‌روحانی فوق‌الذ کر در کتاب روحانی تام 05 ۷۹" 
«تاریسخ مذهبی » که جهل سال مش از ان توشنسه شده و کتات * تاریخ مسنجتت؟ انسقورش - 
کالیستوی؟ راهب بیزانسی در قرن چهاردهم تقل شده و در کتاب اخیر دربارژ این زن که کلیدای 
کاتوليك بدو عنوان «مقدی؛ داده بانفصیل خدلی زادتری سخن رفته است . 

- 0۸۵۳0 1۷۲۵ باه م۱ - ]۷۲۵ ۸۲۲۵ : ب«صواهط27۱ظ , ۸ , ۱۷۲ 
1 .؛ مقدمه , صفحذ؟ع . 


نت رجوع‌شود به‌مقدمه ‌ دور خ» 
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مقد هه 

«ارداوبراف» دسته‌های مختلف ارواح بهشتی رادراین طبقات چپار گانه میبیند ودربارء 
اشان از راهنمایان خود احوال مپرسد. ودریابان‌این سفر‌بهشت است که «اهورمزدا» 
و ضووت. فروشی. خیرنه که ید :< بر او نماز مسبرد . از زمر کسانی که وی در 
این سفرآسمانی خود میبیند روح نخستین نیای بشر ( کیومرث) است . همچنانکه 
داته درهشت پاروح دا دم» رویرو مشود . 

ارواح پارسابان دربهشت دانته چرخ‌زنان سرود فروجلال خداوند رامیخوانند 
ودربپشت ارداو راف این ارواح به سرود جلال آورمزد مترنمند . ودر هردو جا اینان 
ارواح بهشتی را غرق درنور می‌بینند . شباهتهای مختلف این دوسفر «بپشت» بقدری 
است که چنانکه گفته شد گاه باور نستوان کرد که « کمدی الپی» بی اشنائی دانته با 
«ارداو براف‌نامه» سروده شده باشد . 

قسمت مربوط به سفر «ارداوبراف» به‌بهشت دراین اثربزرگ زرتشتی » چنبن 
است" : « ... روان ویراف ازتن به «چکاتی دايتيك» و «یل چینود» رفت وهفتم روز و 
شبان بازآمد و اندر تن برفت وویراف از آن خواب خوش برخاست ... هیربدان و 
دستوران دبن بش ویراف تماژ بردند - پی وبراف چون چنان دید پذیرهآمد ونماز 
برد و گنت که‌شمارا درود ازاهورمز دا خدای وامشاسیندان ودرود از زردشت اسپمان 
مقدس ودرود ازسروش اهرو وآذر ایزد وفره دين مزدیسنان » ودرود ازدبگراهروان 
درود نیکی وآسانی ازدیگی مینوکان بهشت . 

۰. بآن نخستین شب مرا بپذیره آمدند سروش اهرو وآذر ایزده وبهءن نماز 
بردند. و گفتند درستآمده‌ای توای ارداوبراف؛ پیش اززمان باین عالمآمده‌ای . من 
گفتم پیغام برهستم. پس دست‌من فراز گرفتند. نخستین گام باندیشة نیك,دودیگ رگام 
کار نتسه ی کام هه کتشن فا توا بل تون رس آط )هتم قدان 
مقدسان را دیدم که دروی خوش جر کته 2 بوی اورا شاسته ند ۸5 هر 
بوی خوشی که درترد زند گان به‌بینی اورفته باشد. اين بوی ازجنوب ازجانب یزدان 
میا ید. این‌روان‌خود و کردار خودراصورت‌دختر کی نبکویدن سندیاقامتی خوب‌رسته 
ویستان های پیشآمده کش ستان بازنشته‌است» دلوحان ودست وتن اوچنان رفتاری 
دارد که برای دیدن بهترین چیز وبرای نگریستن بایسته ترین چیزباشد ۰ وآن‌روان 
پاك ازآن دخترلد پرسدکه توکه هستی که هر کز درزند گانی کیتی زنی نیکوتر و 
کالبدی زیباترازان توندیدم ۰۰۰ واو پاسخ ده دک نکنش (عمل) توهستم» ای‌جوان 

خوب منش خوب کوش خوب کنش خوب دین . ازکام و کردار تست که من چنین مه 
نامه ( سا دوم مجاه مهر ) گرفته شده است . 


۱۰۴۵ 
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وبه وخوشبوی وپیروز گرم که سونمام . 

۶ قضون از ان بل چنود بهنای نه نیزه باز شد . من ساری سروش اهرو 
و آذر ایزد بآسانی وفراخانی از پل چینود نيك ودلیرانه وییروز گرانه بگذشتم ۰۰۰ و 
دیدم رشن راست را که ترازه‌ی‌زرین بدست‌داشت ونکان ویدکاران را اندازه شسگرافت: 

«...پس سروش اهروو | ذرایزد دست من گرفته گنتند که ییا تاترا نمائیم بهشت 
وروشنی وآسانی وفراخی ونیکی وسرور وخرمی ورامش وشادی وخوشبوئی و باداش 
آمرزید گان را که دراهورامزدا وامشاسیندان دربهشت افته‌اند ۰ 

۵۶ ویس نخست گام فرازنهادم به ستريايك (مقام ستاره) بمقام اندشة نبك . 
دراین‌جای هومت بمهمانی‌است* ددم روان‌برهیز کاران‌را که چون ستار روزروشن آ تسا 
همیدرخشداه نخحت ونستگاه نها بسیار روشن ویرفره بود * پرسیدم آزسروش اهرو و 
آذر ایزدکه این جای کدام و این مردمان کدامند؟بپاسخ گفتند سروش اهرو و آذر 
اه کات ای نانه ساره ات وا ووان نان ات که سک شع. تکروفه و 
انا شوه وعتای وا بات وش دار تکر تست تراهای: وین آهرو امتس) 
شده آند ۰ 

«چون کام دوم فرازنهادم‌به ماه پایه,به هوخت (مقام گفتار خوب) رسیدمه آ نجا 
که هوخت مهمان است * وانجمنی بزرگ ازنیکان دیدم * پرسیدم از سروش اهرو و 
آذر ایزدکه این کدام جا واوشان روانان که اند ؛ سروش اهرو و آذر ایزد گفتند که 
این سای فابه عامالست وان اوفانند که:ذر کیتی, بعت نگروند.و کاما نخواندند؛ ند نکر 
راتس شا اعاندن ادشان را برشتی فا هی مانی:ه 

«چون گام سوم فرازنهادم به هورشت (مقام کردارنيك)» آ نجا که‌خورشدبمهمانی 
است» رسیدم که روشتی بالستان بالست (پارستان بارست » اعلی علیین) گویند. ودیدم 
روان اهروان را که روی تخت و فرش زرین بودند » ومردمی بودند که رر‌شنائیشان 
بروشنائی خورشد همانند بوده ازسروش اهرو واذر ایزد برسدم که این جای کدام 
واوثان که‌اند + سروش اهرو واذر ایزد گفتند که این بابة خورشت اسیوا ان .ردان 
اوشان است که در گیتی خوب بادشاهی وابالت وسرداری کرده‌اند ۰ 

«وچهارم کام فرازنهادم» ء بروشن گروتمان ( گرزمان » عرش) مکاناساش تام 
(هماك خواری) رسیدم » جان مرد گان بهذیرهآمدند ۰ درود بگفتند وآفرین کردندو 
گفتند:ای اهرو چگونهآمده‌ای از آن عوالم فانی وبسیار تایاك بدین عوالم باقی و بی 
یتیاده ؟ وسوشآ نوش (مشروب ضدمرگ .اب زند کانی) را که دبرزمان انجاآ رامش 
بینی * ویس ازآن پپذیرائیامداتش اهورامزدا آذر ایزد بمن نماز برد و گفت درست 


۱9۴۶ 


مد وه 





بنده هستی‌تو ارداوبراف» هیزم‌تر پیفامبر مزدیسنان» پس من نمازبردم و گفتم که‌بندة 
توام ای آذر ایزد که دردنیا همه هیزم وبوی هفت‌ساله برتو نهادم»مرا ترهیزم‌میخوانی 
وپس آتش اهورا مزداء وآذر ایزد گفت بیاتا بتو بنمایم آن دریاچهاب هیزم تر که بر 
من نهادٌ جائی فراز برد ودرداچهٌ بزرگی آب کبود نمود و گفت این‌اآنآب است که از 
آن چوب بجکید . وتوبرمن نپادی ۰ 

«.. پس‌امشاسیند وهومن(بهمن) ازتخت زدین برخاست ودست من بگرفت وبا 
اندیشةٌ نك و گفتارنيك و کردار ثك مرا بمقام اهورمزدا وامشاسیندان ودبگراهروان 
وفروهر زردشت‌اسپیتمان و کی گشتاسب وجاماسب ووست واستر بسرزرتشت ودبگردین 
پرداران وپیشوابان دین برد که من هر کز ازآن روشن تر ونسکوتر تدیده‌ام ۰ 

«وهومن بگفت : این‌است‌اهورمزدا! من نبایش کردم وبیشتر نماز بردم»او گفت 
مرا که نماز بر تو ارتاوبراف » درست آمده ازآن دنیای فانی باین جای ویرهٌ روشن 
آمدهٌ - فرمود سروش اهرو و آذد ايزد که ببرید ارداوبراف دا بنمائید گاه و پاداش 
نیکان و بادافره ناپاکان را - پس سروش اهرو و آذد ایزد دست من فراز گرفتند و مرا 
جای جای فراز برزدند که من دیدم امشاسیندان‌را؛ دیدم دیگرایزدان‌را؛ دیدم فروهر 
گیومرد ( کیومرت) وزردشت و کی کشتاسب وفرشوستر وجاماسب و دیگر مقدسان و 
سشوایان دین ۰ 

بجائی فرازآمدم ۰ دیدم روانان رادان را که درخشان میرفتند بالاتر 
ازروانان دیگر در کمال‌روشنی» و اهورامز دارواتان رادان‌را کهروشن ویلند و توانا بودند 
تق: شب کرد - من کفم سکوشد شما ای روانان رادان که برتر از دیگر دوانان 
هستید ودرخشان صنماشد *- دیدم روان | نان را که تک انا خوا ند ند وشت کردند 
واستوار بودند بدین مزدسنان که اهورمزدا به زرتشت آموخت ۰ چون فراز | مدم نان 
پوشیدنی زرین وسیمین درخشانترین ازهر پوشدنی که مرا درخشانتر بنظرآمده بوده 
ددم روان خوب‌خدابان‌ودادشاهان که از آ نها مهی وهی وهم آورندی (قدرت) وسرور- 
کری همی رخشیده آنانرا دیدم درروشنی بآن زرین‌سلاح پای؛مرا عالی بنظ رآمدند. 
دیدم روان بزرگان راستگویان راکه روانشان درآن بلند دوشنی و با فره بزرکگ بود؛ 
بنظرم بس عالی آمدند ۰ 

۰۶ دیدم روان زنان بسیار نك اندیش بسیار نیکو گفتار بسیار نیکو کردار 
دا در پوشش زرین پیوست و سیمين پیوست و گوهر پبوست -پرسیدم که اوشان کدام 
روانانتد ۰۰۰۶ گفتند که‌این روانان‌آن زنانند که درکیتیآب را خرسند کردند واتش 
را هت و دزن وزمن وی ۱ وستا. کر نان .۰۰ وازدان منو وازدان ۳-3 


۱۰۳۷ 


مقد‌مه 





را خشنود کردند ۰۰۰ بثواب کردن کوشا بودند وف رمانبرداری شوی کردند و از گناه 
برهیز کار نودند ۰ مرابس عالی‌بنظ مد ۰ 

«د بدم‌روان شاشت زان وما سربران (حافظن ادعیه‌دینی) را دران بلند روشنی 
ودرآان بزرگ مقامی که بنظرم عالیآمد *- دیدم روان| نان را که تمام قربانسهای‌دنی 
و رشن بزدان را کرده و فرموده که نشسته بودندبالاتر از ۳-۹ روانان وئواشان‌سلتدی 
اسمان ایستاده بود » مرا بسن عالی ننظرامد ۰ 

«دیدم روان ارتشتاران (افت‌کع: بان) را که روانشان س‌ترین رامش‌بان‌دهوتتان 
(سرداران وولات) کرد آمده بودند » این گردان زین افزار خوب ساخته زرین گوهر 
افزود هر گونه| راسته دران شگفت رن ورتن و شوه پاش دشر کر ع داش 
مرا بس عالی بنظرآمد ۰ 

۶ تخت زرین سار و کسترانی خوب وبالش دیدم که وان نشسه بود * 
روان کدخدابان وداد گران که دودمان ومسهن بدست کردند وجای وبران را آبادان ؛ 
وسیار رود وچشمه برای ورز (زراعت) وا بادانی ومنوه وسودا فرید گان] وردند؛‌مراس 
عالی بنظرآمد ۰ 

«دیدم روان استوارانو موز کاران دين ویرسند گان احکام دین را دران مقام 
روشن وشادی بسیاربزرگ؛مرا س عالی بنظرآمد ۰ 

«دیدم روان احسان کنند گان (داد گوبان) ودوستان آشتی (صاح جویان)را؛ مرا 
بس عالی بنظرامده 

نیع روانان تف خوسان ترا که وهی میتی سار وعاوعش رتد. از بآن هت 
رخشید»ومیرفتند دررامش ونبکی‌درروشنائی اندروای (معلق) ۰ 

«دیدم عالم بهین نیکان راروشن و درآساش تمام وسیار خوش وخوشبوی . 
هر گونهآراستگی » هر گونه شکفتگی وروشنی‌پرشکوه وبی‌شادی وس رامش که کس 
ازش سبری‌نداند ۰» 

ویس از نکه ارداویراف ازبهشت بدوزخ‌میرود وشاهد انواع عذابهای دوزخیان 
2 ( که تقریبا همهّا نها را دردورخ دانته متوان بافت) کتاب چنین ختم میشود : 

پس سروش اهرو واذر ابزد دست من فراز گرفتند و بآن اسر (ازلی) 
روشن انجمن اهورمزدا وامشاسپندان بردند - چون خواستم نماز برد, اهورمزدا گفت: 
تيك بنده‌هستی‌تواهرو اردای وبراف پیغامبرمزدیسنان » برو بعالم طبیمی (اهواستومند) 
هرچه دیدی ودانستی براستی باهل گیتی‌بگوی» چه‌من باتوام که اهورمزدایم- هرآن 
را که درست وراست گوید من دانم»ومیشناسم» نگوی بدانان ۰ 


۱۰:۳۸ 
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«چون اهورمزدا این آئن گفت» من‌شگفت بماندم » چه روشنی ددم و تن‌ندبدم؛ 
بانگ شضدم ودانستم که این هست اهورامزدا»* 

«کفت اهورمزدا ازمینوکان افزونتوم (مقدم بهشتیان) بگوی تو» ارداوبرواف » 
بسزدیسنان گیتی » راه اهروی (تقوی) بکی است وراه پورلوت کیشی (مومنی),وآن 
راههای‌دیگر همه نه راه است»* 

« دادنيك را بدارید وازگناه بپرهیزید ۰۰۰ ای اردوبراف » توب بادی برو. 
چه هرپا کی که شما کنید ودارید همه موافق‌دادیها (شرع)دارید ** چون بهمانگونه 
باباد ایزدان کنید همه رامن دانم»» 

مچون آن سان شنیدم زرف تماز بروم بدادار اهورمزدا - پس سروش آهرو- 
پبرور گرانه ونيك‌دلیرانه مرا برین تخت وبستر داد»* 


«پیروزباد فره به‌دین‌مزدسنان - چنین باد - چنین ترباد !» 


* پشت ۰ در متعدآت مختلف شری 





«بهشت»» بعنی‌جانکه ارواح نکوکاران ویارسایان روی‌زمین درا تجاسعادت‌جاو ید 
شیارا غار از تفد ات یی بو غالبا صورت‌جز ی از مسئلههحبات بعدازهر ِ« 
از مهمترین اشتغالات فكري آدمی بشمار رفته است. معهذا باید گفت که « بهشت » 
هیچوفت باندازة «دوزخ» از نظر اعتقادات بشری قطعست و صراحت نداشته » و اتطور 
که درهمة مذاهب اساطیری (میتولوژك) قدیم ومذاهب آسمانی اعتقاد بدوزخ ودنیای 
«طلمت ور نج وعذاب»صورتی واضح بجشم مبخورد» این اعتقاد دنای «فروغ وشادکامی 
وآراش» بدان وضوح بنظرنمیرسد . در نزد برخی از ملل قدیم . مانتدآشوریان و 
کلدانیان, فینیقیان , وتا حد زیادی نیز بونانیان ورومبان » ودرنزد سلت ها وتااندازه‌ای 
اسالاو هاء جزدنیای «دوزخی» دننائی‌بعد ازمی کک نمبتوان افت » و آتجه از خلاف‌آن 
حکار- ماش کی غالبا «مصونست» : نسبی ارواح نکو کاران‌ازتحمل رنج این دوزخ است ۹ 
وجود دنبائی دیگر بنام « دنبای بهشتی» که ا. بن ارواح در نا زند گانی مرفهی داشته 
باشند. جی درا ئین بهود ودر تورات تبز اشار مشخصی به «بهشت» وقرار گاه جاودانی 
ارواح یه نمستوان یافت ؛ و آنجه ۳ حزء معتتدات »۰ شده و از آنحا 


بمعتقدات مسحان‌راه تافته غالبا از راما سن ررتشی سهود رسنده است . نکته‌ای که 


درین مورد جالب بنظر میرسد ابنست که غالب سا در 
۱۰۳۵ 
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زیرزمین دانسته‌اند » ولی‌دربارٌ محل «بهشت» چندان توافق‌نظری میان آنها نیست . 

مق ای رد ره کاوه بش وهای راز اویتر.: رانا مان 
9 درهمه مذاهب بزرگ کهن تعمیم دارد , ونمونه‌های بارزی ازین اعتقاد را درنزد 
ایرانیان باستان . مصربان » هندوها » چینیان . ژرمن‌ها ۰ بهودیان و صورتی خاص 
در ترد بونانیان میتوان بافت . تقریباً در همه زبانهای اروپائی کامهٌ «فرشته» از ریشة 
بونانی 5 قاصد ) که درلانی صورت 2186185 درآمده, گرفته شوش 

دواصل «بهشت» و«ملائك» درمعتقدات کهن اقوام و ملل گاه باهم درآميخته و 
گاه ازهم جدا مانده اند . مثلا در ان های مسیحی وزرتشتی . این دو با هم لازم و 
ملزومند» درصورتبکه درآ ئین بهود تقریباً ارتباطی با هم ندارند,ودراسلام نیزفرشتگان 
آسمان غیر از «حور وغلمان» خاص بهشتند . در میتولوژی بونان «پربان» که بمثابه 
«فرشتگان» خدابانند» اصلاکارء با«الز بوس» که انا ارواح نکوکاراست ندارند» و لی 
«ملائك عذاب» مخصوصا «خواهران ارینی» دردوزخ بکار خود مشغولند . 

در هيحيك از مذاهت کون باندازء آشن های ابرانی» چه زرتشتی وچه‌مانوی» 
تزای فرت‌یان اهمتت. فایلن تسبانت و اضولا قحت عم از سفمی. که جر مداهت 
بزرگ دیگر بدین طبقه داده شده ازنفون عقامد زرتشتی آهده است . این معتقدات 
مذهبی, چه ازنظر دوزخ وبهشت وچه ازلحاظ ملائك, وطبعا از نظلر مفهوم « خدا » 
و «خدابان» . درطول فرون در ۳۹ اثر بخشبدها ند , چنانکه فی‌المئل «معتقدات 
مسیحی» که اسای « کمدی الهی» و خاصه « بهشت » است » ارتباط کامل باسیر تحول 
معتقدات مربوط بدنیای پس ازمرکی درمذاهب پیش ازه‌سیح دارد » وازین نظر بجاست 
که درینجا این سیرتکامل که‌فی‌نفسه نیز بسیار جالب است» بطور کلی موردمطالعه قرار 


3 


«بپشت»دراساطیر کین:مصری» شوری و کلدانی» 


فینیقی * برنانی * ژرمن * هندی *چینی * ژابنی 





مصر ً قد متر ین معتقدات باستانی را درباره دنبای رد ار مرک 
و «بهشت » طبعا باید در مصر جست. . مصر کهن در نخستین ادوار تمدن خود 
برای هر شهر و ناحه خدائی خاص داشت ۰ و این خدایان هر کدام صاحب بهشت 
ودورحی بودند که مال معتقد ین خود آنها نود » ویروان ساس خدایان را درا نها راه 


۱۰۵۰ 
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نمیدادند . ولی با طول زمان «اوزرس> 051715 درتمام مصر خدای بزرت ارواح شد» 
وازین جهت قلمرو خاص او که «چمنزارهای بالو 1810 » نام داشت صورت بهشت‌جملة 
ارواح تٍِ؟ کارمصری در | مد ۰ بعقیدة مصریان ون برای اوصورت «همزادی» 
را داشت که 0 بقالب حشره با برنده با سایه‌ای ساه وبا شیحی فروزان مجسم 
مسکردند » واین شح آخری که مال نکو کاران بود «خو» نام داشت . این «همزاد»همراه 
باکالبدی که در دوران زند کی وی بدان رو و حر کت داده بود در گور دنهان مسشد 
و گاه با اوو گاه نیزبی او بدبار «اوزبربس» میرفت » ولی تجزیه وتلاش‌آن کالبد همیشه 
ویرا ناخوشایندبود»بدین‌جهتمشربان‌سعی وافردرحفظاجسادبوسله مومیائی کردن آنها 
داشتند. روحی که بدین‌ترتیتا مادم حضور دردداد گاه ارواح» میشددرزورقی کهبهزورق 
ارواح» موسوم بودمینشست واز روی نبل‌میگذشت,وبعد ازعبور از کوهستان مغرب‌ازین 
دنبا خارج ميشد » ولی درطی راه تا گزیر بود برمشکلات وموانم متعددی فائق آبد و 
از «خوان» های‌بسیار بگذرد . عاقبت این روح بداد گاه بزرگ ارواح میرسید ودرا نجا 
از طرف «اوزرس» فاشی بزرگی این‌محکمه وجهل ودو فاضیز بردست او موردمحا کمه 
قرار میگرفت ویکارهائی کهوی درروی زمین کرده بود از طریق‌منفی رسید گی میشد . 
بدین ترتس که وی مبباست اعترافنامهُ مفصلی دربار آن امور واجبی که اتجام نداده 
است ارائه دهد و بعد انتظار رای نهائی محکمه را برد . درصورتبکه این رأی متبت بود 
بان روح اجازه داده میشد که به قلمروخاص «ازبربس» بعنی «چمن زارهای بالو» رود 
وازآن پس جاودانه درآنجا بس‌برد و ازییماری وخطر ومرگگ ایمن باشد » زیرا که در 
| تاد ی‌ازهر حث تحت حمات:حراست «اوزبرس» قرارداشت. ولی درعوض‌تحصیلاین 
حیاتابدی واین‌امنیت»اومیبایست‌همیشه‌برای از برس کار کند» یعنی‌همت با بادانی‌مزارع 
انتشها کنارومتها متراست درآ انز کار مبه‌های خعسی را کهوزا رات اف 
گذاعسه نودند به « سکاری» و خودش در غالب مواقم در سابه بلمد وراحت 
باشد.طبق عقیدهُ خاصی که در«تبس» پاسَّخت معروف مصررواح بافت ومربوط به‌پرستش 
*عمون» بود » روح بس از 9 ازین‌داد گاه با فایق «رع» خدای | فتاب موفع عروب 
درروی نبل براه میافتاد وهمراه با خورشید مرده (خورشید شب) آزراهروهای طولانی و 
پیج درسج قلمروم رگ مسگذشت وتحت حمابت خورشد قلمرو ساعات دوازده گانه شب 
را در میئوردید تا دو باره ازجانب مشرق همراه با خورشد سر برآودد » و از آن پس 
پیوسته این مسیررا باخورشید طی کند . 


کلده و ] ور ۳ در نز دکلدانبان واشوریان» اعتقادیدنبای بعد امرگ بوضو ح 
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و قطعیت مصربان نیست » و انقدر هم که ازین اعتقاد نشان دیده میشود » مربوط به 
بالاهایوحشت | وری‌است که‌ازطرف خدایان درندهوخوتخوار زیرزمن‌صب‌ارواح‌مرد گان 
مشود , ولی آشوربان وکلدانیان و سومریها بطورکلی عقیده داشتند که اجر و کمفر 
مردم‌درهمین زند گی‌بدانهاداده میشود. بعقیده| نها آ دمی بعدازمرگگ بکلی‌فنا نمیشود,ولی 
آسودکی‌آن قسمت ازوجودا و که بعداز مرگه‌باقی میماند بسته بدانست که در دفن وی 
مراسممذهبی کامالا رعات شده باشد؛, ا توا تفت که سین متوفیو برا هرچه 
زیادترباد کنند وبرای‌اوازخدابانرحمت‌طلیندوقربانی کنند! .روح مرده‌همته‌درزند گانی 
زندگان دخالت‌میکرد, وا کر اینان اورا فراموش مبکردند از آ نها بصورتهائی موحش 
انتقام مىکشد . اما بعد از مدتی این روح حیات زمینی خود را ازباد میبرد وطبق 
معتقداتی که بعداً درنزد این ملل پیدا شد . بکشتی مینست وبسمت «شهر مرد گان» 
که در سمت شمال واقم شده بود و هفت برج و بارو داشت میرفت . فرمانروای 
این دبار ملکه‌ای نود نام «یلشیی علت ۸1۱8۲ - ۳61415 نعنی ملکه تایه از 
آنجا و تیست ۰ وی ربه‌النوع ترشرو وسختگیری بود که سمت « داور ارواح ٩‏ 
را داشت و کسانی که نز دش ما مدند ناجار بودند در براس هر دث از هفت بر 
دبار خاموشان قسمتی از لباسهای خود را بیرون آورند . و در آخر کار بکلی برهنه 
دربرابر این «قاضی دوزخ» حاضر شوند و بسئوالات اوجواب دهند . ابنان | کر درین 
امتحان مردود مشدند بعذاب ها و شکنجه های موحش گرفتار مبآمدند . وا گر رو 
سفید مشدند شخل برند گان شبانه در ىا مد ند و احازه داقت تن که در شفق حاودانی 
برواز کنند و در «جزاثر سعادت» در مصب رودخانه‌ای که به «سرزمین مرد گان» مرود 
آشیان گیرند .- نکتَهٌ مهم در معتقدات مذهبی‌کلدانیان و آشوربان , ارتباط واختلاط 
ترديك خدابان ایشان باستار گان بوده زبرا علم هیّت بصورت واقعی‌آن قبل ازهرجای 
د گر درسرزمین بن‌النهرین نج گرفت وتوسعه بافت » و هنوز هم علم نجوم بر پایه 
| کتشافات فلکی‌کلداننان متکی‌است. سومربها و بعداکلدانان‌شش 9387251 (شسی) 
خدای بز رگ خودرا با «خورشد» و«اشتار» ۲ اله4 زر کیان را با «زهره» و 
«مر دو 4 » ۷0 خدای مهم فان زا با «مشتری» ی 5 و« کهکشان» 
را حادء المای نشانی شمردند که ارواح از ان سرزمین حاودان مبروند» و اند اند 
اعتقاد راسخ سفوذ اختران درحات شر بدا کردند ۳ را «لوح محفوظ » حوادث 





۱ - این نظر بعدها در غالب مذاهب منجمله آئین مسیح منیکس شده است . در 
چندین جای «برزخ» و « بهشت > با تا کید اشاره شده است که فقط دعای خیر بازماندکان 
ارواح در زمین میتواند بار رنج این ارواح را در دنیای دبگر سبکترکند . درآئین‌ها تیزاصل 
* خیرات ومبرات > برای اموات اهمست بسار دارد . 
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زمینی‌دانستند, وازینجا عقیدهٌ سعد وتحس» کوا کب که قبلا دربارءآآن سخن رفت ودد 
« هشت » دانته سهم بزد گی بدان داده شده » پدید آمد و توسعه بافت وعلم «اختر 
شناسی»را بوجودا ورد . 

فیذیقی * در میتولوژی «قیشقی» هیچ اعتفاد روشنی به دنبای بعد از مرگ 
تمتوان‌بافت» واز لحاظ خدایان تيز بسن فششان و ملل ساکن بین النهرین عنی 
سومربان وکلدانیان و آشوردان شباهت نزديك است . اسای این اعتقاد پروحود «خدای 
آفتاب > و « خدای ماه » است که اولی نر و دومی ماده است وعالم ا هی از یوند 
آ نان بدیدا مده‌استءولی مقام‌مهمتر مال خدای موّنث است . اهمست مبتولوژی فیتیقی 
بخصوص ازین لحاظ است که درمعتقدات مذهبی قفوم اسرائشل وان بهود از یکطرفو 
در میتولوژی بونان ازطرف دیگر تاتیزای عمبق بخشده‌است. زر کترین خدای فینیقی 
دال» با نام داشت واین همان نامی است که دانته اززبان «]دم»ابوالیشرا ترا نام اصلی 
واولیه خداوند درروی زمین میشمارد" . اين کلمه بعد ها درتزد عبربان بصورت«ابلوهی» 
ودرتزد اعراب صورت دزن > وا هیر :تدش رگ كِ#« ۳ اقا «یعل» 3821 بود که‌در 
هرشهر صفتی خاص بدنبالآن مبامد . بعدهافتیقیان معتقدات مصری را درمیتولوژی 
خود رسوخ دادند وسیاری ازخدایان خوش را با خدابان مصر یکی دانستند» وهمراه 
این عقاید مصری افکار نها راجم بدنیای بعد ازمرگ نیز در فنبقیه وکارتاژ راه بافت. 

بو نان #دربونان که فتولوژی ان از نظرظرافت‌وخالپردازی ووسعت‌دامنهُ فکر 
کامل‌ترین وزساترین «داستان اساطیری» دای که ات توحه خاص‌فقط‌صرف «دوزخ» 
همنشل که همه ارواح بعد ازمرک بدان روی ما ورند , و درحشقت این‌کلمه دریونان 
مقهوم «دنبای مرد گان» را بطور اعم داشت . با انکه‌کمة «بهشت» در زبانهای لاتسنی 
ارویا (اىتالبائی » اسپاننائی » فرانسه, برتقالی » رومانی) از رشه لاتبنی ۳۵۲۵4156 
آسته , که‌خودان از کلمه‌بونانی 2۵72061505 (باغ) گرفته شده (واین همان‌کلمها ست 
یا نویه ارات فص ی ور اتهای یرای سم ۱ موه ات ) درخره ونان که 
از نطر مذهبی آثر مشخصی از «فردوس» نیست » وفسمتی از «دوزخ» را که ذبلا بدان 
اشاره‌میشود«بهشت» واقعی‌نمیتوان‌شمرد . درمیتولوژی بونان»دنیای بعدازمرمنحصر به 
«دوزخ» بعنی جهان‌ظلمت وسکوت بود که درز برز من‌قرارداشت‌وهادس 18085برادرهزئوس» 
خدای خدایان برانحکم‌میراند". این‌دوز خ قلمرو خشك وتره وعبوسی بود که ارواح 
ازراه‌های تنگ وباریکی در گوشه و کنار زمسن بای بدان مننهادند ویس از گذشتن از 





۱ - صفحه ۱۵۱۱ بند 4 وشرح ۳. 
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«رودرنج» 9 وسنوال وجوات اا سگگ درنده‌ای که‌یاسدار آن نود (وباحتمال قوی 
بونانیان| نرا ازسگگ چهارچشم اوستا گرفته بودند) بدرون این منطقه که دبگر امکان 
ببرون مدن ازآن نبودیای مينهادند وجادوانه‌دران میماندند . این دوزخ ملکهزبائی 
داشت بنام«یر سفو نه مصمطع۳۵۲۵۵» که «هادس>اوراازمادرش«دمتر» 6 دزد بده 
وبقلمروخودا ورده‌بود. وطبق‌دستورخدای خدایان این ملک ماهروی‌دوزخ‌سالی‌شش‌ماهرا 
درروی‌زمین مبگذرانید. دوزخ دارای‌دو قسمت مجز | بود. که یکی از آ نپا۲۵:0۵705 نام‌داشت» 
کهخاصارواح گناهکاروآ لوده‌بودوسه‌حصار گران‌بر گردا گردخودداشت کهرود«فلگتوس» 
5 در برونشان حاری بود . صمت # ۳ الرئوس ۳۱۷5605 ( ازاصل تونانی 
ود و این قسمتی از دوز خ نود که در حشقت بهشت ارواح نکوکار و 
پارسا بشمار میرفت . این‌همان نامی‌است که ازبونان‌بهمة ارویا رسیده ومرادف بامفپوم 
«بهشت» شده است واز معروفترین تر کیبات این نام «شانزه لیزه» (میدانهای الیزه‌ای) 
است ۰ در «البزه» که رود «لته» 1,60268 (رود فراموشی) در کناران‌جای داشت تاارواح 
اتوفتتیار ان کانی وی وش وا سکره اراد موی لاف اس فستهای 
دوزخ آثری ازیریشانی وطوفان و برف وباران نبود وهمیشه نسیمی ملام برچمتزارهای 
آن میوزید , وازین حیث «الیزه» خیلی‌شباهت به‌«چمنزار خاص ارواح بزر گان» داشت 
که دانته در سرودچهارم دوزخ ازآن سخن گفته است . این «الیزه» نخست خاص‌ارواح 
کودکان‌وخدا بان‌بود: ولی‌بندا بوتانان ترا جایگاه کسان که موزد لطفت: خدایان‌بودند» 
وحای تکو کاران دانستند . 

ژرمی ها: اسکاندبناوها وبطورکلی ژرمن‌ها نیزقسمتی ازارواح خودرا » بعنی 
ارواح جنگجوبانی را که کشته ميشدند » به «بپشت» خاصی در آسمان میفرستادند . 
خدای بزر کی که اشان‌را درسربرستی‌خود داشت خدائی‌بود که اسکاندناوها اورا اودین 
2 وژرمن‌های آلمان ودان ۷۷۵۵۵2 مننامیدند . وی خدائی زبا و خوش کلام 
بود که زرهی درخشان برتن و کلاه خودی زرین برسرداشت و درآسمان درکاخ بسیار 
بزد گی از طلا مبزست که والپالا ۷۷۵۱۵۵112 نام داشت . بربان زسای جنگجوئی 
بنام و الکبری ۲۷۵1۲۷۲16 در فرمان این خدا بودند و همشه در میدانهای بکار 
شو کت همجستند. الته وا | تانرا نمندبدند » ولی اشان درهر‌ جنگ آن‌طرفی 
را که بایدپیروز شود قبلا معين میکردند وتیز پیشاپیش معلوم میکردند که كداميك از 
سلحشوران باید درین میدان کشته شوند وکام فقظ تن لحظه.نتین ارم کف این 
حنگجویان باهمهّزبائی خود بنظرشان‌سا مدند وخبر مرگ نزدیکشان‌رایدانان‌مسدادند. 
پس از پایان جنگ » این بربان ارواح این کشتگان را بتالادهای کاخ « اودسن » 
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دردوالهالا»میبردند که پانصدوچهل درداشت واز هردرآن ارواح‌هشتصد جنگجودر کنارهم 
وارد تالار میتوانستند شد . ارواحم جنگجوبان برای همیشه در تالارهای این کاح 
مسماندند ووفت خوش را نیمی به رزم هی وک وی شانه‌عای 
هرك از اشان دو کار جای داشتند که به «هو گین» و «مونبن» (فکروحافظه) موسوم 
بودند وهرصبح اودین آنانرا بروی زمین و دبار ارواح میفرستاد تا از همه چیز خبر 
ون ۳ هر چه گفته و کرده‌هشودا گاه شوند وعروب خس آنرا بروح هام سا دنس 
خود برسانند - «والکری‌ها» درین کاخها وطفه خدمتکار و نگهبان را بعهده داشتند 
+ درعن‌حال سافیان‌بزم اودین‌بودند ۰ یعنی برای ارواح جنگجوبان‌باده‌پیمائیمیکردند. 
واين باده توشایه‌ای بود که از عسل گرفته شده بود . -- خدابان وجنگجوبان درین 
دوالبالا» آنقدر در بن‌حال نوشن کانت: که بابان عمرجپان فرا رسد و 16808701 بعنی 
روز رستاخیز که باید همه آنها را حیاتی تازه بخشد فرا رسد . نام این پربان بهشت 
ژرمنی را آسکا ند رتاو ها ۵۱۳۷۲۵ ۷ و آ نگلوسا کسون‌ها۲16 ۷۷۵0۵161۷ مگفتند , ودرادسات 
وهنرهای زیبای ژرمتی آثار سشمار از اننان الپام گرفته ۱ ست که‌اززیباترین آنها درام 
وکا همرف و۱ کم لحاس اي مه مرها کی ریا بای سین 
بهلوان افسانه‌ای است 
هندوستان : درآئن‌های پیچیده وفلفی هندی ۰ یعنی درمذاهب ودا . 
برهمانی » بودائی و هندو اساس باداش و کنفر ارواح آدمیان حلول عد از هر کی | نها 
در کالسدی ۰ است و بهشت و دوزخی که ا نوخ ارواح ود فاصله وفع فا مان وا 
سرمیبرند جنبه‌ای موقتی دارد . نخستی آئن هندو , نی فودا» که خلی قدیمی 
است وباائن‌های کهن ابران بك رشه مرسد معتقد بوجود خدابان بزر گی برای 
طبیعت, | تش, آسمان . ابدیت » سپیده‌دم وشفق‌است. وبطورکلی درین آئین سی‌وسه خدا 
حکومت جپانرا بسه‌قسمت کرده‌اند ودننا خود وجودی لایتناهی است نام «یراجایاتی» 
که دائما تفسیم‌میشود وموجودات تازه‌ایرا پدید میاورد. وبدین ترتیب نظریهٌ «وحدت 
وجود » یعتی انشعاب موجودات از خدا با خدابان درین مذهب صورت بارزی بجشم 
یود . - ین رهتی که پا دید مد وتوسه یاف وت کون بای مختاف 
ب اصل هتتوان نک تفت اس ‏ ی اصان قرهمی ۵ ها تیان کی هت 
#ج عالم ودیگری‌ريشه واصل‌وجوداست وهدف اصول برهمنی‌بکی کردن این‌دواصل 
بعنی «وجود» و «عالم» است - برهمن تصاویر ومظاهری است که اطراف مارا گرفته و 
درحقیقت تارویود عالم است که سشتر اافکارما ساخته شده و «تمان» روحی است که 
درهريك از ما خانه دارد ومظهرذات است . بدیها جمله از جدائی ذات ازعالم نشجه 
میشوند وحبران آن‌فقط بامحو درحققت مطلق وفنای وجود ظاهری ممکن‌است, واما 
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مرک بتنهائی نمیتواند اختلاط این دوعنصر را از مبان بردارد » زیرا که روح باید 
وافعاً مجرد شود » یعنی آنقدر در زندگیهای پائن و بالای تازه بای بجهان گذارد 
که تا و اتضیا بر راو ی وه مک شا سوت مار و 
باز گشت به « کل» خود را پیدا کند . - بعد ازآئن برهمائی بودا آئن تکمل‌شدة 
دیگری را آورد که متکی براساس چهارحقیقت مربوط بدرد ورنج واز میان بردن آن 
بوسیلةٌ از میان بردن میل بزند گی است . آئین بودائی معنوی‌ترین آئین‌های‌جهاست» 
ولی بمکس مسیحیت ( که بسیاری این دوراشبیه‌هم دانسته‌اند ) نه براساس تقدیس 
زند گی بلکه براصل فنای وجود ونکوهش زند گی تکیه دارد. واصل رحم ومردم- 
دوستی که در آن‌تعلم داده میشود برای جدائی ودوری ازدنیاست ونه برای زیبا کردن 
0 درائن و دا «سمان» مفهوم «بهشت» را تدارد » وحد اعلای سعادت روح در 
مرحلهُ «نروانا» ۱۳۷۵0۵( است که مرادف‌با گستن کامل روح از الاشهای ی ۲ 
مادی است » اما «نیروانا» بخلافآ نجه غالبا میپندارند «مکان» معینی که بابپشت سار 
مذاهب قابل مقایسه باشد نیست ۰ بلکه حالتی معنوی وروحانی است که «فنای مطلق» 
باشد . بعدها برای ارواح آدمی » درفاصلهٌ حلول از جسمی بجسمی ؛ لزوم گذراندن 
دوره‌ای را در «دوزخ» با در«بهشتی» موقتی قائل‌شدند وتعداد این دوزخها را کد«نیرایا» 
3 نامده مسشد تا ۱۳۹ بالا بردند که در هر کدام از انها نوع موحش وخاصی از 
عذاب وشکنچه معمول بودء و فییفت» دز شامل ۲۸ آسمان میشد که درا نها ارواح 
دوران آقامت موقتی خود را باسرور وطرب میگذرا ندند . درتزد برهماتی‌ها این دورخ 
«تارکا» با « بهوانا » نام دارد و باختلاف دارای هفت وهشت وده‌طبقه است که گناهکاران 
بتناسب اهمیت معاصی خویش بدانجامیروند» ودر مقابل آن بهشت با طبقاتی نامشخص 
است که‌ارواح‌بهشتی‌مدتی کم‌بابیش‌در آن سر‌هیبرند. - هندوها بك بپشت زهنی‌شزدر 
قلهٌ «مرو» (هنمالیا) با در «یامیر» قائل تهویت کف ند منتوان نظبر « کوه‌هره» ابراننان 
با «عدن» عبریان دانست 
حجین ء درمیتولوژی بسیار کهن سال‌چین » هم دوزخ وهم بهشت ازلحاظ وضع 
اداری و اجتماعی و ساختمانی شباهت تامی با کشور های روی زمین دارند » بعنی‌دارای 
شهر‌ها و روستاها ویادشاهان وحکام ومأمورین هستند. وهرشهر نیزدروازه‌ها و کاخهای 
سلطنتی وخانه‌های‌خاص مأمورین ومرا کزی برای ارواحی‌دارد که طبق اصل‌کلی«تناسخ» 
وحیاتهای متوالی ‏ انتظار | نرا میبرند که در قالب تازه‌ای زند گی از س رگیرند . شهر 
اسلی‌دوزخ«فونگستو» ۳08۵-۵ نام دارد وارواح اردرواز بزر کی‌بنام «دروازشاطین» 
دکوئیسمن- - کوآن» هون - 280 - 108 وارد آن مسشوند . درأین‌شهر » ده کاج 
سلطنتی است متعلق ب‌ده پادشاه دوزخ که«شاهان‌باما» 58 نام دارند ومرا کزفراوائی 
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برای شکنجهة ارواح ننز در آتجا هست . در سمت مقابل « دروازه شباطن ۰ ۰ بعنی 
ون ان طرف شپر ۰ رودخانه رم میگذرد بنام « نای-هو > ۸21-0 (چطور ؛) 
یسیع وبا نیقی سس فراع 
ارواح‌یارسا , سومی پلی آهنین برای بدان و کناهکاران . این بل چندین فرسنگك 
طول ولی‌فقط چند وحب عرض دارد,وارواح بدکاری که از ان مبگذرند خواه ناخواه در 
عمور ازان درون امواج رودخانه سافتند و طعمه افسان بر نجین وسگانآ هنن هتقو و 
کها نها را تکه‌نکه 3 وازین لحاظ شاهت زبادی مبان این بل بایل «چنوات» 
زرنشتی‌وایل‌صراط»اسلامی متوان بافت.جمله ارواح‌میباید هناخ | راهان سئوالوجوات 
با بادشاهان ده کانه را طی کنند تا بتوانند از دوزخ رو روت وان روا کف ار 
بکايك‌این «دمخوان » سالم‌جسته باشند » بعنی ارواح‌نکوکاران وپارسابان » توسطیادشاه 
دهمین اف « کنوئن-لوئن» طعتا-جوت1 شا گام خدانان جاوید وبا به «ارش‌غربی 
سعادت» تزد «بودا! متایپا» 8 فرستاده مشوند . کوه ( کتوئن-لوئن» شاهت 
تامی با «اولیمپوس» (اولمپ) بوتانبان دارد » بااین تفاوت که این کوه دردسترس|دمبان 
یست ؛ بلکه در جائی بسار دور و مرموز قرار دارد و برآن ملکة زسائی ننام 
«ملکه مغرب » که زن«خدای‌بزر کگك» است فرمانروائی 3 .کاخ‌شاهی‌این ملکهدر 
له کوه ساخته‌شده وسراسرآن ازسنگ بشم‌است و نه‌طبقه‌دارد» وبر کردا گردش‌باغهائی 
است کهدر | نهادرختان‌هلوی‌خاص‌میرو ند که‌موءا نها عمرجاو دمبخشد وکار«ا ب‌حات» 
با ب‌حیوان»ماراسکند. چهاررودخانه‌از این کوه سنقماشض کن دی که هر گونها بادانی 
حجپان ائرا تهاست . این کاخ » وکا تخد نان اشت که. درا تسا پوسته جه بار وش و 
نوش و وفقط آن ارواحی درین‌جمع بذبر فته مىشوند که درزند گانی‌خود مورد 
لطف خاص خدایان قرار گرفته سنی خوش را شايسته چنین لطفی فرار داده باشند . 
سایر ارواح نکوکار » به « ارش غربی سعادت » میروند که در منتهاالیه غربی‌جهان 
آفرینش قرار دارد ودنیاهای بیشماری نظیر زمی‌ما . مبان ما واين سرزمن‌فاصله‌اند. 
این سرزمین از اطراف باهفت ابوان وهفت حصار و هقت ردیف درختان بر شاخ وبرکی 
که شاخه‌ها و گلهاشان از در و گوهر ساخته شده وبا گذر نسیم از خلال آنها نفمه‌ای 
خوش برمیخبزد محصورشده‌است» ودران هرچه‌هست شادکامی وخوشی است . کاخهای 
آن پراست از استخرهای آراسته بگلهای تبلوفر! بی» که کفهایشان از شنهای زرین و 
دیواره هایشان از هفت نوع جواهر دید ۷ برند گان رتکارنگ با صدائی 
سحرآمیز پیوسته در وصف «فضائل‌بنجگانه» نشمصرایی مسکنند وچهحپه میزنند بو 
درین باغ بهشت » ارواح بپشتی زند گانی منظمی بابرنامة دقیق دارند ۰ یعنی هرروز 
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صبح دسته‌های کل‌فرام میآورند وبزبارت تمام بوداهای دتیاهای دیگر میروند و گلها 
را بدیشان‌میدهند ووفت غذا بازمیگردند» وهرچه میشنوند ۰ چه‌آواز پرند گان وچه 
زمزمة نسیم» بودا وأئْن او وبخصوص تعلیمات وی را بیادشان میآورد . برای اینان 
دوران انتقال از جسمی بجسمی د گر بپابان دسیده واژین راه باراهش وسعادت جاوید 
رسده اند . نشان این سعادت ایشست که در دم مرگ اینان » بودا شخصاٌ در برابرشان 
حاضر میشود و روحشان را همراه برمیدارد ودر میان گلهای تبلوفر استخرهای <پان 
دیگر میگذارد تا آلایشپای خویش را بشویند و بعد از طی « ده خوان » . روانهة 
« ارض غربی سعادت > شوند . 

این : در آئن تال ژاین ۰ دوزخ اسلی ( 0و1[ ) در زر زمن حای 
دارد وشامل هشت طبقهةًآتش و هشت طبقهٌ بخ است . غیر از این دوزخ چندین دوزخ 
فرعی گر فش هست » ولی دوزخ آ تشن مهمتر از همه است . فرمانروای امن 
جهان زبس زمیتی آماهوئو 988 - ۳:08 نام دارد . که خود قاضی بزر گه دوزخ 
است و هجده سپهبالار وهشتادهزار سرباز زی‌فرمان خود دارد . این قاضی‌فقط ارواح 
مردان را شاسته خود میداند و کار (هتاک کر بوضع زنان را که دون شان اوست ؛ به 
خواهرش وا گذار کردهاست . هرروحی برایآنکه دوزخی بابپشتی‌بودنش‌مشخص‌شود, 
در برایروی‌حصورمتاند ؛ دردوطرف‌بادشاه دوزخ ( که «منوس» ۷۱8۸05[ فا ی بر 
دوزخ دانته را بیاد میآورد") دو سر بریده قرار دارند که هیچکس درمقابل ا تهادروغ 
تمستواند گفت . در برابر روح آئنه بزر کی است که همه خطاهای زندگانی كذشتَة او 
را بوی نشان‌سدهد . آنگاهکناهان وی توز ین‌ستوند وفاضی بحسب ۹« اک 
آنپا رأی‌فطعی خوش‌را صادر میکند وهرروح‌را بتناسب گناهش بطبقهُ معینی ازدوزخ 
مسفرستّد ( در این موارد » متولوژی زاین درست مشابه باان است که دانّه در مورد 
دوزخ خود گفته است ) . و فقط اگر دعای زند گان بکمکش رسد بار این کیفر 
سبك میشود ودرین‌صورت. «بودی‌ساتوا» ( از تجلیات بودا ) او را ازآ نجا بیرون‌مسکشد 
تا در قالب تازه‌ای بروی زمین باز گرداند با به بپشت‌برد . ولی دربارهُ این بهشت » دد 
میتولوژی ژاین توصف‌روشنی‌نمیتوان یافت . اعتقاد قدیمی ژاپنی » پیش‌ازدوران رسوخ 
آئنن بودا » براين بود که این بهشت جائی در آسمان است . طبق این عشده؛ اسمان 
در ابتدا بایلی بزمین متصل بود وخدایان ازاین بل رفت‌وآمد مبکردند » ولی بکروز 
که خدایان قو کر بخواب رفته بودند این بل با بلکان خراب شد ودردریا فرورخت 
وازآن «ماغهٌ + کیوتو» که در ناحيهٌ «بوزا» واقم است ویکی از زبباترین نواحی ژاین 





۱ 7 سرود بمجم‌دور خج ُ 


۱۰۵۸ 


معد مه 





بشمار میاأجد پدید آمد وازآن بس بشت از زمین جدا شد . 
جهجبجه 
درنز دبساری ازاقوام دبگردنای کهن» منجمله سلت‌ها » اسلاوها؛مکز نکی‌ها؛ 
پروئی‌ها ۰ اهالی‌اقیانوسیه . واقوام افربقائی» کم ویش‌اعتقاد به دنیای جاوبد و«بهشت» 
درزمین بادر | نسوی آسمانها د نده‌مشود ۳ ۳ درا ئین‌های کین برو کت حته 
روشن‌تری دارد. ودرنجا مجال ذ کرانپا تست . 


بشت در أین بود 





اکنون‌نظری سمذاهب مپمترء بت نها کنات مستقیم وقطعی دراعتقادات 
امروزی جهان‌مسیحی وجهان اسلامی‌بخشده‌اند بيفکنيم * اين مذاهب بترتیب‌تاریخی 
عمارتند از ,آئن های بهود » مزدائی ومانوی » مسبحی , اسلام ۰ 

قدیمترین | نها آئن بهودی است که شاید نخستی ان «بکتایرستی» تاریخ جپان 
باشد. وذ کرکلمةٌ «شاید» برای اینست که تمیتوان بطور قطع آئين بهود دا ازین بابت 
ب رآئين مزداتی‌مقدم دانست* اعتقادات مسیحی واسلامی تقریباًبعطور عام ازاین آثین‌بهود 
سرچشم هکرفتهواز آن‌ملهم شده‌اند»وازراه این دو انشقاق‌بزرگ‌است که معتقدات مذهبی 
یود درس رتحول تار بخ جهان نقش سارمهمی دارنده 

قوم بپود » برای اولین بار درمیان اقوام کهن آسیای غربی واروپا . معتقدبوجود 
خدائی واحد ونادیدنی شد که «یوه» نام داشت » ومردم اسراشل که در مسر باسارت 
بسر میبردند وبییشوای موسی از آنجا به ارض کنعان (فلسطین) مهاجرت کردند در 
محرای سینا باایپوه» پیمان ستند که وی‌را همواره خدای واحد خود شناسند ودست 
ازبت پرستی بدارند . اين پپمان در کوه طور بوسیلةٌ موسی با «بپود» که با او مستقیما 
سخن گفت ها وان یود براساس «الواح عشره» موسی ازروی‌آن بدیدآمد. 
« تورات » نیز در طول چند قرن برهمن اصل «بکتا برستی» و مبارزه‌با شرلاخدایان 
وه 

در «تورات» اصولا تمرف مشخصی ازدتبای بعد ازمرگ نمتوان بافت , و فقط 
اعتقاد به ابدت روح درآن هویدا است . اعتقادات اوله بپود تنها دال براشت که 





بگفت : من هستم بهوه خدای تو ... ترا خدایان دیگر غیرازمن نباشد . صورتی تراشیده و 
وسوم) تمتالی از ا نحه بالا دراسمان انتق ۰ و از آ نجه بائین در رعمن است # برای جود مساز .۰ 
رد انوا سجده مکن وآنها را عبادت هشما » زبرا که من بهوه خدای نو هتم 6 


۱۰۵۹ 


مقد مه 





دیپوه» مظپر عدالت‌کامل است » وبخصوص در کیفر بدکاران سختگیری بسیار میکند » 
چنانکهشکستهای‌قوم اسرائیل واسارتهای پیاپی آنپا بدست جهانگیرانآشوری ومصری 
و غیره همه تماينده قر وخشم بپوه است که بمناسبت خطایای آنها دامنگیر ایشان 
شده‌است» وبالعکس‌دوره‌های رفاه ویشرفت‌اسرائل باداشی است که بپوه بفرمانبرداری 
و درستکاری اشان داده است . هررنج و مصییتی دراین دنباآزماشی است که هوه از 
سده‌خود شسگزن تا اورا درصورت روسفدی باداش دهد . 

از موضوع قیامت در باك جا از تورات سراحت سخن رفته است ( کتاب 
بو یل یی باب‌های‌دوم وسوم): « ...درصپیون کرنا بنوازبدودر کوه مقدس من(بهوه) 
صدا بلند کنید . تمامی سا کنان زمین بلرزند » زیرا روز خداوند میابد . روزتاریکی 
وظلمت . روز ایر‌ها وظلمت غلیظ مثل فحر منسسط بر کوهما . یش روی اشان! تش 
ینور آنت وجوعتی اسان فعله مت سک دوف ما ند اس عطیمسی هستتی ترآ 
جنگ صف سته باشند ۰۰۰ زمین متزلزل وا تما نت مرتعش مشود ۰فتاب و ماه ساء 
میشوند وستار گان نور خویش‌را بازمیدارند» وخداوند آواز خودرا پیش لشکر خویش 
وش وزیا اردوی اوسیان ع استموروز دا و عم یات فیته آست 
و کیست کهطاقت آنرا داشته باشد +»۰*آنگاه جمیم امتها راجمم کرده بوادی‌بپوشافاط 
فرود خواهم آورد ۰۰۰ امتپا بر هشن و توادی بیوشافاط برا شّذ » زیرا که 
من درا نجا خواهم تشست تا بر همه امتپا داوری 0 ۰ جماعتها » جماعتپا » 
دروادی‌فضَا, زیرا روز خداوند در وادی فا تردیك است *افتاب وماه سناه منشوند و 
ار کان با خود را بازسدارنده و خداوند اژصیون نعره مر ند 1 خود را از 
اورشلیم بلند مبکند وآسمان وزمین متزلزل میشود ۲ ۰» 

اما , درست معلوم تیست که ارواح پس ازقضا بکجا میروند و چه میکنند ۰ 
بهودان در اوابل فقط اعتقاد به یکنوع «فراموشخانة» دنبای پس‌از مر که داشتند که 
در ان ارواح صورتی بی تکلیف و « خواب الود » بسر مببردند تا اخر الرمان 
ودوران ظهور وس ءوعود» فرارسد » وهنوز جائی را که در آن ارواح شرور بدست 
عذاب جاودان سپرده شوند در نظر نگرفته بودند » بمد ها اندك اند چنین‌اعتقادی» 
شابدبراثر معتقداتآشوری وبابلی» پیدا شدوهوادی هینوم» که درجنوب غربی اورشلیم 


قرارداشت »درزمان کنعانبان مر کزقربانی کودکان برای«مولوك» خدای خونخوارفینیقی 





9 مقااسه با قر آن ) تور و لکو بر ) ۳ هنگامیکه خورشد تار ىكك‌شود 6 وستار گان 
اختمان ره شو ند ؛ و کوه‌هایحر کت درآ دد 4 ان وهنگامیکه آسماتن را ار<ای 9 9 
موره ان‌طار : ۸ هدکامسکه آسمان شاه شود ۰ و ستار ان قرو ریز ند » و در باها روان سو ثد 6 


و گورها دهان بکشانند ...» 
۱۰۶۰ 


مقد مه 





نود . صورت مظپر دوزخ نی عذایگاه ارواح بدکار درآمد. وازتر کب سهکلماجه‌بن 
هینوم(درٌپسرهینوم) کلمةٌ «جه‌عینوم» و«جپینم»ساخته شد که «جحیم» عریی و«جهنم» 
ها آمده‌است » ویپودان این «جپن» را نموداری ازمحل عقاب ارواح خاطی‌در 
دوران عد ازمرگی! نان دانستند * بعد از ان فقهای یود رای دادند که دنبای جاو ید 
شامل دوقسمت مجزا برای ارواح بدکار و ارواح نکوکار است واین‌هردو جنبهٌ جاودانی 
دار ند : ارواح بارسا به "۳ اىدی وتف کفعات‌گا: همه گونه خوشی است وملائث 
خر درأن باا شان‌همراهند. وارواح ناپارسا وشربر به «جهنم» میروند وازطرف‌ملاك 
تا وود از وف که هار کر نی این هه تایه که هی وه و را 
هیچ اشاره‌ای بدین دوزخ وبپشت نمیتوان بافت, وفقط بعد از استبلای ابرانبان بر 
فلسطیونفوز معتقدات ابرانی‌دوران هخامنشی‌درعقاید بپوداست که‌نظربة بپشت ودوزخ 
ورستاخز درعقاید بپود وارد شده است ۰ 

«بپشت زهنی» بدان صورت که در و ان رت شده و حزء معتقدات اسلامی 
ماست » ازنظر بپودان جائی بود که خداوند (بپوه)دربد وخلقت .ده وحوا را درا نسا 
سافرید و خواست که انا را اقامتگاه جاوید نوع بش قراردهد تا در آن افراد 
بثر ازدرد ویماری وپیری ومرگ مصون باشند وسعادت جاوید داشته باشند * ولی‌آدم 
با گناه خوردن موم «شجره ممنوعه» که حوا عامل اصلی‌آن بود ازین بپشت طرد شد 
وازان یس دی ار باع «عدن» اثری نماند * این باغ ظاحرا در ناحبههین النپرین» 
واقع بو زیرا که دو رود ازرودهای چپار گانةٌان فرات ودجله بوده‌اند * دو درخت 
خاص این باغ « درخت زند گی» و«درخت معرفت نيك وبد» بودکهآدم وحوا ازمیو 
درخت اخبر خوردنده اعتقاد به «درخت رف که ظاهرا رشه ای خلی قدیمی دارد؛ 
زیرا در نا های کهن کلدانی و آشوری نهش ان درحت دیده مشود ؛ ودر «ودای» 
هندوان‌ودر | ثار مزدائی ابران نز ازآان سخن رقته است ۰ 

دراوورات. بعد از فصول ال (سفر پیدایش» بابپای دوم‌وسوم)دیگرسخنی 
زین «باغ‌عدن» بمیان‌نماً بد وچنین‌بنظرمیرسد که بپودیان این «بپشت اولیه»را برای 
هميشه از دست رفته دانسته اند * درا فچهل‌نیز اين بپشت فقط نخستن جایگاه بشر 


محسوب شده ودیگر جائی برای‌آن دراينده بشر وسرنوشت او در دنیای جاودان چه 
پیش وچه بعد آزروز رستاخیز درنظر گرفته نشده‌است. وفقط در فر آن است که این 
بهشت از لحاظ مشخصات با بپشتی که موّمنین در دنیای جاویدان بدان میروند 

عقیده‌به اقلا لگ وهالا لگ در آئین بپود بصورتی‌مشخص‌وجوددارد»ولی‌درهردومورد 
طرز فکر قورات خیلی ساد‌تر و ابتدائی تر ازآن صورتي است که بعدها درمسیحیت 


۱ ۸ 


مقد مه 





مستوان‌افت . دربارٌ خلق افلاك وسارات توور ات که اصولادااین مبحت آغاز مشود » 
چنین حاکی است ؛ 

سفر بیدا یش (باب‌اول):«درابتداء خدا| سمانپاوزمن‌را] فرید ۰۰۰ وخدا گفت 
فلکی باشد درمبان بپا و آبپا راازابها جدا کند - خدا فلك را ساخت و آبهای زس 
فلك رااز] بهای‌الای فلك حدا کرد وچنن عد - وخدا قلك را سمان نامید ۰۰ وخدا 
کت رها ور فات اسان بات فا رون وا از شیرتا شت سا تناها و 
روزها وسالها باشند - وتبرها در فلا اسمان باشند تا بزمن روشنائی دهند و چنین 
شد - وخدا دونیر بزرکی ساخت » نیر اعظم را برای سلطنت روز ونیر اصفر را برای 
سلطنت شتسار کان را,وخدا | نها را درفلث ‏ سمان گذاشت تا برزمین روشنائی دهند 
وتا ساطنت نماد وهرروز وهرشب وروشنائی‌راازتاریکی جداکنند ۰» 

دربار «افلاك» درچند جای دبگر تورات سخن رفته. ولی درهیج جا بجزوصف 
سعایجی ومنهمی ازان دیده نمنشود : 

کتاب‌مز امیر مزمور صد وچپارم : «ای خدا . تو افلاك را منل برده پپن 
ساخته‌ای ۰»» 

کتاب اشعیاء نمی . باب‌چهلم : «اوست که بر کرمزمین نشسته‌است» اوست 
هافر زا موم که او انا زا ها هه یت سک هی شک هه 

کتاب‌دا نیال نبی. باب دوازدهم : «و حکیمان مثل روشنائی‌افلا خواهند 
درخشد و آناننکه بساریرا براه عدالت رهبری میتمابند مانئد ستار گان خواهند بود 
8 اندالا ناد ۰« 

درچندین‌جای‌دیگر تورأت‌نز به« سمان»صو رت قلمر و خاص خداو نداشاره‌شده‌است: 

کاب مر امیر , مز مور صدویانز دهم 1 «آسمانا اشما نبا یاون است: و 
اما زمین را به نی | دم عطا فر مود». 

کتاب‌مز امین مرموزهفتاد وهشتم : «پس ابرها راازبالا امرفرمود ۰ ودرهای 
آسمان را کشود ۰۰ 

سفر پیدابش » باب هفتم: «درهمان‌روزجمیم چشمه‌های لجه عظیم شکافته‌شد 
وروزنهای آسمان کشوده گردید ۰» 

کتاب دوم باد‌شاهای, باب‌هفتم:«درجواب مرد خدا کفت ابنك | کرخداوند 
پنجره‌ها هم در اسان سازد ,یا این چیز وافع تواند شد :» 

سفر تثنیه .باب چپارم: ۰۰۶ ومبادا چشمان خودرا بسوی آسمان للند کنی و 
آفتاب وماه و ستارگان وجمیم جنودآسمان دا دبده فربفته شوی وسجده کرده آنپا را 
که بپوه خدات‌برای تمامی قومپاشکه زبرتمام|سمانند تقسیم کرده‌ایت‌عبادت‌نمائی»» 


۱۰۶۲ 


مد هه 


کتاب اول باد‌شا هان باب هشتم :«تنرع شد گانت راازمکان سکونت خود 
شتا اجان شنو وچون ششدی عفو نما - ازاسمان شنو ویجپت شد گانت حکم 
تماءوشر برانرا ملزم ساخته راه اشانرا سراشان برسان» وعادلانرا عادل‌شمرده # 
ی ات کار از اسمان نغنو و کناه قوم خود آسرائنل را 
یامرز. هنشگامیکهآسمان بسته شودوسبب کناهیکه بتو ورزیده باشند باران نباردا گر 
سوی این مکان دعا کنند »۰ کناه بند کاتت وقوم خود اسرائل دا سامرز »> 

چتانکه دیده میشود , «آسمان» و فلك» درتزد ببودبان ققط منهوم < جاسگاه 
خاص خداوند > را دارد » ولی نه طبقه بندی خاصی در ود شده ونه درین سان 
ارتباطی بین افلاك وبهشت دبده میشود * قوم اسرائیل این‌آسمان‌را که خدا درآن‌جای 
دارد جایگاه ۰ شتکان دانسته است کها نها را بجشم نستوان دید آما درئورات‌یکرات. 
مورد تجلیل وتکرم قرار گرفته‌اند ۰ 

بهودان به هفت مك مقرب وتعداد سشماری‌ملائك عادی اعتقاد داشتند» کسه 
تا ازین ملائك مقرب (مسکاشل » رفائسل ‏ جبرائل) در تورات نام برده شده‌اند * این 
هفت فرشته ازراه «سبعهٌ سباره» بعتی سبارات هفت‌گانةٌ بابل وارد دین بپود شده بودند. 
وبپودان این هفت سیاره را بدل بدین هفت ملك کردند: رفائیل (خورشید) ؛ جبرأئبل 
(ماء) شمائیل (مریخ) ؛ میکائیل (عطارد) ؛ زدکائل (مشتری) ؛ اناثئل (زهره) ؛ سیات 
ثبل با کفزائل (زحل) ۰ از «شطان» نیز (در اصل عبری «هشطان» بمعتی خصم با 
حریف » که با همین مفبوم در انجیل و چندبار در خود کمدی الهی بکار رفته است) 
در تورات بادشده » ولی! بن‌اسم ازاول‌تورات‌تا دکتاب ابوب» دیده تمشود و برای اولنن 
بار فقط درا تست است» «ولتر» در کتاب «مطالعات دربارةٌ رسوم و آ داب 
ملل»معتقداست کهه اعتقادبوجودشیطان‌وهم کلمةٌ شیطان از ابران به بهودبان رسیده۱- 
تا قبل‌ازین که ابوب نبی بای شبطان دا بمبانآورد » بهودبان متوجه این «ملك‌مطرود» 
نبودند » ودرا نجائشکه باعتقاد مااشطان» حوا را دربپشت فررشفت واورا بخوردن مبوه 
ممموع اغوا کرد , در تورات فقط سخن ازهمار»رفته است ۰ 

در تورات فرشتگان بطور کلی مقر دن خداو ندند » مهمترین اشارات مربوط به 
فرشتگان درین کتاب چنن است 

کتابدا نیال نمی. باب هفتم : «ونظر میکردم تا کرسیپابرقرارشد » وقدیم. 
الایام ( خداوند) جلوس فرمودولباس اومثل‌برف سفید وموی سرش ممل یشم پاك وعرش 
اوشعله‌هایآ س‌ وچرخهای‌آن ش ملتهب نود ۰ نهری‌از | تش حاری شده آازسش‌روی 
اوبیرون | مد . هزاران هزار (فرشته) اورا خدمت میکردند و کرورها کرور بحضوروی 





-- ولثر: وعناعوصو وول تاو 9و۳ 


۷۱0۶ 


استاده بودند ۰» 

هز امیر داو۵. مزمور صد وسوم: «۰۰ خداوند تخت خودرابر آسمانها استوار 
تموده وسلطنت اور همه مسلط است * خداوند را متباركك خوانید ای فرشتگان او 
که درقوت زور وزید. و کلام اورا سا میا وزید و آواز کلام اورا کوش هب‌گیوید * ای 
جمیم لشکرهای او. خداوند را متبارك خوانید » و ای خادمان او که اراد اورا بجا 
میآورید ۰ 

کتاب اول بادشاهان (باب بیست ودوم): «۰۰۰ خداوندرا بر کرسی‌خود 
تق هه متتم فتاه اعکر مان رو نوی طرف زاسنی وعت: امتاوه بووتق. ۰ 

هر اهیر ذ او د» مز مورنودویکم: «زیرا که‌فرشتگان‌خوده | دربارة توامرخواهد 
فر‌مود تا درتمامي راهپات ترا حفط نماد ۰» 

درچند مورد درباررخی از انواع فرشتگان توضحات کاملتری داد شنده که 
پابهُ معتقدات مسبحی‌درین‌باره قرار گرفته‌است,منجمله در کتاباشعیاء فمی(باب 
ششم) که درا نجا دربارة سرافین» خنین کفته مشود : 

«خداوند را دیدم که بر کرسی بلند وعالی نشسته بود ۰۰۶ وسرافین بر بالای 
اوه و که هار ای ال ات اه را وف را اد 
پوشانید وبادو پایپای خودرامیپوشانید وبا دوپرواز مینمود * وبکی دبگریرا صدازده 
میگفت قدوس قدوی قدوس بپوه صبایوت . تمامی زمين ازجلال اومملو است ۰» 

ر کتاب<ز یال بی (باب‌اول) که درآن درا « کرویبان»" چنن گفته‌شده: 
«شبه انسان بودند وهريك ازآنها چپاررو داشت و چهاربال داشت ۰۰۰ وزیر بالهای 
آنپا ازچهار طرفآنها دستهای انتأن بود ... وبالهای آنها بیکدیگر پیوسته بود » و 
دوبال هريك بهم پبوسته ودوبال ار بدن نها را میپوشانید . وچون درحن استادن 
بالهای خودرا فرو مبپشتند صدائی ازفلکی که بالای سرا نها بود مسموع میشد .۲ در 
سفر حروج ودر مزامیر داود ودرسفر بیداش و در کتاب بادشاهان نیز ۰ در تورات . 
مکرات ازاین کروسان سخن رفته است . 

بطورکلیاصول: وحدت خدا . افلاك» فرشتگان وطقه بندیآ نان »ادم» بهشت 
تختین » گناه‌بشر» وبسیار اصول دیگرمسیحی واسلامی‌ازتورات سرچشمه گرفته است. 
ولی درهمه این موارد آنحه در تورات نوشته شده خلی ساده‌ترواتدائی تراست. وفقط 
با هووررتان هبات اریه اصول کمن گنه اس 


4ج طةه اول از ملائك - رجوع شود به شرود برست‌وهشیم این کتاب ه 


۲ - طبقه دوم آزملائك . رجوع شود به سرود بیست و هشتم این کتاپ . 


۱:9۶ 





پپشت در آئین «زرشتی 


۰ 





آئن , مزدسنی » که « ولر » مت انشا | فا 2 ی تحول تارج 
گذشته‌شر» دانته" مظهر یکی از عاللترین تلاشهای فکر بشری برای حل معمای 
آفربنش و ارشادادمی به کمال است . این آئن که از لحاظ موقعیت جغرافیائی و 
تاربخی ایران اثر بسیار در معتقدات مذهبی سایرملل غرب و شرق بخشیده » بخلاف 
غالب مذاهت سامی ونیز بخلاف آ ئن هندوان» يك مذهب «مشنت» است» منی‌براسان 
تولىد وا بادانی وخوش سنی وکار خلافه تکه دارد وهدفش اشت که در همین جهان 
به نشجه «مشست» منتهی شود . درمبان مذاهت متعدد دای کبن: : غراز آئن بپود » 
انش ها کش اسب که فرانامن ایکا برش 6 وتو خدا گر نادند مکی است » زرا 
ای ان و ۱۳ فا اد سول ام ار سوه تفن 
صورت درآائن زرتشتی نموان باقت وان «د و گانگی‌کامل» سشمر ازمعتقدات مانوی 
اشکع ات تا زرتشتی . در ا زرتشتی «مزدا اهورا» سار بالاتر از اهریمن است ۰ 
زیرا اهریمن (انگره دبوه) بابکی‌از«مپن فرشتگان» او (سپنت‌مینو) هم رو وحررف 
است ؛ ۰نه باخود اهورا مزدا . 

آئن «مز دسنا» درواقم « ئن‌فرشتگان» | است ۰ زرا درهیج | ین دیگرجهان 
فرشتگان مقامی‌چنن‌للندندارند. طبق‌این ی ن اهو در امز دا با کروهاهشاسسنك آنو 
یز دای (فرشتگان‌درجهٌاول ودوم)‌خود مك‌یادشاهی‌روحانی کهآ نرا «خشتر» گویند آراسته 
و آنچه را که در عالم بالا و بائین هست نحت سریرستی و ادارء یک کی از کار کزاران 
ایزدی‌فرارداده است نا مان وخورشد قعاهوستان وان وفروغ می‌بابان (انبران) 
وهوا وباد وزمین وب و گیاه وجانداران وغیره هريك سپرده بفرشتَهُ خاصی‌است» ۰ نیز 
در درون هرك آزموجودات ایزدی (1 دمان) روحی‌ازعالم سنوی تفت کدافته شده 
که «فروهر» تام دارد , ولی این «فروهر» غیر ازروح بمعنای مصطلح ماست که خود 
جدا گانه‌درهر ذیروحی‌وجود دارد.«مزدااهورا» درهمه جاهست؛ امامر کزخاص او بار گاه 
فدی وی است ۲ که ۳ « کروتمان» (خانه ستاش) ی . امتاسپندان (مپن 
فرشتگان) هفتکانةٌ «اهورا منز دا» د رن : «سپنت مینوه (خرد بال) ؛ وهومتا 
(بپمن) ؛ اشاوهستتا (اردسهشت) ؛ خشتراسینت (شیریور) ؛ سینت‌آرمتی (سیندارمذ - 
اسفند) ؛ هروتات 3 ؛ امرتات (مرداد) 


۱ - ور : عمط وا جباو تعوو8 
۲ - مقایسه با اولین بند «بهشت» ( صفحه ۱۱۳۴ , ند اول) . 


۱:۶۵ 


مك مه 
هرك ازین هفت فرشته درعالم روحانی مظهر مکی از صفات اهورامزدا و در 
ودانائی اهورامزداست ودردننا برستاری‌جا توران سودمند وچاریا بان‌رادارد «ارد سهشت» 





مظهر راستی و درستی آ فربد گار و تگهیان | تش است - «شهر بور» نمانده خسروی و 
توانائی مزدا وسرپرست فلزات است - «سپندارمز» (اسفند) مظهر مپر ومحبت اهورا 
ونگپبان زمن است- «خرداد» و«مرداد» مظاهررسائی و جاودانی خداوند و نگاهبانان 
پرورش آب و گیاهند . 
بعد از این «امشاسیندان» هت‌گانه که شاید «هفت ملث مقرب» بودیان و 

انار قطا یه انیا باسبارات هت‌کانه! مده باشتد 2 بائن تری ازفرشتگان‌جای 
دارند که به «ایزدان» موسومند و تعدادشان سار زباد است. دز ات حدم از اوستا 
از «سدها» و «هزارها» ایزد سخن رفته " ؛ «لاثرتوی» مورخ بونانی قرن سوم پیش از 
مبلاد مسیح مینوسدکهباعتقاد ابرانیان تمام‌آسمان پر است ازفرشتگان » وپلوتارخس 
) بلو تارك ( درین بازه میتو سد : «بعد از شش فرشته بزری ‌ در ددن ایرانبان ۳ 
فرشته مهم کر وجوددارند » هرچند که «ایزدان» هزارهانند .» 

این «ایزدان»یس ازامشاسهندان واسطه«اهورامزدا» ومردم جهانند . ازیکطرف 
تگپبانی خورشد وماه وستار گان وآسمان وزمین وهوا وا تش واب وغیره‌با] نپاست, 
وازطرف دیگرمظاهر مجردات و معنویاتند » مانتد : پیروژی , راستی , درسمی ۰ 
آشتی » توانائی وغیره - درعالم علوی خود «اهورا مزدا» در سر ایزدان جای دارد» و 
درجهان خا کی‌زرتشت افسر ایزدان تب یی از«امشاسیندان» هت‌گانه . کت اوه 
ایزدان بدینقرارند :آبان » خورشید » ماه » تیر » گوش » مهر » سروش » رشن . 
فروردین » بهرام ء رام » باده دین » اد » تاد ,آسمان » زمیاد , اتیران ۰ 

«سروش» که دربنجا یکی از ایزدان است و در ادبات فارسی بکرات از او باد 
شده » در« کاتپا» صورت «سراوش» ویمعنی فرمانبرداری وشنوائی آمده و مانند سار 
فرشتگان گاهی فرشته است و گاه مفهومی مجرد دارد.وشت بازدهم وروزهفدهم هر 
ماه ندو اختصاص افته . درروز رستاخیز» سروش» ۳ اتف وا اننت که بات 
تسکیپا و گناهان مردم وت و هکت 

در آغاز هريك ازه کاتهای» پنجگانه درنماز هخوشنومن» چنن گفته میشود : 





۱ تن این فکر هن صورت در تورات ۹۹ ( کتاب دا نیال بی بات هم 1 ۳ 
2 وخداوند ر دیدم که حلوی فر مود ۳ حز اران هرز ار (فر شته) اور جدعمت میکر دند 6 
۲ - مورخین خارجی غالبا در تعداد امشاسیندان تخستین آتها یعنی « سینت‌مینو » 
رایجات نباورده‌اند» سای رآدن این شماره بهاباسشان‌شش‌مستود ۰ 


۱:۶۶ 


دعد مه 





«یشود که فروهر باکان در هنکام نماز اهنو واشتو وسینتمد و هوخشتر وهشتواست 
حضور یایند -- توای زوت برای خشنودی اهورا مزدا که سرچشمه همه چیز است و 
فروع شا و است» و برای خشنودی امشاسپندان و برای خشنودی کانها ۰ که 
سروران حقیقتند وبرای خشنودی فروهرهای تواتای نکان و.. » 

معتقدات | تن‌«مز دسنی » دربارة رستاخر و چاو ند د 2 ودورخ و 
اعراف وهشت کاملا روشن است ؛ و شك تست که این عقاید درمعتقدات بهودی و. 
توقای ان یار ای ان منوج فک «پل صراط» برای اولین بار 
درتاریخ‌دراشجا دیده‌میشود . بتابه ‏ ثین‌مزدرسنی»درروزهبازیسین» مردمان همه دريك‌جا 
کرد مىاآند وانجه راز خویی وبدی که دردوران زند گانی کرده‌اند برای سنجش به 
ترازوی عدل عرضه میدارند » | گر دراین ترازو کفة خوییپا بچربد راستی پیروز شده 
وددروغ» (مظهر اعلای بدی درآئین مزدسنی) شکست خورده‌است. وا کر کفة بدی‌ها 
شتکین ترشود دروع سروز آ وت انا ارواح ننکان وبدان ازروی‌یل «چنوات» 
که درروی رودی تشن کشیده و ت مسگذرند ؛ نکوکاران ازروی این بل براحتی 
عنورمبکنند(ز برا که ۲ گذر آ نان بل فراخ مشود) و به سرای ستاش کشور 
جاودانی ,کاخ با منشی ۰ خانهٌ راستی . بار گاه اهورامزداه در میایند تا جاودانه در 
آن بمانشد, اما بپنگام عبور بدان و کنهکاران پل «چون موئی بارسث میشود) و 
کناهکار ازروی آن‌به رود ژرف گدازان فرو میافتد وهمراه امواح‌آن به« کوخ دیو و 
کلبةٌ دروغ» درمیا بد؛ وا کر خویپا وبدیها درست همسنگگ آنند., روح نه ازبخشاش 


فردوی هره‌هند مشود ونه از شکنج دوزخ زار تلد ۰ 2 سا هن سرأئی مبانن 





۱ - این تعریف « فروغ سرشار » برای خداوند در رن ن مسبحی تقربباً صورت تعریف 
رسمی داقته. ودر (دهشت » دانته نمز غالبا از « حتف و ند 6 صورت « فروغ ِ نام ترا ده شده است » و 
میتوان تصور کرد که این‌توصیفازائین زرتشتی‌وارد کیش مسیح شده باشد » زیرا در تورات چنن 
صویری ازخدا دیده تمشود . 

۲ - در کلب پهلوی که در تسیر اوستا توشته شده ؛ ذ کر شده است که این بل 
در زیر پای نیکوکاران بانداز؛ 4 نیزه بلندی وباندازه؛ ۲۷ تیر فراخی پیدا میکند . درصورتیکه 
رای کتهرانبه مرندکی وباریکی لب نيع دید . 

۳ - متاسه باقرآن (سورفانییاء آیة 4۷ ) « وما ترازو هىای عدل را برای روز 
فیامت خواهيم نهاد , وستمی بهیج تفسی نخواهد شد , واکر عملی بقدر دانهةٌ خردلی باشد آنرا 
دراین توزین درحساب آریم » وتنها علم‌ما از حساب همه حسابگران برتراست . » 

و (سورة کهف . آبات 4۷ تا )4٩‏ : <.. . همه را درصف محشر از قبرها برانگیزیم 
دیکی فرو نگذارم . وخلایق را درصفی بر خداوند عرضه کنند ... و درآن روز کتاب اعمال 
دا پیش تبند و کذاهکاران از نامة تمل خود بترسند و بگویشد وای بر ما » این چه‌کتایی اسشکه 
از ثبت اعمال کوچك و بزرکه ماسرموئی فرو تگذاشته است ۶ » 


پاعره ۱ 


مقد م4 


مبرودکه اعراف ( همستکان ) نام دارد" . بهشت دارای سه مرحلهٌ مقدماتی با سه 
هسرا» است : روان نیکوکار در نخستین کامبه سرای هومت (پندارنيك)» در گام دوم به 
سرای «هوخت»( گفتار تيك)» ودر کام سوم به سرای «هوورشت» ( کردار نيك) میرسد 
وازآ تجا به «بار گاه فروغ بی‌پابان»(انگره‌روج) که « کرزمان برین وبار گاه جلال‌اهورا 
و عرش بارتعالی است» میرود . در کتاب «مید و خری» باین سه مقام «هومت گاه» و 
«هوخت گاه» و«هوورشت گاه» نام داده شده‌است. درمقابل» نظیر‌همین مراحل برای روان 
کنمکار درسش است» سنی وی بش از انکه یه 2 کوخ درو غ» (دروح و نمان) درآ ید 
باید از مراحل سه اه «دژمت» » «دژاوخت» , «دژورشت» گنر کند . 

در ۳انها بعتی سرودهائی که توسط خود زرتشت سروده شده و قدیمترین و 
اصلترین قسمت اوستاست در بارة اصول معتقدات مزدسنی بتفصل سخن رفته است که 
فش از ان ین اس 

اهنوه گات » سنا ۳۰ آن دو گوهر (مینوی) همزادیکه در آغاز طهور 
کردند یکی از آن‌تیکی است دراندیشه و گفتار و کردار » ودیگری ازآن بدی - از 
میان این دو مرد دانا باید نيك را بر گزیند ونه زشت را - هنگامیکه این دو گوهر 
بپم زسیدند ین کات ومرگی را ندید اون زار ناشن وه درسرانجام درو غ 
برستان اززشت ترین مکان (دوزخ) وراستان ازنسکوترین جا (بهشت) برخوردارشوند . 

ای اهورا . هنگامیکهکیفر توبرای کناهکاران فرارسد و هومن از فرمان تو 
کشور جاودانی را برای نانی بیاراید که دروغ را دربند کردند وبدست راستی و پاداش 
موعود درسرای فرخندهٌ مزدا ووهومن واشا بدان کسانی بخشیده شود که نام یکی از 
خود گذاشتند .» 

اهنو ات سا ۳۱۲ ت اتکشتکه دررور نخست درحشدن وتوراتی گشتن 
ان بار کاه نغز اندیشد کسی است که ازنبروی خرد خوش راستی‌را بافرید؛ ای‌مزدا 
اهورا. ای کسکه‌هماره کشا .ان بار گاه مقام نيك منشانی است که ۱ 
دهی . -ای مزدا » همانکه ترا با دیددل نگرسته درقوه اندشهٌ خود دربافت مکه‌توتئی 

۱ - در مقاسه با دوزخ و برزخ و بهشت دانته » و بطورکلی از لحاظ عقاید 
مسیحی . این « همستکان * را باید «اعراف > بمفهوم 00اب ( سرود پنجم دوزخ) دانست 
غه « برزخ زیرا از نظر ممتقدات مسیحی « برزخ > جائی استکه ارواحی که باید سهشت روند 
دوران معینی را برای تطهیر خویش از بقابای آاود کیهای زمنی درآن می‌گذرانند. وبعد از ان 
رهسیار دبار سعادت جاوید ( فردوی ) میشوند. در صورتیکه در اینجا مراد ازین « همستکان » 
جائی است که بکدسته از ارولح , که نه بهشتیند و نه دوزخی ۰ جاودانه در آن باقی 


حممانند وهی کر تفه موی امس وت 


۱0۶۸ 
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سرآغاز» که توئی سرانجام. که توئی پدر منش باك» که توئیآفر‌بننده راستی» که توئی 
داور داد گر اعمال جپانی . 

اهنو ه کات بسنا۳۳ - منم آنککه درسرانجام پس‌آزپابان بافتن‌زند گانی 
در کشور باك منشی و در راه راستی که بسوی راستی دلالت کند» درا نجاشکه بار گاه 
مزدا اهوراست مهین سروش ترا ساری خواهم خواند .- ای تواناتر ازهمه » ای مزدا 
اهورا - ای آرمتی- ای اشا - ای وهومن- ای خشترا- ای کسانسکه بخشایش فردوی 
در دست شماست. بمن کوش دهید - بمن رحم آ ورید روزیکه حساب و جزای هربك 
را رسد 

اهنوی گات بسنا ۳۶ - ... در کشور با منشی که از برتو اشا وآرمتی 
بابدار وهمیشه بالنده وفزاینده است ازنعمتهای دو کانهٌ تواشام رسائی وخورش‌جاودانی 
نع کردند ‏ 

اشتو۵ کات سنا 44 - « ازتو میهرسم ای اهورا مزدا ؛ کیست پدر راستی؛ 
کسست نخستن کسبکه راه سر خورشد وستاره‌ننمود؟ از کست که ماه کهی تهی‌است 
و گهی‌پره- کیست نگهدار زمين درپائین وسیهر در بالا؟کیستآ فرنندةا ب و گیاه؟ 
کیست که بباد وابر تند روی آموخت:- کیست آفرینندة روشنائی سودبخش وتاریکی ٩‏ 
کیست که خواب وبیداری ورد + کیست که‌بامداد ونیمروز وشب قرارداد ودبندارانرا 
بادای فرضه مماکت کت کس ا هرن اف عوهت ارت :۱ کسست: کهاربری 
دانش وخرد احترام بدر را دردل بسرنهاد + من م کوشم ای مز دا ترا که موسط خرد 
مقدسآ فرید کار کلی بدرستی بشناسم .» 

اشتو ق گات نا 4٩‏ - ای مزدا اهوراء کسکه ازمرد وزن بجای آورد نحه 
را که تو بپترین چیز خواندی برای پاداش‌دوستی او کشور باك منشی بدو عنایت کن » 
وباهمةٌ کسانبکهمن] تانراب‌بادت‌تومیگمارم ازیل چنوات خواهم گذشت. آ نها کهمردم را 
بسوی اعمال زشت دلاات کنند تا آ که حبات جاودانی اخرتآنان را تباه نماند روان 
+ وجدان آنان وقتیکه بنزديك پل چنوات رسد در بیم وهراس افتد ؛ آنان جاوبدان 
در خانه دروغ ( دوزخ ) بمانند تفه رای ار کوش اوعتی. کشبکه ان فا 
ا» بهشت آراسته هشن ی نزو تارمانت. ان وه ار کف مس ۱اه 
و حومن ناترا بکشور جاوداتی درآ ورد » و در روز وایسین اهورا مزدا آنان را در پناه 
خود پگیرد ۰ بدین کس‌مزدا اهورا زند گانی جاوید بخشد وهومن‌اورا بفردوی‌برین 
جای دود .. دران کشور حاودانی که ازان بالگ مخان‌است ؛ در انجاشسکه مز دااهورا 
برای کثاش بخشیدن ارام گزنند ی چنن کسی درژ ند گی | ننده درسرزمین حاودانی 
از نعمت فراوان برخوردار گردد ۲ ۱ 


۱۶۹ 
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سپنتمد گات سنام؛ - کسبکه -گهی‌نيك و گهی‌زشت اندیش است و کسی 
که وجدانش را بواسطهٌ گفتار و کردارمن مطیم هوا وهوی و خواهش خوش‌سازد. 
چنن کسی بحکم ازلی تو درروز واسن تنها خواهد ماند . 

سپنتمد گات نا »ه ( مزداگوید ) در میان کروه انبوه آناتیکه برطق 
آئن مقدس بسربرند وخورشید با نان پرتو افکن است درروزی که‌دریای حساب وایسین 
استندا تانرا بسرای هوشمندان جای دهم . 

(رتقت کوید) یا خفود کهیان دسانتتهام اي مووا معا نو انا 
وخشترادریل چنوات درسرراه خانه باداش ان ی که زاف همد دین آورند گان ات 
فرمانبرداران را منتظرشوند؛ بهترین منش (وهومن) بعنی‌فرشتگان بهمن وشهر یور در 
سریل صراط منتظر ورودارواح نبکوکاران شوند تاآنها را بسوی بهشت دلالت کنند . 

اج 
در شرح معتقدات آئین ايران کهن . باید جائی خاص به فرشتةٌ بزد کسی 

ینام (۱مهر » داد. زبرا این « مهر » نقش برجسته ای در امپراتوری روم و در 
عقاید مذهبی مسحی و در تحول معنوی نش دارد . (مهر 2 ۰ (« میشر »» 0 
«هیتر ۱») که تام او درقدمترین کتاب مذهنی دنا بعثی دردوید» هندوانآمده و از 
باستانی ترین «خدابان»آربائی است » درابران کهن «فرشتَهُ فروغ» بود ويك ماه ازسال 
(مهر) و مك روز از هر ماه ( روز شانز دهم ) بدو اختصاص داشت . نکی از «سشتها» 
(شت‌دهم یا «مپهر بشت» ) که‌بناماوست از مفصلتر ین منظومه‌های اوستاست وشامل۳۵ 
باب و۱4 فقطعه است . دراین شت مپرچنن معرفی شده : مهرفرشته فروغ ات۳ 
هبح چیز ازاو بوشیده نماند . ودز سراسر جهان| نحه ازراست و دروع میگترد و هر 
مان که هی مکسه معوه ی ادا شار باشفی, اهقرا دا نی هار کوش وروه 
هزارچشم داده است تاهرچه را که و سند ویشنود .» ودر تقسر بهلوی این شت 
توضح‌داده شده که غرض ازین +ها و تیزا ع تن که تفت مت تیاده 
شنها ند وفرمان اوکار هسکنند. . 

مهر هم فرشتذ روشنی و هم فرشتَةٌ جنگ است ودر کتب بهلوی‌وظفهرهنمای 
روزبازپسین نیز بدوداده شده » بدین‌ترتیب که درروز رستاخیز وی بپمراهی « سروش » 
و « رشن » روان های راستان را در سر بل « چنوات » از دست دیوانی که مسخواهند 
آنهارا بدوزخ بکشانند نجات میدهد . در «ارداویراف نامه» اثر بزرگگ زرتشتی . که 
از آن مقصیل سخن رفت » تصر سح مشود که ارداوراف فتراز دشن از«یل‌چنوات» 
با مهر ورشن واندرزی و بهرام همراه شد تا گزندی از دیوان دروغ نبیند. 

در مهن لشت (یند 2۷) دربارة مهر چنینامده است : «مهر , دارنده 
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دشتهای فراخ» خروی بر ورده ِ» هوشیدر گوید: ای دسرررتشت » دن نك را برفرار 
ای وه ناسا نک رهم کویق دای وز یه خفت. «قور کی ۲ 
تبره وتارشد .» 

«مهر» بیش ازهر فرشتة دیگر ایرانی با « خدابان» بونانی و رومی شبیه است» 
۳ ازهشنت هت است. که ] کم وی تا بدان اندازه در امپراتوری رم توسمه بافت که 
پیش ازمسیح بصورت آئن رسمی روم در آمد » ویعد از ببداش مسحیت. ثبر غالب 
سنن مسیحی ازآن تاشی شد ۲ . علت این اختصاص ایست که «مهر» از روز کاران 
سار کهن ازخدایان بزرگ آربائی بود ؛ وبرای او دستگاه و مسوجودیت خاصی قائل 
تودید کممق دنام و وتان ها هد اهنوا باه آوررا اشار وقق خکواصی 


مداد ۱ 


این فرشته در اوستا ودر تفسر‌های آن چشن نت ای او هپر 
بالای کوه «حرا» انست کف جوا نه روز است ونه شب نه تاکن ونه ناد سرد و 5 
نه ناخوشیو نه‌یشدی- ده‌هز ار دیده‌یان بفررمان‌خوش‌دارد که سوسته بر گردا گرد رمسن 
مبگردئد واورا ازهر | نجه‌روی میدهدا گاه سکنند . هرحاکه تاتوانی ننالد , ناله‌اشی 
باهمة آهستگی بگوش مهر میرسد . مانند سروش هميشه بیدار و دشمن‌آشتی ناپذیر 
دیو خواب است . برحجی بلند در زس بادارد که پنوسته در ۳۹ اند استاده است و 
باسبانی فتکنان . خودی‌برسر وزرهی زرین درب وسیری سسمین بر‌دوی و رز کران 
دردست دارد ومر کیش گردونه‌ای زرین با چرخهای فروزان للند ا ست که باچهار اسب 
یت اه شاف سر اس عفهای. هریز ور کترددنه مهن خموارم. هار ال 
زرین » هزار نیزه » هزار تبرزین پولادین» هزار تیغ » هزار گرزآهنین وهزار فلاخن 
انباشته است . «بهرام» فرشته سروزی و سروش» فرشته فرمانبرداری و «رشن» فرشته 
داد گری و«ارشتاد» فرشته راستی و«یاوند» فرشته ننکبختی وفراوانی وهاستی» با «ارت» 


فرشته توانگری پیوسته ازیش ویس وراست وچپ مهر میتازند. ومخصوصا فرشته«ابزد 





3 در او متا ۰ تفا وزهسن هرك شامل سه طةهآ ند و طیعَهُ زر رین رسن ,۵ هفت 

کذور ؟ بعنی هفت‌ناحیه تقسیم شده‌است 

5 این نحث مستلزم توصیح مفصلی اس که دراستجا محال آن نسست : بطور الا صد 
تحقیقات مفصل محققین غربی ( منجمله 0۳0۱9561 13606 ستشرق فقد فرانسوی ) 
نثان داده که رو تو لد هسیح رک دسامیر ) » روز بکشنبه ) که‌هنوزهم در زبانپای زرمنی 
مدحیله المانی » اتکلیی ۰ اسکاندنناوی . همحعی * رورخورشد » با ۶ روز مهر > را مندهد  )‏ 
سم مهم تعحمسد ۴ ء افانه معروف ستاره‌ای که راهنمای مفان به زاد گاه ی تسف و «سبار 
ی افیا از اس مپریرستی > گرفته شده ات 
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رام» بار هتکن اوست . مپر درهمین دنیا نیز دروگویان وسمان شکنان را ۳ 
میدهد وآنانرا پربشان وسر کردان مبکند, خانمانشان دا میپرا کند ودرمیدانهای‌جنکت 
تمغ ونبزه وسپرشان را ازکار مماندازد -- درعوض دینداران و راستکرداران را بخوشی 
وسرفرازی و | بادی‌وشهر باری ویرتری میرساند ودر پبکارها پبروز میکند « 

کوه هر | که خا یا «مپر» خوانده شده , باهتمال قوی همان «البرز»است. 
در اوستا گفته شد ه که از ین کوه جشمه «اردوی کوراس» روان مشود تا زمسن را بارور 
کتب . در «رامیاد لعت») بند اول | مده که کوه هراتمام سرزمینهای_شرقی وغربی 
رااحاطه کرده ونخستتن و شریفترین همه کوهها است» ودر «رشین پشت» نند ۲۵ ۰ 
آشفه فتاه کانه وماه وخورشد و قله‌آن هگ ود . دربارة آهمنت ی 
در لمل هش باب دوازدهم | مده که همه کوههای حهان درمدت ۸سال نمو کردند؛ 
اما البرز کوه در ۸۰۰ سال پدرجه کمال رسد » بدین ترتیت که در ۷۲۰۰ سال اول 
بستار گان رسید , ودر ۲۵۰ سال دوم بقلك ماه » ودر ۲۶۶ سال سوم بفلك خورشد ؛ 
ودر ۲۰۰ با ار بجرخ فروع بی بابان(انبران)» ودرروی زمین ۲۲4۶ کوه از المرز 
جداشدند » دربار آفرینش انسان, معتقدات «مزدسنی» جنبه فلسفی خاصی دارد که 
باحتمال قوی در قلسفه معروف «افاطون؟ دربارة صورت ذهنی ومعنوی احسام مادی 
اثر بخشده‌است» فاسفه‌ا فلاطونی که ازیابه‌های بزرگی فلسفه وتعلیمات قرون وسطای ارویا 
و فلسفه و تصوف شرق است بر این نظر است که همه چیز دارای بك جزء ازلی و 
ایزدی , ويك جزء دیگر مادی وفناپذیر است » ودر نتیجه روح بشری در صورتبکه 
آلوده تشده باشد ؛ پس از مرک جسم و جدایی ازآن بعالم علوی باز میگردد * این 
همان نظربه است که درفصل اول (« زند‌هشی » درداب هشتم تفصل | مده , وخلاصه 
آن اینست که «اهورامزدا پیش از آفرینش عالم مادی عالم «فره‌و شی» دایافرید. 
ی تف4ا یی بعداً دردتبا تر کیپ مادی گیرد » چه‌انسان وچه جانور و چه گیاه . 
پیش از انکه بصورت<سمانی درا بد , درصورت معنوی ومجرد خود وجود داشته‌است و 
پس ازانقضای این دوران از دوی صورمعنوی «فره و شي‌ها» گیتی وصورت‌مادی 
آن با نجه درآن انت صاتم تفم. است + و آنحه بعد ها خواهد آمد نیز از هسن 
صورتهای معنوی‌پد بدار خواهدشد» تاآخرین فروهر بزمینابد ۰ وی «سوشیاات» 
فروهر موعود مزدسنااست, که دردنبال‌ظهورش‌جهان بسر خواهد رسد وروز رستاخیز 
خواهد آمد "». در همین « ندهش» آمده که اهورامزدا پیش از آنکه بعالم 





0- باری از محففین ارویائی» بخصوص محققین آلمان » اظهار نظر کرده‌اند که فکر 
‌ مسج ۴ موعود درتورات( مدا ( که بایددر آ خر ال مان ظهور کند 8 از ین عفده زرنشتی گرفته 


ان ۰ 


۱ 
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فره وشی و مادی دهد . ثت‌خود را به‌فروهن‌ها خبرداد وتان را مار کواشن 
که جاودانه در عالم مینوی بمانند با بقالب جسمانی درأبند ودرین قالب با لشکربان 
درو غ (اهریمن) بجنگند ۰ فروهرها ترجیح دادند که‌بجهان مادی فرودآبند وبا بدی 
بتیزند تا دروغ‌را مغلوب کنند. لاجرم اینان باکالمدهای جسمانی درآمیختند وبزمین 
آمدند » اما بعد از مرگ تن دوباره بعالم بالا باز هت کر ون 2۰ در « میئو حرن » 
آمده که ستار گان بشمارفروهرهای مخلوقات حبانند , چها نها کهآ مدموباز گشته‌اند, 
وچهآ نها که بعدا خواهندآعد ۰ 

چنانکه دیده میشود » این نظربه «فره وشی» عتا نظر به «افلاطونی» است » 
با این تفاوت که کلمه «فره‌وشی» با «فروهر» درزبان افلاطون به 10685 تغسر افته 
است * دربار این نار کت روح بستار گان » که در کفتة بالا (نقل از نندهش) و در 
11۳0۷5 افلاطون سکصورت دیده مشود » دائه در «بهشت» سخن گفته است ۲+ 

باید متوجه‌بود که «فروهر»دراینجا غیر ازهروح»است وبیشتر با «فرشته‌نگهبان» 
که‌درا ئین‌های بهود ومسحی‌واسلامی‌ازان سخن‌رفته شاهت‌دارد» ومیدنست که این 
اعتقاد نز ازراها شن زرتشتی به بپود رده باشد ۰ 


وشت درآ ین دأنی 


آئی‌دیگر ابرانی که در مغرب زمن ودر تحول مسجت و تحول فلسفی عرب 
و شرق اثری عمیق بخشده آئن مانی است . این | ئن که در اندگ زمانی از چین 
تا اسپانیا وفرانسه را فرا گرفت ودرسه‌قارءآسیا وادویا وافرقا پیروان بسیاریدا کرد 
علیرغمخالفتهای‌شدیدی که ازطرفمقامات سیاسی وروحانی‌ایران وروم وعالم مسیحیت 
بان میشد . تالواخر قرون وسطی همچنان‌پابداربود وتفوذ آن از بکطرف درتصوف 
شری آثر بخشید وازطرف ۳ درعالم مسبحیت قرفه‌ها و «بدعتهای» متعدد ندید | ورد 
که باوجود قلم وقمعهای سرحمانه حتی هنوزهم | ثار بسیاری از | نپا باقی است . دینی 
یاف او بر کی بجده ای از معتقدات برهمتی و بودأئی وردتشی و مسحی 
و عقاید فلسفی بونانی بود که مانی آنها را با نظريةٌ خاصی که خود دربار# زندگی 
و آفررنش داشت تطبیق کرد و« معجونی » یدید ورد که این مذهب را صورت 

یمس بت سس سا ۰ 
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بمجبده‌تر دن تار مج حپان وه ان مانی نیز مانند ائن ررتشی 
تقتتان اهتشا وامشته اس ول نان ای ای نی امس مک 
«ر و کانگی» وجود بعنی بکار حاودانی نوروظلمت است ودران از نظر رستاخیز ودنبای 
قزر که انش نا هیچ چیز مادی از قبل بهشت و دوزخ نمیتوان بافت . 

بعقیده مانی فا فلکی تیان وه بیدا وهشت زمن وهفت ستون است - 
هرفلك (۱سمان) ده‌هزارفرسنگ ضخامت دارد وفاصلةٌ بین‌هردوفلك نز ده‌هزارفرسنگ 
است» وبدین‌ترتیب ضخامت عالم فلکی بررو هم صدو نود هزارفرسنگ میشود . دد این 
مجموعه «خدا» در هفتمین فلك از پائین بالا » بعنی در چپارمین فلك از بالا بپائین 
جای دارد , که مانی خود از روی اشتباه درجاب در یکسا انرا سومین فلك داتسته 
اب فتاه هه تاکسا تایت وسبار در این مجموعه در بائن‌ترین حملهة 
آسمانها بعتی در«آسمان دنا» جای‌دارند» ومبان این آسمان سقلی وزمین فاصله‌است 
بنام هویمند» که سطح تمای عالم نوروطلمت قبل از امتزاح آنها بوده است . 

هربك از افلاك ده گانه بگنتةٌ مانی ۱۲ دروازه دارد » وهر دروازه ٩‏ آستانه 
( که از لحاظ زمانی معادل يكث ماه است ) ؛ وهر آستانه ۳۰ بازار با سکه (از لحاظ 
زمانی معادل بکروز ) ۰ وهربازار۲ ۱صنه ( از لحاظ زمانی معادل دوساعت )؛ و هرصفه 
دو کنار بادوجر که ( از لحاظ زمانی معادل يك ساعت )» وه رکنار ۱۸۰قیین (ازلحاظ 
زمانی معادل دست تانه)» وهرفیند شامل دوو سانگگ» است که معادل ده ثاننه‌است؛ 
ویدین حساب هرفلك مشتمل بر۲۰*۰ ۱۸۹ و بسانگ منشود . 

در آئن مانی منشاء کل واصلی وجود دوتا است که یکی نور قد کش ات 
است وایندودا «دو پن» نام داده‌اند . «دو بن» ازروز ازل ازهم جدا بودند واین‌دوره را 
مانوبان « گذشته» مننامند . در آ تموقم قلمرو نور در بالا ومتسسط در شمال ومشرق و 
مغرب نود وقلمرو طلمت در بایین وممتد در جهت جنوب , و این دو سرحد فاصلی 
ميان آسمان وزمین بنام «وبمند» داشتند . وسعت قلمرو نور درین مجموعه پنج برابر 
وسعت قفلمرو طلمت بود . - عالم نور مظقّر نظم وصلح وخرد و سعادت وسازش وعالم 
طلمت نمایندة هرحومرج وستیز وجهل وا لود کی فتاساز کار و رما ره 
دواصل غالبا صورت دودرخت حبات ومرگگی باد شده ( نظر این فکر صورت شجرء 
طیبه وشجرة خبیثه در قرآن دبده میشود ) . پادشاه قلمرو نور « پدر فروجلال » است 
( که همان زروان زرتشی و* «خدای‌بدر» مسحی‌است )» وفرمانروای قلمروظلمت«یادشاه 
تاریکی» (اهریمن زرتشتی وشیطان اعظم مسسحی ) . 

ففر تون( اسان ) از پنج ناحیه پذید امن که پنج عضو خدای روشنایی » 
بعنی:هوش ۰ فکر 1 اراده‌,وموجودات جاویدی که مظاهر خدایند (فرشتگان) 
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درآ نها ساکنند . - قلمرو ظلمت نیژ شامل پنج طبقه است که از بالا بهایین عبارتند 
اتیوی امه ۸ اش سر طوفان ات ل وید ر تفای :صلمات. اه 
بنج طقه را پمج «]رخونت» اداره شش صورت : دیو » شین > عقأب ۲ ماهی» 
افعی, که پادشاه طلمت تر کیب همه این اشکال را دارد . ه رکدام از پنج طبعهٌ طلمت 
شامل ۳ از طبقات دوزخی ععتی : دیوان دویا » چپاردابان . برند گان , ماهنها و 
خفن کار اش و 
موقعکه سا کناندبارظلمت متوجه وجود دبادی ننام روشنائی شدند برآن‌حمله 
بردند » وخدای روشنابی موجودی را از ذات خود بافرید که جزئی ازهستی اوبود و 
«مادرزند گی> نام گرفت» واوثنز 9 انسان‌ازلی» را حکاکا ورد وو بر | 3 حادیوان دبار 
تاریکی‌فرستاد. وازینجابود که «زند گی» پدیدآمد . ولی این‌نخستین فرستاد روشنابی 
که باینج پسر خود بعنی پنج عنصر نورانی: هوا » باد . آب » روشنائی و آتش بپیکار 
رت وه نود قفاوت رن موه ان هید انا را پلعیدند, وازین راه بود که امتزاح 
نوروطلمت صورت گرفت 6 زیرا که بسرخدا که جلوه‌ای از روح بدر خود بود در درون 
رای عضو انوا رها توف شک ای نوی تاطلنتی ‏ غار گرم کقیت تظور گنیر 
از زندان تاریکی برهد ویکانون خود باز گردد . 
ازین‌جا ببعد . معتقدات مانوی سیار بیچیده و گیج کننده است . خلاصهٌ آن 





ای تست که ختاونن روشتا ی برای نحات فرزند خود بطور 01 ۷ 
میا فریند بنام مهم سیند . که عبارتند از : پاهرگگ‌ید ۰ دهی‌بند » دمیس‌ید ۰ ژند 
ند ۳ ان تم تنب دمعس : برابة تجلی ۰ بادشاه شرافت 6 الماس تور بادشاه‌افتخار» 
فرشته تس تیان ۱ 
نی رون ازلی سافط سدان ای بر‌خروش‌مدهد» دعوت ۷ در 
11 م‌مانوی اهمت بساردارد؛ زرا مظهر کوششی خداو ند در برای‌نحات‌انسان و کوشش‌خود 
انسان برای این نحات اب۱2 را ماتوبان «خروشه ی« و «یدواختگ» مینامند . درین 
۳-۹ انسان ار لی تعمی دسر خداو ند نحات هتتاید 6 ولی یمج‌عنصر فروزان 
ای وا و سک لام اس شحاد وازدن مج است که عالم وجود 
جمانی نی ۱۷ نوروظلمت بد بد میا بد ۰ وحپان وحود درواقع مظهر تلاش این 
ژه برای جدائی دو باره است 
تا مانی یت عم کدی خن پنج گانة خود دیوانرا پوست 
کند »ازپوستآنها ده‌آسمان وا گوشت ومدفوعشان هشت‌زمی وازاستخوانشان کوهها 
را ساخت-- حامل ده فلك فرشتهُ هرگ‌بید (پبرابهتحلی) اد وحامل هشت: من فرتَه 


۱۰۷۵ 
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حامل (مانمذبزد) که مشاه «اطلس» نوناننان است . در یك نوشته مانوی « تورفان > 
چنن امد ه که دوح 9 هفت ساره رأً محکم دست ودرزنجر کرد» وبرایانکه آنها 
افلاك را بجرخانند دوفرشتة نروماده برآنپا گماشت » سپس نور را آزادکرد وآنرا 
بسه‌قسمت‌درآ ورد ار قشع که ار تما ات هه تدیدخ بدا قات: ومامراساخت: 
واز قسمت دوم که اند کی باطلمت ممزوح شته بوو:ستار کاق:ز۱ بدیدا ورد؛ وازقسمت 
لد سومین دست‌بخلقت باابداع سومی‌زد که عامل‌اصلی آن دمپهر اد مهر بزی > 
است»واو بدردوازده« دوشزه نور» است که بروح قهارم کاه باشند» وکار« رسول سوم > 
بعنی‌ههر اشنت کهانداهانداك و بابردباری. تورزندای را ازچنگ‌ظلمت رون آورد وصاف 
کت وناسمان فرستد . چرخهاي آن اه فلکی که چنن تصفها بر انحام مىدهد 
عبارتند ازاب ویاد وت شسکه آفتاب وماه و « ز زد ثیل ۴ یکی از بسران «روح زنده» 
گردانندکان ند . این جوهرهای نو رکه بدین ترتیب تدریجاً آزاد میشوند ( ارواح 
مومنانی که‌میمیر ند ) درننمة اول هرماه قمری ( بعنی دردوره‌ای که نور ماء از هلال 
تابدر افزایش مییابد ) بوسیلة يك ستون تور (متوهمید) بزورق ماه یعنی‌هالال‌میر یز ند 
وآنرا کم کم پر مبکنند تابصورت بدر درآید ؛ ودرنيمةٌ دوم » این ارواح تدریجاً ماه 
را تركد میگویند وب فتاب منتقل مبشوند تا ازا نجا بوطن علوی خود دوند . درین‌باره 
ره دیرزخ» توضیح مشتر داده شده است . 
مانی «عیسی» را روحی‌میداند که جلوه‌ای ازفروغ ازلی‌بود و برای نجات قسمتی 
ازین فروع از چنگ طلمت بروی زمن آمد » ولی برای او عسای واقعی فقط 
عتووت: مرف دار و تصوریت. ۱ نس را که رود اورشلیم هلت کشده قل... سا 
بگنتة وی » عیسی آن نور فلکی وغیر دنبائی بود که در «ماده» مصلوب شد وروح منور 
ار باان ممزوح گردید ۰ سنی دروأفم تمام عالم چلیپای نور است ؛ موه درختها 
که در آنها قسمت بزرکی از جوهر الهی تم کز بافته‌است» ودرواقم مراد از «صلیب 
عسی» همه نباتات جهان است . آنندهة دنبا وتاریخ بشریت جر بان‌صبت و آزارخدائی 
است که نجات‌دهندهخوش‌است. بدین‌جهت است که‌عیسی‌را هم‌ناجی وهم منجی مینامند . 
از بن‌نظر چنانکه دیده میشود شاهت زیادی سن‌نظر ده مانوی ومعتقدات‌مسبحان‌هست . 
دربارء! خرالزمان » مانی معتقد است که بعد از طی دور «جنگی بزرگ» » دورء 
بسروزی عدل ما ید که ان قسمتی از افراد شر که هنوز درضلالت مانده بودند ایمان 
میآورند .| نگاه ارواح بش تخت عیسی میروند وبقول خود عیسی « میش‌ها از بزها 
جدا میشوند» بعنی دوصف نیکان‌وبدان مشخص میشود. وپس ازسلطنت کوتاه عیسی‌مسیح 
فان کیت کان فرشتگانی که نگهداران فلا بودندا نهارا رها سکن وزمین‌ها وتات 
و بران مشوند وحریق عظمی روی مدهد که ۸ سال طول مانحامد فان همه 
۱۷۶ 
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«نوروظلمت» یدید آمده بود از میان میرود:روح واجزای نوری بآسمان بالا میروند و 
ملمونن‌ودیوان وهر | نجهمربوط به‌ماده است درفعرخندق احفرءٌ عظمیمدفون‌مشوند. 
درا ئن ماتی » مانند آئن ررنشی‌و هودی ومسحی واسلام ۰ فرشتگان مقام 
مپمی‌دارند وتعداد این‌ملائك نیز سبار زیاد است . حتی اسامی برخی از آ نها در کتب 
مانوی با نام ونشان ذ کرشده » مانند : میکائیل » اسرائیل » رفائیل » جبرئیل, آن‌ئیل» 
دادئیل » پنسدئیل » مرفئیل » نرسوس» نستیقوس » پارسیموس» فیهتینوسی . - دریکی 
از کتابهای مانی بنام « کوان» که بنام «سفرالجباره» بعربی ترجمه شده » ازجنگ‌مالانکه 
بزرگ وبخصوص چهارف رشته : جبرئیل » میکائیل » رفائیل و اسرائیل باملائْكة مر‌دود 
وساقط ( که مانیآنها را «ا کر گوی» مینامد ودیوانی بصورت آدمی میشمارد ) سخن 
رفته است»وطبعاً این همان اعتقاد عصیان شبطان وملائك پیرو او دربرابر خداوند است 
که منجر بسقوط شیطان شد . 
آئن مانی بطورکلی تر کب بجده است از مذاهب ومعتقدات : زرتشتی » 
مسیحی » بودائی » « کنوسی» » فلسفةٌ یونانی » و عقاید قدیمی بایلی و کلدانی » 
که همه آنها را مانی با اساسی که خود وضع کرده ود درا میخته نان که کته 
شد صورت ات ن مذاهب روی رمن درآ ورده است . هیچ دین دیگر ی را نمسو آن 
بافت که‌مانندا تین‌مانی عقا ددمذهبی‌وفلسفی‌شرق وغرب ععنی‌معتقدات!بران‌وبابل وسوربه 
وفلسطین ومصر وبونان وفلسفه اشراقی و الهیات واصول عرفانی را باهم اینطور تلفیق 
کرده ناشن ۶ ول عایان ند کر است. که مانی درین مبان موسی وتورات وان هود 
را بکلی طرد کرده ومنکر شده‌است. ونه تنها درآئین خود چیزی ازآنها اقتباس‌نکرده» 
بلکه صراحتا موسی و کتاب اورا مردود وباطل شمرده وا نرا از «مپملات» دانسته‌است. 
نکته دیگری که جالب توجه است ایشست که بسیاری از تعلیمات صوفان شباهت‌آا داب 
فایتای ارو دنسر کیک وهای نخس ات دای وان 
«تورا ندره» محقق سوئدی معتقد است کهحتی‌بین بعضی ازتعاليم اسلامی ومانوی‌مشابهت 
بسیاراست؛ وان موازد را سَفصل نقل کرده استح . «دمشمی» در کتاب «نخه‌الدهرقفی 
عجایب‌البروالبحر» میگوید که‌ین یه رای که : « ستایش خدای راست کهآسمان و 
زمین را آفرید وروشنی‌وتاریکی را مقرر داشت » ۲ اشاره بعقیدة مانوی درتجزية بتاد 
جهان ننور وظلمت است . 
آئین‌مانی درزمان خود او وبخصوص بعدازاو توسعه‌عظیمی درشرق وغرب بافت» 
بطورنکه فقط بیست‌وینج سارک و این‌آئن ازیکطرف تا چین رسده و 
0- سورة انعام آیه‌اول : «الحمدلهالذی خلق‌السموات والارش» وجمل‌الظلمات والتور .» 
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ازطرف ِ« بن‌آلنهر بن وسوربه ومصر و افرقای شمالی را فرا گرفته وازراه اسپانیا 
و کالیا (فران-ه) باروپا وامپراتوری رم‌رخنه کرده‌بود. اند کی‌بعداز آ ن‌در«دالماسیاء(بالکان) 
بساری از مردم‌با نما ارف یا ت: ود آغاز فرن‌چهارم مسیحی خودشهررم نیز که و9 9 
امپراتوری ومر کز میت 2 گ از مرا کز ماتوی‌شد, چنانکه امپراتورانمسیحی 
دوه ترآ لو کر ان کوسعه ایا ام قوانن شدید وضع کردند. در۳۲ مسیحی 
کنستانتنوس (فسطنطن ) امیراتور معروف روم قانون « ضد اهل بدعت» را بخصوص 
شامل مانویان شمرد.«وستنانوس»نیز درسال 6۲۰اعلام داشت که هر که مانوی ناشد 
اعدام خواهد شد » واز آن پس قلم وقمع پیروان این‌آئن باچنان بیرحمی و قساوتی 
صورت گرفت که درتاریخ مذاهب کمتر نمونه‌ای ازین قبیل میتوان بافت . ازسال ۷۹۳ 
مسحی .ان مانوی آئن رسمی ودولنی مملکت «او بشورها» (دراسای مر کزی) شدو 
درین تارییخ این | ئین‌درچین‌نیز رواج فوق‌لعاده بافت » وتا قرن هفدهم در آنجا باقی 
ماند. در ارویا این مذهب بطوری توسعه بافت که در ابتالا وبالکان واسپانا وفرانسه و 
انگلستانکانونهای بزرگت مانوی بد ند 1 و« کلسای» خاص مانوی تا.فرن دهم و جود 
داشت . وعبلفین برجسته‌ای همت بتبلیغ اسن‌ائن کماشتند که معروفترشعان «ستت 
او گوستن» روحانی و قدیس بزرگ مسیحی است . وی نه سال تمام مبلغ سرسخت 
آئین مانی بود » ولی بعداً ازین مذهب بر گشت ومسیحی متعصبی شد و سیزده کتاب 
در رد ماتوبان نوشت» که این خود نشان توسعةٌ فراوان این‌آئن درمغرب زمن است. 
3 او گوستن» که در کمدی‌الپی از او بااحترام وستاش سار ناد شده , از مراجم 
رگن عالم کاتولباث است ولقب «مقدس» دارد . 

پیدایش دیوان «تفتیش عقاید» (انکیزیسیون) درفرونوسطی بیش ازهمه برای 
قلع وقمم مانوبان صورت گرفت ؛ و حتی کار توسعة این آئین بجائی رسید که بکی از 
جنگهای صلیبی بفرمان پاپ بمنظور درهم شکستن «کاتارها» (مانوبان جنوب‌فرانسه) 
؟ه .۵ «مرتدین‌البی» معروف‌شده‌اند روی داد. 

با این همه ۳۹ عمبق مانی و ائن او درعالم مسجت برجای ماند » و هنوز 
هم در سیاری از رسوم و معتقدات مسبحی ریشهة مانوی کاملا بچشم میخورد . در 
جئوب فرانسه . در ناحبهٌ 180806006 که مر کز اصلی « کاتار ها » با مانوبان 
وق ال گن بود . هنوز نهضتی نام 6210876 - 260 ( نومانوی ) وجود دارد که عدءٌ 
ی | هه , و از طرف ایشان هرساله مراسم با شکوه زبارت دسته جمعی به 
کاخج«مون سگور»آخرین پناهگاه و قلعة جنگی مانوبانآلبی صورت میگیرد دربالکان 
و ارویای شرقی وانگلستان وافر بقاونیزدرتر کستان وچین‌هنوز کمایش کانونپای مانوی 


بافی امس 


۱:۷۸ 





پشت دراساام 





اش اسان ار عاظ اصول روش و ان آ ار آن‌وضم زا 
وخلقت وملائكث و بشر و فیامت و دوزح واعراف و بهشت ی ابپام و اجمالی مشخص 
شیم ای 

«خداوندیکتای بی‌شر كت وبی‌همتا که نه‌از کسی‌زاده شده‌است, ونه‌فرزندی‌دارد» 
وازهمه عالم بی‌نیاز ولی‌همهُ عالم بدونبازمنداست»(سوورغ اخالاص)درعرش‌اعلی جای 
داوتوار | نها سر اسناتها وفرشتگان وزمن وا نحه نت مب‌گذرد نظارت و فرمانرواتی 
مطلق مبکند (سودة دوع ,آیات ۰۲ ۰۳ 4)؛ فرشتگان که شامل ملائك مقرب 
( جبرئیل » میکائیل » عزرائیل » اسرافیل ) و جمم بشمار بقيةٌ ملاتکند بدست او 
آ رتیه شتوانت و ما هون ا را اکام پ ون و ای و هت کته دبی راز 
ارواح ناپیدانیزینام «جن» هستند که ازشعلةٌ رخشندها تش خلق شده‌اند . واینان عمال 
شیطانند که چون قسد بر شدن بآسمان داشته باشند فرشتگان با پرتاب تیر شهاب 
مانم آ نان مشوند ( سو ره جن .بات ۸ و٩)‏ و بدین ترتت آننان شاهت با گروه 
«ملائث عاصی» درمعتقدات مسبحی دارند . 

وقتی که خداوند بخلقتادم اراده فرمود ؛ واو را از کل ساخت : بملاتك 

فرمان‌داد که همه دربرابرش سجده کنند. وهمه بجز شطان چنن کردند (سو رهُححر 
آبات۲۸ ۳۵۱)؛لاجرم‌شیطان‌از آسمان رانده‌شد ومقضوب‌درگاه الهی‌قرار گرفت. ولی از 
خداوند اجازه‌خواست که تاآخر الزمان همت هو آه دز کن مثر کمارد: خداونداین 
اجازت را بدوداد » و در عين <ال رسولانی برای هدایتآ دمیان به «صراط الستقیم» 
جات نها فرشا رویکین گرعت. یه شر اختار دایرشت که نا انوا ان رای را 
بر گزیند و بخسب: راهن کهیر کزبته: تفت از مر کب ببه دوزخ ا بهشت رود . درروز 
رستاخیز» با صوراسرافیل (سورخ ی »۱ به ۰4٩‏ سور صافات .آ یه 4٩‏ وغیره) 
همهٌمرد گان از کورهابرمیخیز ند وازروی نامه اعمال خود (سوره زمر ۳ ۹ 
وغیره) درمعرض قضا قرار ۳ اه دوه نیکان وبدان ازهم جدامیشوند: 
دسته اول برای آید به دورخ و دستهُ دوم برأی همشه سهشت مروند ۱ ۰ وصم این 





0 سورف آلعمران ( آنه‌های ۱۰5 و ۱۰۷) : « آتروز گروهی روسفید و گروهی 
زو سیاه شوند ... ساه روبان عذاب خدا را بکفر کقر و عصسان بحشند . و اما سفید روبان در 
محل رحمت خدا در آیند و جاودانه متنعم باشند . » 


۱:۷۹ 


معل مه 


هردو صورتی خبلی‌رودن و مشخص تشر بح شده‌است . دوزخ » طبق‌احادیث دارای هفت‌طبقه 
است که به هفت کروه : منامانان خاطی » مسخنان : بهودان » صاشرن : مجونن. ؛ 
بت برستان . منافقین اختصاس افته . هشت نز در احادث صاحب هشت طبقه 
انشت: که کاد رت «هدت تا فت ۱ , وخاص دسته‌های مختلف‌بارسایان 
ومومنین مسلمان است. از این «بهشت» در قران تابلوئی کاملا روشن ودفق و ترسیم 
شده‌است . این بهشت با «آسمان» مسبحی وافلاك» بودائی وبرهمائی و «سرای پا کی» 
مزدائی شباهت ندارد. وبالعکس با «باغ عدن» تورات که جایگاه اولیةٌ آدم بود کاملا 
شبیه است » ولی توضحی دال براشکه دورخ وبهشت در کجا قرار دارد در قرآن 
نمّوان بافت . ۱ 
آبات بسیاری ازقرآن بوصف بهشت اختصاص افته است که قسمت اعظمآ نها 
ترازک یر اسهم تولن .دز کسمی کر اقآ اه ستات:عاسی متوان نامت 
که مجموع آنها وضع « بهشت اسلامی « را روشن سکن . منتخباتی از ن | بات 
یوم سای 
سور 6 ححر (۱ بات 0 تا ۵۰) : «واهل تقوی را دردهذت اغها و پرهای 
جاری خواهد بود-بادرود وسلام وبا ایمنی واحترام بدان وارد شوند - وماا ئینهدلهای 
پاك | نها را از کدورت و کینه و حسد و هرخلق تایسندیده بکلی پا سازیم تا همه با 
هم برادر و دوستدار هم شوند وروبروی ۳ برتخت عزت نششنند - و هیچ رنج 
وزحمت درا نجا بآ نهانرسد» وهر گزازآن بهشت بیرونشان نکنند - ای‌رسول »بندگان 
مرا | گاه کن که فان ری و مهربانم , ولی عذاب من ساردردناك است .» 
سورة کهف ( ۱ به ۳۱ : «بهشتپای عدن که نهر ها در زیر درختانشان‌جاری 
است خاص‌آنهاست » درآن بهشت زیورهای زرین ببارایند و لباسهای سب حریر ودیبا 
دریوشند و بر تختپا تکبه زنند , که نبکو اجری و خوش آرامگاهی است .» 
سوره <ج (آبه ۰۰«:)۲۳»ودر[ تجاطلاومروار یدبردست کنند وز بورشدند» 
وتن تجامه حریی ببارایند .» 
ضورةٌ یی (آبات هه تا ۵۸) : «اهل بپشت درآ نروزخوش با وجد ونشاط 
دمسازند ؛ وبا زنهایشان در سایه درختان بهشتی برتختها تکه کرده‌اند ون من آ نها 
میوه‌های گونا گون وهرچه بخواهندآماده است * برآ نان ازخدای‌مهر بان‌سلام‌رساننده» 
سو ره صاقات (۱ات44ت45) : « وبرتختهایعالی‌رو بروی دکدیگر نشنته‌ا نده 
حوروغلمان جام شراب طهور برآ نان دورمیزنند - شرابی‌سپید وروشن کهآشامند ولذت 
درد بت دران می نه خمارودردسر و نه‌مستی‌و مدهوشی اشتت ودریرم حصورشان حوران 
۱ _ حافظ . کدای کوی تو از هت خلد مستغنی است . 
۱9۸۰ 


مقدمه 





زبراچشمند که گوثی در سیندیدنی بضه ِ 
سو ره زمر (آبء۲) : « لسکن. ۰ برای| نانکه بدر گاه خداوند متّقی شدند 

کاخ ها و غرفه ها بالای ۳ تست کر حلو عماراتشان نهرهای 11 
جاری است 

سور زخرف ( بات ۷۱ ۱ ۷۳ ) : « مسرور و شادمان وارد بهشت 
شوند - وبرآن مومنان کاسه‌های زرین و کوزه‌های بلورین دور زنند ودرآنجا هرچه 
نفوس را : وان میل واشتهااست وچشمهارا شوق ولذت. مهیا باشد؛ وشما موّمنان دران 
بپشت جاودان خواهد نود ... برای‌شما در | تیا انواع‌میوه فراوان‌است که از آن‌هر چه 
خواهید خورید . » 

سور دخای ( بات۱ه‌تاهه) : « هماناآ نانکه‌متقی‌بودند مقام امن بافته‌اند.- 
درباغها و کنار چشمه سارها آرمیده‌اند - لباسی از حریر سبز برتن کرده وروبروی هم 
برتختها تکه زده‌اند - همحشن حوران زا چشم جفت ایا تن تَ آزهر نوع سوه‌ای 
که بخواهند برانها حاضر است وازهردردور نج قففت. اسوووانت 6 

سورةٌ محمد (آبهه۱) : « بپشتی که به اهل تقوی دردننا وعده‌دادند اشست 
3 درآن‌باغ بپشت نهر هائی از آب زلال گواراست؛ ونهرهائی‌از شر بی‌آنکه هر گز 
طعمش تغبر کند»ونهرهائی ازشراب که بِ« بفد: کال لد خقی:: وتو مان 
ازصل مصفی. وتمام انواع میوهها بر آنان مهیا . 

سور طور (آ بات۲۲تاع۲) : « هی موه و گوشت که‌مایل 
باشند بدهیم- نها دریمشت‌جام‌شراب گوارارا چنان بشتاب ازدست‌هم بگیرند که گوئی 
سر دشمکش دارند ...- و سران زسا روی (غلمان) مانند لول فسکنون. کم بخدمت 
آتان برسته اند . » 

سور ه در حمن ۳ بات»ختلف) :هدر آن‌بهشت انواع گونا گون‌میوه‌هاو نممتهاست- 
دوچشمهآ ب روان است - از هرمیوه‌ای‌دونوع موجود است - بهشتیان برسترهائ ی که 
اترتان از حر در تن ی ات یک ۵4 ردان تاتر | ز نانز سای‌در ارو انشت ت که دش‌از 
ِِ دست‌هیچکس بدانها ترسیده است- کوئی این‌حوریان باقوت ومرجانند- در نجا 
هر گونه میوه وخرما واتارهست - ونیز حوراتی که در سرایرده‌های خود جای دارند و 
فبلا دست هیچکس بدانان‌ترسیده‌است» وبپشتیان باحورالعین بردفرف سبز وبساط زیبا 
تکه زده‌اند . » 

سور واقعه(ا .ات۳۷۵۱۰) : « آنان در بپشت برسربرهای زربفت ومرصع 
بجواهر تکیه زنند .. وپسرانی زیبا که جوانی جاوید دارند بر کردشان پگردند - و 
و۳ وء‌شربه‌ها وجامهای پراز شراب ناب بر نان تما ده که نوشدن آنپا نه درد 


۱:۸۱ 





هقن مه 





سری آرد ونه از آن رنج خمارکشند - ومیوٌ خوش هرقدر بخواهند بر گزینند - و 
گوشت مرغان ازهرطور که‌مابل‌باشند»‌وحوربان زیبا که درلطافت چون لو لومکنوننده۰۰ 
درسایهة درختان سدر برمبوموبی‌خار ودرختان ری کف سابه‌دار ودر طرف نبرابهای زلال 
ومیوه‌های بسبار- وزنان زسا کهآ نها را درکمال آراستگی ببافر بده‌ایم -- وهمیثهآ نها 
را با کره گردانیده‌ایم - پرازغنج وناز وهميشه جوان» > 

سوره وهر (آبات۲۱۷۱۲) : « وآنانرا باغ بهشت ولباس حریر عطافرمود- 
که درآن بهثت برتختها تکیه زنند»وآ نجا نها فتاب سوزان بینند ونه سرمای زمپرربر- 
وبرآنان جامهای سیمین و کوزه‌های بلورین بپیمابند» که‌آن بلورین کوزه‌ها برنگ نقرء 
خام‌وباندازه وتناسب هر کسند.وشرابی که‌طممش چون زنحبیل کرم وعطرا کین است 
بدانها بنوشانند-"وچشمه‌ارست که نامش سلسبیل است - ودورآن بهشتبان زیبا پسرانی 
هستند که جاودانه نوجوانند وخوش‌سیما و گمان بری که لول منئورند - ... براندام 
بهشتمان دیبای سبز واستیرق است»وبردستهاشان دستنند نقر#خام؛وخداشان شرابی‌بال 
را 

سوره‌لیاع ( آبات۲ ۳۶۱۳ ) : « ودرا نجا باغها وتا کستانها ودختران دلربا و 
حامهای لمر یز فراوان است ۰ 

در باره وضع «ملائك» و « افلاك > درقر آن و اسلام » قبلا سخن‌رفته ات .۵ 


بپشت در مسیحیت 

باتوجه بدانچه در بارُ دنیای بعد ازمرکی درمذاهب مختلف و معتقدات مختلف 
گفته شد. اکنون وضع دنبای جاوید و «بپشت» را ازنظر عالم مسیحیت » یعنی آنجه 
اساس‌ومالالك« کمدی‌الهی»است‌مورد مطالعه‌قراردهيم. برای| ینکاربا,داصول آ ئين ومعتقدات 
مسیحی,طورکلی‌وبا اختصارشرح داده شود » زبرا بدون‌توجه بدین‌اصول درك مفهوم‌واقعی 
آنچه درین کتاب آمده تقریباً غیرممکن است . اين اصول طبق آنچه رسماً از طرف 
کلسای کاتولك تعلیم داده مشود چنن است : 

خدا « جوهری است بی آلاش » در حد اعلای کمال , جاوید » آفریتنده و 
خداوند کار هستی که حاودانه بوده است وخواهد بود » ودر نظر او عممچز از ازل 


7-۱ رجوع شود به صفحات ۳۸۵۱۰۳۷ ۱۰۳۹5۱۵ . 


۱ 0۸۳ 


هفد مه 


عان اشت 6 ِ_ 1 ای توت وین 9 تست 9 2 ذات بالك وازلی‌الهی» 
نستند» ‏ ان یلگ اد ۱ تفت تللائه عبارتند از ویس وروح دس 


که هرسه مظهر کمال مطلق الهیند. وذوات دومین وسومین بحقیقت جلوه‌هائی محض 
از جوهر وحفیفت ذات نخسسنند . عسی این ذات دوهسن بعتی «یسر؟ است که اوازر رل 
باذات اولین بعنی «یدر» وباذات سوهین بعنی‌«روح‌القدس» درا میخته است و همواره نز 
در | مىخته خواهد ماند! . 

این « ذاتلابزال » یگانه وسه گانه ۱ «فرشتگان» مقدس را آفربد که دارای 
قالب جسمانی نیستند.وچون بیشتر از سایرآ فرید گان بفروغ الهی وامکان دبدارآن 
راه دارند از درجهٌ بالاثری از سعادت ازلی برخور دارند » این فرشتگان از لحاظ مقام 
وجلال ملکوتی خود بطبقات مختلفی تقسیم شده‌اند ووطائف مختلفی‌نیز برعهده دارند 
که از آن جمله گرداندن عالم اقلا است * همچنین خداوند برای هرانسانی فرشتة 
تکبیانی کیافته است تا در تمام مراحل زند کی پاسان وباور وی باشد ۰ 

بعد از فرفتگان < آدمبان و و » خداوند انسان را 
صورت خود » و یی نقص ومععوم | فر ندواورا درباع بهت بهشت حای داد تا سوسته بای‌گناهی 
وصفا در آن بسر برد : اما آدم وحوا باغرور و بلندیروازی خود از فرمانی که خداو ند 
برای آزماش فرمانبر‌داری ایشان بدانان داده و آنها را از خوردن میوهٌ «درخت‌معرفت 
نيك‌وبد» منع کرده‌بود سرباز زدند وازین‌راه بخدا عصیان ورزبدند ؛ در نتبجه ازبهشت 
طرد شدند وبااین سرپیچی همه برتربهائی را که در عالم آفربنش داشتند ونیز حق‌خود 
را در تمتم از شادی آسمان از دست بدادند - ولی این «کناه» اصلی تنها آدم وحوا 
را ساهی نکشانید ۱ بلکه تمام نوع بشر را شامل زین سمل فرزندان آدم 
ژشیند: ۶ نف شمعای. که یه | زما با باز سکن اسون کناه بدنبا| مدند» ودروازء ملکوت 
آسمان که بلافاصله بعداز گناه آدم 0 سته شده‌بودهمجنان بروی | نها 
بسته ماند , چنانکه حتی انساء ونر گر ند کان خداوند که صورت شوخ و یامبران 
اسرائبل ظهور کردند وبارشاد مردمان برداختند بس ازمرگك بملکوت خدا راه نیافتند 
وهمگی در فسمتی از دوزخ که داعراف» (وه‌طاصنا] نام داشت حای داده شدندتاا تکه 
هگا م ظپور عیسی مسیح که پیامبران اسرائیل بکرات مرّدءّآنرا داده بودند فرارسده 

کناه بشر چنان سنگن بودکهآدمی را, خود بخود از هیچ راه و باهیچ تلاشی 





7-۱ | لجیل بوحنا , باب اول : « درایتدا . کلمه بود ؛ و کلمه رد خدا بود * و كلم 
حخد| نود همان دراسدا تز دخدا نود ۳۹ در بهشت >دانته نکسا عیسی باهمدن صورت 2 کلمه خد| » 
نام پرده شده ( صفحهٌ ۱۲۱۰ بند ۲ ) . 
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اان را و۵ ری ها دما سای ود واه یو وی رقم مهار 
کند . بنابراین برای رستگاری نوع بشر کمکیآسمانی و فوق بشری لازم بود. وان 
کمك بجز ذات الپی که مظهر عشق و بخداش مطلق است نمتوانت ود . لاجرم 
دعسی » معنی جلوء دومن از جلوه های سه کانةٌ ذات الهی آنقدر از مقام خود 
تزول کرد که حاضر شد بقالب انسانی درآ ید » ودراین قالب بودکه بادست روح‌القدس 
درزحم امرم با کره» جای گرفت ودر ست‌اللحم نذنا امد . این فراز» زا که بعد از 
«راز تئلست» مهمترین «راز» مسحت است‌«راز تن گیری» 6 بععنی احاول 
روح الهی بقالب انسانی» مینامند . اما در این «تن گیری» دوسرشت خدائی و بشری با 
هم دريامیخت » بلکه هريك ازآتها مستقل‌ماندند. وعیسی در تمامدوران‌حیات زمینی 
خود هم دارای 7۳| بود و هم دارای سرشت خا کی ؛ ودر این صورت‌انسانی 
بود که «یسرخدا» درعالم معصوعست خود بی کمترین گناهی رنج نتم ورنج شهادت‌را 
برخود خربد و با درد بسیار بربالای صلیب‌جان بداد , تابا این فداکاری عظیم بعنی با 
تزول ازمقام‌خدائی بمقام‌انسانی » وبا تحمل مصائب حانگاه وقبول مر کی اروا » « گناه 
اصلی» (کناه آدم) را که تازمان مسیح شامل جملةٌ فرزندان آدم شده بود «واخرید» 
تن . این «راز» واخرید 36۳06721006 سومن «راز»یزرگی مسبحت است . درتتحة 
این شهادت دوباره قالب ژمننی-واصل‌ملکوتی عسی » عنی «سرشت خدائی» واسرشت 
خا کی» او» ازهم دور که تقانت هقرت خدائی» کانون اصلی غود نار کنو 
ازاین راه « گناه اصلی» با « گناه‌ادم » خریداری شد وخداوند دوباره درهای ملکوت 
خوش دابرویآدمیان بگشود ۰ درین هنگام‌بودکه روانعیسی » بعد ازشهادت‌جسمانی 
او بربالای صلیب » باعراف رفت وارواح پارسایان دور کهن را ازا نجا بیرون آوردو آ نها 
زا باسمان: فراستاد ب. آهااغسیی خووه سته وور مد آن مرکت.سا فالت:رشتی توش از 
دخمه‌ای که مدفتش بود بیرونآ مد ودرمدت چهل‌روز چندین‌بار خوش‌را بحواربون و 
مر‌نداتش ننمود» و بس ازین مدت باسمان رفت » و همحنان در آتحا خواهد بود تا 
عمرجهان سررسد وزوز «رستاخز» ناد . درین زروزعسی همسیح دو باره برمردم | شکارا 
خواهد شد و اشان را داوری خواهد کرد 0 هنگام ۱ ارواح نشری بس ازمرگ 
تنها صورت مجرد خوش در معرض قضنا قرار مبگبرند ؛ و بحسب ایمان وپارسائی با 
بیآدمانیو ابارسائی‌خوش» ۳[ بسچسبت درجه‌عشق واحسانی که درراه فرمانبرداری 
از تعلیمات مسیح تشان داده اند » به دوزخ با بهشت خواهند رفت و با رهسپار برزخ 
خواهند شد تایس از طی دوران تصفیه ببپشت روند . این «بهشت» عالم ملکوت است ۰ 
که درماورای آسمان مرئی قراردارد » و درآن درجه سعادت ازلی ارواح پارسا متناسب 
باآن اندازه ایست که اینان از فیض دیدار ذات پروردگار و درك حلال و جمال او 
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بر خوردارند , زیرآ این دندار حد کمال سعادت است وجزی مافوق‌آن متصور نمستواند 
بود. ارواح نایاك نیز بدوزخ مبروند , ودرا نجا بی‌امیدا نکه روزی‌از ان رون نددر 
رنج جاوید میگذرانند . اما این وضم فقط تا هروز رستاخیز» دوام دارد » زبرا که در 
این‌روز همه این ارواح «دردیوان فضای الهی» حضور خواهند بافت و درا سا هر کدام 
در قالب زمینی خویش جای خواهند کرفت ۰ وازان پس تا ابد الاباد با اين فالب 
ک حتتی با تشحو زا نواعت کذرانتی.. 
وطفه هدات « تفت ان له عسی » ( مومتن مسحی ) عهده 

د کلیسا » است » که میباید همواره کسی بنام «سالار شبانان کله عیسی» (پاپ) دردأس 
آن باشد . این سمت «پاپی» با نات مسیح را درروی زمین » خود عیسی به «یطرس» 
حواری بزرگ خویش سپرد » زیرا بدو گفت : «توسنگ هستی ومن کلیسای خودرا بر 
روی این سنگگ استوار میکنم» . ویحواریون خو ددگفت : 

یرو بدوهمةُ مردم جهان راینام بدر ویس وروح‌القدی ارشاد کنید وبدانید که 
من تاپابان دوران باشما هستم» .بدین ترتیب «کلیسا» نماینده مطلق عیسی مسیح درروی 
زمین است وحکم‌آن حکم عسی است . عبسی چهار وجه مشخص بکلسای خود داد 
که عبارتند از: «بکتائی » تقدس» عاملست » رسالت» ودرین شرابط فقط‌کلسای کاتوليك 
است که حانشن واقعی عسی است » وچون عسی خود گفته است که «تا بابان دوران» 
پاککسا خواهد بود» بتابرین کلیسا فی‌نقسه خطا تمستواند کرد » هر چند که کسائی که 

لژ متاصب مختلف روحاتید خطا کنند . 

این بود خلاصه ای از عقیده کاتولیکی در بار اصول‌کلی آئین مسیح ؛ که‌بدون 
توجه بدان مفپوم «بهشت» دانته وبطورکلی « کمدی الهی» رادرك تموان کرد جنانکه 
کفته شد این نظربه فقط نظر یه « کاتولسکی» است » که دانته اران‌شروی کروماشت: 
ودربارة بسیار از اصول وفروعآن میان‌کاتولیکها با پروتستان ها وارتد کس‌ها و سایر 
فرق مسیحی ونیزیا نظردات مختلفی که درطول قرون عرضه شده وکلساآنها را«بدعت» 
وهزندقه» (676518 ) دانسته است اختلاف نظر بسیار است » که درینجا مجال ذ کر 
ان نت . 
۱ چنانکه دیده میشود » درین آئن از معتقدات بهود (که مسیح خودرا «مکمل 
ان» ونه «ناقض‌آن» مداند ) وبطور غبررمستقیم ازمعتقدات ان مزدسن ی که در کیش 
بپود راه یافته بود الهام فراوان گرفته شده , ولی اسای مسحت که «عشق ومست» 
است از خود عیسی آمده است . و همن است انجه پابةٌ اصلی! تن مسیح 
بشمار میرود . درتعاليم مسیح » همه جاا نجه وظفه اصلی واساسی شر است «محت» 
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مت دیگران است » ودرین راه همه مقررات واصول شری وروحانی که خلاف این 
محبت بوده فدا شده‌است . 

پیش ازظپور مسیح » بکرات انبیاء بنی‌اسرائیل خبر ازظپور چنین فرستاده‌ای 
از حانب خداوند داده بودند ( تور ات»سفر پیدایش , یاب های ۱۲ ۰ 68,۲۲ 
سفراعدای باب ۲4 - سفر تثنیه باب ۱۸ - کتاب دوم شمو یل امی باب 
۷ ولی بپودیان منکر آنند که «عیسی » چنین مسیحی باشد » و معتقدند که 
عتوران «مسح موعود» طپور نکرده است . این نکته سیار جالب است که در سکحا 
ازتورات این لقب به کورش بادشاه ابران داده شده است( کتاب اشعیاء نبی. 
باب چهل وینجم) : «... خداوند » به مسیح خودیعنی نله کورش: که فست:راسنت: آورا 
گرفتم تا بحضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای یادشاهانرا بگشایم » چنین 
میگوید : من بپوه » که ترا به اسمت خوانده‌ام. خدای اسرائیل هستم . هنگامیکه 
مرا نشناختی ترا پاسمت خواندم و ملقب کردم ... کمر ترا بستم هنگامی که مرا 
نشناختی .» 

1 

سور مر بم (1 بات مختلف) : «... وماروح خودرا براو مجسم ساختیم ... 
پس مریم بآن پسر باربر داشت ... آنگام که بزاد .. قوم او گفتند ای هریم عجب‌کاری 
منکر وتاشابسته کردی ( از کجا فرزند یافتی؟ ) ۰۰۰ مریم باشاره حواله بطفل کرد - 
آ تطفل گفت همانا من بندٌ خاص خدایم که مرا کتابآسمانی وشرف نبوت عطافرمود 
ومرا هر کجا باشم برای جهانیان ماه رحمت و بر کت گردانید . وسلام حق, برمن باد 
روزیکه بدنناآمدم وروزیکه ازجهان بروم » وروزیکه برای زند گانی ابدی! خرت‌باز 
ات شوم . ایشست داستان عسی‌بن مرم که مردم درامر خلقتش شك‌دارند.» 

ر سورة بقره (ا.ه ۷د) : «وعیسی بن مریم را بمعجزات ادله و حجتپا 
دادیم واورا بواسطهٌ روح القدس اقتدار وتوانائی بخشیدیم ۰» 

دسو ره نساء (1 ات۱۵۸ و ۱۵۹) : « سقی‌بدانید که هسیح وا بلکه 
خدا اورا سوی خود بالایرد ۰۰ هیحکس ازاهل کتات فتتت جزانکه تشن ازمرگی 
بوی (عسی روحال) ایمان آورد , وروز فامت او برآ نان ِا باشد . » 

حتی‌لقب « کلمه‌خدا» که لقب خاص مسیح درا ئن عیسی است در فرآن عنا 
بهمن صورت آمده است : 

سورغ‌نساع (1ب۱۷۱) : «...اورسول الهیو کلمهخداست. وروحی‌ازعال‌الوهیت 
است که بمریم فرستاده شد . » 

دسورغآ ل‌عمرای (آبه؛): فرشتگان مریمرا گفتند که خدا ترابکلمه‌ای که 
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نامش مسیح عسی‌ین‌هرم است‌بشارت میدهد . > 

از اتجیل نیز با ستایش بیار سخن رفته است : 

سو ر ه‌مانده (آبدهع) : «..وعسی‌ن‌مرم را فرستادم ۰ واتحل‌را نیز براو 
فرستادیم که درآن هدات وروشنی دلهابود » . 

ولی اصل « تثلیث» درقرآن سخت مورد حمله قرار گرفته است : 

سوده‌مانده (آبه ۷۳ : «آتکساتنکه سه خدا قائل شدند تا کرو تن 
زرا که جز خدای بکانه خدائی نست» وا گراشان ازاین گفتار تملسث ز بان در نمند ند کافر ند 
و[ تانرا عذابی البم خواهد رسد . » 

د سورخ ماع (1:ُ۱۷۱) : «ای‌اهل کتاب (مسیحبان) دردین‌خود غلومکنید و 
زاره نا جر رای نونجم وفانل لس هقونته که ما درو سکب 
زیرا که حزخدای یکت خدائی تست وق و آزا شنت که اورا فرزندی باشد .» 

همچنین نظرب «الو هیت‌عیسی» مورد مخالفت قرار گرفته است : 

سورة مائده (۱,۱) : « آنانکه گفتند خدا مسیح‌بن‌مریم است‌کافرشدند.. 
ااگرخدا بخواهد مسیح‌بن مریم و هر کهرا درروی زمین است هلا کند . کدام قدرت 
مستوائد کسی‌را از قپراو نگه دارد ؟ > 

وهمین سوره (ایةٌ ۷۱) : «..آنانکه قائل بخدائی مسیح‌ین‌مريم شدند بکفر 
گروبدند. درصورتبکه مسیح خودبه‌بنی‌اسرائیل گفت‌خدائی را کهآ فریننده من‌وشماست 
بپرستد که هر کس براو شرلك ورد خدا بهشت را بوی حرام کند . » 

هن 

چنانکه گفته شد درآ ین مسیح هم «آسمانها» وهم «فرشتگان»مقام مهمی‌دارند. 
ازنظر«الپنات»مسحی» آسمان جائی‌است که قلمروخاص خداوند ومر کز قدس وسعادت 
ازلی‌است . مواردی که درا تجیل باسمان» از نظرمفپوم فعتوش ان افاووتنن چنین‌است 
۱ انجیل متی(باب‌پنج) : «یدرخودرا که درآسمان است بسران شوید» زیر که 
افتاب خودرا بربدانِ ونیکان طالم میسازد وباران برعادلان وظالمان میباراند ۰» 

هقی (باب‌ششم) : «ای‌پدرما که درآسمانی » نام‌تومقدس باد - ملکوت‌توپیاید 
اراد تو چنانکه درآسمان است برزمن‌نیز کرده شود . » 

مقی(باب‌بیست ودوم): «بلکه مثل ملائکة خدا درآسمان میباشند . » 

نجیل‌لو فا (باب‌دهم) : شطان رادیدم که چون برق از اسمان مرافتد. » 

لو فا (باب‌پا نز دهم) : «یشما میگویم براین منوال خو شی‌در آسمان رخ‌هیتما ید 
بسبب توبة يك کناهکار » بیشترازبرای نود ونه عادل که احتیاح بتوبه ندارند ۶ » 

لوقا (باب نوزدهم):«مباركباد آن‌پادشاهی (عیس) که‌مباً مد بنام‌خداوند؛سلامتی 
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درآسمان وجلال دراعلی علنن اد . » 

لو قا(باب یست‌وچارم) : «وعیسی درحین بر کت دادن بدیشان ازابثان جدا 
کشته بسوی آسمان بالا برده شد ۰ » 

انجیل بو حنا (باب‌سوم): « و کی‌بآسمان بالانرفت مگرآنکس که ازآسمان 
بائی | مد تفت اسان کهتورا ستان است ج 

بو حذا(باب‌چباردهم): «۰۰+ودرخانه پدرمن( آسمان)منزل بساراست» والا بشما 
میگفتم میروم تا برای شما مکانی حاض رکنم ۰» 

ر ساله‌اول بطر سرد سول (باب‌اول):«مباركبادخداوپدرخداوند ما عیسی‌مسیح 
که‌بحب‌رحمت عظیم خود مارا بوساطت برخاستن عیسی مسیح ازمرد گان از توتولید 
یی ام آشته رتیه شم هس ای ,مق و هس لاش و ما تشر هی اس 
شده است دراسمان برای شما ء که بقوت خدا محروس هستند بایمان ۰» 

همین رساله ( باب سوم ) : « ۰۰ بواسطه برخاستن عیسی مسیح که باسمان 
رفت. وندست راست. خدا است وفرشتگان وفدرت‌ها و فوات مطیم آوشده| ند ِ« 

رسالة اول پولس رسول به قر نتیان (باب‌پاتزدهم) : « انسان اول از 
زمن است خاکی . انسان دوم خداوند است‌ازآسمان - چنانکه خاکیست خا کیان‌نیز 
چنان هستند وچنانکه آسمانی است آسماتتپا همجنان مبباشند - وچنانکه‌صورت‌خا کی 
را گرفتيم صورت آسمانی‌را نزخواهيم گرفت ؛ » 

رسالة بو اس درسول بافس‌سیای (پاب چهارم) : «۰۰۰ بنابراین چون‌اوبه 
اعلی علیین صعود نمود اسیری را باسیری برد وبخششها بمردم داد * » 

رساله بولس رسول پافسسیان (باب‌اول) : «متبارك بادخداً ویدرخداوند 
ما عسی مسیح که عارا ساره ساخت سر کش روحانی در حایهای اتمان: درمسیح+*» 

رساله عم | فیاین (باب‌چهارم) : هیس‌جد وجهدبکنيم نا بآرامی آسمان‌داخل 
شویم » مبادا کسی درآن تافرمانی عبرت آمیزبیفتد ۰» 

دراتجیل , دوجا ازاسمان بصورت «ور وس > نام‌برده شده وبا آین‌ترتیب این 
نظر کهیزشت هرا سمان‌است ها بففتیاست» کی و هل ما وهاعسی لمات شا ری 
که‌در کنارش‌بجلیپا کشیده شده بود (ا نحیل لو فا. باب‌بیست وسوم):«پس‌بعیسی گفت: 
ای خداوند»مرا بیادآور هنگامیکه بملکوت خودآئی * عیسی بوی کفت هرآینه بتو 
میگوم امروز بامن در فردوی خواهی بود ۰۰ - ومورد دبگر جایی است که پولس 
سفرجسمانی‌خوشراباً سمان سوم حکابتمیکند(رسالهدوم بو لس سول بقر نتیان 
باب دو آزدهم ) : ۰۰0۶ شخصی را درهسیح میشناسم , چهارده سال قبل ازین در جسم 
نمدانم 9 سرون از جسم نمیداتم خدا مىداند» ۷ چنن شخصی که تااسمان سوم 
یش ه ٩‏ 


دک 4۸۵ 





ریوده شده؛وچنین شخصیرأ میشناسم خواه درجسم وخواه جدا از جسم » نمیدانم » خدا 
مىداند. که به‌فردوس زنوده شد وستختا تن تا گفتتی شنید که انسان را جایر نست ددانا 
کلم کند + » 

همجشن‌درچند بن‌جا به‌فرشتگان وقدوست وفراوانی ابثان ووظایفی که برعهده 
اتیاست اشاوه تاه اس 

انجیل متی (باب‌اول) : «نا گاه فرشته خداوند درخواب بروی‌ظاهرشده گفت: 
ای بوسف پسر داود » از گرفتن رن خوش مریم متری » زبراکه آانجه در وی قرار 
گرفته است از روح القدس است ۴ 

انجیل متی (باب بست‌ودوم) : « زیرا که درقامت ته‌تکاح کته و نه‌نکاح 
کرده منشوند ۰ بلکه مثل ملاشکه خدا دراسمان منباشنده > 

اعمال رسو لاو (باب هفتم) : «۰۰ وچون چپل‌سال گذشت درییابان کوسینا 
فرشتهٌ خداوند درشمله| تش ازیوته ظاهرشد ۰ » 

رساله دوم نطر س‌رسو ل(باب‌دوم) : «۰+وحال آن که‌فر شتگاننکه‌درقدرت 
وقوت افضل عستند مش خداو ند براشان حکم افترا نسزنند ۰» 

رسالة بهمر ۱ نیان (باب‌دو ازدهم) : «۰۰ بلکه تقرب جسته‌اید بجبل صهیونو 
شهرخدای‌سی ۰۰ ویجنود بشمار؛ ازمحفل فرشتگان ۰» 

)تخل لوقا (باب‌دوم) : «ودرهمان حال فوجی ازلشکرآسمانی فرشته حاضر 
شده خدا را تسبیح کنانمیگفتند: خدا را دراعلی‌علسن جلال وبر زمین سلامتی ودر 
میان مردم رضامندی باد* وچون فرشتگان از نز د ابشان‌بآسمان رفتند شبانان با یکدیگر 
3 برویم واین‌چیزی راکه خداوند بما اعلام نموده است بیتیم « > 

انچیل لوقا (باب‌پانزدهم) : «۰۰همچنین بشمامیگويم شادی برای فرشتگان 
خدا روی مبدهد سبت یك‌خطاکار که توبه کند ۰» 

دربارهٌ طبقه‌بندی فرشتگان درا ئن‌کاتوليك ومشخصات آنها» درمقدمةٌ سرود 
بیست‌وهشتم این کتاب و در حواشی‌آن توضیح‌کافی داده شده است؛دربارة اصولمختلف 
امن مسیحی‌ازنظرکاتوليك ها نیز درمقدمه‌های سرودهاودرحواشی توضبحات لازم ذ کر 


شده است ۰ 


۱-۸۹ 
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«پشتی» دا زته آز نظر «سمیو لرك» 





برای هر خواننده « کمدی الهی » از همان صفحات اول این کتاب روشن 

میشود که در ورای حوادث و اشارات ظاهری عموماٌ مفاهیم « سمبوليك » خاصی نهفته 
است که نحرض اصلی‌شاعر تذ کرآنهاست,زیرا هدفی که وی ازسرودن چنین منظومه‌ای 
درمد تظر دارد داستانیردازی ساده‌ای نست؛ یلکه ارائه «حقیقت» بنوع شر و «ارشاد 
میدمان براه راست» است ؛ واين نکته‌است که وی بارها تلوبحاً باآشکارا بدان اشاره 
8 

بنایراین » برای اینکه این کتاب واقعاً «خوانده شده باشد» بابد بموازات آنحه 
درظاهر خوانده میشود آ نچه را که منظور اصلی شاعربوده‌است‌نیزدرنظر گرفت؛ وچنن 
کاری برای ما که با ادییات عارفانةٌ عجیب ابران آشنائی داریم آسانتر از غریان‌است» 
زیرا این موردی است که « دوران با خبر در حضورند و نزدیکان بی‌صر دوره» شاید 
امروزه «چیزی گفتن» و «چیزدیگری‌فهمیدن» در ادبیات غرب وحتی شرق چندان‌رایج 
نباشد» ولی این آمردرفرون وسطی هم درشرق اسلامی‌وهم درغرب مسیحی خیلی»عمول 
بود ؛ وبپمین جهت بسیاری ازاثار فکری وهنری آنزمان بااین صورت «سمبوليكث» و 
بیجیده بماعرضه شده‌است که بعنوان نمونهکاملی‌از آن‌ما میتوان‌منطق الطیر عطاررا 
نام برد * 

برین اصل , درك این‌نکته آسان است که مفپوم سفردانته بدبار ماوراء الطبعه 
یعنی سیاحت‌او دردورخ وبرزخ‌وبپشت» بحقیفت‌سیرمعنوی آدمی درروح خوشتن وطی 
مراحل این راه » ازغفلت وجهل و گناه تاسرمنزل هشیاری ودانابی ورن گازی انیت 
سبری است از باطل‌تاحق واز لمت تانور وازماده تامعنی» ووقتی این‌سبر معموی‌پانان 
میرسد که آدمی با خداوند درآمیزد » یعنی‌جزء به کل‌پیوندد. وهنگامیکه چنین‌شود 
دیگر ائری ازضعف و جیل نمیماند تا برای وی امکان خطابی باقی مائد . این همان 
کفته منتاین امنت که 

بهشت و دوزخت با تست » درباطن نگرتا تو 
سفرها درجگر یابی . جنانها در جنان بینی 

دوقسمت اول ودوم این‌سفر یعنی سیر دردبار کناموسیر در دبار پشیمانی‌بحقیقت 

مقدمه‌ای‌است برای‌قسمت سومین ؛ ستی مپمترین مرحلهٌ این سفر معنوی که غازآن 





0 برز) » سرود ۳۱ - بهشت ۰ سرودهای ۱۷ و ۲۷ 
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قدم ازقد ماده بیرون نهادن وفرجامش « بحق پیوستن » است * بدین جپت ازنظر 
سمبوليك این‌سومین قسمت* کمدی‌الهی» بسیارعميق‌تر از دوقسمت‌دیگرآنست * تقریبا 
سه ریم اول این‌قسمت ببحث‌های فلسفی واستدلالی الهیات تکیه دارد » وربم آخر شکه 
عالترین فصول کتاب است جنبهٌ عرفانی پیدا میکند. وجدائی ازدوقید زمان ومکان 
بشاعر فرصت‌آن مبدهد که این سومین قسمت از سفرنامه خود را بدل‌به تابلوئی ازان 
«حققتی» کند که بگفته خوداوباادت بو تددارد » زبرا کهموندوع اهلی آن آکوشش 
جاودانی نوع بشربرای نیل بکمال است ۰ 

درین سفر معتوی » مبافربلندپرواز عالم افلا بحقیفت بدرون روح و دل خود 
رود و مرحله بمرحله زنگ الود گی تازه‌ایر! از لوح این‌دل میزداید » بعنی بتعبیر 
ظاهری همراه با راهتمای آسمانی خویش از فلکی بفلکی بالا میرود و درهر 
بالاروی چهرة راهنمای خودرا که‌درواقم‌همان «یبر» و «مرشد» و «خضررام» عرفای‌ماست 
زیباتر میبیند » زبرا این راهنما مظپرحقیقت الپی است وهرچه بسرچشمه‌این‌حقیقت 
نزدبکتر شوند طبعاً جلوه و فرو زندگی آن بیشتر میشود ۰ اين‌طي مراحل چنان 
صورت میگیرد که خود او, بخلاف سفر دوزخ‌وبرزخ» متوجه بالادوی خویش نمیشود . 
مفپوم این اشاره اینست کهآ دمی در طریق تعالی معنوی»بخلاف طریق جپل و گراهی, 
خود بخود بجائب کمال مبرود وهریشرفتی درین راه » بیاتکه او خود متوجه باشد » 
زمینه پیشرفتی تازه‌تر میشود . 

بدین ترتیب وی مراحل مختلف کمال را درپشت سر مینهد و درمرحلهٌ ما قبل 
آخراین‌سفر » از حدآدمیان میگذرد وبا بدبار خاص ملائك میگذارد. وبمصداقآنکه 
«تابر آرم از ملائك بال ویر؟ > درسبر کمال بفرشته خویی مبرسد , آما درین مرحله نز 
نم‌ماند و چون این سم تکاملآ دمی‌را حد شفی نمستو اند بود وی « بار هب ملك 
پران» میشودتا «] نچه اندر و هم تابدآن شود » » و آنجه دزوهم نمیگنجد در آمیختن 
اوی فروع الهی بعتی با <قیقت محض است که وی از ازل جزئی از آن بوده است . 

این انثعاب روح آدمی از جوهرالهی واین«شوق‌جزء» درپیوستن به« کل»اصل و 
ساره «بهشت» دانته‌است. واین همان‌اصلی است که تصوف وعرفان ابران آن که 
دارد . ازهمین‌رواست که ما باخواندنآخرین قسمت این کتاب «ازبارآشنا سخنآشنا» 
میشنوم وبا بحتی مواجه‌میشویم کهآ نرا پیش‌زاین باشورانگیزترین و عالیترین تعبیرها 
از مولو بپا وعطارها وسنائی‌ها وحافظهای خودمان شنیده‌ايم . 

شایداین تقارن‌رهمزبانی . بخصوص باتوجه بدانکه زمینة مذهبی ومسیحی کتاب 
داته از زمینهةُ عرفانی واسلامی سخن‌شهرا وعرفای بزرگ مابدوراست بنظرعجی بآبد . 
مخصوصاً | کردرنظ رگرفته شود که نه تنها اصل فکر بانظر نهٌ عرفان شرق کاملا نز ديك 


۱:۹ 
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است ؛ بلکه حتی اشارات وتشسهاتی که در توصف خدا وملائك ومراحل کمال‌معنوی 
و مادی بکار میرود نیز غالبا با آنچه در عالم عرفان و تصوف ما معمول بوده شباهت 
بسار دارد ( که شمه ای ازان در صفحات بمد نقل خواهد شد) ؛ ولی بك‌نظربرشةٌ 
این هردو . نثان مدهد که این تقارن‌مبان «تز» اصلی دانته و«تز» عرفای‌ما که‌نظری 
برای آن‌ماین این کتاب وین ومعتقدات بپودی (با آنکه دانته از لحاظ مسحت 
کامل با| نهاداشته است) واصول اسلامی ( که عرفای ما بدان توجه داشته اتد) 
نمیتوان دافت » غیرعادی وتصادفی تیست » زیرا که قسمت مپمی از اصول مسبحیت ؛ 
بدان صورت خاص ازان که مورد نظر واعتقاد دانته است" مانند قسمت مپمی ازعرفان 
ما ازك ره واحد نعتی بعثی از « وا امد خن از شعسه خاص 
۱۲۵۵-۳۴16۵10 (نوافا او نی ) این فلسفه سرچشمه کرفته ات 
نش ازا که «بپشت»دانته‌رااز نظی مفپوم «سمبولیاك» آن‌مورد تحلیل قراردهيم؛ 
باید بطور خلاصه نظری بدین فلسفه بیفحنیم ۰ تا درگ این مفهوم سمبوليك آسانتر 
شود : 
فلسفه افلاطون که حلوه‌های مختلفی از ان‌درهر پشت» دانته‌ودرتصوف ابران نظر 
میرسد بطور کلبی براین اسای متکی است که صورت مادی ومحسوس هسر چیز 
(ج و ددم جرو بط ) صورت ناقص وموقتی از آ نسش‌نست,» و دالعکس صورت فکر ومعنی(وووورن نو ز() 
کامل وایدی‌است وهمهٌ مشپودات ومحسوسات‌ها فقط انعکاسات ناچبز ومحدودا نند. از 
طرف دیگر هیچچیز در عالم مادی و موس پدید تمی‌آید که صورت‌کامل آن درعالم 
جاوید ونامحسوس بالا که افلاطونآ ترا وعع0] مینامد نباشد» واین تأحدی شبه بفکر 
«لو ح محفو ظ» ماست که همه چیز در آن ثبت است". بدین صورت‌کامل « شکل ؛ 
3 وصورت اعلای این «عکل» ات | تاه بالاتر ازهمه است ؛ «نکوئی وزسائی 
ق» بعنیهالپیت» است . روحدمی جاودانی‌است» وعلیرغم آنکه بقالب‌های مختلف 
درمیاید وبقید ویند گرفتار میشود . گاه‌یگاه باد از دورانی مکند که بعورت مجرد 
درعالم علوی بسر مسبرده‌است؛ وهدف اعلای خردمندان اشت که ازدرون خود دوباره 
راه بجنین عالمی نژ کته تا سوانند حقایق را در صورت بدیع وزسای اصلی آنها 
سنند. خدای افلاطون همان « نسکی و کمال محض » است که همه اجزاء جهان 


۱ 7 رجوع‌شود صفح۱۸4اين مقدمه . 
۲ -قرآن» سورة اسراء (آبةهه) : «... حرحکمی در کتاب علم ازلی مسعلوراست > 
و سورة سیاء (آبه۳)«... وذره‌ای کمتر بایشتر از آنحه درآسمانها ودر زمن است از کوچك و 
اف ای کتات علم ۱ 
... هرچیزی در اوح محفوظ پیش از آنکه در دنیا ایجاد شود ثبت است . 
۱9۹ 
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ِ#- از ود اه دا ختهاشی وق ۱ تاه با خست او ساخته شده باشد . ازین رواست 
که حقیقت مکنون در اشاء وصور مادی ومحسوس که‌ازروی نمونه‌ایکاءل وازلی‌خود 
۳ عالم مجرد منتها صورتی ناقص‌ونایا دار ساخته شده‌اند » همواره دراشتاق باز گشت 
معا اصلی خوش است وازین‌حجدائی احباری است که همه بدیها و دردها زاده‌مشود. 
ازین فاسفه افلاطونی درقرن سوم مسیحی مکتبی درشپر اسکندربه پدیدآمد 
که فلسفه ومذهب را با هم درآمیخته بود ومکتب « نوافلاطونی » نام گرفت . درین 
مکتب اصول عقابد افلاطون درباره «شکل» (ودع1) با فلسفه ارسطو و نظربات فلسفی 
«رواشون» واصل«وحدت وحود» که درمشرق زمین رشه داشت در آمخته نود واساس 
کوشش بشر برای رخنه درحقایق ماورای عالم محسوی‌وئیل به حقیقت مطلق‌ونامحدود 
"وابدی بعنی به «جوهرالپی» بود که در دل هرصورت مادی وجود دارد . وامکان چنین 
«مکاشقه‌ای» ازراه جذبه از اصول معتقدات ببروانادن‌نظربه بود. عقده «نوافلاطونان» 
که اصول عقاند مسبحی را با طرز بارقی خر ابو ات گر ده موتنت. ‏ 
خدا در جلوة «ثلیث» مسبحی تجلی حقیقتی واحد درسه جلوء مختلف است که جپان 
آفرینش ومنجمله آدمی از آن منشعب شده است » وبنابراین دروجود هر انسان جزئی 
از خداوند بوویعت نهفته است . اساس این مذهب «وحدت وجود» بعنی این اعتقاداست 
که هرچه هست مظاهر وجلوه‌های مختلف بك اصل واحد است . خدا مصدرهمة این 
چیزهاست وبرای وصول بدو » یعنی آنجه کمال مطلوب جزء (روح بشری) درپیوستن 
به کل (ذات‌الهی) است » باید به «اشراق» وه‌شپود» و « سیر معنوی» متوسل شد » زیرا 
که «حس» و«عقل» برای وصول‌بخدا که مبداً خیر وفیض است و کمال هریت ازاجزاء 
کاینات بدرجهٌ نزدیکی ودوری‌آن ازین فیض واسته است‌کافی نست . 
تنزل از «عالم‌ملکوت» به «عالم ناسوت» (عالم جسم) وآلاش « ماده » 
وزشتی ها و پلید,های آن همان است که « قوس تزول » نامیده میشود - در مقابل 
این حر کت؛ «حر کت رحعی » قراردارد؛ بدشمعتی که هرچه از «واحد» حدا شده همازه 
درین شوق است که دوباره بدان هواحد» باز گردد.واین 
نامیده‌میشود . 


یر | که فوس‌صعود » 


نبراین «نفوس سماوی» یمنی فرشتکان که مجردند همیشه «باخدا» وددرخداه 
زندگی عیکنند و سعاوت جاوید وارئد ۰ زیر که پیوسته مستفرق مقاهده و ویدار 
خداء ندند که زسائیوخرمطلق اشت؛ ولی انقوس شری» با نکه مبداآسمانی دار نددر 
*جسم» سافط شده‌اند ؛ واین سقوط کیفر غرور | نهاست که درندشان دارد . منتها ااگر 
تقس | دمی همت کند و راه تعالی معنوی را درپی کیرد ۰ ممکن است آدمی نیز از 
سعادت دیدار الهی برخوردارآید » بعنی بکمال زیبائی وخیر و سرچشمه اصا 


ی منت ِ 


۱ ۳ 


معد ره 





برسد . غابت حیات و کمال مطلوب باز گشت بمیدا وحصول‌تمتم ابدی است . 

چنانکه دنده مشود فسمت مهمی ازاصول معتقدات تصوف و عرفان شرق و 
غرب برهمن بایه هک است » زاین اصل «فلسفی و مذهی» درطول زمان‌صورت 
دو شعبه مو ازی درمشرق ودرمغرت بش‌رفنه منتیا درهر مك از ین دومورد طبق مقتضات 
خاص شکلی خاص تکامل وتحول بافته است . کناب مهمی بنام « کشف اسرارالهی» 
ونر باه تینوی 0 کرو برنن مصول یداو وج 
ادعا مسکردند که در فرن اول مسبحی نوشته شده » عامل مهمی دررواج تصوف درشرق 
ودرغرب بود " 

این کتاب , طبق آخرین تحقیقاتی که شده » توسط یکی ازعرفای پیرو مکتب 
«نو اقلاطوتی» بنام «استفن بارسودایلی» در اواخر فرن پنجم میلادی یعنی بکقرن و 
اندی پیش از طهوراسلام نوشته‌شد. وازاصل سربانی به زبانهای بونانی ولاتسی در | مد. 
ترحمه‌های آن بدین دو زبان یاه تصوف در ارویا شد » و اصل سریانی ا در تصوف 
عال‌اسلامی که بربنیاد زهد وتركدننااستوار بود نفوذیسیار کرد واولینش کل منظم‌تصوف 
اسلامی ازهمینجا پدیدآمد . بدین ترتیب‌فلدفه «تثوپلاتونیسم» (نوافلاطونی)اسکندربه 
همان رنگی را بتصوف اسلام‌زد که قبلاتصوف مسحبت زده بود . 

ازمهمترین مظاهر این نقوذ . توسعه «رهبانیت» بود . اصولا این «رهبانیت» که 
با تعالیم اسلامی وزرتشتی نمیسازد » با روح مسیحت و مانوت بسبار موافق است , ونه 
فقط بطور ضمنی از تعالیم انجیل استنباط میشود » بلکه خود از تعایمات مهم مسیحی 
اسبم #4 وهتوان کف 4 یت مکی آرهن مدهت وگ ات اعد آراع زا ماه 
اسست:. یه جهت. از همان اغاز رواجم مسیحیت جمعی کثیر از مسحبان رباضت و 
ترك دنیا پیشه کردند » و این «توابین» و «تار کین دنیا» در همه جا به سباحت و تبلیغ 
پرداختند . اتتشار اسلام درسوریه وعراق و مصر تمای مسامانان را با راهبان مسیحی 
بیشتر کرد و این دوبهتر بعادات وافکار و گفته‌های بکدیگر وقوف بافتند . و بعضی از 
شتلمانان, که طنها موف ,ی وق نی از سر ات اه رها ان زا دیف 
نختانگهبعدها نی ارس دش هايی که از تطرف نان مخالت: ضوف رم ی 
صوفیان میشد تشبیه آنها برهبانان مسیحی بود . 

اصل «ذ کر» عاملی بود که باحتمال قوی تحت تأثرمسحیت درزهاد وپیشروان 
تصوف بیدا شد . طبق اصول اسلامی‌نماز مهمتر ین‌واجبات است. اما بسباری ازصوفیان 


۱ - برأی شرح حال «دیونیزیوس» رجوع شود شرح ۲ صفحهُ|ا۱۳۶. وشرح۳ صفحه 
۴۸ ۵ ۱ این کتاب.در بار کتابی که مسوت بدو است ۶92 شود به‌قدمه سرود ۲۸ , صفحه ۰۱۵۲۳۳ 


۱۹۴ 


یل مك 


ازهمان قرون نخستین «ذکر» رااساس توجه بخدا دانستند وآنرا پرجمله اعمال دیگر 
مقدم شمردند» و اين مسئله افتراق اصلی اینان با مسلمانان دبگر بود . حتی کلمه 
«سوف» نیز که بمعنای «پشمینه پوشی» است ۰ از«صوف» یعنی جامه پشمینه رهبانان 
مسحی گرفته شد, واندلك اند خود «صوفیه» این بشمینه پوشی ,را شعار زهدقراردادند, 
۳3 انکه عادت زند کی دراصومعه» و«خانقاه»نیز تا اندازهٌ زبادی ازرهناتت عسبحی 
گرفته شده است . بطور کلی مسبحیت ازراه رهبانان و فرقه‌های سبار «تاء کان دنیا» و 
«توأین» و فرقه های سوربه که غالبا ازفرقه عسوی « تنطوری » بودند برای 
متصوفین‌اسلام‌منبع الهام مهمی بود, درصورتبکه اثرمعتقدات ورسوم مسیحی درئزدبقیه 
مسلمانان بسیار محدوج وناچیز بوده است ۰ 

و ی | تسه درتصوف اسلام ( بخصوص ایران) ودر مسیحت خلی تزديك است 
-د عشق ات اد ام بای 
گفته شده براین اساس واحد تکه دارد * چه در انصل وچه درتصوف «عشق ومست» 
بنیادکاثنات و گرداننده عالم و بتعبیر دیگر اصولا معرف «خداوند» است ۰ در انجیل 
( رسالة افل بوحنای رسول ) چنن‌آمده : 

تشت ار دا هر که نت ی ها موی اس رو که 
عشق نداشته باشد خدا را نمسشناسد . زبرا خدا محبت است ۰ و در جای دیگر 
(رساله ب-ولس رسول) چنن گفته شده: .۰ | گرهم‌نبوت داشته باشم و جمیع 

سرار وعلوم را بدانموایمانی جنان کامل داشته هباشم که بتوانم کوهپا را از حائی بحائی 

منتقل کنم , اماعشق نداشته باشم » هیچ هستم ۰ وا کرهم جمیم اموال خود را صدقه 
بدهم»ویدن خوشرا درراه ایمان دس رپ اما محبت نداشته باشم ۰ هیچ‌سود 
تمیبرم ۰» وبازجای دیگر ازانجبل(رسالة اول بنوحنای رسول) چنن‌حاکی 
است : «خدا محبت است ؛ وهر که درمحبت ساکن است درخدا ساکن است » وخدا 
در وی+» خود عیسی نیز صریحاً بدین اصل اشاره کرده است ( افجیل هقی ؛ باب 
بیست ودوم) : « یکی از فررسیان که فقبه بود اژوی بطریق امتحان سئوال کرده 
گفت : ای استاد کدام حکم در شریعت بزرکتر است ؟ عیسی گفت محبت ۰۰۰» در 
انجیل ( رسالة پولی دسول لهلاطیاین ) چنین تصریح شده : «تمامی شربعت 
عیسی در يك کلمه محبت‌کامل مشود ۰» 

براین اساس » میتوان «تز» اصلی «بهشت» دانته را بخوبی « حلاجی کرد . 
اسان این « تز » اینست که عالم افلاك.و جمله ذراتی که در آنند از هوجود مطلق» 
یعنی جوهر الپی منشعب شده‌اند» و کمال مطلوت هید تهپاای تست 5 باردیگر باشتذا 
خوش درآمیزند , وتوجه بدین مطلوب درآنهاآن شوق سوزانی را بر میانگیزد که 


۱:۸۵ 


مقد م4 


«حرکت» را بدید مبآوزد . این «شوق» و «عشق» است که خورشید واختران و آسمانهپا 
را در کردش دارد ؛ این « عشق » است که روحآدمی را در هوای عالم علوی به تب و 
تاب میافکند واين «عشق» است که ارواح بپشتی وفرشتگان را به کش و کوشش 
وامیدارد ودمیآرامشان نمی‌گذارد,وا گرروزی‌این «عشق» که حاصل‌آن «جاذبه جهانی» 
است ازمیان‌برود کردش‌افلاك نیزبرهم میخورد ونظم عالم آفرینش مختل مشود وهستی 
صورت «فنای مطلق» در میاید . 

این «تز» که زمينة اصلی «بپشت» دانته واساس فلسفة «نو افلاطونی» و الهیات 
د «سیحی > است با زیباترین صورت خود در عرفان ابران منعکس است » زیرا این 
من براین بابه فعشق» و « وحدت وجود » ویوستن بفحق» شبادنهاده شده است . 
ازین جپت است که غالبا زبان ی که دراین «بپشت» کار رفته بگوش ما آشناست . مثلا 
آنجه را که فلا دربارة‌اساس «عشق ومست» درهشت دانته گفته شد وبعدا در خود این 
۳ ممخوانند با این گفته با بر ند بعطامی مقاسه کنید : «رلم‌را با سمان بردند 
8 لوت بگشت و بازآمد - گفتم : چه‌آوردی ؟گفت : محبت ورضا , که 


بادشاه این هردو دودند .۲ 


وبا این شعر معروف مو‌لوی : 


جسم خاژه ازعشق بر اقلا شد کوه در رقص و جالالشد! 
بر وبال ما تن عسق اوتتن: و کات شتا کوعو یات 


و با این گر ایگز او » که گوئی سفن «بهشت» دانته در آن خلاصه 
شده 2 


مارا مایت سایق 8 اب متا یی 
احتراق است اندرین دور قس زان جپت فوق ثربا میرویم ! 


ونیز این شعر دیگر او در بارة « وحدت وجود »که همراه با «عشق» اساس 
بهشت دانته است - 
دو نی از خودبرون کردم بکی‌دیدم دوعالم را: 
بکی‌جوم؛بکی گویم»بکی‌دانم» _مکی‌خوانم! 
هوالاول :۲ هوالاخر 6 حوالظاهر هوالاطن» 
بفیر از هو وبا من هو » د گرچپزی‌نمپدانم! 
۱۰:۵۶ 


مقد مه 





وبا این رباعی جأمی : 


در کون ومکان‌هیچ نبینم‌جزعشق پیدا ونهان هیچ نبینم جزعشق 


آتوشین دانته درابیشت؟ از آغاز 9 بانجام آن ۰ صرف اشمات كِ نکته مشود 
که" نجه گرداننده کارت و افلاله ات ان «عشق ۴« است که تا ید ازراه دل وادمان بدان 
رسد » ونه ازراه منطق و حساب : این عشق است که ملائك و جوهر های سشمار را 
نجاتب «نقطه‌هر کز ی کاثنات» سنی«مر کر وحو دی»| نپامیکشاند۱ و از همسن«عشق *سمان 
است که زمن اباد آشت . نانک نظاممی سرو مکتب عرفان نست , معینا 
گرقه بسیار جالب است : 


فلك حز عشق محرایی. ندارد ؛ جپان بی خالاعشق | بی ندارد؛ 
عشق دودی حان عالم» که بودیز نده‌دردوران‌عالم؟ 
هر آن‌جوهر که‌هستندازعددیش, همه‌دارندسل‌هر کزخوش! 
گراندشه کی اازرام یی بعشق است ا اوه رنه 
گرازعشق آسمان آزادودی؟ کیحا هر گززمین] بادبودی: 


فدهزات مپمی از تشهات دانته تشسهاتی است که ۳ تا اه عرفای مامستوان 
بافت ,وا کر تخواهيم احتمال آشنائی مستقیم دانته را بابرخی ازین آثار که جزئا یاک 
بلاتینی ترجمه شده بودند بدهیم ۰ بابداین هردو رشته تشبیهات را مربوط بيك رشه 
قدیمی بدانیم » مثلااین تشبیهات کلی‌را: خدا: عدديك که در تمام اعداد ساری است؛ 
نقطه مر کزی دارم وجود ۴ مجمم جوهرها و عرض‌ها۲ ۰ نقطه‌ای که هم مر کز 
ات وهم‌محط 5 کتابی که همه اجز اء فا کنده عالم‌در آن‌بهم بوسته‌اند" ی اقلا 
۲ فرشتگان : ائنه‌هایی که نورحق در آ نها منعکس هو ادم وعسی > دوشاهکار 
ازل ۲ اید خداوند۲ 3 

وا کتون همه این تشبهات رانا این‌اشعار گلشی راو کتاب‌عرفانی معروف‌فرن 

2 رجوع شود بصفیدات ۱۵۲۳۷ و ۱۵۲۳۸ این کتاب : 

۲ - صفحه۱۵۳۹, نند ۱ 

۳ - صفحه ۱۶۲۸ ند ۲ 

۶ - صفحه ۱۵۲۹ ند ۱. 

و - صفحه۱۶۷۲۸ ند ۰۱ 

1- صفسه۱۲۴۱ , تمد 5 ۰ وساز موارر و 


۷۲ - مفح۱۲۹/۸۵, بندهای ۱ + ۲ ۰ ۳ وصفحه ۰۱۳۰۱ بند 4 . 


۱۹۷ 


هفتم ابران . که درست همزمان با «کمدی آلهی> نوشته شد » مقاسه کنید : 


چوحود را د بل بك شحص معن 
ز جزئی سوی‌کلی یك‌سفر کرد. 
جپان 


هب هم و هم مه هو ه و و ه هه و6۵ 


۰ را د دل امر اعتباری؛ 


همه از وهم تست ابنصورت غیر 
دلی ۳ معرفت نوروصقا دسد 
جهان حمله فروغ نور حق دان 
همه عالم ز نور اوست بدا 
جهان را سربسر آئنه مىدان 
همه جمم امه از نقطة خال 
ازل عن اید افتاد با هم 
زهربك نقطه دوری گشته دار 
هر ره ننهان 
چو خورشیدجهان بنماددت‌چپر» 
سرد آنکه حانش درتحلی است: 
عرضآع رآب و جوه ر چون‌حروفست» 
همه‌يك نوردان اشباح وارواح 
کم ره بر ثر از کون ومکان شو 
کسی‌این سرشناسد ک و گذر کرد 
سکس سیر اول در منازل 
ز علم خوشتن ابد رهائی, 
درآن خلوت سرا محبوب گردد 
هرآ نجیزی که درعالمعیان‌است» 
تجلی که جمال و گمجلال‌است» 
برآن رخ‌نقطه خالش‌بسیط است 
همه عالم چویك خمخانه اوست 
<ردمست ومالائك مست‌وحان‌مست 
ملائك خورده صاف‌از کوزء بالك 
عناصر کشت‌زان _بکجرعصرخوش 


ز وی حرعه‌ای کافتاد بر خاك 


دزیر بر ده 


تفکر کرد ت خود چست من ؟ 
وزآ نجا باز بر عالم گذر کرد: 
جو واحد کشت در اعداد ساری 
که‌نقطه دائره‌است ازسرعت سر 
زهرچیزی که دید » اول‌خدادید 
حق اندر وی زیبدائیست نهان! 
کحا او گردد از عالم هوندا؟ 
بهر يك ذره ای » صد مهرتانان 
همه دور زمان » روزومه وسال؛ 
ترول عیسی و ایجاد آدم؛ 
هم اومر کز» هم‌او در دورساین؛ 
حمال حانقرای روی حانان . 
نماند نور ناهید و هه و مهر 
همه عالم کتاب حق تعالی است! 
مراتب همجوایات وقوف است؛ 
گپیزآئینه پیدا , که زمصباح؛ 
جهان بگذاروخو ددرخودجهپان‌شو! 
زجزئی سوی‌کلی باكسفر کرد » 
رود تا گردد او انسان کامل»؛ 
چو عیسی نبی گردد سمائی» 
بحق یکبار گی مجذوب گردد ؛ 
چوعکسی زافتاب ان جهان‌است. 
رخ وزلف آن‌معانی‌رامثال است» 
که اصل مر کز و دورمحطاست 
دل هر نره ای بمانه آفشت ۶ 
هوامست‌وزمن‌مستآسمان مست 
بجر عه ریخته دردی براین خال 
فتاده که در 11 و که در آتش 
بر آمد آدمی تا شد بر افلاك! 


معد مه 


تست که دانته در همه ۷پشت» در باره حالت معنوی و کمالارواح بهشمی بکار 
مبرد « سوختن آن ها درآتش محبت | ست»» وخلی‌جالبا ست که ما چندقرن پش‌از 
اوعن این‌تعسررا اززبان با یز بد بسطامی خودمیشنوم ِ : « کمال درحه عارف سوزش 
او نود درمحیت؟ » وین تزدیکی طرز تعبیر نشان ازوجه ۳ میدهد که در میان 
این دو طرز فکراست 
كِ« ۳۳ 7 آ تا دب و عرفان ایران اصولا توصیفهائیکامل ازین«سفرمعنوی» 
ندیاز « خدای‌سنی» میتوان‌بافت که همه فصول«بهشت» دانته توس زمنه‌های اصلی 
آن بطورکلی با جزئی درانها خلاصه شده است. مقابسه سطورزیر که از « کیمیای 
سعادت» غزالی استخراج شده با آنچه بعدا درمتن «بپشت» خواهید خوانذ » سوابق 
فکری چنین اثری را در ایران خیلی خوب نشان میدهد : 
از:عنوان جهارم-فصل جهار دهم 
. واین‌فرع معرفت حقبقت روح‌است» ویدانستن وی راهی‌است از طریق‌صرت 
و مشاهده باطن» وندین کسی رسد که ازوطن خوش مفارقت کند : آنحا که مواد و 
مسقطالرلی وی‌است نایستد وسفرراه دين فرا پیش کیرد . وبدین وطن نعشهر وخانه 
می‌خواهیم که‌آن‌وطن قالست , وسفرقال را قدری نست . لکن‌ان روح کهحقیقت 
وسرآدمی‌است. ویرا قرار گاهی است که ازانجا آمده است .. وازینجا وی‌را سفری 
است . وویرادر راه متازل است وهرمنزلی عالمی دیگر ... وچون این‌سفر بسررسید 
بحقیقت بعالم انساثبت رسد و چیز‌ها بند که حس و تخیل و وهم را ندان راه نباشد 
وروح وحققت کارهااز صورت برون کند ودرباید» وحدود حققت هرچزی که جمله 
صورتها آن چیزرا شامل بود دربابد . 
۰ یس منازل سفرآدمی درعالمپای ادراکات بود » وبا خرمنازل خوش‌باشد که 
ی هلا که وستن-: بس‌از | خردرجه بهایم تا اعلی درجات ملائکه , منازل معراح 
| دمی‌است» ونشب وفرازکاروی است : ووی درخطراست که با اسقل السافن فروشودا 
باعلی علیین برسد . 
از :عنو آن او ل-مقدمه 
بداتکه‌کد معوفت خدای عزوحل‌معرفت‌نفسی خوش است. وبرای این گفته‌اند 
که : «من‌عرف نفسه فقد عرف ربه » چون خودرا نشناسی » دیگری را چون‌شناسی 
وغدای. فرعتکان‌وستمادت. انمان معاهدع حمال.خمرت. الهنت اشت ۱:۶ گر 
توفرشته گوهری د؛اصل خویش, جهدکن تا حضرت الهیت را بشناسی وخودرابم‌شاهده 
ال رام وهی ی مرو ار ک ستاو تقو او ار که کشا 
خواص از ان‌حضرت نت ات و ارت غوام از ان .صفت اس 
۰ و حشفت‌دل ازین عالم ست ودین عالم عارفت هه است ...ومعر فت‌حشقت 


۱۹4 


مقد مه 
وی‌ومعرف صفات‌وی کلد معرقت خداسالی ۳ جپدآن کن ۳ وی را مشنات. که‌ان 
کوهر عزیزاست,واز کوهرفرشتگانست. ومعدن‌اصلی وی‌حضرت الهیت است : از آنجا 
آمده است و با نجا باز خواهد رفت . 
از : عنوان‌اول - فصل نهم 
هی اما حوهری روشنو نورآنی» 2 بمعرفت حی تعالی بررصورت ملاگکه ۰ 
لاحرم رفسق اسان باشد و » رقسق الماءالاعلی» باشد . وا شان‌همشه درحضرت‌الپت 
از : عنو ان اول - فصل دهم 
ک ‏ انتتی: ۶ چنانکه صورتها از یك] بنه در دیگرافتد جون درمقامله آن‌بداری "۳ 
همحسن صورنها ازلوح محفوظ در دل فد : 
از : عنوان چهارم » فصل اول 
۰ و از درون دل روزنی است بعالم ملکوت , که از آن روزن این معانی 
آشکار شود » ودر وی هچ شبهتی نماند . و کسی را که‌آن راه کشاده شود » وبرایقینی 
روشن سعادت و شقاوت آاخرت دث بد ید 4۶ نظریق تقد وسماع :6 بل نطریق 
از: فصل جهارم » عنوان چهارم 
شش و دودح انسانی از ین عالم یست 6 بلکه از عالم علوی ان ۰ و از حوهر 
ملاگ‌که است 6 و هبوط ودی شابن عالم عرب انیت از طسعت وات وی 4 و لکن این 
عردت قآ | تست تا ازهدی زاد خود ی 
از : عنوان چهارم » فصل ششم 
۰ وبدین سبب است که کسانی که ازخود وازمحسوسات غایب شوند » وبخود 
فروشو ند ی احوالاخرت اشان و بدوق میا هده ساشد ۰۰۰ دس آنجه دیگران را 
بمرگ مکشوف خواهدشد » اشانرا انحا مکشقوف شود .انکه وبا عویش ارت 
وبا عالم محسوسات افتند » سقتر آن باشد که ازآن چنزی ریاد وی ننمانده باشد , 
ولکن اتری 0 ناوی نمانده باشد . 
از : عنوان اول » فصل‌شا نز دهم 
همانا گوبی بجه معلوم‌شود که سعادتآدمی درمعرفت خداسمالی اتتت .۲ بدانکه 


هه ۱1 


مقد‌مه 
این بدان معلوم شود که بدانی سعادت هرچیزی درا ست که لذت و راحت وی رن 

و5 , ولذت فرچبزی درا نست که مقتضی طبع وی بود.ومقتصی طبع ۳ چیزی آنست 
که ویرا برای آنآ فریده‌اند ... وچون بدانستی که لذت دل در معرفت‌کارهاست. دانی 
که معرفت هرچند حزی بزر کتر وشر فتر بود » لذت بشتر بود ... و هیچ موجود 
عریفتر ازآن نبست که شرف همه‌موجودات بوی است... وهیج نظاره خوشتر ازنظاره 
خیرات ربوییت نباشد . ا گر دلی باشد که دروی تقاضای این معرفت باطل شده باشد 
همحون تنی باشد بیمار که دروی تقاضای غذا باطل شده باشد . 

در این که جامی (شرح لمعات فخرالدین عراقی) نیز تز اصلی «بپشت» 
دانته را خوبی هت دی مستوان د ند : «ههه لمعه دوازدهم» دربان وصول سالکان به 
تاه شنت الی‌اله وشروع ایشان درس فی‌اله. وتحقیق آن بر ه رکه بحقیقت از راء 
سلوك با جذبه این در بگشانند که درخلوتخانةٌ بابود خود نفد وازذات وصفات خود 
گنه وش هنشت ترا دراه بوک من ودرا نت وت خووزا کرو 
درائْنهٌ خود مطالعه اسماء وصفات دوست کند .» 

ولی عالیترین نمونه‌ای که درباره این سیر وسلوك معنوی وتوصیفآن باصورت 
«سمبوليك» در ادیبات فارسی میتوان بافت باحتمال قوی «منطق‌الطیر» عطار 
است . درین آثر بدیع عرفانی که بخصوص صورت تمثیلیآن سیار فوی است جمع 
سشماری از مرغان درطلب«سمرغ» روان میشوند واز مراحل ومتازل متعدد من‌گترند 
ودر هرمنزل دسته‌ای ازآنان همت ادامه راه در خوش نمی باند و از همسفران کناره 
میجویند تا وقتی که ازهمنزل هفتم» میگنرند ودر مییابند که سیمرغ» خود ابشانند 
اهر کفدرترون اتقو یم کرو نم مایق ردو و وی که تشه تطرز 
واقعی «عطار» ازین اشاره‌کاملا روشن است . 

این «هفت وادی سلو لگ در حقیقت مرادف با همان «منازل هفتگ‌انهه 
سفردأنته‌درطلب حقیقت معنی‌درجسجوی‌خدااست» بطوربکه‌میتوان این‌دونوع «طی‌طریق» 
طاهری و معئوی را دو مظبر تمشلی از .ك اسل واحد شمرد. تکامل معنوی شاعر در 
صعود آزهر فلکی بفلك بالاتر» ودوری تدریجی او ازآلابشهای پیشین » تا جائیکه به 
تجردکامل او وجذب وی درذات الهی منجر شود . همان تکامل وتجربدی است که در 
این «سیر وسلوك عارفانه» از آن سخن میرود»منتها درزبان دانته که‌ازحد کمالعر فای‌ما 
بدوراست؛ طبعا این مفهوم صورتی‌ساده‌تروانتدائی تریندامیکند» تخصوص که باید گفتهّاو 
بااصول ومقر رات‌سخت! ئن کاتوليك تطبیق کند . 


۱ 


مفد مه 





قسمتی از منطق ا اظیر عطار » درباره «هعفت وآدی معنوی > که تا ند دز 


وفات ماراهفت‌وادی درره‌استء 
باز نابد درچپان زین راه کس 
هست وادی طلب آغاز کار, 
پس سیم وادی از آن مصرفت؛ 
هست پنجم وادی توحد باك, 
هفتمن وادی فقر است و فناء؛ 


دز ۰ افتی ‌ روش گم گرددت! 


چون فرود آئی بوادی طلب. 
۰ چون نماندهیج معلومت‌بدست 
جون دل تو با گردد از صفات؛ 
چون شودان نور بر دل آشکار, 


جرعه زان داده چون نوشش ود 


بعد از ان وادی دا بسد ند 
کس درین وادی بجزاتش مباد! 
تا که حوهر دو وحود او سوجت 
عقل در سودای عشق استاد نیست 
عشق اشجاانشس است و عقل دود 
هست هريك برگی از هستی عشق 
کر ترا آن چشم غیبی باز شد 
بعد از آن بنمایدت. پیش نظر 
هچ ره‌دروی نهچو ن‌آن‌دیگر است 
سیر هر کن تا کمال او بود؛ 
چون تابد آفتاب معرفت 
مغز بیند از درون » تی‌پوست او 
هرچه بیند روی او یند مدام 
صد هزار اسرار از زیس نقاب؛ 
ملث عالم ی ولگ وق 


۱۳۰ 


طلب حقیقت اعلی طی‌شوده چنن است : 


هه 


مه 4 


چون گذشتی: هفت‌وادی‌در که‌است؛ 
تعستت: ار فرسنگی انآ گاه 3 
وادی عشق است ازین پس بسخنار: 
هست چهارم وادی استغنا صفت. 
یس ششم , وادی حبرت صعناك؛ 
بعد آزین وادی دوش نبود ترا؛ 


گر نود بکقطره ۰ فلزم گرددت! 


پیشت آید هر زمانی صد تعب 
دل بباید پاك کرد از هرچه‌هست! 
تافتن کیرد ز حضرت تور ذات 
در دل تو ك طلب گردد هزار! 
هر دو عالم کل فراموشش بود! 


غرق آتش شد کسی کانجا رسید 
وانکهآتش‌نیست عیشش خوش‌مباد! 
در مفرح کی تواند دل فروخت؟ 
عشق کار عقل مادر زاد تست 
عق چون آمد گریزد عقل زود 
سر براه افکنده از هی 
با تو ذرات جهان همراز شد؛ 
معرفت را وادی بی پا و سر 
سالك تن » سالك‌جان دبگراست؛ 
قرب هر کی حست حال او بود؛ 
از سپهر اشره عالی صفت 
چون نسند نره‌ای‌جز دوست» اوا! 
ذره کوی او 
روی می بنمادش چون آ قتاب؛ 
فلکی 


ِ 


بیند تمام 


نه فلك در بحر او شود ! 


هقد مه 





مه 
رعد از آن وادی استغنا نود نی در آن دعوی ونی معنا بود؛ 
هفت درا يك شمر انتحا بوده هفت اختر بكشرر اننجا نود 
هشت‌جنت نز تسا مر‌ده‌آاست؛ هفت دوزخ‌همچویح افسردهاست! 
صد هزاران خلق در زنار شد. تا که عسی محرم اسرار شد 
۳13 دوعالم شد همه تکار نست در زمان و همه اذکارنست! 
کربيك ده گشت این نهط؛ ت گم» قطره‌ای در هفت دربا کشت گم.. 
و 
بعد ات وادی توحصد آبدت منزل نحرید و تفر ید تست 
روها چون زین ببابان در کشند» جمله سر ایک گرسان بر کشند؛ 
گر سی سئی عدد گر اند کی: آن نکی باشد دراین ره‌آن‌یکی! 
چون بکی باشد بك‌اندربكث مدام بکی اندر یکی باشد تمام! 
دون 
مرد حبران تقوی رنف | تیاو در تحر مانده و گم کرده راه 
کم شود دراه حیرت محو و مات بیخبر از خود بود و زکائنات 
هر که زد توحید بر جاش رقم جمله گردد محو ازاو » او نیز هم 
هم 
عین این وادی فرآموشی بود, کنکی و کری ز ببهوشی بود؛ 
هر دوعالم نقش این دربات بس! هر که گوید نیست این‌سودات‌بس! 
هر که در دریای کل کم بوده‌شد» دانتا کنج و ۱ دیش 
... نبود اوواوبود» چون‌باشداین؟ از خیال عقل بیرون باشد این! 


۲ عرفانی ایران طبعا براست ازاین اشارات زا و یدیع , که در همه نها 
دواصل «عشق» و«وحدت وجود» که وجه ارتماط این هکت با «بپشت» دانته است «تز» 
اصلی است . و تتیجه ای که « دانته » از « بهشت » خود مسگیرد همان تشحه است 
که «عظار» بدین‌سورت گرفته است» وکاش که در بارة عطار ونظابر اونیز آن اندازه 
مطالعهومو شکافی شود که در ارویا دربارٌ دانته شده است : 


کیت اه ید وا کی کف تفا رعش و ۱ 
ی وی سس دس یتح 
۱ وادی رت ۰ 
۲ وادی فنا , 


۱۰ 


مقد مه 


دایته و حافظ - تعلیلی از سفر «مشت: 





باتوجه‌بدا نجه گفته‌شد. میتوانابن‌سفردانته رادر«د بار عشق» که صورت ظاهری‌آن 
قبلا تفصیل موردبحث قرار گرفت» با استفاده ازتعبیرات‌عارفانه‌حافظ شاعرهمدورة او 
که حقاً درس رآسمان» راهنمائی‌شاسته‌ترازاونمیتوان بافت چنن خلاصه کرد : 
دانته‌از«خلدبر ین» که «خانة موروث اوست» وهمان«روضهرضوانی»است که بدرش 
«یدو گندم بفروخت».عنی از «بپشت زمینی»جایگاه اولیةُ پا کی ویسگناهی بشر(منتها 
طهارتی صورت زمینی وجسمانی‌آن» ونه بصورت روحانی ومعنوی طهارت عالم علوی) 
همراه با بتاتریس «خضر» سفر آسمانی خویش , در طلب «آب حیات» بعنی حقیقتی 
که‌باید اورا رست‌گاری جاودان بخشد رهسپار عالم روح ومعنی میشود تا براز احدیت 
ی 
سر خدا که در تتق عبت منز وی: اشت 
مستانه اش نقاب ز رخسار بر کشیم 
ولی طبیعت خاکی اوبا چنین سفری ساز گارنیست : 
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس » 
که در سراچه تر کیب تخته بند تنم ؟ 
اینجاست که اعجاز «عشق» نی کمت باترس (مظهر عشق الهی) بداد او 
میرسد واورا نیروئی میبخش که وی خودبرای توصیفآن فعلی بصورت «برتر از آدمی 
شدن » ساخته است" . بدو عنفهماند که « باك و صافی شوو وازچاه طبیعت بدرای» ؛ 
وروی جانان‌طلبی آینه را قابل ساز» . راز این «صفا یافتن» مپر ورزیدن ودر بچه دل 
را بروی هرچه‌بجز مهربستن است: 
کمترازذره نه‌ای. پست مشوه مهربورز: 
تابخلوتگه‌خورشید رسی چرخ زنان ! 
مسافر تازه‌کار دبارعشق » تا نجا که مبتواند چنن میکند » ولیآ نا اعجاز«بررتر 
از دمی شدن» اورا با همان صورت بثری و جسمانیش بعالم افلالگ منبرد » با فقط 
روح اوست که بدین سفر میرود ؟ این رازی است که برای خود وی نیز تا باخر حل 
اشده میماند » وخودش درین باره میگوید : «تنها توء ای عشق که سرورآسمانی » 





2۱ ۲۲۵611۳۲312376 صفحه ۰۱۱۳۸ شد و , 


۱۰ 


مق مه 


مدانی کهآ بامن دران دم همه وجود خودم بودم » با تنهاآن قسمتی که توجدا از جسم 
آفربدی»۱ 
دین ترتس این «رهرو منزل عشق» که در آغاز این سفر بانگرانی جرا 
برسیده بود : 
من خاکی که ازین درنتوانم برخاست ۰ 
از کجا بوسه زنم برلب آن قصر بلند ؛ 
با «همتی» که «طابر قدس» بدرقةٌ راهش کرده » رهسپار فلك نخستین مشود » 
نا با باری رهنمای آسمانی خود بایای عشق افلاك را درنوردد وباآخرین سرمنزل این‌راه 
دور ودراز رسد : 
کوس تاموس تو بر کنگرء عرش زنیم 
علم عشق تو بر بام سماوات بریم 
ودر باز. کف از ن سفر | نحه را که درین دبار عشق دیده است باز گو کند: هت 
چه گویم که چه کشفم شد ازین سیر وسلوك» . 
بدین سان , اووراهنماش با «فلك‌هاه مب‌گذار ند, و بانخستن دستهارواح 
بهشتی بعنی با اولین جلوه از جلوات حقیقت مواجه میشوند . این پائین ترین 
مقام بهشتی ؛ ازان بارسابانی‌است که با همه با کی‌خودان بایداری را در زند گی‌نشان 
نداده بودند که برای حفظ نذری که باخدای سته بودند . جان سپارند و بمان 
نشکنند , وچون «یمان شکن هر آننه گردد شکسته حال» »تاجار درطتقه شدی 
«فردوسان» جائی پائن تر ازهمه بدانان داده شده‌است . ازنظر معنوی » درین‌مرحلهة 
نادقف تور ان فتووع روخ کف را شاری کعان هت رم آباکیم وطتعا جر اولن 
ول اش ی ای بای ار کزان وخاه رازرست تساه اعیت استم: 
بمد ازآن وی مرحله بمرحله عالم افلالك را طی مبکند ودر هر منزل تازه با 
دسته تازه‌ای ازبپشتان رویرومیشود» نی درهر شرفت تازه ای بسوی کمال دریچة 
عالم نونی برویش کشوده میشود که تاآتزمان برایش مجپول بود ۰ طبقات بهشتبانی 
که دراین مراحل ومنازل مر آخاونی مظاهر طرق مختلفی هستند که برای‌تزدیکی 
بخداوند چهاز رام عمل وچه‌ازراه تامل و جذبه وجود دارد . کوشش و تلاش ( عطارد) , 
شورو اشتیاق (زهره)» معرفت ازراه حکمت والپات (خورشد). ببکارومر رک درراه ایمان 
(مریخ).داد گستری‌وحق‌طلبی(هشتری). حیات رهبانی‌وجذبه(زحل)» بعبارتدیگرخدای 
بنی‌آزراه ایمان وامید واحسان» مراحل مختلف این سفرآسمانیند. و در هريك ازین 


۱ اشاره به دوح آدمی - صفحه ۱۱۳۹ ند ۱. 


۱۰۵ 


مق م4 





مراحل بپشتانااعجاز «عشق» برده ازرازخودورازفلك خوش برمیدارند واسرار نهان‌را 
بروی آشکارا میکنند : 
زملك تا ملکوتش حجاب بردارند , 
هرانکه خدمت‌جام جپان‌نمابکند! 
ولی شاعر درهمه «بپشت» با اصرار متذ کر میشود که تنها سمی خود او نیست 
که این‌موهبت را نصبش میکند. بلکه اين بر کت الهی است که درین راه شامل او 
شده‌است .این ازاصولی اشتت 4٩.‏ وی درابهشت» بالاختصاص‌بدان توحه دارد تا شهماند که 
کوشش تشر کر توأم با فیض ایمان وصفای معنوی نباشد ره بحققت نمبتواند برد: 
بسعی خودنتوان برد ره بگوهر مقصود. 
محال بود که این‌کار بی‌حواله برآبد! 
واین «بر کت» وبرا قدم بقدم ازخودش دورتر وبخداوند نزدیکتر میبردءوبهمان 
نست اسرار تازه‌ای از « عشق ازلی » را که وی قدرت درك آن نداشته است بروی 
فالل هیکند تااین «ناآشنا» را «آاشنائی» بخشد : 
تا نگردیآشنا: زین برده‌رمزی نشنوی: 
کوش نامحرم نباشد جای‌پیفام سروش؛ 
درحریم عشق نتوان زد دم‌از گفت‌وشنید: 
زانکه | نجاجمله‌اعضا چش بابدبودو گوش! 
واسطه این « آشنائی » درهرفلك » بپشتان آن فلکند ( عنی حشقت خاص 
هرمرحله‌ازمراحل کمال) که همهجاصورت«فروغهائی» خره کننده بروجلوه گرهشوند. 
ودرهیج <ااز فا لب زمینی| دشاناثری‌هویدانیست(زیرا که‌طلب حقیقت مستلزم‌دوری از هوسپای 
جسمانی وآلابشهای مادی‌است)»وفروغ این ارواح غالباً چنان است که ازفرو غ‌خورشد 
سمق مبرد و گاه خوداین اختررخشان ات که ار ۱ مت کی 
حجاب دیدة ادراك شد شعاع جمال 
ببا و خر گه خورشید را منور کن 
بااین همه این فروغ «ذاتی» نیست » بلکه‌انعکای‌مستقیم‌فروغ الپی دراین«! ثننه‌هاست»» 
بعنی هر کدام از 3 ارواح پشتی اسب درحهُ سعادت حاوید خوش 3 فروع 
تاننالك سرمدی را کمتر باسشتر درخود منعکس مبکنند وهمین انعکای «حقیقت مطلق» 
درآ ثینه‌هائی کم بابیش‌صیقلی‌است که بنظربینند کان‌میرسد(یعنی‌جلوه‌های مختلف‌حقیقت 
است که برپویندء راه کمالعرضه‌میشود)؛ این تعبیر «اتمکاس فروغ الهی درآئنه ارواح» 
در سراسر بهشت ازطرف دانته بکار مبرود؛ واین همان تفا مس ۸9 ما عن | نراآززبان 
حافط خود چنین شنیده‌ام : 


۶هِ۱ 


مقدم4 
سس سس سس 
حسن روی توسك جلوه که دراه کرد 
اینیمه نقش در ائینه اوهام افتاد ! 
ادن همه ی؟ کس‌می ونقش نگاری که‌نمود 
يك فروغ رخ ساقی است که درجام‌افتاد! 
اختصاص دیگر این ارواح بپشتی درهمه‌جا اینست که بی‌آنکه مسافر تازه وارد 
باآنها سخن گفته باشد » خود مىدانند که وی چه میخواهد گفت » زیرا که خواستة 
وی بشاپیش در فروغ الهی بعنی در آنجا که « پرا کند گان عالیم آفرینش درآن 
بیوسته‌اند»! نقش‌سته‌است» وایذان بادید گان خدای بن‌خودا نانرا درن فروغ‌منعمکس 
متوانند دید : 
حام جهان تمامی »تن معسردوست؛ 
اظهار احتیاج خود انجا چه حاجت‌است؟ 


عرض حاجت درحر یم‌حضرنت‌محتاج نیست؛ 
راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو 
دانته همه جا با این بهشتبان گفتگو میکند و همه جا آنان با صفای بسیاد 
+ مشکل گشای » او مشوند. وحقاشی را که وی باحواس شری وبادید گان خاکی 
کوتاه بن خوش در نمتواند کرد و نمتواند دید براو عرضه مندارند » تا بداتجا که 
همه ابن‌مشکلات ۰ بجز یکی » براش حل منشود. این‌مشکل حل‌ناشده , معمائیاست 
که حتی خودپشتان وفرشتگان را نبزراهی یکشف آن‌نست.وآن «معمای تقدیر» است 
که باهمه‌توجیه‌هاوتلاشهای «حکمیان بهشتی» بدین نتیجه میرسد کنه: بیگمان درپس 
این بیداد گری ظاهری داد کری بزرگتری نهفته است , منتها هیچکس بجز خداوند 
راز بنهان مشیات ازلی‌رادر نمیتواند بافت ودرین‌باره «علم‌لدنی» ملائك پیز فاصر هت 
از تو هزاربار بیجاره‌تر است» . این‌بحث سهبار صورتپای مختلف بمبان میا بد وهرسه‌بار 
بهمین تتیجه میرسد ۲: 
درکارخانه‌ای که ره عقل و فصل‌نست ۰ 
فهم ضعیف . رای فضولی چرا کند ؟ 
شابد این معما ازآن‌جهت حل نمیشودکه اصولاحل شدنی‌نیست» وهمه تلاشهای 
متفکران جهان برای « توجیه » آنجه « توجیه نایذیر » است ت سائی جز این نرسنده 


است که : 





۱ -صفحهٌ۱۶۲۸ بند اول . 
7 سر ودهاي نوزدهم 4 سس زیکم ۰ سي‌ودوم . 
۱۰۷ 


مقد مه 





جام‌می وخون دل» هريك بکسی‌دادند » 
در دابرةٌ قسمت » اوشضاع چنن باشد ! 
درکار گلاب و کل » حکم ازلی‌این بود: 
کان شاهد بازاری » ون برده تشن باشد! 
سرانجام » مسافر دبار خالانشنان که تابدین حد بالانشنی کرده است از افلاك 
هنت‌کانه فا ا سا هشتم نی سوف ند سادةهٌ سار نقشی» که قرار گاه حملهُ ثوات 
اف و لك افش که منز لکه فرشتگاناست هبرسد؛ اکن تیدا این «راه‌نشن» 
با «سا کتان حرم‌سر عفاف ملکوت » باد مستانه میزند" و در سرمستی امن « یمانة 
عشق» که<هشیاری وبیداری ندارد» پای‌بجلوه گاه اعلای حقیقت ععنی به « عزش الهی» 
نهد که هرآ نحه درعالم کونومکاناست بحز جلوه‌هائی ناقص اران شیت ۱ : 
هردوعالم بيك فروغ‌روی اواست» 
کفتمت پیدا و پنهان نیز هم 
«راهرومنزل عشق» بکبار دیگر باوساطت وه«مناجات» راهنمای خود (که درین 
منزل آخرین‌جای خویش‌را براهنمائی دیگر میسپارد. بعن ی آنکه مظهرایمان بودجای 
خودرا بکسی که مظپر جذبه‌است میدهد) و بالطف « شهبانوی آسمان» (مرم) مشمول 
بر کتی‌خاص منشوده‌واین‌بار ان بر کت دید گان اوراان تبرو سدهد که لحظه‌ای‌روی 
در رو بفروع سواسطه الهی (حضصقت محض) نظر دوزد : 
اورا بجشم یاك توان دیدچون حلال 
هر دیده <ای‌جلو ءآن ماهیاره نست! 
ودیدار این « کو هرا تک ۰ ای که «در عالم‌قدس» 0 3 خرش «حاصل‌تسسح‌ملك» 
است وبرا با راز ازلی جهان هستی بعنی با «رازعشق» اشنا مبکند که تجلی‌آن ازازل 
کائنات وجذبه‌ای‌را که پبونددهندةاجزاءآ فرنش‌است بدیدآورد و ملك وآدمرا بافرید» 


0 مقابه بااین شعرمولوی : 
با قدسیان آسمان » من هرشبی یاهو زنم 
صوفی دم ازهالا» زند » من دم زهالاه و ازنم 
؟- مقاسه بااین شعر مولوی : 
حسن خود را کرد پس برروح اعظم جلوه‌ای: 
عقل ونفی وعرش وفرش وآسمان آمد پدید! 


واین شعر دیگر 
ازمهرتو يك‌ذره چوخالی نتوان یافت قطم نظر از دیر مسیحا نتوان کرد 
نا عسی جان پا ننهد برسر عالم يك سیر براین طارم مینا وان کرد 


۱۱۰۸ 


مد و4 


راید تابامروز درهیج‌جا بصورتی زیباتراز این گفته حافظ از آن سخن‌نرفته باشد : 
در ازل برتو حسنت ز تحلی دم زد » 
عثق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد ! 
جلوه‌ای کردرخت؛ د ىدملث عشق نداشت» 
عن غیرت شد ازین آتش و برآدم زد ! 
عقل‌میخواست کز آن‌شعله چراغ‌افروزد, 
برق غیرت بدرخشید وجهپان برهم زد! 
مدعی خواست که ید سماشا که راز . . 
دست غیب آمد و برسينةٌ نامحرم زد ! 
درین آخرین صحنةٌ « کمدی‌الهی» که هنرشاعر درآن باوج خود میرسد » بجز 
«عشق» و مزببائی» و «فروغ» هيچ‌نمیتوان بافت» و گوئی سراسر امن‌صحنه دور ازحد 
زمان 9 ودراندت ولاساهی در سرمستی عجسی مسگذر دکه نه خواب است و نه 
ماه ی نها نت که اسف اور ان ترا ار تن ‌فو و فرن 
شنیده‌ايم . این «مکاشفه» راز « وحدت وجود » و «پیوستگی جملهةٌ پر کنده گان عالم 
هستی را در کتابی که عشق شرازه اوراق آن است »۱ برداته عبان میکند ( برای 
احتراز از تکرار » بهتراست دربارة حزشات‌آن سرود آخراین کتاب ومقدمه وحواشی 
منصل‌آن رجوع‌فرمائید)» ووی باآن عشق ازلی که نقطهُ مر کزی عالم امکان‌و گردانندع 
حمله ذرات حهان ۳ است آشنا مشود. «بردرمسخانهعشق» که ملك تسبیح گوی 
آن‌است» ودرآن «طینت آ دم مخمر‌مبکنند» گذر میکند ودرمناید که چسان : 
طفیل هستی عشقندادمی وپری 
ولی در سا دیگرزبان اواز امکان تقریر و « سعادت » خود و قلمش ازنوانائی 
وصف «عشق کیمیاکار» باز میماند" و نالان میگوی که : 
قامراآان زبان‌نبود که‌شرحعشقگوید باز 
ورای حدتفربر است شرحآرزومندی ! 
با این همه‌آن درژبای منپمی که ازین دیدار در خاطرش مانده »" ویراس 
است که درباز گشت بدبار خا کستر نشنان راز حفیقت را بر جهانان عرضه دارد تا 


۱ ناتر | از کنجنهیبد رانی که‌بوی هت وشوی عی‌ادنچذین‌راهیرا وک 
نان چنن هدفی در نهادشان فاکش 


۱ صفحه ۱۶۲۸ بند ۱. 
۲ - صایوه ۱۶۳۲ سد ۳ 
۳ صفحه ۱۶۲۶ ند ۱ 


۱۱4 


مق مه 





من که ره بردم‌بگنج حسن بی‌پابان دوست؛ 
صد گدای همجو خودرابعدازین قارون کنم! 
وآن حقیقتی که وی ازین سفر دور ودراز ارمغان| ورده است اصلی است که از 
زبان حافط خودمان چنین میتوانم‌شنند : 
دست از مس وجود چو مردان ده‌بشوی 
تا کیمیای عشق سای و زر شوی 
یکدم غریق بحر خدا شو کمان عبر 
کزاب هفت بحر بيك موی تر شوی 
قه. ۱9 ۱ کر ون مر ان 
زین پس‌شکی‌نماند که صاحب نظرشوی 
البته درینجا مااین سر خدا» را « که عارف سالك بکس تنگفت» از زبان يك 
«باده فروش * میشنویم , ولی این طبیعی است که چون پای « حدیث عشق » بمیان 
آ ید تفاوتی مبان شرق وغرب ودانته وحافظ نماند » زرا «حداشپا» تا وقتی برفر ارند 
که اعجاز عشق «برا کند گان» را بپم‌نهیوسته باشد : 
کر ات تر کی وتازی درین معامله حافظ 


حدیث عشق بیان کن بهرزبان که تودانی ! 


ند کلمه در باره ثر حومة ان کاب 


اپابان « بهشت » ترجمةٌ « کمدی الهی » کتابی که بزر کترین اثر ادبیات 
یثلیا وسقیدة بسیاری بزرکترین اثرادیبات مغرب زمین است بیابان عیرسه » وشابد 
زبان فارسی یکی ازآخرین زبانهائی باشد که ترجمه‌ای از این کتاب بدان منتشر 
شده است . زرا کگمان نمرود زان زنده و هپمی در روی زمین باشد که هنوز 
د کمدی الپی » بدان ترحمه نشده اشد. جنانکه حساب کرده‌اند تا کنون مش ازصد 
ترجمهٌ مختلف از این کتاب بهربك از زبانهای انگلیسی وفرانسه و آآمانی وبردویجم 
فریپ هزار ترجمهُ جدا کانه ازین کتاب بنظم وبه نشر» بزبانهای مختلف دوی زمین 


۱۳۹ 


مد و4 


انتشاربافته است » وهنوزهم کمتر سالی است که ترجمه تازه‌ای ازان بیکی اززبانهای 
مختلف جهان منتشر نشود . " 

ترجمه « کمدی الپی» رااز دبرباز یکی از دشوارترین کارهای ادبی شمرده‌اند . 
زبرا در ادبیات جهان کمتر اثری است که باندازة این کتاب پیچیده و آ کند 
از رمز و اشاره باشد » و این جنبه ابهام و معما بخصوص در قسمت « بپشت » اسای 
کار شاعر است » بطوربکه‌هم مترجم وهم خوانتده دز ان بان دائما با اشارات لغزوار 
مربوط به هینّت و الپیات و فلسفه و منطق و میتولوژی «بندبازی » کنند . از طرف 
ذیگر استحکام بیان وجتبه‌سهل وممتنم شعر دانته چنان است که ترجم؛ دققی ازان 
امکان کمترین انحراف با بسط ویا ایجازی را نمبدهد , و کرنه مفهوم سخن با بکلی 
عوض میشود وبا تغییر پیدا میکند , وشاید بهمین جپت باشد که با وجودترجمه های 





۱ 7 مجموعه ای بنام ی فهرست ده ساا4 کت مر بو ط -دانته , ۷۸۹۱ -- ۱٩۰۰‏ > 


1891-00 , 02116862 ۱08 ن4 هنصصعععل عتا که توسط دودانتههد 
ابتالیائی «یاس 


تاش 
رینی؟ و «ماتسی؟ تهیه شده ودر ۱۹۰۵ در ععلان بجاپ رسیده ؛ حاکی است که 
تنها در عرص ده‌سالة آ خر فرن نوزدهم ۳۹ چاپ تازه « کدی الهی» ( با تفسبرهاو حواشی 
جدید ) درایتالیا ۰ ترجمه لازه این کتاب بانگلیسی ,۸ترجمه تازه آن بفرانسه منتشر شده 
( از تقل بقبة ارقام صرفنظ مشود )؛ ودرهمن ده ساله ۲ کناب دربارهٌ دانته و کمدیالهی دز 
دنیا انتشاربافته, که سالی ۳٩‏ کتاب نی بش از روزی يك کناب مشود . 

«ماسرون» داتته‌شناس معاصر فرانسوی حساب کرده که تاکنون بیش از صد هززار 
تفس ۰ بصورت کتاب وحزوه ومقاله ۰ در باره «دوزح» دانته نوشته شده » و نیز در سال ۱۹۵۰ 
تعداد 33 و مقالات مرر.وط بدانته را که در تمه ۱ 


۱ ۱ ۱ ۱ ول رن بیستم هنتشر شده » از لبست 


در بارٌ خود « کدی الهی» هم دانته‌شناسان حسابهای دقیق وجالبی کرده‌اند . مثلاحساب 
کرده‌اند که «کمدی الهی» بطور کلی شامل ۳ شعر (مصرع) ا 
برای "دوزخ؟ ۰ 4۷۵6 شمر , 
ابن کتاب راهم بدقت حساب کرده‌اند: 4 »۷ کلمه برای«دوز ج؟: ۳۳۰۳۷۹ کلمه برای« برزخج» ٍ 
۸۹ کلمه‌برای««بشت». برروبهم۲ ۹۹:۵ کلمه (نقل ازچاپ وتفسیرهاسکارتانسینی-واندلی») 
و بدین حساب ۳1 | کتغا ۳ ۰ بلکه در مورد بساری از کلمات نمز بدوات تعداد دفعانی‌را 
که‌آن کلمه درین کتابآ مد محاسیه آرده‌اتد * مثلاحساب کرده‌اند که كلمةٌ «خد!» ۲٩‏ بار در 
۲ دوزخ * » ۶۱ بار در « بهشت » و۳٩‏ بار در «بهشت » تکرار شده است ( تقل‌از وونعصمع 
86 0 15 


رای «برزخ» و4۷۸۵ شعر برای «بهشت» میشود . - حتی*کلمات» 


۲ ۱3۶ :11 5 ۱۵۲۵۲16 230 ععصهه تممرمتم آم بتمطمزا‌زل 
تالیف ۲ نت او دن‌بی > ( ِ طسق همن حسانها :۰ کوتاء‌تر ی سر ود کمدی‌الهی سرودشدم "رورخج» 
است که شامل ۱۱ شعر است؛ و «لند: 
خور مستلرم تهب کذان حدا کانه اي باشد ۲ 


رین آنها سرود سی‌ودوم «برزخ» که ۱۹۶ شمر دارد . از 


۱۱۱۰۱ 


مقد مه 


متعدد قبلی این کتاب بزبانهای مهم خارجی . آنپم توسط مردان برجسته 
دنبای آدب » جدیدهرچند بکبار ترجمة تازه‌ای از« کمدی الپی » بهمان زبانها منتشر 
میشود » زیرا مترجم‌جدیدبا توجه به ترجمه‌های گذشته چنین پنداشته که بنحوی از 
انحاء میتواند مفپوم گفتار دانته را صورتی دقبق تر از دیگران بخوانندگان‌خود 
عر صه دارد ۰ 

در ایران‌نه تنپا این اولن باری است که « کمدی الپی » ترجمه میشود » 
بلکه شابد اولن باری است که اثری از ادیبات‌ایتالمائی‌مستقما بفارسی در هیآ بد » و 
ا کر افتخار نقل اثری چون «کمدی الپی» بفارسی بش از ادزش نقل سایرآ شاد 
ادسات کهنسال و وسیم زبان ابتالباشی باشد » بهمن شنت ری قایت هن ار ان 
مسئولیت آن زباد تر است » زیرا که در عالم ادب ترجمهٌ اثری بعظمت 
دکمدی الپی» راشوخی تمبتوان گرفت » همجنانکه فی المثل ترجمهٌ حافظ با سعدی 
یا فردوسی ما بيك زبان خارجی کار شوخی برداری نیست ؛ ومن نیز که دست بدین 
کار زده‌ام » چنانکه درمقدمةٌ «دوزخ» کفته شتا صمتداته آرژزمتنم. که ترجه من از 
کمدی الپی زمینه‌ای برای ترجمه‌های بعدی بپتر وکاملتری ازین کتاب شود . درعن 
حال مابةٌ منتهای خوشوقتی وامتنان من است ا کر انتقاداتی مستدل و منطقی دررفم 
خطاها و اصلاح این ترجمه باريم کند » البته بدان شرط که چنین آنتقاد ها 
از رف سای وت کنر که .واه صالاخت اس کر را اه ساشته: 
وفی‌المئل مانتد اظپار نظر منقد محترمی نباشد که دريك مجله ادبی » سبك ترجمه 
مرا از « کمدی الپی » باابما و اشاره باسبك‌ترجمه من ازاشعار لامارتتن مشابه دانسته 
بود (!) وبالاتر ازان از روی بك ترجمه فرانسه این کتاب ( که باعتراف خود او 
ترجمه مغلوطی بوده) بعنی آزروی نوشته كت فرانسوی که حتی معنی شعر دانته راهم 
درست نفهمیده » قضاوت کرده بود که سبك ترجمّاین کتاب باسبك اصلی‌دانته‌هماهنگی 
فش و لور ترا هردهقمال اس کهسپوازه آررری یا «رحیه عارتی ابر 
میتوان فهمید که ترجمه خارجی دیگر این اثر» آنهم‌نه ازحیث صحت و سقم مطلب 
بلکه از نظرهسباك» واسلوب با اصل اثرترديك‌است با نیست . 

در ترجمّه فارسی این کتاب دو نکته از آغاز تا بانجام آن مورد توجه 
من بوده‌است: بکی‌ترجمه دقیق وتقریباً تحت اللفظ » بطوربکه در متن‌فارسی هیچ‌چیز 
نسبت باصل‌ایتالیائی‌حذف با کم وبازباد نشود » و درین راه بکرات سلاست جملات 
فارسی فدای ابن‌اماشداری شده. وحتی درچند جامتن فارسی صورتی نامانوس درآمده 
است,وبااین وصف من درهمه این موارد بی‌تردیدی (وشاید بضرر خودم) صحت و دقت 
ترحمه را برفصاحت آن مقدم داشته‌ام . 


۱۱۱۴ 


مغد مه 


دیگر اشکه کوشش کرده‌ام سك « کلاسیاث» سنگن وفگردة دانته تا نجا 
که لطمهای ننقل دقیق مطلت وارد 1 در ترجمه فارسی آن منعکس شود . 
وازین نظر بناچار سیاری ازجملات این کتاب به شیوةٌ کلاسيك وقدیم فارسی نزدیکتر 
اشتا اناوت هی ۱ ی امروزی ما . - نکته خاصی که تذ کرش لازم است اننست 
که ترجمه د کمدی‌الپی» بز بان‌فارسی اشکالاتی‌را یش ما ورد که غالا درمورد ترحمه. 
های اروپائیآن یش نمیا بد,زیرا در ترجمه فارسی نه فقط دربساری‌موارد تر کب 





حملات ووصع صرفی وتحوی | نها بکلی عوض مبشود» بلکه فی المئل در مورد ضماس 
ی کر و ون ترآ هر کدامشان در زبانهای غربی کلمات مشخصی موجود است 
در ترجمه فارسی غالبا این اشکال ینش ما ید که‌کلمه «او» با «اشان» بشهائیکافی برای 
ادای منظور نیست؛ وبناچار باید بااسمی خاص چندبار تکرار شودویا متن فارسی نسیت 
باصل کمی تغسر باید . 

متون مختلف اتالبائی « کمدی الپی» که دردست است در بسباری از موارد با 
هم اختلاف دارند. وان ۰ اختلاف مربوط به نسخ خملی اولنه افش فد اش که از 
فدیم ملاك چایپای مختاف بوده . مترجمین خارجی «کمدی الپی» نیز گاه يك متن 
معن 9 تیار متّن های «ختاف راءلاك ترحمه قرارداده‌اند . 

ای مرو او وا رید رب من ان ی 
مختلف و موثق این کتاب که مورد استفاد من بوده اند اختلافی بوده » وجود این 
اختلاف را تس تذ کر داده وترجمه صورتهای ۳ حمله باکلمه مورد اختلافرا 
تشرق ان افزوده‌ام . 

ترجمه فارسی « کمدی الهی» ازروی معن ایتالیا نی این کتاب و با مطابقه 
دفیق‌آن با چندین ترجمه درجه اول انگلسی وفرانسوی صورت گرفته است ت تأ درطرز 
تعبیرو نقل‌مفهوم جملات نظربات «دانته‌شناسان»وانواع‌تعمیرهای مختاف در نظر گرفته 
شده باشد . نخه‌های این کتاب که رای ترحمه فارسی متن کمدی الپی » مورد 
استفادهٌ من بوده‌اند چنننند : 

۱- چاپ «نلمه‌رسمی» کمدی‌الهی.درمجموعه ثار دانته , که ازطرف انجمن 
۵ :4 شناسی ایتالیا در سال ۱۹۲۱ بمناست مراسم بن‌المللی ششصدمن سال‌مرگی 
دانته درفلورانس تحت عنوان 8 0611 0۳۲1060 ۳۱6,690 01 ۲8عره 6 
8 0۳8۲6802 بجاپ زسنده و حلد شم آن که « کمدی‌الهی» است زسر نظر 
دانته‌شناس بزرگ معاصر ایتالیائی ز][م0وو/۹ منتشرشده است . این کاب فقط حاوی 
متن شعر داته است و شرح وتفسیری ندارد » ولی برای انتخاب این متن صدها نسخه 
خطی و چایی قدیمی « کمدی الهی» درطول سالبان دراز از طرف عدهٌ زبادی ازمطلعن 

۱۱۳ 


مقد مه 


مورد مقاسه ومطالعه قرار گرفته اند . 

این کتاب درواقم‌زمینه ومقدمه‌ای‌است‌برای انتشار «چاپ بزرگ‌مای» کمدیااهی 
که برای آن‌قانون خاصی‌درسال ۱۹۱4 در پارلمان وسنای ابتالیا وضع شد . ولی بعداز 
چهل‌سال هنوز این‌چاپ پادان نرسده است . متن «انجمن‌دانته‌شناسی‌انتالنا» درحال 
حاضر موئق‌ترین تون سای است وق ها نت مار . 

۳ چاب معروف « ۳8 الپی » که در سال ۱۹۲۶ درآ کسفرد بز بان 
اسالبائی از طرف بزر کترین «دانتشناس» عن اتالبائی معاصر و ان بٍی ۱۱ 
انگلینی در تکمیل چاپ قبلی این کتاب ( توسط دانته شناس بزرگگ انگلیسی فرن 
توردهم 0۵ ) انتشار افته است . این چاپ که به 000 1و 16 معروف 
است همردیف‌باچاپ «انجمن دانته شناسیاستالما»ازموئق‌ترین متون کمدی‌الهی محسوبت 
مشود وغالبا درمحافلادیی‌ارویا مورد استتاداست ؛ ولی مبان این دومتن ازلحاظ کلمات 
وبخصوص ازنظر نقطه گذاری اختلافات اساسی است که درترجمهٌ حاضر » هرجاکه چنن 
موردی بیش[ مده درحواشی‌بدان اشاره‌شده است . 

۳- چاپ‌متصل «کمدی‌الپی» درسه جلد » باحواشی وتفسیرهای سطربسطر که 
توسط «وورزی:و 0[وج‌استاد ادساتاسالبائی دانشگاه ملان ودانته‌شناس برجسته‌معاص 
درسال ۱۹۳۱ درشهر «تورنو)موزرن آنتشار بافته است . متن مورد استفادة این‌چاپ 
هتن‌چاپ چپارجلدی‌معروف: کمدی‌الپی>بز بانابتالیائی‌است کهدرشهرلایپتسیت وزووزم] 
آ لمان توسطاسکار لاتسینی زورزووج[رومی چاپ و در طبم بسی این کتاب درمیلاناستالیا 
توسط واندلی :0611و ۷ تکمیل شده‌است وا کنون دمن ۷۵806111 ٩62712221‏ 
موسوم است ؛ درمیان این متن با دومتن فوق‌الذ کرنیز اختلافاتی دبده میشود که در 
جای خود بدانها اشارم‌شده است . ابن کتاب بخصوص ازلحاظ حواشی وتفسرهای‌آن 
مورداستفادهٌکامل من قرار گرفته‌است» ووظیفهٌ خود میدانم که ازمتصدیان محترم‌کلیسای 
کاتوليك ابتالائی تهران که این نسخهٌ نقس را بمن امانت دادند تشکر کنم ۱ 

4 - آخرین چاپاستالائی «کمدی‌الپی» که درسال گذشته از طرف موّسه 
مطبوعاتی بزرگ «مو ند ادوری» درمیلان » انتشار بافته وسکی‌از زیباترین‌چاپهای 
این کتاب است . این‌چاپ نز مثل چاپ «انجمن‌دانته‌شناسی ابتالیا» حاوی متن‌ساده و 
بی‌تفستره کمدیالبی»است وازروی متن «فرانحسکوفلورا» ۵ 0و6و۳ درچاپ 
نفیس این کتاب که بزبان ابتالیائی ازارف موسسةه آلبرتالون » در پاررس منتشر شده 
چاپ‌شده است . از امتازات این چاپ صد تابلو معروف « گوستاو دوره » است که 
درچاپ فارسی حاضر نقل شده است . 

- چاب ساده‌ای‌اژ« کمدی الهی» که درسال۲4٩۱۹‏ تحت نمارا نریکو ییا نکی 


۱۱۴ 


معد مه 





نطمطع21 ۳۲00 متصدی «انستیتوی مطالعات عالی فلورانس» منتشرشده است . ان 
نسخه سشتر بمنظور استفاده درمدارس تپبه شده وحاوی تفسر‌هائی مختصر وساده‌است ؛ 
معپذا این حواشی درچندین‌جا درین ترجمه مورد استفاد خاص‌من واقم شده » وازین 
بات مباید از نمایند کی محترم واتبکان در تپران که آن را بمن امانت داده اند 
تشک رکن . 

1- ترجمه انگلیسی معروف لا نگ فلو 190۱:910۷ شاعربزرگ امر کائی از 
« کمدی الهی» که جلدنهم ازمجموعه چپارده حلدی آثار دلانک‌قلو»است . آین‌ترجمه 
که به انکلسی زبسائی در طول چندین سال صورت گرفته ۰ باحتمال قوی‌عالنترین 
ترجمه « کمدی‌الهی» سك‌زیان خارجی است؛ ومن درطول‌تمام مطالعات خود درادسات 
خارجی کمتر ترجمه ای را دیده‌ام که تا بدین اندازه همآهنگ با متن(آنهم متنی 
بدین پنچید گی ) و در عين حال بدین حد عالی و بی‌نقص باشد » بطوربکه باجرئت 
مستوان‌خودتر مه آنکلیش لانگ‌فلو را يك شاهکار واقعی شمرد . این ترحمه درسال 
۹ تحت عنوان 

۷۵ 1 ۷۲ ۱۳۵۵8۵1۵160 , ز۶عنطوزاه ما صونا ۵۶ 4۷عجه۵ن0 ۱۱۷188 ۲8 

وعامه وناز هد اقمند موز از ,ماع مصمنا مولع ۱۷ 
د. امریکا توسط 5 , 6810۳0۳1086 , ۳۲۵99 16زوتم۷ز در سه جلد 
بزرگ بچاپ رسیده است و گذشته ازمتن ترجمه انگلیسی شامل حواشی و توضیحات 
مفصلی درآخر هرجلد است . منتها درین مورد «لانگ فلو» سلیقه خاصی بکار برده » 
بدین ترتب که به بعضی از مطالب وحوادثی که محتاج تفس است اهمیتی نداده و 
ذکری از آنها نکرده » و بالعکس دو مورد برخی دبگر بتفصل توضحاتی‌داده‌است» 
که غالباً از چندین صفحه تجاوز میکند ؛ این توضیحات بیشتر مربوط به تاریخ قرون 
.سطای ایتالیا وعلوم غریبه وامثال | نهاست» وبخصوص سهم مهمی‌درین حواشی‌به‌تطبيق 
سخنان دانته با مبلتن (دربپشت کمشده) ودیگر شعرای انگلسی زبان داده شده‌است. 
علاوه براین درآ خر هرحلد مقالات متعددی ازنوسند گان بزرگ ارویا وامررنکا در بارء 
این کتاب‌با کتب‌مربوط بدان‌نقل‌شده کهازآ نپا تحه دراصل‌بز بان‌فرانسه‌بوده بهمان‌صورت 
فرانسوی‌آن آمده است . درترجمةٌ «لانگ‌فلو» نیزاختلافاتی با متن‌های دیگر« کمدی 
الپی» که درین ترجمه‌مورد استفاده‌قرار گرفته‌اندوجود دار دکه به متن اسالائی ملا 
ترجمه او مربوط است ۰ ۰ این موارد درموقعی که اهمیتی خاص داشته در حواشی‌اسن 
کتاب‌تذ کرداده شده است 

این نسخه نقیس و کمیاب توسط « کتابخانه دانسرامعالی» بمن امانت‌داده‌شده 
وین متاسبت وظیفه خود میدانم که از اولیای محترم این کتابخانه تشک رکنم . 


۱۱۵ 


مقدمه 
۷- ترجمةّ انگلیسی «دوزخ» و «برزخ» بشع رک لاس که دردوساله گذشته در 
«نیویورك» منتشرشدموشاید تازه‌ترین ترجمه‌این کتاب بانگلیسی باشد . این ترجمه‌توسط 
218101 0۳۴[ اسماد دانشگاههای 1-4۹-۷۰۹0 ووموان چزوعضودفرهنگکستان ملی‌هنرها و 
علوم» امر بکاصورت گرفته‌ودارای مقدمه‌محققانهاست از «ماوزاله 2۵6 ۲ اوطدنطید۵ 
تاتای ماس افرکای واه هقی هه مصوافی این کاتتشدان نا 
نیست » ولی‌مقدمه‌هائی که‌برسرودها نوشته شده بخصوص ازنظرتشربح مفاهیم«سمبوليك» 
اشارات دانته جامم است . جلد سوم اين کتاب بعنی «بپشت» هنوز منتشر نشده و 
ظاهرا زبرچاپ است . 
۸ ترحمه فرانسه « کمدی الهی » از و۱ 02۵جدم(۸ استاد دانشگاه 
سرین ودانته‌شناس معاصرفرانسوی . این ترجمه که مورد تجلبل «فرهنگستان فرانه» 
فرار گرفته و درسال ۱۹2٩‏ جایزء ادبی «لانگلوا» دربافت داشته است یکی ازبپترین 
ترحمه های فرا:سوی کمدی الپی » است و شامل چپار جلد است که حلد اخرآن 
4 ریت وش اسامی, کامج سا لمع ام اعانشی دازون این 
ترجمه از سال ۱۹۷ تاسال ۱۹۵۶ توسط موسسه [وطمز۸ وزوز۸۵ پاریس بچاپ رسیده 
وحاوی شرح‌ها وتوضیحات نسبتاً جامعی‌است. منتها مفسر درحواشی کتاب غالباً سعسی 
ده یت مقر یت ات ۱۵ امه که وتو اف ار اه اقد کم ارت 
از کتاب» اصولا غیرقابل درك است وهمه مفسرین بفلان‌وفلان دلیل در تعبیر آن‌اشتباه 
اکرده‌اند . «ماسرون» در آشنائی یا ادساتابتالباوشصوص‌در «دانته‌شناسی» مقام‌ارجمندی 
دارد؛ چنانکه مش‌از ترجمهُ « کمدی البی» چندین کتاب ۳ درین‌باره ننام«دانته» 
و «معماهای کمدی‌الهی» و«برای‌در کمدی‌الهی» ازاومنتشرشده که هردو کتاب اخبر از 
طرف « کادمی فرانسه » مورد تجلبل قرار گرفته و بپردوی آنپا در سالپای ۱۹۲۳ و 
۶ حایزمادبی «بوردن»داده‌شده‌است. قعتانتی ار شنت صافت ینار عرسا تست 
و روحانیونکاتوليك دارد که چندتا ازآ نها بجندین زبان اروپائی ترجمه‌شده وجابزه‌های 
متعفی کرفته‌است بت شعیدا بای گفت. که این ترجمه « کمدی‌الهی» تبزباا نکه ازغالب 
ترجمه‌های‌فرانسوی‌این کتاب دقیق‌تراست‌برسم‌بسیاری ازترجمه‌های‌فرانسوی با متن‌اصلی 
اختلافاتی دارد ء مثلا مترجم‌آن تعبیری‌را که بذهن فرانسوی تزدیکتربوده آورده‌است 
بی‌آنکه باختلاف | ن‌بااصل اشاره کرده باشد. بااین وجود ءچنانکه گفته‌این‌شد ترجمه را 
مستوآن ازبپترین ترجمه‌های خارجی « کمدی‌الهی» ده 
4 ترحمه فرانسة 7 آزاد » کمدی الهی از م۱۱۵8 ۲6۲1 که در ۱۹۵۱ 
توسط موسسةٌ « کار نبمروزمروی» دربارس منتشرشده واین ترجمه نیز(ازنظرمتن‌فرانسه 
آن )ازطرفهفرهنگستان‌فرانسه» موردتجلیل‌قرار گرفته‌است.ازلحاظ امانت‌وتطبيق‌بامتن 
۱۱۹۶ 


مشد مه 


اصلی این ترجمه بپیچوجه مورد استناد واستفاده نمیتواند بوده ولی بسیاری ازتعبیرات 
ثاعر انه آن کم مو ثری بدركمفپوم و اقمی‌سخن‌دانته مسکند کهغالبأچنین کاری از ترجمه‌های 
یرت‌اللفظی دانته ساخته نیست . ازنظرادبی این‌ترجمه اززیباترین, ترجمه‌های « کمدی 
الهی» است » منتها درآن امانت‌وصحت فدای خوشآهنگی وروانی‌جمللات‌شده است . 

۰-ترجمه‌عربی دوز خ دانته بنام"«جحیم‌دانتی» که درسال۸ ۱۹۳ توسطابوشعرالمجا‌ی 
دریت‌المقدس منتشرشده . این ترجمه‌بسیار نارسا ومفلوط است وبروش‌غالب مترجمین 
عرب مرجم از خود دخل و تصرف بسیار در متن کرده و حتی‌از ترجمه سه سرود 
نصا ند مورد علاقه او نوده خودداری کرده 29 . استفاده‌انکه هن ازین ترحمه 
عربی کرده‌ام نقل برخی ازکلمات آن در ترجمهٌ فارسی‌است که درغیرابنصورت ممکن 
9 متوجه‌آن‌ها نشده باشم . بكث تابلو امن کتاب نیز (تابلوشیطاناءظم) درآ خر ین‌سرود 
«دوز خ» تووه تا وود هار رقف ات 

۱- جند 0 ر استالبائی وفرانسه وه ی« کمدی‌الپی» در کتایخانه‌های 
مجلن و ملی ودانشسرایعالی و کتابخانه‌انستیتوی ابرانوفرانسهو کتابخانه‌انمشتویابران 
وانگلیس کمابیش درین ترجمه‌مورداستفاده‌منواقم‌شده‌ا ند که‌چون‌سمم | نراچندانز بادفیست. 
نقل ممخصاتشان لرومی ندارد . 


اد اد دح ۳۰ 
#۷ 


اما دربارء حواشی این ترجمه که بشی ازنمی ازتمام کتاب را شامل‌شده‌است , 
باید گفت که این شرحها وحواشی ترجمه‌ای مستقیم ازهيچيك از چاپ‌های خارجی 
« کمدی‌الپی» تسه ولگ برای‌نگارش [ نپااز همهُچاپ ها که‌دربالایدا نها اشاره‌شد » ونبز 
از کی مذهمی(تورات»انجل, قر آن)وازچندین‌دا ثرةالمعارف فرانسه‌وانگلیسی» و کتابپای 
دیگر ی که در صفحه «مراجم حواشی این کتاب» ازانها تام بر ده‌شده ۰ استفاده‌شده‌است 
متن فارسی جمالات تورات وانجیل ازچاپ رسمی‌این‌دو کتاب بزبان فارسی که توسط 
«موسبة مسحی‌نشر کتب‌مقدس بزبانهای‌خارحی» درسالع ۱۹۱ درلندن انتشار بافته نقل 
شده است . گذشته از اینها سه کتاب بسیار جامم ومفید اختصاصاً مورد استفاده مسن 
بوده‌اند که عبارتند از 
۱ «فرهنگ‌مذ اهب» 105 1011081۳881۳8 (] تألیف 6 1٩0۱۷108‏ 
آنگایسی ( ترجمه‌بفراننه)؛ 8 ر هگب میتولوژی بو نا وروم 90 

فللات یر( ۲۹ ۵ ۷۲۷۱۳۵010821۶( 12 06 تألیف [۳۵) ۳۵۲۲۵ فرانسوی کد 
"رده و کتاب دردو‌ساله اخیر ۱ زطرف۳۲۵۱06 6 81۷۵۳۵۱]81۲6(] مووهعع دربار سس بحاب 
ِ ۰ ودر تدم بن انها دقت ومراقت سا بکاررفته است ؛ کتاب سومی ها تما 
کِ نام قاموس کتاب مقدس هه هسترها کس آمریکائی سا که 


۱۱۷ 


مقدمه 


همدان» که در سال ۱۹۲۸ در مطبعه امریکائی سروت بزبان فارسی چاپ شده وا 
آنکه انشای فارسی‌آن تعریفی ندارد ازلحاظ مطلب بسار مفیداست؛ 

دربارء شرحپا وحواشی « کمدی‌الپی» بابدمتوجه بود که تا کنون‌درطولچندصد 
سال ازطرف صدها مفضرمعروف وغیرمعروف انتالبائی وغبر اتالبائی این کتاب ده ها 
هزار صفحه تفسیر بر آن نوشته شده » بطوربکه فهرستی ازین تفسیرات مختلف 
خود از صدها صفحه تجاوز ممکند. مبان همه این تفسرها » برخی ازقدم موردفمول 
قرار گرفته‌وجنبه‌ستند و «کلاسيك» بافته‌اند» وبرخی ازتفسیرهای‌یکی دوقرن‌اخیرنیز 
از طرف دائته شناسان و محققین معتبر شمرده شده‌اند ۰ ولی نغبر از این تفسیر های 
معروف‌قدیم وجدید, برای بقیه تفاسیر ارزش زیادی فائل نمیتوان‌شد . مپمترین این 
تفسر‌ها که درچاپ های خارجی «تقسیر دار» کمدی الهی مورداستفاده قرار گرفته‌اند . 
وازین راه طبماً درحواشی فارسی این کتاب نیز ازآنپااستفاد‌شده , چنبنند : 

دو تفسر خیلی‌قدیم از « یا کوبودیدا 2 ؟ ولوری زق 0 ومع زر «پیتر و دی دا لنه » 
متصو ز متاوزط پسرآن دانته که اولی بابتالیائی تحت عنوان : وله 6ومنطه 
نبعاطعنا(۸ 816ع۱ 0 مصصعکع. 0۲ عمناصعع ودومی‌در اصل بزیان لاقینی 
تحت عنوان صناده)جمعصصه صوعنلءمصمی وزعماتجوع فنوهز وتاصونا وم‌نر6 
نوشته شده ومتن استالباگی هردو درسالهای۱۸46 و۱۸4۸ درفلورانس بجاپ‌رسده‌است. 

تفسر مشهور ب01۳04 ننام018عصصومی فصذبزن ماع واصعصصهء موصناا0 
که توسط بك حقوقدان فلورانسی بنام «] ندرثالانچیا» اند کی بعداز دانته نوشته شده 
ودر سالهای ۱۱۸۲۷ ۱۸۲۹ درسه جلد در شپر « پیزا » انتشار بافته‌است» واز عالیترین 
تفسر‌های کمدی‌الهیاست ۱ 

تفسیرمعروف« بو اچی9؟ وزنو006ظ نوسنده بزرگی|بتالیائی (مصنف کتاب‌معر وف 
دکامرون ) که اند کی بعد از دانته میزبست و با خود اوآشناشی داشت . این تفسیر 
(ونة»مرصدهی وصاب1 ماه ماصمصهی) اهمست سار دارد ء ولی فقط ۱۷ سر ود اول 
دوزخ را شامل میشود . 

تفسیر لاتیتی « بنو لو لوویملا » 1۳01 0 167۷6۱0 بنام « تقسیر در باره 


کسدی دانتسی آ لدیگری» 70 ۸۱0186۲۳1 1۱۵2118 ۶مجرباو مه و۵8۵6 در 
بنج جلد که درسال ۱۸۸۷ درفلورانس چاپ‌شد» وترجمه اتالیائی آن در ۱۸۵۵درشهر 
« ابمولا » انتشار بافته است . این تفسر را کاملترین تفسر قدیمی « کمدی الهی > 


دانسته‌اند . 


۱۱۸ 


مد مه 


ها 77777727777۳۳۳۳5 
تفسر معروف به «بوی زاو» از «فرانجسکو دائونی ۴ ۳۷01 0 ۳۳۵۲68860 


بزبان|تالبائی».تحت‌عنوان ۵ 1 0۴۵۲۵ 6۱۲ 08 8800عظ۳۶۸8 08 00۵0۵88۵880 
(6۶:ع ۵۱۱1 ۵ نه منفعصصمی که درسه جلد درسالهای ۱۱۸۵۸ ۱۸۲ درشهر 
«ییز ا» درایتالیا بجاپ رسیده وازتفسیرهای درجه اول « کمدی‌الهی» محسوب است . 
از هترن تفسر‌های حدید کمدی الپی » این‌عدهمرا با ندتام‌برد: 
تقسبن «اماستو» ۲00۲08560[ » ونر . 
تفس «کازینی» تطنوع) » فلورانس . 
تفر «ول (و نگو » موویا] [1(6 » فلورانس 
تفسر «باسر یی » 96۳1و » فلورانس ۱ 
تسیر « بو و » ۲016۱10 » زم . 
تفس « روسی » زوو1 ۰ مبلان . 
تفسر «اسکار تا آحینی» 90201022101 ۰ چاپ «لابیتسیك» لمان_ ان تفسرعالی 
همراه‌بافههرستی است که در آن تمام اشعار کمدی‌الهی‌ازروی قوافی | نها تدوین‌شده‌است» 
بطوربکه با مراجعه بدین فهرست فوراً میتوان شعر مورد نذاررا در هريك ازقسمتهای 
سه کانه این کتاب ناقت . 
تفسیر «اشتایتر » (عوزماو ۰ «تورننو) . 
تقسرر تور ا کاه 1۲0۵ چاپ‌میلان» که غالب‌تفسیرهاید گر« کمدی‌الپی> 
اختلاف داردءولی سار محققانه است . 
مجموعه وزاو ورن)عوی] نیز که بصورت نشریات منظمی ازسال ۱۹۰ سعددر 
فلورانس منتشر میشود منبع موثق و مفیدی برای تفسیرهای « کمدی‌الهی » است . 
2 
بك قسمت داسگن ازین متن فارسی به«مقدمه‌های» سرود های صد کانه‌این کتات 
اختصاص بافته‌است. این‌مقدمه‌ها نیز هیحيك ترجمه ازيك‌اثر ممن‌نیست بلکهومن آن‌هارا 
صورتی که برای. درك مطالب سرودها از طرف‌خوانند گان فارسی زبان ضرورت دارد ؛ 
با استفاده از همهمچایپای مختلف خارجی تنظم کرده‌ام. دربارهٌ این «مقدمه‌ها» درچایهای 
ابتالیائی« کمدی‌الهی» بجزمنایع خلی مختصرنمستوان بافت » وسشتر | نجه مورداستفاده 
فرار گرفته‌ازچاپ فراسوی «ماسرون» وچابهای ۱ ۳ «لانگ فلو » و«چاردی» بوده 
است . بخصوص درمقدمه‌های سرودهای بپشت در نقل‌نظر بات دانته درباره تفسه‌افللاه 
به علوم مختلف و درذ کر خواص وسعد ونحی سارات کتاب « لانگ‌فلو ۰ خملی مورد 
استفادء من قرار گرفته است . 


۱۱۹ 


هد مه 





فهرست اعلامی که در آخر این جلد است » مربوط به هر سه قسمت «کمدی 
الپی» است . اين فهرست شامل‌اسامی خاص تاربخی وجغرافیائی است که درین کتاب‌بکار 
رفته » و درهر مورد توصیح مختصری همراه باشمارة سرود مربوط بهرکلمه دز مجلدات 
مختلف دوزخ وبرزخ وبپشت داده:شاه است . فهرست‌اعلام برحس‌الفبای فارسی تنظیم 
شده » ونه آزروی املایلاتسی‌کلمات» ونایراین باید هر‌کلمه‌ایرا طبق رسمالخط قاری 
آن‌درآن جست. منتها برای اينکه صورت اصلی‌کلمه نیز مشخص باشد املای ابتالیائی 
آن ونیز تلفط اصلی‌کلمات غیرایتالبائی دردنبالةٌ املای فارسی آمده است . 

دعر 

چاپ این کتاب. با حواشی مفصل آن‌ومخصوصا باحروف ریزاین حواشی‌وزیادی 
کلمات وجملات‌لاتینی وتطبیق حواشی بامتن.مستلزم دقت بسیاری بوده است که من از 
بابت‌آن میبایدصمیمانه از کسانیکه متصدی حروف چینی وصفحه بندی وچاپ وصحافی 
آن بوده اند تشکر کنم. این خدمتگزاران فا هت و رای کی فعگه اران 
که مثل‌همهٌهمکاران خود در همه چاپخانه‌ها با رنج مدام وتلاش طافت‌فرساکار میکنند 
منتهای علاقهرا درکار این کتاب نشان دادند» وبا وجودا نکه‌نه تنها دشواری‌عادی‌کاراین 
کتاب , بلکه تغییر وتبدیلی که من‌هميشه درنمونه‌های چاپی صفحات میدهم (و گذشته 
از ایشکه کار غلط گیری را بر متصدی آن سخت میکند ۰ غلطهای چابی متعددی 
راباع مشود که درین بارهم مسئولیتآن بش ازآنکه متوجه متصدی غلط کنری‌باشد 
بمهدمٌ خود من است) غلط گبری و صفحه‌بندی کتاب را دشوار مبکرد؛ معپذا در تمام 
مدت چاپ کتاب من‌ازحانب متصدیان‌این کارسرزصمیمنت و گشاده‌روثی ند بدم وتشکری 
که‌از ین بات مبکنم حداقل انجام‌وظیفهاست که خلاقا دراین‌موردميتوانم کرد . 

امندوارم چایهای | بندة این کتاب چه‌ازحت متن و مقدمه وحواشی وچهاز لحاظ 
پیشرفت درچاپ گراورها و کمی اغلاط چاپی » بازهم بهتر و پسندیده تر ازین تقدیم 
فارسی زبانان شود . 

تهر ان 7 نوزدهم دیماه ۱۳۳۵ 


۱۹ 


اما تی ژه در ار حعمه مثن و تنظیم مهد مه وعو اشی ان کتاب 


مو‌ره امتفاده فرار گرخته ۰ 


مس ۰ 


06۷۵ و[1ع0 ممنانتم ماعع «عئ0عصصصم ۲188 ۱(۱ مر[ 
ز :۷20611 ۰ 4 وتیه و م«فصعلاهاز معمعاصول 

۰ 1 ۰ ۳1۳6۲۴76 
رنه و « اعهنطعنا۸ منصدنا 0 م01عصصص) قطز۲ ۱( هنرژ 


ام ۱۷۲۵۵۵ ۲6اه « ۷۲۵0۲۵ . ۲ 1۳۲ 061 
۰ 4 : 0/0۳0 :۱۳۰۳۰۱0۵۲۵۳۵6۵ 021 واعع) 


۰ ۵۲۱۵ 02 0اهاصه‌صصمم «قز0عصصدص) ۲۷۵2 ((۱ رز 
۰ 1 :10۳1۱۴80 : ۴۳1108۳10 6۵ 

ذ نطم‌صدزظ معاعصنا نل هت و ر 01 صصوص) وصز۷ ۱ فرا 
۰ 4 :1۳۵۳۵2۵ « 521291 6۵1۱671086 

3 1110891۲971081 100 صهع و 018 صصدص ق۳۱۲8 ور[ 
3 ۱۷۵80800۲1 100مصصم مصمز۳۵012: 1۵۳6 ۲۵9۷0 
۰ 4 , ۷۲۱۱۵0 

مه « عتطوذاظ ماصونا ۵۶ عم مصزت ز([ فظ ]" 
)م10 ز ماه و‌صور[ و20 ۲۲ تصع۲۱] وط 
۰ ۵ ۴۱۲۵۲۵۱06 معط , #صوم‌صوم مصه صن۱ ]۱1 
۰ 06 مااعمنطنمععما1۷ بمع0زعظ صوون) 

۱ ۱ 


مقد مه 





و : 0۳10) ۳۵8 0و مصعع)ص1 : 0عجصصمی) مزب :(] وط 1 
ام بط ر۲۵۵0۵ ۵0۵ص معط ۵۴ ۲۵۳۲0۵۵۲۱۵ ۷6۲8۵ 
4 ۱۱۵۱۷۲ ۲و۲ هصق وا ززلتوزن) 

اه ۱۵۱۴۵00 ۱۳۵۵۵ ۰ 6015صصم م۱۳18 ۲,۵ 
م1 ۸ مص۲0:)۵ : ممع‌عمع] ۸۱6۵۵۳80۲6 06 ۲۱۵)68 
۰ 0 - 1947 : ۲9۲۸9 , ۷11661 

ام : ۳۲6۶۵66 ر 0۳۵0۵110۲ : 6016جوم) و۷1 ز(1 هرز 
و 01۱)10 : صمصوحصمصاً تصعا فص فمتاقاصم همع 


۰ 51 ۲1۸و( بعمع۲۳۵ ۳۵10۲ور) 


مقده٩‏ و <واسی 


سخه‌های مختلف «کمدی الپی» که فوقا بدانها اشاره شد » باستثنای نسخه 
+ انجمن دانته‌شناسی ایتالا » ونسخه چاپ «موندادوری» که فقط حاوی متن کتابند و 
حاشه ندارند . 
د 6۲ 10عطن م مطفیظ و عع)۸۷۵ زب « 6(ظ ۳۵۱۲ مط 1 
ر 16118 1۷۲۵ ۰ ۳۱ صره۱11: ۱۷۲ ۰ ۲۱6۷ ظ ۳۳6۲۵6۵ 2۳۸0 
۰ ۷۵۳ باع۲ زعفیام۳۱ 101 «دجد۱(۵ عط 1 .[ . 5 
د 16 وماعو۳۵ .۰ بل : عصمتعنام۴ عع0 ۱60201۴6( 
جعمعع۳ظ ز ۱9 موععه 06 ممنه۳۵۵ 202012110 
۰ 4 ,۲۸۲186 زمعطو۲۳ و0 مها اعیه۷ نصا 


۱ 


مقد مه 

ز مصتفمط۳۵ ۵ 2۳660۵ ۲۲۲۲۵10۵1۵ ۱۸ 06 ۲(۱6۵۸10:۱۱۱۵۱۳6 
:66 ۲۳۵ 0 ۱۳۵9هاذه6 11۷ معععمع۳: [ مزع ۵۲۲۵ 
۰ ۱۳534 ۳۳۵۰ 

6 01۳66۱1۵ 1۵ قیمع 11۵6هآید۳ زما6۳۵ه6ع منم۵۱0ظ۳) ۷۲۲ 
2۲۱8۱935 : »قو۲۵ 1۸ مان : ۱۲۵۱0 ۲6۱1 

ر ]۷۲۵ ٩۳0۵8‏ 0 ۲۲۵ باه « 9۵۵ ]۷۳۵ ۸۳/۵ 

افص ر فاد در راهم ۸۵۸۰ مومت ۱۳۵0 
۰ 7 :۳۸۱۵۱9۵۲ ۲0۱۷۶عر1 


ز ۸۱۱۵۱۱8 )16۱۵۳۵۸ دم 5۵۳8 : ۲۳۱0۳۵ ۳۲۳۵۲۱۵۱۲ 
0 : ۳/60۳۵ ۷۲۵۱0200۳1 ۲۳۱۵۱00 ۸ 


6۵ ۱۱۷۱۴۸۵ ۱۵ 06 فم‌صرورصب معیا : ۱۷28:۲۳0۵ ۰ ۸ 
۳۵۸ : ( »انزاوهااون) )۸ ) 

۵ ۱۳۴۵ ۱۱۲ ۱2 ۱۲۵۵0۲۵ صم) بو : جرمععععه۷1 ۸ 
ماو : ( ۵۵۵166( ) 

۵۵ 16۲۸۱۱۲۵۵ : جها۱: ۱۷۵ ع0 .۰ ۸ ۰۱۰ ]۷ ۰ آ 
مز:۲۳۵ : ( م10 61۵0۳۵0 06 - 1 ) 

۵ ۳06۱۵ ول و0 عنممامطاص۸ : )فوهع6) ۲6۵۸6 
۵ 900 

0 ۱ 1۵ ر و۲۱ ۱۲۵۱۵ ۵ بومامومتطن) 
۰ 955 و ۷۵۳ ت۱۷ : میا(وع) ۰ ]۲ 


60 .۰ 12111006 ۵۲۵ا6۳۵)نا هرا : «خهااان0ظ و۵ ۱110ظ 
6 فواهاامم۲زصه ومووع۳۳ ز << وز -فنقه 66 > 
۰ ۳۵ : ۲۲۸۲۸۵۵ 

1206۲610 ۵86012 ۵ ۰ 


[9۲0۱99966 0 ۶ ۵ 6 ۰ 


۱۳ 


هعی مه 


قرآن کر بم + با متخ التفسرآفای مپدی‌الهی قمشه‌ای ؛ توسنده وناشر, 
سبدحسن مبرخانی : سال۲۷ ۱۳ . 
تفصیل آ یات‌القر آن‌الحکيم . ازمتن فرانسه و8 اوهزنز محقق 
فرانسوی» و متن عربی « محمد فژّاد عبدالباقی > » چاپ فارسی باهتمام آقای کیکاوس 
ملك منصور . چایخانه مجلس ۰ ۱۳۳. 
کتابالمتدس : عهدعتیق ( تورات ) وعهد جدید(انجیل) ؛ 
ترجمه فارسی ۰ چاپ «برتش وفورن‌سل سوسائتی‌دارالسلطنه‌لندن » , سالع۱۹۱ . 
کشف الا بات کتاب مقدس » تألیف ح - الدر - ترجمه فارسی » چاپ 
بروخیم » تهران » سال ۱۹۳۵ . 
اموس کتاب مقس ۰ ترجمه ۳ «مسترها کی امرکائی ساکن 
همدان» ؛ یزبان فارسی ؛ چاپ «مطبعه امربکائی سروت» ۰ سال۱۹۲۸ . 
آموزش دینی کانوليك (مباونام‌طای موز 6۵۱6) ۰ بز بان‌فارسی» 
نشر ده نمایند کی کاتوليك درابران . چاپ تپران » اردسمشت ۱۳۲۰ .۰ 
تفمیر کتاب اعمال رسولای . تالیف و ۰ ۰ میلرامریکائی - بانضمام 
ترجمه تام متن کتاب اعمال رسولان از زبان‌اصلی‌بونانی » موسط مولف احمدنخستن 
بزبان فارسی - چاپخانه آو گوست پر.س لیبز یگ (آلمان) » سال ۲ ۰۱۹۳ 
کلید عهدجدید » تألیف فلوید فیلسون ۰ ترجمه ‏ مسعود رجب‌نیا نشربه 
نورجپان . سال ۱۳۳۳ . 
نار بخ کلیسای قدیم در امپرانودی روم وایران » تالیف وه م۰ 
میلر ؛ ترجمه علی نخستین بامساعدت عباس آرین‌پور - چاپ تهران سال ۰۱۹۳۱ 
خدای مسیحیان » تألیف استیفن نیاز - ترجمه مسعود رجب نیا 
نشربه نورحپان » سال۳ ۰۱۳ 
باد‌شاه محبت ۰ تالف کونتانی پادویک . چاپخانه فاروی تهران 
سال ۱۳۲۷ - زع .۱۹‏ 
شرح حال سر‌قرانمیس آسیسی » بقلم آققی سینگ » ترحمه از 
انگلسی . چاپخانه بروخیم - تهران . 
۱۱۳۴ 


مقد مه 


جحیم دانتی ء ترجمه عربی‌دوزخ دانته . از «امين ابوشعرالمجامی » . چاپ 
رت اامقدس « مطابع الارض المقدسه » » سال ۱۹۳۸ . 
۱ مذاهب بز رگ تالف «عاجععع۸ هیصوت جمه«احمدتاح‌بخش». 
تشر به کتابخانه علمی » تپران ۰ ۱۳۲۸ . 
وورخ «اوستا»: گانهاء بسن شتها خرده اوستا » از استاد 
بوردآود , چاپ هندوستان . 
مانی‌و آ یناف » دوخطابه آقای‌سدحسن تقی‌زاده دربار؛ مانی » ااضافات ؛ 
کردا ورده| قای احمد افثار شیرازی ؛ نشربه انجمن ابران‌شناسی و کتابخانه ابن‌سنا ‏ 
تهران سال۱۳۳۵ ۰ 
کیمیای سعادت » امام محمدغزالی - نشربه کتابفروشی مر کزی چاپ 
تهران » سال۱۳۳۳ . 
منطقا(طیر » فربدالدین عطار » نشربه کتابخانه‌تایید اصفهان, سالع۱۳۳ 
گلشین داز » شیخ‌نجم‌الدین‌محمودین عبدالکريم شبستری » با حواشی آقای 
عماد اردیبلی- تشربه کتابخانه احمدی‌شراز - سال ۰۱۳۳۳ 
تار یخ تصوقف در اسلام تألیف مرحوم د کتر فاسم غنی » نشربه کتابخانه 
این‌سینا » سال ۱۳۳۳. 
سیر العبان الی‌المعادءحکم سنائی غزنوی - بامقدمه آقای سعیدنفیسی - 
چاپ تپران » سال ۱۳۱۹ . 
ارواو یرای نامه ؛ ترجمه مرحوم رشید باسمی - مجله مپر سال چهارم 
( شماره های ۱ تا ۵ ) . 
رساله الغقر اون»ابوالعلاء المعری . ترجمه آقای اکبر دانا سرشت . چاپ 
تهران » سال ۱۳۳۰ 
بانزده گفتار . بقلم آ قای هجتبی‌منوی » نشر بةٌدانشگاه‌تپران وا ۲۳۳۳ 
دبوانهای : سنالی » شم‌ی نبریزی » مثنوی » نظامی »حافظ 
جامی . 


۱۱۳۵ 





«رقشه جر آفیافی» اپنست فرضی واه 





بیشت دانته عبارت از مجموعةٌ افلاکی که « عالم بکران فلکي» را یدید آورده‌اند . 
برطبق هینّت قدیم . که از زمان کلدانیان تاچهار قرن پیش قبول عامه داشت و در اصطلاح علمی 
به هت بطلمیوسی» معروف است » عالم آفربنش عبارتست از کرئزه‌ین که درجای خود ثابت‌است» 
و اقلاك هفتکانهةٌ هسارات سیعه» و آسمان «توات»که همکی بر‌گرداکردان در گردشند . 

در الهیات مسیحی , «پشت» بعثی جایگاه ابدی آمرزید گان را «آسمان» دانسته‌اند » 
ولی این« آسمان روحانی» حائی است تاداع اسان محدوی ومرئی . دانته این هردو فکر را با 
هم درآمیخته » بدین ترتیب که منزلگاههای «موقتی» ارواح بهشتی را با افلاك هشتگانهةٌ محسوی 
مکی دانسته , اما مقام ابدی و واقعیآ نان را درآسمانی ماورای این افلاك نی در 1۲80حرطظ 
(عرش البی) حجای داده است ۰ 

دانته در همراهی «بنئاتریس» راهنمای بهشتی خوش , از این افلاك مينهد و بس ازطی 
فلك ثوات و فلك‌بلورین بعدی(فلك‌الافلاگ) » بعرش الهی سعنیآخرین سر مثزل این راء و هدف 
اعلای سفر آن جهاتی خوش میرسد » که ازحد زمان ومکان برون است . 


صروراول 


مدمه پشت 

داته عرحلةٌ اسلی و نیائی سفرآن جهانی خویش‌را آضاز میکند . 
این‌بار دیگر سیر وی دره با کوهی تست که باهمة ژرفا وبلئدای خسود دد 
مقایل هیر اين مرحلةٌ سومین بیار ناچیز وحقیر مینماید , زیرا که این 
مرتبه مافر بلندیرواز دبار خالك نشینان راه افلاك بیکران را پیش گرفته‌است 
که کر زمی‌خود دربرایر نها نرمای‌است که‌درحساب‌نمیا بد. این‌بار وی‌روی بدان 
فلکی دارد که از آآنجا میتوان گفت : «خشت زیر سروبرتارك هفت اختریلی » . 

طرز سفر دانته در اين مرحلةٌ سومین ۰ یکلی باآن دومرحلةٌ دیگررسفر 
او تفاوت دارد . در #دوزخ» و در «برزخ» وی در مسیری مشخ صکه عیناً وضع 
ظاحری دره‌ها و کوههای روی زمین را داشت » قدم‌بقدم پیش میرقت وازیستیها 
ویلندیها و دره‌ها وتیه‌ها و کوره راهها ویلکانپائی می‌گذشت که از سنگه وگل 
ساخته شده بود وبا جویبارها ورودخانه‌ها ودرختها و کلها وییز آنش وطوفان و 
سردی و کرمی زمینی یمنی بانجلیات عادی عناصر چهارگانه روبروبود ۰ بدین 
جهت این ول ازسفرنامةٌ او درست صورت یادداشتهای ساعت بساعت ماروزیر وز 
مسافری‌را دردیاری باشناس داشت کهدرآن داته‌مدآسمی‌میکرد جزه جزه دوزخ 
وبرزخ خود را ازلحاظ وضم جفرافباگی ووضم ارضی وآب‌وهوایآن‌کاملامتخص 
کند وحتی شمار: قدمهائی را که براست با چپ پرمیدارد نذ کر دهد . وبا 
توضحات دقیق ساعات و گاه دفایق منزلهای مختلف این سفر را باطلاع 
خوانئده ب‌سائه . 

ولی سقر او در ۶ بپشت » یمنی در افلاك نامتناهی یکلی صورنی دبگر 
دارد . در اينجا قیه زمان یی کنار کذاشته میشود » زیرا 
که داته از قلمرو زمان ومقیای بیرون رفته ووارد «ابدیت» شده است . دبگر 
ازروز وشب خبری نیست ؛ زبرا که در قلمرو. نور محض تلمتی وجود نمیتواند 
داشت . حتی دأته خس ندار د که با همان صورت زمینی خود بدین سقرآسمانی 
رقّه با تیدیل به «روحی‌مجرد؟ شدماست. زبرا عبور او از افلاك چنان صورت 
میگیرد که او را خبری از خویش نمیماند . وتازه خود دردومین‌بتد زین سرود 
تة کر مبدهد که] نجه راهم که دیشه قدرت وصف تدارد : 

کاتر! که خبر شد . خبری باز اعد ۱ 


۱۳۱ 


سا 





بهشت 





تنها اشارهای که در سراسر «بهشت» به «زمان» «یشود » اشارغ مبهمی 
استت کذ در یندیا نز دهم این سرود اول بهشت شده است : « ... درانجا بامدادان 
۹ سراسر سپبد بود » و این تيم ,یکس 
سیاه ) . 

دراین سفر «بهشتی»دانده‌فقطازروی فرائن منزلهی مختلف اورا تشخضص 
میتوان داد » ولی او خود در بارژ آنها بخلاف منازل دوزخ و برزخ جز با ابهام 
فراوان توضیح نداده ودرك مطلب را بفراست خواننده وا گذاشته ات . بدین 
جپت جنبهٌ معما وابهام در امن قسمت «بهشت» کمدی المی بسیار زبادتر از 
قد مت سین انا نات ات : 

در تمام طول سفر » دانته چشم بجشم بئاتریس دوخته است. زیرا که 
حقیقتی که او در پی‌آن است وبرای تیل بدان بدین سفی برخاسته در چشمان 
بئاتریس ( که ازین پس دیگر ۳ محبويةً زهنی دانته نیست » بلکه 
مظهر مجرد حقبقت الهی است که از راه دل وایمان متجلی مشود ) جلوه گر 
است » ودر حقیقت دانته با نگاه بدین دودیده بئاتریس بجلوم حقیقت ازلی و 
بین‌هدی مینگرد» تغییراتی که وی درفرو غ سح ان بماتریس هیبیند مظهر 
پیشرفتی 
این 
نی سانز بی بجلال خدائی مینگرد ودانته بدیدکان او که این جلاز دران 
منعکس‌است» زبراکه خود او را عطاقت وتوانائیانکه از روبرو بدین‌جلال خیره 
کننده بنگرد نیست" وتا وقتیکه ازکیه] لود کیها دور نشده وتجرد مطلق نیافته 


باشد چنن کاری را تمیتواند کرد ۰ 


است که این مسافر قر کته در راه در 4 این جع ت کرده است ۰ 2 
ت ت 


مدات سناترس ود بجوه سم زد سشد ه است 4۵-٩‏ مظهر خداو ند انتدش ۳ 


منز ایای مختلف سفر دانته که بکجا نطقهٌ جهنم وجای کی هفت 
طبقةُ- برزخ بود » در اینجا تبدیل به هفت فلك عظیم سیارات سبعه شده است 
که وی بابد ازيکايك آنها بگذرد وبعد به«فلك‌الافلاك» که حتی خیال را جرئت 
ره یافتن ندان نیست رسد ودرپایان راه بارگاء الهی بینی « حقیقت مطلق» را 
از تزديك ببیند . 
! . بدیهی است هربك ازین افلاك و هربك ازین مناژل در حقیقت مفهوم 
دسميولك » خاصی دارند » و دران سفر بزرکك معنوی که آدمی بدرون 
روح .خویش میکند هرفلکی نشان مرحله ای از کمال وخویشتن شناسی وتصفیه 
معنوی است . بدین جپت مشخصات خاص هربك ازین افلاك از مرحله خاصی 
در طریق کمال روحی حکایت ميکند, ودرین باره درسرودهای مختلف توضیحات 
لازم داده خواهد شد . 
در این سرود نناترس دانته را که از بپشت زمینی همراه خود برداشته 
است . بی‌آنکه وی خود چگونیی آغاز این سفر را دریاید از « کر نار» که 





مقدمه سر وق ادل 





حد فاصل میان کر زمن واولن فك از افلاك آسمانی نی فلك ماه است 
مب‌گذراند ووارد فلك قمر میکند . این «کرة نار» سقبده قدما ممنطفةٌ آتشینی 
است که حلقه‌وار کرء ارض را درمیان گرفته است ؛ ودرا تجاست که برق وصاعقه 
میز اءد وشن سای هیا بد», و ازهمن‌رو است که هرشمله ۳ در روی زرم . 
روی‌بجاب این‌زاد گاء خود دارد که حاذیهآن این شعله را بسمت خو رش مکشاند 
یا باآن را او . در وصف عبور ازین منطقه دانته مبگوید 1 چنین‌ینداشم 
که عسافتی از آسمان در شعله‌های خورشیه مسگداخت ‏ واین مسافت را وسعتی 
چنان ود که هر گز بارانی با رودی دریاچه ای بدان بهناوری نزاده است . » 

دانته ازینکه با صعود او «قانون‌جاذبه» که هرجسمی را بسمت پائین 
میکشاند نقض شده است اظهار تعجب مبکند , ولی بناترس بوی توضیح‌هیدهد 
که فانون کلی افلاك نقض‌نشده. منتها دانته ازيك «جزع» ازین‌عالم فتروان امه 
ویابه « کل» گذاشته‌است وابنبارجاذبهُ بزر کتری است که اورا بسوی‌خودمیکهاند. 
وا کر چنین نبود قانون افلاك نقض میشد . ۱ 

توضیحات پیجیده بناتربی در بار «نظم کلی جهان| فرربنش» درعین‌حال 
که غامض‌است ازفسول زببای « کمدی‌الهی» است واین قبیل توضیحات‌معما آمیز 
از دن دس ندز سود ات تکرار خواهد شد ۱ 


سرود اول 

جالال آن کس که کرداننده همه‌چیز است سرتاسر جپان | فر نش 
را بفرمان خویش دارد » ولی دراینجا " بیشتر ودر جاهای دیگر کمتر 
متجلی است . 

بدانآسمانی رفتم که تون ازهر آسمان د گر از فروغ او هره‌عند 
است . وچیزهائی را دبدم که آنکس که از آن بالا فرود آمده باشد نه 
مدآند وتف هت و اتف تارکفت : 

زیرا که‌حی ادراك ما بانزدیکی بمایهٌ اشتاق‌خو 3 چذانمجذوب 
مشود که حافظهٌ مارا بارای همراهی باآن نمیماند. 

بااین همه | نحه را که از قلمرو مقدس در گنحنة اندشه جای 
توانسته‌ام داد. | کنون مایهٌ این سرود خویش میکنم و بازش‌میگویم 

ای «آپولوی» نبکنهاد . برای این سهمآخرین , مرا آن اندازه 

۱- خداوند . اصل عبارت از « سن‌تمای دا کینای ».است : فجعبموص اوه ویدع0 
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۷۲- ارنیجا : اسمان . 

سپ اصل فکر ازانویشل آمنده ( تال دوم بولس رسول بقرتت.ان ؛ باب دو ازد<م ) : 
د .. لاید است که‌فخر کنم هرچند شاستهٌ من نست» لبکن برژاها ومکاشذات خداوند. عیام 3 
وسخنان نا گفتنی شنیدم که انبان را جائز نیست باآنها تکلم کند * . 

۶ - اشاره ,خدآو ند که هرروحی مثتاق رسدن بدو ومحو خوش دراوست . 

ره : 

7-1 ۸00110 خدای شعر وموسقی در مبتولوژی بوتان . - تاایندا دانته برآی‌سرودن 
«دوزخ» و «برزخ» فقط آزپربان الهام بخش که ندیمه‌های خدای هثرند باری خواسته بود» ولی 
در «بهشت» دست بدامن‌خود این خدا میزند . 


۱۱۳۴ 


سرود اول 

از بوغ خویش عطا کن که برای سپردن تاج افتخار محبوب خود 
بکسان ازا نان طلب منکنی . 

تا بدینجا یکی از دو قلةٌ + پارناسو» بم بس بود؛ اما ازین پس 
احتباح به هردو دارم تا مگر قدم درآن میدانی توانم نهاد که هنوز برای 
در نوردیدن‌فرأ روی من است . 

بدرون سین من درآی و آ نچنانکه خود بپنگام پوست کندن از 
تن «مارسیا» کردی , الهام بخش من‌شو . 

ای قدرت الهی» | گر خوش را تابدان اندازه دراختبار من‌نه ی که 





۱ 


تنها شی‌از ان قلمرو سعادت سر‌مدی را که بادش دز صمرم مذقش‌است 
۱ ِ 
بدیگران توانم نمود » 
6 سم سم 
مرا بای درحت مجوب‌خو شش امده خواهی ددد تادر | نحا تاجی 
از آن شاخ وبرکگ که هم تو » وهم هوصوع سعحدن؛ شاه انم کرده‌اند 
اشاره بحلقه شاخ ویر گث غار که بریسشانی شمر | وهنر‌مندان وسر داران یز ركمنهاد ند. 
۷- پارناسو ۳8۳0۵50 در میتولوژی بونان کوهی‌بود که خدای هثر وپربان خدمتگزار 
او درآن خانه داشتند ( رجوع شود سرودهای ۲ ۲ ۲۸ و۳۱ بررخ وتابلو رافائل در صفحهً ۲ 
مقدمه دوزخ ) ۲ اين کوه دوقله داشت که نکی موسوم به ۳۱611608 ومقر بربان الهام بهش 


( ۱۲۷۵6 ) بود ودیگری 8 نام داشت وخود « آبولون 6 درآن هبزبست . - دانته آشاره 
میکن د که تا کنون و بر کافی نوده است که روی باب قله بربان ]ود آما این بار بایث چات 





هردوقله رو کند . از این دوفام بارنای در ادسات لاتين » بنام وععذط ۳۵۳8۵8۲5 
باد میشود . 

۳- بروایت میتولوژی‌بونان» مارسیای ۸1878۷۵5 یکی ازدبوان جنگل (2۵1۲) بود 
که فدرت سحرآعبزی در نی‌زدن داشت ۰ چنانکه بکروز لاف برابری باخدای موسقی زد . 
آپوان بخشم | مد ودرحضور داد گاهی بااو مسابقه داد وچون غالبآمد بوست مارسیاس را زندمزنده 
از تتش بیرون کشید . 

8- بعنی: بتوانم فقط شمه‌ای ازانچه‌را که دیدم برای مردمان روی زمین نقل کنم ... 

‌ -ورختی که شاج وی آن تاح افتخار هنرمندان ممشد . 


۱۳۵ 





(هست 


برسن هم - 
ای بدر 6 سیی و وشپوات قرع را در دن 3 
۱ ۱ 
ازین بات شرم باد . که قصری با شاعری بخاطر پیروژی خود چنن 


شاخ زا ات : 


ودرحت «ینه‌ای» 6 را تاه که ع کی با فرو نشائهد ‏ باید که 
خدای برسرور «دلفی» ۳ و 

اما هیفهشعه کارا رم هد آبتوقاند ی آ رش 
ها اه ات اد اف ۱ 
«چبرا» ی شتوازق:: 

مشعل عالم از تقاط مختلف برحیان‌خاك ها ؛ اما چون ازان 
نقطدای ی 1 چهارداثره را با سه‌صلیت بهم پبوسته دارد ٍ 


نعتی.: شهوات بت بشری. ادمی را بجافت لذات سطحی مسرند نه سوی افتخار 
و جلال . 

۷ -- آشاره بدودسته کانسکه ممیاست در صورت بروزی این ناج افتخار را برسر نهند . 

۳ - درخت ننه‌ای ( 69618 ) , آشاره به‌درخت غار. اصل این تعس ا تا دنه 
که نا بروابات ممتولوژی‌بونان » دافتیس 1(2۳818 دخترخدای رودخانة ۳8605 (باستالبائی 
دینه‌او» ) معشوقة آپولن خدأی هنر بود وبراثريك ماجرایعذق وهوی بصورت این درخت در | مد.- 
دهرآنگاه که این درخت عطش کسی را فرونشاند » » سنی : وقتسکه هذر‌منئدی آثری زر گه 
بدیدآورد . - «خدای پر سرور دلفی 06:6۵ 0618168 1161۵ ع1 » : آیولن.-دلف وع(ما1(6 
نام معبد مفروف آپولن بود که از بزر گترین معابد بونان کهن محدوب میشد . 

4 - 01۳7۵ ( بیونانی 0۷۳۵ ) نام قَلة خاص آپولون در کوه بارنای . رجوع‌شود 
بشرح ۲ صفحهً قبل . 

و - خورشید» که درذصول‌اریعه از نقاط ختلفی در افق سربرمبا ورد. 

٩‏ - در بارء این معما تا کنون بحث و گفتگوی سبار شده است ۰ بطورکلی چهار 
داثره عبارتند از: افق, منطقهالیروح » استوا. دائرءتلافی دوعدار رأی‌السرطان وراس‌الجدی, که از 
برخورد آنها شش صلیب » یعنی سه‌صلیب در هرطرف کره بوجود میابد . نقطةٌ اتصال این چهار 

بقیه در صفحة بعد 


۱۳۶ 





سرود اول 





مسبریککوتر واختری نکوترمسابد ۱ , وموم رمین را بشوءٌ خاص 
خود هس نرم مبکند وبر آن مپری دبعم میزند 5 

واین نقطه » تقریباً درآنجا بامدادان را پدیدآورده بود ودر اینجا 
شامگاهان را ۱ واین تیمکره سراسر سپید بود و آن نیم بکس سیاه » 

که «بتاتریجه» را دیدم که بجاب چپ بر گشته بود و بخورشید 
منگرست " ؛ بدان سا ن که هسرگزعقابی‌چنین برآن نشگرسته‌است. . 

وهمچنانکه ازشعاعی نخستن‌شعاعی دومن برمستا بدوهمجون‌مسافری 
که سر باز گشتش باشد بجانب بالا بر میگردد ؛ 

این نگاه او نیز از راه دید من سر بدرونم برد ومرا بدنبال خویش 
خواند» ولاجرم بادقتی بیش از آن‌حد کهماراعادت است.نظر بخورشددوختم. 

درآن بالا , حواس مارا دامنهٌ اختباری بسیار فزونتر ازین جاست» 

واین از بر کت آن مکانی انش که هیا یرگ اقامت‌گاه نوع اک 





بقبه از فحه قیل 
دائره وسه صلیب ۰ آغاز بهار عتی وروی اش جرا ی خورشید سیر خود را دربرج حمل [غاز 
مسکند واشارء این بند بهمن نکنه‌است - از لحاظ تمثیلی چهاردائره مفلهر حسنات اربعهٌ اصلی 
وسه صلمب نشان حسنات لاه علم الهی هستند ( رجوع شود بحهار سرود آخر برزخ ) . 

۱ - آشاره بدانکه خورشید درین‌هنگام درخط استوا سربرمیزند ودرمجموعة ستاره‌های 
دح حمل فرار دارد . 

۲ 7 یعنی » زمین را با نقش ونگارهای زیباتری میآراید . 

۰ ۳ - «] ییاه : بهشت زمینی . «اینجا؟ : روی زمن . 

۶ 7 درنیمکرة مقابل نیمکره ماء در صورتیکه بافق مشرق بنگرند خورشید در جانب 
چپ فرار دارد ونه در سمت راست ۰ بدین جپت است که بناتر بحه بمارف چب میشگرد : 

و - آشاره بدانکه عقاب همواره بخورشند خیره میشود. واین نخته درادبیات ما نز 
بکرات امن ات 

۰ 7 یعنی : مثل شعاعی که بجسمی صیقلی میتاید ومنمکس‌هنشود » وحال مسافری را 
بیدا میکند که تبمقصد زرسننده ودوباره راه باز گشت را درسش کر فته باشد .. 

۷ - آشاره به بهشت زسستی . 


۱۳۷ 


بهشت 
فروغ| نرا مدتی‌درازتاب‌دیدارنباوردم » اما همان اندازه ت یات 
سس بود تا ببرامون آنرا چون آهنی مذاب که از کوره بر آمده باشد: 
فروزان بینم . 
۱ 


ودر همان دم » چن بنداشتم که روزی و اقزوده شده » 


وتو گوئی آنکس که چدن تواند کرد ۰ آسمان را بخورشدی دومن 


اراسته است . 
سم ۱ ۲ 
ازان الا بر گرفته و دو دوخته نودم . , 
چون غرق تامل بودم » درضمیرخویش چنان شدم که « گلائو کو» 
شد » در انوقت که خوردن علفی او را دردل در با مصاحب ۳ خدابان 
۳ 
ی 
۳ 1 1 
اعجاز « برترازادمی‌شدن » را اکلمات وصف نمبتوان کرد. 
لاحرم همن‌نمونه کسانیرا که بر کت‌الهی چنین ازماشی‌را براشان مقدر 
دارد ۰ س باشد ج 
4 بعنی: گوئی فروزند گی روز دوچندان شده بود . 
در ینجایتاتر بجه مظهر آن‌است) با حقیقتمطلق که خورشید (خدا) شان آنت آشنا نمیتواند شد . 
۳ - کلائوکو 18060 ( بونانی 21806128) ) ماهیگنری‌بود که‌بروایت اهانه‌های 
بوئاتی ناه خاصی را خورد وتبدیل بنکی از خدابان دریا شد. و«اوویدیوس» شرح این ماجرا را 
سمنصیل در صل سیز دهم 2 استیحالات ۴ ود آورده امست . منظور امسنک که دانته لیز با تامل 
در چهر ء بناتر س ( مظهر علم الهی ) احسای کرده 4 از قالبآدمی رون آمده وروحی اسمان: 
شده است . 
۶ - (1۳۵9۷0908۳)8 ؛ این فعل باحتمال قوی ساخته خود دانه است ومعنی « از 


سب این کلمه در متن صورت لاتینی آن :۱ ه1 ] دنه ات 


سروه اول 





تنپا تو ای عشق که سرور آسمانی » تو که مرا بافروغ خویش بالا 
بردی ؛ مسدانی که با من در ان دم تنپا آن قسمت از وحود خودم بودم 
بان که توش درآخرکارآفربدی" 

چون چرخ افلاك که تو جاودانه دراشتباق‌وصل‌خوش در کردشش 
9 راهن هماهنگی که تواش تصیب کرده‌ای ویاان نظم وترتسی 
کهتو بر اش ‌خواسته‌ای»مرا سوی خوش خواند » 

چنین پنداشتم کهسافتی از آسمان درشعله‌های‌خورشیدم گداخت 
واین مسافت را وسعتی چنان بودکه همرگز از بارانی بارودی» درباچه‌ای 
بدان بهناوری زاده نشده است . 

تاز گی صدا ودرخشند کی نور , چنان آش شوق و کنجکاوی را 
درس برافروخت که ۳ کزم شوفی چسن سوزان دردل نوده است 

لاجرم . ا و که باروح من چنانآشنا بود که‌خودم.برای فرونشاندن 
پربشانی من پیش ازآنکه پرسشی کنم دعان بکشود ۰ 

وچنینآغاز سخن کرد : « تو خود خوش را بااندشةٌ خطا کمراء 
قبکزن ‏ ولاحرم| نحه را که در صورت وارستن از ین چنن اندشه توانی 
دید » نمسنی . 

۱ - «عدق» : خداوند - «آن قسمت ازوجودمن که درآخرآفربدی » اشاره بروح» که 
بعد از پیدایش جم درآن جای میگیرد ( رجوع شود بسرود ۲۵ برزخ ) - اصل فکر ازانجیل 
آمده ( رسالة دوم پولس رسول‌به فرنتیان » باب دوازدهم ) : « ... شخصی را در مسیح میشناسم 


که تاآسمان سیم ربوده شد - وجنن شخصی ر میشناسم :6 خواه در جسم وخواه حد| از جسم 
تمیدانم 6 خدامیداند, که شردوی زوده شثك ۴ . 





۷ دانته در یاب‌دوم «ضافت» هنتو سد : شوق رسیدن بخداو ند ودر آآمیختن بااوست 


که انلاك را کر مىاآورد » . اسای این فکر از افلاطون است ی که که نز «عالم‌امکان ر 
بك شوق محر که واحد بحرکت میاآورد » . 


۱۳۹ 


بهشت 

تواينك‌بخلا فآ نچسیپنداری دیگر درزمين نیستی, وصاعقه‌ایرا در 
گر از زاد کاه اصلی و ای کی ناه وه 
راه بالا روی داری . > 

اسان واه مسر وراک وان انقازی که انس ترصن 
اولین آ زادم کردند بدام تردیدی دومینم افکندند ؛ 

گفتم: «از بپتی بز رکگ‌رستم ی ؛ اماا کنون ازین‌درشگفتم 
که جسان از خلال این احسام میگذرم . » 

آهی از دلسوزی‌بر کشیدو باشفقت‌مادری که‌به سرتب‌داروهذیانگوی 
و یب زب 

وچنی آغاز کرد و هر آ نجه هست» همان صورتی که وجود دارد 
دارشته نظمی‌سوسته‌است » وهمین نظم کلی اشاء است که حپان 1۹ 
ود . 

آفرید گان اعلی" ۰ درین نظم آن قدرت لایزالی را عبان مستند 
که هدف غائی این‌قانونی که هم کنون‌از آن‌سخن گفتم ننل بدان است؛ 

جملة مخلوقات » برطبق شرابط مختلف وجودی خویش ‏ تابم 


۱ اشاوع به «ولك نار » ها رن تن حلقه | تشن ی که مقنده علمای هسّت 
قددم دره‌مان زمی و فلك فهر فاصله است وهرعلهٌآ نشی ازآن جهت روی سالا مسکند که مخوآهد 
باردیگر بدین‌ژادگاه خوش رسد . باید توجه داشت که اکنون دانته مشغول طی این فلك است 
تالا ماه فر سثف ۰ 

۲ 7" <رسندم : 2۷1( این لت همین صورت لاتینی در من آ مده 2 

- آشاره بهوا که از ذرات سبك ساخته شده است ۰ ودانته تمجب میکند که علیرغم 
قانون جاذبه وثقل » بجای اینکه درمیان این هوا رویپائن رود رو بالا میرود . 

اشاره ۰ یکت (سنتماس‌دا کنوس» : 2 لازم است که سراسر حپان باذات خداو ندی 
هما حنگه وهم شکل باشد ۲ 

6 " اشاره فرشتگان وآدمیان 3 

۱۰ 





سرود اول 
ج للع سس سس وم و 
همبن نظمی هنن دکهمگويم. و همه کم وبیش روی بجانب اصل ومنبم 

خوش دارند ؛ 

ولاحرم جملگی در دربای نز رگ هستی بجاب ندرهای مختلف 
رهسیارند ورهنمای هرك از نان آن غربزه‌ای است که بای ین چنن 
رهنوردی بدو اعطا شده است . 

همین غریزه است کهآ تش را بجانب‌ماه میبرد » وهمین غریزه است 
که دلهای خالنشینان را بتیش‌میافکند» وهم این غریزه است که زمینرا 
درهم مبفشارد و آنرا صورتی یکدست درمیا و ۳ 

تنها موحودات بشعور نیستند که آماج تسرهای این کمان‌مسشو ند 
بلکه| نان نیز که توانائی ادراك وعشق دارند ۱ چنننند . 

مشت الهی که برین نظم نظارت دارد ؛ بافرو غ خود آن آسمانی‌را 
که دردرو تشن شتا نده‌ترین افلاك در گردش است جاودانه بحر کت نگاه 
داشته‌است ‏ 

واکنون نیروی پرتاب کنندةآن کمانی که هميشه تبرهای‌خویش 
را سوی مقصدی میمون میفرستد مارا بجاثت این فلك » که بندارم هدف 
غائی مایش خواسته‌اند » روانه دارد *: 

۱ - یمنی : اجزاء زمن را براثر قوٌ ثقل بهم متصل‌مکند ودر کنارهم نگاه میدارد. 

5 ۱ وان 

۳ - اشاره به ۲60 , فلك اعلی با عرش الهی» که بالاترین افلاك وهميشه ثابت 
است ودردرون آن فلك ؛وات وافلاك نه گانه وزمین جای دارند .- « شتاننده‌ترین افلاك » : فلك 
پلودین که در ماورای آخرین فلك سیارات قرار دارد وینابرین برای همآهنگی باگردش افلاك . 
تندتر أ ‏ کل افلاك د کر میجرخد . 


۶ - یعثی : ما روی بجانب این فلك ثابت آخرین دارم که مقصد غاثی قاس ودرراه 
وصول بدان بایث از افلال نه گانه بگذرم ۰ 


۱۹۱ 


بهشت 

هرچند که غالبا مصنوع يك‌هنرمندبدان‌صورت که اوخودخواسته 
تا فیط بر راچد ای اقدیفه کزش تاقنیا انیی: : 

و بیمین‌دلیل| دمی را نبزقدرت‌آن است که با نکه درچنین حهتی 
راهش کرده‌اند گاه ازین‌راه منحرف شوده 

وا گر تمایل ایتدائی اویا جاذبه لذات دروغدن مانب زهینش برد 
فیس ایا که از چل ایا ری مان رانافن فش کید 

لاجرم.| گراستدلالمرا صحیح‌دانی» نباید بیش ازدیدارسر از برشدن 
جوبباری از کوهساری بلند بدرون دره‌ای , ازتوجه بدین بالاروی‌خویش 
شگفت آئی . 

ووقتی‌واقعا جای‌شگفتی‌تواندبود که‌تو» که | کنون‌از هرقدد ویندی 
رسته‌ای , همحون ا تشن شعلهور که در روی رهنن آرام 5 همحنان 
در عالم خالك برحای مانده باشی " . » 

این بگفت ودیده بجانب آسمان گرداند . 


۱ - یعنی : غالبا تارسائی ماده باعث میشودکه محصول کار بك هنرمند بدان کمال 
که او خود مبخواسته از کار درنناید . 

۲ - اشاره به فلسفة جبر واختبار که قبلا در برزخ شرح آن بتفصیل داده شده است . 

۳ - آشاره بگفتة سن‌تمای‌دا کنوس : « آتشی تا وفتکه درمکان خود باشد آرام‌است. 
اما چون ازان برون آورده شود روی بجانب بالا میکند > . 


۱ 


مس 
رو وو و 
ذلك اول : فاك ماه 
ارواعی که در اشای نذور شود کوناهی کرده اند 


دانته همراه ساترس ازه کر نار» میگذرد وبا باولین فلك اسمان یعنی 
« فلك ماء * میگذارد» ودرآنجا فرص ماه آتاترا در مبان مبگود . 

تقریبا تمام این سرود صرف توصیح علمی واستدلالی یماتریس در باره 
ماء ولکه‌های تاريك وروش ان میشود . دانته بنا بفرضيه علمی رایج دور خود 
که اسای‌آن نظریات «ابن‌الرشد» فیلسوف وحکیم بزر که عرب بود » این‌لکه‌ها 
را علاعت کمی وزبادی غلفات ووزن مخصوص اجام در کر ماه مبداتد ومعمّد 
است که در قسمتی از اين کره که رقیق‌تر است نور خورشید آسانتر میتابد و 
انعکاسی کمتردارد. ودرقسمت تقیلتر آن نور خورشید زبادت-ر منعکس «یشود و 
درنتسجة این اختلاف تاریکی وروشنی را یدید میآورد ۰ ولی بناتریس بدوتوضیح 
میدهد که اين نظر صحیح‌نیست واین‌تاریکی وروشنی‌از تاحيه افلا کی که‌بالانر ند 
امده است . 

اين نوع مباحثه واستدلال که در قرون وسطی رواج بسیار داشت" بنظر 
يك خوانند# امروزی ناماتوی وغبرعادی میاآید . ولی برای خوانند# «کمدي 
الهی » دلیل بارزی بر عطش « دانش طلبی > دانته است که در هر مسئلهٌ علمی 
بسراغ حل ودرك عمیقانهٌ علل و عوامل آن میرود . خود دانته قبلا در کاب 
«ضیافت» ( 00۳۷1۷10 ) نظری وید تظرية علمی«ابن‌الرشد» ( که‌در آن زمان 
ترجمه معروفی از حکمت او بزبان لاتبنی بنام 0۳916 5916۳11 126 در 
دانشگاههای بزر کك اروپا تدریس میشد ) ابراز داشته بود . ولی درین سرود 
«بهشت» که موخر بر کتاب «ضیافت» اوست . دانته نشان میدهد که عقیده اش 
درین باره عوض شده وقرضيهُ جدید بنظرش منطقی‌تر ومعقول‌تر آمده است . 

از نظر « سمبولك » این فلك ماه برای دانته مفهوم علم صرق ونحو 
(۵107081168عع) را درمیان‌سه رشته‌اصلی‌علوم بشری که سابرعلوم ازا نها هشتق 
شده‌اند دارد . خودش درقسمت دوم «ضیافت» میتویسد : « میگویم که‌آسمان ماه 
را میتوان شبیه علم صرف‌وتحو دانست » زیرا کرءماه تئها کره‌است که‌بکدست 
تیست و تاریکی وروشنی دارد و آشمه خورشید در آن میشکند » ونر تنپا 
کره‌ایت که تغسرشکل دهد وخورشد گاء بك‌طرف و گاء «طرف دیگرآن 


۱۳ 


پبهشت 
میتابد, وازین‌دو لحاظ ماتند علم کرامر است که از بکطرف اشعةٌ ۰نطق واستدلال 
هیحك از مات | تر اطوری روخن تمىتواند کرد که در دعوم آن ادپام و تردیدی 
۹۹ و ازطرف ۳-9 نورمنطق بدین کلمات؛ کاه اوه وا و 
صورتها و تر کیبهای خاصی بدانم‌امسبخشد که درحالات مختاف ازآنها مفرومهای 


مختلفی نتیجه میشود ‏ . 





سرود دو) 

شما که در اشتباق شنیدن , سواربرزورقی کوچك بدنبال کشتی‌من 
که‌آواز خوانان براه خود مبرود روانه شده‌اید ‏ 

هم اکنون بدیدار سرزمینهای خویش باز گردید و دست ازین 
در بانوردی بداریدهمبادا که‌درین راه مرا گ اکنید وس گردان مائید ؛ 

هر گز کسی درین‌دربا که من بزبر بای آورده‌ام ره توت سا 
زاین است وان فد وه خوش بپیشم میرانده و« بولو» 
رهبریم میکنده وپربان‌نه گانه خرسان را نشانم میدهند . 

اما شما کسان د گ رکه معدودی سمش #۴ وخلی زود روی 
تا سا هرا وی هی کر 


و وی 





0 مراد ازین دوبند اینست که ا کر درك مفاهیم دوفسمت «دوزخ» و «یرزج» استات 
بود » درك مفاهیم + بپشت » که فلسفی‌تر است و از حقائقی عالتر سخن یز چندان آسان 
نیست»و کسیکه فدرت چنین ادرا کی را دز,خوش نمیبیند بپتر است که از هم اکنون دست 
ازایشکاز بدارد و کتان را برهم گذارد : 

7۲ یعنی : هیچکس‌تاکنون زبان بوصف آنجه خواهم کفت نگشوده‌است . 

۱ ۳ میئروا. ۱1۳6۲۷۵ ( ببونانی ۸۱۳68۵ ) : ریةالنوع خرد در میتولوژی بونان و 
روم.-اپولوم[۸(01 (بیونانی ودا۳۳6 ) : خدای هنر- « پربان نه کانه» (3656): پربان 
الهام بخش شعر اوهذررمندان. «خرسان» 0796 : اشاره به‌محموعة ستار گان «دب| کبر» و«دب‌اصغر» 
/ خرس‌بزرك وخرس کوچك ) که ستارة قطبی شمال آخرین ستار مجموعةهٌ اخبر است.- «خرسان 
. نثانم میدهند * ۰ یعتی مرا رو بشمال ( در جپت صحیح ) راهنمائی میکنند . 

*- آشاره به خواصس . 

ناعوصع نلوع0 صهم زج (بذان‌فرشتگان):علم واطلاع - این تعبیری‌است که دانته 
خود در آغاز کتاب «ضیافت» وضع کرده است . 


۱۴۵ 


7۳۳ 

کشتی خویش‌را دراین‌دربا براه افکنید وپیش از نکه آب درپشت 
سر من بآرامش نخستین باز گشته باشد , درشیار کشتی من بدنبالم ید . 

سگمان‌آن دلرانی که از «کلکو» گذشتند . سبدار «جازون» که 
کشاورزی بسشه کرده بود آن اندازه آشتین کف نشدند که شما درین 
راه خواهید شد . 

عطش فقطری وجاودانی شناسائی ان دباری که همانند ذات +لهی 
ساخته شده » مارا تقریاً باهمان سرعتی که سمان را در گردش‌مسند ۰ 
بسن هیر د:: 

«بساثریجه» سالامیشگرست. ومن‌بدو ؛ ودرزمانی معادل | نکهشاید 
جای دادن تیری‌را در کمانی و کشیدن وپرتاب کردنش را ضرور باشد 

خویش را بمکانی رسیده دیدم که درآن چیزی معمجز آسا نظرمرا 
بخو دخو اند ؛ لاجرم‌انک که تمنای من از دبده‌اش‌ینهان‌نمستوانست‌ماند 

با صفائی که با زیبائیش برابر بود بسوی من چرخید و کفت: 
« روی اندشه را سوی خداوند کن و حق شناسانه تستانتقرر, کون ۰ زرا 
ک و اند مه هار اش کی جرا ستته یت ۲ 

چنینم نمود که ابری فروزان وپهناور ودرهم فشرده وشفاف . بسان 


7-۱ آشاره به ار کونائوتها 60 2( که بنا بروات میتولوژی بونان در طلب 
قوچهای زرین به کلکیدی ( بابتالیائی 00160 ) رفتند ودرا تجاسردستهٌابشان‌جازونه 66189086 
( در اصل 2902[ ) برای اغفال پادشاه اين سرزمین که صاحب قوچ‌های زرین یشم بود خود را 
کشاورز خواند ) دوزخ ل صفحه ۳۹ :۰ شرح ۲).- کلمه «رلاوران» دانتسا ترجمه 9101109 

مس آشاره به فلكآ خر ین» که عرش الهی درآات ۳ 

۳ ماه . - درتن هتکام بتاتر بحه وداننه بقلك مر رسیدها ند 


۱۱۴۶ 





سر ود دوم 
الماسی که‌افتاب برآن تابد » مارا در مبان گرفته است . 





مروارید جاودان" دردل خویشمان پذیرفت واین همچوآن بود که 
قطرءا بی بی آنکه شکافته شود شعاعی تابان را درخود بپذبرد . 

| گر کهمن‌در ندم جسمی‌بودمموبا ‏ نکه‌درین‌جهان معقول‌نمینماید 
که سطحی‌سطحد کررابخوش‌پذیرد » بااین‌جسم دیگرچنان در آمیختم 
که تنهادرصورت نفود دوجسم در بکد گّ باید چندن شود . 

در صورت میباست سبشتر آزیش مشتاق دیداران جوهری شوم 
که دران طنبعت مارا باذات خدای در | مىخته و بسوسته مبتوان كت 

درا نجاان حقبقتی کسا ازراه ابمان» و یی نکه ائباتش‌ضرور باشده 
برآن وقوف دارم » مستقیما بچشم ما خواهد رسید ۱ و صورت بدیهیاتی 
که مورداعتقاد ادمان است تحلی خواهد کرد" ۱ 

درپاسخش کفتم: «ای‌بانو * بامنتهای اخلاصیکهمیتوانم. بدر گاه 
آنک س که از جپان خا کی بیرونم کشید شکر میگذارم . 


۱ 7 ۱6۲887118 616۳08 : ماه . 
نت اشاره ندانکه ساتر بده ودانته وارد ماه شده‌ائد .۰ بی | نکه سطح ماه برایراه‌دادن 
انها کشوده سشده باشد ۰ 


۳ - اثاره به مسیح »که در وجود او تر کیب بشری با جوهر خداوندی دز آمیخته 





است . 

4 - یعنی : این جنبةٌ الوهیت مسیح که در روی زمین بی‌آنکه دلیلی برآن بخواهیم 
مورد قبول ماست ۰ درآسمان عمللا ثابت خواهد شد . 

- نقلازانجیل ( رسالهٌ اول پولس رسول به قرنتیان » باب سیزدهم ) : « ... زیرا 
که الحال هرآینه بطورمعما می‌بینم » لکن آنوقت روبرو ؛ الآن جزئی‌ممرفتی‌دارم » لکنآنوقت 
خواهم شناخت » . و ( رساله دوم پولس‌رسول به‌قرنتبان » باب پنجم ) : « .. ماداهنکه دریدن 
متوطنیم از خداونه غریب ميباشیم » زیرا که بایمان رفتار ميکنيم نه بدیدار * - _ _ 

٩‏ 7 بائو : ۱۵0088۵ ؛ این لقب که خبلی احترام | میز است وهمیشه در مورد مردم 
کار میرود » ازین پس غالبا به بثاتریچه داده میشود . 

۱۱۶ 


بهشت 

اما مرا بگوئید که ماهیت لکه‌های‌تاريك این‌جس مکه در آن‌پائین, 
درروی زمین » مردمان از آ نها افسانه‌ها دربارة قاببل ساخته‌اند چست" ؟» 

تبسمی ملایم کرد » و کفت : از این پس عجب مدار | گر پندار 
| دمبان‌در باره ان چزها که با مفتاح وان تن قود یگ سار 
خطا رود . 

ز برا توخود می‌سنی که نروی منطق مارا حتی در نوقت که 
ازحواسمان پیروی مبکند . جزبالهائی کوتاه برای پروازنیست . 

آها تست نم کیش کر خود دراین باره چه عقنده داری ؟ ومن 
کفتم: «پندارم که آ نجه دربالا چنین گونا کون مینماید» تر کیب اجسام 
سبکه واجسام سنگین است > . 

واو گفت : « هم | کنونشکارا خواهی دید که پندارتوتا بجه حد 
ناصواب است » بشرطآنکه خوب بدان دلائلی که علیه‌ان اقامه خواهم 
کرد » توجه کنی " . 

تا ان سرا رتارف سوه درف نزن که 





۱ - آشاره به‌لکه‌های‌تار يك ماه که درافانه‌های قدیمیآنها را پشته‌های خاری‌میدانستند 
که قابیل»یسربرادر کشآدم پیغمبر » بردوش‌دارد ( دوزخ ۰ صفحه ۳۳۷ شرح۳). 

۲ - یعتی : آن معماهای افربنشی که از راه حوای و منطق حل آ نها موفق 
نبسوان شد . 

۳ - یعنی : اجسامی که وزن مخصوص کم و اجسام ديگري که وزن مخصوص زباد 
دارند , پعبارت دیکر .آنها که مایم بابخار با اجسام بسپارسبك وزنند" وآنهای دگ رکه صورت 
جامد وسنگین دارند . 

4 - بح ی که بتاترس در اینجا شروع میکند » چهارده بند یعنی تقریباً نا تلث آخر 
سرود را شامل منود ؛ این مقدمة سحثهای استدلالی وفلسفی تفیل ا<بهشت * است.. . کته 
تااخر کمدی الهی ادامه مساید . 

هم - آسمان ثوابت ( رجوع شود بسرود بیست وسوم ) . 


۱۱۳۸ 





سر دوم 
چنانکه سان‌درمتوان‌بافت‌جمله | نهارا از نظر کشت وازنظر کمبت نور, 
صوری مختلف است . 
ااگراین امررا علت سبکی و سنگینی آنها بود . میبایست جمله 
این اختران را ماهنتی همانند باشد » زیرا که ازاین نات برخی دشتر 
سهم هیبردند که مهوت با دا رو اند گرا 
اما , از اصول مختلف صوری خصائصی مختلف ناشی مشوند » و 





| کرعقدة نو درست نود در 1 صورت مساست حمله‌این خصائص» منپای 
۳ ۱ 
بکی‌ازانها» ازمنان بروند 
ازین که بگذريم ۰ کرسبکی دلیلی باشد که تو برای‌پیدایش این 
لکه ها میجوئی , دراینصورت باید که این‌سیاره با ازسوثی تاسوی دییگر 
اه محروم از ماده باشد ۲ 
و یا همحو چر ی و خشکی که در جنمم ۱ و است ‏ :ء حا سا 
صفحات کتاب حود ۴ تغنر دهد ۱ 
درصورت صحت این نظر» مساست مورد نخسمن درهنگام 5 
ازورای آن بگنرد " 
دورای ال ب‌ندرد 





ِ و ها فانون وابت وسیارات » قانون کمی وزیادی وزن بود» کلیه‌قوانین 

اسلی | فرربنش منهای این يك قانون ثقل ازمیان میرفت ۰ وچنین چیزی ممکن نست , زبراکه 

9 بعنی ِ تاباندلکه‌های ماه نوارهائی ازاحسام سك باشند که درخللال جسم تت 

که ماه از ان ساخته شده سراسر ماه را قرا کرفته باشند با اينکه تنپا نا عمق محدودی را 
شامل باشند . ۱ 

۳ این توحه خاص بدشکه کسوف جهن حائل‌شدن کر ماه مان رمین وخورشد 


است » برای دوران فرون وسطی خبلی جالب بنظرمیبد . 


۱9۹ 


درحالیکه این چنین نمیشود : بنا براین فقط آن احتمال دیگر 
باقی‌میمانده وا گر بطلان| نرانیزئابت توانم کرد خطای نظرهٌ توخودبخود 
باثبات خواهد رسید . 

اکرفضای رقیق‌ازسوئی‌تاسوی دبگرستةرنباشد » خودبخودنتیجه 
مسشود که بررای ان حدی است که درماورای‌ان آانحه مقابل این قت رم 
است راه عبوربشعاع نورنمیدهد ؛ 

ودراأین‌حد» عاع خورشد همجون انعکاس رنگها درروی شیشه‌ای 
که بشت! نرا بسرب‌اندوده‌باشند . منعکس مر 

البته میتوانی گفت که از | نروشعاع درآ نجا از قسمتهای دیگر 
تاریکترمینماید که درعمقی بیشترمنهکس میشود . 

اما اکرخود دست بآزمایش زنی , از قید اینچنین استدلال رهاثی 
خواهی جست » زبرا که تجربه آن منسعی است که جوبباران حمله 
هنر‌های شما از ان ام 

سا تشه سسوم قاتا درفاضاه امن میاه ار توش 
هو فصو وی کها رورت ترسان 

آن‌دوتای اولین بینی. پس‌روی بجانب | نها اصَ وچنان کن که از یشت سر 

در صورت اشعهٌ خورشید که اژین منطقةً حناکی ماوراه منگذرد در رسندن بته قسمت (شل 
و حاجب ماوراء » باید همجثاتکه بآئنه‌ای برخورد ؛ منمکس شود . - « شیشه‌ای که دریشت 
خود طبقهٌ سرب پنهان دارد » : آئینه . 

۷- بعنی: ممکناست‌تصور کرد که تاربکی‌شماع‌از آن میاآبد که بجای اینکه اين شماع 
درسطح مام منعکس شود در فاصله‌ای عمقی انمکای »ریابد ء اما تجربةٌ علمی نشان میدهد که 


دوری وتردیکی محل انعکای درشدت آن تاثیری ندارد ۰ طی‌چندین بندیمد این موضوع بتفص 


توصیح داده شده ات ۰ 


۱ 0 





سر ود د9م 





تونوری براین سه‌آئینه تابد و انعکاس این نور از این هرسه آئینه سوی 
توباز گردد .. 

دراین صورت‌آن نوررا که دورتراز ان دوتای د کرمتعکس شده ؛ 
خواهی دید که زد گی آندو را ندارد » ولی نوری که دورترین همه‌است 
درخششی هميایة نپا دارد . 

وهمجنانکه با تابه بش شعاع گرم »ماد برف هم رنگ وهم برودتی‌را 
4 کارداشت ازدست میدهد" ۱ 

تونیز که | کنون بحقیقت پی‌برده ای از این پس چنین خواهی 
بود: ,و اکنون میخواهم که درون ترا با فروغی چنان شدید روشن کنم 
کد فی‌نفسه بدرخشش درا بد . 

در سمان صلح الپی جسمی در گردش است که هستی‌جملهٌ انحه 
درو | ناه عدان وا سک ورد 

اسمان که‌یرزر استه اتمه اخر آن را عرخوش داردم ام 
مایهُ هستی را درجوهرهای مختلفی که هم جدااز آ نند وهم اجزائی از آن» 
توزیم میکند" 





۱ - آشاره بدانکه برف براثر تابش خورشید ذوب‌میشود وشفافیت وبرودت خودرا از 
دست میدهد . بیضی از مقسرین این جمله را ذوب برفپانمودار شدن زمینی که در زبر آن پنهان 
است معنی کرده‌اند 

۲ -- یعنی : تاش خورشمد منطق من استحکام فرضده خطای ترا ازمیان برده است 

۴ - اشاره به 127001760 . عرش اعلی . 

۰ + آشاره به علز260 وصفد۳ که کی‌رش‌جملهافلاك درون‌آن صورت‌میگیردوزندکی 
ادمىان وموجودات بدان واسته است 

و - آسمان بعد ازفلك هشتمی , با فلك ثوابت »که این جوهری را که ازفلك 
علیا گرفته میان هجوهرهای مختلف» یعنی ستارگان توژیم میکند . 


۱۸۵۹ 


بهشت 

افلاك د گر» بر حسب طباییع مختلف خوش , خصااص مشخصی را 
که درخود نبفته دارند » ونز شرهای خاص خوشرا, در راه غات مقصود 
خود کار ناذا ند ۱ 

وچنانکه‌ازاین‌یس‌خواهی دبد این عوامل اصلی جهان‌هستی بدین 
ترنس ازدرجه‌ای برحه‌ای مرو ند؛ وهر نك از انا آن‌ما هرا که از درحه 
الاثر گرفته بدرجٌ پائین ترمیدهد" . 

| کنون نبکه‌توجه کن که چسان من‌بااستدلال‌خویش بجانب آن 
خدری مبروم که تودرطلب | نی بدانسان که بعد از ان نو خود از کدار 
توانی گنشت" ۱ 

فتاه اهر باه فا تیان مود وان 
مقدس را نبز وحود گردانند گانی نود ضروراست » 

ای ی ی ی و 
ای وی ان اس ره ۱ شا و 

وهمچنانکه روح درقالب خاکی شما" در مبان اعضای مختلف تن 

ی ای افار کت فا ار ان وهی را تا نان ام اسب ات 
شک وا تا دای توت و و این ها نا تاش یناخ 
(بذرها) بکار #مبر‌تد . 

۲ - عوامل اصلی : افلاكٌ - منظور اشت که «رفلك جوهر وحودی را از فلك بالاتر 
کب مدکند وبقاك یائن‌تر انتقال مدهد . 


0 اشاره بخداو ند ی 


 -‏ عک 


4 عنی وقتسکه‌دید کان‌صرتت را کتوده 6 حود بی‌احتیاج «من بیش هو آنی‌رفت. 


2 (010)1: زا2ع :اشاره مه فرختگان (دوزخ ده ۹ شرح ۱ 
4٩‏ - فلك وات . 

۷ - یعنی : قش خداوند را میگیرد واآنرا بصورت مهری برجملهةٌ افلاك میزند . 

۸ - دراصل : 001۷6 ۷۵051۳۵ و : در گردوغبار شما . اصل فکر از ورات است 
( تورات ۰ سفربیدایش ؛ باب سوم ) : « ... زبراکه تو خاله هستی ویخالگ خواهی بر کشت > . 
۱۵۳ 


سس سس سس 
سر ود دوم 
تج 


که هرك وظیفه‌ای برعهده دارند تقسیم میشود » 
همینسان حکمت ازلی کمال خویش رامیان اختران توزیم 
9 ٍ ولی درهمه حال وحدت خود را دنق کت محفوظ مدارد ۱ 
هر خصصه ای در صورت خاص خود با جسم رنه اغم. طا این 
نبرویش بجنبش‌در | ورده است مبیوندد و |آن‌چنان درمز و کهز ۳-9 
واین نبرو که باجسم آسمانی‌در آمیخته است» ببرکت آن کیفیتی 
که زاینده] نست دراین‌جسم بتجلی‌درمیا بد,. همجنانکه بر قشادیدر 2 
بلکپای ادمیان مىدرخشد . 


ی و وری با نورد گرتاشی مینود ۰ و 


۲ ۳ عم .۷۳ 
که ی خوش تارىك وروشن را بدد مناورد .» 


۱ - در اصل : ۳ متعدد او ۵116842ز)(ناص )۵۱۵ قناو . 

و مجموع این حث تتجه‌مشود که| نجه حکمفرمای واقعی نو ات وسارات است 
فانون وزن وغلظت نیست» بلکه تمروی‌محر که‌است که ازنجاتاسمان: شا امد وشایرین لکه‌های 
ماه درحققت مظهر نمونههای مختلف این نسروی محر کند » نه علامت 2 وسمتی از 
ماء سبك وق-متی دیگر سنگن باشد . 


۱۵۴ 





موم 


آسمان اول : ذاك ماه 
ارو احی له درامای نذور عرد کوتاهی کرده‌اند 


این‌سرودسراسربه‌فلك ماه اختصاص‌دارد » ودانته در نجا بانخستین ارواح 
درآسمان روبرو میشود ؛ در دوزخ ارواح صورت جمانی روشن ومشخصی‌دارند. 
بطوریکه حتی برخیاز ‏ نهارابادست لمس‌میتوان کرده‌ود انته خوددریکجاموازسر یکی 
ازدوزخیان میکند . دربرزخاین‌ارواح‌صورتی اطفترومجر دترپیدا میکنند. چنانکه 
نورآفتاب از نپا می‌گذرد ودانته که درصدد ععانقه باروحآشنائی برمیامد آغوش 
بروی اومی‌گشاید وچیزی دربازوان خود نمدبیند. اما خطوط چپره و اندام وی‌را 
بخوبی تشخیص میدهد . در «بپشت» ارواح صورتی ازینهم مجردتر دارند . زیرا 
همه آنهاچنان با توری که ازایشان ساطع‌است درآ میخته‌اند که خطوط ومشخصات 
اندام وسورتهایشان را تتخیص نمیتوان داد » وهمها نها شکلی مبهم وشبح مانند 
دارند که جنبةٌ «تجرد» ومعنی درآن قویتر است . 

در فلك ماه , دانته باارواحی رویرو میشود که مرتکب توع خاصی از 
سهل‌انکاری شده‌اند » بذشمعتی که درحبات زمینی خود سهدی که با خدای 
خویش بته بودند وفا نکرده‌اند » منتها این عدم ابفای بمهدازجانبآ نها الزامی 
نوده وخودشان درآن دخالتی نداشته‌اند . این ارواح . مانند دودمتة دیگر یکه 
بمداً در اقلا عطارد وزهره بادانته روبرو میشوند » هنوز نشان مختصری ازقالب 
زمینی وشکل‌انسانی خود دارند » وفی‌المئل‌دانته تشضص‌مبدهد که زنی بااوطرف 
کفتکواست وفقط زسائی خارق‌العادة اين زن درفالب «بپشتی» اوست که شاعررا 
از شناسائی او باز مبدارد » در صورتیکه روح بدو کید میکند که در روی 
من با دائته آشنا بوده است . در افلاك بالاتر همین بازماندة مختصر از صورت 
خاکی نیز از ميان میرود ودبگر تشخیص هویت ارواح از روی شکل ظاهری 
آنها امکان پذبر تست . 

طاهراً شباهت خاصی از لحاظ طبقه‌بندی «بهشت» درمیان این فلك اول 
بپشت وطبقات اول «دوزخ» و «برزخ» موجود است . بدینمعنی که دراین هرسه 
طبقه ارواحی جای دارند که مرتکب‌سهل‌انگاری وضعف نقس‌شده‌اند : درهدوزخ» 
این ارواح صاکن طبقه اول » آنهائی هتند که اثر وخاصت وجودی از خود 
نان نداده و اا آنکه جرم خاصی ندارند قدمی در راه خدا نیز برنداشته‌اند . 


مقدمه سر و۵ سوم 


در «برزخ؟ » برزخیان بقةٌ مقدماتیآ تهابند که تااخر عمر در توبه واستففارتملل 
کرده وفقط در دم مرک با اند کی پش از آن دست بدامان خداوند زده‌اند . 
در «بهشت» ارواحی درفاك اول سرمیبرند که اراده‌ای قوی برای ممانعت ازاینکه 
دیگران نها را پزور از ایفای مهد بازدازند نثان نداده‌اند » وساترسی درسر ود 
بعد خود درین باره توضیح کاقی میدهد . 

ولی‌برای چه دانته اين ارواح را درفلك «ماء» جای‌داده وچه‌وجه شبهی 
بان ماه ووضم ایشان‌هست ؟ پاسخ‌این‌سنوال‌راباید درصفاتی‌جست که اخترشناسان 
قدیم برای ماء ونور آن قائل بودتد . بوتی 13081 مقسر معروف کمدی‌الهی»ددین 
باره تقل از «المیصر» اخترشنای عرب مینئوید : « ماه کره‌ای سرد و مرطوب 
ومرموز است . گاهی در ما ابجاد خونگرمی وتشاط و آمادکی برای کار میکند 
وگاء حس خلوص واحتیاج بدعا وتبایش پدید میآورد . همیشه برانگیزانندة 
حس جمال پرستی وزیبائی دوستی است » ولی محر استمداد سحر وجادو» علوم 
غریده » | کتشافات وساحتهای بسری ویحری نیز همست . از لحاظ احساساتی » 
ستار# خاص‌زنان نجیب وزناشوئیهای مسعود است و این جنبهةٌ خوب آن » پابیای 
جنبةٌ دیگری میایدکه مربوط بتفون این ستاره در پیمان‌شکستن و تهمت بستن 
ودروغ گفتن است .» 

بایدمتوجه‌بود که درهاخترشناسی* قدیم همیشه‌بنفون هرستاره درروحیات 
واخلاق کاننکه درزیر نفون آن ستاره بدنا مب مدند اهمیت زباد داده میشد 
بدتن‌جهت بود که برای تثصن مقدرات هر کس بسراغ «ستاره» او ممرفتند . 

در مورد بقة افلاك «بهشت» نیز همن نکته رعات شاه: تتتو 








۱۵۵ 


۱ 


اقا کقفتن ارات هرا با تفه کرهی موی « 
این باربا استدلال و برهان پرده را فرارویم از چپرة دلپذیر حقیقت زیبا 
برداشت . 
برای آنکه اعتر اف کرده باشم که دست از بندار خطای خوش 
برداشته ومتقاعدشده‌ام,تاان حد که ضرور بود سر بالابردم تاسخن بگویم ۱ 

اما دراین هنگام چیزی دیدم که تامل در آن سخت شیفته خویشم 
کرد. چنانکه اعتراف خود را ازیاد سردم . 

همحنانکه خطوط چپره ما » درششه‌های حا کی ماوراء وصقلی 
8 در | بهای روشن ۹۳ ونه جندان زباد که عمقشان تاريك نماد 

انعکاسی‌چنان ضعیف دارند که مرواریدی بر پیشانی سپیدی فززن 
از مایت نها را وتو نی 

بپمانسان چهره ای چند را دیدم که اما سخن گفتن ممودند» 
واین‌مرا دچارخطائی‌خللاف آن‌توهم کرد که مردی را عاشق چشمه ساری 


ود 


ار 


و مس نی ِ درشسشه و نه دراشته ۳ 
۳- اشاره به داستان تررکس 5نا5و۵01 که بنا بروابات بوتانی صورت خود را دراب 
دید و عاشق آن شد (دوزخ , صفده ۴۱۷۳ » شرح ۱  .‏ «خطائی خلای آن» : آشاره بدأتکه 


ار کت تصو «ری راآدمی واقعی بنداشته نود ودانته درایتجا رودجحی وافعی رأیجای ور کر 


۱۹۵۶ 


وا 


۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
9 


۳ 
بط ۳ 


) ۱۶ 





سردد سوم 

چون این بدیدم آنهارا تصاویری پنداشتم که درجائی منعکس شده 
باشند,وروی‌بر کرداندم‌تا صاحبان‌اصلی‌این تصاوبررا ببینم 

سوه ندیدم» ولاجرم به رو بروی خویش تگریستم ونظ برچهرة 
راهنمای‌مهر بانم دوختم که‌لبخند او گرمی نگاه مقدسش‌را فزونترمیکرد. 

وی‌یمن گفت:«عجب‌مدار | گرمرا را ندیشه‌های‌باطل‌خوش‌خندان 
سنی » زیرا که هنوزاین اندیشه ها را درطلب حشقت بائی‌استوارنست » 

ی ای واه 3 مس ای ارت بت 
کشت دنت کسی رای وهای تن رها و گاه: 
شده اند .۱ 

لاجرم بآ نان سخن بگوی و ۹ این بشنوو بهذیربز بر 
که فرو غ حققت که سرایایشان را ازشوق| کنده دارد , آ نان را امکان 
جدائیازخویش تشه . 

وین ام تن ی که مس رو شاه ارس موه 
روی کردم وچون مردی که میلی فزون از اندازه پربشانش کرده باشد 
بستن پرداختم : 

« ای روحی که برای‌سعادت جاوید آفریده شده ای و این شادکامی 
را ازیر کت‌آن حبات جاودان داری که جز آن کس که لذتش را چشده 
باشد کسی مفپوم واقعی | نرا نمتواند دانست » 

مرا بسی خوشایند است | کرازنام ونشان خویش ] کاهم کنی . 


70 دراصل : اجام واقعی 95)8826 ۷6۲6 
<< 1 : اسان جنان محذوب حقفتند که سجمی رز براست نمیتوانند گفت ۲ 
فروع حقمقت ۴ در این‌جا اشاره ره ذات الهی ۱ ست که‌در با , دوری از آن » در اواخر بهشت 


توصیح داده خواهد ۳۹۹ 


۱ 4 


بهشت 

وآنگاه وی با دید کانی خندان وبیآنکه درفگی کند چنینم پاسخ داد : 
«احسان ما در بروی هیچ اشتیاق شایسته ای نمیبندد ؛ زیرا کرم 
اعلی مایل‌است که در بارخوش را سراسرهمانند ۳ 

من درروی‌زمین با کره‌ای‌بودم ی ؛ وا ؟ ار نيكث بیندیشی 
تجلی خیره کننده زببائی کنونی من ترا از شناسائیم بازنتواند داشت ۰ 

دراین صورت درخواهی بافت که من« پیکاردا » بم که همراه این 
عاقبت بخیران دکردر کند ترین افلا که بسرمیبرم ونیکیختم. 

تمابلات ما که فقط بااناتشی که روح‌القدس را پسند خاطراست 
شعله بر مافروزند؛ باان سعادتی که وی خواسته است دمساز و ازان 
شادمانشد * 

واین‌وضم‌ما که چنین مینماید از آ نجهت برای ماخواسته شد ه که 


۱- کرم اعلی: خداوند._اصل فکرازا بل است (رسالة اول بوحنای‌رسول » باب‌چهارم) : 
د .. وما دانسته وباور کرده‌ام آن حجتی را که دا باها نموده است - خدا محنت است وهر که 
در مست ساکن است در خدا ساکن است وخدا در وی > . 

۲- صومعه‌نشن : 507011 ( خواهر مقدس ) اشاره بدختران تارك دنبا . 

۳- یمنی : با ایشکه زیبائی من آکنون بخاطر بهشتی‌بودنم درحدکمال است بازهم اکر 
دقت کنی شاید که مرا بشناسی . 

6- ۳008708 » آشاره به «یبکاردا دوناتی» خواهر «فورمزه‌دوتاتی» ( رجوع شود به 
سرودهای ۲۳ و۲4 برزخ ) و« کورسودوناتی» ( رجوع شود سرود ۲۵ برزخ ) » که دانته در 
برزخ ازفوره زه احوال اورا مییرسد . این خانم زیبا اند کی بعد درمتن‌همین سرود عاقیت خودش 
را برای دانته حکات مسکنی ۲ 

و - سمادتمندان دگر : سائو ارواح , بهشتی « کتدترین افلاك» : فلكك ماه که چون 
از همه افلاله ۱ ۱ ۳ 

> - یمنی : چون‌ما درینجا روحا مطیع محض روح‌القدی | یکیازمظاهر ثلائخداوند 
درآگین مسیح ) هستیم ؛ بپرچه او خواسته باشد راضی وازآن شادمانیم . 

۷ - آشاره بدانکه این ارواح در پائین رین طبفقةٌ بپشت » بعنی در فلك مر 
۱ 


۱۱۶4 








سرد سوم 


درادای‌نف های‌خو یش‌سهل‌انگاری کردیم‌وقسمتی از آ نهارانادیده گرفتیم ِ« 

جون‌جنن‌ششدم » وی کفتم 2 تمیدانم در فرو ع برحالال 1 
چه چیزی خدائی متحلی است که شاهت شمارا باا نحه بودید از مىان 
در داشته است ؛ 


وازاین سب | ست که حافظهٌ من در و باره چبره دستی توافت 
کرد؛ اما | کنون کفته تو بباریم ی ات ۱ 
توانم شتاحی.. 
اقا ی ی ها ها سا تا اند انا سوه تیار 
۳ 
مشتاق‌اقامتگهی‌بالاترازاینید تابهتر ببینید با محبوبترباشید ۶ 
وی بهمر اه ان ارواح د کر لبخندی کوتاه رد هی اج با لحنی 
جنان برسرور که بنداشتی ازعشق در تش‌نخستن روآ تفای باسخم‌داد: 
« ای‌برادر: | رژوهای مابا دست‌احسان که بما تنبا آ نجه راه‌شماید 
که خود دارای نیم؛ ورین عطش برای چیزهای د کر را بما اجازه 


نمندهد» رن ی 





0- آشاره بدانکه این با تو باخداو نددیماند اعت که زا کت سرآأ-ردرصومعه فخت بگو ود ۱ 
ولی چنین نشد . 

۲ این کلمة اشما» خطاب دانته بجمیم ه اره اج اتف ووی‌اند کی‌بعدهنگامیکه 
سنُهانی ۲ «ییکاردا» سخن نا ندو «تو» خطاب هسکند . 

۳ - این شمر از شبرهای مبهم کمدی الهی است کته موجب تفسیرهای بسیار وغالاً 
تتاقض شده است . اصل‌ان چنین است : تعنصه 12۳ تنج عقوم و رعتفلع۷ نام تعم ؛ 
بطور کلی مفسرین قدیمی مفپوم این مصرع را این داشته‌اند که : « برای بهتردیدن خداوند و 
برای 3 دیخترودن ده ؟ . ولی بسیاری دیگر نیز ترا : « برای دیدن تعداد بیشتری از ارواح 
:پشعی وجلب ده‌ستی عدهّ زبادتری ازآنان ؟ معنی کر ده‌اند . 

۶ -- <داوند . 


«9 


«عمی : خد!و ند خ باانجه دارم راشی وخوشرخت دارد 1 جنانکه آ رزوی وضعی 
ی 


کنر نمیگد ۳ ۰ وا گر جز این بود غیر از آن میخواستیم که خداوند خواسته است » و اسن 


۱۱۶۱ 


اگما را اشتیاق بالا رفتن بو چنین شوقی با خواسته آن کس 
که این اقامتگاه را بما ارزانی داشته ساز کارتمبآمد : 

واین‌چتین ناسا کاری‌شأناین افلاك که درآ نها بالنروره" بااحسان 
هساید زست تست »شرط آنکه مفپوم این احسان رانك دریای . 

از آن‌مهمتر.جوه رواصل زند گانی یر سعادت ما همن است که 
مطیم اراد الهی باشیم تا ازاين راه اراده های ما و او در آميزند ویکی 
شو ند ؛ 
لاحرم جملهٌ ما سا کنان این دبار ازاینکه هردسته ای درآسمانی 
د گرجای‌دارم‌خرسندیم,و آن پادشاهی که میل مارا با اراد خود یکی 
میکند » نیزچنین میخواهد ؛ 

این‌ارادهاو ست که‌مایه‌صلح‌ماست.او ۳ بائی کهعمه روی‌یدان 
دارند,چه" نها که‌خودش‌می| فربندوچه | نها که بدست‌طبیعت‌پدید میا ورد.» 

چون این بشنیدم برایم روشن شد که درآسمان همه جا بهشت 
ات هر چند که بر کت خبر متعال‌برهمه جای‌ان انار نشود . 

اما چون گاه اتفاق می‌افتد که خاطرازغذائی سبرمىشود درحالرکه 

۱ <- 2606956 این که در متن تعمداً صورت لائبنی‌آن بکاررفته است تااهمیت‌خاص 
آن در کفتة روح بهشتی بهتر تمودارشود . عفهوم این بند اینست که اسای زند کی بهشت احسان 
ِ ِ نقل از سن‌تمای کینوس : « اراد خداوند قانون اصلی است که كليةٌ اراده‌های 
معقول باید طبق ان تنظم شوند > . 

۳ - آشاره بخجداوند . 

6 - اصل فکر از انجیل است ( اتجیل بوحنا . باب چهاردهم ) : « ... بخدا ایمان 


آورد . من نیز ابمان] ورد در خانة بدر من منرّل بسار است . » وسن‌تمای| کیذوی : این 
«منزل‌ها» ر درحات 9 سمادت از ی مداند که ارواح مشمول ان و ند : 


۱۶ 





سرد سوم 
هنوز غذائی دیگر ما را پسند است » چندانکه این را مبطلبیم و آنرا 
0 
من نیزباحر کت وبا سخن خویش چنین کردم تا از زبان اودریا یم 
تمد وت 7 حاتی کامل و کاس خاص , زنی را کت 
بالاترازاسحاجای داده‌است که دردئدای شمادختر ان‌تارلدنا باشئنی که او 
‌ ۰ ۱ 
وضع کرده جامه میوشند ما مىافکنند 
برای اشکه تا ام هر کف هی 2 5 ادن شوئی سدار بأشند 


2 بخیند که هر‌نذری را که احسان صورت دلخواه او ۹۳ ۰ 
۲ 


بدتر است 





پوشیدم و در بروی خویش بستم » وعهد کردم که مقررات آئین اورا 
رعات کنم ۱ 





۱ - اشاره به سنتا کیا را داسیزی تونوو0۸ 01272 52062 ( در اصل فرانسه 
سنت کرداسدز 66 2131۱۲6 9210)6) قدسة مسیحی ( ۱۲۵۳-۱۱۹6) که تحت تا ثیر 
سخنان «سن‌فرانسواداسیز» روحانی ومقدی بزر کگ مسبحی که همشهری او بود در یکشنبةٌ مقدی 
سال ۱۳۱۲ دز حلقةٌ زنان تارك دنا در آمد و با ارشاد «سن فرانسواد » دومن فرقه 
( ۵۳۵0۱06) فرانسسکن را بنام « زتان فقبر > بنادنهاد که بعدا سام خود او « کلارس» خواند» 
شد ( 6 6116 :0۳0 ) . دوسال بعد از مرك وی یاپ الساندروی چپارم از طرف 
کیای ک5اتوليك بد. لب مقدی (2212و) داد . 
۲ - آثاره به مسیح, که مومنن روژوشب در دل خود بااو بسرمیبرند . نقل از انجیل 
( افجیل متی » یاب نهم ) : «.. آیا پسران ان عروس عادام‌که واهماد (عسی) بامغان است 
میتواندد ماتم کنند ؟ » و ۳( انحدل مرفی ؛ باب دوم ) : « ... وعسی بدیشان گفت آبا ممکن 
است پران خانه عرروی مادامیکه داماد باایشان است روزه بدارند؟» . 


۱۱۶ 


بهشت 





دلبذ بر :7 دک وگ و خدا مسداند ها آن س زد کار من بحه 
صورت گذشت " ؛ 

وصاحب‌این‌فرو غ درخشان د گرنیز که درحانب راست‌منش‌صسنی» 
و با تمام آ رکفت کی کهفاهار اسق: هو رانیی,؛ 


هجمومن‌تا ردنا بود» و أونیزهمان‌رادر باه ء خویش‌میا ندیشد که س 


در مورد حود میگویم ؛ 
وهمحنانکه دامن کردند تو ارهای مقدس را اه ادف ون ۱ 


این فروغی که می‌بینی از « گستانتسا » ی بزرگ است که از دومین 


باد «سوآوه » نیروی سومین و آخرین را بزاد 1 
با من‌چنن گفت ۱ ۱ بخواندن ۵ ۸۷۲۵ ۲ برداخت » 
وسرودخوانان همجون جسمی‌سنگین کهدر آب‌فرورود از نظرم نایدید شد. 
دید گان من که تا حد توانائی خود ویرا دندال کردند » چون اورا 


2-0۱ «پیکاردا» مدت کوتاهی دردیر«سنتا کلارا؟ بس‌برد»ولی‌برادرش « کورسو» بخاطر مصالح 
شنانس یی یر شون از انا یرون که وقوهی ای اد واه اه دز فاساه ما 
۳ ۱۲۸۸ که « کورسودوتاتو برادر پنکاردا قاضی بزرك «بواونیا» ببود صورت گرفت . - 
چذانکه چندتن از مفسرین قدیمی تقل کرده‌اند . در شب عروسی این خانم دچار تبی شدید شد 
واند کی بعد به بنماری جذام گر فتار | مد وخلی جوان بود که مرد » وشاند اشارةٌ دانته ب ۵« نده 
بمد ازآن گذشت ‏ بهمی نکته باشد . 

۲ - کستانتسا 8 دختر روجبروی اول بادشاه سیسیل . وزوجةٌآ ردگوی‌ششم 
) با لمانی هانتر شش ( بادشاه سواب المان بود. وی در سال ۱۱۵۶ متولد شد ودره۱۱۸ بزوجت 
هایترش ششم درآعد ( که در اینجا «دومن‌بادسوآوه» لقب کرفته ومراد ازان ایشت که وی 
در دثبال فردریك بار باروسا آمده بود و هردو مثل طوفاتی باحدت و شدت سلطنت کردند 
وزود نیز ازمیان رفتند ) . از اين ازدواج پسری بدنیا آمد بنام فردريك دوم (بایتالیائی‌قدربگو) 
که « سومین‌وآخرین » پادشاه اين سلسله بود .- موضوع تارك دنیائی این خانم وبیرون کشیده 
شدنش ازدیر » طبق تحقیفات‌محققن افسانه‌ای بش‌نست که‌آنرا علبه فردريك‌دوم ساخنه‌بودند . 

۳ - سلام برعرم » مطلم لاتینی سرود بسیار معروف مسیحی . 


۱۱۶۴ 





سر ود سوم 





از کف ددادند » روی بجانب آنکس که مرا هدف شوقی فزونتر بود 
بردند » 

وبکسره متوجه بناتربچه شدند.اما نا گهان در نظرمن وی همانند 
صاعقه ای بافروغی چنان خبره کننده بدرخشند که بینائی مرا در بدو امر 
بارای تحمل آن توا نز > 


وین مرادربرسش از اونکندی سشتری واداشت ۲ 


سا 


آسمان اول : فلك ماه 


ارواحی که در ادای نذور خود کوتاهی گرده‌اند . 

دانته وبناتریس تمام این سرود را در «فلك»اء» م‌گذرانتد . سخنان‌آن 
باتوی ژیبا که در سرود پیش بادانته طرف گفتگو شده بود ۰ برای وی مشکلی 
بش | ورده که بناترس باعلم خدائی خود یش از آتکه دانته لب بگشاید دان 
ی برد وتوضیحات کافی بوی میدهد . يك مشکل دانته جنبة فلسفی دارد و 
مر بوط‌به‌عقیدهایست که افلاطون دربارء صعود ارواح به‌افلا کی که از[ نجاآ مده‌اند, 
در کتاب ۲۱۳06۷5" ابراز داشته است ۰ اشکال دیگر او جنبةٌ احساسائی دارد 
وآن‌اشت که برای چه ارواح کسانکه برخلاف مبل خود بعنی عنفاً از ابقای 
به نذر مذهبی بازداشته شده‌اند » باید در بهشت از-مادتی کمتر ازسعادت ارواح 
د گر برخوردار آیند ۲ 

بناترس درین هردو مورد توضحاتی مددهد 45 دانته را فانم هسکند 1 
ولی درآخر رود شکی دیگر در ذهن دانته پدید میا ید که ویآنرا باراهنمای 
خود در میان میگذارد . 


سرودچپار؟ 

درمبان دوغذا که ازحت فاصله وا حست جاذبه بکسان باشند 
آنک که آزادی انتخاب داشته باشدییش از نکه دندان دریکی از آن‌دو 
فروبرد » از گرسنگی خواهد مرد؛ 

وچنین است وضع کوسیند بچه‌ای درمیان دو کر گ‌درنده تیزاشتها 
که وی‌از آن هردويك اندازه بمرسد,ونیزچنین است وضم سگی درمیان 
دو گوزن . ۱ 

لاجرم | گرخاموش‌ماندم » خویش را ازاین بابت نه ملامتی میکنم 
ونه میستایم» زس | که درآن حالدرمبان دوتردید سس گردان 0 
ارام داشتم . 

بناچارخاموشی گزیده بودم؛ اما میل من و آ نچه میخواستم پرسید 
آشکارا تر از آ نجه مىتوانستم باکلماتی مشخص برزبان آرم » بر چهره ام 
نقش بسته بود . 

«بناتربچه» که اين بدید چنان کرد که «دانیال» برای فرونشاندن 
آتش‌خشمی که «نو کد صر>راناحق فراعت ور وه 1 





۱- اشاره بدانکه «نبو کدنصر» , بادشاه بابل » در دتبالةً خواب حعروف خوش»مبرین 
کلده را کرد آورد ونه فقط ازآ نان خواست که‌خواش را تعبس‌کنند » بلکه ازینبات مجازانشان 
کرد که چرا نتوانسته بودند باعلم خویش‌برژبای اووقوف بابند » درصورتیکه خود او جزئیات 
این‌خواب‌را فراموش کرده بود. وازابنجا بود که خشم وی «غیرعادلانه» بود ؛ ولی «دانیال» بافیش 
زبانی توانست این خواب را برای او نقل‌کند . اصل این ماجرا تفصبل در ت-ورات آمده است 

نمقبه در صفحه بعد 


۱۱۳۶۷ 


بهست 
و کفت : «نيك میبینم که چسان دومیل مختلف هرب ترا بجانب 
حوش مسکشند چنانکهاندشه نودرین سان ازار ازوحود سر بازممز ند. 


چنی‌استدلال مسکنی که :| گرارادء شکو بابداربماند » چگونه 
اععان فقارا دسا وی غ او از شا مس ی هرد ماد ای 4 

واین نیزترا مایه شك است که دراینجا ارواح بظاهربرطبق قرضية 
افلاطون بستار کان بازمسگردند . 

این‌دوپرسش‌هردوبيك اندازه برارادهمات سنگینی میکنند: لاجرم 
نخضت آن يك ازاین دو را که خطرنا کتراست مطرح میکنم . 


قیه از صفحة قبل 

( کتاب داتیال نبی » باب دوم ) : « ... ودرسال دوم سلطتت نبو کد نصر » نبو کدصر خوایی‌دید 
وروحش مضطرب شد. خواب از وی دور شد . سس بادشاه امر فرمود که مجوسیان و جادو گران 
وفالگیران وکلدانبان را بخوانند تا خواب بادشاء را برای او تعبیر نماند ؛ وابثان آمده بحنور 
پادشاه ایستادند - وپادشاه بایشان گفت خوابی دبده‌ام وروحم برای فهمیدن خواب مضطرب است - 
کلدانیان بزبان آرامی بیادشاه عرض کردندکه بادشاه تا باید زنده بماند » خوابرا برای بندگانت 
بیان کن وتعسر ‏ نرا خواهیم گفت - پادشاه در جواب کلدانبان فرموه فرمان از من صادر شد که 
اکر خواب وتعبیرآنرا برای من بیان نکنید پاره پاره خواهید شد وخانه‌های شما را مزبله 
خواهند ساخت .... الخ . » 

0- اشاره این سخن به «یکاردا» و « کستاشا» است که دانته در سرود مش باآنها 
مواجه شده است,ویرای دانته این مسئله حل نشده که ا کر «یبکاردا» و «کستاتا» را باجبار 
ازصوه‌عه بیرون کشیدند . ايشان خودچه‌فصوری کرده بودند که بخاطر آن درپائن‌ترین طبقهٌ بهشت 
جای گیرند . 

۲- اشاره بگفتة افلاطون » در کتاب ودا۳1۳0 ء که بموجب‌آن ارواح آدمیان پیش 
از دنپای آتان آفریده شده ودرستار گان جای‌داده شدهاند» وبعدازمر که کسان نبز هربك ازدن 
ارواح ستار‌ای که قبلا درآن بوده باز میگردد . 

۳- این کلمه صورت لاتینی آن ([[۷۵]) آمده است . 

8- اشاره به موضوع دوم * بعنی فرضية افلاطون, که درصورت اثبات آن اصول عقاید 
کاتوليك باطل میشود . بنابرین این موضوع خطرناك است » زیرا ایمان را متزلزل میکند » در 
صورتیکه موضوع اولی » یعنی عدم وفای به نذر ۰ این چنین خطری را ندارد . 

۱۱۶۸ 





سرود جهارم 





یه کی هت نیتم 
و موسی وسموئیل وهرك ازدویوحنا که خواهی" » وحی مریم » 

در آسمانی جدا از آسمان این ارواحی که هم | کنون دبدی خانه 
ندارنده ووجودشان را سالیانی پیشتر با کمتراز یکدی گردوام نیست ‏ 

بلکه‌اینان‌جملگی زیبائی بخش حلقهٌنخستینند وهمةٌ آنپا بحسب 
کمی وزیادی توانائی‌خود درادراك روح‌ازلی‌اززند گانی شیرین برخوردار 
میا ند . 

ارواح دراشجا برتوعدان شدند » نه از تحپت بود که‌این 
کارا میات ا اون اسه هه که ار ار کف اه که 
انایا وه عم ارسساه کال وی نت اسیت؛ : 

با نیروی مدر که شما بناچاراینچنین سخن‌بایست گفت؛ زیرا که 
این نیروجزازراه حواس شما آنچه را که بعداً برایتان قابل فهم میشوده 
درك نستواند کرد. 


2 ملاگکی که عقدة بهودان ومسحان در طبقه‌بندی ته گانهةٌ فرشتگان مقام اول 


را دار ند ‌ 





7-۷ سمولیل لبی » شیخ وفاضی‌بزر کك قوم اسرائیل, که شاعول وبعد داودنبی‌را بپادشاهی 
را مهن کرک ظاهر | فکر همردف گذاشتن موسي وسموئل را دانته ازتورات گرفته است 
( تورات» کتاب‌اراه‌نبی ۰ باب‌پاتزدهم ) : « ... وخداوند مرا کفت ۱ گرچه‌هم موسی وهم‌سموئیل 
بحطور من میاستادند.جان من باین قوم مابل نمیشد * . 

۳- اشاره به‌«بوحنای» معمد (10518ظ تصصوناهز6) صع9) که مردة نزدیکی ظهور 
مسیح را میداد و در تپر اردن به تعمید کسان پرداخت ؛ و « بوحنای انصلی > 
( داونام‌ودع۳۳ نصجومزی صقو ) که از حواربون عسی‌بود ویکی از اناجیل ارعه وتیز 
رسالات ثلائة بوحنا و «مکاشْفهٌ» معروف بوحنای رسول از اوست . 

7-۶ نی : سعادتشان ابدی است ودورانی‌محدود ندارد . 

و-قلعة نختین : (9۳001۲60) بالاترین طبفهٌ آسمان. 


۱۶۹ 


بهغت 

ازاین رواست که کتابآسمانی بعمد سخنان خوش را دراین‌باره 
ات وهای اقضا غماه تک روم وق ال اعدا وتف آهای توا 
فاقل تسه تال کف یراب آعارات میوش دیعس است 

وازهمین‌روا صبِصِ مقدس‌جبر ائبل ومیکائیل وآن‌دیگری 

را که درمان بخش‌طویبا شد با صورتآدمدان برشما عرضه داشته است 

آنچه را که « تیمئو» دربارءٌ ارواح میگوید , با آنچه دراین جا 
توانی ددد شاهتی‌دست » زبرا که اوراظاهر ا ند دشه اد 

وی مدعی است که روح هه هر سا ان 
میبرد که چون طبدعت آنرا درقالب تنی جای داده » این روح از آن‌ستاره 
حدا شده است ؛ 

وچه بسا که‌اندیشة اورامفهومی بجز نجه از کلماتش مستفادمیشود 
باشد» ولاجرم بهرزه‌تیت وبرا تَخطّه نمباید کرد . 

| کرمنظوراوواقعاً این باشد که خوب وید " آثار بدین افلاك باز 
مبگردند,شاید که کمان‌وی‌تیری بجانب حقیقت پرتاب کرده باشد" ؛ 

این‌اصل فلسفی که سوء تعبیرشده پیش ازاین تقریباً همشعردمان 


۱ - آشاره به رفائیل » که بپودی بارسای ساکن ری را که در دوران سالخورد کی 
خود تایمتا شده بود » با دستورهائی که به بسرش داد انیا کرد ۰ 

۲ - 11۳60 ( بونانی ۲15۳065 ) کتاب معروف افلاطون ( رجوع شود مشرح 
۲ صفحهً ۱۱۶۸) . 

۳ - یعتی : چئین بنظر مبرسد که افلاطون در لفافه سخن نمب‌گوید , تاتوان جنن 
تصور کرد که کلام او در لبای مفپوم ظاعری آن معنای تمثیلی وضمتی دبگری داشته باشد . 

ء - در اصل : افتخار وملامت م0صووزط (1 و م1 

و - یعتی : آکر متظور واقمی افلاطون این باشد که ارواح از لحاظ سمد ویحس تابع 
نفوذستار گانند » دربنصورت وی‌چندان بخطا نرفته است 

. یمنی : مردمان آنرا فقط از روی ظاهر معثی وتعبیر کردند‎ - ٩ 


۱۷۰ 





سرود حهارم 





را ضلالت افکند,چندانکه اینان به اختران نامهای مشتری وعطارد و 
مریخ 1 

اماان شكد گر که خاطرت را بربشان دارد با زهری کمتر از ادن 
در مشته‌است زرا که بداندیشیان هت در 

| کرداد گری ما دردیده جهانبان ببداد گریآید» این خوددلبلی 
اش کف ناونع تیان وه وهای تفای کش اما 

اما , چون‌حسن‌تفاهم شمادراینجا معنی این حقبقت‌را درك میتواند 
کرد من هم | کنون ترا چنانکه مبخواهی قانم میکنم . 

| گرتعدی بمفهوم واقعی ان فقط وقتی , صورت بذیر باشد کهقربانی 
این «عدی هیچ رو در درا 1۱ سرتسلیم و رضا ی نبآورده باشد » در 
اینصورت این ارواح را دراینجا چنین عذری نیست" , 

زیرا که آن اراده ای که پایداراست » سرفرود نمیآورد ؛ و اگرهم 
هزار باریا دست تعدی واعمال زوریزانو درآ ید باز اتضان کته که ۳ 
بمقتضای طبیعت خویش میکند ؛ 





۰ 7 نی : ان عقرده که ارواح واقعا در ستار گان خانه دارند معدتی مردهان را 
باشتباه انداخت و آ تانرا واداشت که تصور کنند که خدابان نیز هربك در ستاره‌ای جلی دارند » 
وازینجابود که‌سیارات مختلف‌را باسامی خدابان تامیدند : جووه 610۷6 (معتری) ؛ مر‌کوربو 
0 (عطارد) ؛ مارته ۸/2۳46 (مر دخ) ۱ 
۲ - اشاره به سوال اولی دانته , که چرا «ییکاردا» که عنفاً از صومعه ببرون کشدء 
شده » درین‌جا فاصر شمارامده است . 
۴ اضل فک از انفل: است:( وساننه پواس رسول برومیان " باب بازدهم ) : 
.۰ زهی عمق دولتمندی و حکمت وعام خدا! چقدر بعید از غوررسی است احکام او وفوق از 
کاوشی است 9 وی #4 
۶ -" یعنی : وقتی میتوان گفت که‌کاری وافعاً بمنف صورت کرفته , که طرف درمقابل آن 
سرتسلیم قرود نشاورده وتااخرین لبحمله مقاومت کرده باشد» وان دودودج اینکاررا نکرده بو دنل 


۱۳۱ 


بسشت 





اما | گرییش با کم در برابرچنن‌تعدی سرفروداورد » دراین‌صورت 
تسلیم عنف‌شده است واین همان کاری است که این ارواح کردند » که 
میتوانستند به جایگاه مقدس باز گردند و باز نگشتند . 

| کرارادا نها سان‌آن اراده ای که ۶ لورنتسو» را درروی مسلههای 
طاشن 0 وا موتسو» را مامت ۱ دلی ثست به‌دست 
خویش‌برانگیخت خال‌ناپذیرمانده بود ؛ 

چنن اراده ای ؛ ایشان را بمحض بر خورداری از ازادی عمل 
تا رای اه پودی دار امه ناویا 
چنین استواررا سارندرت درنزد کسان مبتوان بافت . 

| کرمفیوم این سخنان را چنانکه باید نکودر بافته داشی » دراین 
صورت توانسته‌ام ای استدلالی را که ازاین بس ننزبار ها برشانت 
هسمّوانست داشت ؛ فروربزم . 

اقا هت کی دب رصع ان مه شاه اس و 
مشکل چنان است که توسنهائی حل‌ان نتوانی کرد » زرا که درننمه‌راه 
آن خوش را سی خسته خواهی بافت . 

این نکته را چون یکی از بدیهیات برلوح خاطرت نقش‌زدم 

۱ - صومعه . 


۲ < 10۲6820 ح«و5 ؛ روحانی معروف مسیحی» که درسال۲۸۵ بفرمان «والربانوی» 
امپراتور روم شهادت رسد وباایشکه او را وحشانه در روی میله‌های آ هن کداخته گذاشتند وز تده 
زنده کبایش کردند » دست ازائن خود برنداشت . 

۳ - ۱6210 ( در اصل لاتینی وداز۸6 ) , جنگجوی رومی قرن ششم پیش از 
مسیح, که قسم خورده بود «یورسنا» بادشاه اثروسك را که میخواست «تار کینوس» شاه مخلوع 
روم‌را ازراء‌جنگک مجددآبد ان‌شهر تحمیل کند بکشد» ولی درمجلس‌شاه اشفشات ون دیگررا بجای 
شاه گرفت و چون بخطای خوش ی برد دست راست خود را برد تا از خطائی که کرده بود 
تشه شوت 


۱۷۴ 





سر ٩‏ ۵ چهارم 





که رو 2۳۳7 دروع ی اند کف 6 زرا که همواره در کنار حققت 
از ۱ 


درف 


تقای 
و بااین‌وصف , تواز ز بان ۱ بکاردا» ششدی که ستانتسا > علافه 
خودرابه برقم خویش محفوظ داشته. ولاجرم‌تراچنین مینماید که گفتهٌاو 
وسخن مرا دراین باره تنافصی است . 

برادر, بارهااتفاق افتاده‌است که کسان برای فراراز خطری علیرغم 
خوش ففستت وجرع ر فخ انت. که مسا رده اف 

همچون*] لمُونه» که بنا بمیل‌پدرخویش مادرش را بکشت وبرای 
اادست اونانباق فافته افت ها بارسای قزر 

ممل‌دارم که‌بدانی‌درچنین‌موردی ارادموالزام با بکدیگردرمیا میزنده 
ونتیجه این میشود که خطا های ناشی از چنین وضعی را نمیتوان بخشند . 

ارادءٌ مطلق‌در بر ابر دی سرخم کت و۱ بشری کم با یش 
روی بتسلیم میبرد » زیرا میترسد که با انکارخویش به بدبختی دییگری 
دچار | بد . 

لاجرم » «یکاروا» که چنن و نا به ارادهٌ مطلق نظردارد » در 
حالیکه من‌از آن اراد دیگر سخن‌میگويم ؛ وما هردوحقیقت را برزبان 
اور دهم . » 


چمن نود امواج آن جویبار مقدسی که سرچشمهٌ جمله حقایق 





۹ برقع : (۷61]0 ب ححات ز نان تار (د دنا : 
۴ - المنونه 096عص«(۸ ( در افدل «مععجع۸۱ ) ی ونه7عع۸۳ که ننا 


بوصیت پدر خود. مادرش ۳10۷1۵6 را یکت ( رجوع شود به «دوزخ» « صفحه ۰۱۳۹۱ 
شرح ۱ )۰ 


اشاره به‌بتاثر رجه ۰ ««می حقبقتی 45 آزراه عام الهعات ومذهب هدجلی ه-شود. 


۱۳۷۳ 


بهشت 
۹ سم ۱ 
است » واینابی که از ان روان‌شد هردو تمنای مرا ارضاء کرد . 
سح ۲ 
انگاه بدو گفتم "» لی دلدار دلدادهء نخستن ۳ ای نانوی ملکوتی 
ازین‌راه حیاتی فزونترم میبخشد » 
عسق من شما ۰ هر اتدازه عمسبق باشد 6 ناتو انتر ازانس که 
: ۱ ۳ محر 
کناد که بنای همه چیز و توانای همه‌کار است ! 
خوب می‌بنم که هر گز عطش ا رها وی تفت رهگ ایک 
11 تب 
حققت مطلق که در ورای‌آن هیچ حقیقتی د گر متجلی نمیتواند شد » 
روشنائی بخش شوه باشد ۹ 
این قوه ادر اک ما همحو حبوانی که در کناری حفنه باشد» بمحض 
وصول بدین حقیقت درآن پناه میجوید و آرام میگیرد ؛ وسدین حقیقت 
نسر نائل مستواند شد گنه یله امسال ما عبت خواهند و 
از این اسال است که شاخه شك در بای تهال حشقت سر رمز ند؛ 
واین قانونی‌طبیعی‌است که ببر کت‌آن» ازيك‌بلندی به‌بلندیدیگرمیرو یم 
۱ .نی : هردو مشکل مرا حل کرد ۱ 
۲ - واصقصه ۳۳1۳0 061 8۳088286 0۵ مجنوب لخستین : خدا . 
۳ - جملة اصلی شامل يك صفت لفظی ظریف است : ۲عوع( و ناعدط عطه 
18 06۳ 878218 ۷۵ دراننجا اولین78218و معنی ۳887۳22121۳06010 (سپاسگزاری) 
را دارد ودومین 878212 منهوم لطف وبر کت الپی را ؛ - بعضی از مفسرین نیز این هردوکلمهرا 
دارای مفپومی واحد دانسته و عقیده دارند که دانته از خداوند تقاضا کرده است که وام او را به 
4 7 حفعت مطلق 0 خداوند ؛ تنل از (سن‌تمای ا کننوس» : ۸ ,., 4۶ تنها حضقت در 


خداوند است ۰ بلکه او خود اولین حشققت وحشقت اعلی است . > 
۵ -_ بحاصل 1-۱-2 : کلمه لائبنی» که همان صورت اصلی‌آن درمتن | مده ۳ 


۱۷۴ 





سرود چهارم 





۱ 
تا سرانحام باوج رسیم ۱ 
وهمین‌نکته : ای بائو » مر | دعوت و شویق دان هسکنه که از شما 


باتکریم تمام در بارء حقیقتی د گ رکه مرا مبهم مینماید ‏ پررسش یکنم . 
میخواهم بدانم که آبا میتوان از راه کارهای خیر دبگر یکه 
ترازوهای شمارا چندان سبكث یایند . گناه فصور در ادای نذور را جبران 


کرد ۲ 
ساتر بحه با دید گانی جنان ملکوتی وجندان فروزان آزعشق الهی 
دمن نگرست " که قدرت سائی من روی از دندنش برتافت وسر تسلیم 


۳ ۳ 
پیش !ورد 


ومن همچوبهت زد کان‌نظر بزبرافکندم ودرهمین‌حال باقی‌ماندم . 


۱ - ,منی‌حسن‌تفاهم وحقیقت طلبی باعث میشودکه ما از بلندی بربلندی‌دیگر »بعنی‌از 
حقیقتی به حقیقتی بالا رویم ۰ تا بحقیقت مطلق (خداوند) برسیم 

۲ - بعنی: با مبتوان قسورخودداری از ادای کامل نذر را بائوامی دیگر جبران کرد که 
در کفهٌ سنجش سکیپا ویدیپا وزتی‌کافی داشته باشد تا موّثر تواند شد ؟ 

۳ - این فروغ دید کان بناتربجه طبقه بطبقه زبادتر میشود تادانته واو به عرش 
اعلی رسند . از لحاظ تمثلی اسن مظهر آست که حقبقت الهی . بتدریج | شکاراتر بردانته 


نمودار مسدود 


۱۶ 


1 
ٍ 
۸ 
ردو ۰ 
آسمان اول : فا ماه ارواعی که در ادای ندذور 
شود کوتاهی کرده‌اند . 


آسمان دوم : فاگ عطارد - ارواح ال ویکو کار 


این سرود بدوقسمت کاملامتخص تقیم میشود؛ که فسمت‌اولآن‌همچنان 
در فك ماه مدگذرد , ولی صحنهٌ دومین قمت آن فك عطارد است . دانته 
فاصلةٌ انندو فلك را در بك طرفة العین و بی آنکه خود متوجه آن باشد 
طی.میکند. وفقط وفتی پی‌بدین سیر فلکی میبردکه فروغی را که از دید گان 
بتاتریس منعکس است تابنده‌تر میبیند ."زیرا که اینان يك هرحله به عرش 
خداوند ( از نظر مفهوم معنوی : بدرك حقبقت ازلی ) تزدیکتر شده‌اند . 

شاید کمتر سرودی در کمدی الپی ازین سرود پیچیده‌تر و غامنتر 
باشد , «نتو نیوتساردو؟ 28۳00 ۸۳۵۲10 یکی از مفسرین برجسته‌ای که 
مأمور تدرس و تقسس « کمدی الپی ؟ در دانشگاه فلورانی بود , در مقدمة 
جلدی از وناع0 ۲۵ا»عی1 که مربوط بشرح وتفسیر اسن سرود است ۰ 
میئوبسد : از قدیم بما کفته‌اند که راء بهشت راهی دشوار است که باید بازحمت 
فراوان‌از آن گذشت ۰ ودرین راء خارزار فراوان است : اماخود بهشت را درعوض 
پراز کل وربحان بی‌خار دانسته‌انه ۰ درصورتیکه بهشت دانته ۰ ۱ گربرای ارواح 
بهشتی کل اری است برای ما که ميخواهيم بمعنی کلام این مرد بزرگ پی‌بریم ؛ 
بکره خار مفیلان است » واین سرود پنجم بهشت ازآنهاگی است که بنظی من 
پراز این خارهاست . هرچند که اعجاز هن دانته براین خارها کلهائی بازیبائی 
محر آهی روبانده است . 

درقسمت دوم سر ود , دانته در فلك عطارد با ارواح جنتیانی که درروی 
رمین کوشا ونکوکار بودهآ ند مواجه مشود . این دسته از ارواح بیشتی‌درآسمان 
عطارد جای دارند که با نوع خاص ثواب ابشان ساز گاراست. وقرائنی که دانته 
بدست مبدهد حاکی است که وی در حیات بعد از مر کب خود پس ازطی دوران 
کفاره دردوطبقه آزبرزج که خاص مفروران ونفس‌برستان است » درین فلك از 
افلاك ته گانه حای خواهد گرفت . 


مقدم سرود بنجم 
در بارةٌ « فلك عطارد > . از نظر سمبوليك , دانته خود در باب دوم 
«ضیافت» خویش چنین مینوسد : « فلك عطارد را در میان علوم میتوان با عام 
«منطق مقاسه کرد؛ واين ازلحاظ دووجه شبه است که مىان این‌دو است ؛ 
عطارد کوچکترین‌ستار آسمان است ‏ زیرا که قطرآن بنا به‌نظرية «الفرغانی»۱ 
که شماع آنرا بك بیست وهشتم شعاع زمین دانسته ۰ دوهز اروسی‌ودومیل (واحد 
اساتای) شعوی از رف یی ارو اراس کشت اهر ان سک 
اشعةٌ خورشید برآن‌پرتو افکن است, وازین لحاظآنرا روشن‌تر میکند وهم برآثش 
همین روشنی از دید کان دورش میدارد . وهمین دو خاصت در علم منطق 
وجود دارد : از یکطرف این علم کوچکترین ومحدود ترین علوم است » از 
طرف "۳ تمام اصول وفرضات علمی .۵ در هنر ها وعلوم قدیم وحدند وجود 
دارد در آن تمر کر بافته است» وازین راء هم بانور دانش روشن‌تر از همه علوم 
است وهم با مفلطه‌های علم سفسطه تاریکتر از همه شده است .> 
ازین جنبهٌ « سمپوليك > که بگذريم , جنبةٌ نفون فلکی عطارد بعنی 
تاثیری که این ستاره از نظر سمد ونحس واز نظر جربان امور مختلف در جهان 
ما دارد شابان توجه است » زیرا چنانکه گفته شد قدها هرساره وفلك آترا در 
ت توس تقلهای بان راهان کف ع: اس نتستارفتها امته .و 
نیز در جریان‌کلی امور این جپاتی موثر میدانستند » واین نظر در تمام فصول 
دبیشت» دانته رعات شده است . در ابران نیز این اعتقاد رواج داشته است 
وهنوز ازنظربیاری ازییروان مکتب قدیم‌رایجاست‌وهمین رواح‌این عقیده حافظ 
مارا وادار کرد که بگوید : 
کر طرءٌ مه طلعتی و فصه مخوان 
که سعد ونحس ز تا زهره وزحل است ! 
در بارةٌ خواص سمد ونحس «عطارد» » بوتی زاناظ مفس قدیمی کمدی 
ااهی که قبلاخ کرش رفت» چننن مننوید : «یذا ده «المبصر؟» ستارة عطارد 
برست ودوخاصت وصفت ائردارد که‌عبارتنداز: عیل‌به شناسائی‌اسرارواموریتهانی؛ 
مع و و پیش‌بیتی ؛ بیش حوادث آنده ؛ درك معتی کتابهای‌عمیق و دشوار؛ 
مطالعات علمی وفلسفی ؛ استعداد بخاطر سیردن تاریخ‌ها وقصه‌ها ؛ فصاحت و 
بلاغت ؛ ظرافت‌فربحه وریزه‌کاری ؛ ریاست‌طلنی ؛ نامجوئی وشهرتخواهی ؛ چرب 
زبانی ؛ استعداد خوب جلوه دادن آن چیزی که مورد نظر است ؛ مبل بکمال 
0<- محمدین‌الخطرالفرغاتی ( باتالبائی ۵۸18678۵0 ) منجم و آختر 
شناس‌فرن‌دوم‌هجری واصلا ابرانی‌است . وی اهل‌فرغانه‌بود ودر فاراب متولد شد 
و درحدود سال ۲۶۶ هجری وفات یافت . ازآثار مهم او یکی اثری است که 
در آن‌محاسبات نجومی بطلمیوس‌را مورد تجدید نظر واصلاح قرارداده » دیگری 
کتابی در بارٌ حر کت سیارات وعلم باحوال ستار گان که در قرون وسطی بزبان 
لاتینی ترجمه شد . 








۱۷ 


یه ب ى‌ 


در هرکار ؛ زبردستی در هنرهای زیبا ؛ علاقه ببازر گانی وعمل ,دان ؛ علاقة 
زباد بخرید وفروش وانواع معاملات ؛سر نگاهداری و «توداری» ؛ تلون وتفیبردر 
عادات ؛ میل‌بخوشگذرانی وشهوترانی ؛ تمابل‌بدروغ و گواهی کذب ونثراکاذیب 
وغیره . - بنابراین بمقيده «المیسر» اشخاص فعال وجاء طلب و آنهائیکه از 
روبه واصول سیاسی واخلاقی تامّی بیروی کرده وبخصوص از راه آنها تامآوری 
جته‌اند » آدمهای «عطاردی» هستند وآن خصائص خوب وبدی را دارند که 


مربوط به تأثیر ونفوة این ستاره است . > 


سرود بنجم 

« گر 3 زر ۳ کت آنش‌عشق. ترا ازهر | نجه درروی زمین توان‌دید 
فروز نده‌تر مينمایم , چندانکه برنیروی بیناثیت پیروز آمدهام, 

ازین بات شگفت مدار: که این زاد2 کمال بینائی‌است که هرقدر 
اند یشه نکی را سشتر در دل درورد ؛ از رس هس و ۱ 

مسینم که چسان ازهما کنون آن فروغ سرمدی که تنها جلوه‌ای 
از آن. | تشعشقی‌جاوبد برمیافروزد » درقوشمد ر کهُتو بدرخشش در | مده‌است؛ 

وا گر مطلوبی د گرعشق‌شمارا بخویش خواند ؛ چنین مطلوبی بجز 
اثری نامشخص از این فروغ ازل ی که دران منعکس است نتواند بود . 

مسخواهی بدانی که با ممکن است قصور در ایفای نذری را ازراه 
دبگرکارهای‌خبر ,چنان جبران کرد که روح از هر کشم کشی‌ایمن‌ماند؟» 

«سأتر بحه» این نغمه را چننآغاز کرد ؛ وهمجوانکس که رشتة 
سخن را از دست نهد » باستدلال مقدس خویش چنین ادامه داد : 

«بزر کترینعطیه‌ای که‌خداوندبا کرم لایزال‌خود درهنگامآفرینش 
به بشر داد » آن عطبه‌ای است که بش ازهمه با یت انار فاداعت 
ووی خود از هرچیز دیگر کرانبهاترش میدارد . 

و آنآزادی اراده است ؛ حمله مخلوقات‌هوشمند, وفقط همن‌دسته 





ظ< اشاره‌نه ل[ذات زمممی. 
۲ آشاره به «اختبار» بشر که فلا در سرودهای ۱ و۱۸ برزخ سفصل دربارءآن بحث 


شده است ۰ 


۱۷۹ 


از مخلوقات » ازین عطه بره‌مند شدند و بره‌مند هستند . 

باری » | گر تو ازین‌نظر درین باره تعمق کنی » بارزش فراوان نذر 
وسمان مذهبی بی خواهی برد » | گر این نذر چنان باشد کهرضات‌خالق 
را با خرسندی مخلوق در آمیزد ؛ 

زیرا که در پیمانی که میان خداوند و آدمی بسته میشود » این 
کنجینه باهمةٌ آن کرانبهائی که کفتم فدا میشود : وان پیمان فی‌تفسه 
مستلزم این چنن گذشتی است . 

در ین‌صورت بجای‌آن» چه‌متَوانی داد که چنن‌ارزشش باشد ؟ گر 
پنداری کهآ نجه میدهی مفیدت خواهد افتاد , بناچار میخواهی از آ نچه 
و را کب 

ا کنون دربارء آن که مهمتر ازهمه است یقن کامل یافته ای ؛ 
آمانجون سای تین زا با انش اعت شا مار استه واه ظاهرا 
باآن‌حقدقتی که‌برتوعرضه داشتم متناقض‌مینماید » 

بناچار باید زمانی د گر برسر این سفره بمانی » زیرا غذائی بس 
سنگین خورده ای که بی كمك هضم متواند شد ‏ . 

انديشه را بروی آنچه برتو مینمايم بکشا واین جمله را خوب 


در خاطر شیار را که بی‌شصدن ومحفوظ داشتن» ره بدا نش نمسسوان برد. 





۱- یعنی : بمد از آنکهکسی پیمانی باخداوند بست وحیات خود را وقف‌کاری معین کرد» 
آزادی اراده از او سلب میشود واین «نذر» خودبخود ناقض این اختبار است . 

۷- نی : اکر فکر میکنی که با دادن صدقه‌ای که مثلا از راه رباخواری بدست آمده 
پیمان شکنی خود را با خداوند تلافی میتوانی کرد » در اشتباه هستی . 

۳- یمنی : باید من با بحث‌ها و استدلالهائی تازه ذهن ترا درین‌باره روشن کنم ۰ اصل 


تشمة از کتان «سضدافت» خود داته گرفته سششه امتک 


۱۱٩۸۰ 





سردد پنجم 


دوچزاست که ماهنت 9 اساس ادن فدا کاری‌است ۳ یکی | نحه ماىه 
۲ 





اش ات یا ای که رای ات ی تون 

واين نمهٌ دومن » تا آندم که بمرحلهٌ اجرا نرسیده باشد همجنان 
بقوت‌خودباقی‌است. ودر بارءآن بود که من‌بااین‌چنین وضوح سخن گفتم . 

ازهمین‌رو بود که در نزد عبریان نفس قربانی‌ضرورت داشت» هرچند 
که چنانکه خود میدانی موضوع قربانی تغیبر میتوانست کرد . 

آن مه د کر که ۱۵ برای تو مابه اصلی دانستم صورتی دارد که 
مىتوان ثرا » بی‌انکه خطائی روی داده باشد » تغسبر داد . 

اما هیچکس تباید آن باری‌را که بردوش کرفته است بدلخواه 
خویش عو ضکند.مکر آنکه از | تراه‌کلیدسپید وکلید زرد بنفع اوبگردش 
دراند ؛ 

و یقین بدان که هرتغییر و تبدیلی عدث است ا گر آنجه برجای 
ات در | نحه بجای آن برمبدارند مستتر نباشد . همچون چپار که در 


0 فت م۱ یی 





70 یعنی:آنچه موضوع نذر بشمار میرود : مثلا نذر ايشکه تاآخر عمر پا کره بمانئد . 
با روزه بگیرند 

7-۲ یعنی : طرز نذر کردن وپدمان بستن با خداوند ومراسمی که دریشمورد بکار میرود . 

۳- تورات » سفغر لاوان , باب بست وهفتم : « ... وخداو ند م-وسی را خطاب کرده 
کفت : بنی اسرائیل را خطاب کرده بایشان بگوچون کی نذر مخصوصی نمابد نفوی برحسب 
برآورد تو از آن خداوند باشند .. ۵ اتمه ای باشد از ا نپاگکه برای خداوند قربانی‌میگذرانند 
هرانحه را که کسی از آ نها بخداوند بدهد مقدس خواهد بود؛ آ نرا مدادله تثمایث وخوب را به ید 
با بد را بخوب عوض نکند . » 

ء- اشاره به موضوع نذر . 

0- اشاره به‌کیدهای دو کانهً سیمین‌وزرین‌برزخ , که راء را برای ارواح بهشتی میگشاید 
(رجوع شود بسرود نهم‌برزخ ) ؛ مفهوم این بند اینست که کسی تباید موضوع نذر خودرا تغییردهد 
مگ آنکه ازین راهء خوش را برستگاری و آمززشی ودنک کندا:: 

۱۸۱ 


بهشت 
لاجرم . آن چیزیرا که سنگینی ارزش شکفهٌ هرترازوئی‌را پائین 
حم ۱ 

میأورد » با هیچ عطبه و بخشش ی براس نمستوان نهاد . 

در مصورت مردمان ر گوی که ندرهای خوش را سبث کرانا 6 
و بدان نذر که با خدای کرده‌اند وفادار باشند » اما نه ننری کور کورانه 

۰ ئ وب ِ ۲ 

بدانضورت که «بفتاح» در اولین قربانی خویش کرد؛ 

وبرا سی دهدر بود که 9 4 «خطا کردم» 1 تاانکه ناحقظ فول 
خویش خطائی بزر کتر کند؛ و همین نابخردی را در نزد سردار بزرگ 
بونانیان توانی یافت » 

که در یجان «افی‌جنیا* برزیبانی خدوش کررست وجمل 
دبوانگان ای وا کم وصف و ائنن وحشانه را دشه‌سد ند ۰ 

۱ - یعتی : با هیچ‌کار ثوابی » قصور نذرشکنی را تلافی نمیتوان کرد ۰ درسن مورد 
نخصوص اشارهٌ شاعر .4 ندر مادام العمر با کره هاندن ات که‌نذر بمکاردا و تاش نود 

۲ - بفتاح ( بایتالیائی بپته 1606۵ ) یکی از سران بنی‌اسرائیل, که نذر کرد اکر 
خدآو ند او را بر «سی‌عمون» بسروری دهد ء ۱ ر 30 از در خانه‌اش درآ ید ره بت‌گاه 
بهوه قربانی کند» واین اولین کس دخترش بود واو وبرا کشت . اصل ماجرا بتفصیل در تورات 
آمده است ۲( تورات » سفرداوران » باب بازدهم ( : ۶ .. ویفتاح جلمادی مردی زورآود وشجاع 
و دسر فاحده‌لی نود ... ویفتاح رای خداو ند نذر کرده گفت ای سی‌عمون را دست هن تسلیم 
نمائی» آ نگاه وقتیکه سلامتی از بنی‌عمون بر کردم هرچه باستقبال من ار در خاندام بیرون| بد 


ازآن خداوند خواهد بود .. پس بفتاح بسوی بنی‌عمون گذشت .. وخداوند ايشان را بدست او 
تسلیم کرد - و ایثانرا از عروعیر تا هنیت که بیست شهر بود وتا بیل کرامیم بصدمة بسیار عظیم 
شکست داد - ویفتاح به‌مصفه بخانهٌ خودآءد وابنك دخترش باستقبال‌وی بادف ورفص بیرون هد 
واو دخش بکانة او بود وغبر از او سری با دختری نداشت . وچون اورا دید لبای خود را دریده 
گفت:آه ای دختر من هرا سیار ذلبل کردی وتو یکی ازآزارندگان من شدی زیرا دهان خود 
را بخداوند باز نموده‌ام وتمیتوانم بر کردم ۷. 


۱۸۳ 





سردد <م 





بگربه افکند ‏ . 

ای‌مسیحیان » درحر کت خود کندتر باشدد ۱ : چون بری درمعرص 
اد مباشید ومپندارید که هر بی شمارا شستشو تواند داد . 

شما تورات را دارید , واتجیل را » وشبان‌کلیسا را برای راهنمائی 
خوش » وین و رت 

ا کر آزمندی تابابی پیامی دکر در کوش شمافروخواند" » مردانی 


اشد ونه افهم گوسپندانی » تا بپودی در خانهٌ شما ریشخندتان نکند 
تقلیداز آن گوسپندبچه‌مکنید که دهان ازپستان مادرش‌برمیگیرد 


ودر عالم سا د کی و بازبگوشی خود بجدال باخویش میپردازد . » 
سخنان « ساتر بحه» چندن ود که نوشتم فا نام وغش ف اخشان 


میم ۹ 
بدان جانب که‌در آن‌جپان‌ازهرجای دیگرفروزانتر است نگریست. 
خاموشی او , وتغسرشکل وی » اندیشة آزمند مرا که ازهم آ ندم 


۰ -- آشاره به! کاممنون سردار بونان در جنگ معر وف «ترویا»؛ که 
چون باد مساعد در بتدر «اولیس» نمیوزید , بنا به توصیهُ غیبگوثی دختر زیبای خود «ایف ی کنیا» 
6 ونم ( باتالبائی صفع1 ) را قربانی کرد تا خدابان برسرلطف! بند . ( رجوع شود 
بدوزخ ۰ صفحهُ ۳۴۶ ۰ شرح ۱) . 

۴ 7 عمی : قبل از نذر کردن مطالعه ودفت سشتری درین باره بکنید ۰ 

۳ - دراصل : عهدعتیق وعهد جدند را: 0اطمصع)9ع1 مومباه 1 ع ونظ۷۵۵۵6 11 
چنانکه همه میدانند اولی‌نام تورات ودومی ناماتجبل است . 

4 - منی : اگر مانند بفتاح وا کاهتون تراغ اعراضی: سای دست: نه در و 
دعا بز نیك .. 

7-0 آشاره بدانکه بهودیان مقرراتی بسیار سخت وروشن در بارة نذر»وقربانی دارند و 

ا گن مسبحان درین‌باره قصوری کنند بدیشان خواهند خندید 9-۰ ررخانه شما » » ستی : در 
کشور شما . 

. آشاره بخورشند‎ - ٩ 

۷- اشاره بدانکه بثاتریس (مظهرعل‌الپیاتوحقیقت الهی) براثر‌صعود ازفلکی‌بفلك بالاتر 
زیباترازساعتی پیش‌شده‌است » واین وضع‌تابا خرسپشت ودرمراحل مختلفآن ادامه خواهد داشت . 


۱۸*۳ 


بهشت 

طرح پرسشهائی تازه میر بخت » بخاموشی وا داشت . 

وما , همجوتبزی که بیش از بازاستادن زه کمان از لرزش بهدف 
خود رسیده باشد به قلمرو دومین ‏ رسیدیم ؛ 

ودرا نجا بمحض آ که بانوی من درفرو غ | سمان رخنه کرد » چنان 
نشان شادکامی در او دیدم که ازاثر آن سیارمرا سر اسرفروزانتر بافتم ؛ 

وا گر ازین بابت چنین ستاره‌ای تغییرحال داد ولبخندزدبیندیش 
که من که بمقتضای طبیعت خویش آماده تفیبر وتبدیلم ‏ چسان شدم؛ 

همجنانکه در درون طشتی ی زلال و آرام , ماهیان برای 
انکه طعمه‌ای ۹ 3 بجاف هرچه از برون ید منشتانند 

بیش از هزارروح پرجلال را دیدم که بجانب ماآمدند. وهريك 
از آنان را شنیدم که میگفت : « اینست آنجه مابهُ فزونی عش ما خواهد 

ِ 

شد. ‏ . ؟ 

و یدنج که هريك ازآنها بماً نزديكك ميشد » روح خرسند وی در 
درون روشنائی فروزانی که از او ساطع بود» بصورتی مشخصتر در مدآمد . 

ای خواننده , ببندی شکه | گر بنا گهان دست از داستانی کهآ غاز 
کرده‌ام بدارم , تو باچه نگرانی درپی‌آن برمیائی که درین باره خبری 
مش بای » 

ودر بنصورت‌خود خواهی دید که من اچه اشتباقی از این ارواحی 

۰ - فلك عطارد . 

۲ - اشاره به طبیعت آدمی وخاکی دانته . 

۳ - در اسل زعم0جماوو ولانج : حزار جلال را. 


مج اشاره رف دانته » دعمی 6 اشت 4 با سوال ود وسله‌ای برای حدمت 
بدیگران بماخواهد داد وازین راء علاقةٌ مارا صفا واحسان بش خواهد کرد . 





۱4۸۰۴ 





: 


جر 


ار 





روح بهشتی 


را دیدم که بجا 


ب 





سرود دجم 

که روی نموده بودند , حویای احوال میخواستم 9 

« ای‌روح‌نکوزاده هه که اه ی هناش 
بو کت ای احاوت داز ابر نها روت خاسفت: داد است: 

این توری که مارا گدازان دارد . همان فروغی است که درسراس 
آسمان برا کنده است ؛ ولاجرم | گرمخواهی‌درارء ما چیزی‌بیش داتی» 
هر آنحه را که خواهی » ببرس . » 

بکی‌ازین‌ارواح بارسا بامن چنین گفت » و «بتاتریچه» بدین گفته 
افزود که : « سخن کوی ؛ با اطمینان خاطر سخن گوی و کلام اینان را 
چون گفته خدایان باور دار " ! > 

«نيك می‌یننم که تو چسان پوششی از فروغ خاص خویش برتن 
داری" » ومیبینم که‌این‌فرو غ‌ازدید کان‌توبرمیتا بد » زیر| که‌چونمیخندی 
ازین دیدکان فروغ برمینجهد . 

اما نمدانم که‌تو که‌ای , ونمیدانم که برای چه . ای روح‌بزر کواره 

دز فسات ات اسمان:سا کم انش فلگ فتهای که‌اوارفتر ار 


- سیاه زمتی : جمع آدمیان ْ 

» - چایگاههای ارواح بهشتی . 

۳ - اصل فکر از اتحدل است ( انحل وحن باب دهم ) : « ... عسی در حواب 
انثان گفت : آیا ور خورات شما توشته تنم است که من گفتم شما خدابان هتسد » بسن اکر 
آناتبر!ا که کلام خ-دا بدیشان تازل شد خدابان خوانند وممکن ثست که کتاب محو گردد ... » 

۶4 - این کلمه 200101 ۱ ۵ را که در اینجا بکار رفته مبتوان ؟_ذشته از | نحه در 
متن فارسیآمده ۰ صورت*آشیان گرفتن» تیزمعنی کرد ودرینصورت ترجمهٌ این جمله چنین‌میشود: 
«نو که چجون برنده‌ای درآشمان خود آرام گز بده‌ای ‌. 

و - این ترجمه کلمةٌ 60۳۲56۵8 است که در چاپ 1۲0۷۳۴۲66 ۵۲و۲۵ آمده‌است. 
وی در چاب اتالائی , انجمن دأنته شناسی اسالها 6 امن کِِ ۳۹ هورت 60۲۲۳568۵ ۳ 
درینصورت‌فاعل این جمله « فروع خاص تو > میشود . 

۱۱۹۹۲ 


بهشت 


۱ 
د بده مردمان نهانش مسدارند 6 


این سخن را خطاب‌بدان‌فروغی گفتم کهدر آغازز بان بگنتار گشوده 
بود » واین ویرا ازا نجه بود بسار فروزانتر کرد . 

همحو خورشد. که چون فرط حرارت بخارات غلدظی را که مان 
تعدیل فروع 3 از مبان بردارد» خود در یس فروزند گی فرون از حد 
خویش پنهان میشود ‏ ؛ 

این چپره مقدس ندز در تشعشع خود که فزونی‌سرور اومایةٌ افزونی 
آن شده بود پنهان شد ,و در حالبکه یکسره در جلال خویش جای 
گرفته نود . 

بداضورت که سرود بعدی وصف آن خواهد کرد پاسخم گفت 


۱ - آشاره به عطارد » که چون تزدیکترین سبارات بخورشند است ( بدبهی است 
سارة کوچك د‌ ری که ميان عطارد وشن است در آ نز مان کشف نشده بود ( , براثئر نور تند 
خورشید غالباً قابل ریت نیست . 

۲ - اشاره بدانکه چون بخار اأفق مترا کم باشد » خورشد را باچشم با هت وان 
کرد » اما همینکه این بخارات از میان بروند فروغ خورشيد بقدری تند میشود که دیگرآنرا 
با نگاه تحمل نمیتوان کرد وازین راه خورشید در فروزند کی خود پنهان میشود . 

۳ -- آشاره بدانکه بر سش دانته او ق ار اس ان انکه خدمتی بوی تواند کرد , شاد 
کرده‌است . وادن درست خلاف آن عکس العملی‌است که دوزخان درچنرن مورد نشان‌مدادند . 


7 


مرو و 
مالك دو؟ : فالك عطارد 
ارواح کوشا ونکر کار 


این سررود تماما در فلك عطارد سک رد در سراسران دانته وساترس 


ی 


وسایسر ارواح بیحرکت میمانند وفقط یکی ازارواح» بعنی روح «بوستینیانوس» 
امیراتور ممروف روم سخن میگوید . 

درسرتاسر کمدی الهی » اين تنها سرودی است که چنین اختصاصی‌دارد, 
بعنی ار اول تا آخرآن وف کفتةٌ مك نفر شده است و خود دانته و دیگران 
درآن هیچ نقثی ندارند . عیتوان اسن سرود را « حماسة عقاب رومی » لقب 
داد»ء زیرا که بحقیقت درآن تارخجة دوهزارسالة روم از روزیکه « انثای > 
شاهزاده فروبائی ( که مساست بمدهاشاهان و امیراتوران روم از تسل او یدید 
آیند) پی از شکست تروبا از شهر خود ببرون آمد ورهدپار شبه جزیرء 
ایتالیا شد ودرحقیقت امیراتوری روم را «بالفوه» باخود همراء آورد » تا انتقال 
مر کز این امپراتوری از رم به قسطنطنیه (اذ)0۷28۳0) ویس از آن تاانقر اض 
این امپراتوری وادامةٌ جنبهٌ معنوی‌آن درقالب امپراتوری شارلمانی و«اءیرانوری 
.مقدس ژرمنی ورومی * ۰ باقدرت کلام وابجازی که از خصائص دانته است خلاصه 
شده است . 

برای دانته روم وامیراتوری آن مقهوم مقدس وببیار وسیمتری ازآنچه 
طاحر ] تصور مشود دارد . وی امیرانسوری روم را بش‌درآهمدی برای استقرار 
«صلح‌رومی» و امپراتوری واحدجهانی‌میداند که‌میباست خودان‌زمینه رابرای‌استقرار 
آئین مسج ومر کزبت کلیسا مادم کند ودرحقیقت درفالب این امیراتوری» صلح 
سیاسی وصلح معنوی برروی زمین حکمفرما شود . بدین جهت همه‌جا پیشرفت 
روم را که وی بصورت « پرواز عقاب رومی » بدان آشاره مسکند , اجرای اراده 
و خواست. آسمانی و هرچه را که خلاف آن باشد با بثود نتان مخالفت با 
مشت الهی صد‌آند . و از حمن رواست که وی ایروتوی* فپرمان رودمی را که 
بخاطر حقظ جمپوری روم وجا.و 5 از استقرار دیکتانوری سزار شمت فدا 
کردن جان خود دست بکشتن او زد . در واقسم بجرم اينکه خواسته است 
بعظمت امیراتوری و « ادامهٌپروازعقاب » لطمه زند ( وعلی‌الظاهر بگناه خیانت 


(۸۹ 


لهس 


بولینمت ) محکوم بتحمل بدترین عذاب دوزخ خویش کرده‌است . 

دانته در کتاب ۰ خود نام «سلطنت» 0۵8۵7012( 10 که نز بان 
لاتینی نوشته شده ودر بارة این نظریهٌ « حکومت جهانی » بتفصیلی بیشترسخن 
۲۳ 

«بوستینیانوس» امیراتور رومی که دربن سرود بادانته طرف کفتگو است 
آخرین امیراتور مسروف روم است که این اهپراتوری را از «بیزاتسوم؟ اداره 
میکرد . بیزانسیوم ( اسلامبول کنونی ) ازسال *۳۳میلادی که « کنستانتینوس» 
امپراتور روم » پس ازآنکه بدسث پاپ سیلوستر بکیش مسیح درآمد ( رجوع 
شود بسرود ست وهفتم دوزخ ( باسخت را از روم بدانجا انتقال داد » مر کز 
امپر اتوری‌روم‌بود وبنام اين امپراتور کنستانتینویلوس ( بیونانی کنستانتینویولی ) 
خوانده مشد که اعراب آنرا معرب کردند وصورت «فسطنطنیه» درآوردند . 
وی برای انکه سناتورهای رومی از خاك شهر روم خارج نشده باشند » نمام 
خیابانها و کوچه‌های این شهر را ازخاکی که باکشتی از روم آورده بودند فرش 
کرد وآنجا را « روم تازه » تام نهاد » ولی بعدها این شپر بهمان اسم خود 
او شداخته شد - 

تقریباً تهام این‌سرود برازاسامیمختلف فپرمانان وپادشاهان وامیرانوران 
روم ومیدانهای جنك وپبروزی رومبان وحوادئی است که در تاریخ این: شهر و 
امپراتوری روی داده است » بدبنجهت.محتاح بتوضیحات وحواشی متعددی است 
که شاید دربدو امر بنظر حاشيةّ زائدبرمتنآید » ولی برای درك مطالب سروده 
چاره‌ای بجز ذکرآنها نیست . 

م ‏ کته جالبی که در این مورد شابان نکر است تقارن خاصی ین این 

سرود وسرودهای هم مار ان در دوزخ وبرزخ است ؛ سرود ششم دوزخ : 
فلورانی : سرود ششم برزخ : ایتالیا ؛ سرود شم بهشت : امیراتوری روم ؛ 


و باحتمال فوی این تقارن اتفافی تست ۰ 


سر و ۵ سشم 
دیس از نکه «کستانتن »" عقات را ۱ ۳ ی بان 
دلاور کپن که شوی لاو شتا » 3 براهی که سمان مسخواست رفته دود » 
۰ ۳ 
ار ۳ جهتی خلاف این راه وان 6 


0 0 3 
صد وصد سال » وهم سمش زان . برنده خدا درحد نهائی ارویا در 





0- کستانتن (09120110)0) ( در اصل لاتینی کنستاتینوی 0009812011۳15 و در 
اصطلاح عرب ف-طنطین ) امپرانور معروف ررمی ( رجوع شود به سرود نوزدهم دوزخ وسرود 
سی‌ودوم برزخ ) . 

7-۲ عقاب : «ظپرامیرآتوری روم ) رجوع شود برودهای دهم وسی‌ودوم برزخ . 

دآن دلاور کین که لاونشا را بزنی گرفت : انئای ووع۸۳ فهرمان معروف 
تروبائی که از تروبا بابتالیا امد ودرآنجا با لاوینیا 18۷10126 دختر بادشاء « لاسیوم »> 
زناشوئی کرد ۱ رجوع شود سرود چپارم دوزخ) ۰ «براه اسمان رفته بود ‏ » یعنی : 
عاب رومی ۱ حکومت روم که مقدر بود اقفای حهان شود ) چنانکه خواست تقدین نود همراهیا 
«انثای» از مشرق بمفرب آمده ودرشهرروم متوطن شده بوو . -- « علیه‌آن بگردانید » » یعنی: 
این عقاب را در جپتی خلاف آنحه اراد آسمان بود از مقر بمشرق انتقال داد ۰ - ادن آشاره 
مربوط به تصمیمی است که « کنستانتینوس * امپراتور روم در سال ۳۳۰ مبلادی برای انتفال 
پاخت روم به «بیزانی؟ ۳۳28049۳0 گرفت و بالنتشجه ازان بعد این شپر قسطتطنیه 
5 [100]صداعدوی تام کرفت که ترکها بازده قرن بعد ازآن آنرا متصرف شدند و بدان 
استامپول (اسلامبول) نام دادند . - علت مخالفت دانته بااين انتقال ايشست که طبق نظریهً رای 
فرون وسطائی « کنستاتینوس» که بائین مسیح گروبد و کیش عسی راکیش رسمی امپراتوری دوم 
اعلام کرد بعد این انتقام باسَخت روم را بعتوان تبول به باب وکسا خشند ( رجوع شود 
بسرود نوزدهم دوزخ وسرود سی‌ودوم برژخ ) ودانته همواره براین عقیده بود که وجود این مال 
ومنال دئیوی باعث فاد کاسا وسستتی جثبهً روحانی ومعنوی آن شد وبنایراین این نقل واتتقال 
پاَخت و «عقاب‌امیراتوری» خلاف اراد آسمان صورت گرفته بود . 

7-۶ « صدوصدسال وسش از آن » : دوست وان‌دی سال ؛ این مدت * نی فاصله 
ین اتقال پایتخت امپراتوری روم به قسطنطنیه وتاجگذاری «بوستبنیانوس» » واقعاً اند کی کمتر از 
دوبست سال یعنی ۱٩۹۷‏ سال بود . 


۱ ۱ 


بهشت 
ق مها ها را عم وه سا سا 
درآ نجا " » درزیر سابهٌ بالهای مقدسش فرمانروائی جهان ازدستی 
بدستی سیرده شد تادراین نقل تا 
قیص بودم و «جوستینیانو» هستم . که باراء ۶ عشق نخستین که 
مستغرق‌در | نم*قوأنین‌را رین حشو وزوائد داشت رهانیدم" 


وش ازانکه رک اهر ۷ همت گمارم 6 میهنداشتم که مسیحر | فمط 





0 برنده خدا 1۱0 1 (۱۳۱۵۵6۵1)10 : عقاب (رجوع شودبسرودسی‌ودوم برزخ) بت 
حدود نهائی ارویا : بیژانی (قسطاطنیه) که حد شرقی ارویا است ودر مقابل آن ساحل آسبا 
قرار دارد . - « کوهسارانی که نخست ازآنجا برون آمده بود » : کوههای مجاور شهر « تروبا » 
( در مغرب آسیای صغیر) که «انئاس» بنیان گزار روم وامپراتودی آن از نجا رهسپار ابتالیا شده 
بود . خرابه‌هبی «ترویا» فاصلةٌ زدادی با اسلامبول ندارد وبهمن جهت است کد در اینجا اشاره به 
«نزدیکی» کوههای تروبا با سزانس شده است 

7-۷ بیزانس 

۳- عنی : امپراتوران متعدد آمدند ورفتند تانوبت بمن (بوستینیانوی) رسید . 

6- قصر [069826) : لقب امپراتوران روم . - جوستینیانو 0طهتطزاودازی0 ( دراصل 
لاتینی بوستینیانوی 5010180115[ ) امیراتور معروف روم ( ۵۹6-6۲۷) که آخرین امیراتور 
بزرك تاریخ روم است . وی پیروزمندانه با «واندال‌ها» وداسترو کت‌ها» که قبایل جنگجوی‌ژرمنی 
بودند وبه امپراتوری روم هجوم آورده بودند وبالاخرء هم این امپرانوری را منقرض کردند جنگید 
ومدتی عظمت امبراتوری روم را بدان باز گردانسف ودرحشیقت همان‌کاربرا کرد که انوشمروان در 
ابران کرد ۰ - ولی شهرت او بیش‌ازهمه مرهون قوانینی است که وضع کرد بدین‌تر تیب که‌بدست 
حقوقدانان بزرك تمام وو آنن گذشته را مورد تجدید نظر قرار داد وبالاخره بعد از سالها محموعة 
قوانن نازه‌ای بوجود آوردکه 6001606 0عصهنطناونازی نام دارد واز لحاظ تاریخ ونمدن مغرب 
زمین بیار مهم است . - دای معروف «اباصوفه» که فع ۱۵ برای کلسا پی انکند وعشمانپا 
بدل بمس‌جدش کردند نیز از باد گارهای بزرك اوست . ۶ تئودورا » زن او که امیراتریس دوم 
بود از زنان تامی جهان است 

و - عشق‌نضتن (8۳0۲)6 ۲111010 :آشاره‌به‌روح القدی (10ط5 501۴110) نکی‌از 
تجلیات سه کانهٌ خداوند در کیش مسنح ِ 

. آشاره به ببراستن قوانین روم ووضع فوانین جدید‎ - ٩ 


۱ ۴۳ 





سرود شم 





۱ 


يكك طبیعت است ونه بیش؛ وبدین پندار قانع بودم 

ولی « | کاپیتوی» مسمود که مقام شبانی اعلی‌داشت.مرا باسخنان 

۲ 

خود بابمان واقعی رهبری کرد 

گفته‌اش‌راپذیرفتم,وا کنون| نجهرا که درنظربه‌اوپنهان‌بود باهمان 
وضوح مسینم که تو خود در حملات متنافض درو غ وراست را نیفته توانی 
۳ 

جون بدانراه رفتم که‌خواست کلستا ود خداو ندرا درعالم کرآمتش 
چنین بسند خاطرافتاد که اندبشة اون مهم بزرگ را در ضمیرم رآمدهد ؛ 
ومن یکسره دل بدین کار دادم » 

و نیروی جنگی خویش را به «بلیزاره"خود سپردم » که دست 


٩‏ اوشت کی ۷5 از فقهای آین هسیح , که اند کی دش از «بوستشاتوس» 
مت هرمن وی که مسیح دارای دوطبیمت الهی وانسانی شوده وفقط بك طبیعت ألپی داشته 
است ,و شاب این آن کس که بدار آ و شته شده مسیح واقعی نبوده وفقط شبحی بوده است . بدین 
جهت نظربه او را در الهبات «بك‌طنعی؟ 55)6۰ظ۵80۵ع نام داده بودند . بعدها کلیسای روم 
این نظریه را مردود و کفرامیز اعلام کرد ویبروان آنرا زندیق شمرد . - مسلم 2 
«بوستینیانوی» از پیروان این عقیده بوده است . 

۲ - 1 کاییتو 0اذحْحع۸ ( بلانینی آ گایتوی عنااع۸8۵0 ) یکی از یاپ‌های روم ؛ 
ملقب به ۱۰ کایتوی اول» که از ۰۳۳ تا ۵۳۰ باپ بود . شبان اعلی ( 851076 0صصمومو ) 
لقب یاپ در کین کاتولك / رجوع شود سرود نوزدهم دوزخ ) . « ایمان واقعی » : مسمجت 
بشیوء کا نوليك . 

۳ - یعنی : همچنانکه مسام است که از دو کفتة متناقض یکی راست و یکی دروغ 
است » من نیز باارشاد پاپ دربافتم که نظر او درست ونظر خلاف‌آن, که قبلا بدان اعتقاد داشتم. 
خطا است 

5 - اشاره به قانونگز اری بوستیثمانوس که قبالا کر آن رفت . دانته در انا ازلحاظ 
تاریخی‌اشتباه کرده» زیرا بوستینیانوی این کار را مدنی بیش ازآنکه «1 کابتوس» یاپ شود آغاز 
کرده بود . 

36011157-۰ ( بایتالیائی‌امروزی بلیزاریو 70و31 , در اصل لاتینی بلیزاریوی 
کنازتووز[عظ ) سردار معروف «یوستتنیانوی» » که بشبه جزیرة ابتالیا حمله برد وواندال‌ها و 
کت‌ها را شکت‌داد ودره مرد . - «بلیزارخودم» اشاره به محبوست بل ار:وس درنز داه‌یر اتور. 

۱ ۹۴ 


هت 
تاشتت شمان وی را سجن ناور نود » وان نمان‌آان بود که من میتوانستم 
از رامش خاطر برخوردار | یم" 
۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
تون نخستن‌برسش ترا پاسخ کافی گفته‌ام , اما درچنان وضعی 
۳ 
که بناچار بابد سخنان خوش‌را بر 
تاتودربابی کها نانکه بانشان مقدس | ر در مخالفت ی اند » و 
آنانکهآ نرا خاص خویش مبدانند » وآنانکه باآن مسجنگند» تا چه حد 


‌ 
دراین راه محصند 


سین که چه اندازه دلبری | نرا شاسته احترام کرد » و این از آن 
هنگام آغاز ش که «یالانته» نمرد ۳ ندان حکمفرمائی داده باشد" 


۱- ظاهر] دانته خبرنداشته که «بلیزاربوس» دراواخر عمر خود مورد سوعظن امیراتور 
قرار گرفت و سهم بتوطّه علیه جان او شد وبز ندان‌اقتاد ؛ بدین‌جهت گفتة او این متیر ۳ 
۲ ار موی اه آع آعری وروی انس 

7-7 آشاره مسنوال دانته که : *تو که‌هستی؟» ) رجوع شود سرود ینجم 

۳- یعنی : اشاره‌ای که بمقام خود کردم مستلزم آنست که توضیحانی بیشتر بدهم . 7 
ولی احتمال قوی مرود که کلمة عطمز2ن6۵80 ویو ( وضع او ) که در اینجا بکار رفته » 
مربوط به « عقاب رومی > باشد . واین عقبده چندنن آزمفسرین منجمله «توراکا» است ۰ درین 
صورت مقهوم_این‌جمله چنن میشود : « اما وضع عقاب » مرا مجبور میکن که توضیحات‌خوش 
را دنبال کنم ۹ 

4 - آشاره بدودسته سناسی « کییلن‌ها» و« کوئلف‌ها» که‌ا نان خود را طرفدار امپراتوری 
وابنان مخالف آن میدانستند . در متن سرود درین‌باره توضیح داده خواهد شد . - جملةٌ « تاچه 
اندازه محقند » جنبةٌ استهزاامیز دارد ومفهوم واقعی آن اشت که هیجکدام ازین دسته ها 
هه انس از 

- بالانته ۳۵۱۱۵۳16 ( دراصل لائینی یالای ۳۵۱۱88 ) سر اواندروس ۳۷۵۴06۳5 
بادشاه «لاسبوم» در ابتالیا . که از طرف بدر خود باری «انتای؟ ۸۳۳65 فرستاده شد ودانته 
این اشاره را از«انئیس» ویرژیل کرفته است ( انیس » کتاب دهم و کتاب دوازدهم ) . «یالای» 
درجنگی که بهواخواهی اتثاس باتورنوی ۲7:5 کرد کشته شد واین اولن قربانی‌بود که بخاطر 
ایجاد امیراتوری روم داده منشد . 


بقبه در صفبحة بعد 
۱۹ 





سرود ششم 
مىدانی که درطول مستصدسال ۰ و سش زر این‌عقات در 2 اما ‌ 
۱ ۱ خر سا بت ۲ 
خانه داشت . تاوقتسکه‌آن سهتن بخاطران باان ۹ 
۳ 
و میدانی که این عقاب از ربایش «سایینا» ها تنا رنج 





بقیه ازصفحةُ قبل 

در بارة این ند تذ کر خاصی لازم است : ترجمه‌ای که در اینجا شده از روی متنی که 
مورد قبول « انجمن دانته‌شناسی ابتالیا » است صورت گرفته است » ولی درچاپ معروف-۱۷00۲6 
6۵ که از چابپای ستند کمدی الهی است کومه < > بمد از كلمةٌ « احترام کرد » 
دسته شده واند کی‌سد با كلمة «مىداتی» دوباره کشوده شده است . درینصورت معنی این‌بند بکلی 
فر ق میکند ومفهوم آن این میشود که «بوستینیانوی» داستان خود را ازآن هنگام که «یلای» 
بخاطر عظمت روم هرد شروع کرد ۰ ودر حقیقت این جمله را دانته عیگوبد ونه امپراتوررومی. 

2۱ «آا» وطا۸۵ : «آلبالونگ» عععما ۸2 قلمرو کوچکی که درکتار درباجه 
*لبا» بدست آسکانیوی عتانطع۸۵6 ( بابتالبائی ۸8680 ) بسر « انس * ابجاد شد و اولاد 
«اتنای» مدتی دراز برآن حکوهت کر دند . - رقم ستصدسال > از افسانه‌های مربوط به اناد 
روم ۹۳۹1 وجنبة تار خی ندارد . 

71 اشاره به تبرد معروف « هورای‌ها » و « کوریای‌ها» که در تاریخ وادیبات مخرب 
زمين بصورت ضرب‌المثل درآمده است . - طبق افانه‌ای که از قدیم در روم رایج بود » در فرن. 
هفتم پیش از مبلاد مسیح در زمان سلطنت «ثولوف هوستبلیوی» در روم » مدان دوشهر «روم» و 
«البا» جنک افتاد وحکمای‌قوم صلاح اندیشی کردند که‌بجای کشت و کشتاربیجا هريك ازاین‌دوشهر 
سه,پهلوان بمیدان زور آزمائی فرستند وهر کدام از دودسته که در ابن میدان پیروزآمدند » شهر 
خود را فاتح اعلام کنند . - از هرك ازین دوشهر سه‌برادر بر کزیده شدند که برادران روهی 
«هورای» ویرادران آلبی (کوریاس) نام داشتند . 

درین‌پیکار دویرادرازیرادران سه کانة رومی (هوراس‌ها) پبایی کشته‌شدند وهرسه« کوریاسی» 
نیز زخم برداشتند . «هورای» سومین برای جدا کردن ایشان از بکد کر نظاهر بفرار کرد و این 
سه بدنبال او شتافتند » ولبی به‌تسیت کمی وزیادی زخمهای خود جدا جدا بدو رسیدند ووی در 
هرئویت اگهان بر کشت وحریفی را که بااو ترديك بود بکشت وعاقت تنپا زورآزمای زنده و 
پبروز این میدان شد . 

۳ بنا بافسانه‌های نیمه تاربخی مربوط بایجاد شهر روم ۰ هنگامیکه « رومولوی » 
روم را پنیاد نیاد ؟ جمعیت این شهر چهار هزار مرد بود » ولی اننان هیج ژزنی نداشتند . بدین 
جهت «رومولوس» از هسانگان خود زن خواست » ولی اینان او را مسخره کردند . در تتبجه 
رومولوی دست بحیله‌ای زد وبکروزجشنی‌بزرك در روم ترتيب داد وهمة اقوام همسابةٌ این شهر را 
بضافت خواند وایتان دسته جمم بدا نا آمدند . وقتنکه صرها از بادهٌ ناب گرم شد نا گهان 

بقیه در صفحا بعد 


۱۹4۵ 





پهخت 
«لو کرتسیا» در دوران هفت پادشاهی که بر کردا کردخویش بجملٌ اقوام 
همسابه ختروو رآ بخانت ۱ جهها کرد ؛ 
ونیزچه‌ها کرد » درآن هنگام که رومیان دلاور با «برنو»» بالییرو» 
و باشاهان د گر و کشورهای د گربپیکارش واداشتند" ؛ 
واز اینجا بود که «تورا کواتو» و« کوبنتسیو» که نام خویش را از 


بقیه از صفحه قبل 








جوانان رومی سللاح بر کف حمله بردتد و دختران له اسابیتا» 80188 (بلاتینی تطزطه8) 
را ربودند . درجنگی که عد در کرفت , «تاسیوس» 5داز124 بادشاه سابین ها وسربازان او دژ 
مستحکم روم را متصرف شدند ولی دریئموقم دختران «سابینا» بطرفداری از شوهران تازة خود 
علبه بدران ویر ادران خوش وارد عددان شدند ودرتیجه بادشاه «ساسنتی» حاضر ممتار که جنك‌شد 
ودختران در روم ماندند . 

۱ 7 1/6۲6216 ( بلاتیتی لو کرسیا 1,0۲61126 ) زن زیبائی که قهرمان یکی از 
معروفتردن آفساته های تار بخ روم است » واین افسانه در ادسات مغرب زمین صورت ضرب المثل 
درآمده است . - طبق این افسائه «لو کرسیا» زن «تار کیئوس کلاتیئوی » بکی ازخوشان ترديك 
«تار کینوس؟ هقتمین بادشاه روم بود . بادشاه وشاهزاد کان رومی که فلع مستحکم شهر حرف 
را در محاصره داشتند » بك شب تصمیم گر فتند بی‌خر بروم روند و ستند 13 زنپای خودشان 
درغعاب شوهرانشان چه‌مسکنند رت وقتسکه | مدند همد این زنان‌را بانکدنگر مشغول فصه گفتن 
وبازی کردندیدند» بجزلو کرسیای‌زببا را که درخانهخود سر گرم قلابدوزی بود ودرفراق‌شوهرش 
دل شوخی وتفرح نداشت . « تار کشوس؟ بادشاه بدیدن او سخت شفته وی شد وچند روز مد 
خود بغهر امد وسنوان عبهمانی بخانه وی رفت وشت‌ را درانسا ماند واو را تمذید کرد که ۱ گر 
تسلیم نشود وبرا خواهد کشت وشهرت خواهد داد که او را در حال خیانت بشوهرش دیده و کشنه 
است . «لو کرسیا» بناچار خود را تسلیم او کرد » اما روز بعد پدر وشوهر خود را بتزد خویش 
خواند وماجرا را بدیشان گفت وخودش را باضربت خنجری بقتل رسانید - پدر او این خنجر 
خونین را بدست گرفت ومردم روم را بقیام عمومی خواند واین قدام مذجر به خلم تار کینوس از 
سلطنت واعلام رژیم جمپوری در روم شد . 

۲ - هفت بادشاه : بادشاهان هفتکانةٌ روم که چنانکه گفته شد اولین آنها «رمولوی» و 
آخرینشان «تار کینوس؟ بود وبعد از خلم پادشاه هفتمین حکومت سلطنتی در رم پابان بافت . 

۰ - 26000 ( بلاتنی برنوی 1376۳855 ) سردار کالی‌ها ([ سا کنان قدیم فراسة 
کنونی) که باجنگجویان خود برم حمله برد ویس ازییروزم‌ای‌اولنه بدست «کامیلوی> سرداررومی 
مغلوب شد . - بیرو ۳1۳۲0 ( به لاتینی ببروی ۳۷۲۲۱5 ) پادشاه «ایبروس» بونان, که اونیز 
چندین‌بار رومیان را شکست داد ولی عاقبت از «فابرسیوی» سردار رومی شکست خورد . 


۱۹۶ 





سرود ششم 





کسوانشفتة خود گرفت؛ و (دجی»ها و هابی» هاءان نام بلندرا بافتند 
"۳ ۱ 
که من بطب خاطر همت بحفظ آن کماشتم . 
این‌عقاب عرور تاز بان ۱ را که‌دربی | تساله» : از مها 





۱ - تور کواتو 107260 ( به لاتینی 10792496 ) کنسول ودیکناتور روم » که 
لا مونهای رومی فرماندهی او با لاتین‌ها جنگدند ووی سر خود را بجرم آنکه دلرانه ی 
فرمانشی باز زده است محکوم بمرك کرد . - کوینتسیو 20هند0 ( به لاتینی فناناطن0) ) 
سردار بزركك رومی ۰ که هنگامی که در مزرعةٌ خود ءشفول کشاورزی بود خبر دافت که ازطرف 
سنای روم به دیکتاتوری متصوب شده است "۲ دیکتاتوری در دوران جمهوری روم سمتی بود که 
برای مدتی محدود به سرداران با سیاستمداران برجسته تفویض میشد ودرحقیقت نظیر حکومت 
نظامی کنونی‌بود. وبعد از انقضای مدت وبا بلافاسله بعد از رفع خطری که حیات ملی‌را تهدبد 
عیکرد ملغی مشد ) . لقب این سردار وتااوصطاه‌طزن) بود ( رجوع شود بسرود بانزدهم 
هت ) واین کلمه از عباصصنه‌طاه ( کسو) گرفته شده بود» وازین‌رواست که در شعر دانته به 
«ک‌سویآشفته» او اثاره شده‌است . - دچی‌ها 1661 ( بد لانینی 1060125 ) سه‌نفر «دسیوی» 
( بویلیوس دسیوس ویسر ونواده او ) که در دوره‌های مختلف جان خود را در راه عظمت روم 
قدا کردند . _فایی‌ها ۳۵۳ ( به لاتنی عیازطاج۳ ) خاندان رومی بزرك ومعروفی که درطول‌چند 
فرن » سبصد تن از افراد آن در راه وطن کشته شدندومعروفترسن انشان «فانوی کشکسوس 
ما کر یموس کونکتاتور » است که با «1 نسال» مصاف داد . 

« شهر تی را ؟-4 من بحقط آن اش ها ۳ نام | وری روم ومفاخر آن هت 
تعیمر بطور کلی عبهم است » زرا که دانته برای آن بك کلمه واحد 0 را بکار برده که 
معنتی *مورد» مبدهد وچون مورد و کندر عادت برای تقددس خدابان بوتانی وروعی کارمسرفتند, 
میتوان احتمال قوی داد که این کلمه معنی تجلیل ونقدس داشته باشد . در چند نسخه بجای 
کلمةٌ 0 ۰ فعل 101۲0 آمده که معنی « بانظر ستاش نگاه میکنم ۴ را دهد . 

<- دراصلء این کلمه صورت شش دا ن» 90 مده ودرشدهای «عد نيز غالبا همین 
صورت ضمیری به‌عقاب آشاره شده‌است » ولی در ترجمه فارسی ذ کر ددایی ضمیر د«او؛ با «آن» 
جمله را نقریباً نامفهوم میکند » بدین جهت چندین‌بار بجای ضمیر اصل کلمه بعنی عقاب آورده 
شده است . 

۳ - تازیان ۸:۸ (اعراب) : اشاره بهکارتاژی‌ها . که بفرماتدهی «هانبدال؟ بروم 
حمله بردند . درقرون وسطی صفت «عرب» بتمام مردم ساکن افریقای شمالی بطور اعم اطلاق 
میشد , ولی از نظر تاربخی در زمان هانسال اصولا از اعراب در شمال افریقا خبری نمود . 

۶ -- و[ورنصودرم ( دراصل‌فتتقی‌ها نسال21 118۳1۱10 ( سر دار کار تاژی‌و یکی از پزر کترین 
صرداران نظامی تاریخ جهان ( ۲۷ - ۱۸۳ پیش از میلاد ) » که بادشاه کارتاژ بود و از راه 

بقیه در صفحهة بعد 


۱۹۷ 


بهشت 
پِ؟أ۱ سم 
البی گذشتند که تو » ای رود بو از نپا سرازیرمسشوی » درهم شکست» 





ودر لوای‌آن » «شیپیونه» و «یمینوه هنگامیکه هنوز بس جوان 


۲ سح 
بو د تل ب‌ینروزی رسد ند 6 ودرتبه‌ای که تودریای‌ان زاده شدی این‌عقات 
۳ 


س‌تلخکامی بار ورد 


سپس نزديكك بدان زمان کهآسمان را سودای استقرار صلح در 


سرتاسر جهان درس رآعد " «سزار > باراد روم آنرا در چنگ خویش 
گر فت ؛ 
بقیه از صفحة قبل 
مراکش واسپانا بابتالیا حمله‌برد وآنجا را متصرف شد- وسالها فرمانروای روم بود ۰ ولی‌بالاخره 
درشمال افریبقا از «سییبون» سردار رومی که در غاب او بکارتاژ حمله برده بود شکست خورد 
وبااین شکست او رومیان کارتاژ را از سخ وین وبران کردند و تفیحه روز کار را شا خی .: 

۱ ۲0606 121069176 تر کب زسائی که درانتجا اختصاصا مر بوط بقسمتی از کوهستان 
آلپ است که کوتسیه 60216 نام دارد . 

۷7- شییدونه 801۳01086 ( بوشوس کرنلوس‌سینون ) سردار معروف رومی (۷۳۵- 
۳ بیش ازمیلاد ) که در ایا نکر اسپانیا را متصرف‌شد ودر۳۳سالگی هانیبال را درشمال 
افربقا شکست داد وازان بسی لقب « افریقاشی > گرفت . - ممیئو ۳۵۲0۳60 ( به لاتبنی 
۵۵ ۳09 ) سرداررومی معاصر وهم‌پیمان «سزار» . که اولن پیروزی بزرك خود را دربیست‌و 
پنج سالگی علیه ماربوی تحسیل کرد ولی بمدها از سزار شکست خورد . 

پ- « آن تبه‌ای که ... » اشاره بکوهستان فیزوله ۳۵5016 که برفلورانی مشرف 
است ودانثه در فلورانی یعنی « در بای ادن کوه » زاده شده بود . درجنگی که تردیك «فروله» 
میان «سز ار» وهکاتیلینا» روی داد » کاتبلینا وفیزلی ها شکست خوردند وسزار پس از بیروزی 
فیزوله را منهدم-کرد وساکنان نرا بدانجا که بعدها فلورانی شد انتقال‌اداد » بدین جپت است 
که دانته از زبان «بوستنشانوس» مسگوید که عقاب رومی در بای این تبه ساکنان | نرا تلخکام 
کرد . دانته خودش را از اعقاب رومدانی‌ممداند که درفلورانس متوطن‌شدند و بافیزولی‌هادر آ ميختند 
( دوزخ , سرود پاتر دهم 1 

4 یعنی : تردیك بزمان تولد عسی که صلح را مان بشر وخداوند برفرار کرد . 

و- سزار ( توووو) عباثلنا . باتاللاشی چزاره 6 ) سردار و دیکت‌اتور 


ممروف رومی ۲( رجوع شود بسرودهای چپارم وبیست وهشتم دوزخ ) ۰ 


۱۱۵۵۸ 








سرود ششم 





وآنحه را که او از هوارو» تا «رنو» کرد , «ایزارا» بدید و «ارا» 
۱ 


و«سناء نیز بوهم جمله آآن‌دره‌هائی که| بهایشان «رودانو» ر یر آنتشت کید ۱ 


کار وی پس از برونآمدن از «راونا» وعور از «رو سکو ن»چنان 
۲ 
لندیرو ازانه بود که زبان وخامه را بارای دننال کردتش نست ؛ 
سپاه خویش را بجانپ «اسپانیا بگردانید ؛ وپس بسمت*دورانسو» 


برد» ودر «فارسالنا» ضر تی‌چنان گران‌زد کسوگه‌آن تاانیل»سوزان کاری 
۰ 
افتاد 
سیس این عقاب 2 اتکی و (سموئنتا» را که ور کار از ا نبا 
بر اه افتاده نود و (اتوره» 1 بخواب حاودان رفته اشست باز دید و س 
پرواز خوش را بزبان «تولومئو» از سر گرفت؟ . 


2۱- وارو ۷۵۲0 ( شرانسه وار ۷2 ) رودخانه‌ای در جنوب فرانسه که تزدك نیس 
شربا ممریزد . - رنو 110۳80 ( بفراننه رن 151۳ ( رود معروف فرانسه. - «فاصلهٌ واروورنو»: 
منطقه‌ای که « کل‌ماوراءآ لپ» مطنماهعصهز دنله نام دارد- ایزارا 22عع] ( بفرانسه ابزر 
58 )و ارا 87 ( بفراننه لورا ۵5ص ) وسا 808۳2 ( بفراننه سن 0طزع5 ) و 
رودانو 0طب80 ( پفرانمه رون 8686 ) چپار رودخانة بزرك ومعروف فرانسه . - « جمله 
آن دره‌هائی که ... » یعنی : همهٌآن مناطفی که شعبه‌های مختلف رود «رون» ازآنها میگذرد . 
7-۲ راونا 8۷6۲۳8 شهر معروف شمال غرمی امتالا کهآ رامگاه دانته در نجاست و 
صزار در باز کشت از سفر جنگی « کال (فرانسه) درا نجا جذك داخلی را با عبور مسلحانه از 
رودخانه «رو سکون» ( )۲۱1609 وحمله بروم شروع کرد ۰ 
۳- « بچانب اسیانبا » : آشاره بجنك سزار باسرداران بمیئوی - دوراتسو 10۳82270 
/ به لائینی دیرا کیوم مانطم۵ 0۷ ) شهر تاحبة جطناز1[(۷ ( مفرت بو گوسلاوی کنوتی ) 
که درآن سزّار بافوای یمپئوس جن‌گید «فارسالا» ۳۵۳۵۵۵1 ( بلاننی ۳۳۵۲9۵1186 
ناحیه‌ای در بونان که درآنجا یمیئوس از مزّار شکسن خورد و سد آزین شکتت او » سزار 
دبکناتور مطلق روم شد . - « تانیل سوزان » : اشاره به فراریمپئوس‌بمصر (نیل) و کشته‌شدش 
بدست بتولمائشیس دوازدهم یادشاه مسر . 
- آ[تاندرو 0 ( بونانی ۸۳۲۵۲۵۲05 ) و سموئنتا 506048 


پقیه در صفحاُ بعد 
۱۹ 








لبهست 





از اتجا همانند صاعقه برسر « بوبا » فرود امد ؛ سپس تجات 
از کرد این عقاب در کف نکس که بعد حامل آن شد (بروتو» 


۲ 
و« کاسنو» همحنان در دورخ شغانند و «مو دنا» و (یروحیا» از درد نادند ۰ 





بقیه از صفحة قیل 
( بمونانی 805 ): اولی شهر ودومی رودخانه‌ای درتزدیکی ترویای قدیم که ابالت ] ترا رومبان 
در زمان سزار متصرف شدند و ۲۳0206 نامیدند . - « عقاب ازانها براه افتاده بود » : اشاره 
بدانکه «اتتاسی» ازا نجا بطرف روم حر‌کت کرده بود .۰ - انوره 8410۲6 ( بیونانی 116610۳ ) 
پسر پادشاه ترویا ودلاور بزرك این شهر در جنك بارومیان ( دوزخ » سرود چپارم ) " که بنا 
بگفتة وبرژیل در کتاب *انیس؛ ۰ کُور او در شهر «آنتاند روی» است ۰ - « پرواز خود را 
بز بان» تولومئو از سر گرفت * یعنی : از تروبا بمصر رفت تا پادشاه |نجارا ازسلطنت خلم کند 
وخواهرش «کلئویاترا» را بجای اوبر تخت‌نشاند - تولومئو 1010۳0۳060 (بلاتینی۳۱۵161625) 
بطلمیوی چهارم ۰ یادشاه مصرء که ازسزار شکست خورد و«کئوپاترا» جانشن او شد . 

۱ - بویا نا ( بلاتبئی 8 ) بادشاه «تومیدیا» ( نام قد.م سرزمینی که شامل 
الجز بره ومرا ک سکنونی‌میشد وبعدها بدان «موریتانیا؟ » سرزمین مورها بامسلمانان * لقب دادند) 
که دس از شکست دمیتوی از سزار درهتایسوی» او وناتن وسیون سردار فا | ناه داد؛ 
وسزار برای‌انتقامجوئی بدو حمله برد و کثورش را متصرف شد ویکی از ابالات روم قرار داد و 
«سالوسوی؟ مورخ رومی را استاندارانجا کرد . - شهوریمیه‌ای «قطانا؟ عطعع۳0:۳» : شیور 
۳۰ تما دمیئوس . این طرز تعدر شاعرانه وخاصی است که در« کمدی ا(هی> در چنّد مورد دنده 
میشود و در «بهشت کمشده» میلتن, نقریبا همه‌جا بکار رفته است . - « بجانب مفرب زمین شما 
باز کشت » : اشاره بدانکه سزار بس ازتصرف «نومیدیا» ازراء اسپانبا باروپا بر کشت ودر اسپانیا 
ببران بومپئوی را در «موندا» شکست داد . 

- «آتکس که بعد حامل عقاب شد* : او گوستوی » نخستین امیراتور روم (قرن‌اول 
میلادی) که جانشن سزار شد , بدینجهت دانته وی را * قیصر دوم * وجانشینش «تببربوی را 
قبصر سوم هیتاهف . - «یروتو؟ 8۳010 ( بلاتننی ونا)نا:ظ ) و «کاسو» 0 ( بلائیثی 
وداز0895 ) قاتل سزار وهمدست او که بخاطر نجات جمهوری وجلو گیری از استقرار حکومت 
مطلقه سزار را کشتند و «اوکوستوس» مدها آن هردو را بجرم قتل سزار اعدا کرد . اینها 
همان دوتفری هستند که دانته در دوزح درکام شیطان جبایشان داده است ( دوزح ؟ سرود سیو 
چهارم ) ۰ و ازین‌روست که گفته میشود « در دوزخ فقانند ‏ . - مودنا ۷0۵06۳8 و پروجبا 
۳۵۳2 ۰ دوشپر معروف ابتالا که تتونوس» کنسول رومی ( که ماجرای عشقب‌ازش با 

تیه در صفحه بعد 


۱۳۰۰ 








وهنو رهم «کلویاترا» ی افس فقو فده 3 خود از برایراو , از 
مار مکی تا گهانی و پرشکنجه طلبید » ازین‌بابت کریان است ‏ 

باآن امپراتور . وی تادربای‌قازم پیش راند ودردوران او چنان‌صایم 
را در جهان مستقر کرد که درهای معبد ۳۷ دسمه " 
اما ! گر بادیده‌ای روشن وبا دلی باك توجه شود جمله این‌کارهای 


نمانی که از ان سخن میگویم ْ و انحه مسباست 0 





بقیه از صفحة قبل 

کلئوباترا مشهور است ) در تزديك شهر اولی از «او کتاوموس» ( کددعد ها امپراتور شد ولقب 
او کوستوی گرفت ) شکست خورد و «لوسیوس» برادر «1نتونیوی» ۰ در نزديك شهردومی مفلوب 
او کتاوبوی وزندانی اوشد» ویس ازین شکست او او کتاوبوس شهر را بناد تاراح داد واز بخ وین 
وبران کرد وبدین ترتیب این دوشهر « از درد نالیدند > . 

۸ 7 کلیویاترا 016002178 ملکه معروف عصر که با كمك مزار ساطنت رسید ومد 
از فل نار ۱ تینوی کول روف را تایه اش او کافیون ۶ حکودت 
امیراتوری روم را میان خود تقسیم کرده بودند فریفتهٌ خود کرد وبالین عشق آنتونیوی را علیه 
او کتاویوی بیکار واداشت واتشس جناك داخلی بزرگی را در روم برافروخت که مدجر شکست و 
مر که «آنتوتیوس» شد . کلئوپاترا پس زین‌شکست بعنوان اسیر جنکی بروم رفت وفصد فریفتن 
*او کتاریوس 1 کرد ۰ ولی درینجا ترش سنگ خورد ومرای اشکه او کتاوبوسی ننواند او را 
بعنوان اسیر جر نی بروعیان نشان دهد وتحقبرش کند خود را با تبش ماری که دردرون سبد کل 
بنهان شده دود نکش 

۲ - ه با این امپراتور » : با او کوستوس . - «دربای‌قلزم» که در متن ازان بصورت 
0 ]11 اد شده : بحر احمر . - بانو 1280 ( بلاتیثی ناج[ ) خدای رومی که‌بخلاف 


سایر خدابان روم از اقوام خارجی گرفته نشده بود وخدائی خاص رومیان بود . در روم چندین 
معبد بر رك 


ت ( دوزخ » سرود پنجم ) . 


برای این خدا ساخته شده بود که مهمترین آنها معبد «یانوی» در قروم بزرك روم 
*د ورس براين بود که در مواقعی که قوای رومی درجائی در جنك بودند درهای اینمسبد کشوده 
بود ء در مواقمی که در سراسر امپراتوری حال صلح برقرار بود این درها بسته‌میشد» وبطوریکه 
توشده‌اند در سول هزارسال فقط ته‌بار این‌درها را ستند . - «او کوستوس * مس از بابان جنگهای 
داخلی واستقرار «صلح‌رومی» 108 ۳۵ ( کهدر آن‌بعلتب و وان زرمن ها وصلح با دوات 
اشکانی برأی امپر اتوری روم منازعی تمانده سود ) فرمان داد که درهای این ههد را بعلامت 
برفراری فطمی صلح سند‌ند _. 
نت «آن‌نشانی...» : عقاپ رومی . 
۱۳۱ 





بهشت 
و قامروخا کی که سرمان حود ۳۹ در برابرا نحه در 


دست قیصر سومین. کرد ناچیز وبی‌رونق مینماید ! 

زس ۲ ان نا مجسم که البام بخش من هرد ادست‌آن ی که 
هما کنون از او سخن گفتم , افتخار انتقامجوثی خشم او را بوی 5 " 

اکنون از نحه گویمت باعجاب در ای: که این عقاب بعد ارآن . 
ارام بان ها ارام مه ام 

وچون دندان «لونگو باردی» کلیسای مقدس‌را بگزبد. «کارلومانیوی» 
پیروز در یناه بالهای او بباری کلیسا شتافت ‏ . 


20 قبصر: سومین : تسریوی ۲106۲1115 ( باسالبائی تببریو ۲۱6۲10" ) که حانشن 
او گستوی‌شد » یمنی دومین امپراتور وسومین قیصر روم بود . 

7-۷ عدل مچجمم با عدالت زنده ۱0511214ع ۷1۷۵ 12 : خداوند 

شا اوه بدانکه عسی در زمان «تسریوی؟ بشهادت رید و با شهادت او انتقام خشم 
خداوند که بعد نا آدم وطرد او از بهشت شامل نوع بشن نود ستانده‌شد. واین افتخار نصب 
«تیبریوی» آمد که در دوران اوعیسی خود را فدا کرد وازین راه نوع انسان را دوباره به بخشایش 
وامرزش رسانید . 

4 تیتو 1110 ( بلاتینی ۲:15 ) ۰ « فلاویوی‌سابینوی وسیازبانوی‌تیتوس » امپراتور 
روم ( ۰ - ۱ ملادی ) . که چنان؟ه معروف است امیراتوری شاسته ومصلح ودر عن 
جنگجوئی مردی,خشنده وفیلوف‌منش وشاعروموسیقیدان وخطیب‌بود » بطورب که نام وی صورت 
ضرب‌المئلی برای وصف زمامداران تسکو کار درامده است. . در زان او فوای. بهووان را که دز 
فلطن شوریده بودند سر کوبی کردند وآنانرا باطراف و اکناف امیرانوری برا کندند وان خانه 
دوشی و کوتان ا نان ۳ تفت دولت اسرائیل در چندال بش ادامه داشت . ازدن راه نود 
که « انتقام کناه کین انتقام ستانده شد » ۰ بعنی عسی بانتقام کناه آدم شمادت رسید وبهودان 
باتتقام خون عسی‌سر کوب شدند . درین باره دانته درسرود بعد توضیح لازم داده است . (درباره 
تیلوی بسرود بیست ویکم دوزخ رجوع شود ) . 

- لونگوباردی [1,02800270 : «لمباردی‌ها» که از شمال ابتالا بجانب روم که 
درآ نوقت فقط مقر کلسا بود حمله‌ورشدند . - «کارلوماننو» 88۳80( 02[0) ز دراصل شارلمانی 
6 )6 یادشاه معروف فراتك که بتقاضای پاپآ دربانوی اول با لمباردبها جنگید و 
باسر کوبی | نان کلیا را تجات داد . شارلمائی معاصر با هرون‌الرشید بود او رشان او فک و 
امیراتوری روم وجود نداشت . ولی دانته همواره براسن عقیده بود که امپراتوری فقط صورت 

بقیه در صفحة بعد 


۱۳۳ 





سر وق هشیم 
این توحود متوانی فار ن کا ین که هم! کذونشان متهم کردم 
ودر بارخطایانشان که‌حمله ند بختشهای‌شمار | بات من تأتوزف: کف 


سم ۲ 
یکی از نها زنبق‌های زرین را بااين نشان جهانی برابر مینهد 


۳ 





ی 7 | فط ۷ : وشحصص انکه کدامن 


1 ز دن‌دو< خطائی بزر گتر شب کی دشو ار اس 

« کسلن»ها را گوی که ی خواهند د تن سا در لوای 
وی و بحر فه حجو ش بردازند » زیرا که باحداداشتن همیشگی این 
نشان ازحق وعدالت ادعای ددروی از انرا: نمستوانند داشت 

واین « کارلوی» نورا گوی که عقات ۴ با« گوئلف»های خودش 

۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶ هه ۳ ۰ ۳ ۰ ب‌ ت 
فرو یفکند » و از چن‌گالهائی که موی از تن شیرآنی فوی ینجه‌تر از او 

قیه از صفحه قبل 
ظاهر ءنقرض شده وازلحاظ حقوقی وقانونی همحذان یای برجا مانده " منتها ادارءآن از روم به 
بسژانس وازانجا به شارلمانی و یهد 4 امیرانوران , حکومت مقدی رومی وزرمتی ۴ مشتقل شده 
ات : و شان جهت همه این فتوحات کلا در لوای عقابت رودمی انجام ود 

یت اشاره ۵ « کبلن‌ها» و« کوئلف‌ها» 4 فلا در اسن سرود از آ نان سن رفته است 

3 «عدی تا 9 درادر ب نان حهانی ی ( عقات روهی ( بسراغ رنبق های 
زرین زااهنع ناونع ز ( کل زنبق , نشان خاندان سلطنتی فرانسه ) رفته‌اند . - کوئلف‌ها با 
ٍ ام مراتوری مقدس ررمن وروم ‌ مخالف بودئد وطر فداری از استقلال 1 «مالما مسکردد کهفر اه 
هو اخو رت آن دود . 

ِ دعنی: کیبلین‌ها که مخالف با عقیده کوئلف‌ها تمد ادن عقاب و صورت بسك 

1 نی " درآورده ومظبر نظریات سیاسی خاص خویش قرار داد‌اند ‏ در صورتیکه باید 
مفهوم ومقاه‌ی بسار زر کتر وجپائی‌تر برای آن قائل باشند . 

- «یوتی» مقدر معروف کمدی الهی مینویسد : « کیبلین‌ها . ب-رای پنهان داشتن 
اغراض و کینه‌های خصوصی خود دشمنان سیاسی خوش را بهربهانه ومستمسك ناچیزی متهم به 
دثمنی با * امیرانوری مقدس * میکردند» وبدین ترتیب درعین‌آنکه مدعی پیروی از اصول کلی 
این (تعدس؟ صعنی عدالت طلمی نودند » همیده خه.‌ود را از حق وعدالت حدا نکه همد اشتَمّد ۳ 


۱۳۰۳ 


۱ 


سشس از ین بکرات سران گناهان ددر را تقاص نت /وصاحب 


زنبقپامپندارد که خداوندبخاطر نشان‌او نشان‌خویشرا عوض‌توانه کرد" . 


این ات رح 0 به ارواح مسعو دی است که درزند گی 
۱ بوده‌آند تا سکنامی وکا دای از را ندنبال خوش آرند ؛ 


وچون شوق نان در عالم انحراف خود روی بجانب چنین هدفی 
داشته, بناچارانوار عشق حقبقی درآنها با درخشش کمتری بجانبآسمان 
تاه ام 

اما مارا مایهٌ خرسندی است که باداش خویش را با شاستگی خود 
بر بر نهیم» زیرا که در یتصورت | ترا 4 می بینیم ونه ز بادتر . 


۰ < کارلوی‌نو 0۷۵110 081۳10 : شارل دانژو ولعهد فرانسه ( اشاره داتکه شارل 
دانژوی اول «کارلوی کپن» بوده واین شارل دوم » «کارلوی‌نو» ) که در سال ۱۲۷۹ بیادشاهی 
رسید و در ۱۳۰۹ مرد » ولی در زمان سقر خبالی دانته بجپان دکر ری کوئلف های ابتالما 
بود . - معنی این ند اشت که به شارل‌دانژو بادشاه فرانسوی‌تژاد اىتالبا که رهبر گوئلف‌های 
این کفور وهغالف: یا « امیر اتوری, عقتس > وعداب زومی است. سکویند که اخترام ان فعاب زا 
نگاهدارد وبزور بازوی خود غره ندود. زرا که تا کنون بسیار کسانیکه قوی‌پنجه‌تر از او بودند 
درین راه دلمل شده‌اند . 

۷ - شاید اشارة دانته بمرك تابپنگام «شارل‌مارتل» پسرارشد این شارل‌دانژوباشد که در 
ان ری ور نو رام عفر را ها دارتوش اف 

۳ - عنی خداوند بخاطر خوشآبند خاندان سلطنتی فرانسه حاضر نیست عقاب‌خویش 
را ( تثان روم و کلیسا ) با گلهای ربق ( نفان خانوادهٌ بورین ) عوض کند . 

ء - عطارد» که اکنون این ارواح درآنند و کوچکترین سیارات‌است . 

و - «اتحراق» ۰ ازان‌جپت که اشتباق کان بابد هدفی بجز ذات آلهی نداشته‌باشد » 
در صورتیکه اننان باهمهٌتبکوکاری ویارسائی‌خود درعین خدادوستی هوای نیکنامی وبلندآواز کی 
داشته وبرای ان کوش بوده‌اند ؛ دانته تلو بسا هىفهماند که وی خود نیز اگر به بهشت آ بد سا کین 
این فلك خواهد بود . - « انوار عشق حفیقی درانها ... » بعنی : ابشان چون ازورای تام طلبی 
تا شمان نکر هنن حلال ودرخشند کی | ترا کمتر احساس کرده‌اند . 

۱۳۰ 





سرود ششم 
عدالت مطلق ‏ تمابلات مارا این چنین از آلاش‌بری میکند» تا 
این تمابلات نتوانند روی بجانب مطلوبی ناباب برند ۱ 
همحنانکه درروی زمن صداهای‌مختلف صورتی دلیذر هماهتگ 
میشوند » در زند گانی ما نیز درجات مختلف در این اقللاك با بکد کس 
هماهنگی مطبوعی دارند . 


7 ۱ ۱ 
ودردل این‌مروارید فروغ«رومتو» میدرخشد که‌کار بر گی وزیبای 
ِ 





او را باداشی ناشاسته دادند 


اما «یرووسی» هائی که عله او بر خاستند از کرد حوش یره 
ی زیرا که بن اصواب ات کته بان کم فتر ان ۳ 


۱ - رجوع شود صفحة ۱۲۰۲ شرح؟ . 

۲ 7 نی : ما ازین‌بات احسای حبد باغیطه ثسبت بارواح هسعودثر نميکنيم» زیرا که 
ادن فبطه و حسد احساسی تایاب است . 

۱ 

۶4 - ازین‌جا تااخر سرود به ذ کر خیر این‌«رومتو» اختصاص بافته که در اینجا از او 
تلم برده شده است . بتابردن بهتر است ت-وضیحات مربوط بدین بند وپنج بند بعد » یکجا 
اورده شود : 

رمنودی وبلانو! ۷۱11880۷۵ ن8 ۳00 ( دراصل فرائسة رومتودووبل‌توو ۲0۳۲16 
۶6 0۵ ) وزیر اعظم + ریمون دوبرانژه » ۲عصع67ظ عم 0صوصراع۳ ( بایتالیائی 
رایموتدویر لینگبری ندعنطعصنا :۲6 00عمصزع۳ ) کنت و ژم‌امدار ابالت بزراه روونس 
( بایتالیائی پرووشا ۳:0۷۵۳2۵ ) بود . وی خدماتی برجسته بآقای خود کرد وعوائد دربار او 
را توسمه داد ۰ ولی بزر گان «یروونتسی» باوی بحادت برخاستند ودست به نمامی زدند ودر ذهن 
کنت القای شبهه کردند که او اموال خزانهرا تفربط کرده است. کنت تحت‌تأئدر این سعابت قراد 
؟ 
خود را بر گرفت وصورت همان مرد خدای تشکدست و یی‌نبازی که مشی‌ازان از «سن‌ژال» بدانجا 
امده بود با زگدت . غالا نوشته‌اند که این ماحرائی که کفته شده افانه‌ای یش نبست ؛ وی 


رفت واز او جات و کتاب‌خواست؛ ووی که از من بات سحت زر تجمده شده بودطلسان روحانی 


آهمت این موضوع در این است که دانته در دن‌جا بحقمفت وضع شعص خود را در لقافه «روموه 
عرضه داشته واین خود اوست که از حسادت وسمایت بزرکٌان فلورانس وحق‌تاشناسی زمامداران 
اینثه رکه و را واداشتند ۱ ممل رومنو ۳ ین وافسرد کی وه حود ر تر لك کوید شکات 


۳ است ۳ 


۱۳۰۵ 


خود بندارند . 
و یر چهاررخترداشت که هربك از ! نان‌ملکه‌ای 
شد . واین کار را «رومنو» کرد که زائری حقیر شود 
"بااین وصف سخنانی مفرضانه اورا وا داشت که بااین مرد خدا که 
ده گر فته ودوازه ا خافی ا طسو نف 
چون چنن شد » وی در عالم ۳ وسالخورد کی از او دوری 
گزید» وا گرمردمان دربافته بودند که این کس که برای امرارمعاش‌خود 


تکه‌تکه نان در نوز کی مسکرد چه دلی زر کوار داشت 


هردم حهان که و بر ا مستانشد ‏ سار فزونتر از نش مستودند . ۴ 





۱ - «کنت ریمون دوبرانژه » چپار دختربنام: مار گریت» الئونور ۰ سانسیا » بئاتریس 
داشت که بترتیب زن سن‌لوئی (لوئی نهم) پادشاه فرانده » هنری سوم پادشاه انگلستان ۰ ربکارد 
( کنت‌ریجارد از اشراف انگلتان که بعداً یادشاه آلمان شد ) وشارل‌دان-ژوی اول پادشاه نابل 
شدند,وعقد این هرچهار ز:اشوئی توسط درومیو؟ بسته شد . 

۲ -- آشاره بدانکه وی‌عوائد خز انهرا زبادتر کرده نود . 

۳ - دانته ان سخن را در جای دیگر ( کتاب ضیافت . باب اول ) بهمین صورت 
دربارة وضع شخص خودش پس از طرد از فلورانی میگوید که « تفرببا دریوز کی میکردم » 
(900و01(6صعظ تووتان ) . 


ف 
و ۵ 


رو و , 


۳ دو ؟ ۰ وت عوطارد 
ارواح کوشا ویکو کار 


این سرود نیز همچنان درفلك عطارد میگنرد . 

همانطور که سرود شین اختصاصا صورت «تارخی» داشت ؛ این سرود 
تقرباً بالاختصاص‌صورت «فلبفی» دارد ؛ ودرآن‌بتاترس سه مشکل‌ومعمای فلسفی 
رکه برای دانته بش آهده , باطرز استدلال خاص قرون وسطائی که در مداری 
ودانشگاههای زمان دانته معمول بود وغالباً باطرزفکرامروزی مابسیار تامأتوی 
وتاساز کار است حل مسکندو در لفافهاین سخنان بناترس ؛ دائته عقابد مذهنی 
وفلسفی خودرا دربارهءٌ جبر واختیار بشر. وخطا , ولزوم اعتقاد بمعاد ورستاخیز » 
و تقیم مخلوقات جهان بدودسته فساد تایذ‌ر و فساد بذین »یعتی دودستةه فانی 


وابدی 6 نذر دح هسکند 


سرود هفتم 
«۵)۱عطوه عععا فواه‌صوع ر مصصوعن 


۵ 618۴16816 ۶006۲۱11۱026۲۵8۵ 
۲ ()۵طعافصه صت مد فع‌جوز ومعز(0] 


چنین بود آواز مقس این جوهری که فروغی مضاعف برروی او 
و بود" ووی آوازخوانان بدور خویش میگشت ؛ 

۱- بربان لاتینی بمعنی : « درود برتو ء ای خدای مقدس سپاهیان که از بلندی خود 
آنش‌های مسعود این ملکوت‌ها را بافروغ خویش بدرخشش درمیآوری ۱ > 

این‌سرود را خود دانته ساخته ودرآن سهکلمةٌ «اوزانا؛ (هوشعانه) 052003 وصیایوت 
5920804 وملکوت را صورت اصلی عبری | تها وه کلمات را به لاتسنی | ورده 
است . - «هوشیمانه» در اصل معتی « مارا تجات بده > دارد وبااین معنی درتورات ( کتاب‌مزاهیر 
داود نبی * باب صد وهجدهم : « هوشمانه » ای خداوند ‏ ) ودر ائسبل‌های متی ۱ باب نهم ) و 
مرقس (یاب‌یازدهم) وبوحنا (باب‌دوازدهم) آمده است » ولی در اینجا چون این کلمه از زبان 
ارواح آمرزیده گفته میشود » معنی «مارانجات‌بده» باآن ساز کار نمیآید وطبعاً مقهوم کلی درود 
وسلام ازآن منظور است . - «صبایوت» لقبی است که بکرات در تورات به د«بهوه» خداوند 
اسرائیل داده شده ومعنی خدای سپاهیان را مبدهد ودر مواردی آمده که اشاره به حنبة جدگی 
خدای بهود مورد نظر بوده است .درین موارد «یپوه» خود بانك ممز ند : «مذم بهوه‌صیابوت» 4 
ملکوت کلمةٌ عبری معروفی است که در ف-ارسی نیز غالبا نقل میشود وازکلمةٌ عبری وعربی 
«میلکت» کرفته شده . این کلمه هم در تورات ) مزامیر داود تبی ۰ مزمور بیست ودوم 
۶ زبرا که ملکوت ازآن خداوند است > ) وهم در اتحیل ( رسالة اول بولس رسول به‌فرنتدان ؛ 
,اب بانز دهم : « ... ویمد ازآن انتهاء است وقتدکه هسیح ملکوت را بغدا و پدر سپارد » ) 
آمده است . - «آ تش‌های‌مسمود؛ 18065 105 : فرشتگان وارواح مقدسین که در اف لاه 
مختلف بسر مسر ند . 

۷۲-< «این جوهری ...> : بر وستنباتوس ۰ - «دفروع مصاعف > : دوه مختلف 
«یوستیتیانوی» که در بارة آن بن مفسرین اختلاف نظر است ؛ بعضی این دوفروغ را تابش‌فروغ 
الهی‌بر فرو غ معنوی روح وی دانسته‌آند ؛ نشف دسگی را اشاره‌ای شمرده‌اند «هدو شخصدت لشکری 
وکشوری یعنی جنبهٌ جهانگیری وجنبةً قانونگزاری بوستینیانوی » بسنی‌هم آنرا مربوط به 
شخصت مقدس ومعنوی آو وشخصیت فانونگزارش دانسته‌اند که در حققت همان تر کیب *عشق‌و 
عقل » هیشود . 


۱۳۰۸ 





سر ود هفتم 
سم ۲ ۱ ۲ ۱ 

او وآن دیگران یایکوبی خود باز کرفتند و همچون اخگرانی 
دسا تلد گذر نا گهان دور رفتند و از دنده من بنهان شد ند : 

مردند افتاده نو دم و با حو ش میگفتم ‌ نااو سجن ی 6 
بااو سخن بگوی ۱» مبگفتم : « با بانوی‌من سخن بگوی تاتشنگی‌مرا 
اقط‌بهای. ا رل نش وی فرو نشاند . » 

اما آن حس احترام ی که برای 16 وبرای 106 سرانای مرا قرا 
میگیرد" , سرمرا همچون کسیکه درحال خواب رفتن باشد خم میکرد . 

(ساتر بحه» مدتی‌در ازم دریو‌حال نگذاشت»و بالختدی خره کننده 
که حتی در میان آتش مردی را نبکبخت میتوانست کرد چنین آغاز 
سخن کرد : 

« باتشخیص خطاناپذیر خود چنین استنباط میکنم که آنچه ترا 
نگران دارد در 9 است که جسان از انتقامی بحا ل انتقام ستانده‌شد ؟ 

اما من هم| کنون این‌شهه را از ذهنت برون خواهم کرد ؛ خوب 
بشنو » زیرا که سخنان من حققتی بزرگ را برتوارزانی خواهندداشت . 





۰ آشاره به پرواز سك ولطیف ارواح بهشتی . 

۲ فطره‌های حشقت . 

۳ و 106 دوشسمت اول وآخر نام «یناتر بحه*است مقصوداشت که تنها شنشدن 
جزئی از تام این بانوکافی است که مرا مجذوب خود کند . - «بوکاچنو» نوسنده بزرك امتالائی 
که مصنف «دکامرونه» است در کتاب معروف خود نام « زند گانی دانته * منئوسد که اصولا 
6 ( بیچه ) مخفف نام بثاتربچه در دوران حیات او بود ووبرا دوستان وننزدیکانش بهمین 
صورت مننامددند . 

۶- آشاره بدینکه این قضاوت چون جنبةٌ آسمانی دارد » اشتباهآمیز نمیتواند بود . 

7-0 آشاره کف دوستشالوس » در سرود ششم بپشت : « ... عقاب بهمراه تسو بال 
کشود نا ازانتقام کناء کهن انتقام بگیرد » ؛ ویئاتریس مخواهد به‌دانته توضیح دهد که‌این‌تناقض 
فقط جنبهةٌ طاهری دارد و براستی تناقضی درکار نست . 

۱۳۹ 





بهست 





آن کس کهاززنی‌زاده نشد ۰ برای| نکه وجود لکامی نجات بخش 
رابر آن‌قوه‌ای کهم‌طلبد گردن ننهاده‌باشد» خویش‌رامطرود کرد و بااینکار, 
حملهٌ اعقان خود را یز بلعنت کانید: 

وادن ۳ فوعن بشر دران بائن قرنهای سنا جات ی 
عطاق وان کذرانن »ها نکه کلام کی سل قرو خفن کرد 

وبدانجا فرودامد که درآن تنها باقدرت اژلی » آن طبیعتی را که 
از آفر ید کار خود دوری گزیده بود باوجود خورش در آمیخت ‏ 

| کنون خوب باستدلال‌من‌توجه کن: اين طبیعت بدان صورت که 
در آميخته با آفرید کارخویشآفریده شد پاك ونکو بود . 

اما باخطائی از بهشت‌رانده شد» زبرا که از حادهٌ حققت‌وسر نوشت 


۱- آدم , که خداوند او را از کل سرشت 

ِ- بعنی؛ دم بجرم‌اشکه حاضر نشدیر ای‌فوء ارادءٌ خود قوه‌ای که مطلید ( و-دو دی 
قائل شود ( بعنی از فرمان خداوتد که او را از خوردن یو شجره ممنوع نهی کرده بود اطاعت 
کند ) باث لعنت خود وطرد خویش از بهشت شد وازین راه تمام نوع بشر را از بپشت بیرون 
راند . نقل از انجیل ( رسالهٌ پولس‌رسول پرومیان » باب پنجم ) : « ... لهذا همچنانکه‌بوساطت 
مك آ دم کناه داخل جپان کردید .. موت برهمهٌ مردم طاری گشت » زبراکه همه کناه کردند » و 
( رسالهٌ اول پولس رسول به قرنتبان » باب پانزدهم ) : «... چنانکه درآدم همه میمیرند » در 
مسیح همه زتده خواهند گشت 6 

۳ - آن یائن (0ا1ه) آشاره بزمین . در دوزخ همیشه در اثاره بسزمن بجای «یائن» . 
دبالا؟ گفته میشد . 

۶ - ۲0 :8 ۷۵۲۵0 : یکی از القاب مسیح در فقه‌کاتوليك . 

و - نی : سیح بروی زمن فرود آمد ور اس طسعت انسانیرا که براثر گناه آدم 
از تماس با خداوند محروم شده بود باطبیت الپی خود درامیخت وصورت جسمانی وبشری 
متجلی کرد . - برخی از مفسرین «نجا» را اشاره به‌بطن مریم و « عشق ازلی > را «روح‌القدس» 
دانسته‌اند ودرین صورت عفووم این سخن اينشت که نوع بشر با خطاکاری بسرمیبرد نا آنکه 
روح عیسی در رحم درم جای کل 7 ودرا نجا ید سات روح‌القدی صسورت سر ی بیدا کود 2 
سحهان آمد , 


۱۳۹9 





سرود هفتم 





حو ش دور یام نود . 
لاجرم | کر کیفری که از راه صلب صورت گرفت با طدعتی که 


و ض این کدفر قرار گرفته نود بای ستچش نهاده شود.روشن مشود 
۱ 


که هر گز کسفری چندن عادلانه اعمال نشده است ‏ ؟ 

۹ 
بااودر آمیخته بود و متحمل این چنین کیفری‌شد کدامین کس‌بود . مسلم 
میشود که هیچ کیفری چنین طالمانه نوده است ‏ . 

از بن‌رو | ست که از باکشمل؛ دو تشه مختلف حاصل امد ۹ 
واحد » هم خدای را یسند افتاد وهم بپودان مر 
زمین بغوش لرزید وآسمان آغوش بکشود ". 

تست شاه ای وت هداد اه دا کر 


۱ از شهادت عسی را ازین جشبه مورد توجه فرار دهیم که جسم مقدعخ 
او را صلیب کشیدند , این معافات را بسیار عادلانه خواهيم دانست ؛ زیرا که همین طبیعت‌بشری 
بود که مرتکب گناه شده واز خداو تد دوری گز نده نود . 

۲ - دنبالةٌ بحث فوق : .. واگر شهادت عیسی را ازین جنبةٌ دیگر مطالعه کنیم که 
درست. آن جمی سالای صلیب کشاننده شد که درآن روحی چون روح عسی حبای داشت , 
درخواهيم بافت که این بزر کترین ظلمی بود که در تاریخ جپان شده بود . 

۳ - یمنی : از شپادت عبسی‌هم خدای راضی شد ( ازان جهت که خدا براثر این 
فداکاری عسی توانعت دوباره نوع بشررا مشمول رحمت خود کند ) و هم بپودان ز که تواتیت ی 
کینه وحد خود را با قربانی کردن بیگناهی ارضاء کنند). - «باچنین مر کی زمی‌بخودارزید» : 
اشاره به‌زلزله‌ای که در لحظه مر عسی روی داد ( رجوع شود سرودهای دوازدهم ویت‌ویکم 
دوزخ و خواشی انها که درآن جملات اتجل دربی باره نقل شده است ) .۰« اسمان 
آعوی بگشود » , نقل از «سن‌تمایاکینای» : « ... با مرك مسیح درواز قلمرو آسمانها بروی 
ما گشوده شد » . 

۱۳ 





بهشت 





آ ای پیت اففام بان" 

اما | کنون میبینم که انديشة تو در سیر خویش ازفکری بفکری 
5 ات وه افتاده است که شوق نان وتو ان ان دارد: 

۱ آنجه‌را که مسشنوم خوب میفهم ؛ اما راز 
این‌حکمت که‌چرا خداوند تنپا این‌چنن راهی‌را برای بازخرید گناهان 
ما بر گزید برمن پوشیده است " 

برادر » چنن مشتی درنظرحملهٌان کسان که قدرت ادرا کشان در 
شعله‌های] تش عشق نگداخته باشد درگنایذیر است ‏ . 

وبااینوصف, چون کسان‌درباره این‌نکته بسباراندیشیده وراهی‌بحل 
آن نبرده‌اند , | کنون ترا خواهم گفت که چرا این وسیله شایسته‌ترین 
حمله وسائل شمرده شد . 

خیرالهی, کهعر کونه غبطه‌ای‌را ازخویش دوردارد وپیوسته‌در آتش 
خود میگدازد" ؛چندان‌میسوزد کهز ساشهای‌جاودان‌را بدرخشش میا ورد . 





۰ -- مفشرین قدیمی کمدی الهی این اشاره را مربوط به دریار «تیتوس» دانسته‌اند » 
وبرخی مفضرین جدبدترمعتقدند که‌مراد ازآن دادگاه الهی است . باتوجه بگفتةٌ «بوستیثیانوس» 
در سرود پیش احتمال مبرود که نظر اول صحیح تر باشد . 

۲ - یعنی : با خود فکر میکنی که بحه علت خداوند برای بخشیدن کناه بشروآشتی 
بااو » این راه قربانی کردن مسیح را بر گزبده است که بانوجه به ذات الهی وغیربشری مسیح » 
عمر عادلا نه بنظر میا ید ؟ 

۳ - یمنی : فقط کانی میتوانند بعکمت این مشیت ربانی بی‌برند که درانش ایمان 
بخته شده باشند . 

1 از هر گونه احساسی که بااحسان وبخشند کی منافی باشد بدور است و 
پیوسته درا تش‌خیر و نکوئی میسوزد . 

ه - حمال خداوند را که در مخلوقات متجلی است . 


۱۳ 





سر وی هفتم 


آنچه مستقیماً از آن ناشی میشود » پایانی برای خویش‌نمیشناسد. 





زیرا که اثر مپری که او مدزند سترده نمتواند شد" ۱ 

هر | نحه ۳۹ 0 ناشی شود ها داد زبرا که‌تابم 
تأثیر ونفون مخلوقات نیست » 

واين باوی ساز کارتراست, ولاجرم پیشتر پسند خاطر اوست,زیرا 
که شور مقدسی که در وجود هر کس فروزان است » در تزدا نانکه با او 
شباهتی بیش دآرند فروزنده‌تر أست . 

آدمی از جملهٌ این عطایا بهرممند است,وهرآینه یکی ازانپا را 
قصوری عارض شود ویرا باید که از مستد بزر گواری خویش فرودا بد . 

اه تیا خی ات کته ما از اخار مج وم سداره 

ومیان آووخیر حا کم‌جدائی میافکند» و باعثآن میشود که از فروغ وی 
صورنی بد بهره گرد ۱ 

ودرین صورت وی هر کز بزر گواری خویش را بازنخواهدستاند » 
مگرآنکهبا کیفری شایسته ومتناسب بالذت کناهکارانةٌ خود خلای‌را که 





۱ - دراین بند ودوبند بعد » بناتریس‌بدانته توضیح میدهد که سه‌صفت اصلی‌مخلوقاتی 
که «مستقما؟ سنی‌بدون واسطه توسط خداوند آفریده شده‌اند چست : اولا :حجاودانی‌هستند 
(بنداول) » تانیا: آزاد و مختارهستند (بنددوم ) ۳ : ببشتر از سایر مخلوقات خداوند شباهت 
دار ند (بندسوم) ۰ 

۲ ۲ 0۷00۷6 6056 06116 ۷۱۳۱۵۸۵ 8118 80881806 50 6۳6۲8 ؛ در مفپوم 
این حمله بن مفسرین قدیم وجدید « کمدی‌الپی» اختلاف نظر است : دستهٌ اول آنرا نفوذافلاد 
معنی کر ده ند ودسته‌دوم نفون عوامل ثانوی , یعتی آنجه مستقیماً ازخداوند ناشی نمیشود ۰ طبق 
معمول میتوان نظر متقدمین را صحیحتر دانست . 

۳ "7 بعنی : این سهعطه ابدبت و اختار وشباهت‌با خداوند بسادمی داده شده وفقط 
«کناه» است که او را از عطابای دومین وسومین محروم میکند . 


۱۳۴ 


بهشت 
زاده خطای او اتف تن کف 
۱ "۳ 

طبیعت شماء بهنگامیکه سراپا ‏ نسبت بآفربد کارخود گناه کرد 
همحنانکه از بهشت رأنده شد از ین قایت نها نثر محروم 0 

وا کر نيك بنگری بپیچ رو آنهارا بازنمیتوانست بافت مگرآنکه 
ازاین بااز ان کدار کذر کرده باشد : 

بعنی 6 باخداو ند بالطف کامل حود از خطای او 5 » باانکه 
مسه ۲ 
ادمی بخودی حود شب کف جو ش را خی آن تن 

اکنون بعمق ورطه مشات از لی نظر دوز ودر ین راه تاان‌حد که 
مستوانی از نزديك استدلال مرا دنبال کن : 
آدمی درجنود ممکنات خوش»هرکز بخودی‌خود خطای کرده 
را جبران نمیتوانست کرد زیرا که بو نها امکان نداشت که از راه 

تاان بح کف از راه نافرمانرداری قصدبالاروی کرده‌بودفرودا بد» و 
۰ 11 ۰ ر ۳ 
ازین‌رو است که ادمی را فی‌نفسه وسله چنین حرانی نود 1 

۱ - سرایا 80۶2 این کلمه بشبوه لائینی بکار رفته واصل ابتالیائیآن ۵ است . 

۲ - بخودی‌خود 1950 - کلمهٌ لاتینی» بجای تر کب ابتالبائی 0ووع۲و و . 

۳ << نی : انسان رای حبران خطای خود وآشتی با خذاوند 1 دشتر نداشت : 
بااینکه خود کناه خوش را بنحوی باز خرد وتلافی کند.ویا خداوند او را بنخفاید . ولی کناه 
آدمی چنان بزرك بود که باز خرید آن توسط خود او امکان نداشت » زیرا هیج اظهار فروتتی 
وقبول حقارتی باغرور وی که خواسته ,ود خود را با خداوند برابر لهد مقایله لمیتوانست کرد . 


اصل فکر از تورات ۹ انس ) سفر بیداش 1 بات سوم ( نا وم-ار بزن گفت با خوردن 


این موه هراینه نخواهید م-رد » بلکه مانند حید| عارف ليكث وبد خواهد شد 6 


۱۳۹۴ 





سرود هفتم 





يك‌طریق وچه ازهردو »آدمی‌را بکمال‌شایستگیحیات خود باز کرداند 

اما 6 جون محصول هرکاری عامل آنرا سمان انداژه خوشانندتن 
است که بررضای او درانحام ان گواه باشد 

حبر الهی» که نشانش برسر اس جهان نهش است » دربی | ن‌بر مد 
که مان ازحمله طرق خوش بر اه تعالی درد . 

۲ ۳ 
درسان شب اعلی وروز نخستین 6 هرگز این و ان راه و حلوه‌ای 
۳ 

چنین عالی‌وپرجلال نبود وهر گزنیز نخواهدبود » 

زیرا که خداوند باعطای ذات‌خود برایانکه| دمی را امکان‌بریای 


خاستن دهد » بش از آن| زادمنشی کرد که فقط او را از گناهش خشده 


وا گر یر خداوند خود را تایحد حلول درجسمآدمی " تنزل‌نداده 
ار اه سا 

اکنون, برایآنکه هممٌتمناهای ترا ارضاء کرده باشم »ینکته‌ای 
که باید روشن شود باز میگردم تا تو نیز آ نرا بهمان اندازةٌ من واضح 
توانی دید . سس 


۱ -<- عنی : با از راه بخشش ؛ با از راه عدالٍ وبا ار راه . 

۲ -- نی : از هنگام آغاز آفرنش تا روز رستاخیز ِ 

۳ - یعنی : در سرتاسر دوران حیات بشر » نه عدالتی بدین عظمت ونه‌بخششی بدسن 
بزر گی دیده خواهد شد . 

- یعنی : خداوند فقط از در بخشاش گناه بشر برنيامد » بلکه برای باز خربدن 
این کناه دات وروح خودش را که در قالب عمسی تجلی کرده وبروی زممن فرستاده شده بود 
قربانی کرد . 

۵ 1002108759 20 , آشاره بحلول روح خدائی عیسی در قالب بشری که اسان 
مبحث معروف 106081۳0821086 درا ئدن مسیح است . 


۹ - یعنی : همه مشکلات ترا حل کرده باشم . 
۱۳۵ 


بهشت 


سم ۳ ۱ 
میگوئی : - آب را می‌بینم»و آتش را میبینم, وهوا را وزمین را 4 
وحملهتر کسات آتبا را که فاسد مسشود و کوتاه زمانی بش تمستا ند ۰ 


وبا این وصف » همه اینها مخلوقات‌خدایند ؛ لاجرم | گرانجهمن 
۲ 

کفتم وشات مسود » اىنان مساست از قساد مصون باشند 

بر ادر » این را توانی گفت که فرشتگان در مناطق با کی که تو 
ااکنون درا نهائی ,چنن که هستند یعنی‌باهمن کمال وجودی‌خودا فر یده 
شده‌اند ؛ 

اما عناصری که نامشانر | دردی» و آانحه ازتر کس! نان‌بدیدآمده, 
شکل خوش را از ندروئی مخلوق ستانده‌اند . 

مادٌا نپا خلق شده» ونیزان نیروئی که مایه اخبارا نپاست در این 

یش 2 2 ۵ ِ ِ 

فروزند گی وحر کت این فروغهای مقدس است که دودح جمله 
حسوانات و حمله ناتات را از ماده‌ای که چنن استعدادی دارد برمسشد . 

اما زند کی شما ی اس شتا دزشما تفت و | ثرا دلدادء 

۱ چا شارع به عتاصن ار یمه اصلی:اب»ا نش : باد ؛ حالك . 

۲ - آشاره بداتکه طبق کفتةٌ باترس | نحه ۳ بدست خداو ند دید | مده حاودانی 
ات ۸ درصور تدکه این عناصر وتر کسبات آنها قسادیذ مر ند واین نمز باستن او متتافض همتماید . 


۳ توصنح ساتر مس : عناصر از بعه وتر کات آ نپا مخلوق (هستقیم ؟ خداو ند نستند 6 
بلکه مخلوق«معالواسطهة» آو بند» ز بر کهاز تر وت (ماده» و«شکل» ناشی شده‌اند که‌آین‌دو خود 
از تقون انلا کی که در ببرامون آ نها جو. گر دقاف حاصل آمده اند . با براین این عناصر و 
کتبات آ نها فاد دد بر تد » در صورتدکه فرشتگان که تمواسطه آفریده شده‌اند کامل ودرنسحه 
شاد تبث بر ند ‌ 

سس ستار گان ۰ 


۱۳۱۶ 








حوش میکند » تا ازان دس هماره این زند گی دل مقر خاش ۱ 
از اتها این ترا که هتتوای وی ها را ارم 
در بی ی | گر بدین که اندیشی که‌قالبآدمی,دران عنگام که‌هردو 
پدر ومادر نخستین ما 
حله شدند » چگونه آفرریده شد" ۰ 


۳8 شه توضیح ساترس : همحنانکه فرشتگان حاودانیتد روح آدمی فیز که‌هستقیما 





توسط خداوند در او دمیده شده ابدی وفادتایذیی است » اما روح حوانات و نباتات بعلت 
آنکه از تاثبر افلاك وستار کان ( فروغهای مقدس ) در ماد حیوانی با نباتی که مستعد زند کی 
است ناشی شده » جاودانی نیست ودرمعرض فساد است . - این بند اخرین از مبهم‌ترین بندهای 
تمام کمدی الهی است ۰ زرا که با تفییر وضم فعل وفاعل درمورد کلمات «روح» و «فروغ» و 
«حر کت». که وحم قطعی | نها در این چندشعر روشن تیست » تر کیبات مختلف نتیجه میشود که 
هر کدام‌از | نپاراننز بسندین صورت تفسیر کرده‌اند . ۱ 

۲ - بایان استدلال باترس وشجهان : وجود معاد ورستاخز ادمءان درقاب زمنی 
]نان حتمی وتردددنایدس انست, ۸ زفر| 45 جسم آدمی نیز چون روح او فشتفنها توسط خداو ند 
آفرنته شاه است. وتایبن فنا تسوانه شدم. وا کی ,عوهتا خن عون بقاطر گذاهی امت. که 
آدم کرد وازین‌راه میان‌انسان وخالق‌او جدائی‌افکند . - اسای این استنتاح از «سن‌تمای اکینای» 
ات که هس 9 انا تفنیم. آ دمن نها توسط خداوند خلق شد ؟ » و « آبا آدم دردوران 


معسومیت خود ابدی بود ؟ » وبا دلائل پیچیده بهر دوستوال جواب مثبت میدهد . 


۱۳۸ 


وو رم 


فاك سوم : ذلك ز هره 
ارواح عاشق 


دانته همجنانکه بخبرانه ازفلك ماه بفلك عطارد بالارفته‌بود. ابارنز 
بی|دکه خود متوجه‌شود از فلك عطارد بفلك زهره , بعنی سومن فاك‌پیرامون 
زمین بالا میرود وفقط از روی افزایش درخشند کی چپر؛ بناتریس متوجه این 
۱0 ۱ 
حقیقت) باذات الهی (حقیقت مطلق) است واز لحاظ تمثیلی نان انست که 
دانته (مظهر آدمی) يك مرحلهةً دیگر در راء تر کیه نقس وتردیکی بصفای کامل 
پیش رفته است . ۱ 

اين فلك خاص ارواحی است که باید آنها را « ارواح عاشق * نامید. 
وطبعاً همین جنبة آ نهاست که در فلك «زهره» جابشان داده است ؛ وای‌دانته‌فقط 
در سرود بعد باحوال آیشان بی میدرد . این ارواح عاشق کسانی نک کر 
حیات زمیتی خود بیش از هرعامل دیگر فلکی تحت نفون *زهره» که‌کارشعشق 
آ فریتی‌است قرارداشته‌اند.منتها این عشق را بموفم متوجه تنها هدفی که واقعا 
شابستهةٌ عشق است معنی متوجه عشق بخداوند کرده‌اند . این ارواح هنوز نشان 
مبهمی از قالب‌زمینی خود دارند» ولی تشخیص مشخصات چپر؛ آنها در فروغ 
شد.دی که ازان برمیتاید امکان بذیر تست . 

سرود بدوقسمت مجزا تقسیم میشود که اولی! کنده از خاطرات زمینی 
است : درصورتیکه قمت دوم حجنبه قلفی دارد ودر آن روحی که بادانته طرقف 
کفت‌گوست معمای تفون افلاكگ را در روحبات بثر برای او حل مسکند . 

دانته در کتاب « ضیافت > خود در بارء امن ستاره ومفهوم تمثیلی‌آن 
مممو سده + « آسمان زهره را در مبان علوم مختلف میتوان از لحاظ دوحنبة 
اختصاصی آن با علم «معای‌بیان» مقایسه کرد : یکی درخشند کی وجلوه گری‌آن 
که این ستاره را از لحاظ تماشا زیباترین ومطبوعترین حملهٌ اختران قرارداده 
است » دیگر تجلی‌آن در دوموقع مختلف بش از صبح وبعد ازغروب» واین 
هردو صنعت در علم معانی بیان هست : زیرا که این علم هم دلیذیترین و 
شیرین‌ترین علوم است وهم بدوصورت مختلف جلوه میکند : صبح وفتبکه عالم 


مقدمه سرود هشتم 


معانی بیان برای شنوند کان خود سخن مبگوید وشب وفتیکه وی خود باکاغذ 
اقا و دای با ۱ 

در بارٌ ستار زهره وناشری که این ستاره از لحاظ سعد و نحس و 
از نفار خصائس مختاف در سر نوشت و روحیه مردم جهان دارد » بوتیذات۱ظ 
از قول المیسر ( که قبلا کر هی دو رفت ) چنین مینوید : « زهره 
کو کبی است سرد و مرطوب وبا طبیعتی سست و ارام ؛ صقان وءشخصاتی که 
مربوط بدانند عبارتند از : زیبائی وجمال پرستی؛آزاد فکری ودوری ازتصب؛ 
بردباری ؛ جاذبه و ملاحت ؛ آراستگی‌در رفتار ؛ علاقه بای وژینت‌های طلا و 
نقرء ؛ فروتنی در برابر دوستان ؛ حسن معاشرت ؛ علاقه باوازوموسیقی ؛ میل 
به خوش‌گذرانی وشادمانی ؛ شوق رقص وساز ؛ علاقه به استعمال عطروروغنهای 
معطر ؛ استعدادساختنآهنگه وآوازهای تشاطانگیز ؛ زبردستی دربازیشطر نج ؛ 
میل به تتبلی وفرار از مسئولیت ؛ می‌پرستی ؛ شهوترانی ؛ زناکاری ؛ علاقه به 
زنان هرجائی ؛ بیمان شکنی وسست عهدی ؛ لابالیگری وییقیدی ؛ محبت به 
کودکان ؛ امردبازی ؛ استحکام بدنی ؛ مستی روح ؛ علاقة بسیار بخوراك و 
لذات حسمانی ؛ حق طلبی وعدالت دوستی ؛ نبکخواهو, ونوع پروری . » 


سرود هشتم 
خیاق زا مرا متا وی بیان بان کی قاس 
زیبا در گردش خویش در داثرة سومین عشق شهوانی میپر| کند ؛ 
ازین‌رو پیشینیان,در خطای کهن خویش, نه‌تنهاخوداورا باقربانیها 
وبا ادعیه ونئور مورد تکریم قرار میدادند » 
بلکه «دیونه» راهم تجلیل میکردند و « کوپیدو» را نیز ؛ آنرا 
بخاطر اینکه مادر وی بود و این را ازین‌رو که پسرش بود ومی‌گفتن که 


درآغوش «دیدو» نشسته بود" ؛ 

۱- ساره بدوران ت‌برستی » سنی در زمان اعتقاد پارباب انواع . 

۷ چپپرنا ه218عنن) ( بلاتینی ۷۳۲15)) لقب زهره (ونوی) ربةالنوع عشق در 
میتولوژی بوتان وروم » که باعتقاد بونانیان در نسزديك جزبرة فبرس ( بابتالیائی چیپرو 0100 ) 
زاده شده بود و معبد بزرك او در این جزیره یبود ..- «عشق شهوانی مرا کند > 
(2:00۲6 0116 [1) : اشاره به‌اعتقاد بونانیان ورومبان‌بدین که زهره‌الههٌعشتها وهوسهای جسمانی 
است . - «سومن‌داثره» 6۳1601010 1۵۲20 1 اشاره به مستر دورانی که طبق هیثت بطلمیوسی » 
هريكك از سیارات باستثنای خورشید برای‌خود درخارج از مسیرفلکی‌کلی خویش دارند ودانته| نرا 
در کتاب «ضیافت» خوش «فلك کوچك» آن ساره ام مسدهد . 

۳- دیونه 121006 در مىتولوژی بونان دختر اقانوس ود که‌خدای خدابان بااوتردعشق 
باخت و ازین عثقبازی « زهره » بدئبا آمد .۰ - و روایتی حاکی بود که زهره از کف دربا 
در درون صدفی ترایز آ ورد و 

کوییدو 00ذجنان ( بلاتیثی 7 ) پسر کوچك زهره در میتولوژی روم که در 
حقیقت همان ۳۳05 بوتان نود - « اروس؛ با « کوییدون » سر « تبرافکن » الهةٌ عشق است 
که همواره تر کشی برپشت و کمانی دردست دارد وهر کس را کها ماج نیرش شود عاشق میکند . 

4- ویرژیل در کتاب اول «اشس» نقل‌میکند که چون «انتای» به‌کارتاژرسید » «زهره» 
برای اشکه «دیدو» ۲00 ملکهة این کشور را عاشق او کند وازین راه از «بوتون» زن خ-دای 
خدابان که دشمن او بود وشهر کارتاژ را درحمایت خود داشت انتقام کرد ۰ سرخوده کوییدون» 
را بقالب اسکانیوی ۸96۵118 پس رکوچك «انئای» بسراغ ملکه فرستاد واو وبرا برسينة خود 
نثاند و مدتی با وی بازی کرد ویس از رفتن ابن کودك نا گهان خودش را عاشق بیقرار 
«انثاس» بافت . 


۱۳۳۰ 





سردن هشتم 

و از او که نامش را مطلم سرود خویش کرده‌ام۱ . اسم ستاره‌ایرا 
سارت گرفته بودند که خورشید از دشت سر با از روبروی آن سدان 

درنیافتم که‌بدان‌بالا میروم ؛ اما بدیدار افزونی جمال بانوی‌خویش 
بقن کردم که پای بدانجا نهاده‌ام ؛ 

وهمجنانکه در دل شعله‌ای اخگر ونقه | دتودر صدائی صدائشی 
دنگر تشخیص داده شود که یکی بخاموشی گراید ودبگری همحنان در 
تموح باشد ؛ 

دردل این فروع نیز فروعهائی د گردیدم که حلقه‌وار با شتابی کم 
با بیش در حر کت بودندهو پندارم که این بسته به درجه تامل جاودانی 


مسر 


انان بو و ی 





مرکز از ابری سرمٍ» بادهائی پیدا يا ناپیدا بدان تندی فرود 
ننامده‌اند که حر کت نهادرنظر | نکسی که‌شاهد فرودامدن این فروعهای 
الهی بجانب ما باشد » 





0< چبیرشا (زهره) . 

۲- اشاره بدوموضع ءختلف زهره » دراول وآخر شت» که بعد از غروب| فتاب دردنبال 
خورشید قرار دارد (خورشید از پشت بدان مینگرد ) وقبل ازطلوع آفتاب در پیشاپیش آنست 
/ وخورشید از رویرو بدان نگاه منکند ) . 

۳- این همان نکته‌است که قبلا در ورد صعود از فلك ماه لك عطارد ذ کر شده 
است (سرودینجم) . 

ِ- اه 6 10۲ : سنی ۹ بکمی وزیادی دبدار خداوند. از طرف آنها 
داشت ۰ دربرخی نسح ۵ ۷1۱۱۵5 107 آمده که درینصورت معنی کمی وزبادی حد نگاه 
دید باطن آنها را میدهد » ولی در هردوحال مفهوم کلی‌فرق تمیکند . 

۵- «ابرسرد» : ابری کهآ ماده باریدن باشد .- «یادهای‌پیدا»: بادهائی که با حر کت ابر 
عمراء باشند ودرتپجه نفییر مکان آنها بچشم دیده شود . 

۱۳۳۱ 


بهشت 





ناموزون و کند تنماید » واینان بدین منظور دست از چرخشی که 
درآسمان سرافن اعلی آغاز کرده بودند بداشتند . 

فلا وبا ای که‌یفاین یهد بویا یدرز فا ناگ ؟ 
چنان‌شیرین طنین‌افکن بود که‌از آن‌پس هر کز دست ازاشتیاق بازشنیدن 
آن‌نداشته‌ام ۱ 

آنگاه بکی‌ازاشان بما تزديک‌شد" و شنهائی چنن اغازسخن کرد: 
دما همه آماد ارضای توایم , تا از ما شادی خویش بر گیری . 

قا مه شاف اد کان اشمان ار کرواوشتاي وانحة 
در دورانیم وتشنگی‌ماهمان تشنگی ایشان‌اس ت که تو دررویزمین خطاب 


دانان گفتی ۱ 


۵ 
- ۱0۷۲6۸۵ 061 16۲20 (۱ ۸۱6۵06000ظ۱ عطم ون ۷- ؛ و ما جنان 





۱ - سرافن 56:10 نختین طبقه ازطبقات نه کانة ملائك که درسرود بیست وهشتم 
بهشت ازآنها بتفصیل سخن خواهد رفت ۰ - « آسمان سرافین اعلی > : عرش‌الهی (۳۳0۳760). 

۲ - (رجوع شود بسفحه ۱۲۸ شرح ۱) . 

۳ -- ائن دج که در این سرود متام مپمی دارد ۰ دوح شارل مارنل 6027169 
[۱۸۵۲۱۵ ( باتالیائی کارلومارتلو 8۲۱6۱10 28۳10 ) پسر شارل‌دانژوی دوم( که قبلا ذ کراو 
رفت)و«مازبا» خواهر لادسلای چهارم بادشاه مجارستان است . وی در سال ۱۲۷۱ متولد شد ودد 
۰ ببادتاهی مجارستان رسد ودر۱۲۹۵ یعنی‌در۲سالگی درشهر نایل هرد. یکسال‌یش‌ازآن 
به‌قلورانس‌رفته‌بود ودرا نجا بااستقبال گرمی‌مواجه شده ومورد علاقة مردم این شهر فرار گرفته‌بود 
شاف تقو راوناخ عنم مرو 

4 - افعاو6 ۳۳۱۳۴01۳1 : فرشتگانی که اقلا را ۳-9 هىاً ورند . 

و - «شما که با نیروی ادراك خود فلك سومین را میگردانید»: این مطلم اولین 
ترانه (2086جعع) دانته در کتاب ضیافت ( 60۷۷0 ) است که دران وی شرح میهد که 
جگونه داش مدتی دراز صحنه تن مان عشق ساترس وعشق « خانم مغر گواری 0 
(86۳81[16 08 بوده که وی در کتاب زند کانی نو ۷۵وناه ۷148 از او صحبت مبکند ؛ 

بقیه ور صفحٌ بعد 


۱۳۳ 





سردد گشتم 
کش ی از فرآه یز 2 
چون دید گان من با احترامی فراوان ببانویم نگریستند » ووی 
بدانان رضات واطمسان خاطرداد » 





نظر بسوی فروغی که وعده‌هائی‌چنین‌بمن‌داده‌بود افکندم وسخنانی 
قف | بدین مضمون از دهان من بر آمدند : « بگوی که شما که 
هستد ؟ > 

و جلال او بمی فزونتر و فروزانتر شد » آنوقت که با سخنان من 
سرور تازه ای سرور بسشین وی را مز ید آمد ! 

ووی که چنین تغیبر حال داده بود بمن گفت : « دنیای شما تنها 
کوتاه زمانی مرا در خویش داشت وا گر مدتی بیش درآن.مانده‌بودم, 
سباری ازآن آلام که ازین پس روی بدان خواهد کرد یدید نمنآمد . 


سرورمن که درییرآمونم نورافشان‌است‌مراهمحوحوانی که‌دردرون 
بقیه از صفحة قبل 
وجوداین‌خانم درحصفت مفهومی‌تمشلی دارد ومتظور دانته‌علم فلسفه 2 است که جون در 
ایتالیائی‌کمه‌ای مونت است بخانم تشبیه شده است . - اشارة شارل مارتل بیکی از اشمار دانته 
نشان میدهد که وی در دوران زندکانی خود از نظر هنر وادب بدانته دلبستگی داشته ومبان این 
دونفرموضوع ارتباط‌سیاسی کمتر در کاربوده است. 

۱ - یعنی : دوین‌ضم نکه‌سر گرم گفتگو باتو هستم ازلذت توجه بعشق ازلی وشادکامی 
بهشتبی محروم میمانم , ولی در عوض آين لذّت را دارم که مایة خرسندی خاطرتو شده‌ام» ودر 

- فلا جنتبان ازین بابت لذتی کمتر تمیبرند . 

۲ 7 «16161و زجم , "ز» ,کلمةٌ اول که مفرد است خطاب بروح شارل‌مارتل,و كلمة 
دوم که - م است مربوط بهمه ارواح است . - بعضی از هفسرین عقیده دارند که این جمله در 
اصل بدسصورت نبوده است»ولی‌در همه چابها و نسخه‌های کمدی الهی بهمسن صورت هت 

۳ - چنانکه گفته شد ( صفحهٌ ۱۷۲۷۲۷شرح ۳ ) شارل مارتل فقط بیست وچپار سال 


عمر کرد . 





۱۳۳ 


بهشت 


۱ 
ابر دشم حوش محصور باشد از د ده تو پنهان مسدارد . 


سیم 1 
اکر در آن پائین مانده بودم از مپر خویش بیش از بر گهائی نشانت 


۳ 
میدادم 


آن کر اه چب که درودانو» در | هد 5 شور کا؟] داز 
میکند » زمانی چند در انتظار من بود تا مرا آقای خویش بیند. ", 
وق آن وشه‌ایر ار «اورمشا» که هبار وه کانتاگ و2 کزو نا 4 


شهر های | نند / از | نحائي که (نرو نمو ؟ و «ورده» ندرا قرومسر یز ند 
از همانوقت تا حپادشاهی سرزمینی که «دنوبیوه بس‌ازترلسواحل 


۱ - آشاره بکرم ابر دشم . 

۲ 7 لاه : در روی زمین . 

۳ - یعنی : اکتفا بظواهر تمیکردم وعمق محبت وعللافهٌ خویش را بتونشان میدادم . 

4 - رودانو 000 : رود رن 13806 . - سور کا 90788 ( بفرانسه لاسورد 
وناع:80 12 ) شمبه‌ای ازرود رون که در تزدیکیآوشون بدان مبریزد . - « آن کرانة چب 
که ... » : اشاره به منطقه‌ای از «یروونس», درمبان شهر‌های‌آوینیون ؛ اکس » ارل» مارسی» 
در جنوب شرقی فرانسه . - «زمانی‌چند...» : یعنی بعد از مرك شارلدانژو, که در مه ۱۳۶۹ 
اتقاق افتاد - 

و - «آوزونا؟ ۸50۳2 : لقبی که شاعران لانين بقمت سفلای ابتالیا و گاه بتمام 
این کشور مبدادند . - «باری» 11 , « کائتا» عاعوی » «کاتونا؟ 0۵1008 : سهشهر جذوبی 
ایتالیا که دوتای اول بالاتر قرار دارند وسومی در «کالابربا» در منتهاالیه جنوبی این کشور وافع 
است . - «ترونتو ۲2010" رودخانه‌ای که سریای|درباتيك ۸0:60 میریزد - «ورده» 
۵ کی از رودخانه‌های جذوب‌ابتالبا که اعراً همان کاربلانوی (00هن1هزت02) امروزی 
است وبدریای «تیرنی» میریزد » ولی مسلم تیست که منظور دانته همین‌رود بوده است وشاید 
مراد او ۳ از شه‌بدهای «ترونتو» است . <- بطور کلی اشارةٌ شاءر در امن ند فلمرو «نایل» 
(ابولیا ۸0۱1 ) است که از طرف مغرب بدربا واز طنرف شمال بابالات کسا محدود میشد 
ومساست شارل‌مارتل بادشاه آن شود . - مفهوم کلم ۶ شپرهای آنند * 1۳90۲88 6 6ظع 
قطمی نست وشاید بتوان آترا «حدودآنند» نیز معنی کرد . 

۱۳۳۴ 








و از هماتوفت تاج دادشاهی دود زیت که «رانون» ی 0 برسرم مد رخشد (ضفخته ۱0۱۴ 











سرود هشتم 

آلمانی سیرابش میکند برپیشانی من میدرخشید » 

و«ترینا کربا‌ی‌زیبا, که‌درفاصلةٌ «پا کینو» و«پلورو»دربالای‌خلیجی 
که بیش از حرجا از «اورو» سیلی مبخورد » 

نه از «تنُو» » بلکه‌از گو گردنوزاده تار یك ات , شاید کههنوز 
مستوانست در انتظار شاهائی باشد که از راه من نس از «کارلو» واز 
«ریدولفو؟ میبردند » 

| گرحکومتی‌بد» که‌همواره اتباع خویش را بخشم و کین‌درمیا ورد 


۱ - داتوسو 910اع(1 : رود معروف دانوب . - « سرزمنتی که ... » : مجارسان 
که شارل مارتل درسال۱۲۹۰ ۰ پس از مرك لادیسلاس چهارم تاج آنرا برسر نهاد,ولی هیجوقت 
عمللا این سلطنتت را دردست نگرفت 

۲ - تریناکریا ۲:0۵0218 نامی که بونانیان قدیم بجزيرة سیسیل داده بودند ( واز 
دورشهبونانی۳618) بمع‌تی«سه»وق[ع۵1«قله» مشتق مبشد که اشاره به سه دماغةٌ غربی وشمال‌شرقی 
آن بود ) . - پاکینو معذطع۳ «ماغة واقم در جنوب شرقی ویلورو ۳610۶0 دماغة واقع در 
شمال شرقی سیسیل که امروزه بترتب ۳۵99870 و ۳۵۲0 نام دارند . -- «خلیجی که‌یشترین 
حدسیلی را... »:خلیج کانانیا ونجعاع که مستقیماً در ممرض بادهای شرقی است و ضربتهای 
آترا مش از هرجای دنگر ادن حز یره تحمل مس‌کند ۰ - اورو ۳۱1۲0 (سونانی ۵۹ نامی 
که یونانیان ورومیان ( بصورت 21:70:5) به‌بادمشرق بابعیارت‌صحیح‌تر به‌باد « شرق جنوب‌شرقی» 
میدادند که یکی از چپارجپت اسلی بادها بود واز لحاظ میتولوژی مظهر این باد را خدائی 
میدانستند که مجسمه‌اش بربالای « برج پادها » دراتن نصب بود وبا روپوشی خیم نمایش داده 
میشد » زیرا این باد در بونان عادتا در زمستانها میوزید . - تقو ۲1660" ( بلائیتی 
عتعمطم1 ) غول افسانه‌ای معروف مبتولوژی بونان که زاده زمين ودوزخ ویرواستی دیگرژاد؛ 
«هرا» زوحه خدای خدایان بود وچون دیوان را به عسان برخدایان برانگیشت ۰ « زئوس > 
خدای خدایان او را با صاعقَةٌ خود از بای درافکند وصورت اژدهائی چند سر در درون کوه 
آش‌فشان «اتنا؟ ۸۸6۵ درجزیر سیسیل بزنجیرش کشید» وا تشفشانی این کوه شمله‌هائی است 
که از دهان این اژدها پر‌هناً ند . ویرژیل این غول زندانی «اننا» را «انبلادوس» برادر تقتوس 
دانسته است . دائته درسنجا از زیان شارل‌مارتل تثف کر مدهد که این افسانه‌ها حققت ندارد و 
تیرگی سطح این سرزمین که ازدودهای متصاعد از «اتنا» حاصل میشود مربوط بتشکیل کو گرد 
در دعانهٌ این کوه است که از لحاظ شیمدائی شعله ودود بدید مبآورد ونه از شملهٌ آتش دبوی 
که در این کوه باشد . - ازین ة تیقئو » قبلا در دوزخ سخن رفته است ( دوزخ » سرود 
سي ویکم . 


۱۳۳۷ 


بهشت 





«یالرمو» را وا نداشته بود که بانگی 77 ۲ بردارد 5 
وبرادر من با چنین دوراندیشی » بقین هم کنون از تنگ چشمان 
«کاتالو نبا *مسگر بخت تا زبانهای ناشی‌از آ نرا تحمل ناورو" ؛ 
کرو ات سا چا اما ای کر یرای 5 
زورق او که هما کنون بار برداشته » باری گرانتس برنگیرد ِ 
طبم خسیس وی که زادة طبعی گشاده وست است " نیاز بسپاهیانی 


۱ - کارلو 0۵710 ( بشقرانمه شارل ات0 ) : شارل دانژوی دوم که فدلا ذ کرش 
رفت . - ریدولفو 810010 ( با لمانی رودولف 31001۳۲ ) : رودلف‌فن‌هاسبور کک که اولی 
بدر ودومی بدرزن شارل‌مارتل بودند ., س «حکومتید» : آشاره بحکومت شارل.دانژوی اول» که 
برائر اجحافات او و مالیاتهای سنگینی که برای تهيهٌ ساز وبرك سپاه وحملةٌ بمشرق وضع کرده 
بود امالی‌سبسیل شوریدند ودست قتل‌عام‌فرانسوبان زدند که از ۳۱ ماری تا ۲۸ آوریل سال۱۲۸۲ 





بعتی تکماه تمام ادامه یافت وفقط دونفر فرانسوی توانستند ازآن جان‌سالم بدربرند . این‌فتل‌عام 
در تار مخ ارویا معروف است و ار سار هن ددید آ مده که از آن‌حمله مبتوان ابرای 
وردی ۷6۲01 وتراژدی‌کاز سردولاوشی مطوزب م1۲61 «تطاوو را نام برد . - «یالرمو » 
0 خشپر محروف سسیل که شورش وقتل عام از آن آغاز شد . - «مرده‌باد ! مرده‌ناد!» 
! ۵۲۵ ! 0۲3 : « مر کی بر‌فرانسویان ؟ . 

۲ - « برادر من » : روبردانژو ۸0۲ 0 80621 ( بات‌البائی ربرتسو داتجیو 
0صض رل ماتوطان1 ) برادر کوچکتر شارل مارتل که براثر »برلك برادر او نز . س از 
شارل دوم در سال ۱۳۶۹ تخت سلطنت نشست . فروبردانژو» از سال ۱۷۸۳ که شارل پدرش: در 
جنگ ,وزباني. تانق از ارا کون( فیی اور انا که پروست. مسیتضان ود )اس خو زو 
بود بعنوان کرو گان در دوبار آرا کون نی درکانالونیا 621210۳16 سر میبرد تا شارل بفکر 
انتقامجوئی از «آرا گون» نیفتد . ظاهرا این «رویر» که بعد از عركك بدر بادشاه شد وازآراگون 
به نایل رفقت تا سلطنت بردازد » عده‌ای از افران اسیائبائی را از «ک6اتالونا» همراه خود ده 
تایل اف واین اشخاص طماع و تنك‌چشم بودند » بدین جهت «شارل‌مارتل» اظهار نگرانی میکند 
که‌میادا اجحافات اینان‌باعث شود همان بلا که درسیسیل برسرجدشآمد در اینجا نیز برسربرادرش 
پیاید ؛ البته این سخن از زبان «شارل‌مارتل؟ بصورت پش‌بینی گفته میشود » زبرا که سفرخیالی 
دانئه در سال ۱۳۰۰ اتفاق افتاد ورویر نه‌سال مد ازآن سَخت نش . 

2 از هما کنون که بادشاه نست مجبور پرداخت غرامتی کی ات 
وباید مرأقب باشد که بعدها مخارجش کمرشکن‌تر از این نشود . 

۶ - نی : او ( روتن داندو) فطر تا که نار اسیت: ۶ درصورتیکه بدران ما سار 
که وس و ی 


۱۳۳۸ 





رد سب عم 





۱ 


دار که دربندا کندن کیسه‌های خویش نباشند 

د خدایگانا , چون همی پندارم که توان سرور اعلی را که با 
سخنانت درخاطر من پدید میآوری» بهمان سان که من احساسی مبکنم ؛ 
یی ور سا که از نان یا تن ارت ۲ 

ی می‌بینی ۰ این سرور مرا کرامیتر و ازین رو نیز 
ات که سا ترس یاون تنس شرع ۲ 

هیا ۱ ان شاد ام ناما حون او سای شرا 
دچار شکی کرده اند , بمن بفهمان که چگونه از شیرینی تلخی تواند 


۰ ‌ 
زاد *. » 


وی چنین گفتم. واوبمن گفت ث: ۰ گر بتو نوانم حقیقتی خاص‌رأبرتو 





۱ 7 درینجا شرح میسوطی که نه بند وبیست وهفت مصراع را شامل شده یابان‌ميباید, 
ومجموع این «حث طولانی و براز انما واشاره را که از زبان ال ما 6 کوتم عدشود » 
میتوان چنین خلاصه کرد 

د تاانوقت که ویمهد بودم همه ملل تایم پدرم بمن علاقةٌ بسپار داشتند , چنانکه‌قلمرو 
«پروونس؟ ( جنوب شرفی فرانسه ) وقلمرو نایل و کشور مجارستان در اتتظار پادشاهی من بودند 
) آزین تواحی . دوقلمرویر وونس ونایل بخاندان سلطنتی فرانسه تعلق, داشت ونخت تاج مجارستان 
از راه پیوند زناشوئی نصب شارل منشد ) » و شاید که سنستل ( باتالائی مجلبو ۹661110 ) 
ايزهتوزهتعلق بخاندان ما مانده نود , امانابختکی وسوء اداره در بزر گث من باعث شد که مردم 
«بالر مو» دست بدورش وفتل‌عام زنند وبانك « مرده باد فرانسودان ؟ بردارند و اسن جزبره را از 
چنک‌ما بدر أ ور ند. وا گر بر ادر من که اکتون در دزبار اسپانا از ت کرو کان سر متترد ۰ من 
از مر کی پدر ما وتصدی نخت وتاج.افسران ودرباربان طماع کاتالونیا را باخود همراه ببرد » ابنان 
مردم نایل را نیز جری خواهند کرد وبه عصیانی نظر عصبان سسسیل وا خواهند داشت 

۲ اشارم تاو هن ان ( شاه ام ومول ات بث#ثِ« ۱۳ 

+ آن تخت‌نشن (خدا) مرا گفت : من الف وبا وابتد! وانتهاء هستم » 
۳ - یمتی : بجای آنکه بخود من نظر دوزی » سرور مرا از ورای‌جلال‌الهی‌مینگری. 
ارو که «شارل‌مارتل» در بار؛ پرادرش «روبر». که « طبم خسیس او از طبعی 


کنادء وس زاده ی 


۱۳۳۹ 


بهشت 
بنمایم , آنجه را که میپرسی . همحنانکه ا تون خشت بدان داری » در 





برابر نظر خواهیآ ورد ۱ 

خیری که همهٌآن قلمرو را که تو بدان بالا مبروی ۱ بگردش 
درمیآ ورد وارضاء میکند , چنان عمل میکند که مشیت ربانی او دریسن 
اجسام بزرگ بصورت نیروئی عامله در میید ؛ 

آن اندیشه‌ای که فی‌نقسه در حد کمال است نه‌تنها وضع حملهُ 
طبایع را پیشاپیش درنظر دارد » بلکه طریق حفظ نها را نیز قبالا درنظر 
اک فته است *؛ 

زیرا که‌هرتیری که ازین کمان بدر آبد چنان پرتاب میشود که 
ققف وه اضانت. هو کاب ان بروه 1 

! گر چنن نبود » فلکی که | کنون در آن روانی چنان نتایجی 
پدیدمیآورد که‌حاصل آن خلق آثارهنری نبود ؛ بلکه‌تباهی‌وویرانی‌بود " 

وچندن چبزی شدنی‌نست » فک که ان ملاشکی که‌این‌اختران 
را بحر کت میاورند درکار خویش خطا کنند» ولاجرم آن «اول‌الاولین» نیز 

۱ - یعنی : اکنون این حقیقت برتو مخقی است » اما بعد از توضیح من برایت 


روشن خواهد شد . 

۳ دی 1 خداو ند فدرت کامله خود را از راه افلاژ* ) اجسام بزرك ) در‌زوی رمن 
اعمال مسکند . 

۹ ...و دز این اعمال‌نفون» خداو ند مختصات هرك از موجودات وآنجه را که 
برای حفظط وراهنمائی طبیعت خاص او ضرورت دارد در نظر گر فته است وبرطبق آن‌عمل مسکند ۱ 

۵ .۰ .۰ و دراین ان آفرنش ءِ هبچ‌کاری از حاثب خدآو ند بعنت نوات کم کی 
وهرآنجه میشود هدف وغایتی معلوم دارد . 

.7 ۰۰۰ ۳-139 غمرازن نود وجشن هماهنگی در کار ننود » محصول تقو اقلا در زمن 
باهم اصطکا(د مسافت و بجای | نکه| تارخلاقه یدید آ رد محر بهویرانی وتباهی‌منشد. 
۱۳۳۵ 





سرود هشتم 





که اسان را تکمالن راهب نشده است خطاکار باشد 

میل داری که این حقبقت رابرایت بهتر روشن کنم ۹ ومن گفتم 
« نه» زیرا که خوب می‌بینم که ممکن نیست طبیعت درمورد أ نچه‌ضرور 
است فصور ورزد . » 

آنگاه وی در دنبالً سخن خود گفت : « باری » مرا بگوی که آبا 
آدمی را چیزی بدتر ازین در روی زمین هست که شهرنشین نباشد ۱ 
پاسخش‌دادم : « چنین‌است ودرین باره نیازی به رن تست ۰ » 

« وا باچنسن‌تواندشد. | کر کسان بطرق مختلف و بامشاغلمختلف 

ژد کی عکتت ۱۴ کر امتاو شا چرباره این کته مکی تفه اش 
ید : ۹ 

از راه استنتاج بدین نکته رسید موپسآنگاه از گفتٌ خود چنین 
نیج هگرفت:«بن برین بای که کرده‌های شما را ریشه‌هائی‌مختلف باشد - 

ازین‌جهت‌است که‌یکی«سولونه»راپدیدمیا ور ودیگری خشایارشا 

۸ - ... و چنین چیزی ممکن نست » زبرا که در آضورت این حاکی از خطای 
ملاثکی است که کردانند گان ابن افلا کند وخطای ابن ملائك نشان خطای خداوند است که 


اینان را « جائزالخطا » آفریده است . - در باره « ملاتکی که افلالك را بگردش میآورند > 
[1۳1611186۳26) دا نته‌خود درس ودهای بعدتوضحلازم داده‌است.- «اوالاولن»0۳1۱۳00 11 :خداوند. 





۲ -- شهرنشین 01۷6 : اجتماعی و متمدن . 

۳ - دنبالة استدلال : ... آکنون که محرز شد که نفون افلاك مختلف درجپان صورت 
سررسری ند‌ارد ودر راء هدف وغاتی معلوم بکار منرود » درین صورت باید آين تفوذهای مختلف 
چنان اعمال شوند که درتجهآن نوع انسان بتوانه صورت اجتماعی‌زند کی کند» وچنین وضعی 
طبعاً مستازم آاست که حرقه‌ها ووطالف مختلف وجود داشته باشد و هرحرفه متناسب با استعداد 
کی باشد که بدان ممبردازد ۲ 

4 - « استاد شما > : ارسطو ( رجوع شود سرود چهارم دوزخ ) ۹ 

- یعنی : باتوجه بدانچه کفته شد بالشروره باید مردمان روحیاتی‌مختلف داشته‌باشند 
تا سوانند حرف مختلف بپردازند .. 

۱۳۳۱ 


بهشت 
ر ون ۱۳ را ونکی دی که تک ر که 9 
برواز در فصا سرش را از بدادا 
کرش افلاك که نقش خود را برم وم وجود خاك نشینان میزند, 
کار خوش را انجنانکه شابد مسکند ی‌انکه خانه‌ای را با خانه‌ای 
ِ« ۳ تفاوت گذارو؟ 
ولاجرم » چنین نتیجه میشود که نطفة «عیسو» با «یعقوب»اختلاف 


مساید؟ ۳ ۱ ازیدری جنان ناشاسته بل یلد مبأید که و بر | راد 
4 
"مر بح؟ مىشمارند : 


۱ - .. واژین جپت است که خداوند یکی را چون سولون مظهر قاتونگز اری‌م-ا فر ند 
(باسالدائی سولونه 501086 » بونانی 07 ,۰ قانگز ار وحکم راهان ای هار 
را بکی‌از هفت خردمند زر گث بوتان نام‌داده‌اند » ۱4۴-۵6۸ بش از مبلاد )؛ یکی راچون 
خشابارشا ( به اتالائی 58756 ) مضه جنگجوگی ِ نکی را چون ملکصدق ( باتالباای 
1/]۵[0:5600 ) مظهر روحانت ( تورات » سفر پیدایش ۰ باب چهاردهم : ... وعلکیصدق 
ملك‌ساليم نان وشراب بیرون آورد واوکاهن خدای تعالی بود . ) ؛ یکی را هم مانند«ددالوی» 
و0010( مظهر صنعت واختراع ) ددالوی کسی‌بود که بروایت مستولوژی ونان بال‌های‌مصنوعی 
برای خود ویسرش ترتیب داد وپرواز کرد ولی پسرش در نیمه راه فرو افتاد . -- رجوع شود به 
سرودهای هفدهم وییست ونهم دوزخ )۴۹ 

۲ - سومین قسمت استدلال : افلاك گردنده ۰ وظفهٌ خود را در بخشیدن استعدادهای 
مختلف باشخاص مختلف انجام مىدهند » بی‌آنکه کاری بدان داشته باشند که اينان از چه‌خاندان 
و کتام عیرست وارن تساط فن وا ره وشن مرمع تفه وار مت روت که هر رت ان وازعانا 
طبایعی مستقل از طبایع پدران میبخشد ( باید متذ کربود که این استدلال طولانی شارلمارتل در 
جواب این پرسش دانه صورت‌میگیرد که چرا از پدر او که گشاده‌دست بوده . برادرش که‌خسیس 
انتت: ده شام است: 1 :: 

۳ - عسو (۳5] و مقوب ( بابتالیائی 01860006 وصورت قدمی که‌دانته بکار 
برده 1200 ) پسران توام اسحق شیخ اسرائیل که از آغاز ولادت با یکدیگی اختلاف‌طبع‌داشتند 
ووصف آنها در تورات آمده است ( سفر پیدایش » باب بیست وپنجم ) : «.. عیسو صیادی ماهر 
ومرد صحرائی بود واما بعقوب مرد ساده دل وچادرنشین . » 

4 - کویرنو موزتند , لب رمولوی 10201195 کسبکه با بافسانه‌های دومی 

اه در صفحه بعد 


1۳۳۳ 








از کر هت ای لو کیرش ۲ نمسکرد » خوی فرژندان همسشه در 


۱ 


همان راهی میرفت که خوی بدرانشان رفته ود 

[ ی محفیوا کدوییی ط ان مار و بو ین فا یاری. بان 
رای آتکه بدانی که مصاحست تو مرا خوشایند است » مبل دارم بالایوش 
ترا تذییلی تقا ۱ 

هت کر ای سار کار رها مهف تکیت اه 
اه ور ول از هی وی را هیاعه 
ان 

وجهانیان در آن پائین » | کر به‌بنیادی که طبیعت نهاده‌بود متوجه 
ميشدند وخویش را باآن هماهنگگ‌م یک ردند تخمی نکوید بدمیاً وردند ۱ 

اه قفا فا تک را هس اش تن رده وی تا 


یه از صفحه قبل 
هر روم را شاد نهاد و نحسم.ن دادشاه آین‌شهر شد و نام رم مر ازاو| مد و رومان اورا فرز ند 
هریخ ( بایتالبائی مارته ۲18 ) خدای ج: جنگه مشم‌ردند » زیرا کهنام بدر خود او شابان 
ذ کر نود . 

بعنی : ا گر خواست ت الهی تبود . همشه بسران خوی پدران خود را مبگرفتند و 
از ین راه ۳ اجتماع دچاراشکال مسشد و نظم حاهعه بشری بهم مبخورد . 

۳ 7 )ظو ۲۵ عطم موم ورتع[[60:0 چبا ؛_ اصطلاحی که درفارسی‌ناما نوی 
است ومفهوم آن ایشت که : همجنان»ه بالایوش برای تکمیل لباس لازم است ؛ این استدلال 
شارل‌مارتل تمر برای تکسل اطلاعات علمی دازبه سر ورت‌دارد» وان تتشجه‌ای که‌شارل از استدلال 
مفصل خود مسگیرد در حقیقت يك‌نوع « توضیح واشحات » است (6020[127:0) . 

3 7 بعمی : از روی آنجه هن روشن مشود 0 آدسیان در تعفب 
راهی است که بپیشرفت آنها در استعداد وذوق طبیعی خودشان مذجر شود» وا گر اشان خواست 
الهی ر سروی ند براه تکو خو اهند رفت ۰ 

۱۳۳۳ 








رچ ۵ 
روحاننان‌مدکشانید» وا نرا کفقط دوق مشنرومحرآب دارد بادشاه‌می‌کننده» 
واژین حهت‌است که براهی‌خلاف راه ی ک 


۱- دثبالهٌ تیجه : ... در صورتیکه مردمان بالعکس درست براهی خلاف آنکه باید 
میروند » بعنی آنکه شمشیر زن آفریده شده دنبال مناصب روحانی میرود و آنکه برای مثبر و 
محراب ساخته شده , شمشیرزنی وجهانگیری پيشه میکند وازینجاست که جربان امور این‌جهان 
صورتی نامطلوب درمیاً بد.- غالب مفسرین‌عقیده دارند که‌دانته‌دراینجا به‌دوبرادرشارل‌مارتل »یعنی 
لودویك 0۷16نابآ ( باتالیائی‌لودو: نکو 0۷[60ای) وریر 1096۲۲ ( بایتالیائی 30906۲60 
که قبلا ذ کرش رفت ) اشاره میکند که‌اولی فطرتاً سلحشور بود ولی‌اسقف «تولوز» شد. ودومی 
تبحر فراوان در احادث مذهبی و الهیات و علم فلسفه داشت » ولی او را بجانشینی بدر برتخت 
نایل نشاندند . «لودويك» همان روحانی معروفی است که بعدها لقب عقدشی کرفت و « فرقة 
برادران‌احقر راتأسیس کرد وپس‌آزمر کش‌بدو «سن‌لوئی‌دو تولوز» 10۱010086 ع0 وذنام1 ]5210 


نام دادتد ۰ 
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سمان‌سو م: تاز ز هر ه 
ارواح قاشق 


دانته و ساتریس در اسن سرود همحتان در فلك زهره سر مهیبرند و 
دانته درا تحابا سه روح بپشتی که زند کانی آ نها در زمسن تحت تأشرزهره گذشته, 
یعنی قسمت اول آن با عشقهای جدمانی وقسمت آخرش باعشق‌روحانی وااهی بس 
رفته گفتگو میکند . یکی ازین ارواح روح مك‌خانم زیبای اشرافی وعاشق‌پیشه 
ات که بقول بکی از مفسرین ( عثق خود را از هیحکس که طالب آن بود 
دریغ نداشت > . 5 روح فاحشه‌است که در تورات وانجل از او بادشده . 
سومی‌روح‌شاعرست که همیشد عاشق‌بود ویکفتة مف-ری یگ ود «زنان‌شوهردار 
و بیشوهر ودختران وبیو گان وزنان‌اشرافی‌وزنان عامی»بانظر خر مداری‌مید گررست. 
ولی‌این‌هرسه» درا خرعمر خوداین‌حرارتءاشقانه را بجات خداوند گردانده‌ویکسره 
دل یمور او ستند واز این راه شاستةٌ بهشت شدند . 

بکی از ارواح در این سرود اشاره شکتة مپمی مدکند که در «بهشت» 
دانته اهمیت خاص دارد. وان‌ایست که سابهٌ مخروطی شکل کر زمن در فضای 
بیکران » درفلك زهره پابان مییابد » بدین‌جهت «قسمت‌سفلای آسمان» که‌شامل 
سه‌فلک ماه وعطارد وزهره است در اینجا تمام مشود وازآن س «قست‌علسای 
اعفان * شروع هیشودکه درآن مطلقا از نقوخ زمن خری نست, واین‌قسمت 
شامل چارفلك: خورشد» مرج , مشتری » زحل است . درمه‌فلك اول که‌ساية 
زمین بر نها اثردارد » ارواح شکل زمینی خود را صورتی مبهم حفظ کرده‌اند 
و صحنه عائی که در این اخلاله کرد تا حدی صحنه های برزخ شداهت دارد , 
در سرودهای بعدی این‌ارتباط با زمین مطلفا ازمیان میرود وجزدر آ نجاکه دانته 
با روح نیای خود سخن گنت ) سرودهای ۵ و۱ و۱۷ هت ) از زمن 
جز با حقارت وبی‌علاقگی باد تمیشود , 


سر ود مم 
ای «کلمنتسای» زیبا. «کارلوی» تو کداین ماجرا رابامن در میان 
نپاد 6 برایم حکایت کرد که از ین سس 42 دامیا مساست ‌ راه 9 


و # ۱ 


و کت : «خاموش ناش وسالها ۱ تیار ی رو 7 لاحرم ۱ 


بات هیچ نمعتوانم گفت ؛ تن مصائب شهار اقا متفه 
دننال خواهد بود _ 

وچون چنین گفت » حبات این فروغ مقدس بدان خورشبدی که 
۳ 0 وصفای آن همه چبز زا ی استق بار کقیت ۱ 

دریغ برشماء‌ای ارواح فریب خورده وایآفربد کان کافرپيشه که 


7-0 16۳08028) دختی شارل‌مارتل که در سال ۱۳۱۵ بزوحیت اوئی دهم یادشاه فرانه 
دی آهف نو تخر راشقا ال ,دا شه تسه شا ال واه رب ات تفا 6 ی ات 
مفسرین وی را زن شارل‌مارتل ( ن‌دختر او ) ودختر امیراتور رودولف مبداند ودر تاد امن نظار 
مینوسد : « طرز خطاب خبلی بیش ازانکه حاکی از اشارء به بدری باشد » حاکی از اشاره 
موی ات وان وین قاری مارتل جو رما که مهف اه است ففن تاختی‌سان 
بیش تداشته‌است . میگویند این‌خانم چندان بشوهرش علافمند بود که چون خبر ء رکث اورا بوی 
دادند حال اغما فرو رفت . » 

۷۲ واطون) : شارل مار:ل . 

۳- اشاره بدانکه بمد از هر کث شارل دوم », تخت یادشاهی نایل که مبباست طبق 
سنت وفاتون به «اشارلروبر» بسراوتعلق کرد بدست برادرش «رویر» باطانفالجحیل تصاحت شد . 

6- باحتمال فوی اشارهٌ دانته بشکستی است که در۹؟ اوت سال ۱۳۱۵ در«مونته‌کاتینی» 
درمقابل کیبلی‌ها تصیب کوئلف‌ها شد ودردن ببکار «روبر» بر وبرادر خود را از دست داد . 

۷118 18 : آشاره بروح شارل مارتل . 


1 خلدا , 


۱۳۳۶ 





سرود هم 





دلهای خویش را از خبری چنین بزرکک بجانب آنچه وهمی وخیالی بیش 
یت گرداننده‌اید ۱ 

ودرین میان یکی دیگر ازین ارواح برحشمت سو یمن مد و دا 
درخشند گی خوش بمن‌فهمانید که سرآن دارد که خشنودم کند. . 

دید گان «یتاتر یحه» که بروی من دوخته شده بود » همحون بار 
پیشین مرا اطمینان بخشيد که‌خاطرعز یزوی با این تمایل‌من‌هماهنگگ است . 

گفتم 9 0 زودتر آرزوی مرا بر آور 0 
بنما که اندشهة من در تو منعکس مستواند شد " . > 

آنگاه این فروغی که هنوز برایم ناشناس بود » از دل این کانون 
که ام ان ی ای ان هواک وت وش 
من ماه خرسندی فراوانش باشد در دنبال سخن خود کفت : 

د درا ن‌ناحسه ازاتالبای‌فسادا لوده که‌مدان «ربالتو» وسر چشمه‌های 
دبرتتا» و «یباوا» جای دارد » 


تیه‌ای‌است نه چندان بلند» که روز کاری مشعلی ازان فرودامد و 





0 عنی : پرسدهايم ۳ پاسخخ گوید ۱ 

۲ رجوع شود بسرود هشدم . 

۳ - یعنی : بمن نشان ده که بی‌انکه سخنی کفته باشم » تو خود میدالی که چه 
میخواهم پرسید . 

6 - آشاره به وقتی که این روح همراه با ارواح د کر سرود مقدس میخواند . 

۵ ریالتو 12110 : در ازحزاثری که شهر ونبز( ونتسا ۷۵86218 ) برروی آن 
ساخته شده . - برتا 87042 وییاوا ۳۸2۷۵ دورودخانه که ازآلپ‌های فاصل ابتالیا وألمان 
سرازیر میشوند .- این جزیره واین‌رودخانه‌ها حدود جنوبی وشمالی ناحيهٌ « مارکاتربویجنانا ۲ 
98 8708( 12 هستند که در اینجا اشارة دانثه بدان است , 

1۳۳۷ 


کمک 
بدین سرزمین آسیب بسیار رسائید " 
من واو از بك ریشه سر برزدیم ؛ مرا «کونیتا» مینامیدند » 
ودرینچا از ترو فروزانم که ارم مره کر اف : 
اما من آنجه را که نصیم‌شد باخرسندی تلقی‌میکنم واز آن‌راضیم 
واسفی ندارم ۱ , هرچند که شاید عامبان جهان شما را درگ این نکته 


‌ 
دشوار باشد ‏ . 





7 « تبه‌ای نه جچندان بلند 2 تبه د«روماتو» مان «ویجننسه» و «ترویزا» , که 
قلعة مستحکم آن ۵ 1 2516110 نام داشت ومتعلق بخاندان اشرافی اتسولینو 
0 بود که دانته رئیس ‏ نرا قبلا در جوی خون جوشان دوزخ جای داده است ( دوزخ » 
سرود دوازدهم ) . - «مشعلی...» : اشاره به « اسولینودارومانو » ی فوقالذکر 82201150 

ستمگر بود ومعروف بود که پیش ازتولد او مادرش خواب دیده بود که 
در دست خود مشعلی سوزنده دارد . نظیر این خواب را هکوبا بیس از تولد بارس ( ابلیادهمر ) 
دیده بود . منبع این تفسیر ۲266 01 ۳164۳0 پر دانته است . 

۲ - یمتی ؛ من و«اتسولینو» خواهر ویرادر بودیم . 

۳ - « کونشا؟ 0۷01228 داروماتو » خواهر «انسولینوی» فوقالن کر که زنی زببا 
وال دل بود وسه‌شوهر وتعداد نامعیتی ممشوق داشت که از زمرم آنها سوردلو خواننده و شاعر 
دوره گرد ) «ررخ » صرود ششم ) را باید تام برد . مفسرین قدیمی کمدی الهی قتویا نوشته‌اند 
که این زن در حوسبازی وشهوترانی کم‌نظیر بوده و «لانا» مفسرمعروف دانته دربارهُ اومینویسد: 
۶ وی شقدری آسان بدن زیبای خوش را در اختبار این وآن مب‌گذاشت که بنداری رد هرتقاضای 
مدبانه‌ای را بی‌تزاکتی محسوب میداشت > . ظاهراً این زن در اواخر عمر خود روی بتوبه و 
انابه رده وبهمن جپت ننظر دأنته بپشتی شده بود ؛ بااوصف مفسر ین کمدی الپی غالبا ان 
نکته را از معماهای حل‌ناشده این کتاب «انسته‌اند که چرا شاعر بدین صراحت این زن را مقامی 
چنن بلند در بهشت صبب کرده است . 

۶ - یعنی : از عشق زمینی روی بعشق آسمانی بردم ودرهردوحال عشق (خصصهة متاره 
زهرء ) مرا در اختبار خوش داشت . 

- یعنی : از عشق آلود# خود راضیم , زیرا که پثیمانی ازآن مرا یصشق بخداوند 
کشانید وبدین فلك آورد . 

٩‏ - اشاره بدانکه در بهشت خاطرم کناهان زمیتی از میان رفته است ودبگر ازدرد و 
از پثیمانی خبری نیست ». ولی مردمان در وحلهة اول نمبتوانند این حقیقت را درك کنند . 


۱۳۳۸ 





سرود هم 

ازاين مروارید درخشان و گرانبهای فلك‌سا که تزدبکترین‌همساية 
من است نامی بلند برجای مانده است »و یش از آنکه دوران این 
یوار کن نان وسهه 

این سال صمین پنج‌بار دیگر بازخواهد کشت " : لاجرم ببی که 
آدمیر اجه اندازه ی تاید تا زند گانی تانق ون ریگ ی 
در پشت سر نهد "۱ 

و اوباش کنونی که میان « تالیامنتو » و«آدیجه» میزیند بدین 
سایشه وا ارو مر دیاز خ اند عتون ورغ بوخ 
توبه نرده‌اند . 

اما زود باشد که «دادوو ا»»ازآن سبب که مردمان وظفهً خویش را 
انحام نسدهند» اییرا کنه سراب کننده فویحنتسا» است بدل بمردابی 
0 





۱ - آشاره بروح مردی بنام فولکو ۳0160 بافولکتو ۳0۱06440 ( دراصل‌فوانوی 
فولکه ۳01۵۶ ) که اهل مارسی ) شهر ویندر جئوت فرانسه ( نود واند کی‌بعه درمتن‌سرود 
از او بتفصیل سخنن خواهد رفت . 

۲ - ععنی : | کنون صد سال از مرک او گذشته وشپرتش کماکان باقی است.وباید 
نج بار دنگر این چنن صدسال‌ها نود تا اين شهرت از مبان برود ؛ یعنی نام وافتخار این هرد 
بدین زودیها از میان تخواهد رفت. طرز سان دانته در این شعر مصصه صنفعاجعء 0اوویاو 
نقنای1۱۳01۳ 5۳ 2۳007 صورت عجب وخاصی دارد که در ادسات ابتالباشی نظیرآنرا تقرسا هیچ 
لمتوان ناف . 

۳ 7 هسنی : بمد از مر گد نام ونشانی قابل دوام از خود بگذارد ‌ 

۳ : ساکنن امروزی این تاجبه . - تالیامنتو 188118۳161040 و آدیسه 
6 دورودخانه که حدود شرقی وغربی «مارکاتروبجیانا» بشمار میروند ( رجوع شود به‌صفحة 
۱ سشرحه): اشارة مجددبدین‌ابالت که شپرهای مهم آن عبارتنداز«پادوا»» *ویجنتسا». «ترویزو», 
د فلترو » . 

» - این بند صورتی مبهم دارد» وبدین جهت در اطراف آن تسیرها و تفسبرهای‌فراوان 

قیه ور صفحه بعد 


۱۳۳۹ 





بم پم ی 





درا نحا که اسسله» و «کاندان» بار ۹۹ ی 6 زمامدارشهر 


چنین کند و مفرورانه براء خویش رود درحالسکه ازهم | نوقت تا رویود 
دامی که با ند وی فان آقتد تشده مشود 
بقیه از صفحه قبل 

ی میا وروی اران که در اینجا ترجمه شده . اشاره‌است ده اج شهر «یادووا»( که 
از لحاظ سیاسی کوئلف بود)بااتحاديةٌ کیبلن‌های‌ابتالای‌شمالی که تحت رهبری «کان گراندهدلااسکالا» 
مودند(این‌همان زمامداری است که دانته کمدی الهی خودرا ندو اهداء کرده است وجندحا ازین 
کتاب را که درآن اشاره بظپوربك منجی و قهرمان آزادی‌بخش عالم مسیحیت میشود غالبامر بوط 
مددین شخص‌دان-تهاند) واین‌جنگهاهرباره (در سالهای۱ ۱۳۱ ۰ ۱۳۱۶ ,۱۳۱۸ ) بشکست « یادووا » 
منجرشد» وبراثر این شکت‌ها بقدری اجساد سربازان پادووا در مسیر رود « باکیلیونه » 
عموزاعنطع6ع8 ( آیب ی که مشروب کنندة وبجنتا است ) انباشته شد که بقول دانته آبهای این 
رودخانه متوقف شدند ومردابی مدید وردند . 

بقنن اژان ضورتنکه در ایشجا آهده . میتوان قسمتی از ائن بند را چنن معنی کرو : 
«..آیي را که مشروب کننده ویجنتسا است در مرداب تغسر مسیر خواهد داد » . دراین‌صورت 
این اشاره‌است بدین واقعه که در جنگهای میان «یادووا» و فویجنتا» . اهالی شهر اخیر مسیر 
رودخانةٌ «با کلونه» را که از «یادووا» هد ود بر گرداندند تا محصورین دچار فا شو ند » 
ولی یادووائی‌ها نز در مقابل مسیر رود «برنتا» را که از ویجنتسا میگذرد تغییر دادند وآنرا 
در مسیر سایق «با کیلیونه» روان کردند . درصورتیکه اين تعییر صحیح باشد , بابد کلمة مرداب 
6 باحرف بزرك شروع شود » زرا درینمورد ابن کلمه اسم خاص است واز نام منطقة 
مردابی که «برنتا» مد از تغییر مسیر خود دران جاری شده بود حکات میکند . 

ی 2 0 وکانبان (0)صعجوع دو رودخانه که در ناحیهُ ترویزو ۲6۷190]" ( که 
شا کرش‌رفت) بهم مسیو ندند وشایراین این آشاره مربوط بدین تاحبه است . - دانته درایتجا 
بجای بهم‌مسیسو ند ند ([80۳0 601۵1 51] اصطلاح خاص« بار فاگ »شوند؟ (8"206001۳0۳88۳88] 
را بکار برده ومفهوم دقیق این کلمه ايشت که درکتارهم میروند » ولی درتمياه‌يزند . طاهرا 
شاعر همین منظور را داشته , زبرا که پی از الحاق این دورودخانه بیکدیگر بهای‌صاف «سیله» 
و آبهای کل آ لود «کانبانو» همچنان ازبکدیگر مشخص‌میمانند وبااینکد دريك بستر روان‌میشوند. 
باهم درئمىاً میز ند 

۷- «آنکس کهزمامداراست .. اشاره بفریاردوداکامینو مصتصصهت 02 1122۵700 
سر + گراردوی‌د.کدل» وبرادر « کابای زسا» / بررخ " سرود شاتردهم ) که از ۲ زمامدار 
«ترویزو؟ بودودر-ال۱۳۱۲بدست حریف خود درحین,بازی شطر نج بصورتی خدانت آمیز کشته‌شد . 
این‌حرف شوهری‌بود که «ریتاردو» بازنش روابطی عاشقانه داشت. 


۱۳۰ 





سرود هم 
«فلترو» بازهم از خیانت شبان خداناشناس خود گر بان‌خواهدشد, 
واین خیانت چنان شرمآور خواهد بود که هر کز کسی بخاطرهمانندآن 
بای به «مالتا» ننهاده ات ۱ 





لاو کی که ضروراست‌تاخون«فراری»را درخود جای‌دهد گنجایشی 
فزون از حد خواهدداشت» و آن کس کنه بخواهد این خون را اونچیا به 
او نجا رم هی ی 
این آن خونی خواهد بود که این کشش باتزا کت بذل کند 
تا هواداری خویش را نشان داده‌باشد» وچنین پیش‌کشیهائی‌متناسب باشيوة 
فیک نی تقو آننیی: بدا 
رتا مس ها اتتفهان ات کفضها اور رانشان تایه رم 
این | ینه‌ها خداوندرا درحال‌داد گستری برمامتجلیمسکنندوا ین‌رواست 
که مرا چنین سخن کفتن نکو مینماید .» 


۱ - اشاره بدین واقعةٌ تاریشی : درسال ۱۳۹6 ۰ روحانی بزرکث شهر «فلترو» مردی 
بود بنام ۱۶ لساندروتوولو 0۷6۱10 0حصعفوعا۸ که هم زمامدار سیاسی وهم رئیس روحانی 





شهربود. درین‌سالعدة زیادی از تبعیدبان‌ومهاجرین‌سیاسی‌شهر «فرارا؟ ۳6۲۲۵۲ بدویناه‌بردند» واو 
نیز برای آتکه درجهٌ وقاداری وخلوص خویش را به کوئلف ها نشان دهد همه اینان را لیم 
«پیدودلا توزا)نمایندة تام‌الاختبارداپ کردووی اشان رایدست جلاد-‌یرد.*و | لساندروگازین راه گناهی 
چنان‌زشت مرتکب شد که از کناه تمام‌زندانیان «مالتاءزیادتربود. «مالتا» 368168 نامزندانی خاص 
روحانیان‌بود که دریکی ازجزاش درياچة «بولسنا» فرار داشت (برزخ ۰ سرود ۲۶) . 

7 - خون «فراری» : خونی که از اجساد بناهند گان مقتول شهر «فرارا» ریخته‌شده.- 
«اونحا» 8 واحد قدیمی وزن در روم وابتالا » تقرس معادل با۲۸ گرم .- آشاره بکثرت 
عدهُ فربانیان خیانت کشیشی که در بند پیش وبند بعد از او باد شده است . 

۲ - «کشیش باتزاکت» : اشارژ آمیخته با نیشخند به «آلساندرونوولو» . - مضون 
بن بند مربوط به دونند پیش است . 

4 - اورنگها ۲:0 : ملاك کردانندم افلاك که‌دراینجا اختصاصاً مراد از آن ملائك 
فك زهره‌است .- مفهوم این‌بند ابنست که انوار حقیقت الهی‌ازعرش‌اعلی ( بالای سرما) » بدین 
ملائك میتابد وأنها چون «آئینه‌هائی» اين فروغ را بما ارواح بهشتی منعکس میکنند وازین 
سیب مابجز حقیقت چیزی نميتوانيم گفت . 


۱ 


۱۲۹۱ 


لهشت 
این مگفت وخاموش‌شده وچنینم نمود که روی بحاب اندیشدهائی 


و آن روح پرسرور د گر که فرو جلالش را دريافته بودم , چون 
باقوتی" که خورشید برآن تابد در برآبر دیده‌ام بدرخشد . 

در آن بالا ازسر‌ورفروزند گی میزاید , همجنانکه درینجا از شادی 
خنده پدیدمیاً بدمودر آن پائین سایه چندان تارترمینماید کهروح افسرده‌تر 


۳ 
تا 


گفتم : یب ای روح مسعود » خداو ند همه شید زا مسته وکا نو 


ثبز چنان در او رخنه میکند که هیچ اشتیاقی از تو بوشده نتواند ماند . 


در سصورت چرا صدای‌تو کههماره همراه‌ا | وازمقدس این | تشهای 
دارسا شادی گر | عسمان است که بالهای ششکانه خوش را الایوش 


۱- اشارء بروح «فولکه» که قبلا ذ کراورفت (رجوع شودصفحهً۰۱۱۳ ۱۲۳۹ .شرح ۱) .۰ وی 
شاعر وخواننده‌ای دوره گرد (بفرانسه 7تا0عطنا20] وباتالبائی ۱۳0۷۵۱0۲6 ) ازاهالی‌«یروانس» 
وسر يك بازر کان اهل «جنوا» یود . در غالب دریارهای ارویا منجمله دربار ربجاردشیردل‌یادشاه 
انگلستان وآلفونی هشتم پادشاه کاستیلا (اسپانیا) وربموند پنجم کنت‌تولوز وغیره رفت‌و آمدداشت 
واشعار عاْقانهٌ بسار سرود . زندگانی وی تا قبل‌ازآنکه درسلك روحالیون درآید تقریباً سراس 
به عششازی وعاشق‌یشگی گذشت ودرین راه با ماجراهای فراوان رویرو شد . درحدود سال*۱۲۶ 
بخدمت کلسادر آ مد و در ۱۲*۵ مطران تولوز شد و در قلع و قمع آلبی‌ها ) ببروان آئین مانی 
در جنوب فرانسه ) تمسب وسنگدلی فراوان بخرج‌داد» ودرسال ۱۲۳۱ مرد . 

۲ - ۵188010 ؛ نام نوع خاصی از باقوت که نختین‌بار در هند شرقی واندوتزی 
کنونی بدست آمده واحتمال میرود که اسم آن از نام جزبر# معروف «بالی» گرفته شده باشد. 
این‌بافوت! کنون درهمه‌جا بصورت فرانسوی آن 3 ۳۱1 خوانده مشود . اصطلاح عادی 
باقوت در اسالائی 180دال۱ است . 

۳ - آن بالا (16680) : بپشت (آسمان وافلاك).- اینجا (ذدو) : روی زمین - آن 


پائین (810] : دوزخ . 


۱۳۳۴ 





سردد نهم 





خود کردهاند ‏ , 

خواعش مرا برنمیآورد ‏ ؟ اکرمن میتوانستم درتوآ نچنان‌بینم که 
تو درمن می‌بینی»بیفین در اثظار پرسشی از جانب تو نمیماندم ۰ .» 

| نگاه وی چنن | غازسخن کرد : « بزر کترین دره‌ای که| بپا دان 
فرو میریزند » درمیان کرانه‌هائی متقا بل,ودرجهتی عکس مسی رخورشید» 

چندان ازان دربائی که زمین را در مبان دارد شور است که تحا 
را که تخست برایش افق بود صف‌النهاری مسکند * . 


#۹« تش‌های بارسا ۲11 ۳۵0۵ که بالهای ششکانه خوش را بالا یوش خجود 

کرده‌اند»: اشاره به‌«سرافین» » دستةٌ خاصی‌ازملائكآسمان (رجوع شود بسفحُ۱۱۶۹شرح۱ وصفحة 
۷۲ شرح ۱) که هر کدام شش بال دارند . نقل از تورات ( کتاب اشمیاه نبی » باب ششم ) : 

«... خداوند را دیدم که بر کرسی بل بلند وعالی نشسته بود ... وسرافین بربالای آن استاده بودند 

که هرك از آ نها شش‌بال داشت  .‏ - دآتش‌ها» : آشاره بدرخشند کی این ملائك . 

۲ - یعنی : چرا یی آنکه سوالی از من کرده باشی ۰ خود مشکلم ر! حل نمیکنی ؟ 

۷ ۳ کرمتبوانستم آ نچنان در توبیئم ۲ ذوقوت+ج۱ و 510 ؛ < که تودرهن می‌سنی > 
هل هر نا موی ؛ وتر کب دیگر ی که در دوشد بیش بکار رفته د نگاه او در او رخنه 
میکند » وال "۵ ۷6082 میا) : سه فعلی است که ساختة خود دانته است وهیج‌جا قبل و 
بعدازاویکار نرفته‌است, ومیتوان مصادرآنپارا نعتعتصضا ۲ تععوتاصا ۲ اعمنتاما دانت. که 
معنی «من‌شدن؟ و «توشدن) و «اوشدن» مید‌هند . طاهر ‏ دانته خواسته ات سك سخن سراشی 
شاعری را که طرف صحبت اوست شان داده باشد . 

5 -- توضیحات مربوط بدین بند و بند بالا : « بزرکترین دره‌ای که ... : دریای 
مدیترانه که بعد از اقبانوی بز رکترین دربای جهان‌است . - « درمیان کرانه‌های متقابل ۴ : مبان 
اروپا وافربقاء ودرعین حال اشاره پدانکه يك ساحل این دربا مسیحی شین وبك ماحل دیگرش 
مسلمان‌شین است . - « در جهت عکس مسیر خورشید * : از مغرب بمشرق . - « آن دربائی 
که زمین را در مبان دارد » : «اقبانوی» که تعقیدةه قدما دربای سکران واحدی‌بود کمحلقهوار 
تمام خشکپای ریم مسکون را درمدان گرفته نود .  .‏ آ نا را که نخست افق‌بود صف‌النهار 
مسکند * : بعنی | نقدر وسیع است که درحالیکه دريك صاحل آن خورشید درافق (درحال‌طلوع) 
است » در ساحل دیگرش خورشید در وسط آسمان است . بدین حساب بابد مدیترانه ٩0‏ درجه 
جغرافیائی‌وسمت داشته باشد. درصورنیکه طول واقمی‌آن 4۲درجةٌ جغرافیائی است . ولی‌چنانکه 
«اجلینی » یکی از دانته شناسان مماصر تذ کر میدهد در نقشه های جفرافیائی فردن وسطائی 
دسمت این دریا خیلی بزر کترنشان داده ميشد, بطوریکه به ٩۰‏ درجةٌ جفرافیاگی میرسید . 


۱۳۳۳ 


می در مبان «ابرو» و «ما کرا» که وش حود مهن 


۱ 


(توسکانی‌ها» ر بو | میکند ۲ او این دذره نو دم 


(یوجنا» وزاد گاه من که روز گاری در جوش را باخون خود 
ِ ۲ 
گرمی ۳ تقریبا در 7 حد غروب و يك‌حد طلوع قر اردار ند 


۳ 


آن کسا نسکه از نام 9 بو دند؛ «فولکویم منتاهندند 6 وان 


سیم ۱ ۳ ۲ ۳ 7 ی م۰٩‏ 
آسمان نقش مرا از آنرودرخود کرفته است که من نقش! نرا _ 
ازان سب که دختر«بلو» در مرگی «سکنوه و" کرئوزا پیش بیش 


من,تاان‌حد که متناسب بارش من ی وه 


۱ -- «ایرو » ۳07۲0 رودخانهٌ معروف اسپانبا - ما کرا 8078 ( بایتالبائی امروزه 
لاما گرا ۵8( 8 ) رودخانه کوچکی نطول ۶ کلومتر که در قشسمت سفلای خود / با راه 
کوتاهش ) اجه لسگوربا را ( که شهر نوا 6008:) درآن است ) از توسکانا ۲0968۳8 
جدا میکند ‏ - آشاره بشهر مارسی ۷8۲8611168 ( بابتالبائی مارسبلیا ۸۵۲918118 ) که 
در میان اسیانیا وایتالیا ودرساحل مدیترانه واقم است 

۷ - بوجنٌا 818866 ( بابتالیائی امروزی بوجیا 3۷:88 ) شهری در اف یقای‌شمالی» 
که از لحاظ جفرافیائی در صف‌النهار مارسی واقع است وباآن «تقریبا در ءك حد طلوع وغروب 
قرار دارد » . - « روز کاری بندر خوش را باخون خود کرمی بخشد » : آشاره بمحاصر#مارسی 
وقتل‌عام‌اهالیآن شهرتوسط تریبونیوی وبروتوس که سزاردر فصل دوم کتاب «جنگه داخلی» خود 


ندان اشاره - هک ۰ 
۳ - ۳۵۱60 !(رجوع شود صهحه ۰۶ شرح۱ وصفحه ۲۴۲ ۸شرح۱) . 
1 1 عفی: : فروع من‌بافرو ع این فلك درا مخته ‌ همحذافکه درز ند گانی رمدنی‌من ۰ 


خود این فلك در روج من آثر بخشیده ومرا عاشق‌پیشه کرده 7 
مه - بلو 8610 ( بلائینی 5[ ) بادشاه شهرصور که دخترش دیدو 1(107 ( بلائینی 
6 ) ملکه کارتاژشد وبمد ازمر کب شوهرش سیکئو 510۳60 ( بلائینی 8باعطم51 ) 
س و گند خورد که دیگر دل رعگ ق کسی ندهد ۰ ولی اند کی بعد عاشق «اننایس> شد ( رجوع شود 
بسرود ۵ دوزخ 1 ۰ - کرئوزا 8 دختر بردام بادشاه ترویا که زن اول انبّاس بود ودر 
حریق ترویا بوخت - ۶ تاآن حدکه متناسب باریش من بود * ۰ یمنی : تاآن موفم که هنوز 
جوان بودم ومیتوانستم عاشق‌پیشگی کنم . - مفهوم کلی این بند ابنست که هيچيك ازعشاق‌بزر که 
گذشته باندازه من عاشق‌پیشه نبودند - درین‌باره 0111۳00 تغسیرنامةٌمعروف ۶« کمدی‌الهی»حاکی 
است که : « فلکوهم زنان شوهردار را دوست داشت هم دوشیز گانرا , هم ببوه‌زن‌ها را ؛ هم 

زنان اشرافی را وهم زنان طبقه عادی را « 


۱۳۳۲ 





سرود هم 





ونه «رودوپیا» که «دموفوئوته»اش بفریفت ,ونه «] لجیده» درآن 
هنگام که «بوله» را دردل خویش اسر داشت " . 

ولی دراینجا کسان‌از کرده‌شمان‌نمنشوند . بلکه یکسره‌شادمانند» 
نه از بات خطائی که ت. ان شستتت» که از با مت ان فمتالت هر 
8 

در اینجا همه ناظرآن هنری هستند که زسائی بخش این تا 
عظیم‌است» و آن خیری را ممیزند که جهان بالا را باعمال نفوذ برجهان 
پائن وا میدارد ". 

اما رای ارضاء جملهٌ آن تمنبات تو که در ابن فلك زاده‌اند. 


میخواهی بدانی که در دل این فروغی که چون شعاع خورشید در 


۱ - رودویبا 80000618 لقبی که به فیلیس ۳۳1115 ( باستالبائی فنلیده ۳1:08 ) 
دختر یادشاه «ترا کناداده بودند» ووجه این تسمبه این بود که این دختر در تزدیك کوه رودوب4 
6 سکوت داشت . بنا بافسانه‌های‌بونانی‌دموفوئون 6۳0۳60608 ( بابتالیائی‌دموفوونته 
86 ) بسرتز وس 7165605 قهرمان وننمه‌خدای معروف بونانی مدتی بااین دختر 
نرد عشق باخت وبعد ومرا رك کفت, ودخترتصور انکه اورا از دست داده است خود کشی 
کر : 

۲- الچیده ۸10100 نام اصلی «هرکول» پهلوان افسانه‌ای بونان‌است که بعلت عشق‌خود 
به بوله 10186 ( بایتالیائی 1016 ) دختر !۳7۷ » آتش حسادت زن زبای‌خودش «دیانیرا» 
6 (0 را برافروخت وویرا وا داشت که حامه‌ای راکه ماخون «سنتور؟! لوده‌شده‌بود برای 
شوهرش بقرستد وباعث مر که او شود ( دوزخ ۰ سرود ۱۲ ) . 

۳ - (رجوع‌شود بسفحه ۱۲۳۸شرحه) . 

۶ - «هووت؟ ۲180۷6116 داه‌شنای معروف معاصر فران-وی این بند را« يك‌معمای 
وی لام دادم اسق: » تضوفن. هم اع وا هفطن سر وش تب سا توت 
مفهوم کلی شعر مملوم‌است : «هنر» و «خبر» آشاره‌است به خداوند ؛ « جهان بالا را باعمال تفون 
برجهان پائینرا میدارد » اشاره است بتفوز میمون افلاك درسرنوشت ساکنان زمین که قبللا دربارء 


آن بتفصدل مسخن رفته است . 


۱۳۳۵ 


بهشت 
آب زلال در کنارمن چنین درخشان است . کدامن کس جای دارد ؟ 


دس بدان که در درون این فروع «راحان»آرامش گزیده ار 1 
وأو بجمع ما که فروغ وی آنرا بحد اعطی بدرخشش درآ ورده ۳ 


واسته است 

وی بدنبال پیروزی مسیح پیش از جمله‌ارواح دگر ‏ بدین‌فلکی 
صعود کرد که درآن سای زمین بپابان میرسد ۱ 

وحق بود که او در فلکی جای گرفته باشد که مظپرآن بیروژی 


۱ -- بروات تورات » " بوشم‌ین‌نون 6 جانشن موسی وشیح فوم اسرائیل , که نواحی 
مختلف ار ضکنمان را بکايك بتصرف اسرائیل درآورد ۰ برای تصرف «اربحا» قبلا دونقر جاسوس 
بدان شهر فرستاد که وضم دفاعی آنجا را تشخیص دهند وبرای او ازآن خبر آورند . این دونفربه 
ار یه‌ایغانةٌ فاحشه‌ای بنام«راحاب» 13۵۲ (بایتالیائی 388۳) رفتندواوایتانرا ازآسیب‌یادشاه 
شهر مسون داشت و بسلامت ترد بوشم باز گردانید . قسمتی از متن تورات درین باره چنین‌است 
( صحیفهٌ بوشم ۰ باب دوم ) : « ... پس رفته بخانة زن زانيةٌ که راحاب نام داشت داخل شده 
درآ نیما خوابدند - وملك اریجا را خبردادند که اینك مردمان از بنی‌اسرائیل امشب داخل ابنجا 
شدند تا زمن را جاسوسی کنند - وملك اریحا زد راحاب فرستاده گفت مردانی را که نرد تو 
امه مخانة تو داخل شده‌اند سرون ساور ۰ زیرا برای جاسوسی تمامی زمن| مده‌اند و ژزن آن 
دومرد را کرفته ایشانرا ینپان کرد و گفت بلی‌آن مردان نزد من آمدند اما نداستم از کجا 
بودد - وتزدیك بوقت بستن درواژه آن مردان در تاربکی بیرون رفتند وتمیدانم که اشان 
کسا رفتند...» 

۲ - آشاره بشهادت مستح که باعت شد وی دوباره درهای بپشت را بروی ارواح آدمیان 
بکشاید وازین راء بپیروزی بز رکه خود نائل شود . 

۳ - مرادایشت که «راحاب» چون‌حقیرترین ارواح‌«اعراف» ( ان ) بود (رجوع 
شود سرود بنجم دوزخ) قبل‌ازهمهة ارواح دیگر اعراف يا به بهشت نپاد ۰ ژیرا که عیسی در 
موعظهٌ معروف خودگفته بود : « آنکه کهتر است پیش از مرتران پا بملکوت آسمان خواهد 
گذاشت ». 

4 - الفرغانی (رجوع شودبمقدمةٌسرودپنجم بهشت.صفحه۵۱) هیّت‌شنایابرانی معتقدبود 
که کر زمی‌سابه‌ای‌مخروطی درفضا گسترده است که تافلك زهره ادامه دارد ودرا سا تابان‌میباید 
واین فرضیه در قرون وسطی مورد قبول عامه بود ( رجوع شود بمقدمةٌ اين سرود ) . 


۱۳۴۶ 





سرود هم 





والا که او با دودست خوش تحصیل کرد ۰ باشد , 

زیرا که وی ماب تسپدل نخستین پیروزی «یوشم» درارش‌مقدسی 
شد که پاپ سیار کم در اندیشةٌ آن است " 

شهرت و که از زاد گان‌آن کس است که بش ازهمه‌یشت با فرید کار 
توت درو وحسد از دید گان آن این‌همه اشكك برآورده ؛ 

داقت نیا او کز یی ات کوب تقتقا پیینا 
را از راء راست بگردانیده , زیرا کشبان را بدل بگرگک کرده است ۰ 


۱ - اشاره به پیروزی بوشم در«اربسا» که‌عامل‌اصلی‌آن «راحاب»بود.-«] ترابادودست 
خوش تحصیل کرد » : آشاره دانکه وی دستهای خوش را بعلاعت خلوص ودعا در مشگاه 
برورد کار برهم نهاد - * فلکی که مظهر این پیروزی است * : اشاره بدانکه راحاب این پیروزی 
را براثر شفل عشق‌فروشی خود که ارتباط بفلک‌زهره داشت تحصیل کرده بود . - در بارژ مفهوم. 
«دودست* بین مفسرین اختلاف نظی بسیار است . یعضی این‌آشاره را مربوط بدعای ,بوشع میدانند 
ونه راحاب . برخی نیزآنرا مربوط بدین بند از تورات ( صحيفةٌ بوشم » باب هشتم ) میدانند 
که : « ... یوشم دست خود را که با مزراق دراز کرده بود هس نکشید تا تمامی ساکنان عای 
را هلاك کرد ؟ . برخی نیز عقده دارند که مراد ازین بسروزی ببروزی کلی مسیح است » نه 
تصرف اریحا , و دربتصورت «دودست» دستهای مسیح است که پربالای صلیب بمیخ کوبیده شد . 
درتفسیر ایالیاگی سالانیتبر کمدی الهی نفاربة اول " در تفسیر معروف ۲0۳۳868 نظريةً دوم و 
در ترجمه وتفسیر «لانگ‌فلوه نظر سوم مرجح شمرده شده است . 

۷ "ات اشازه به انجیل ( رسااه به‌عیرانبان » باب بازدهم )  :‏ «یایمان راحات فاحشه با 
عاصیان هلاك نشد » زبرا که جاسوسان را سلامتی پذیرفته بود وحصار اربحا چون هفت روزآنرا 
طواف کرده بودند زیر افتاد > . 

۳ - عنی : یاپ در اندسشه آزاد کردن ارش مقدی (فلسطین) ازدست مسلمانان‌نیست . 

۶ - یعنی : چهرفلورانی که زادة شطان است ... علت این اشاره از بکطرف فسادکلی 
فلورانی ازن دانته واز طرف دیگر این عقیدة مسیحیان است که خدابان بونانی ورومی‌بحقیقت 
شیاطیتی هستند؛وفلورانس‌همواره خود را شهر "مر یخ»* خدای جنگ میدانمت . 

- آشاره به تقش کلی که برروی سکه‌های طلای‌فلورانس ضرب شده بود . این‌سکه‌ها 
را فیوریتو 107150 مینامیدند ( که همان فلورن کئونی برخی‌از کشورهای ارویائی است ) وامن 
کلمه که انتساب یکلمةٌ فیورشا (فلورانس) دارد خود ازکلمة «گل*1076۰؟ مشتق شده است . 


۹ هی : حرص بول هردم ر ازراه تقوی منحرف کرده وسرآن روحانی را که باند 
شبانی کنند گر کی آموخته است 


۱۳۷ 


بشاطر آبون. کل انبت که اتسل و فقیای بزرکت. مرول شریماند: 
و کسان تنپا احکام وفتاوی‌را. چنانکه از حواشی نپا مستوان دید » مورد 
مطالعه قرار مندهند * 

تایه کرخضان‌ها بقی ی فان‌سانت شین موی هه فا سر که 
درآن جبرئیل بال بگشود نستند " 

اما واتیکان و سایر نواحی مقدس رم , که برای‌آن سپاهی که 


اپتروس» را پیرو بود گورستانی شد » 

بزودی از مد و خواهند 0 ِ( 

۱ - فقهای‌بزر که تصعوهه (1(01102)1 1 : مقدسین کاتولك که کفته‌هاشان‌بمدازانجیل 
وئورات حست است . 

۷ - یمتی : روحانیون امروزی ما دبگر باصول مذهب کاری‌ندارند , پلکه فقط متوجد 
احکام وشرایم آن هستند که بامورروزمره مربوط است» وازین راه میتوان اطلاع برآنها را 
وسیلهة ارتزاق و کسب مال ومنال قراردارد. واین توجه خاص باحکام وفروع را از کثرت شرحها و 
حواشی که براین قبیل مسائل نوشته میشود میتوان دربافت . 

۳- ناصره 822876116 شهر معروف فلسطین که عیسی امل آن بود . - « جبرگیل 
بال بگشود » » اشاره به انجیل ( انجیل لوقا , باب اول ) : « ... ودر ناه ششم جبرئیل فرشته 
از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد » ترد با کر نامزد مردی‌مسمی 
ببوسف از خاندان داود وتام آن با کره مریم بود . » 

4 - واتیکان ۷۵۲108۳0 : مر کز حکومت باب در زوم . - «سیاهی که پتروی را 
ببروی کرد » : مسیحیان اولیه که بافتدای پطری رسول ( ۲۱۵۱۲0 ) ) به عیسی ایمان آوردند 
وشهر روم گورستان | نان شد » زیرا که همه بشهادت رسدند . - « ازیند زنا آژاد خواهدشد؟: 
سنی : نگ خود را سپای سیم وزر در اختار اسن وآن نخواهد گذ‌اشت ۲ معلوم تست که 
منظور دانته اشاره بمر کك یاپ‌بونیفانسیوی هشتم است که وی او را عامل بزر که فساد کلیس 
میشمارد » با بظهور نجات دهنده‌ای که وی در سرود اول دوزخ وسرود آخر برزخ بدو آشاره 


کرده ات " 


سود 


آسمان هار : وال سعو ر سید 


‌ 
ارواح ما ومتا لین 

بکیاردیگر دانته, بیآنکه خود متوجه شده باشد ۰ ازفلکی‌بفلكد:گر 
بالامیرود » یعنی روح او کة «ظهر نوع آدمی است درراه پیشرفت بسوی کمال 
ممئوی مرحاه‌ای تازه را طی میکند تا محقیقت کامل نزدیکتر شده باشد . 

از و هراا سمل از اند ).ان فا 
زهرء پابفلك باعظمت خورشید مینهد که قدما آنرا فلك چپارم وخودش را سيارة 
چپارمین از سیارات سبعه میدانستند . این فلك جایگاه ارواح فقها وحکیمان 
و دانشمندان علم الهی است که در دوران زنسد ۴۳ خود » نور حققت را 
برجهانان تابانیده‌اند و ازین جهت در عالم اقلاك در فلکی حبای دارنه که از 
همه افلا دگر فروزنده‌تر است . ازین فلك ببعد دبگر ارواح فقط فروغهائی 
خیره کننده هستن د که از درون آنها صدا وسرود بگوش میرسد » ولی هیچ‌شکل 
فان وت آدمی ندار ند ودرخشند گی هر ىث از آ نها بقدری است که روشنی‌خاص 
ایشان از فروغ خورشید تابنده‌تر وخیره کننده‌تی است . 

اولن « حلقه » با « تاح > از حلقه‌های ارواح دوازده گانبهشتی ددین 
فاك با دانته رویرو هیشود . در سرود های عد ثبز چندبار دنگر وی ا چنن 
حلفه‌ها مواجه میشود . در اینجا رباست این حلقه با بزر کترین فقیه فرفة 
«دومینیکن» , بعنی «سن‌تماس| کوینوی» مشهور است ودر سرود سیزدهم ریاست 
حلقه‌ای دیگر, که همین صورت را دارد وهمین تعداد از ارواح بهشتی را شامل 
است ودر همین فلك خورشید بنظردانته میرسد ۰ با «سن‌بوناونتوره» بزر گتوین 
فقیه فرفة «فرانسسکن» است . غالبا گفته‌انه که‌حلقةاول حلقة متألهین فیلوف 
وحلقَهٌ دوم متألهین متصوف است . 

دانته در کتاب اضافت» خود خورشد را از لحاظ «سمیوليك؟ مظهر 
علم ریباضی میشم‌ارد ودرین باره چنین مینویسد : « فلك خورشید را در هیان 
افلاك وان از دولحاط با علم ریاضی در مبان علوم شبیه دانست : مکی انکه 
فروغ آن تام اختران ۳ را تحت‌الشعاع قرار دهد ویهبه نورمیرساند » 
دنگر اینکه چشم تمستواند 3 دان گر وأین‌هر دوخاصست درعلم‌ریاضی 
هست : از مکطرف همه علوم از فروغ آن بهره‌مند میشوند ونیرو میگیرند 


۱۳۳۹ 


بهشت 


_چنانکه فیثاغورث همزبان باارسطودر کتاب اول فيزبك او همه اشیاه را ارقامی 
میداند ونظم ودرتیب همه چیز را تابع اين ارفام ومقررات رباضی میشمارد - 
از طرف دیگر علم رباضی را مثل قرص خورشید از روبرو نمیتوان نگریست - 
ژبرا که ارقام خودیخود قابل درك وتفاهم نستند وتا برچیزی منطیق نشونه 
مفهومی برای آنها نمستوان شناخت ؛ و کنه چیزی را که فی‌نفسه نامحدود 
باشد در نمتوان بات . » 

در بارٌ نفو فلکی خورشید در موجودات واحساسات وعواطقی که از آن 
ناشی‌میشوند . بوتی 13041 نقل از «المیسر» ( که در سرودهای پیش ذ کرهردو 
رفت ) چنین مینوسد : « ... خورشید مظپر روح حیانی وفروغ وجلال عنی 
مظهر منطق وادراك وعلم ومقیای ژند کی است » وبیش از همه پادشاهان و 
شاهز اد گان وبیشوابان واجیب زادکان وبزرکان وصاحدان شخصیت را شامل 
میشود . صلامت » موفقیت و.پدروزی » زیبائی وجلال » تندی هوش ؛ غرور و 
بلشد پروازی . میل هشروع ومردانه برای رباست وفدرت » پول‌دوستی»صاحت » 
جمال پرستی ازآثارآن است . خدمتگزاران مخلص خداوند » فقها وعلمای علم 
الهی » قنات وخردمندان » پدران وبرادران روحانی زیر نفوذ این ستاره‌اند و 
تاثیر آن باعی میشود که «ارواح‌خورشیدی» سختگیر ومسئولیت‌شنای وانتفامجوو 
در کیفر بدکاران ومتمردین جدی باشند . > 


سرود دهم 

کمال نخستین وتوصیف ناپذیر پسر خویش را باعشقی که‌آن هردو 
جاودانه الهام بخ شآ نندبنگریست * 

وجملهٌآ نچه را که در اندییشه ودرفضا کردان است با چنان نظمی 
ساخت که هیجکسرا بی‌درك فیض ازآن قدرت تأمل درآن نیست . 

لاجرم. ای‌خواننده» همراه من نظر بافلاگ بلند افکن ودر آن‌جائی 
که تلاقی گاه حر کات دو کانه است » بدانها بنگر ؛ 

خود می‌بینی که چسان ازین نقطه‌ان دایره مورب که سیارات را 
این انست جدا مشود تاجهان را که خوانندةا نپا سوی خوشتن است 
ورین کر :2 


0< کمال نخسّین وتوصف نای‌ذیر ۷۵۱0۲6 99116ع]عض: 60 ۳۲0 مب : خدا. 
«پسرخوشرا...» : عیسی ۰ - «عشقی که...» : روح‌القدی . این‌تر کیب مظهر اصل تثلیث‌مسیحی 
است که عبارتست از: پدر» پسر » روح‌القدی » بعنی خدا وعدسی و « عشقی این آن هردوجاودانه 
الپام بخش | نند # 

7-۷ دنبای معنوی و دلبای مادی را . 

۳ ععنی: نظلم مادی وء‌عنوی جپان چنان کامل است که هر کس که بدان نگرد خود 
را جزلی ازآن منمایث . 

6- آثاره یدوتقطةّ اعتدال ربیعی واعتدال خریفی ( اول بهار واول بائیز ) که درآن 
دومسیر دائره‌ای شکل حر کت وضعی واستوائی ( در جهت شرق بغرب ) وحرکت منطقةالبروج 
( در جهت غرب بشرق ) باهم تلاقی میکنند ۰ 

و منطقةا لبروح. که نسست 4 دابرء استوا مورب امت . 


5- اشاره بنفون سبارات مختلف درسرنوشت ساکنان زمین که فبلا دربار آن بتفصیل 


و 


7۱ 





لپهسشت 
وا گر راهآ نها خمدده نبود درآسمان سار ثبروها بیحاصل میماند 





ودر اين پائین تقریباً هرقدرتی از میان میرفت" 

وا گره که جدائی| نپا از جادة راست کمتر با بیشتی ازین بود؛ 
نظام جهان چه در پائن وچه در بالا مختل میشد . 

ا وم ام واه نش ارس اخسباسن 
خرسندی کنی ۰ همچنان برجای بنشین و بدان حقیقت که تنها شمه‌ای 
ازآنرا برتو نمودم پیندیش" . 

من مائده را فراروی تونهادم. و ابنك‌خودءتراست که‌درپی‌خوردن آن 
اهر هه هت بات مطلبی چنان مهم گماشته‌ام که 
میباید هوش وحواس خویش را یکسره بدان دهم . 

وزیراعظم کائنات که فضیلت |سمان را شامل سراسرجهان میکند 


0 یعنی : اکر دائثرة منطقة البروح که سیارات درآن قرار دارند نسبت بدایره اتوا 
مورب نود » نفوذ سیارات وافلاك در برخی نقاط بسیار زباد ود برخی دمگر سپارکم میشد ودر 
این پائین ( 0088810 : در روی زمین ) تعادل وا بهم میخود ودر نتيجه هر نیروئشی از 
هبان مدرفت . 

... واگر بمکس منطفه‌البروج پیشتر بااکمتر ازین حد که هست مورب بود ۰ در آن 
صورت وضم عوامل طبیعی وفلکی مختل میشد. مذلا نور وحرارت خورشید چنانکه بابد توزیم 
نمشد وترتب فصول از عدان مبرفت . 

«چه‌دریائین وچه‌دربالا» : درزمین ودرآسمان ؛ برخی‌ازمفسر بن «بائین‌وبالا» را دونیمکرء 
زمین دانسته‌اند » ولی این تعبیر مستبعد بنظر هیرسد . 

۳- در اصل : برروی تیمکت خود بمان.یعنی : در جائی که نشته‌ای و این کتاب را 
میخوانی خثن. این کلام اشاره‌ای ضمنی‌است به تیمکت دری ومفهوم آن اشت که بتو درسی را 
که باید بیاموزی آموختم ودرك هعنی آنجه گفتم باخود تست ۰ 

۶4 وراززعه : «کاتب؛» . این کلام صورت قدیمی ناما نوسی یکار رفته . صورت امروزی 


ان 50۳1۷۵80 با 901010۲6 است . 


۱۳۵۳ 





سر وق ن‌ظ#م 





۱ 
وبا فروغ خویش زمان را برای ما اندازه‌میگیرد . 
در ان جا بود که هم اکنون از آن سخن کفتم 3 وراه ی در 
طول ات مارییجی که هرروز زودتر از روز بیش قدم در نها مینهد 


مان 
ومن درآن بودم" » امابهیچ روی متوجه صعود. خوش بدان نشده 
بودم ؛ همحنانکه فرارسدن اندشه‌ای را بش‌ازانکه بخاطر خطور کرده 
باشد درئمنتوان بافت . 
(ساتر دحه» ات که مرا بدینصورت از خوب سحانب‌احسن مسرده 
واینکاررا چنان سریم مسکند که کرده‌اشرا بامقماس‌زمان اندازه نمستوان 


گرفت " 


۰ - «وزیراعظم» : خورشید - « فضیلت آسمان را برهمةٌ جهان نقش میزند ۲ » یعنی: 
بپمه جا روشنی وحرارت میرساند - « بافروع خود زه‌ان را اندازه مبگرد * » سنی: از روی 
مواضم ملق ان دسا مان وان وروغ: طلوع و سروب آن ساعات مختلف روز وش را تعبین 
متوان کرد ٩‏ 

۲ - ععنی : در نقطهٌ اعتدال ربیعی بود . قبلا گفته شه که سفرآن جهانی دانته در 
آغاز بهار صورت میگیرد : درین هنگام خورشید 22 ف ح) حمل وخیلی نزديكث ْقَطه اعتدال 
ریعی است که درروز اول‌حمل (نوروز) خورشید در آن است . امروزه دراصطلاح نجومی این نقطه 
نقطه کاما ۷ خوانده مىشود . 

۳ - اشاره به مسیرهای روزانة خورشید درآسمان که از آغاز فروردین تااول تیر هرروز 
بلندتر میشود ( یعنی : طول روز افزایش مییاید ) واز اول نير نا اول مهر بهمین‌نست روز بروز 
کاهش مییابد تا بِنطقةُ اعتدال خریفی رسد وبدین ترتب مجموعةً کلی این مسیرهای خورشید در 
آسمان صورت ماربیجی را پیدا میکند . بجای «هرروززودترآزروزییش» در اصل کلمه 08807۵ 
(همواره) بکار رفتد که مفهوم کلی‌تر دارد . 

۶ -دراصل: نا( جمع ۲۵و 0 ع که ترجمه تحت اللفطی آن چسن می‌شود : («ومن 
با اوبودم» . 

ه - « کازینی » منسکمدی الهی درین باره میئوبسد : « اين بحقیقت همان علم الهی 
است کهآ دمیرا ازحفیفتی بحقیقتی رهدری میکند تا بحقیفت‌اعلی‌رساند» واين طی‌مراحل‌چنان انجام 

یه درصفحه بعد 


[1 ۳ 


نت ى 

آن‌ارواح خورشد مکانر| که من‌بای به‌اخترشان نهادم ۱ چهاندازه 

خود هویدا باشند ! 
۲ 

گرم که‌اند,شهوهثروعادت که بساری طلبم, بازبارای چنن 
تجسمی را موانم داشت» ولی گفته‌ام ر باور توان کرد و کسان‌را باید که 
ود ارنوی فا ان کنتد. . 

نه عجب! کر که‌نیروی خیال‌مارا امکان‌رسیدن بچنین بلندائی‌نباشد, 
زبرا نتوان پنداشت که دیده ای فروغی درخشانتر از فروغ خورشید 

1 تس 
چنن ود وضم‌چهارمین‌خانو ادهٌیدرمتعال که اعضای| نر احاودانه‌سر شار 
از خود داردوبدانان مینمای که‌چگونه الهاممیبخشدوچسان‌پسر میآقربند . 

چیه از صفحةّ قبل 
میگیرد که وی خود متوجه‌آن نمیشود . » چنانکه بکرات تذکر داده شده » بثاتورس درینجا و 
در سراسر «بپشت» مطلفاً چنبةٌ ممنوی وسمبوليك بمنی مظهر حقیقت الهی را دارد ودیگر جنبة 
وجودزمیتی او مورد نار لیست . 

۱ 7 سنی : تایند کی ارواحی که در فلك خورشد ودند از فروغ آفتاب نود » بلکه 
از تايش مستقل خود ایثان بود» واینان فروغی‌چنان خیره کننده داشتند که حتی درروشنائی تند 
خورشید مشخص‌میشد . 

۲ -- «عادت؟ : عادت دانته قافتا کر وشاعری . 


۳ - یعنی : بابد خواننده خود چنان زند کی کند کده شاسته بهشتی‌شدن ودیدن اسن 
منظره شود . ۰ 

۶ - «چهارمین‌خانواده» : چهارمین دسنه از ارواح بپشتی " بعنی ارواحی که در فلك 
چهارمین (فلك‌خورشید) سا کنند - «پدرمتعال» 08026 ۵160 : خدا - اشاره به ارواح ها و 
داشمندان علم الهی که در این فلك بسرمیبرند . 

و - «انرا سرشارازخوددارد * 58212 18 ... بعنی: ابشانرا با رازتثلیث وحقبقت الهی 
آعنا کرده است . - « الهام مسخشد » : اشاره به روح‌القدی که از جااب خدا ازل‌مسشود . - 
« چگونه پس میآفربند » ... ع11ع؟ 0506 و : آشاره به پیدایش عیسی» که درآ ئْین‌مسنسی‌یس 
خداوند شمار مبرود . این بند نیز در وأقع توصفی از اصل «تثلیث؟ است 


۱۳۵۴۳ 





سر دق دهم 





و«بناتریجه» چنین آغاز کرد : « سپاس گزار . سپاس گزار خورشید 
فرشتگان را که با بر کت خویش ترا بدین خورشید محسوس بالاآورده 
۱ 


ات ۲۰ 


هر گز! دمیزاده‌ای را دل مادم اخلاصی‌چنین‌بارسابانه‌نوده وهر گز 
کسی بااین شتابند گی خویش را باشوق تمام بخداوند نسپرده است» 

که من بشنیدن این سخنان چنین کردم ؛ و همه عشق من با چنان 
سوزند گی روی بدو کرد که «باتربچه» فراموشم شد وازخاطرم برفت . 

وبرا آزین بابت ملالی عارض نیامد » ولی با درخشند کی چشمان 
خندان‌خوش‌چنان ارام کهاهسس مق آمری راخ 
بوو , ازنو تحز به نهد " 

آتش‌های بسیار * را دیدم که درفروزند کی از خورشید سبق‌میبردند 
وتاجی دید ورده بودند که ما مر کزان بودیم : وصدای اسان ی 
که فروغ | نان میدرخشید نیز شیرین‌تر بود . 

چنین است شکل‌آن کمر بندی که بر گردا کرد دختر « لاتونا » 
توان‌دید , در آن هنگام که هوا چندان! کنده از بخارات شود که‌تارویود 





۱ - «خورشیدفرشتگان؟ : خداوند . - «خورشدمحسوس» : کرژخورشید که آ نرابچشم 
میتوان دید . دانته خود درفصل-وم «ضیافت» مینوسد : درعالم آفربنش هیچ‌چیز محسوسی‌نیست 
که از خورشید برای تشده بخداوند شاسته‌تر باشد . 

۲ - قبلا گفته‌شده که لبخند ارواح بهشتی بصورت افزایش فروغ آنها تجلی میکند . 

۳ - یعنی : خیال من که لحظه‌ای صر فا مستغرق ذات الپی شده و وجود ساترس 
وارواح بهشتی را فراموش کرده بود دوباره متوجه ابشان شد . 

- ارواح فقها وعلمای علم الهی درفلك چهارم . 


۱۳۵۵ 


بهشت 
این کمربند را برجای نگاه دارد . 

درفلکی که از آن بازمیابم» کوهرهای بسیاراست ‏ واین کوهرها 
چنان گرانبها وچندان زیبایند که در بیرون ازین‌قلمرو حتی‌تصور آنرا 
بخاطر کسان راه نستوان داد ؛ 

وسرودخوانی این فروغها ازین گوهرها میآمد:آنکس که خود را 
برای‌پرو از بدان‌بالابالهائی نیرومند ندهد » ببهوده درانتظاراست که کنکی 
دراش خری تازه ود ً 

چوناین خورشیدهای‌فروز نده سرودخوآنان‌همجون اختران‌همسابه 
قطبهای ثابت سه‌بار بر گرد ما بچرخیدند" : 

آ نان را همانند بانوانی بافتم که دست از پایکوبی نمیدارند, اسا 
اش ی ای اتف ۱9 مک ان بر فان رس 


70 « دختر لاتونا ۲ 1,108 : ماه که‌درمتولوژی بونان دختر «زئوس» خدای‌خدایان 
و«لاتونا؟ ( 1۵10886 , مادر «آپولن» و « ارتمسن >) بود . « اپولن » ( بیونانی فبوس) مظهر 
خورشید و *آرتمیس» ( بلاتینی دبانا ) مظهر ماه بود ( دوزخ » سرود بیستم ) ۰ ۰« کمربند 
لاتونا » : هال برامون ماه .۰« هوا چندان ازبخارات| کنده شودکه ... » بمنی هوا بطوری 
از بخار آب اشباع شود که‌چنین‌هاله‌ای ( که‌علامت رطوبت هوا ونزدیکی باران‌است ) بر گردا کرد 
ماء پدید آید و « تاروبود آن برجای بماند » . 

۲ 7 ارواح فاك چهارم . 

۳ - یعتی: کیکه در مدت زند کی خود خوش را از را تقوی ونکوکاری شاستة 
عپشتّی‌شدن زک نضست | رزوی ششدن این چشن سرودهای بهشتی را دارد. وحال اوشبه حالآن 
کی است که بخواهد از زبان آدم لال و کنگی خبرهائی تازه بشنود . 

۶4 - سنی : مانند ستار گاننکه در تزدیکی قطب‌شمال وقطب جنوب قراردارند و گردش 
نها بدور قطف کاملا محسوساست... 

- یمنی: گردی این حلقةُ ارواح بهشتی نظیر حر کت حلقة رقاصگانی بود که همراء 
باترانه‌های خوانند گان پانکویی‌میکنند ,و چون يكث ند از ترانه تمام شود لحظه‌ای چند دست 
از پایکویی مبدارند وبرجای میاستند تا بند بعد شروع شود واینان دوباره برقص پردازند . 


۱۳۵۶ 





سرود دهم 
و از درون یکی از ین فروعها ۱ سخنی را شنبدم که‌چنن آغازشد : 
د | کنون که شعاع برکت الهی درآ نجا که عشق وافعی‌شعله برمیافروزد " 
وهمر اه باعشق رشد مسکند " 





درتوچند چندان‌شده‌است؛ و ادرخشند کی خود سالای‌این‌نردبانت 


مسر د که هیچکس ازان فرود تمىاً بد مگرآنکه ده باره الاروو" 1 
کسبکه شراب قمقمهٌ خویش را ازتو دريغ دارد وعطشت را فرو 


تششاند» | زادتر ازآنا ه تتینت که دریا سراز بر نمیتواند شد ۱ ۱ 
مبخواهی بدانی ابن حلقه گل که آن بانوی زیبائی که قدرت 
صمود أسمانت داد بر گردا گرد حود دان و از کدامن بوتدها 


0 ۹ 
سس بر زده هه ۰ 


۰ -- آشاره بروح «تمای| کیناسی» که نطا از او سخن خواهد رفت . 

۲ - اشارءبه‌دل که آئینه‌ایت که شماع فیض ربانی برآن میتابد وآتش عشق بحق در 
| نجا عله پرمیافروزد . 

۳ " سی صورت عمل درمیاً بد وهرعملی که ازین عشق‌ناشی مدشود خود عشق‌را فزونی 
تخد . 

6 - تعسری که بطور کای ازا«ن‌حمله مشود اشب که کسی که‌چون دانته دردوران‌زند کی 
رمینی خود چنین و یافته است که تا بدنتددا تالا ند : بی‌ازمر کث نمز ق :4 بهشت خواهده 
رفت ۰ - ولی احتمال هم میرود که اشارة روح بدین باشد که ارواح بهشتی که ازعرش اعلی‌بدین 
فلك .آمده‌اند تا با دانته دبدار کنند , دوباره بجایگاه اصلی خود بالا میروند ( رجوع شود بس‌ود 
چهارم بهشت ) وبا توجه بدیتکهیهه بالا رفتن ازنردبانی که قبلا از آن فرود آمده‌اند » اشاره 
شده , شاید بتوان این نظر را صحبحتر دانت . اصل فکر ممکن است ازتورات گر فته‌شده باشد 
۱ سقر پیدایش » باب بیست وهشتم ) : « ... وبعقوب خواب دبد که ناگاه نردبانی برزهین برپا 
شده که سرتش بآسمان میرسد وابنك فرشتگان خدا برآن صعود ونزولمیکنند . » 

و -یمنی: کسیکه چنین برکتی را شامل تو بیند وحاضر بسخن گفتن باتو وحل‌مشکلت 
نشود » حکم رودخانها بر دارد که طنها و و تر و در با داشته باشد . ولی وحود مانعی درسرراه‌آن 
باعث‌شود که این رود نتواند آزادانه بدریا فروریزد : 0 در بو اقلا هیچ روحی اراده‌ای‌خلافه 
خواست خداوند نمتواند داشت . 

۰ 7 ممتی:هیشواهی بدانی که این ارواح نهشتی که نها را حلقه‌وار در ایا مشغول 

بقبه در صفحة بعد 


۱۳۷ 





بهست 





من از ره‌های‌آان رمه مقدسی بودم که «رومنکو راهبر | دست»وور 
آن اکر از بیراهه نروند نیکو فربه توانند شد. . 
این کس کهدرجات راست‌من و نزد یکت را زهمه من است برادرو استاد 
سیم ۲ 
من بود. وی« لبرتودی کولونیا» است‌ومن «نماس‌دا کوینو» یم . 


بتیه از صفحه قبل 

پایکوبی وسرود خوانی هیبینی . در زند کی زمینی خود چه کسانی بوده‌اند . اصال فکر تشبیه 
ارواح بگل و کیاه ازانجیل کرفته شده‌است که‌در آن‌عبی‌میگوید ( انجیل بوحنا » باب‌پانزدهم ) : 
۶ ... من تال حقیقی هستم ویدر من باغبانست . هرشاخه در من که هبوه نیأورد ۳۹ دور مسازد 
وهرچه میوه آرد آدرا پاك میکند تا بیشتر میوه آورد ۰ - ۶ بئاتربچه بر کردا گرد خود بدان 
مینگرد * : آشاره بدانکه حقیقت الهی ( که‌بتاتریس‌مظهر آنست) درروی رمین هر 5 ودحور تمام 
افکار واعمال ایشان بود * بدبتجپت در اینجا نیز همه ابنان بر گرد بتاترسی هیحرخند . 

0 - «رمهٌمقدس» :آشاره بفرقهمذهدی‌سندهشساك(باتالبائی‌سن‌دمنیکو ۱۵8960 صه8) 
که آنرا فرقهٌ دومیشکن ها نصوم‌تصعصمل تنعل عون0۳0 مينامند. ؛ از این روحانی ز رگ 
درسرود دوازدهم بپشت مخن خواهد رفت . - «۱ کر از ببراهه تروند ... » : سنی | گرمقررات 
این فرقه را کاملا رعایت کنند . درین‌باره از زبان «تمای| کینای» در سرود بازدهم بتفصیل بحث 
خواهد شد . 

۲ - آلبرتو دی کولوتا ت00 41 ۸۱۵۲۲0 , فقه معروف مسحی در فرون 
وسطی کهآ لس ت‌ ۳۹ (لائینی ۵8و۱۵ ص۸۵ - باتالبائی ۷88۲0 0 ) لقب 
دارد وویرا بطوراعم «علامه» ۷۵۲۵۵115 1006107 میتامیدند . «1لبر‌توی؟ کبیر درسال۱۱۹۴ 
توله بافت ودر ۱۲۲۲ وارد فرقة « دومنسکن‌ها > شد وچندین سال در شهرکان 110 آلمان 
(بایتالبائی 0010888 ) بتعلیم اصولدینی پرداخت ( وازین‌جهت‌است که درینجا ازوبنام آ لبرتودی 
کولونیا باد شده است ) . از زمره شا گردان وی درین شهر «تمایا کیتای» بود که وی بهمراه 
او دره۱۲۶ بارس رفت ودر۱۲۵4 اسف فراتسین» شد ودر*۱۲۸دره کولن» مرد . وقت‌مر کش 
در سراسر اروپا «علامه» لقب داشت وبزر کترین فقیه مسیحی بشمار میرفت وهنوز هم وی یکی 
از یابه‌های اساسی_ فقه ومعرقت کاتوليك است . 

۳ - تمای دا کوینو 0صنتاو۸ 4۳ 1۴082 ( بلایتی فصننوم عمط ) 
مزر کترین عالم علم الهی درقرون وسطی است که بعد از مر کش از طرف کیسا لقب « مقدس > 
مدو داده شد و از آن پس « سن‌تماسوداکوینو » خوانده میشود . این روحانی در عالم مسیحیت 
ودر تاریخ ارویا بقدری مشپور است که احتیاح زیادی بمعرفی او نست . وی در۹ ۱۲۷ در کشور 
تایل متولد شد ودر ۱۲۷6 در «فوساتوئووا» مدرد » سر کنت « کوینو» از اشراف بزر که ایتالیا 

بقیه در صفحة بعد 


۱۳۵۸ 


سح 
سر ود دام 





از میت هو ان یله نعس ان را واه قتاعتی: نان 
و | دنبال کن وبا نگاه خویش کردا کرد حلقهُ مسعود را درنورد . 

این فروع آتشین دگر ازابخند « گراتسیان » بیرون میجپد که 
این و آن فاتونرا ینش کوغرضه داشتبجتدانکه بیفت زا سید آمد. , 

آن دیگری که پس از وی آرایندة جمع ماست «پیتروئی است 
که شوه زنك نوا دارائی خویش را نکلسای مقدس داد . 





بقیه از صفحة قیل 

و پسرعم فردربك دوم امپراتور آلمان بود . در شانزده سالگی علیرغم بدر وخاندان خود بحلقة 
روحاننون سوست وچنانکه معروف است کسان او مد که کلهٌ مساعی اشان در اصرافش 
ازین فکر بیحاصل ماند وبرا مدت چند روز یایکی از زیباترین زنان هرجائی ابتالیا در باغی 
زنداتی کردند » ولی «تمای» ازین آزماش یز سلاعت سرونآعد . اند کی بعد به «کولن» رفت 
و شا گرد ۱ 1 و مسا کنوس ۴ شد و بی ازآن ده سال در باریی بتعلیمات شرعبه برداخت 
ومدتی یز در رم وبلیا سیم دا + ولی تخر عمر از قول کيةمنصب وعناوی سرا زد 
با آنکه در همهجا او را با منتهای تجلیل مبپذیرفتند تا آخرین روز زند گی نا کوتاه خود 
(6۱۷ سال) باساد کی وفروتنی‌زست . - نوشته‌های «تمای| کنای» بسدارزیاد است وا نهاراکاملترین 
آثار الهیات درا تین مسیحی دافته و ازین‌رو او را فقیه ملکوتی وناعذآ۸۵ 06102 لغب 
داده‌اند . اثر بزر گت او پنام ۱۳60108168 ۹2 درسراسر کمدی الهی مللاك ومتبم نظربات 
دانته‌است. وتقریباً در هرمورد که بين نظربات فاسفی والهی این فقیه با سایر فلاسفه وعلم‌ای 
الهدات اختلافی در مبان وده دانته نظر وی را وارجح شمرده است . 

مب گر انسان 608218۳ ( ۳-3 اتسانودی ور تودانطه) ن مصمنعوری ) قعه 
هعروی مسیحی از دستَةٌ 0و متملق بفرفه بز رکه «فرانسسکن» است که در اواخر فرن 
ءازدهم‌مسیحی‌عتولد شدودرصوممةٌ «بولونیا؟ بتعلیم پرداخت ودرهمین صوممه بود که اثرمعروف خود 
را بنام تصیاجمهو) صصبتاصمل:معونل متامعلتمعهم0 با تصهناع0۳ حصتاامت0ع18 نوشت 
که درآن سه‌ی کرده ود فواتین شرعی وعرفی را بهم تز دك کند ووح<ه شه این دو نوع رایبایت ۲ 
بد.ین جپت است که دانته میگوبد « این وآن قانون را روشن کرد > . 

7 .- پیترو ۳16070 : پیترولومباردو ۲00۵8200 فقیه وعالم کاتوليك که دراواهل‌فرن 
دوازدهم ءسیحی متولد شد ودر ۱۱۹6 در پاریی وفات بافت . وی از سال ۱۱۵۹ اسقف ان 
شهر بود ودر تسا سالها بتدریس علم الهیات اشتفال داشت. کتاب مشهورشی که بزبان لاتمنی نوشته 
شده موسوم است به ۶منااهدای 01ذ! جناعنادعاحعو که یکی از مهمترین کتابهای عذهبی 

بقیه در صفحه بعد 


۱۳۵۹ 





بهسشت 


فروع پنجمین » که درجمع ما زیباتر از همه است در چنان عشقی 
۲ 7 9 ۱ 
میسوزد که‌در آن پائین همهجهانیان مشتاق شنیدن خبری دربار اویند 


در روح والائی که در درون اسن فروع مکان دارد , حکمتی چنان 


عمبق بودیعت نهاده شد که 19 حققت حققت باشد » هنوز تالی او در 
خردمندی زاده نشده ات 


دردنال وی * فروغ این شمعی را بنگ رکه تاآن هنکام که جامة 


قیه از صفحه بل 

وعلمی فرون وسطی است ومدنها در همه ارویا تدرس هیشد . این کتاب باعت شد که خود او را 
«صاحب‌فتوی؟ 56816۳118۳110 ۵81810۲( لقب دادند . - « بشوءٌ زنك سنوا » : آشاره به 
بندی ازاتجیل که «پیترولومباردو» در مقدمهٌ کتاب «فتوی» خود آنرا عبناً نقل کرده است (انجیل 
لوقا , باب بیست وبکم ) : « ... وعیسی نظر کرده و دولتمندانیرا دید که هدابای خود را در 
بیت‌المال میانداژند - وببوه زنی ففیر را دبدکه دوفلس درآنجا انداخت - بس گفت هرآننه‌شما 
میگوم بیوة فقیرازهمة آنها بیشترانداخت زیرا که همه ابتان اززبادتی خود درهدابای خداوند 
انداختند " لنکن این زن اژاحتیاج خودتمامی معیشت خوش را انداخت» . - دانته اشاره‌میکند 
که «یسترو» نبز مثل‌این‌ببوه زن تنها دارائی خودرا که کتاش بود بخداوند اهداء کرد » زبرا وی 
در مقدمةٌ این کتاب آ ترا تنتا هدبه کرده بود . 

۰ - ۱« فروغ پنجمین که زیباترین‌فروغ این جمم است » : سلیمان پیفمبر - «درچنان 
عثقی مسوزد » : اشاره به عشقی که زمينه کتاب معروف « غزل غزلهای سلیمان » است . - 
« درآن بائن ‏ : درروی زمین . - « همه مشتاق #شدن خبری در بارةٌ او هستند > : همه 
میخواهند بدانتد او بخشیده شده‌است باله ؟ اشاره بفصلی از تورات ( کتاب اول بادشاهان , باب 
بازدهم ) , که بموجب آن سللمان در اواخر عمرزنان زیبای بسیاری را ازسرزمنهایت برستان 
بحرمسرای خودش که شامل هفتصد زن وسیصد متعه بود آورد واین زان او را بخدابان ساختکی 
خویش معتقد کردند» بطورمکه سلیمان بخاطرآنها چندین‌پرستشگاه برای‌این بت‌ها ساخت وتورات 
هیئوس د که «وی‌درنظر خداوله شرارت ورزند, اما خداوند بخاطریدرش داود سلطنت اورا متقرض 
نکرد». دانته تذ کرمبدهد که مردمان مبخواهند بدانند آبا سلیمان بالاخره موردرحمت خداوندی 
قرار گرفته بانه. وخود بدین سوّال جواب مثبت میدهد . 

۲ 7 «روح والا > : روح سلیمان - «دانشی‌چنان‌عمسق» : حکمت سلیمان که صورت 
ضرب المثل یافته ویکیاز کتابهای تورات نیز بهمبن‌نام« کتاب حکمت‌سلیمان» موسوم است . قل از 
کورات ( کتاب سوم بادشاهان . باب سوم ) که در آن خداوند بسلیمان چنن م‌گوید : «اینتك 
برحسب کلام تو کردم و ابنك دل حکیم و فهیم بتو دادم بطوریکه پیش از تو مثل توئی نبوده 
است ویعد ازتو کسی مثل تو برنخواهد خاست . » 

۱۳۶۰ 





سر و۵ دهم 





گوشت ویوست برتن داشت » بیش ازهر کس دنگر بطبیعت فرشتگان و 
1 
دران فروع کوچك دیگر , و کیل دعاوی ادوار سیحی را خندان 
که تا ان دار ترا موه آکاو. , 
باری ۱ گرنگاهاندیشه‌ات دردنبال ستابشهای من ازفروعی بفروعی 
رود ؛ | کنون بی‌شکی ترا عط شناسائی فروغ هشتمین است.. 
دیدار خبر مطلق .این روح مقدسی را ازین دنیا بیرون کشید که 
بپر کس کهسرشنیدن داشته‌باشدميفهماند که دنیا بچه‌اندازه‌فرببنده‌است؟؛ 
کالبدی که‌این‌روح از آن‌بیرون رانده‌شد» در آن‌پائین‌در«چیلدائورو» 
برزمین افتاده ۰ ولی خود این روح از شهادت و تبعید روی بدین صلح 


۱-آشاره‌بروح‌هر دی بونانی‌موسومبه‌دبو نیسیوی‌ارئوپا گیتوسی۸:۵0۳581105 100( 
( بایتالیائی دیونیجی ارئویاجتا 8انه00ع(۸ نونوه:(0 ) که در انجیل نام او « دمونیوی 
آریویاغی» ۳۹ ام .و مکنفر بوتانی بود که تست بولس‌رسول بائن تسین در آ مد (انجیل» 
کتاب اعمال رسولان » یاب هندهم): .سکن جندنفر بدو بدوسته ایمان آوردند که از حمله 
ابشان‌دیویسیوس آریوپاغی‌بود*این‌مردی‌اولنرهبررمسپحیان آتن‌شد ودرسال ٩۵‏ بشهادت رسید . از 
او کتابی دز بارٌ طبقه بندی ملائك درآ سمان‌بنام ۱۵۲۵۲603 تاوعاومع 2 باقی مانده که 
دانته در نامه خود به « کان گرانده دلااسکالا » ازآن باد .مبکند وآنرا مورد استفاده فراوان 
حود میشمارد . 

2-۲ دربار هویت این روح. بخلاف بقیهٌا نهائی که نامشان آمد » میان مفسرین اختلاف 
نظرفرآوان‌است وتا کنون| ترا باختلاف سنت‌امبروجبو, لا کتاتی(لانانتسیو)ءس‌یولن»مار کووبتور نو 
وغیره دانسته‌اند ولی‌عقیده غالب مفسرین برابنست که وی کشیشی اسیانیائی است بنام پائولواروزیو 
0 ۸010 که دراوائل قرن پنجم مسیحی درتارا گونای اسپانیا میزیست ودرجوانی خود در 
افربقا باسنت او کوستن ملاقات کرده وبدست‌اووارد حلقةٌ روحانت‌شد» سپس برای‌تلمق درمکتب 
"یرومیا» به پیت المقدس رفت . اثر برجستة او کتابی‌است بنام 207678 جصیم‌عند۲0 و111 
7 1۱0۲۱ :0(ووهوم ( هقت حلد تاربخ‌علیه کفار ) که در تأیید عقادد مسیحیت و رد کلية 
معتقدات ءونانی ورومی نوشته شده است (این‌زمان بکقرن واندی ییش‌ازظهوراشن اسلام بود) . 
بدین حپت‌است که دراینجا وی « و کنل دعاوی مسیسصت» لقب گرفته است 0 او کوستین را 
سودمند افتاد » : اثاره بدانکه وی این کتاب را بتوصية سنت‌اوگوستن نوشته بود. 


۱۳۶۱ 





بهشت 





سم ۹ 
اورده است 


ی ۱ ۲ ۳ 
دورتراز ان کرو روج فروزان «ایززیدورو» را مین ود«یدا» را » 


۶ 1 
و«ریکاردو» را که در عالم تامل بیش از تنی واحد بود 





۱ - ۶ فروغ هشتمین » روح مك سناتور وفیلوف رومی است بنام «سورینوس‌بوتیوی» 
و01 وووزتوعو وبزان۸ ( بابتالیای | نیجیو سوریو وتو 56۷6۲180 ۸1010 
210 )) که در سال 4۵6 مسیحی در رم بدتیا آمد ودر ۵۱۴ بمقام کنسولی رسید » ولی در 
۳ منضوب «نئودوريك» امپراتور روم فرار گرفت ودربرجی بلند زندانی شد وسال بعد درا نجا 
بمتل‌رسید . کتابمعروف اوه‌وسوم است به«نسلی‌قلسفی» مونطمهومانطم مومناعاهعجمی 9( 
که در بارةٌ تایایداری (ذات حهانی واز وم نوحه بخداو ند ولذات معنوی نوشته شده است . حسد 
وی‌در کلسای«سن‌ترو» در «چل‌دورو» و 0 آمز) (آسمان‌زر نن) درشپر باودا ۲8۷18 بخاله 
سپرده شد و ازین جپت است که در اینجا به‌نام اسن کلیدا چبلدائورو 161021170ه آشاره شده 
است . - بدین صلح : به بپشت . 

۲ - ایزبدورو 1510070 + روحانی‌بزر که شهر سبیلا در اسپانیا ( بایتالیائی‌سیویلیاء 
بفرانده سویل » بعربی اشبیلیه ) در فرن ششم میلادی که در *۵۱ در «فرطاجنه» متولد شد ودر 
۹ , چندسال پس از ظهور اسلام . دراشیلبه‌مرد.. از جملهة نوشته‌های فراوان اودائرءالمعارفی 
بست جلدی است که دربار علم اشتقاق نوشته شده (۱۳۳:0[0819) ودر فرون وسطی درهمه 
چا تدربس میشد . 

۳ - دا 60 ملقب به مکرم (606ظ ۷686۳۵016 ۱۳6) روحانی بز رکه نکلو- 
شا نون ۰ در فرن هفتم وهشتم منلادی که در سال ٩۷۳‏ در«تورئسر لند» انگلستان بدا آمد و 
تقریباهمةٌ عمرخویش‌رادرصومعةٌ «بارو» که خود درآنجا تعلیم یافته بود گذرانید ودره۷۳ بمرد . 
وی نوسنده‌ای بسیار پرکار بود ویش از چپل‌جلد آذار بزر کی تحقیقی وتاربخی ومذهبی‌نوشت که 
مهمترین آنها تاریخ روحانی انگلستان است موسوم به ۴05۲۲۵ وزاوهزوهاعع ۲1181071۵ 

99115 ومو[باوطز که در آن تار بخ هشتصدسالة انگلستان را از هنکام استلای رومیان تا 
قرن هشتم هسیحی از لحاظ روحانی مورد مطالعه قرار داده است . این کتاب اصلا بلاتنی نوشنه 
شده وممدها نفرمان الفرد بادشاه انگلستان قت ی ترجمه شده است . 

۶ - ریکاردو ۲۳۱6۵۲00 ( ۱۳ ربحارد 0 روحانی اسکاتلندی فرن 
دوازدهم مسیحی» که درسال ۱۱۷۴ درپارین مرد. وچون راهب دیر سن ویکتور ۷:6۱0۲ ات581 
( باتالماگی۷:۱۱026 5 ) در بارس بود , او را ۷6102 ٩6‏ 0 ۳:60 مینامند . وی 
چندین تفسیربرتورات واتجیل نوشت که باعث شد اورا «متأمل بز فده فناطوه( 


لقب دهند » وهمین لب اوست که در اسجا مارد استفاد .داتة قرار کر فعة انشت::: 


۱۳۶: 





سرود دهم 


18 ه ٌ ۱ 2 ِ 
وانکس که نگاه تو از وی بجانب من بازم‌گردد » گروع دوحی 
اس که در عالم اندیشه‌های سخت خویش مرک را بسارکنددویافت ‏ . 





این‌فروغ‌جاودان «سی‌جیه‌ری» است که‌چون در کوی‌حصیرفروشان 
تعلیم مداد ۰ از راه اشمد لا[ ومنطق حقائقی و عرضه‌داشت کفویرا مورد 
عِ 
خض کسان فر ارداد و .6۰ 





۱ آشاره به روحی که دراین حلقة ارواح دوازده کانه در دست چب دای اکتا ۰ 
جای دارد » و« کیناسی» که از اولن روح سمت راست خود (آلبرتوس ما کنوس) این ارواح را 
یک يك معرفی کردة بود » | کنون به روح آخرین و دوازدهمین رسیده است . 

۲ - 8۲8۷ 06۳051011 : افکار مربوط بقلسفه وعلم الهی . 

۳ - یمنی : آرزو داشت که هرچه زودتر مر کث او فرا رسد و وبرا بفیض دیدارخداوند 
نائل کند . 

4 - سی‌جه‌ری [818[67 ( دراصل فرانسه سیژبه 18167 ) روحانی وحکیم قرانموی » 
اهل راهان ۳۱271 » استاد معروف دانشگاه بارس در فرن سبز دهم عبلادی . که رو 
فلسقه ومنطق ابن‌الرشد بود وسخت با نظریات « سن تمای اکینای» و عقاید فرقةٌ « دومیتیکن > 
مبارزه میکرد؛بهمن جهت درسال ۱۲۷۷ او را از طرف‌کلسا محکوم به زندفه ( 070818 ) کردند 
ودر حدود ۳ ز ندمز نده در أ تش‌سوزانیدند «کوی حصیر فروشان؟ 9۳8۳1 06811 ۷160 نام 
قدیمی کوچهٌ معروف بارس که ۳۳ ۵ ۵ ۲۱:۶ نام کر فت‌وسابقا هسمی‌به - نا 1۱16 
6 بود . این همان کوچه‌است که دانشگاه معروف بارهس در آن وأفع است» و درزمان 
دانته این داشگاه مر کز تعلیم فلسفه والهیات بود. لقب «حصیرفروشان» از آنجا میآمد که قسمت 
مهمی از اين محله بازار فروش‌کاه وحصیر بود . . 

یکی آزبفرنج‌ترین مسائل « کندی الهی» , که هنوز هم مفسرین با همة کوشش خود راء 
حل رضایت بخشی برای‌آن نیافته‌اند " این است که بجه علت دانته در اینجا روح این شخصی را 
که همه عمررمخالف عقیده «تمای | کینای» بوده ( که چنانکه گفته شد دانته بدو ایمان و اعتقاد 
کامل دارد ) و مخصوصا کی راکه از طرف کلسا بجرم زندقه ویدعت در دین سوزانیده شده » 
در بهشت در کنار سن‌تمای جای داده و از زبان خود او وصف تجلیل آمیزی از وی کرده ۰ 
وعقاید فلسفی ومذهبی وبرا «حقایقی» شمرده که افشایا نها اورا مورد بفض کسان فرار داده است. 
مکی از دانته شناسان فرانسوی 011807 ۳8116906 در کتاب مفصل خود ینام « دانته و فلسفه » 
03۱1090 8 19016 درن‌باره میئوسد : «درهیچ‌قممت کمدی الپی‌دربای‌دانته شناسان 
بدین حد متلاطم نبوده است * » وتیجه میگیرد که اکر مفسرین باهمةٌ تحقیقات و مطالعات 
خود درین مورد براه حل رضانت بخشی نرسبده‌اند , علت‌آنست که باحتمال شه در صفحة بعد 


۱۳۶۴۳ 





بهشت 





آ نوقت» چون ساعت دبواری که مارامتوجه‌آن ساعتی‌کند کهزوجه 
خداوند برای خواندن سرود مقدس بامدادی بافتخار شویش برمیخیزد تا 
عشق او را وا و ۱ 

ودرآن , قسمتی از چرخها قسمت دیگر را میکشند ومیرانند و 
ازین راه چنان « تین‌تین " » خوش آهنگی برمیآورند که اندیشه های 
مستعد را ازعشق | کنده منکن » 


بقیه از صفحه قبل 
قوی با اطلاعات و معلومات کنونی ما درین باره اصولا راه حلی برای این مشکل نمبتوان بافت؛ 
وباید به تکرارمعروفترین شعر کمدی الپی(مصراع نهم‌سرودسوم دوزخج) اکتفا کرد که : « ای‌آنکه 
از اين در داخل میشوی » دست از هر امیدی بشوی » . - با این وجود» شاید بتوان نظر ,هایرا 
که یکی از دانته شناسان ابتالبائی 3871 11 در این باره ارائه میدارد » - 8 ندهذع:5) 
(6)عصعوه ع01عصصمن عالمه )اطع (سال ۱۹۱۲) بعئوان نظریبه‌ای قابل قبول نقل 
کرد . معقیدمٌ وی دانته درعن حال که معتقد به «سن تمای» بوده ؛ ازبسباری جهات تحت ۳ 
(ظربات «اين الرشد» نیز قرار داشته است وآثار این نفون فلسفی این‌الرشد در او ۰ در خیلی از 
اشمار کمدی الهی موی است . بدین جپت وی دراشجا خواسته است بگویدکه ابن دوفدلسوف 
و فقیه که نظریاتی مخالف دربارء بك حقبقت واحد ابراز داشته‌اند » هر کدام از يك جانب خاص 
بدین حقیقت نگرسته ؛ و در واقم ۶ که معتکف دير و که ساکن مسجد » بوده‌اند ۰ ولی 
هردو مقیده داشته‌اند که : « مقصود توئی ء کعبه و بنخانه بهانه * » بدین جپت حقیقت در کنه 
نظربات ابن هردو نفربيك صورت متجلی است . واین اختلاف ظاهری که در روی زمین میان این 
دو بنظر میرسد در آسمان که جابگاه حقیقت محض است یکلی از میان رفته است » واین باعث 
شده که «سن تمای» خود زبان بتجلیل این رقیب زمینی خویش بگشاید . 

۰۱ - ساعت دیواری : اقوس کلسا - « زروحهٌ خداوند » : کلسا (مراد از خداوند در 
ابنجا عیسی مسیح است که‌کلیسا 601688 12 که در ابتالیائی‌کلمه‌ای موّث است ء زوجه اوست. .) 
«سرود مقدی بامدادی > : دعای صبحانةً مذحبی - «بافتخارشویش» : بافتخار عیسی . 


۲ - 8088800 41۳۲ 41۳ : صدای تاقوس . 


۱۳۶۴ 





سر ود دهم 
بهمین‌سان چرح برحالال ر دبدم که بحر کت‌امد ۱ 6 فضرا تعت 
صدا با چنان هم‌آهنگی وشیریمی در دنبال‌هم بر خاست که [ ترا 


ِ . 
جز درا نجا که شادمانی ابدی مشود » نمستوان شناخت . 








- اشاره ده حلفة ارواح دوازده له » که سس از کفتگوی سن‌تمای با دانته دو باره 


کردش وسرود خوانی خود را از سر گرفته اند ۲ 
۲ - «درا نجا که ۰ بشت . - جاودانی مبشود : 1080۳00۲6 "و ؛ کلمه خاصی 


که از 9602۲6 (همیشه) گرفته شده » وحای دیگر بکار ترفته است . 





1۱۳۶۶ 


7 ۵ 
و 
#۷ 
آسمان چپار ۵ : ذال خو رشید 
ارواح فتبا ومتألین 


در اين سرود , که همچنان درفلك چهارمین میگذرد , «سن تمای 
آ کیناس» بتنهائی‌سخن میگوید . 

قسمتاعظم‌این سرود. که یکی ازمعروفترین سرودهای کمدی‌الهی است» 
اختصاص به تجلبل مردروحانی و‌قدس بزر که مسیحی «سن فرانچسکوداسیزی» 
(وذ۸9 0 ۳۳۵۵۵8900 872 بافته است. این‌روحانی معروف » همان کسی 
است که فرقةٌ بزر که «فرانسیسکن»را براسای فقر و دوری مطلق ازمال ومتال 
دنیوی وتوجه به رباضت بوجود آورد » واين فرقه هنوز هم باقی است و پبروان 
بسیار دارد . خود «سن فرانچسکو» در این سرود با دانته روپرو نمیشود . زیرا 
که وی ساکن فلك چپارم نیست » و شاعر او را بعدها درعرش اعلی " در حلقه 
عالیمقام تر ین ارواح بهشت مییابد (سرود سی‌ودوم بپشت). 

سرودهای بازدهم ودوآزدهم بهشت صورتی کامللا مشابه دارند . در این 
سرود « سن تمای » شایستگی و پارسائی «سن فرانچسکو داسیزی» موس فرقه 
دبرادران کهتر» را مورد تجلیل قرار میدهد واز رفتار افراد این فرقه در دورهٌ 
دانته انتقاد میکند . در سرود بعد همین‌کار را «سن بوناونتوره بزر کترین فقیه 
فرقةٌ «برادران کهتر» در مورد «سن دومنیکو» وافراد فاسدفرقة اومیکند . 


سرود بازدهم 

ای تلاش نامخردانهٌا دمبان » این قداسپای استدلالی که بالهای ترا 
بجانب زمین بپرواز مبآورد . چقدر ناقص ونارساسث ۱ 

یکی همت بعلم حقوق کماشته بود؛ و یکی به‌کلمات فصار 
ویکی‌دیگر بشغل‌روحا ق‌ سکی‌درا ند بشهحکومت ازراه زور بود ودیگری 
اژر اه سفسطه " ) 

بکی‌سربلندپروازی‌داشت ودبگری هوای‌بازر کانی؛ _بکی‌مستفرق 
درلدات سای و مک وا از ایو راه سونو دسر ی شور 
بدست تن آسانی سپرده بود . ۱ 
و حالآنکه من »ازاد از ند این همه » با «ساتریحه» در آاسمان 


۳ 
«۰ ۵ 


بودم ومورد استقبالی چنن درشکوه قرار داشتم 





۱- یعنی : سمی درحل‌مشکلات و درك حقايق از راه قیای و استدلال صرف , آدمی را 
بجای آشنائی باحقیقت سرکردان میکند و بجای آنکه متوجه معنوبات سازد» بدلیستگی بامور 
مادی وزهمتی و امیدارد 

۲ - در اصل صورت کلم لاتینی 1۱۲۵ (حقوقوعلوم قضائی) آمده . 

۳- تطعزتناه : اشاره به کتاب معروفی بدین‌نام که از بقراط (بابتالبائی 1۳006۳816 
پزشك بزر کت بونان باقی است ؛ بنایراین مراد دانته در اینجا علم طب است . 

؛ - بدیهی است که نظر دانته توهین به روحانیت نیست » بلکه اعتراض بکسانی است 
که مداغل روحانی را راه ارتزاق خود قرار داده‌اند ۰ درصورتیکه روحانت واقمی بابد ازهرشائبه 
ونفع مادی پدور باشد . 

۵ یعنی : حکومت از راه قلب حقائق , یکمك فرب وخدعه . 

1 - یعتی: بجای اينکه مثل ابنان درپی‌استدلال وفیای باشم » باکمك ایمان (بتاتربی) 


راه ۱ مه محففت مسردم » 


۱۳۶۷ 


بهشت 


عر يك از این ارواح بدان نقطه از دائره که قبلا در آن بود 
نار کدی ۱ ودرا نجا چون شمعی در شمعدانی شتق. ۱ باستاد . 

و من » از درون فروغی که نخست با من سخن گفته بود " و 
درخشند گیش فزون میشد. » صدائی‌را شنیدم که همراه با لبخند چنین 
آغاز شد : 

«همچنانکه انوار فروغ او" مرا این چنین بدرخشش میآورند, 
چون ددانها 0 اندشه‌های ترا درمییاً بم ۱ 

تو درشکی » ودات میخواست که من با زبانی‌چنان روشن وجامم 
که نیروی اداراك ترا متناسب باشد » باتو ازدر توضیح درآ یم . 

شأث تسو. از بابت اینست که دمی پیش کفتم : «] نجا که نکو فر به 
توانتد شد» ‏ » ونبز ازسن بابت که کفتم : «تالی اونناهده است» * 3 
درینجا باید که این هردو نکته باوضوح روشن شوند . 

هشیت از لی که جمان‌را ازراه‌این‌شورائی که نگاه هیچ فریده‌ای‌را 
بارای رستدن به عمق‌آن نست آداره مسکند 3 

۱ - یعنی : گردش دورانی ارواح این حلقه بیابان رسید و هر کدام در جای اوايةٌ خود 


متوقف شدند . 

۲ - سن تمای دا کوینو . 

۳ - اثاره بدانکه شك دانته وسیله‌ای برای رفم تردید وی و در نتیجه خدمت بنوع 
به روح «سن‌تمای» داده بود ۰ و ازين را گرمی احسان وی را فروزنده‌تر میکرد . 

؛ - فروغ الهی . 

ه - آشاره به سخن «سن‌تمای؟ در سرود پیش دربارة پیروان طربفه دومیثیکن ( رجوع 
شود به صفحة۸ ۲۵ ۱سطر۲) . 

٩‏ - اشاره به سخن «سن تمای» درسرود پیش » دربارة سلیمان نبی (رجوع شود صفحه 

۵ س-طر 6) . 
۷ - آشاره بدانکه دندهٌ آدمی قدرت رخنه باسرار مشبات الپی را ندارد . 


۱۳۶۸ 





سر و۵ یازد‌هم 





۳ ۱ 
وبرا بهمسری درا ورد همواره با محنوب خوش بیوسته ماند ‏ » 


و جخو‌ش اعتمادوزرد : و تست لو باز هم وفاداری سشعر نشان 
دهد دو شهزاده را 1 بپوا داری‌او در انگیخت ۳ این و آن جات 


راهنماش شوند . 


یکی این دوشوقی سرافی‌داشت» ودیگری راازراء دانامی‌شکوهی 
وس الق ِ 
آزفروع کرو بی نود 


۰ - سنی: برآی آنکه کلسا همواره به تعلیمات عنسی وفادار باشد . - زوچجه : کلسا 
« آن‌ک س که با فربادی بلند . . . » اشاره به عسی وفرباد او در دم مر که (انجیل متی . باب 
بست و همتم) : « عیسی بآواز بلند صیحه زده روح را تسلیم نمود * . اتجیل مرقی » باب 
پانزدهم ۶ .۰ .. پس عیسی‌آوازی بلند برآورده جان بداد» - ( انجیل لوقا » باب بیست وسوم): 
۶ عیی باآواز بللد صدا زده گفت ای پدر بدستهای تو روح خود را میسپارم . این بگفت 
و جانرا لیم نمود . » - « با خون مبارك خود . . . » : خون عسی . نقل از انجیل ( کتاب 
اعمال رسولان » باب پیست و یکم ) « .. . پس نگاه داربد خویشتن و تمامی آن کله را که 


خر دده اس #6 


۳ اشاره به ال (رسالة بولس رسول د4 روسان ,۰ تا هشتم) ۳۳۳ . زیر مین 
میدانم که له موت و نه حبات و نه فرشتگان و نه روساء و نف فدر تها وچزهای حال و 4۶ چبز‌های 


آسده ۰ قدرت خواهد داشت که ما را از مت خدا که در خداوند ما مسیح عیمی است 
جدا سازد . » 

۳ سن فرانجسکو ( ۴۳۵868960 5 ) و سن دومشیکو ( 0علصعص«0 و8 )_؛ 
مراد از تشبیه به «شاهزادم» اشاره بمقام فرمانروائی آنها در دنیای معنوبات است ؛ و درعن حال 
شاره به تعداد ژباد پبروان آنان . 

4 - (رجوع شود به صفح؛ة ۱۲۲۲ شرح ۱) از لحاظ لغوی ممنی سوزان 
دارد » و در اشیا اشاره به حرارت احسان است که وجه همم ظ سن‌تمای | کوینو * بشمار 
ممرود . - « کرویی» 9 دسته معروف ملائك ۰ از ر ده لغوی« کمال‌علم*. مفهوم این 
دو آثاره اینست که سرافین عشقی بیشتر و کروببان علم و وقوفی بیشتر دارند » بدین جهت کفته 
شده است که در «سن‌تماس» جثیةٌ سرافی پیشتر بوده و درسن‌دومينيك جنبهُ کروبی این دو تفسیر 
مربوط یکلمات «سرافی*وه کروبی؟ ازخود «سن تمای] کینای» است . 


۱۳۶۹ 


بهشت 
من فقط ازیکی ازین دوسخن خواهم کفت ‏ زیرا که] نجه این 
دو کرده‌اند هدفی و احدداشته است. وناستودن هرك از نان سحقدقت از 
هردوسخن گفته‌اند ۱ 
درمیان «تویبنو» وا بی که از تیه بر گزيدة «اوبالدوی» مسعود 
رای ای ایا از کزان مرن بای وا 
که درآن «یرو حنا» درترديكك «یورتاسوله» احساس کرما و سرما 
میکند» و در پس آن « نوچرا» و « گوالدو » درزیر بوغی کران 
نله - 
1 


ازین کرانه ؛ در | نجا که شییش از هر جای دیگر 


۱ - سن فرانسوا داسنر . 

۲ - این بند ویند بعد توصیفی ببجیده از شهر «1سبزی > ۸۶5151 ( دراصطلاح داتته 
آشزی :۸9665 ) است که زاد گاه فرانحسکو بود ۰ - تویینون۲۱:018" رودخانهٌ کوچکی است 
که از کوه «نوچرا» جاری میشود وازجنوب شرقی «آسیزی» میگذرد - «آب ی که از تیه ... » . 
رودخانهٌ « کناشیو» 029010 که از تیه‌ای در نزدیکی «آسزی» سرچشمه مبگیرد وبربالای 
این تیه دبر « گوبیو» مذتاطاای وافم است که «سن‌وبالدو» 1792180 8 (۱۱۰۰-۱۰۸4) 
« راهب مسعود > پیش ازانکه در سال ۱۱۲۹ اسقف این ناحیه شود درآنجا صوععه‌نتشن بود ؛ 
هکیاشیو» در سمت شمال غربی «آسیزی» جاری است و اند کی دورتر از این شهر » با «توپینو» 
بهم می‌پیوندد و برود « توه‌ره ؟ میریزد . - « کوهستانی‌بلند» : کوه «سوبازیو» 5۳08910 

۳ - پروجیا و۳۵00 شهر معروف احية مر کزی ایتالیا , در میان رشتهٌ جبال 
آینینو . - « یورتاسوله ‏ 5016 ۳071۵ بندرگاه قدیمی ناحية «یروجیا» که نزديك ناحيه 
«آسیزی؟ بود . ولی امروزه اثری ازآن باقی نمانده است . - « احسای سردی و گرمی‌میکند » 
بعنی : مشفول زند کی است . - «توچرا» 30667۵ و «کوالدو» 0 دوشهر کوچك واقع 
در۱۲ کیلومتری و۲۵ کیلومتری شمال‌شرقی «آسیزی» که در زبر «بوغ کران» پروجیامینالیدند- 
ممکن است این «بوغ» اشاره بحکومت «روبردانژو» باشد و در عین حال میتوان آنرا اشاره ای 
بوضم جغرافائی ناهساعد این دوشهر دانست؛ که در منطقه‌ای خشك وسرد واقعند . هرك از بن 
سه تعبیر مختلف مورد قبول دسته‌ای از مفرین است . 


یگ «آسزی» : 


۱۳۷۰ 





سر ووبازه‌هم 


جورشدی سحهان ان . همانند آ نکه گاه اسن جورشد در 2 ‌ گ» 





۲ 


یه ۳ ی 


لاجرم » آانکس را که ازین مکان سخن گوید» کوی که انرا 
«آشنوی»ننامد» زیرا که‌این کلامی‌سار نارسااست, نلکه. | گر انام‌خاصی 
بش واه کف ان که ای ی 

این خورشید هنوز چندان دور از مطلم خود نبود که بتوزیم 
قسمتی ازفضلت بزر کث و ننرو خش‌خود درروی رهن برداخت ۱ 

زبرا وی بس‌جوان بود که بخاطرآن بانوثی که هیچکس برروی 
و , چون برروی مر که » در لذت طلبی نمیگشاید ‏ , با پدرش از راه 
جنگ در آمد ۷ ؛ 


۸ 4 
و در بر اس داد کاد روحانی ۳8۵۲6 0 66 ۰ این دائو 


۱ - آشاره بتولد «سن‌فرانحسکو» در سال ۱۱۸۱ با باحتمال قوش درسال ۱۱۸۲ . - 
تشبیه این روحانی به «خورشید» از طرف « سن‌بنا ونتورا * که در سرود بعد بتفصیل از او سخن 
خواهد رفت صورت گرفته ودانته این تشبیه را ازاو نقل مبکند . - اصل تشبده ازاتجیل گرفته 
شده ( مکاشقه بوحنای رسول ؛ باب هفتم ) ین وفرشتهٌ دنگری را دیدم که از مطلم | فتاب 
بالا منااید ومهر خدای زنده را دارد > . 

۷- اشاره به طلوع خورشید واقعی که اکنون‌دانته درفلك آن‌است (وبدین جپت صورت 
۶ این خورشید » بدان اشاره شده است ) و از جانب مشرق ۰ بعنی از رود «کنکث» ۱ بابتالیائی 
کنجه عوموی ) در هندوستان طلوع میکند ( رجوع شود بنقشه وشرح مقدمةٌ برزخ ) . 

۳ - بعنی اگر بخواهد نه صورت عام ۰ بلکه باوضوح وشاخصیت از آن نام برد . 

4 - جائی که خورشید ایمان ومعنوبت ازان طلوع کرده است . 

» - بمنی:جلال معنوی او حتی پیش ازانکه وی بدننا آمده باشد متجلی شد . 

۰ - اشاره به «فقر» که اسای وعلت وجودی فرفقهةٌ فرانسیسکن بود . 

۷ 7 سنی : علیرغم مخالفتهای بدری وارد عالم روحانیت شد وریاشت بشه کرد ۰ 

۸ - دریراس داد گاء روحانی که برباست اسقف ۶« اسزی > بسرای و باختلاف 
سن‌فرانچسکو وپدرش تشکیل شد . 

. > جملهٌ لاتینی » بمعنای « ودرحضورپدرش‎ - ٩ 

۱۳۷۱ 


لهست 





۱ 
درسوست._ »ویس » روز برور سشمر دل مهری ست . 


این زن که از شوهر نخستینش محروم مانده و هزار وصد سال و 
هم‌بیش ا زآن موردبی‌اعتنائیو فراموشی قرار کرفته بود » تاهنگامی که او 
۳ » دعوئی دریافت نداشته بود ۱ 

سخهت مات ردنت که نک که قمام‌تضهان را ده اسن اف گنز 
ویر در کنار « مسکلاته ۴ فده دیث و نست صدای خود بی‌اعتنارش 
یاقت . ؛ 


ببهوده وی چنان ثابت قدم وسختگیر بود که حتی در آ نجا کسریم 
دربای صلب ماند ل او ار ان بالا رفت تأبپمر اه 9 ده 
اما 4 برای اینکه سحمم فزون از حد سر تسده نباشد 4 از دن‌س در 


۱ - آشاره به ماجرای معروفی که طبق آن سن‌فرانچسکو جامه های خویش را ازتن 
بدر آ ورد وییدری گفت : « تاکتون ترا در زمین بدر مینامیدم . اما اکنون مبتوانم با اطمینان 
خاطر بگوم : ای بدر ما که درآسماني > . 

۲ - این زن : فقر ۳0۷6۲6۵ ( که کلمه‌ای موّتث است وبدین‌جهت بزن تشبیه‌شده 
است ) که اسای آگن مسیح وفرقة فرانسیسکن است . - شوهر نخستینش : عیسی.- « هزارو 
صدسالوهم فصتی از آن » فاصلهٌشهادت عسی‌تازمان‌ناسی فرفه فر انسسکن . - «دعوتی‌در بافت نداشته 
بود » ؛ کسی او را بازدواح تخوانده بود . 

۳ - « آنکس که جهان را بپرای افکند > : سزار » دیکتاتور وقیصر قاتح روم . - 
آمیکلاته ۸:01816 ( بلاتینی آمیکلای ۸۳۵۸6185 ) ماهیگیر بینوائی ازاهالی کتار آدرباتك 
که بنابروایت «لوکانوی» در کتاب پنجم «فارسالیا» , سزار در گرما گرم جنگهای داخلی مبان 
او ویمپئوی » ویرا بسبار خونرد وآرام بافت , چنانکه شبها در خانةٌ خود را نمی‌بست وجون 
سزار او را احضار کرد ؛ بنزد وی آمد بی‌آنکه خودش را باخته باشد » زیرا که عقیده داشت 
فقر ومستمندی او وبرا از هرخطری مسون خواهد داشت .۰ - « وی را در کنار آمبکلاته آسودء 
بافت ‏ » یعنی : فقرو آمیکلاس را در کنارهم بافت وهیچکدام را از رعب خود ترسان ندید . 

6 - اشاره بدانکه عیسی تا دم مر کی فقیربود وبا همین فقر نیز بمرد » یعنیترحالیکه 
نزدیکترین کسانش در پائئن صلیب مانده بودند * فقر بااو ازصلیب بالا رفت . این کلمه دربعضی 
نسخ صورت 88150 (بالارفت) ودر برخی دیگر صورت ۳18890 (گریست) آمده است . 
۱۳۷۴ 





سر وق بازدهم 





۰ بدن گفتار درازم‌دانسته‌باش که ادن‌عشاق «فرانحسکو» ۱ و (9قر ؟ند. 
هماهنگی آ نیا متفر ا رشان ۰ وعشق واعحجات ونگاه شر‌نشان 


زاننده اند شه‌های بارسابانه نود » 


ویجاب چنین صلحی دوید وباا نکه دوان بود مبینداشت که دسرکر ده 
۲ 
اعد 


جد تروتی و <۵ دارائی ثمر بخشی که کسان از ان سخبرند ! یس از 


۱ 7 ۳۲۵066560 ؛ اسن‌فراتحسکوداسزی» . روحانی بزرگمسحی: که سس از مر که 
ازعارف کلسا لقب «مقدس؟ گرفت وموسس فرقه بزرکک « برادران کهتر » ( 021صنصد :۳۵۲ ) 
است . وی در ۱۱۸۲ متولد شد ودر۱۲۲۹ وفات بافت . دراوابل مردی خوشگذران‌بود وهمراه 
پدرش که بازر گان روتمندی بود بتجارت اشتغال داشت . بکسال نیز بعنوان اسیرجنگی زندانی 
شد ؛ اند کی بعد بکسره از دنبا کناره گرقت وعمر خود را وقف رهءاضت ویر-تاری حذامبان و 
امور خیر کرد واسای همة این کارها فقر و تواضع و افتادگی بود . در سال ۱۲۱۲ فرقة 
کلاریس ) رجوع شود بسفحه۳۷شرح ۱) ودرسال ۱۲۲۱ فرقهٌ «توبه» را بوجود آورد : اند کی بعد 
با سیزده روحانی دبگر به مصر رفت وهمت به تبلیغ سلطان فاطمی مصر گماشت وآرزوش اسن 
بود که بدست او شهید شود ؛ ولی سلطان او را تجلیل بسارکرد ؛ بی‌آنکه حاضر بقبول ان 
سیح شده باشد . در باز کشت بابتالیا ؛ از همه مشاغل روحانی که ازطرف کلسا بدو سیرده شده 
بود کناره وت ودر گو شه‌ای کوهستانی انز وا آگز بد و ول معروف معدازچپل‌روز روزه : فرشته‌ای 
ر بدید که نقش مرله مسیح را برئن او زد . از ان دس شهرت تقدی وی روز بروز سشمر 
شد » بطوربکه دو سال بمد ازآتکه در 46 سالگی مرد » پاپ کر کوربوی نهم او را رسماً لقب 
«مقدی» داد . آثار او عبارتند از مقررات و اصولی که برای فرفهٌ خود نوشته وادعبه وخطابه‌ها 
ونامه‌هاوسرودها . علامت فرقة اوررسمانی است که افراد اين فرقه‌بر کمر می‌بندند ومظهرحقارت 
وفروتنی است 

۲ -- برناردو 867۳08700 : « برناردودی کونیتاواله ؟ بکی از نجیب زاد گان ثُروتمند 
«آسیزی» که تخستین کسی‌بود که از سن‌فراتجسکو پیروی کرد وبدحلقة مذهبی او وارد شد ونر 
دنیا گفت . « پاپوش از پای‌بدرآورد » : اشارء‌به برهنه‌پائي سن‌فرانجسکو وباراش . 

۱۳۷۳ 


بهشت 

شوی ‏ » «اجیدیو» " پای برهنه کرد * ونیز «سیلوسترو»" » زیراکه‌این 
زوجه " اشانرا سخت بند افتاده بود . 

سپس این پدر و استاد با بانوی خود وبا صد خاندان که ریسمان 
یی ی وان جاید بو وواهه تن 

هر گز نه سمتی وزبونی دل » دید گانش را بزبرافکند ونه‌پسری 
« بشرو بر ناردو نه ۳ * و نه از اشکه در اه بکده حقارت ِ تحاسی 
ورز ند . 

درعوض نیت سخت خویش را شاهانه با «اینوچنتسو»درمیان‌نهاد . 
ونخستین مهر را برای فرفه خویش از او دریافت داشت" 

وچون شمارء حقران در دننال انکس که زند کاتی‌شادان‌ستا مشش 

را درجلال آسمان با برازندگی سعتری وصف کنند ‏ افزایش یافت . 


۱ - شوی : سن فرانجسکوه که دانته قبلا او را شوهر فقر نامیده است . 

۲ - 1281010 سومن مربد سن فرانصکو که بعد ازاشنائی باایسن ووحانی » نا کهان 
دست از مال و مثال دنوی بشت وهرچه را که داشت بذل کرد وخود در حلقه فقبران فرقةٌ 
او درآمد . وی تبز مثل رهیر مذهبی خود ال «آسبزی» بود وازاو مجموعه‌ای نام 1618( 

زذ0زوع۸ ۳11 ماندء که بدست شا گردانش نوشته شده است . 

۳ - 511۷091۳0 , کشیش ۷سیزی؟ , که بعد از قبول اصول فرفةٌ سن‌فرانسکو از 
طرف پاپ « اینوسنت" وارد اين فرفه شد وسمت نخستین کشیش انرا بافت . 

4 -فقر. 

و - رییمانی که وجه مشخص افراد فرقةٌ «برادران کهتر" است (دوزخ » سرودهفدهم) 

1 - 86۳8۵۲00906 ۳61۳0 بدر سن‌فرانهسکو که بازر گانی روتمتد بود ؛ ولی از 
خاندانی اصیل تبود . 

۷ - « اسنوچنتوی وم  ]20066۳820‏ تاپ معروف, که‌ا ۱۱۹۸ تا ۱۲۱۷۹ یاپ بود 
واصول فرفهةٌ «برادران کهتر» را پذیرفت وآنرا موافق با تعلیمات مسیح تشخیص داد وفرانجسکو 
وبازده تن پیروان اولية او < نخستن عهر » تقدیی را درسال ۱۳۱۴ از او دریافت داشتند . 

- متن اصلی صورتی مبهم دارد . میتوان آفرا بدینصورت نیز معنی کرد : « جلال 
آستفان بهتر ازسرودهای زمیئی وصف] تر | همتواند کرد 6 ونبز بد:تصورت که : 2 درتجلمل خداو ند 
بهتر سروده میشود تا در جلیل فرانجسکو .۰ 

۱۳۷۴ 


سر ود باردوهم 


۱ 
اراد مقدس این‌شان بز ره باتاحی دومن ازحانب دآنور بو » که 





از روع‌القدس الهام کرفته بود ‏ آراسته شد . 
بس ازانکه دراشتیاق‌شهادت » دربرابر سلطان مغفرور زبان لیم 
ان فیس ی نیقی رو کون بگفوند. | 
این کارا ارف ارفادسر مختیل بافت هم ویزای ا تکمو و وش دز 
آئنجا باطل نمانده باشد» باز گشت تا از علف ابتالبا هسوم‌چتی کند. 
دوک ی ان ف زد ری ازسیح آن خاتم اعلی‌ر ادربافت 
شت که دوسال براعضای تنش منقش بود 


۱ - شبان بزرك ۸6:8802116 لقب کشیشان درجهٌ اول با «سر کشیشان» » در 
کلبسای ارتد کس ونان ؛ این کلمده از دور شة 9 سنی زرئیس و 1181107113 یمعنی شان 
گرفته شده ومعنی « ریس شبانان > را میدهد که طبعاً مفپوم اک است 4 مر کفشان 
رناست دارد . 

۲ - اوتوربوی‌سوم 080۶0 ( بلائینی 10001108 ) دومن یابی که‌فرقه‌سن‌فرانجسکو 
را مورد موافقت وقبول قرار داد واین‌بار بطور رسمی وازطرف کلب آنرا تجلیل کرد (۲۹ نوامبر 
۳ ) . این پاپ از ۱۲۱٩‏ تا ۱۲۲۷ این سمت‌را داشت . 

۳ - سلطان 801087 : « ملك‌الکامل » سلطان فاطمی مصر ؛ «فرانصکو» در ۲۶ 
زوئن ۱۲۱۹ بعزم مشرق بکشتی ندست وسمکاو از آ تسا باردو گاه صلسون دردماط رفت کهدر | تحا 
فوای صلیبی اين در را در محاصره گرفته بودند . در | تجا وی تقاضا کرد که بحضور سلطان 
برسد وبقین داشت که سلطان پس از شتیددن سغنان او علیه‌آمن اسلام امر بقتلشس خواهد داد و 
ازین راه وی چنانکه آرزو داشت بشپادت خواهد رسد ؛ اتفاقاً سلطان او و همراهانش را مورد 
تجلیل تمام فرارداد , منتها در عقیدم اسلامی‌خود راسخ ماند وناچار «فرانچسکو» بی‌اخذیجه‌ای 
بابتالیا باز کشت تا « علف آنجا را بحیند » » منی همت بارشاد مسحیان ایتالیا ( میو معنوی 
علف مسیحیت ) کمارد . - از لحاظ تارخی تقدم و تأخر وقایم صحیح نیست ؛ زیرا فرانچسکو 
در*۱۲۷ بمصررفت وفرقةٌ او در ۱۲۲۳ مورد قبول کلیسافرارگرفت. 

4 - کوه «ورنا؟ 6۳۲8 ۷ . وأفع درممان سرچشمه‌های رود توره 6۷61۲6[ ( کمدرایتجا 
صورت 0 آمده ( ورود آرنوووعم . , خاتم اعلی که دوسال براعضای اومنقش‌بود > : 
نقش صلیب که دوسال د پیش از م رکه فرانیسو , ازطرف فرشته‌ای برئن او زده شد (رجوع‌شود 
بشرح حار ال ار . صفحهُ۱۲۷۳شرح ۱ . 


۱۳۷۵ 


وچون آنک سکه ویرا چنین خیری بر گزیده بود میل بارتقای 
او ندان باداش که وی‌داحقر‌شمردن خود شاستهٌ آن شده ود کرد 7 

او زش را که عزیزترین همه چیزش بود ‏ بدست براددان خود 
که وارثان فانونی خوششان مسشمرد سیرد و انان را فرمود که وفادارانه 
دل سمهرش داشته باشند ؛ 

و آنگاه روح برافتخار از درون سثه او در بی برواز و باز کشت 
بقلمروخود بر آمد و برای‌کالبدش تابوتی د کر طلبید ۱ 

| کنون‌بیندش که نکس که همکار شاستةٌ اوشد تازورق«بطرس» 
را در دربای بیکران همحنان بجاب نشان راست برد که بود ۱ 

این کس‌مرشد. ما بود؛ ولاجرم » هر ک س که با پیروی ازحکماو 
بدتبالش| ید ؛ چنانکه توانی‌دبهکلاگی نکو بر گرفته است * 

امارمهًاوراچنان حرص ‌خورا کی تازه‌است که‌ناچاردرچرا کاهپائی 


۰ - خدا . 

۲ "7" سنی : زند گانی زمیئی او را یابان دهد وبه بهشتش بنرد . 

- فقر را که اساس فرقة فرانسسکن است 

۶ " نی دق ین ی کی نید اتید عاگین 
فروف است که و در فتکام-شر ک از ه نان عون تقاسا کرد که فن ارام کف تویو ‏ را 
مدت زمانی معادل زمان طی يك میل مسافت باقدم آهسته , همجنان برهنه در زمبن بگذارند.- 
در بار این بند «بپشت» تا کنون تفسبر‌هاوتعسرهای فراوان‌شده است . - جسد «سن فرانحسکو» 
را درمیدانی که « تیهٌ دوزخ > نام داشت بخاك سپردند واکنون کلیسائی بربالای آن ساخته‌شده » 
رت ۳ وه وه 

مت زورق‌بطرس * 4 انشا ) رجوع‌شود سرود ۳۲ بررخ بت «روی نشان‌راس بت *: 
ندان سمت که مسیح نشان داده بود ۰ 

٩‏ -«مرشده‌دراینجا ترجمه کلمة ۳21718762 است واین لقب شیوخ بزرك بنی‌اسرائیل 
است.- « این کس » : اشاره بروح «سن‌دومنیکو؟ 60نصعصظ صه5 

۲۷ - سنی : ادن زورق حامل کالائی‌است که وشات مقعد مافتد . 


۱۳۷۶ 








سرود بازد‌هيم 
گونا کون برا کنده شفت ۲ 


و گوسپندان او هرقدر از وی دورتر شوند و سشتر روی دین‌سو و 





آنسو برند » از شیر تپی‌تر به‌آغل باز خواهند کشت . 

میان| نها گوسپندانی هستند که از کمراهی میترسند وپیرامون 
شبان حلقه میزنند ؛ اما اینانرا شمارش چندان کم است که رداهایشان را 
بارچه‌ای اندك کافی است . 

اینك, چنانجه‌سخنانمرامبهم نیافتهه نها دابا گوش‌توجه‌شنیده‌ای , 
ااکرآنجه را که گفتم از خاطر بگذرانی » 

ها بای قشمتی ار هل ارضای ان رورا مجرمه 
صورت خود خواهی دید که چرا درخت از شاخه تبی میشود* . و خواهی 
دید که این اصلاح لغو ی چه معنی‌دار د که 

د آنجا که نکو فربه توانند شد » اکرروی بگمراهی‌نبرند .» 


۱ - «رمهٌ او » * فرقه‌دومینیکن « برادران مبلغ » . -« خوراك‌تازه؟ مناصب‌ومقامات 
روحانی که افراد اين فرقه را ازسادگی اولیه دور کرده ودرطلب مال و مقام یدامن این وآن 
( بحراگاههای مختلف ) افکنده است . 

۲ - یعنی : محروم از فیض اموال مذهبی فرقه که میبایست آنها را غذادهد وغذای 
دیگران نیز باشد ۰ 

۳ - یمتی : حنوزهم معدودی از افراد اين فرقه هستند که از کمراهی احترازدارند و 
پیرامون رگیس روحانی خود ( تعلیمات سن دومئیکو ) حلقه میزنند » اما عده اینان بقدری کم 
است که برای بوشاندن بدن آنها مقدار کمی پارچه کافی است . 

- « قنمتی از مبل تو * : اشاره بدانکه «سن‌تمای» تااینجا فقط دربارهٌ «شك اول» 
دأنته (سروددهم) توضیح داده است 

ه - عنی درخواهی‌یافت که چرا در فرقة" دومینیکن دیگر ازآن خصائصی که‌باید باشد 
اثری نمانده است . - میتوان این‌جملهرا بدین دوصورت دبکر نیز معنی کرد که : « درخواهسی 
بات که چرا این درخت شاخه‌های خوب خود را ( افراد بارسای فرقه را ) از دست دهد » و: 
این کدام درخت است که من آنرا از شاخ وبر که تهی میکنم ی یعنی | نرا مورد ملامت و 
اعتراض قرار میدهم . 

1 - آشاره به جمله‌ای که قبلا سن تمای گفته بود . 

۱۳۷۷ 


مژوووا رک 


آسمان چهار : فك خورشد 
ارواح با ومتالمین 


این سرود نیز در فلك خورشید میگذرد , و این بار « سن‌بناوتتورا » 
روحانی ومقدی‌بزر که مسیحی است که با دانته سخن میگوید . 





مسرود دوآزدهم , ماتئد سرودیازوهم » سراسر به‌مباحث و نکات مذحبی 
من اختضاض دارز: کمبزای خواننده غن-هسهر. ستاو تاما توش ات 
در سرود قبل , اسای بحث فرقة فراتسیسکن بود که براسای فروتتی و دوری 
از مال ومنال دئیوی وبی - اعتنائی بمقامات و مناصب این جهانی بنباد شده » 
و در این سرود اسای بحتث فرقة دومیئیکن است که بنیاد آن حفظ اصول و 
مقررأت مذهبی آئن مسیح و لیخ آن است» واهست خاصی که دانته برای سن 
«فرانسکو» نست به سن دومنیکو فائل شده » نان مىدهد که درطرح کلی او 
در « کمدی الپی» برای رستاخیزهعنوی‌کلیسا . اصل اول اهمیتی‌بیشتر وحیانی تر 


دارد وتوحه بدان ضرور سر تشجصی داده شده است . 


سرود دو آزدهم 
چون کلام | خرن توسط شملشمتی هد اداشد. حلقه‌مقدس حرخندن 


۰ ۲ 
برداخت 1 


وهنوز گردش خود را بپایان نرسانیده بود که حلقه ای د گر در 
دار خویشش گرفت وحر کت ونفمةٌ خودرا باان درآمیخت ؛ 

ونغمه این‌شیورهای دلیذیر بپمان اندازه ازنغماتا لههٌ الپام بخش 
با پربان دریائی‌ما شیرین‌تر بود که فروزند کی شفاع نخستین از انمکاس 
آن فشی سک 

همچنانکه بپنگام ارجاع مأموریتی ازجانب «جونونه» بخدمتکاز 
او دوقوس‌موازی وهمرنگ دردل |برهای شفاف برروی‌هم خمیدسدشوند » 


وازفوس درونسن فوسی برو تن مبزاید 6 چو نان‌صدای‌آن دلداده‌ای 





۱ - سن‌تماسودا کوینو . 
۲ - حلقة ارواح دوازده گانه , که در سرود بازدهم اشاره ستوفف‌آن شده ود . 


۳ بربان‌الهام بر 1۷1۱56 (سروداول و دست ودوم برزخ) وبردان دربائی 6" (سرود 
سی‌ودکم برزخ) ۰ 


4 - بعقیدة بونالیان قدیم » قوس وقرح آسمان خط سیری بود که «ابریس» ( برزخ » 
سرود ۷۱) خدمتکار هرا 11078 زوجةٌ خدای خدابان (به ابتالبائی جوئونه 621000086 » بلائینی 
بونونه 180086[ ) در مأمورت خود برای رساندن پیفام بروی زمن ؛ طی‌میکرد .۰ - « دوفوی 
موازی وهمرنکت» : دو دائر# خارجی وداخلی قوس وقزح . 


۱۳۷۵۹ 


بهدت 

کهآ تش عشق چنانش در خود بسوخت که خورشید بخارها را در خوش 
ای 

واين کمانپا بنا به پیمانی که خدا بانوح بست » ادمیان را درروی 
زمسن ه ‏ ص سس رای ات هط 
شد ‏ 

بهمان سان » دوحلقه این گلهای جاودانی دریدرآمون ما در گردش 
بودند,و همان صورت نیز حلقه بروننن احلقه درونین هماهنگی دا 

جون پایکوبی 9 والای آواز و اش که این فروغهای 1 
ومحبوب در میان هم آراسته بودند 

در آن واحد » وهماهنگ با یکد گر » همجون دودیده که مباید 


۱ - :نا باقانه‌های منتولوژی بونان ؛ اکو 1760 (بیونانی 0ظ۳۵) (انعکای » طنن) بری 
زبائی بود که عاشق‌نارسس 876955 ( باتالبائی تارچیزو ۵۴6150 ) (برزخ » سرود ۳۶) 
شد وشول او وبدبوس ( کتاب سوم استحالات ) که این داستان را نقل کرده » چنان دراتش این 
عشق بسوخت که از اوجز استخوانی وصدائی باقی نماند » و این سوختن چنان بود که « خورشید 
بخارات را درخوش بگدازد » مراد از اين تشببه » اشاره به کلمةٌ 1260 (طنین و اتعکای] است؛ 
ومتظور اينشست که حلقةٌ درونی قوس وفزح انعکاس حلقه برونی‌آن است ؛ وخود بخود ازآن بوجود 
میاید  .‏ از نظر علمی این عقیده صحیح نیست ۰ زرا همه حلته های رنگی گمان فعفتیا 
از تحزبهة تور خورشد خاا همشوند . - فکر ادن تشسه ظاهر ا از تورات گر فته شده (کتاب 
حزقیال نبی» باب اول ) * « . . . مانند نماش قوی وقزرح که در روز باران در اير میباشد » 
همجن آن درخشند گی کردا کردآن بود . » 

۲ - نقل ازتورات ( سفر بیداش ؛ باب نهم): ۱ . . . وخدا توح و پسرانش را خطاب 
کرده گفت : اینك من عبد خود را باشما و معداز شما باذرت شما استوار سازم . . قوس خود 
را درابررمسگذارم ونمان‌آن عهدی که در مدان من وحهاندان‌است خواهد بود . وهنکامکه ابر را 
الای زمین کسترانم و قوس در ابر ظاهر شود » آنگاء عهد خود را که در میان من وشما و هم 
جانوران میباشد بیاد خواهم آورد و آب طوفان دیگرنخواهد بود تا هر ذی جسدی را هلاك کند , 
وقوس در ابرخواهد نود وآنرا خواهم تگرست ی بیاد آ ورم آن عهد حاودانی را که درمبان خدا و 
همه جانوران است . » 


۱۳۸۰ 





سر ون دوآزد‌هم 





در برابر منظره ای دلهذیر که بحر کتشان وامیدارد با هم گشوده و باهم 
ستّه شوند » متوقف شد » 

ازول یکی ازفروغهای‌تازه صداگی برخاست که‌نظرمراسانعقر بای 
که روی بجانب ستاره‌اش برد " بسوی مکانی که جایگاه این فروغ بود 
بگردانید 

ووی چنین آغاز سخن کرد : «عشق که مرا زیبا کرده . وا دارم 
مرکند که دربارة رهبر دیگری که بخاطر او درابنجا ازرهبرمن" با این 

حق‌است که درا فا که نییعت طو یل 
شود , تا همجنانکه ابنان باتفاق هم در راه خدا جنگیدند » جلالشان‌نز 
در سشحا در کنارهم بدرخشد . 

سهاه مسیح" .که بسیج آن چنین گران تمام شد. " دردنبال پرچم 
خود" باقدمهائی سست و بی‌اطمینان خاطر روان بود وتعدادی‌قلیل‌داشت 

که‌آن امپراتوری که حکومت جاودان دارد بیاری جنگاورانش 


. روح سن ناوتتورا 802۷6۳8 صعو که مدا از اوسخن خواهد رت‎ - ٩ 

۲ - قطت نما . 

۳ - سن دومشکو 0 581 . 

۶ - سن فرانحسکو ّ 

- مسمجان 

٩‏ - یعنی. : مسیح آنها را بقیمت قربانی خود با نیروی ایمان مسلح کرد . نقل 
از انصل ( رساله اول پولس رسول به قرنتیان » باب ششم ) : « . . . زیرا که شما بقیمتی زباد 
جر نده شده‌اید» و (رساله اول بطرسی رسول 6 باب اول ) 9 زرا مددانید که خر نده شده بد 
ته بچیزهای فانی مثل نفره وطلا . بلکه بخونکراتبها _بعنی خون عسیح » 

۷ - صلت . 

۸ - خدا درصورت هسیح ِ 


۱۳۸۱ 


که خوعط ها توافت مایم را ها از دامفته بر کرکوته از 
که سا ان کر 
وچنانکه گفته‌شد" , زوجه‌خود را" با دوفهرمان و باری 
دای تا کیان کار وی کتک ان زا سا آ ووونتد: 


۲ بادملام‌غربی که مابه شکفتن آن‌سر گپای نورسمه‌مشود 


ونه چندان دور از سلی‌خور ا هائی که خورشد بس از رادیمائی 


دراز در زمانی معین روی به پشت آنها میبرد تا خویش را از مردمان 


بنهان کند » 
«کلارو گای» ۳ 6 دریناه نشان بزر گی‌جای ار ار رک 
هم فرمانده وهم فرماثیر اتوت ۲ 


۱ - سرود بازدهم » بند بازدهم . 

۲ - کلسا . 

۳ - سن فرانجسکو وسن دومنیکو . 

4 - باد ملایم غر ی 0 : بادی که ازحانب مفرب سوزد و »وناننان آنرا مظهر 
باروری وحاصلخیزی زمین میدانتند , بدین جپت در اینجا اشاره به « شکفتن بر گهای نورسته > 
شده است . - هزاد گاه این باد» : اسپانیا ؛ که در مغرب اروپا واقم است . 

و _ اشاره به خلیج کاسکنی (مابتالیائی 08دون )که خورشید درآغاز تابستان 
که در آسمان مسیری طولانی تر دارد » در آنجا غروب میکند . - برخی از مفسرین منجماه 
«توراکا» این آشاره را به رود «اير» در اسیانیا ممدانتد واستنادشان به شعری از کتات بازدهم انمسن 
ویرژیل است که ممکن است منبم الهام دانته باشد . 

1 - 0۵18۳088 (باسیانبائی کالاهورا 0918۳0۳۳8) شپری درناحدة « کاستل کپنه > 
در اسپاتبا که ژاد گاه «سن‌دومننکو» بود » و بهمن جهت بدان لقب «مسمود » داده شده است . 

۷ - نثان رسمی فلمرو کاستیل شامل چهار مربع بود ۵5 دوتای آنها شیری برروی‌کاخی 
(کاستیل به اسپانیائی معنی کاخ دارد ) نشسته بود » و در دوتای دیگرکاخ بر یشت شیر بود » عنی 
شیر در اين نثان هم فرمانروا بود وهم فرمانیردار . 


۱۳۸۴ 





سر و دوازدهم 





درآ نجا بود که دلدادٌپرشور ایمان مسیحی وپپلوان مقدس ی که 
برای بارانش مپربان وبرای دشمتانش سخت بازو بود دیده بروی جهان 
بکشود ؛ 

وروح او . بمحض | فربده‌شدن از چنان فصیلتی ربانی] کنده‌شدکه‌وی 
0 

چون بربالای ظرف مقدس تعمید پیوند زناشوئی او با ایمان سته 
شد واین‌دودر [ نجا متقاملا جپیزبةٌ رستگاری بیکدیگر دادند » 

بانوئی وی را ۳ رویا آن ثمرات عالی‌را که 


مساست از او واز وارئانش سر برزند 9 

وبرای اینکه حتی نام وی نیز نامی بامسمی‌باشد , الهامی‌خاص‌این 
تابراضیر ملکی‌اسم آن کس کرد که سراپای وی تعلق بدوداشت 

اورا «دومنیکو» خواندند» ومن ازوی بصورت کشاورزی باد میکنم 


۱ 9 عاشق پرشور » : سن دومنسکو» که در سال ۰۶ در کامشل متولد شده و در 
۰۱ وفات بات . «سخت او : اشاره به مبارزات سخت سن دومنیکو با اهل زندقه وبدعت . 

۲ - چنانکه همعروف ود » عادر « سن دومشکو ٩‏ » هنگامی که او را در رحم خود 
داشت » شبی‌بخواب دید که قلادٌ سگی را در دست خود دارد ؛ واين سک که برتکه سیاء _ 
بود مشعلی درمبان دندان ها داشت که با آن تمام دنبا را آتش زد . سقیده کاتولیکها این سگت 
نشان وفاداریوخلوص دومنیکو» رنگهای سیاه وسفیدیمنی دورنگگ جامة روحانی فرقة «دومیئیکن» » 
مشمل مظپر ابمان و اصول معتقدات این فرقه . و آتش زدن دنیا علامت سوزاندن همه «رده‌ان 
درآانش خلوص وپارسائی است که این فرقه نماینده آن بود . 

۳ وونل موصهع‌وع۱ ننا جوم عطع 0888 و1 : مادر تعمیدی سن دومشسکوه 

- بتا بروابات کاتوليك مادر تعمیدی « دومشکو؟ دز عالم ریا برییشاتی کود کث 

ستاره‌ای نت دید که فروخ‌آن همه روی رمن را روشن میکرد .۰ وازا تسا دریافت که این طفل 
آ ده ممنوی درخشانی خواهد داشت . 

۵ - آثاره بدانکه کلمهة دومینیکوی 1018108 ( تلفظ لاتینی دومنیکو ) شمیر 
ملکی 9 (سرور) است که در اصطلاح کاتوليك عادتا به خداوند امْلاق میشود ۹ 


واو حود را فر ستاده واشنای شاسته یسیع نان ۹ 4 زبرا که 


نخستین عشقی که در وی بروز کرد مر بوط بنخستین پندی بود کهمسح 
۱ 
داده نود 


بارها دایه او بندار و خاموش سس ژمین نشسته‌اش بافت ۱ , جنانکه 
گوئی میخواست بگوید : « برای همین آمده‌ام .> 

جقا که فقوش پس تفت بو تا کهاین قا نگ ی کت 
ال زا دافت ۱ کر ات اضا یی تام ناشن ک زا یجان خن ود : 

نه بخاطر دنا ۵ تون ان در راهان خوشتن را در دننال 


۱ - تقل از انجیل متی ( باب توزدهم ) : « . . . عبسی بدو گفت اگر بخواهی کامل 
شوی » رفته مامملك: خودرا خروش ویفقرا بذه که در آسمان کنحجی خواهی داشت ؛ واهده مرا 
متایعت نما . > 

قوافی این بند وبند پیش همه جا کلمة مسیح 0و است واین کلمه عیتاً درچندین 
قافیه تکرار شدء است » زیرا که در تمام کمدی الهی » دانته هیچ جا کلمة « کرستو» را با کلمة 
دیگری در فافنه ناورده» وباحترام این تام همه جا آنرا با خودش قافه کرده است.. 

۲ اشاره گم بروابات کاتولت ها هتشکو در هن‌گام طفولیت همبشه از 
راهء رباضت برزمی مدخوابید. شابد اصل فکر از اتجیلآمده باشد (انجیل مرقس؛ باب چهاردهم) : 
وقدری بیشتر رفته بروی زمن افتاد و دعا کرد » . 

۳ در ام هه بخو ان لقطر کار رفته. ت8۸ هل انفارسی: عمن نست: ب خر 
«سن دوعینکو»۳6۵]166 نام داشته و این کلمه مرادف امتالمائی کلم لائینی دزآه۳است» که معنی 
تنکیخت مدهد « » و از این لحاظ است که دانته وه * بدرش حقا «قلیحه» بوده ». تعمی 
همانطور که تامش مسعود بود » خودش هم مسعود بود . 

همین جنای در مورد نام مادرش که « جووانا » 210۷27۳8 است بکار رفته » بدین - 
دنت 25 این کلمه از اصل لاتینی 10۳88۳8 هباً دد ب ومعتي « کنده از بر کت الهی» مبدهد. 
۱۳۸۴ 





سرود دوازد‌هم 





۳ ۹ با ی 9 ۱ ه ی۲۰ » 
داوستینسه» وه تادئو» میفرسایند» بلکه بخاطر عشق به «من 


۳ 


یه هه 


حقیقی 
وی در کوتاء زمانی فقبهی بزرگ شد وهمت پپروراندن آن‌تا کی 
شت که | کرتا کبانی صالحش نباش بس زود خشكك مبشوو" 
واز ان هتفای کهسق رین فوسکران مسعستوضی یط ی تفن 
داشت ».وا کنون نه بخاطر خطای‌خود , بلکه باخطای‌آن کس کدبرآن 
تکیه زده است واز فضائل اخلاقی عاری است این چنن نسکند: 
وی تقاضای توزیع دو با سه بجای شش نکرد" وحق استفاده از 


۸ 
و تاش ی‌مانم را نخواست ونه )و 6006 ععحصعع0 
ز( ناه و٩‏ 


۱ - 81161056 ء « اثریکودی سوزا کاردیتال و اسقف شهر < استیا» که حقوقدان 
مذهبی برجتته‌ای بود و در۱۲۷۱ مرد و از او تقسرمهمی مانده است . 

۲ - ۲۵0060 . « تادئو والدروتو » فبلسوف و طبیب فلورانسی که آثار طبی متعددی 
نوشت ۱۲۱۵۱ - ۱۲۹6 .۰ برخی این اشاره را مربوط به « تادئولیپولی > قاضی بولونیائی 
معاصر دائته دانسته‌اند . 

۳ - من 18610۳88 ۰ مائدء آسمانی که برموسی وقوم اونازل شد . 

جح 3:: فلت : نقل از انجیل متی ( باب بستم ) : « . . . زیرا ملکوتآسمان 
صاحبخانه‌ای را ماند که بامدادان بیرون رفت تا عمله بجهت تاکستان خود بمزد بگیرد » . ونیز 
از تورات ( کتاب‌اشعیاء نبی» باب پنجم ) : «. . . سرود محبوب خود را دربارة تا کستانش برای 
یویر پیب را کاب آریاه یره ب جنا 37 زب وت 1 موامیق بعق نا 
نیکو غرس نمودم . » 

6 سستد یاپ . 

1 - پاپ بونیفاسیوی هشتم که قبلا نیز بکرات مورد حملةٌ دانته فرار کرفته است 
( دوزخ » سرود ٩‏ -۲۷- برزخ ۰ سرود *۲) . 

۷ - دو یا سه بای شش . عنی: آنکه نم با تلت عواید کلتا وموقوفات را تمصرف 
آمور خدربه برساند و بقره را نگاء دارد » درصورتکه حد معمول سدی ود . 

۸ - تصدی اولن متصب روحانی را که بی‌مناز ع باشد . آشاره به سه اسقف نشین که 
تصدی آنها را به دومشسکو بشنپاد کرده بودند . 

۹ - جمده لاتینی » بمعنای «عشربه‌هائی که مال فقبران خداوند .است > . 


۱۳۸۵ 


بلکه‌رخصت | ن‌خواست که‌بادنبای کمراه. بخاطرحفظ آن‌بذری که 
| کنون‌ست‌وچپار دوش و زیدار ا زترسات کفها. ۱ و ۱ 

آتکاها کنده ازداش وا ارادهه رسای کفارت شقبه‌ای 
یو هماخ آی‌ماموونی وهای شود ماد 

واین سلاب باحربان تندخوش‌خی‌ها وخارهای ز ندقهرا کنات 
ودرا نجا ثی سخت‌تر ضربت بزد که پابداری ز بادتر دید 

پس از آن ازین سیلاب جویباری چند روان شد. که با[ بیاری 
نیکوی| نها درختان باغ کاتولك شادا سر شده‌اند . 

۳ ۳ از چرخهای‌آن کردونه‌ای که‌کگکسای مقدس از بالای 
آن در رزمگاههای عصیان‌داخلی ازخویش‌دفاع کرد وپیروزشد,چنین بوده 

باید آشکارا دریابی که آن چرخ دیگر را که میک از این 


«تما» نست ددان چنن ابراز تک وحن امس ی گرد 


۱ سه اشاره به فمرست ء جهار ۳ «هشمی , که صورت دء حلثه دوازده تائی ؛ گردا گرد 
دانته و بساتر بسن را فرا کر فته‌اند : 
0 «عمی : دومشسکو «حای اینکه از بات توقم کمك مالی باحصفه و معام دنموی‌داشته 





تام از ایک این یر ان ار با شمان وشاز اش تام کت 

۳ - آشاره به دستخط ا-دازه تون فرقه « برادران مبلغ * که در؟۲ دسامیر ۱۲۱۹ 
از طرف بای «او نور .وس» سوم صادر سل ودرا ن‌ دوش کو وهمراهانش ‌ فهررمانان ابمان وفروغ 
حقیقی کلسا » لقب گرفته بودند . 

ء ۳ آشاره 4 مبارزه سر سخجتانه و سر حمانة «سن‌دومنسکو» با «الی‌ها» .9 حنوب 
فراتسه, ؟ه عقیدهٌ مذهی آ نها در لفاقةا مسحت اسای ماتوی وایبرانی داشت . 

*« اشاره یه روحانبانی که رون از «سن‌دومنسکو» فرقة او را اداره کر دند 

ه اشاره به کلیسا ( برزخ 6 سرود ۲۹ ( ‌ 

م - بعنی : پیش ازآنکه من در حلقهٌ خود بدینجا آیم وباتو سخن گویم . 

-- 101۳01۲08" ؛ مخقفف «تهاسو» 4 اشاره ره «تماس أ کناس» ۹ 
۱۳۸۶ 


1 
۰ 


و د ند 


) 





سرد ووا ردهم 
اما | کنون آن قوسی که‌باقسمت زبرین این دائره رسم شد مترول 


۱ سییر 
شده و در انجا که بش ازین جای درد بود » بجز کیکی نمانده 
۲ 


ات 

خاندان او که در آغاز براه راست رفت وقدم درجای قدم او تهاد ؛ 
| کنون چنان ازین راه باز گشته است که باشنه را در جای شین 

۳ 
پنجه‌های خود میگذارد ؛ 
۳ ِ 

تلخه واه نمی ارد که چر ا ازانبار گندم سرونش رانده‌اند 

نك میدانم کهآ نکس که دفترمار ابر کی ببر کک بکاود, هنوز صفحه‌ای 

سم ر 

خواهد یافت که دران توان خواند : « من همانم که بودم » : 

اما گو ندء#چنن‌سخنی نه‌از «کاز ال»هاخو اهد نودو ناژ« کواسیارتا» 

ها که ازا نها کسانی به کتات آمدها ند که برخی این‌کار را ژباده! سان 

۱ - یعنی : اکنون دیگر افراد فرقة او بدان راهی که وی تعیین کرده نمیروند . 

۲ - اشاره بدانکه ازشراب خوب در دیوارء چليك درد پدید ماد وازشراب‌بد کيك, 
و اکنون این خم خلاف گذشته جز بادءٌ ید در <ود ندارد » بعنی این فرقه سادگی و صفای 
نخستین خود را از دست داده است . 

ستت بعنی:درست درجهتی‌عکس آ نکه سایق راه او بود درحر کت ات رت «خاندان‌او » 
بیرواش . 

2 7" بعدی ِ عافت معلوم مشود که ان افراد فاد ر ۳ اىمان در آ میشته‌اند 9 
موقعی که کیفر این کار را ببینند خودمتوجه خطای خویش خواهندشد . تقل‌ازانجیل متی ( باب 


سیزدهم ) ۳ بگذارید که هردو 1 وفت حصاد باهم تمو کنند » ودر موسم حصاد درو گرارا 


خواهم گفت که اول کرکاسپا را جمم کرده آنها را برای سوختن بافه‌ها بیندید » اما گندم را در 
انبار من ذخیره کنیث . > 


و - یی هنوزدرفرفة ما کسانی هستند که وجدان بالدارند ومرتکب خطائی شده اند . 
۱۳۸۵ 





لبلهست 


زیر سه 
میگیر ند و برخی دران براه مالغه مزونه 





۱ 


5 5 ۰ : 
من روح * بوناونتورا دابانیورجیو » هستم» که در انجام وظایف 


مریم ۳ 
زر گ همه عم جضا وی کمتر نشان دادم ۱ 
1 بر : 
بلومنناتو» و ۳ که‌از خسن فقر ان‌حقر برهندا 


بودند که بکمك رسمان درحمم باران ای اه | تن نا ننن:: 
۱ ۱ 9 2 





۱ کازال (0981)6 ؛ « اوبرتینوداکازاله » یکی از روسای مذهبی فرقة فرانستکن. 
که‌درسال ۱۳۱۶ دسته‌ای میجزا ننام 171)1811541(و اد 1-4 کواسپارنا )9و۸ 
روحانی برجستهٌ این فرقه, که درسال ۱۲۸۸ مقام کاردستالی بافت ویباپ بونیفاتسوی هشتم او را 
منوان «مصاح» و‌یاتی اختلافات سفیدها وسیاه های فلورانی بدانا فرستاد - دانته معتقد است 
که ۲۶ کواسپارتا» دررعابت اصول فرقه‌سهل‌انگاری مبکرد و«کازاله» بالعکس درین‌بار‌سخت‌گیری 
بسمورد داشت . - « کتایت» 6100و : مقررات فرقه . 

۲ 7 830100۳6810 وعناجمن و0 که بمد از مر گت لقب «مقدس» گرفت و 
(ققبه‌سراقی؟ ناهیده شد ؛ مکی از روحانسون بزر که کاتو لمك نود که در سال ۱۳۲۱ درا بانورثا» 
متوله شد ( وبهمین جهت بنام «بانیورجیوئی» نامیده شده ) ودر۱۲4۳ عضویت فرفةٌ فرانسیسکن 
را یذبرفت ودر۲ ۱۷۷ کاردیثال شد ودر ۱۲۷ مرد . از وی تألیفات مهمی درعلم الپیات مان-ده 
که غالبا جنبهةٌ صوفانةٌ آنها باطرزفکر «سن تماسودا کوینو» تناقض دارد . وی‌درتقویت اصول این 
فرقه وتعدیل افراط وتفر بطهائی که درآن فش کو شقن مسبار کرد و شقدری دررهد وورع شرفت 
که بعد از وفات در زمر مقدسین 5 

«دروح بونا وتتورا ؟ : در متّن بجای روح (عصنصع1) » کلمه زند کی ۷11۵ 12 بکار 
و ی 

۳ - وی واوزدزو 12 : اشاره باموردنبوی ومادی ؛ در مقابل اعور معنوی‌واخروی: 
که « مهم راست » موب میشود . اصل فکر از « سن کر گوریو » روحانی معروف کاتوليك 


مت 


ا فان کب 
4 - واجوزصند(ا؟ انلومتتاتودارمی , از همراهان سن‌فرانحسکودرهصر ( رجوع شود 
سر ود بازدهم ( 6 که درسال ۳۲۱۰ ۱ بحصو عت فرقة «برادران کهتر» وش و کف «اسزی*شد. 


۰ - (ن)وزاوداع۸ آو کوستستودی آسزی , نماینده روحائی‌فرقةفرانسسکن درتاحيه 
«اوردرء > ۰ که او نسر درسال ۲۰ ۷ تعصو بت فر وه ح ات جُ این‌دو از او لی مر ددان‌سن فرانحسکو 


بودند وازین رو است که درینجا « نخستین فقبران حقدر برهنه‌یا » لقب گرفته‌اند . 


۱۳۹۰ 





سر ود دو اند‌هم 





۱ تم ۲ 
وداو کوداسنونتووء» با نان همر اه‌است 1 و«یسترومانحادوره» 6 
۳ ۳۹ 
و ( ده واسیانو» که در ان بائسن سا کتا های دو ازده کانه حود 


ِ 
مر جچین 4 ناتان نمی 6 





۱ 7 ۱۷۱۱0۲۵ 9 و0 معزآ ( دراصل فرانسه 160۵۲ 510-۷ ع8 عونوب 1 ) 
عالم وفقیه فرانسوی » متولد در فلاندر و رئیس ومعلم دیر سن‌ویکتور در پاربی که مردی بیار 
دانشمند بود (۱۰۹۹--۱۱۱) . از وی ار متعدد در فلسفه والهدات وتصوف باقی مانده است . 

۲ 7 2۵180076 ۲0)عز۳ فقیه فرانسوی قرن دوازدهم. که او را بلاتینی۳6)۳9 
۰۲ تامیدند . دو کلمة اتالیائی ولانتی که در اینجا در دتبال نام کوچك این‌مردامده , 
معنی «شکمخواره» و «۱ کول» میدهد . وی در ارایل قرن دوازدهم متولد شد ودر۱۱۹4 برباست 
دانشگاه پارس رسید ودراواخر عمر در دیرسنءبکتورعزلت گزید ودر۱۱۷۹ درهمانجا مرد- ازاو 
اثری نام 9001896108 ۲118)0712 بزبان لاتینی بافی مانده است . 

۳ - 0و1 ۳1610 یکی از معروفترین استادان علم منطق در قرن سیزدهم 
مسیحی, که نام اصلی اسپانیائی او بدروبوامانی تطونادا[ ۳۵0۵0 است . وی در شهر «لیسن» 
باستخت کنونی برنقال متولد شد ودر جوانی سحصیل طب برداخت ودره ۱۲۷ کاردینال ودره ۱۲۷با 
لقب جیووانی بست ویکم( [ تصطوب00) باپ شد وسال مد برائر وبرانی‌تا گپانی خانه‌اش 
زبرآوار ماند و مرد . این تنها یاپ معاصر دانته‌است که وی در بپشت حاش داده .۰ و تازه درین 
مورد هم او را از لحاط شاستگی شخصی وی ونه از لحاظ مقامی شاستهة چنین عاقبثی 
وت 

- کتابپای دوازده کانه : اثر لاتیتی ممروف اپ جبوواتی بنام 186صصنو 
۶ که به دوازده جلد تقسیم شده واز آ+ار درجهٌ اول قرون وسطی بشمار میروو . - 
« درآن بائن » در روی زمن . 

ه - صعاول۸ ؛ تاتان شیخ بنی اسرائیل بود + که داود پادشاه اسرائیل را بمناست 
کناء او درهم آغوشی بازن بکی از سردارانش سخت ملامت کرد . داود درموقعی که سرداران و 
سیاهیان اسرائیل برای جنگ با بنی‌عمون رفته بودند وخودش دراورشليم مانده بود عاشق«بتشیم» 
زن زیبای «اوریا؟ یکی از سردارانش شد واو را بخانة خودآورد وباوی همبسترشد » وچون این 
زن آیتن شد بامرداود اوربا را به اورشليم باز گرداندند تا وسیلهٌ همخوایگی او را بازش 
فراهم کنند و طفل را پدو تست دهند , اما « اوربا ؟ حاضر ننود درموقعی که سربازان اسرائشل 
درمیدان جنگه کذته میشوند سراغ کامروائی رود درتتیجه ازین کار ابا کرد ؛ و داود او دا بجبهه 
باز گرداند ومبعرمانه دست یکی از فرستاد گان خود بکشت وخود بازن «اور یا» ازدواج کرد 


۱۳۹۱ 


بهشت 
و « کریزوستوموی > مطران" بو« الیو > » وآن«دوناتو»" 
که توحه من نخستن را دون شان خوش نشمرد . 
ورابان»" , همه‌درابنجایند ودر کنارمن‌فروغ «جوا کننو» اسقف 
«کالاوری»: میدرخشد که‌روحی‌بیامبرانه داشت . 
هه از صفحه قیل 


درآ توقت بود که «نانان» بنزد اوآمد وسخت ملامتش کرد وبدو خبر داد که « بس حال شمشر از 
خانهٌ تو هر گز دور نخواهد شد . » ازین زن بود که بمد ها سلیمان پیغمبرمتولد شد. تفصیل 





این ماجرا در باب دوازدهم کتاب دوم سموئیل نبی در تورات آمده است . 

۱ 7 0190910۳00 . از بزر کترین روحانیون مسدحی که او را بدر کلیسای‌ارتدو کس 
لقب داده‌اند . وی درسال ۳۶۶ در اتطا که بدنیا آمد ودر۳۹۷ مطران قسطنطنیه شد ودر 4*۷ 
در تبعید بمرد , وبعدها لقب مقدس گرفت . فصاحت او هنوزدر کتبمسیحی‌ضرب‌المثل است‌ولفبش 
هم‌ازهمن‌جاآ مده‌است ( کر بزوستوموس,بیونانی‌معنی‌زرین‌دهان‌میدهد.) همجنین‌غالبا به‌ملامت‌هائی که 
وی آشکارابه‌ملکة «اودو کسی» کرداشاره مسکنند. یکی ازمقسرین‌برجتةٌ « کمدی الپیمنئونند : 
« دانته دوروح تاتان وسن کریزوستومو را از | ترو در کنارهم جای داده که این هردو بخاطر دفاع 
از حقیقت باشدبدترین لحتی‌با بزرکان روی زمین سخن گفته بودند . > 

۲ - ۸961700 < سن [ نسلمودی‌کانتوربری > روحانی‌ابتالیای, که چون‌اسقف‌کانتربری 
انگلستان شد » نام این شهر را براو نهادند . وی در ۱۰۳۳ در «وستا» در «ییهمونته» اتالیا 
بدنیا آمد ودر۱۰۹۳ اسقف کنتربری شد ودر ۱۱۰۹ مرد . اثر بزر کش کتابی بزبان لاغمنی‌در- 
بارٌ هلول روح خداوند در جسم مسیح است نام ۶ 090 قیاع نات که آشن مهمی در 
علم الهیات محسوب میشود . 

۳ - 1080 ؛ <«المودونانو» ؛ عالم بز رکه صرف و تحو , که در فرن چهارم مسمحی 
مبز بست ونام اصلی‌نی لاتیئی او 1308818 ونادا۸۳ بود . وی‌اهل‌رومبود و کتاب‌مهمی‌درصرف 
و تحوینام ونجمتاو:ه وناحاتاتعع 06۱0 126 نوشت که در قرون وسطی ندرس‌میشد . چندین 
تقیر نیز دربارة آثارتر سیوی وویرژیل نوشت . - « فن نضتین » : صرف‌ونحو که‌اساس کتابت 
وزبان است . 

4 - (88090)0 . «راباتومائورو» ۰ (۸۵۲-۷۹۹) فقده برجته مسیحی که در سال 
۲ اسقف‌مانتی ( بابتالبائی 1۵80028 ) شد وآثار فراوانی از خود گذاشت که قسمت‌عمده 
آن تفی انجیل اختصاص بافته است . 

و - 0109660 اسقف ناحيهٌ 0۵1871 ( که بهمن‌مناست «کالابری» با صورت 
قدمی آن «الاوری» تاهنده شدء ) روحانی فرن دوازدهم مسبحی (۱۷۲۰۲-۱۱۳) که در سال 
۹ فرقةٌ «فلورا» را تاسیس کرد واین فرقه درسال ۱۱۹۹ توسط پاپ چلستبنوی‌سوم برسمیت 
شناخته شد . تفسیرهای متمدد او از انجدل , بخصوص تفیرش بر « مکاشفات بوحنای رسول » 

نقبه در صفحه دعد 


۱۳۹ 





سرود دواردهم 





۱ ۰ مستر 
مرا تزا کت بر حرارت«تماسو» برادر روحانی وخطابه احترام اهیز 
او بستایش چنین بزرکوار عالیقدری برانگیخت ‏ 


وا کنون اسان دامن این جمع ر بد دد حد هت 6 





قبه از صفحة قبل 
در قرون وسطی اهمیت سیاز داشت . - نکته خالب اشست که درسال ۱۲۹۴ ۰ نی ۵۸سال بعد 
از مر کث او » این فقبه با کلب آشار خود از طرف کلیسا تحریم شد وافکارش را زندفهآميز 
اعلام کردند. وجای‌تمجب‌است که بااین وصف دانته روح او را درفلك‌چهارم بپشت جای‌داده ووطيفة 
ستاش وی را بعهده «سن‌بناونتورا» گذاشته‌باشد که خود از عاملن تکقیر وتحریم او بود . 

۱ - اشاره یه سن‌تمای | کینای . علت ایک در اینجا از او بصورت «برادرروحانی» 
(۲۵؟) نام برده شده اینست که وی هنوز لقب مقدی نگرفته بود» واين لقب دوسال بعد ازمر کت 
دانته » بعنی درسال ۱۳۲۲ از طرف کلسسا بدو داده شد . 


سس 


آسمان چپارم : فلك خورشد 
ققها ومتا لین 


این سرود نیز در فلك خورشید میگنرد ودرآن «سن‌تمای‌دا کیناس» که 
مها موی شک نون شا ان ی تک ون 

قسمت اعظم سرود وقف بحث خاصي‌شده که نظبرآن در مداری ومیان 
متألهن فرون وسطی بیار معمول بود ۰ چنانکه در مداری علوم قديمةٌ ما نیز 
این نوع میاحث میان طلاب دیتی رایج است . ولی ازنظر ما امروزه چنن‌بسئی 
نامأئوی مینماید . «سن‌تمای» با تقصیل تمام توضیح میدهد که چرا سلیمان نبی 
از نظر خردمندی از سابر مردم بالاثر بود و ازین نظر میان او باآدم ابوالبشر و 
عیسی مسیح چه تفاوتی است . 

بطور کاحی این سرود را از زمره سرودهای درجه اول کمدی الپی 


نمیتوان شمرد . 


سرود سیزدهم 

آن کس که بخواهد نکو دریاید که من درآ نوقت چه دیدم » باید 
کفتوتطظر ارو توورحی کفتار هن اهر هحون شوه ای استو ار 
در ذهن خوش نگاه 0 ۱ 

که بانزده ستاره درنواحی‌مختلف|سمان باچنان فروغی‌مسدرخشند 
که پرتوشان اثر ترا کم هوا را بکسره خنثی مبکند. ؛ 

و آن گردونه‌ای‌را بنظر آرد که هم‌شب وهمروز مىدان آسمان ما 
کفایتش کند . چنانکه با گردش مالبند گردونه هر کز خود آن نایدید 


۳ 
شود ؛ 


0- ازین بند تاآخر بند ششم سرود ۰ بتوصیف دوحلقه‌ای از ارواحم بپشتی که دربرابر 
دانته‌اند اختصاص دارد . این دوحلقه که هر کدام شامل دوازده روح مقدسند وروبهم بیست‌وچار 
دودح مسمود را شامل مدشوند » درجهتی عکس کل یگ در گردشند وسرودخوأآندن وبای کوفتن 
اشتقال دارند . تمداد این ارواح را دانته معادل باتعداد بیست وچهاراختر فروزان سمان‌مشمارد که 
ده سة ند بعد از نها صورت اختر‌های بانز ده کانه و هفت‌کانه ودو کانه سخن رفته است . 

۲- اشاره به ستاره‌های قدر اول » که قدما تعداد آنها را بانزده تسا میشمردند . س 
« برتوشان اثر ترا کم هوا را خنثی مىکند » : بعنی ابن اختران چنان فروزانند که فزونسی 
بخار آب درهوا وایجاد ابر روی آنها را نمیتواند پوشاند . 

اسب آن گر دونه‌ای موم : ستار ان هفتگانة مجموعةً دب کین با بنات‌النعش . سس 
+شب و روز میدان آسمان » آنرا کفات کند » : اشاره بدانکه این ستار گان چون با ستاره 
قطبی شمالی نزدیکند ودر فاصله‌ای اندلك ازآن بدور این ستاره مبگردند » در تمام ساعات شب 
دنده میشوند وبخلاف سباری از ستار گان گر وز هتم : از شب در زیر افق تاییدا نمیشوند. سس 
دبا کردش عالیند خود  ...‏ یعنی: کردش در دورقطب باعث ناپدبدشدن خود گردونه نمیشود" تشبیه 
اون ستاره این مجموعه به « مالیند » طبماً دئبالةٌ تقببه همه مجموعه بگردونه است . 


۱۳۹۵ 


بهوشت 
ودهانه ان کرنائی را درنظر آرد که درنو لد محوری که‌چر خ نخستن 
دریبرآمونش مس از سید ب 
ودرنظ رآرد که جملهٌاین‌اختران‌دو نشان در آسمان‌ترسیم کرده‌اند ؛ 
بدانصورت که دخترك « مینوثی » کرد » درا نوقت که سرمای مرگ را 
ودر نظر آ رد که اشعهیکی در رو ی اشعه آن دیگری حای > دده 
ات خمتایکد کر ماما مشخوانت اف یخی درآ مقمانن : 
شاید که چون این همه را بنظرآرد » تصویری‌مبهم از آن‌مجموعة 
واقعی اختران ورقص دز کانه‌ای کهآ نها را بر گردا کرد قرار گاه مسن 


2۹ «آن کر نا» : دب اصفر. که مجموعاً شکل کرنایی را دارد . - «محوری» : تاره 
فطبی (جدی ) که با هنگام براثر حرکت وضعی زمین جملهةٌ ستارکان ب رگردا گرد آن در 
گردشند. - «چرخ‌نشتین» : قلك وابت ۰ وباحتمال‌فوبترفلك ما فوق‌آن (301۱ حدنصنر۳) 
که حملهةٌ افلاك در درون آن درکردشند . - اشار این بند بطورکلی به دوستاره‌است که در 
دهانهٌ مجموعهٌ « دب اصغر * بعنی در منتها البه شیوری قرار دارند که نو دیگرش ستارء 
فطبی است . 

- یعنی : از این ببست وچپاراختر ۰ دوحلقَةٌ جدا کانه پدید آمده است . . 

۳- بنا به میتولوژی بوتان » آربان تطع۸۳۱ دختر مىنوی ۷1808 بادشاه جزبرء 
کرت ( که در ابنجا بسورت مینوئی ۸61801 از او باد شده ) پس‌ازآنکه «ترئوی» بهلوان و 
نیمه خدای بونانی او را ترك کفت ( رجوع شود بسروددوازدهم دوزخ ) از نومیدی مرد (سرمای 
مر گه را احسای کرد ) ودر دم مر که او » دبونیزوی خدای شراب وسرخوشی ( به لاتینی 
با گوس 98 )] برای شسلای خاطرش تاج کلی را که وی برسرداشت بدل بمجموعه ای 
ازستار گان کردو | تهارادر آ سمان‌جای‌داد , واین‌همان‌مجموعه‌ایست کها کنون درعلم‌هیئت «تاج آربان» 
نام دارد . منبع این اضانه. که داشه نیز ازآن استفاده کرده, کتاب‌هشتم «استحالات» او وبدبوی 
شاعر لاتين است . - مفهوم کلی این بند ابنست که اين هردو حلفةٌ ارواح بپشتی صورتی مدور 
داشتند , 

ء- یعنی : اين دوائر درست درروی هم جای گیرند » بطوربکه مرا کزشان پابکدیگر 
تطبیق کند. ودرین حال در دوجهت عکس مکدیگر بگردش درآءند . 

- مجموعة ارواح بپشتی این دوحلقه . 


۱۳۵۴ 





سرود سیزدهم 





میجرخانید در ذهن آورده باشد ؛ 

زبرا که‌این‌منظره نست‌بدانجه عادتاً توان‌دید » همانقدر بالاتراست 
که کردش فلکی که تندروترین افلاك است نسبت بجربان کیان . 

درا نجا نه بافتخار «با کو> ونه بخاطر «پثانا» نفمه‌سرائی میکردنده 
بلکه در وصف ذوات سه کانه‌ا ی که درطسعت الهی مستترند ودریکی از 
آ نها دوجنه خدائی و شری باهم در آمخته است سرود سته آندان 


چون سرودخوانی وپایکوبی بان‌دازه شد » این فروغهای مقدس 
بجات ماباز گفتتد وفاد بودند که ازمیمی نیم بر داخته‌اند .. 

آ نگاه‌خاموشی‌این‌ملکوتبان همزمان‌باسخنآن‌فروغ یکهزن دگانی 
ستّاشزای حشبر فقبر خداو زو را برایمحکایت کرده بودقطع شده 

وین فروغ گفت : «وقتبکه خوشه ای درو شد و گندمش بدست 


0 « قلکی که تندروترین افلاك است » : فلكلافلاك ۵11 عصتاصواد۳ که چون 
بربالای جملةٌ افلاك دیگر جای دارد . تندتر از همه آنپا میچرخد ( رجوع شود سرود آخر 
بررخ ) ۰ - کانا عل) رودخانه ای در «تسکانا» که در تزدبك شهر «آرتوه برود «۱رنو» 
مبریزد ودرزمان دانته مین ان قدری باامروز فرق داشت » بدین فرتنت که از منطقه‌ای مردایی 
میگذشت و حرکتش بسیارکند میشد . 

۲ - یعنی : سرودهای مذهبی این ارواح » بخلافآ نجه در دوران اعتقاد بارباب انواع 
معمول بود » برای خوشآمد باکو 8000 ( بلائنی 3800۳18 ؛ بیونانی 08و10 خدای 
شراب ) با ۲۵4 ( لب ۸01108 خدای هنر وموسقی ) خوانده نمیشد . بلکه در وصف 
ذوات سه کانه ( خدا » عیسی » روح القدس ) که هرسه مظاهر ذات الهیند ( در طبیعت الهی 
هستترند ) ودریکی از نها (عیسی) « دوجندة خدائی وشریرا باهم‌در آ میخته است * خوانده‌میشد. 
آشاره به اصل «تثلیت» مسیحی . 

۳ - یعنی: ازآنرودست از سرودخواندن برداشته‌اندکه یامن سض نگویند وگره از 
مشکلم بگشایند»تاازین راه خیری را جایگزین خیری دیگ رکرده باشند . 

- آشاره به سن‌تماسودا کوینو ۱ 

۱۳۹۷ 





بهدت 





سستر 


آمد , عشق دلپذیر مرا بدان میخواند که دست بکارخوشه‌ای د گرشوم؛ . 

توینداری که در ان سنه‌ای که دنده‌ای از ان بر کشده شد تااز 
آن » چهره زیبائی یدید آ بد که‌کامش برای سراسر جهانیان چنین گران 
تمأم هد 

ودرآان سبنه دبگری که بانیزه سوراخ شد وچنان دوران پش‌ویس 
را سودیخش افتاد که کفه حمله کناهان را فرود آورد . 

همهّان فروغی که طیعتآدمیش صاحب مبتواند شد » بدست آن 
4 


6 


نیروثی که هم این وهم‌ان را ساخت 6 نود بعت نهاده شد 
سم ۳ سم سم 
دید ۰ من بخاطر اشکه کاری نکو کرده باشم بسراع حل مشکل دیگرت سمروم .۰ 

۷ سم اشاره به | دم بغمیر» که‌بمقنده بهودبان ومسبحان خداو ند حو | و ازدندهٌ او آ فرید 
( تورات » سفر بیدایش , باب دوم ) : « ... وخداوند خدا خوابی کران برادم مستولی کردانید 
تا بخقت » وسکی از دنده‌هاش را گرفت و گوشت در جاش بر کرد - وخداوند خدا آن دنده 
را که از دم گرفته بود رنی شا کرد وویوا سرد آدم آورد > 9 ٌ زسائی ۳ و | 
« کامش برای جهانیان چنین گران تمام شد » اشاره بدانکه حوا برای چشیدن طعم میودرخت 


لب 


ممنوع. گناه کرد و گناه اوبدبختی نوع بشر وطرد انسان را ازبهشت دریی‌داشت . «کام> دراینجا 
ترجمهٌ 81810 است که به «سق» دهان اطلاق میشود . 

۳ - اشارء به عیسی» که چون ازصلیب بائن آورده‌شد » بکی‌از سربازان‌سنه‌اش را با 
نوك نیزه سوراخ کرد ( انجیل بوحنا » باب نوزدهم ) : « ... لکن یکی از لشکریان بیپلویاو 
ننزه‌ای زدکه درآن ساعت خون واب بیرونآعد ۰ 9 دوران بش ویس را مفید افتاد » : 
اثاره بدانکه عیسی با شهادت خود از بکطرف باعث آن شد که خداوند در بپشت را بروی‌ارواح 
بگشاید ودرنتیجه ارواح شیوخ وابئیای اسرائیل که تاآن زمان در اعراف بسرمیبردند به بهشت 
رفتند ( سرود چهارم دوزخ ) ؛ ازطرف دیگر بادمیانی که سد از عیسی بدنبا میا نشد راء راست 
را نمان داد تا | ناتوا برستگاری رسانده باشد . 

6 - ممنی : عقيده تو برايشت که خداوند حداعلای خردرا نصیب دوتن کرد که‌عبارنند 
از آدم وعیی » وهیچ آدمی دیگری بدین پایه فرسید . 

۱۳۵۹۸ 





سرد سرز:‌هم 





که درفروغ پنجمین خاند دارد هیچ تالی نداشت 

| کنون دیده را بروی پاسخ من بگشای » تا خود ببدنی که" نجه 
بندار قست با آنحه من میگویم از لحاظ حققت چنان هماهنگند که 
دایره با نقطة مر کزی آن" 

هرآنچه نمیمیرد وهآ نچه فناپذیراست » جملگی مظهر جلال 
آن حکمت متعالند که پرورد کار ما در عالم مهر خود زاو" ؛ 

زیرا آن فروغی که ازکانون اصلی‌خویش برمیاً بد » بی آنکه از او 
وازعشقی که همراه بااین فروغ تثلیث را پدید آورده جدائی گزبند . 

باخیرخود اشعهٌخویش را همچنانکه در آ ثینه‌ای بتا بده در ته‌صورت 
مختلف گردمدآورد و بااسوصف‌جاودانه وحدت خود را محفوظ مددارد 





۱ ۰" ودرین صورت. : فاعدتا بایث تمجب کرده باشی که من بهنگام اشاره سلمان 
نبی گفتم که « او در خردمندی تالی تداشت > . سن‌تماس در اسجا برای دانه توصمح هد هل 
که حه علت‌سلمان ر بی‌عدد بل 4 در صورتسکه کسانی مزر کی آدم وجون عسی در روی 
زمن زسعه‌اند . 
جز یکی تمیتواند بود . 

۳ - ازین بند تا دوازده بند بمد » یعنی تقریباً ثلث دوم سرود " مربوط بسه بحثی 
از مباحث ااهیات است کهبا طبیعت بشری‌سروکار دارد . توضیحات مربوط به بندها بترتیب وبطور 
خلاصه چنن ان : 9 تجه‌نمیمیرد» 5 فرختگان وروح آدمی 2 آ نجه‌فنایذ براست - عوامل 
قابل فساد , بعنی عناصر وت کیباتآ نها وبطورکلیانجه با ماده مربوط است . - «حکمتمتمال» 
(8ع10) عفل کامله الهی , « که برورد گار ما 51۳6 ۱051۳0 [1 درعالم مهر جود بزاد» : که 
بدست خداوند از خود اوافرده شد 

۳ فروغی که ۴ فروغ خداوندی که کنو نمسشود » بلکه صورت حز ی از 
و<دود او بر مستایدء ودر دن‌جا مراد ازان «روح‌القس» ۱ ست که یا (خدآوند» وبا ۶ عشق او» (عسی ( 
تلیث را بوجود میا ورد 

۵ - ... بعنی:فروغ الهی‌پصورت روح‌القدس‌بر :هدس «ختلف فرشتگان مینابه وطبقات 
نه کانةٌ ملائك را پدید میآورد » ولی در هم اين احوال این فروغ یکی بیش نیست . 


۱۳۹۹ 





بهشت 





از انجا نبروهایآخرین فرود مىاً ند و از مرحله‌ای یمرحله‌ای » 
چندان شعیفتر میشود که دیگر بجز عارشاتی زود کنر نمیآفربند " ؛ 

و ازین عارضات غرضم همان چیزهائی است که کردش آسمان 
بانطفه با بی‌نطفه‌ای پدبد میآورد ‏ . 


موم| نهامونیروی نافنی که این موم را شکلی‌مدبخشد » همیشه هم - 
طرازنستند » ولاجرم‌اتفاق می‌افتد که نقش حکمت متعال از ورای آن 
کمتر با زبادترمتجلی شود ؛ 

ازهمین‌روست که ازدرختی‌واحد , بحسب جنس آن . میوه‌هائی کم 
وبیش. نیکوسر برمیزند » وشما ‏ دمیان‌بادرجات مختلفی ازاستعداد بدنیا 

مر )4 


هنانند 


آن مهری که براین موم زده میشود صورتی‌کامل جلوه کر میا بد؛ 


۱ - .. کمال الهی » بعنی کمالی که از راه «شلیت» متجلی است » درنه‌طبقهٌفرشتگان 
جاوید متمکس میشود ۰ وبعد از آن از فلکی بقلکی فرود میآید تا به عناصر ومواد فسادپذس 
رسد»ودرین‌حال تدریجا فقط قمتهائی‌ازآن ابنان‌را شامل‌میشود » بطوریکه درین‌مرحلهآ فرید ان 
همه فنایذبرند وجز مدت کوتاهی لمیپابند . 

7 این فرب دگان شامل حبوانات و ندانانند که تابث تطفه و تخمی بدیدشان آرد ۰ و 
حمادات که بی‌نطفه‌ای یدید مسا بند . 

۳ - .. ماده‌ای که جانداران یاجماداترا ندید مبآورده» همیشه باننروئی که آن‌راشکلی 
خاص میبخشد وباآن‌درمی ميزد شبیه ومتوافق نیست ( درین‌جا این ماده‌بموم تشبیه‌شده که‌میتوان 
آلرا بپرشکل که ورد نظر باشد درآورد ) : بدین‌جبت سته بدرجات مختلف ماده » فضیلت 
الپی ازورای آن بیشتر با کمتر متجلی‌است ۰ عنی امن تر کب‌ماده‌ونیرو بحد کمال تردیکتر با 
ازآن دورتر است . 

6 - ... چنانکه از دودرختی که هردو یکنوع میوه میدهند » یکی میوههائی مالیتر 
ودیگری میوه‌هائی پست تر بیارمیاً ورد , واز دوآدمي که ظاهر ‏ بپم شبیهند بکی‌هوشی تاج و 


دیگی ی استمدادی کمتر دارد , 
۱۳9 





سرد سیزذهم 
اما طبیعت همیشه این نقش را بشکلی ناقص درمیآورد » زبراکارآن 
هنرمندی را مسکند کههر چند درفن خودخبره‌استهو لی‌دستیلرزاندارو" 
این همه , اگر عشقیکرمی‌بخش پا بمیان آرد ونان حکمت 


ازلی وات فادر نخستی را آشکارا نقش زند » درین صورت حد کمال دست 
۰ 





۳ استات 

چنین ود که بش‌ازین خاك زمن باهمهٌ ان کمالی کهشاستهذات 
سم ۳ ۳ 

حانداران است ا فر دده ات 1 وچنین‌بود کهمریم با کره باز برداشت : 
وازینرو من باتو همداستانم که هر کز طبیعت همپایه| نچه‌درمورد 

این دونفربود » نبوده ونخواهد بود . 
باری » | گر دورتر ازین نروم » توانی کفت که : یس چسان این 

ِ 
9 ۴ تالی نوده اش ؟ ‏ » 

۱ -... اکرماده بطورکاملآماده شده باشد وفضلت آسمانی ثيز دردرجهٌ اعلای خود 
باشد ۰ فروغ نقشی که این فضلت ربانی برماده ممزند » تطورکامل ازخلال آن هو ردا مشود . 
اما طبیعت هرک کامل نست» وکارش بکارآن نقاش بامجسمه‌سازی میماندکه باحرفه‌خوشآشناست. 
منتها دستی لرزان دارد وتمیتواند محصولی بی‌نقص بیافربند . 

0 ولی اکر اتفاق افد که عشق (زوح القدس) در وجوداً فریده‌ای 4 آثر هکت 
ازلی قادر نخستن (خداوند) را بطور واضح نقش زند » بعنی وضم ماده ونیرو طوری باشد که این 
فروع الهی در آن صورت کامل حلوه گر شود » درین صورت کسی که بداین شکل خلق شده» محد 
کمالآدمی نائل شده اس ۳ زبرا که در ین هوزد خداوند فروع خوش را ۱۳ ویواسطه دز 
او جای داده است ونه با واسطه افلاك . 

۱۳ واین کمال تا کنون فعط در دوهوزد بروز کرده اسنت: : بکی در هورد خاکی 
که باحد کمال شایسته‌موجودات دریروح در امیش وآدم را بساخت » ودیگری در مورد مریم که 
این کمال از وجود او تجلی کرد وعیسی را بجپان آورد . 

.اما اگر دراستدلال خود بهمن‌حد اکتفا کنم ومش‌ازین نگویم . توحق‌داری 
از من بپرسي که اگر چنین است » پس چرا قبلا گفتی که سلیمان نبی بی‌عدبل بوده است ۲ 


۳۱ 








بغ بب ۷ 





اما برای دیدن | نحه | کنون تأدمدا مسماید » درتظر ار که وی 
که بود و چه چیزش به تقاضا برانگیخت , درآنوقت که بدو کفته‌شد: 
۱ 
«بطلب!» 


من هیچ نگفتم که ترا ازنکودسن این‌نکته‌مانم | ید. که‌وی‌شاهی 
بود که طلب خردمندی کرد تا جو ش را شاجسته وظفه بادشاهی جورش 


. 


یا نکهمووی )محر رجا ۳۳ . هل اعم زع ,وبا نچه 


۱ -- تنل از تورات ( کتات سوم بادشاهان 1 بات سوم ) ان و خداو ند سلیمان در 
حمون در خواب شب طاهر شد »4 وخدا گفت نجه را که بتو بدهم طلب تما . 

۲ - نقل از ورات » دنبالة ند فوق : « ... سلیمان گفت ای هوه خدای‌من ؛ سنده 
خود دل فهیم عطا فرما تا فوم ترا داوری نمایم ودرمیان نيك وبد تمیز کتم » زبرا کیست که اس 
فوم عظیم ترا داوری تواند نمود , واین امر بنظر خداوند پستد آمد که سلیمان این چیز را 
خواسته تو د. ۰ 

۳ - شمارة ملاگکی که هردسته ازآنها یکی از افلاكٍ را مبگردانند . 

۶ - اشاره بیکی از مباحث علم منطق ( 108108 ) که آبا از تر کیب دو عامل 
که یکی لازم وحتمی‌ودیگری محتمل باممکن باشد » نیجه‌ای حاصل مبشود که الزامی وتغییر 
ناپتیر است با خیر ؟ ارسطو بدین سوال که از مباحث مهم مق در قرون وسطی بود پاسخ 
منفی داده است . -- درشمر دانته, کلمةٌ «لازم» » در هردوجای‌این بندبصورت لانینی آن 8668986 
اف اک 1 

۵ - جمله لائینی » بمعنای « یا معقول است که‌محرك تخت وجود داشته باشد ؟» 
این یکی از مباحث مهم علم ماوراءالطبیعه (۵۱8]15108) است کهآبا مسركٍ نختنی حست که 
وانجامی تیست و صورت ابدی دارد , ولی از لحاظ علمای الهدات این رشته با ۰بحرله اولینیآغاز 
مشود که خداو ند بعنی «اول‌الاولن» ات رز 


۱۳:۳ 





سردد سیزدهم 
۱ 

در درون نمدایره‌ای مثلثی توان کشد که بكث زاوبه‌اش قائمه نناشد ‏ ؟ 
میافزای‌در آمیزی 6 درخواهی بافت که‌خردمندی شاهانه علمی سعد یل است 
که اینث بکان نت من دان اصا ت‌خو اهد کرو" : 

و کلمه (ير خاستذد» ام ۰ خواهی دید که ادن 
سجن تا مر دوط ادشاهانست که تعدادشان سار تا ۸ در صورتدکه 
نکانغان نادرند . 


سایر تن سخنان مرا باردن و 42 تمایز مطمح نظر فر ارده 6 تاازن 
راه آنها را باانحه در بارة نخستین پدرما و دربارة حبیتب ما عقیده داری 


0<- آشاره بيك قانون‌هندسی » که بموجب آن‌هرمتلثی که دردرون ندم‌دأیره‌ای تر سیم شوده 
بطوریکه سره ِ- آن با محنط نمدایره مماس باشند و یکی ازاضلاع سه کانه‌ای فقطر ننمدایره 
باشد » يك زاوبة فائمه دارد . - مفپوم کلی ادن .یند ویند یش ات که سلیمان بادشاه را 
احتیاجی نبود که در علوم الهبات با متطق با ماوراء الطبیعه بارباشی اطلاعات بیار داشته باشد » 
بلکه برای اوفقط لازم‌بود که‌یادشاهی خردمند باشد . 

۲ - «پیکان‌نت‌من ...» یعنی : اکنون‌این‌نکنته‌توسطمن‌مورد بحت فرارخواهد گرفت 
وروشن‌خواهد شد . این‌طرزتعبیرونظایر آن که دربحثهای الهیات ومنطق در مداری فرون وسطائی 
سیار معمول نود وامروزه ناما نوس‌است ۰ بکرات در کمدی الهی | مده است . - این‌ازان شدهای 
کمدی‌الهی‌است که مورد تفسرهاوتعبیرهای فراوان قرار گرفته وبرحسب اختلاف طرزنقطه گذاری 
ومخصوهااختلافی طرز کتات حروف 6 (و) و ۵ (هست). بحندین صورت خوانده‌شده » نطور که 
تا کنون لااقل شش تسیر مختلف ازآن ک‌رده‌اند . 

۳ - «برخاسته»: 90756 ۰ کلمه‌ای که «-ن‌تماسو» درموقم سخن گفتن ازسلیمان‌برزبان 
آورده , ءعنی گفته‌بود کد« تالی او برنخاسته است ۴ ؛ ودرینجا وی متذ کر هىشود که این کلمهرا 
صادفاً نگفته » بلکه‌منظور او اشاره‌بیادشاهان‌بوده که‌بالاتر از جمم مردمان قراردارند . این کلمه 
عیناً از تورات گرفته شده (کتاب اول بادشاهان » باب سوم) : «... وخدا وبرا گفت ... ابنك 
برحسب کلام تو کردم» واینك‌دل حکیم وفهيم بتودادم » بطوربکه پیش ازتو ثل توئی نبوده است 
وبمدازتو کسی مثل تو نخواهد برخاست .» 


۱۳۰۳ 





لپهست 





۳ 
وکاش‌این سخن هماره ترا وزنه‌ای" برپای باشد , تاهمجون‌مردی 
هت یا ۳ بجات ان آری با ته که برایت ناسداست قدم 

برداری ؛ 


زرا که‌آن کس که‌بی‌حسن تشخص 6 جچه درموردی و جه در مورد 
خلاف ان 6 از فا مق 8 تدش درا بد : در وج احمقان حائی بسبار 


بائن دارد ؛ 

ازین راه سا اتفاق مىافتد که عقیده‌ای عجولانه براه غلط میرود » 
وبعد از ابرازآن نیز دلیستگی بدان مانم تفاهم صحیح میشود" 

ال کر که دی ناه ساهی سقعت, باه و ای ری نی 
مقر از ال زاف گس ی که نی مان که 


رفته است ان تور وه 6 


۱ - یعنی:متوجه باش که چون از آدم ( نختین پدرما) وعسی (حبیب ما) سخن رود . 
پابد اینان را اعظم و اکمل جملهةٌ افراد بثر دانست ۰ در صورتیکه چون از سلیمان کمتگو 
شود * بابداو را فقط از نظریادشاهان وحکام‌نگرست ودرمانابشان‌براش اولوت‌قائل شد » ودرین 
صورت‌سان:ظر نوو کفته من‌اختلافی‌نست ۰ - اصطلاح «جیت‌ما» 0 1051۲0 که به‌عسی 
اطلاق شده از انجیل| مده‌است(انجیل متی » باب سوم ) : «...انگاه خطابی از آسمان دررسید که 
اشت سرحییب‌من که از او خوشنودم . » و ( رسالهة توایرسول به آقسان ؛ باب‌اول):«... برای 
ستاش جلال فیض خود که مارا بآن مستفیض گردانید درآن خنت . » 

۲ - دراصل: 0امزم (سریی) ,که مراد ازآن سنگینی سرب است . اشاره‌بدانکه 
یاید در ذهن خود متوجه آهمیت واقعی مسائل باشی تا عجولانه براهی ناشاسته نروی و فضاوتی 
خطاآمیز نکنی . 

7۳ نی : صاحب عقنده ۰ پس از توحه خطای فصاوت عجولانة حوش , ازراه عرور ی 
برای ایشکه " بخطانکند , دردفاع از نظربه‌ای که خودبخطایش پی برده است سماجت‌میورزد » 
ودرسصورت بپتر ۱ ست که اصلا ازشتاب درابراز عقده خودداری کند . 

6 - عب‌تر ازعث : اشاره بدانکه نه تلها ازاین سفر حاصلی برای نیل بحقیقت‌نمیبرد» 
بلکه بجای حقیقت با خطائی تازء بازمیگردد . 


۱۳۰ 





سر دق سیز دهم 





و امثال «پارمنیده» و «ملیسو» و «بریسو» وبسیار کسان د گر که 
مرفتند ونمندانستند که بکجا منروند » شواهدی بن براین ار 
سابلیو» و«آریو» ۱ و آن احمقانی که برای کتب مقدس پر حکم 
شمشرهائی ودند که‌چهره‌های‌موزون‌را ی تا و3 
تن را گوی که داوربپایاینان چندان اعتمادنورز ند , تاهمحو 
تا وه در کشت اری تا را بش از انکه رسیده باشند 


و جمن مر ند 





۱ -- بارمنیده ۵6 ( بونانی وملزج۳۵۳۳۵ ) لوف بوتانی نمه‌اول 
فرن پنجم معلادی , که ناسکی قاسفی 60( وشا گرد دک نوفانی» معر وف‌:ود 6 و عفنده 
داشت که زند کی همسشه وود داشته ِ عععی نه | غاز شلد ه ایود و نه تعمری و روی هنتواند 
داد » وننز معتقد بود که حبات از خورشد ناشی شده است . - ملسو ۵11990 ( بونانی 
0 -( ( فشلسوف‌حجز بر ساموسص» از قلاسةه درو فتکنسن بارمتیدی؛ که بشول‌دانته عفده هردو 
خلاف نظر به ارسطو و بثایر ادن مر دود اس مد ر‌سو 1-۳۱50 / سوناتی 5 ) فلسوف 
بونانی که طاهر ا شا گرد اقلیدی بود و همه عمر و درحعل معمای مربم کردن دابره گذراننه و 
این سه تفر فلاسفه‌ای بودند که عفد ده دانته‌از لبداظط افکار وه ود بر اه خطا رفته بو دند ۰ 

0 سایلیو 0طع5 ( بللاتسنی 5 ) عالم ار ندیق» فرن سوم مبلادی» که 
کر اف «ترلست » نود وعه.ده کرش که «روح‌القدی» و (عسی> جر تجلات موگتی زات الهی 
تست ۰ وس از انبوام وی خود دو باره دراو حل هسشو ند و خدا «ملن,صورت واحددرها بد.- 
ار ۸0 را ۸210 / بلاتعئی 5 ۸ ( روحانی معروق‌اسکندر ده که درسال ۲ مرد وعصده 
داشت که عیسی که‌در قالب‌وجودی زمینی‌تجلی کرده نمیتواند با خداوندیکی باشد . «آرباتیسم» از 
تمام « بدعتم‌ای ی دردین مسیح‌توسعه‌آی پیشتر نافت - - ادن دو تفر بعه.ده دانته نمأسده 
از ند هان» خطاکار آ ئن هسمجرد ِ 

۳ - کتب مقدس ( ۹01111176 ] : تورات وانجیل که عمد قدیم وعهد جدید خوانده 
همسشو نك .- دآن‌احمقانی که...»: کساننکه مندرجات‌ادن کتب‌رامورد تفسیر‌های نامعول فر ارداده! ند ت‌ 
2 شمشیرهائی که و درین بازه مقسر ین قدیمی کمدی‌الهی غالبا براین عقده‌اند که‌چون انعکای 
تعویر چهره‌ایرا درتيغةٌ شمشیری بنگرند » این‌چهره تفییرشکل میدهد و کج ومعوج بنظرمیآبد. 
و لی مقر دن حجد تن که شاید نظر مان منطقی ترباشد اشارء دانته را شین میدانند که‌همجنانکه 
صردت شمشیرو صم چهره ر تمد هند‌هد » این روح<انسون ندر مفاهیم وافعی مطالب‌تورات واتحیل 
را «رآثر تعممر ات خود عوص کرده‌اند ۲ 


۱۳۰ ۵ 





3 با ب 





زیرا که من درسراسرزمستان بوتة خار را دبدم که نخست سخت و 
وحشی بود وبسها گلی از آن سربرزد » 

وبالعکس کشتبی را دبدم کمدر | غاز افراشته‌وتندرومینمود ودریارا 
یی در زیر بای داشت » ولی در آخر تست ۱ هنگام که 
پبندر گاه میرسید غرق‌شد . 

لاجرم «خان برتا» و«آقای‌مارتینو» تنها بدلیلآنکه‌یکی‌پروازی 
تور مها با وان مس دار که ای منوا کل ال 
نیز چنین خواهند بود » 

زیرا چه ساکه‌ان بالارود واین فرو افتد . » 

۱ - برتاخانم 8674 عصومل وآقای مارتینو ۸۵۴4100 967 : دو نام کلی برای 


آشاره «ر نان ومردان عامیاست. قاعدتاً این دونام درز مان‌دا نته صورت هرت المثل داشته‌اند..- مراد 
دانته کسالی است که هنور مهپوم مطلبی را در ننافته در باره آن «صاوت میکنند 5 نظر مد هنت ۰ 


مسرووج رو 


افیا هار ) : ذلگ شور شید 
فقپا و متا لهین 


آسمان پنجم : فك مربخ 


ههسو ار او 
سسواران همع 

فسمت اول این سرود در فلك خورشید میگذرد وصرف سئوالی اززبان 
بناتر مس بنمایند کی دانته میشود که روح سلیمان تبی بدان داسخ | 
بنانرس ویاسخ سلیمان مربوط بوضع ارواح بپشتی دردوران بعد آزروز رستاخیز و 
تغسری است که بآ نها عارض مشود . 

یس ازین سئوال وجواب , بناتریس دانته را از فلك خورشید بفلك‌بالاقر 
از آن یعنی فلك مریخ میبرد وطبق معمول این بالا روی طوری صورت میگیرد 
که داته متوجه تغییر زمان وکان لمیشود » وفقط از افزايش فروغ دید گان 
بئاتریس متوجه آن میشودکه پا بفلکی تازه نهاده است . این افزایش فروغ از 
تظر تمثیلی نشان آنست که شاعر بك مرحلة دیگر را در دراه تنل یکمال معئوی و 
درك حقیقت الهی طی کرده است. زیرا این فروغ نشان حقیفت الهی است 
که از راء امان عذهبی درنظر آ دمبان متجلی‌میشوده وهرقدر تز د یکی بخدآوند سشتر 
شده باشد طبعاً این درخشند کی اون میشود . 

فك هربخ » فلکی‌است که ارواح جنگجویان وشهیدان سیحت درآن 
بر عیبر نده وبدیهی است که علت این انتخاب اینست که مریخ بارنگ متمابل 
بقرمز خود همیشه‌مظهر جنگیوئی وسلحشوری بوده و درمیتولوژی بونان وروم هم 
خدائی که مظهر این ستاره بوده خدای جنک شمار میرفته است . 

در فلكث مریخ تيز ارواح بهشتی صورت فروغهاشی خیره کننده بنظر 
دانته میرن که با دیدارآثبا مطلقا روحی را که‌درفرو م خانه دارد نمیتوان‌شناخت. 
ولی برخلاف فلك خورشید که درآن ارواحبپشتی بصورت حلقه‌ای پیر امون‌بکدگر 
کرد آمده بودند ( نثان حلقه‌ای که فقها واعل ریاضت وعلم در روی زمین برای 
صحت بایبکد ی گر با ارشاد کان تشکیل میدهند ) » در این فلك مریخ ارواح‌طوری 


1۳۰۷ 


۱۳۰۸ 


بغ ۵ مس 
با بکدیگر درآمیخته‌اند که از اجتماع آنها شکل صلیبی پدید میآبد ( که‌مظهر 


جنگجوتی این‌ارواح در راه شرفت آئن هسیح ونشان مقام شهسواری (شوالمه‌ای) 
اشان است ) » ودرین صلب که صورت بونانی ( ارتد کس ) ونه بصورت کاتولیکی 
است » معنی‌هرچهارشاخة‌آن بيك اندازه است ۰ درمیان فروغ خیره کننده.شکل 
مسیح که به صلیبش کشیده‌اند هویداست و این طبعاً نشان تردیکی سرنوشت این 
«شهدای» راء مسیحیت با سرنوشت مسیح است که خود اولن شهید مسیحیت بود . 
دانته فقط در چپار سرود بعد ( سرود هجدهم ) در بارةٌ زند گی قهرمانی صاحبان 
این ارواح درروی زمین ویبکارجوثی | نان در راه ایمان عسوی توشیح کافی‌میدهد. 
بعطور کلی ابن فلك مر بح خاص ارواحی‌است که در راه مسیحیت شمد شده آند. 
دانته در کتاب «ضیافت» (باب دوم) درباره مریخ مینوسد : 9 فلك‌مریخ 

را درمیان ساسس افلاك » از دوجهت میتوان باعلم موسیقی درمیان علوم نشبیه کرد : 
اول ازین نظر که این فاك در حد مر کزی مجموعءهٌ افلاك واقع شده ؛ یعنی چه 
از جانب بائن وچه از جاب بالا » مریخ فلك ینجمن است ودروسط قرار دارد . 
دوم از تفار انکه خاصت اصلی مریخ اجاد حرارت و سوزند کی است » زهرا 
گرمی‌آن همانند گرمایآتش است» وازین‌رواست که بحسب کمی با زیادی ابخره‌ای 
کهآ نا در بان دارند واه کی کاز سشتر آتشن منماید . واین هردو خاصت 
در موسدقی جمع است : از بکطرف موسیقی نمایندةٌ تناسب وهم‌آهنگی وموازنه 
است و میتوان آنرا مرکز تمام علوم دیگر شمردکه همه را هماهنگه ومتوازن 
میکند . از طرف دیگر جاذبهةآن همه را بسوی خود میکشد ودلها رااگرم‌میکند 
وهر کز کرمی وشورآدمی بدان پایه نمیرسد که تحت تأثیر قدرت مویقی‌میرسد.» 
در بارة نقوز مربخ در زند گانی بشر وجنبه‌های سعد وفحص این ستاره » 

«بوتی» ازقول «المبصر» ( که قبلا ذ کرش رفت ) چنین مینویسد : « طبیعت‌مردخ 
گرم و آتشن وخشك وننداست» وطعمی تلخ دارد ۰ ونماشدءجوانی , فدرت جمانی 
وتندهوشی است . حرارت | تش,حر یق,ا نفجار وهر گونه حادئهُ ناگهانی ازنفون امن 
ستاره‌ناشی‌هیشود . یادشاهان‌مفتدر. کنسول‌ها » دوك‌ها» شوالبه‌هاودسته‌های‌سربازان . 
جنگجوئی ونام طلبی.آلات وادوات حسرب ۰ فنون لشکر کشی . راهزنی وتوطثه . 
تاراج وغارنگری . تهورودلاوری * خشم و کینه , توسل بطرق غیرهشروع درمقایل 
طرق هشروع , شکنجه دادن وزندانی کردن » تازبانه زدن ودرغل وز تجبرافکندن ؛ 


درد وعصه » دزدی‌های بزر کك و كوچك » ترس‌ووحشت * سنیزه جولی » دشنامگوئی» 





مقد مه سر ود <هاردهم 


ده «ك(0))ُِكُْ72220 
ناب کدلی » بیمان ۲۳ , نایکاری » درنده خوگی ۰ زخمزیان » دروگوئی 
آمیخته با بد نپادی » اپابداری در عقیده و تغییر سریم در رفتار , لامذهبی » 
ژودرنجی و پشیمانی آنی ۰ بیوفائی » بیشرمی و کستاخی , علاقه بجهانگردی و 
آوار گی » زند کی متزوی » انتخاب مصاحب بد , علاقه به بش قبر وتاراح‌اموال 
مردگان » همه ابنها مستقیماً مربوط بدین‌ستار نحس است » تغییررنگه‌آن غالبا 


درطرفی مدور.اب بحسب | نکه از جانب سرون یا ازدرون‌ضر ت 

خورده باشد از مر کز بسوی محیط یا از محیط بسوی مر کز بح ر کت 
۱ ۳ : 

درما ند 

این نکته پس از خاموش‌شدن روح برافتخار «تماسو» بطورنا گهان 
بذهنم خطور کرد 6 

۰ ۵ ‌ ۰ ۰ ۰ ه ۶ ۰ ۲ 

زیرا شاهتی فراوان سان این سخنان و گفتههای ئاتر بچه بافتم 
که س از او مشتاقانه چنن آغاز سخن کرد : 

«اين کس؛با | نکه نه باصدای خود ونه هنوز بااندسَهٌ خوش ششما 
چنان مسگوید » احتیاح دان داند که تا کنه حقیقتی دیگر بش‌رود . 

وا گر که میماند, بگوئی دکه چون شما همه آزنو بسورتی فابل 

۹ اشاره بدانکه تماس انگعت ی جر ی ۳ باآب طرفی» امواجی درسطح آب ایداد 
هسکند که بحب | نکه صرت از کنار با از مر کر وارد ان باشد . تموج آنها موجه ور کنو 
دائره یا محدط آن هستود . 

ی اشاره بدانکه سخنان سن‌تماس از حلقه دابره که وی بادیگن ارواح بهشتی دران‌است 
ادا شده #«ِ ۳ داته که در مر کز دابره ات رسنده وسکس سخنان سماترس از مر کز سرمت 
محبط رفته‌است . عقيده برخی‌ازمفسرین براشت که ازلحاظ‌تمئبلیدز دانته نظربدین معنی‌داشته 


که نظریات مذهبی سن تماسو باحقیقت مطلق که دربنجا بثّاتریس مظپرآن است تطبیق میکند . 
ولی دانته باوجود سروی حود از سن‌تماسو هیح‌جا ایمانی چنن کامل فسستب شوایر از نداشتهاست . 


۱۳۹ 





سرود‌چهار دهم 





روت درآمده باشید . چسان این فروغ شما را از دبدار باز نتواند 
۱ 
شت ؟» 
همجنانکه گاه| نکسان که درحلقه‌ای بای مسکویند» برائرشوری 
فزونتر کهآ نافرا برمیانگیزد وبطرب میاففکند صدا بلند میکنند و نشاطی 
سشتر ابراز مىدارند » 
حلقه‌های مقدس نیز بهمین سان , با این خواهش بجا و بارسابانه 
از راه رقص و سرود ستاش زای خود سروری تازه ی 
آنکس که از مردن مردمان د بنیحا برای بازستاندن زند گانی‌در 
آ الا کت که میت اس کم‌ورا نجا باران حاودانی‌چسان‌خنکی 


مسجشد 


ان بت ودوو سای که‌حاودانه زنده است وحاودانه درسه ودوو رك 
شزو هتکن 1 وجود محاط درهیچ‌نیست اما محرط برهمه‌چز است " 
سه‌بار با سرود هربك ازین‌ارواح موردتجلیل‌قرار گرفت "وآهنگک 


- مفهوم کلی این بند و بند پیش ایست : آبا این‌فروغی که | کنون درپیرامون‌روح 
شماست وچنان. خیره کننده است که مانم تشخیص شما از طرف بینند» میشود " همیشه بهمین 
صورت خواهد ماند بانه ؛ وا گر همیشه چنبن بماند » در روز رستاخیز که هرروحی بقالب زمینی 
خود باز خواهد کشت , از ورای نوری چنین فروزان چگونه میتوانید به بیرامون خوش 
تگاه کنید ؟ 

7- آشاره بدانکه رقع مک واگ که ار ان ماس خرشه شوه وله ,ترا 
خدمت بدانته بدست آشان داده واژین راه خرتند‌شان کرده اضت: 

۳ درینجا زاو : در روی زمن - ور آن الا «ععواهء : در افلالد - در آتجا 
.: آسمانی که‌دانته درآن است . ۶ باران جاودانی » : باران رحمت الهی» که بنوسته بر 
ارواح بهشتی مسارد . 

۶ يك » دو »؛ سه : سه اصل تثلیث درائن مسیح : خدا » عسی » روح‌القدی . 

۵- اشاره بدانکه هرروحی سه‌بار در وصف حلال اجزاء سه کانه تثلیث سرودخوانده. 


۱۳۱ 


بهشت 
این سرودخوانی چنان بو که شنیدن آن هرشاینتگی را پاداشی‌بجاتواند 
۱ 


بود 

ومن ؛ درملکوتی‌ترین‌فروغ حلقة کوچك » صدائی‌راشنیدم که‌شاید 
بشیربنی آوای آن فرشته‌ای بود که بامریم سخن کفت "؛ 

واین صدا پاسخ داد : « تاان زمان که بزم بهشت ادامه‌یا بد‌عشق‌ما 
چنین جامه‌ایرا بر گردا گرد ما فروزان خواهد داشت . 

رخشند گی‌آن دردنبالحرارت میا بد‌وحرارت دردنبال تامل‌بوتامل 
ههتابه نی کت اس که ان رات زر و ۱ 

چون ما جامهٌ کوشت وپوست‌برجللال ومقدس‌خویش را برتن کرده 
باشیم » وجودمان‌صورت اصلی خود درخواهدآمد و کاملتر خواهد شد ؛ 

ازین روست که آن فروغی که خیر اعلی برایگانش بمامیبخشد» 
وهمآ نست که بما اجازت دیدار او را میدهد » فزونی خواهد یافت ؛ 

و انم ا یت کفبا بل نبز همن نست زیاده شود و شعله 


0 یعنی : لذت شنیدن این آوازازحد حرپاداشیکه برای هرنوع کارنکوئی معین شده 
باشد سشتر است ۰ 

۲- اشاره به سلیمان . قبلا سن‌تمای گفته بود (صفحهه ۲۶ ۱سطراول) که فروغ سلیمان 
«زیباترین‌فروغ» این حلقه است . 

۳ - اشاره بجبرئیل» که بامربم سخن گفت وبدو خبرداد که از روح‌القدس بار برداشته 
است . تقل از انجیل ( اتجیل لوقا » باب اول ) : «... پس‌جبرئیل فرشته ترد اوداخل‌شده دفت: 
سلام برتو ای نعمت رسیده » خداوند باتو است وتو درمیان زنان مبارك هستی . » 

قت یت ۶ بر کت الهی کم.شامل ماب‌فون ات بادرشه‌فا تیگ فاات» وهاستکی 
مایادرجه تأمل ما درخداوند ودرك جلال او » و حرارت معنوی ما بادرجهة شرفت مادراین تأمل» 
وهرقدر این حرارت وخلوص ما بیشتر باشد , درخشند گیمان زبادتر است . 

سنی : چون در روز رستاخنز بقالب زمینی خوش درآ ئیم . صورت‌کامل خوش‌را 
باز ستاندهایم . اصل‌فکر ازسن‌تمایآ کینای است : « روح فقط وقتی بکمال طبیمی خود میرسد 


۴ 


۱۳۴ 





سر ود‌حهارد‌هم 
وحرارتی که از آن‌حاصل میشودنیز فزونی‌با بد و بالطبع‌جلالیرا که ازین 
حرارت ناشی مىاً بد زبادتی نصب | بد 
اماهمسون ذغال که‌از آن‌شعله میزاید موشدت‌افروختگی آن‌چنان 
است که همواره مرئی میماندواز تابش شعله فرآتر میرود ؛ 
این جلال ودرخشند گی‌نیز که پیررامون‌مارافرا گرفته , بدست‌آن 
کوشت و پوستی کها کنون زمین فروش پوشانیده است افزوتر خواهد 


۲ 
سب 





وبا اشیمه . این نور باهمهٌ شدت خود مارا خبره نتواند کرد » 
زیرا که اعضای تن‌مارا نروی کافی خواهد بود تاا نحه را که ماه سرور 
است یا ارند .۲ 

دودسته سرودخوانان » در کفتن«آمبن»" بنظرم چنان| ماده‌وهشار 
آمدند که درجهٌ شوق خویش را در با یافتن قالبهای خود نبکونشان‌دادند؛ 

وشاید که این شوق بخاطر خودشان نبود ۰ بلکه بخاطر مادران و 
پدرانشان و بخاطردیگ رکسانی‌بود که اینان پیش از آ نکه بدل بشعله هائی 


۱ - یعنی : پس از روز رستاخیز نه فقط فروغ کنونی ما از میان نخواهد رفت » بلکه 
این نیززبادترخواهد شد , زیرا که بر کت‌الهی‌بشتر مارا تصب خواهدآمد» ودرشجه‌قدرت تامل 
ما زبادتر وحرارت معنوی احسانمان بیشتر وجلالمان فزونتر خواهد شد . دراینجا سلیمان]نحه را 
که قبلا گفته بود در جبت عکس تکرار میکند . 

۲ 77 سنی 2 تست ان فروزند گی که با قالب ما همراه هناد 1۳ دره‌بان‌مگیرد. 

۳ - این پاسخ قسمت دوم از سئوال بثاترس است که نمانندگی دانته گفته شده‌بود. 

۶ - ! ۸۳0۳06 .این طرز تلفظ که دانته بکاربرده , تلفظ عامیانهٌ این‌کلمه است وشاید 
که شاعی در تقل آن پیشتر بضرورت قافيةً شمری توجه داشته " زبرا دربنجا ابن کلام از زبان 
ارواح عامی کفته نمدشود . تلفط اصلی‌این کلمه ۲ است که چنانکه درتزدمانیزمعمول است » 
معتی «چنین‌باد؟ میدهد . 

۱۳۱۳ 


بهشت 
۱ 
حاودانی‌شوند , خاطرشان را عز بزداشتند >. 
و نا گهان در ببرآمون ما » بادرخششی‌همانند » فروغی سربرزد که 
از آن چه در برایر داشتم برتر بود.و افقی می نمود که روشن 


۲ 
۵ 
سود 


وهمیحنانکه بافر آرسدن شام گاهان‌فر وغیا؟ ی تازه در اسمان بحلوه 
۳ 


میا یند که هم واقعی بنظر میرسند وهم نمسرسند ‏ » 
من نز پنداشتم که انرلء انرژ* ارواحی تاژء در آنجا حیبنم که 
درماورای دو حلقه ۳ حلقه‌ای تانق | وزوفا نزن" 
اوه 1 2 یج واقعی دودح القدس ان در نظرم جنان 
تخید. ند امد کت دید گانم بارای تحمل اس نباوردند و بائن 


اما ساترحه خوش‌را چندان زبا و خندان برمن عرضه داشت که 





۱ - یمنی : این علاقه برستاخیز وبازستاندن قالب زمینی » بیش از نکه بخاطرخودشان 
باشد بخاطر باز دبدن مادران وعزیزانثان بود که‌آرزوی دیدن فرزندان ویارانشان را یبر‌دند ؛ 
بنابرین محر این آمين گفتن حس احسان بود ونه خودخواهی . 

۲ - افق مشرق که خورشید ازآن سربرمیززند . 

۳ - اشاره بنخستن ستار کانی که بمدازغروب خورشددرآسمان بدبدار میاآیند » وچون 
هنوز روشنائی روز بافی‌است ت آ نها را جز بشکلی‌هبهم تتخیص نمیتوان داد . - «فروغهائی‌نو؟ دراینجا 
مرادف با «تجلیانی‌نو» 26جوبتوم 0۷۵اظ آورده شده نا درك مفهوم آن آسانتر باشد . 

4 - این حلقةٌ تازه از ارواح بهشتی درست هنگامی بنظر دانته میرسد که وی در 
شرف ترك فلك خورشید برای عزیمت بفلك مریخ است . قبلا حلقهٌ اول به فقها و متألپن و 
حلقةٌ دوم به متصوفین اختصاص داده شده بود » وازین‌جامعلوم مشود که دانته طرق دبگری را هم 
برای درك حفیقت الهی ونیل بدان قائل بوده است . ولی وی دربارة این دسته تازء از ارواح » 
توضح بیشتری نمیدهد . 


۱۳۴ 





سرود جهارد‌هم 





دبدار او اززمرةآن مناظری‌است که‌خاطرءادمی را بارای‌حفد | نهایست. 
امش ای او با یفتنم بت ما را نویه 
که با بانوی خودم تنها بودم و در طریق سعادت ربانی بمرحطه‌ای برتر 


الا رفته بودم " 

نك دانستم که فراتررفته‌ام. واین را ازلبخندا شین امتری‌دریافتم 
که از حد متعارف سظرم آتشن‌تر امد ِ 

از صمیم دل وباژبانی که درتزد جملةٌ آدمیان یکی‌اسب .آن‌جان 
حان‌نثاریرا که بر کت تازه‌شاستهٌ آن‌بود در گاه‌خداو ندعرضه داشتم 


وهنوز گرمی قربانی دردلم فروننشسته‌بود که دریافتم هاين قربانی 
بانظر ملاطفت مورد فول قرار گرفته ات 6 
جنان آشن فام و گداخته در نظرم بد‌یدار ات 5 بازگ برداشتم 


۱ - چنانکه درمورد سایر بالارویها از فلکی بفلکی ذ کر شده بود » ین‌جا نیز دانته 
متوجه صعود خود از فلك خورشید بفلك مربخ نمیشود , و فقط افزایش فروخ «دگان بناتریس 
که ازنرته‌ثیلی نماینده افزایش نزدیکی او بجایگاه خداوند وحقیقت‌الهی » بعن پیشرفت بیشتر 
شاعردرراه تبل بکمال معنوی است » وبرا متوجه اين سفراسمانی میکند . 

۲ - آشاره بقرهزی مربخ , دافه خود در کتاب اضافت» منود .« حرارت مر بح 
نظیرحرارت آش است» وازین جهت است که این ستاره بنظر ما برنگث قرمز تد هیاد. > 

۳ - زبان دل وروح . 

- جان‌نثاری : 0106810540 ؛ این کلمه دربارة قربانهائی گفته مد که‌برای‌خدابان 
بکار میرفت و در آن فریاتی در 3 سوزآنده هیشد . در این‌جا مراد شاعر اشت که ری 
دل خویشرا یکره درآنشی اخلاص وتثار سوزانده وآترا سیشگاه المی عرضه شته است . 

و - شکل صلت . 

۱۳۹۵ 


« ای خورشیدی که اینها را چنین زیبا میکنی!» 

همچنانکه کهکشان , آراسته با فروغهای بزر کتر و کوچکتر 
خود » در مبان قطبهای‌جهان چنان سپیدمینماید که حکیمان را بتردید 
عناف‌کن : 

این اشعةٌ کرد آمده نیز » آن نشان مقدسی را در دل مریخ بدید 
آورده بودندکه از جای گرفتن چپارریم داثره در کنارهم » دردرون دائره 
اناد هو 

دراسحاخاطرهمن از اند شهام و ۱ ژیرا که‌بر این‌صلت» 
مسیح چنان درخشنده بود که تشیهی برای تجسم آن نمیتوانم بافت ؛ 

اما هرآنکس که صلیب خویش را بر میدارد تا بدنبال مسیح رود ؛ 


۱ 7 بخورشددرین‌جا ومز۳1 خطاب‌شده . املای‌این کلمه دراصل‌ونانی 1161105 است 
ومعنی خورشید میدهد» وظاعرأ بونانیها آنرا از کلمةٌ «ایلی» عبری که معنی‌خدا مبدهد گرفته‌اند. 
درینجا طبعاً مراد ازی نکلمه «خداوند» است» وبدین ترئیب این کلمةٌ بونانی بامعنی عبری آن بکار 
و مت 

۲ - « فروغهای بزر گتر و کوچکتر » : ستارگان قدرهای مختلف .- «قطبهای‌جهان»: 
اشاره بدانکه کهکشان از سوئی بسوی دیگرآسمان کشده شده . - «حکیمان‌را تردندمافکند»: 
اشاره به بحتهای علمی وففی حکمای ونان وروم ودان#مندان قرون وسطائی در بار اصل و 
ربشه کهکشان ۰ 

۳ <- ندان صلیب, که چون‌چهارربم‌دایره رادر کنارهم جای‌دهند ؛ از تقاطم فطرهایافقی 
وعمودی دابره بوجودمیآبد . این اشاره شمناً حاکی ازآن است کسه حرچهار شاخهٌ صلیب بك 
اندازه بوده است » واین‌نوع صلیبی است که خاص آئین ارتودو کس است . 

۴ قرلادانته گفته نود (صفحه ۷ بنددوم) که | نجه را 5هدربپشت دیده درست سادنمتواند 
آورد» وتذ کرمیدهد که دراینجا بالمکس خاطره اوست که این مشهودات را درخود نگاه داشته 


است ۳ زیرا عهل واندشهة وی فاص بوده است از اینکه تاچنن حد‌ي بالا رود . 


۱۳۶ 





دیدم که «مراه بایانوی حودم درطرتق سعادت ربانی تمرحله‌ای بالاتر رفته «ودم ( موه ۱۳۵) 








سر ود‌جهار دهم 
۱ 1 ۲ 
این ناتوانی و دبرمن مخشا ید ,زرا که درین‌فرو غخبره کننده هسیح 
چون برفی میدرخشید ؛ 

از ازوئی تا بازوی د ثر و از فرق تا بارش فروغهائی در بجر کرت 
نو دند » وادن فروغهادر نقاطی که‌بپم ری کیب کی وا قطع‌میکردند» 
درخششی فزونتر داشتند . 

همین سان در روی رمسن رات عبار را توان د ند که کوتاه 
با بلند » درمسیری مستقیم یا معوج » با تندی یا کندی وباتغدیررنگگ ؛ 

در درول شعاعی از نور که گاه نمسان سایه‌ای مدتاید کهآ دمبان‌برای 

۰ ۲ 11 ِ 
دفاع خود باهنرمندی و با ریزه کاری فراهم آورده اند » در حر کتند ۰ 
وهمحنانکه اک ۲ ارغنون ّ دران هنگام که تارها یشان تا 

۰ - نقل از انجیل متی ( » باب شانزدهم ) : « . . . آنگاه عیسی بشاکردان خود 
گفت ا کر کسی خواهد متاست من کند باید خود ر اتکار کرده وصلیب حجود را برداشته از عقب 
من | بد ۶ «دازشی> مفسر معروف کمدی الهی معنتد است که ان اشاره سشمر درهورد صلیبی که 
صلیی‌ها بردوش داکتن بکار رفنه است تا ششان فروتمی وحقارتی که منظور اتجدل است » زیر 
در اینمورد سخن مربوط پارواح جنگجویان مسیحی است که درفلك مریخ بسرمیب‌ند . 

۲ "7 در ند وبءث دش » سه‌بار کلمةٌ «هسیح؟ 0 درقافةٌ شعر آ مده و هررسه‌بار 
این کلمه‌باخودش فافىه ‏ ورده ده رت 6 زی‌اچنانکه‌ششلا گفته شد واه درهیج جا (هسیح؟* را از 
روی احترام‌باکلمةٌ دیگری در قافیةٌ شعر نمیآورد . در سرودهای دوازدهم » نوزدهم » سی‌ودوم 
بهشت همین نکته‌رعابت شده‌است : 

و اشاره ندن صلب شده هسیح . 

ء - « سایه‌ای که دمیان‌برایدفاع‌خودفراهم‌میا ورند... »: خانه‌باکار کاهی که‌مردمان‌بنا 


0 ۳ دردرون‌آن سر بر ثل وازخوش درمقامل خعلر و گرما وعء-ره دفاع کنند.- (هرممدی ۳ 


ریزه‌کاری » : آنچه برای بنیاد کردن بنا وآنچه برای آراستن آن انجام میشود . 


۱۳۱۹ 





.. زرا که در دل آدن فروع خر ه دُمده » هسیح چون برقی همدرخد دد (صفحه ۳۹ ) 


سر ود چهار دهم 

اکن ان کی که ان ای ای 
با بالاروی اثری فزونتر میبابند» ونیزتوجه کند که من هنوز بسوی نها 
هه نودم » 

مرا از آن خطائی که خویشتن را بدان متهم میکنم تامگرخودرا 
سخشايم تواند بخشید » و صدافتم پی‌تواند برده زیرا که فرصت درك این 
لذت مقدس از دست نرفته ود 

ازا نرو که هرچه بالاتر روند » این لذت فزونتر مشود . 


0 دید گان سائردس؛ تشه دیده‌به‌مپراز آن‌جهت صورت کرفته که مهری که بر<رزی 
زده مشود 6 درحکم‌صحه‌ای است که بر آن گذاشته مشود ودید کان ساتر دس‌دومهر ز نده‌ای ۳۲ ۷ 
که صیح4 جم له زسانمهایتد 6 زبرا که ادن دود نده مظهر حة.قت کاملند ۳ برخی‌ازمفسرین مراد ازاین 
مهر‌ها را افلاكگ شمر ده‌اند . 


شهسواران مسیح 

دانته و بتاتریس در فلك پنجم (فلك مریخ) که تازه با بدان نهاده اند 
بس‌میبرند و بااولین دسته از ارواح سا کن مریخ مواجه هستند . 

صحنة ظاهری‌این‌سرودفلك مر بخاست»ولی‌صحنواقعی آن‌راباید روی‌زمن » 
یعنی فلورانس قرن بازدهم تا قرن سیزدهم‌دانست . آسمان هریخ درین سرود جائی 
است که ازآن بروی زمن نظر افکنده مشود تا زند گی فسادا لوده شهری که‌برای 
دانته سارعر بزاست باتلخی و لی بااستادی‌تمام در نظر هامجس شود. دز بن‌سرودوسرودهای 
یمد که بمریخ ارتباط دارد » دبگرسخن ازبحثهای طولانی وغامض علم‌الهیات‌نمیر وده 
زیرا «سربازان‌سیح» که در مریخ بسرمیبرند بااین بحتها ان ندار ند . 

دو سرود بعد نیز صرف تصویرهمین «تابلو» فلورانی شد , و این هرسه 
سرود را از عالترین سرودهای کمدی الهی دانسته‌اند . 


۱۳۳ 


سرود بانزدهم 
ارادهء نکوء که هماره موه آن عشقی‌است که روی بحاب نکوئی 
سم ۱ 
دارد ( همجنانکه از ازمندی ارادهٌ بد میزاید )؛ 
این ارغنون و خاموش کرد وتارهای مقدسی‌را که‌بادست 
این ارواسعود که درخاموشی‌همداستان‌شدند تادرمن شووقیرسش 
برانگیزند ؛ چسان دریرایر خواهشی دحا ناشنوا میتوانستند ماند ؟ 
ازین چنین عشق محروم میدارد. کیفری بیند که پاباتیش نباشد . 
همجنانکه گاه درآرامش برصفا وتابناك آسمان بنا گپان آتشی 
و ودید گانی را که تا | ندم سحر کت بوده‌اند برهم میزند ۰ 





7-0 این‌همان مبحث عشق نیکو وعشق بد است که اساس نظربة فلسفی افلاطون بشمار 
میرود؛ودرسرودهای چهاردهم وپانزدهم برزخ بتفصیل در باره آن بحث شده است . منظورشاعر 
دریشجا ایشست که علاقهة این ارواح بیشتی بجلب رضایت خاطر او ویاسخ بسئوال وی باعت شد که 
اسان دست از سرود خوانی بدارند وخاموش شوند ‏ 

نه نشان‌صلیب که آزرهان‌ارواح ساکن‌آن آواژبرمیا ید . درسرود یش این صلیب به 
چنگ تشه شده نود . 

۳- دراصل و[من [ع1 91۳8ع0 18 : دست راست‌آسمان ؛ آشاره به «دست آسمانی>. 


-< شهاب ثافب اتبرشهاب) . 
۱۳۳۵ 





بهشت 


9 نوری‌خالی‌نمیماند وخوداین آتش‌را بر هرک کوتاه است محر[ تصورت 
چنن آتشی اختری مینمود که تغیرمکان دهد 

بپمنسان » از ولبازوی‌راست » اختری ازاین محموعه شاه ان 
فروزان تا بای صلیب پیش رفت » 

واين گوهر از نوار خود جدا نشد » بلکه بازاوبه‌ای مستقیم طول 
خط را درتوردید" وآ تشی‌نمود که در پس مرمری نهفته باشد" . 

ا گر سخن بزر کترین نغمه‌پرداز خویش را باورداریم ؛ باید گفت 
که روح «انکیزه» ۱ ان هنکا که در «الز یو» سر خوش‌راشناخت 


1 


باچنین مهری بجانیش دوید 





۱- بعنی: | گراین‌ستاره‌ای‌واقعی‌باشد که از آسمان جداشده بناچار بایدجای آن‌خالی‌بماند, 
وچون همج ستاره‌ای درآسمان کم نسشود دس این نور گذران واقعا اختری نمنتواند بود . ازطرف 
دیگر این آتش ناپدید میشود » در صورتیکه ا کر ستاره‌ای واقعی باشد میباید پفرض جداشدن از 
تشفی ازاستان من یکی اران متقل شود 

۲- آشاره بد ارواح فروزانی که شکل صلیب در کنارهم جای گر فته‌اند ۱ 

۳- عنی : این روح بجای ایتکه فاصلةٌ توك بکی‌ازدوشاخه افقی صلیب را تانوكزبردن 
شاخ عمودی آن بخط مستقیم طی کند وبرای این کار از فضا بگذرد » شاخهٌُ افقی صلیب 
را تا وبنط ان.طی کردنوازا تجا در طول شاخه عمودی روییانن | من وندینتترقشت فر تمام: هسیر 
خود از صلمتب جدا نشد . 

اشاره بروح که در درون پوششی از فسروغ خود ینهان شده وحکم شمله چرآغ-ی 
مر‌مرین را دارد . 

0 9۵ 088810۲ ۲۱09112 : ویرژیل . - ۶ گریاور کنیم» : اشاره بدانکه این 
کنته با معتقدات مذهبی مسیحی جور در امیآید » زرا که روحی غیر مسیحی تمیتوانته است 
با الهامی خدائی بسرش را بشناسد وبجانب او رود . 

- در کتاب ششم «اتسی* و برژیل تقل‌شده که روح «انکیزس»» اننای (رجوع شود 
بسرود اول‌دوزخ)درالیز بومزعذ۳1 ( جائی‌ازدنبای مرد گان که بعقيدة بونیان‌خاص‌ارواح نکوکاران 
وداد کستران بود ) در جمع ارواح زاد گان خوش که میباید بعد‌ها بجپان آبند» روح «انناس» 
را دید وبجاتیش دوید وبا خرسندی بدو گفت + خرآمدی!» 


۱۳۶ 





سرودپانزدهم 


ماه و مقتام فتاوطوو 60 





دنا «1ط1) ۶۵1 «1ع(1 2۲۵۸18) 
۲ « 7 معتاعع: مفتصوز ن(عمی صمنوصت. فزظ 


این‌فرو غ‌چنبن گفت ؛ لاجرم من توجه‌خویش را معطوف بدو کردم؛ 
آنگاه نظر بانویم افکندم و ازین وآن جانب بيك اندازه اسیر شگفتی 
شدم 9 

زیرا که در دید گان اوچنان لبخندی گدازان دیدم" که پنداشتم 
که با خند حان خوش بحد اعلای بر کت که بمن اعطا شده بود و هم 
به بهشت خود راه بافته‌ام . 

آتاه مرو کهمتا وخاری شاه متشون تال اعاز 
کلام خود سخنانی چنان عمیق کفت که مفپوم انپارا درنیافتم » 

وئه از روی اختار » بلکه از راه اجباربود که وی خویشی را از 
من نهان داشت , زیرا که اندشه او از حدود شری دالائر رفت » 

۰ - سه‌مصرع لاتینی که معنای آن چنین است : « ای خون من , ای که بر کت 
خداوند بدین فراوانی شامل ست . بروی چه کس چون بروی تو در آسمان دوبار کشوده 
شده است ؟ » طرف این خطاب دانته است و اشار؛ روحی که سخن میگوید بدین است که دانته 


بکبار درطول‌زند گی‌خود بدینجاآ مده ویکبار نیز پس از مر‌ کش خواهدآمد . - اشکالی که‌درینجا 
دش هماید؛ گذشته از نکه چگونه شاعر تا ند دن‌ حد .4 نپشمی بودن خوداطمننان دارد باشت وی 
قیلا در سرود دوم دوزخ تذ کر داده بود که بیش ازین پولس رسول نیز در دوران زند کانیش 
شدن شود 6 درصورتیکه بولس اترخ شا ۰ را سشامش داشته‌امست» وبنایراین صمود او را در 
این هورد با صعود دانته نکسان نمستوان شمرد ۰ 
؟ "- یعتی : سخن روح‌بیشتی که‌مرا «خون‌خود» (زادخود) خوانده بود ودبداردید گان 
بئاتربی که براثر بالارفتن از فلکی بقلك دبگر فروغشان افزوتر شده بود ومن تااین‌لحظه درفلك 
۳- این‌تعبیری است که همه‌جا درمورد لبخند ارواح بپشتی بکار میرود ۰ زیرااین لبختد 
صورت افزایش فروغ آنها تجلی میکند . 
۱۳۳۷ 


بهشت 

وچون کشی دک یکمان _مهر سوزاش چندان بنرمی کرائید که 
سخثان وی تا حد ادر اک ما ود ام ۱ 

تخستین کلاماو کسعنیآنرا دربفتم این بو که : « متباثباشی" , 
ای سه کانهٌ واحد * که بخاندان من تا بدین انداژه لطف ورژنده‌ای » 

و بگفتهٌ خود افزودکه : « پسرجان . شوقی دلیذیر و ممتد که 
باخواندن بزر گی که هر گز سیند و ساهش را تغسری عارصض 
نمسود در من ندید ماه نود ۱ ۳ 

در این فروغی که از درون آن بائو سحن میگویم : بأدست تو 
ودر پرتو وجود این بانوئی که ترا برای پروازی چنین بلند بال‌ویر داده» 
سکن دافت ۷ . 

۱ -<- یعتی : سخنان اولةٌ او برای من نامفهوم بود » نه از آن جپت که وی تعمد 
داشت که چنبن سخن کوبد » بلکه از آن‌رو که او براثر تزدیکی بیشتر با کانون سعادت ازلی 
(ذات‌الپی) طبعا طوری حرف میزد که برایآدمیان بافهم محدودبشری‌فابل ادراك نبود» وفقط وقتی 


که وی سطح سخنّان ود را پائین ورد من توانستم معنی نها و تاحدی دریام * 
۲ <- نی : وقتسکه وی طوری حرف زد که برای من قابل درك شد .. 





۳ - نقل ازتورات ( کتاب ءزامیر داود » مزمور صدوسوم ( : «... ای حان‌من»خداوند 
را متباركیخوان» وهرچه در درون من است نام قدوس او را متبارك بخواند . > 

< نی : ای خداوند که در سه صورت پدرویس و روح‌القدی تجلی ممکنی وبااین 

ه - اند کی بعد معلوم میشود که روحی که سخن میگوبد » روح جد بزر گه‌دانته‌است» 
بدین جپت است که در مورد دانته به «خون‌من» و «خاندان‌من» اشاره مسکند . 

٩‏ - «شوقی‌ممتد» : آشاره بفاصلة بن زمان مر کت گوننده (۱۱4۷) وزمان سفر دانته 
به بهشت (۱۳۰۰) . - « کتاب‌بزر گی که...» کتاب تقد بروعلم لدنی - «سییدوساه‌آن...» : آشاره 
بدانکه مندرجات آن فطعی است وتضمیر نمیتواند کرد . 

۷ - نی : شوق ی که از هنگام مر که خویش تا کنون برای دیدار تو داشتم ازآن بود 
که باعلم الهی میدانستم که روزی این‌سمادت را خواهی‌بافت وزنده بآسمان خواهی‌آمد » وا کنون 
که ترا دیدم ودانستم که بادحت راهذمائی آسمانی‌چون بناتر «س بدیشجا آمده‌ای » ارضاء شد . 


۱۳۳۸ 





سروه پانزدهم 

توینداری که اندیشه‌ات از سرچشمهٌ وجود آن کس که‌اولالاولن 

انیت نازی میفوه قایین وسد: معتانکه | کر وحن را شتاغته اشزد: 
۰ ۵ ۵ بو مب وه 2 1 

لاجرم از من نمییرسی که چه کسم و چرا دراین جمع شادمانان 
ازهرروح د گر برتوشادمانتر مینمایم . 

أنحه بنداری عن حشقت‌است . زیرا خردان و زر گانی که‌یاان 

۳ اسف زگ ۳ 

زند کی دمسازند دران آها توش رون کهتور؛ ۱ ۱ 


ستعر محر 4 
اند شه‌ایدرضمیر | ورده باشی»ندیشه‌ات‌رادر | ن‌نشان مسدهی 





امایرای ارضای‌نکوتر آن عشق مقدسی که من‌بادید کانی جاودانه 
ون وم ۰ ودرعالم وه ام مرش اوه 

میل‌دارم که صدای توبااطمینان وشادمانی وبا صراحت‌اراده ومیات 
را بمن ابراز دارد تامن پاسخی را که هم | کنون برای آن آماده دارم 
برزبان‌آرم " .» 





۰۱ -- خداوند . 

۷- یعنی : از من سئوالی در بارٌ هویتم‌نمیکنی » زبرا فکر میکنی که چون بداتجائی 
رسی که خداوند را پشناسی خود بخود هوبت مرا در خواهی بافت » همچنانکه در علم ریاشی 
وقتیکه عدد يك (واحد) مقیای قرار کیرد » باسانی بپنج وشش » یعنی بسایر اعداد دست میتوان 
یافت . اين اسای فرشیهةٌ معروف فیثاغورس است . 

۳ - آشاره بارواح بپشتی که در درجاتی بیشتر با کمتر از سعادت ازلی بسرمدبرند . 

6 - آئینه : خداوند که همه چیز دراو منعمکی است . 

و - اشاره به تأمل جاودانی ارواح بهشتی در ذات‌الهی . 

7-1 عنی باآنکه روح بهشتی‌میداند که کنه اندشه دانتة چست , باز برایآ نکه‌مقررات 
سئوال وجواب اجرا شده باشد «باید» شاعر زبان به پرسش بگشاید . دانته خود در کتاب,دبگرش 
8 و10 وزتموان 1۵ مینوسد :«خداوند ثبز درآن وقت که باادم در باغ بپشت. تنها 


نود » باانکه ممد‌انست ثبت درونی وی چست » ازاوخواست که از وی سوال کند تایاسج شنود .» 


۱۳۹ 


بهغت 

بسوی بناتریچه‌نگریستم ووی‌ییش از آنکه کلامی گفته باشم‌سخنم 
رابشنید ولبخندزنان بمن اشارتی کرد که بالهای شوقمرا امکان پروازی 
نلندتر و 

آ اک ی عااسترن کریی9 از اک یکسا از نف فیه ۲ 
برشما روی نمود » عشق ودرایت درنباد هعربات از شما وزنی بکسان 
یافت ؛ 

زیرا که این‌دو . درآن خورشیدی که برشما میتابد وبا گرمی و 
فروغ خویش شمارا میگدازد, چنان همیابه‌اند که هیچ تشبیهی‌این‌تساوی 
را مجسم تتواند کرد ۱ 

اما » درنزد | دمسان , اراده واندشه بعلتی که برشما نسکوروشن است 
بالپائی باقدرت برواز بکسان ندارند ؛ 


لاجرم من که وحودی قناید برم » اسن عدم تساوی را در حوش 


, ازتوه‌ای گوهر زنده‌ای که آرانندة این مجموعة کرانسهای جواهر 
تفای بت بان که شترا دمن تاد کی 


۱ - یعنی : ببّاترمس موافق پرسش من بود واین موافقت اوآ تش اشتیافم را برای‌سنوال 
بشتر دامن زد . 

۲ - 91106او9ه وصزرج 1 : خداوند که چون همه حسنات سحد اعلی یعنی صورت 
بینهات در اوجمم است وازین حیث جمله این حسنات وضعی مشابه دارند. «مساوات مطلق» با 
«مساوات‌نهتن» مصوب مشود . 

۳ - گوهر , دراصل : 1088210 » باقوت زرد که درینجا بمفهوم‌کلی جواهربکار رفته 
است . - مجموعهٌ جواهرنثان کرانبها ۳۲621088 018زع : صلیبی که این ارواح بهشتی برآن 
جای دارند . - برخی نیز این آشاره را بطورکلی مربوط به مریخ دانسته‌اند . 

۱۳۳۵ 





سرودپا نزد‌هم 


وی یاسخ داد : دای شاخ وبرگی من ,که ختی در آن هنسگام که 
2 ۳ ۱ 
انتظارت را میبردم مابه دلخوشيم بودی » من ردشه تو بودم 6 

و آنگاه دمن گفت : «آن کس کهخاندان‌تو نامشر | آژوی‌ستانده؟ 6 


واو خود صدسال وهم بیش ازآن در حلَةٌ اول بر گردا گرد کوه‌چرخیده 
۳ 


اد 

پسر من ونبای بزرگ تو بود . لاجرم ترا باید که بااحسان‌خویش 
دوران دراز کفار او را کوتاه کنی . 

فلورانس , دردرون حصار کهنش که هنوزازآن زنگی ساعات اولن 


۱ - گوننده این سحان جنانکه قبلانیز گفته شد > روح شخصی است نسلم «کاچا کویدا» 
۲۴2۳2۵" که درآ خر سرود نامش برده هنشود . وی که جداعلای دانته مود درحدود سال 
۱۰۹۰ متولد شده ودر۱۱۷ وفات تافته نود وشخصیت محر می بود که ناحمسش چندبار در اشتاد 
دولمی و رسمی فلوراتس امد اش 6 شاخ و بر گت من 39 ۳۵0 ۵ : آشاره 
بدانکه تو با فاصلهٌ زیاد از من بوجود آمده ای » همجنانکه بر که درخت با همه فاصلةٌ خود 
بحققت از رشه وسافه سر بر‌همر ئد ۵ رش ۶ حبی درآن هنگام که _ ؟ دعتی - حتی درآ نوفت 
که بدتیا نيامده بودی و من انتظارت را میبردم » با وجود رنج اتظار بامید دیدارت دلخوش 
بودم 6 

0 اشاره .4 الیگیروی اول 0 6 دسر «کاچا گویدا» و سحل دوم دانته که‌نلم 
خانواد کی‌شاعر(آ لنگیری ۸۱:8۲:07 ) ازاوآمده است . وی پدر «طن‌چیونه»بود که‌«الیگیروی» 
دوم ۱ بدر دانته ) از او ید ثما ]تف 

۳ - یعتی : بیش از صدسال است که در حلقة اول برزخ که خاص مغروران است کفارة 
وی درسرود سیزدهم برزخ اعتراف میکند که خود اونیز باید بدین جرم پی ازمر کک به‌برزخآید 
و کفار‌دهد(برزخ»صفحة۸ ۴ ۷,شرح۲ )_صدسال‌وهم پیش :ظاهر آحساب‌دا ههدرست‌فیست,زی | «الیگیرو» 
بعد اژسال۱۲۰۱ مرده بود . - حلقهٌ اول 60701608 رذع ع[ : حطقة اول برزخ. مفهوم برزخ 
دد انیا هسمتیو اتب :2 زرا در کمدی الهی کلمةٌ 68 )+ فقط برای حلقات حفتکانة برزخ بکار 
رفته است . - «یر گردا کرد کوه» : کوه برزخ . 

۱۳۳۰ 


م2 ی تس 

۲ ۲ ۱ ۱ 
وسومن ۳ «مرسد 5 قناعت وعفاف در صلح‌وصفا هدر دست 

۲ 
داشته باشند بونه کمر نندهائی که دردنده بننند گان از صاحان خوش 
زیباتر نمایتد . 

ه«نوو دجم ۲ ولادت ماب ترش بدر نمسشد ۰ زیرا که رمان 

ازدواح وکابین او نه در جهتی ونه درجهت عکس آن , از حداعتدال‌فراتر 


۳ 
نمسرفت 





۱ -- ازین ند تاآخر این سرودرا از زبباترین قطعات کمدی‌الپی دانسته‌اند . دانته 
دربن اشمار تابلو بدیمی ازفلورانس کین وفتائل مردمان آن ترسيم‌میکند وآنرا در برابرفلورانی 
قاسد وهوسران دور خوش میگذارد . - « در درون حصار کپنش ؟ : در درون برح وپاروهای 
قد.م آن که لودوران امیراتوری روم باقی‌مانده بود . - «ساعات‌اولن وسومن؟ 088ظ ۵ 19۳22۵ ۵ 
ازلساظ کلیسا » روز بچپارقسمت تقسيم‌میشد که هرقسمت آن شامل سه ساعت بود واين چهارقسمت 
بررده بهم ارساعت شش اهداد تا شش‌عصررا شامل میشدند . درین تقسیم بندی چهار گانه که از نظر 
قرات‌ادعه وأنجام تمازهای‌مذهمی‌صورت 0 فته بود. 6۲20] فسمت‌اول‌محصوب مشد که شامل‌ساعت 
شتی تا ته باصداد بود و ۵088 قسمت سوم که از ظهر تا سه ساعت هد از ظپر را شامل‌میشد . 
شین تقبس 9 زنگ ساعات اولن وسومین ؟ هعنی نافوس‌هائی را مردهد که در ساعات نه صبح و 
سه یمد از هی نواخته ميشد . اين ناقوس متعاق بکلیسائی بنام 8802 بود ودر کنار برجی قرار 
داشت که در حصار قدیمی شهر ساخته شده بود . 

٩‏ - < کفشهایآراسته بریای داشته باشند ؟ 6001181816 ؛ مقهوم اسن کلم قدیمی 
ایتالیاتی که آءروزه یکلی‌فراموش شده , بطورقطمی معلوم نیت . تعبیری که عادتاً ازآن میکنند 
همان‌است کهوریتجا | مده‌است» وهنبع همه مقر ین‌دراینمورد «بوتی» است که مینویسد:« کونتیجیا؛ 
کفشی‌است که چرمهای بر نقش وتگارش بصورت حلقه‌هائی کرد بارا فرا گیرد . 

۳ - ستی : در آن زمان بمحض تولد دختری بدرش از آن نگران نمیشد که چطور 
بای این دختر حرچه زودتر شوهری بیدا کند تاهسولت کمراهی و فساد اورا بر گردن نگیرد ؛ 
وچطورجهیز بة سشگیتی فراهمآورد تا کانبطمم آن‌بخواستگاری دخترشآبند . - افراط وتفربطی 
که شاعر بدان اشارء میکند مربوط بهمین ازدواج ءجهیزبه است . 

۱۳۳ 





سروه پا نز دهم 





هنوز در این شهر خانه‌هائی تهی ازخانواده دیده نمسشد" » وهنوز 
«ساردانابالوءئی بدانجا نبامده بود تانان دهد که در يك اطاق‌چهعیتوانند 
۷۳ ۲ 

هنوز «اوچلاتوبوی» شما از « موشهمالو» بالاتر ترفته بود . اما 
( مو نتممالو » همحنانکه در بالاروی خود مغلوب شد ,» در اتحطاط خوش 
نیز مغلوب خو اهد شد . 


«بلن‌چیون‌برتی» را دیدم که با کمربندی از چرم و استخوان براه 





۰ -- نظر واقعی دانته درینجا معلوم نیست . ععضی معتقدند که اشارة او بوجود 
کاخهای بزرکه اعبانی است که خانواده های اکن آنها نمیتوانند همه قسمتهای آنهپا را 
اشغال کنندو شاچار قسم‌تی از بناهای آن خالی و بی‌مصرف میماند . بعضی دیگرآغرا مربوط به 
خانه‌هائی مبدانند که ساحبانشان برائر اختلافات سناسی و داخلی شهر » قمدد شیماند . برخی 
ننز منظور از این اشاره را نبودن بجه‌ای در خانواده‌ها میدانند . - مقسرین قدیمی عتتا اه 
اول را ابراز داشته‌اند . 

۲ - ماردانابالو ماوح‌قصع۲0ع9( بلائینی وتالوموصع:52 ) بادشاه اقانه ای آشور 
در دوهزار وهفتصد سال. پیش که از او همواره بنام پادشاهی بسیار عباش وشهوتران ماد میکنند . 
«اوروزبوس» که باحتمال فوی دانته بکتاب او بنام « برضد بت پرستان » نظر داشته ۰ وبرا 
آخرین دادشاه سوربه » میشمارد ویدو لب تسه عطء خنج 40ا۲0تهوع «فاستر آززن» 
مدهد . - « نشان دهد که در يك اطاق چه مىتوان کرد » : سظر مقسرین قفیمی آشاره به 
شهوترانی‌هائی است که در بك اطاق صورت مس‌کیرد؛ و عشید؟ برخی دیگر از مقسرین اشاره به 
تتیلی‌وتن آسافی بااشاره ناد ورشوه خواری‌انت .. باتوجه بساق مطلب. : قاعدتاً قطر اول صحعتر 

۳- اوچلاتوبو 170061184010 تیه‌ای در نزد با فلورانس است که چون از تاحبة «بولوتب» 
بفلورانی بآ مدند ؛ شهر را اولن‌بار ازآنجا میدبدند . - موتته‌مالو ولقط۸0۵)6 که تلنظ 
کنونی‌آن مو نته‌مار بو 1۷008۳12710 است» تیه‌ای‌است که شپررم‌قبل ازهمه‌جاازان دبده‌ستود._ 
مفهوم این بند اینست که درآن زمان هنوز شهر فلورانی از لحاظ جمعیت وتجمل از روم بالاتر 
ترفته‌بود» وهمحنانکه امروزه از حبث شکوه وجلال از رم برتر است وبرافی وسقوظآن نیز از 
سقوط وویرانی رم شدبدتر خواهد بود . 


۱۳۳۳ 





(هست 
خودمیرفت ‏ بو زش‌رادیدم که از برابر ائتهٌ خویش باز آهده بود میا نکه 


َ ۲ 
ره رک وه زوم اش 


و «نرلی‌ها» وخاندان ه وکیو» را دیدم ‏ که پپوشیدن پوستی‌بیخز 
| کتفا کرده بودنف » و زنانشان را ددم ۹ کار دوك و فح اشتغال 


هه ب 


داشتتد . 
سی نبکخت ودند » زبرا کههريك از آنان | که بود که گورش 
در کجا خواهد بود »وعنوزهيچيك نگران آن نبود که شوش بستر او 
را بخاطر فرانسه تراك کوید. . 
یکی هوش وحواس جوش را بکهواره داده بود رای رام ور دن 


ان چون برتی :6۳ (ع)صهونمهذ[[8 ارشد یکی از خاندان های برجتة 
فاورانی که از دختراو « گوالدرادا» قبلا ۷ علاقمندی در سرود شاتزدهم دوزخ سخن‌رفته است . 
از زند ۳ وی اطلاع زعادی دردست تست بجزهمین که دانته او را مظهر کامل یث فلورانسی‌شریف 
وموفر ممرفی میکند که سادکی را بافضائل دیگر در آمیخته است. «وبلانی > از مفسرین قدیمی 
کمدی الهی او را * بهترین وشریفترین نجب زادةٌ فلورانی * نامیده است . 

۲ - اشاره بكفتة «فرافنلیپودیل | کاتساری» راهب معاص دانته : « رنگ وروغن‌صورت 
زان , چهرء شطان است که برروی چهرءٌ خداوند نپاده شده است . > 

۳ - نرل‌ها ۱611 و«و کنتی‌ها» ۷۷ خاندان و کو 0 )دوخانواده 
قدیمی ویز رک فلوراتی‌بودند که هردو از « گوئلف‌ها» طرفداری میکردند. 

4 - یمتی : یقین داشت که او وشوهرش را بی‌سبب از شهر تبمید نخواهند کرد ثا در 
غربت بمیرند» ومیداست که گوراو درهمان فلورانی‌خواهد بود . 

م - مردم قلوراتی‌اصولا بازر گان بودند ودرین‌راه باطراف وا کناف جهان سفرمسکردند» 
چنانکه «ر زمان مقول بامران هم آمدند وتجارتخانه‌هائی تأسیس کردند . ولی توجه باز رگانان 
فلورانسی بش ازهمه جا بقرانه‌بود که بازار پررونقی برای‌کالاهای ایشان بود » و دانته ازین شا کی 


است که مردان شهر زتهای خویش را تنها میگذارند وخود برای سودا گری با صرافی راه فرانسه 


را در پیش میگیو ند . 


۱۳۳۴ 





سرود‌پانزدهم 
کودال ان زبانی‌را بکارمسرد که دل بدران ومادر انا ارات میا کند" 
یو کر 31 خود را تا / ودز جمم کسانش از 


۱ ۳ 
ماحرای «ترو اشان» واز «فرزوله» و (روم» داش ان معگفت 





۳ , 
دران دوران » وحود کسانی چون «چانا» و (بوسالترلو»آمری 
بود که فرشا وود 6 همحنانکه امروز وجود کسانی چون«جین‌چنناتو» 
وه کورنیلیا» چنین میکند *. 
بجدین زند کی ارام وزسالی دراین سیر 6 تذرین اجتماعی که‌اعتماد 
بر آن‌حکومت میکرد وبه میهمانخانه‌ای چنین دلیذبر بود ء 


۱ - زبان کودکانه‌ای که در سخن گفتن با بجه‌ها بکار مبرود . 

۲ - آشاره برشتن دشم . 

۳ - ترویائیان ۲۳01۵0 ۲ سرودهای‌اول و ۲۶ و۲۴ دوزخ»سرود؟ ۱ برزخ و بهشت)- 
فزوله 016 ( سرود ۱۵ دوزخ )بت اشاده بداستانهای کهن مر‌دوط ب هدن ترویای‌عا بسه 
ایتالیا وایجاد شهرهای فیزوله وروم بدست آنها . 

6 - چانگلا دالعطوجوزه , خانمی از خاندان فلورانسی توزا ۲092 که »ماصردانته 
بود و تا سال ۱۳۳۶ بزیست . این خانم بیوه زنی زیبا وخوشگذران بود وچنان درعیاشی افراط 
مسکرد که نامش برای توصسف زنان هوسران وقاسد صورت ضرب‌المثل در آمده بود . «لانامفس 
قدیمی کمدی الهی قگوید که وی همه مدهای تازء لماس زنانه را در دورد خود ابداع 9 5 
ازین راه پیراهنهای سادةٌ زنان را بصورنی هوس‌انگیز وغیرعفیقانه .درآورد ۰ - « لایوسالترلو > 
۰0 1,۵0۵ : قانونگزار وشاعر فلورانبی که در مبارز دسته‌های سیاسی در دورهٌ دانته 
نقش مهمی داشت و در سال ۱۳۶۲ بدست « ساه‌ها ؟ تبعید شد . بعقیده مفسردن قدیمی کمدی 
الهی » دانته دربنجا از او بسورت مردی شهوتران وفاشد باد کرده: ولی‌مرین جدیدتر معقدند 
که اشارة شاعر بدو مربوط بهمن زندگی اخلالگرانه وعلافةٌ وی به تفتن وفساد سیاسی بوده 
است . - چین چیناتو 10عططه‌جنن ( در اصل لاتن سن‌سناتوس وحصده‌جز0 ) دیکتاتور 
رومی که ساد کی او ضرب‌المثل بود ( سرود ششم بهشت ). - کورنیلیا 00:018112 (دراصل‌لاتن 
6 )) بانوی معروف روهی ۰ دختی سیپیون افرقائی سردار نزر که روم ومادر کرالها 
که تر جیح‌داد که‌شوهرش يك رومی ساده باشد ثا پادشاء .مك کشور غیررومی (سرودچهارم‌دوزخ).- 
دانته تن کرمدعد که همحنانکه درزمان« کاچا گویدا» جد اعلای آووحود زن‌ومردی‌فاسدشگفت آور 
بود » در زمان دانته وجود زن ومردی صالح مایة نعجب است . 


ی <- مدهمانخانها 0 : اشاره زد گا فه وام- , 
۱ 1 8 ره در ی مرفه وامن 


بة ۵ مه 
که مریم که با بانگ بلندش فرامیخواندند , مرا اجازت ره‌یافتن 


داد" » ومن درتعمید گاه کهن‌شما » دردمی » هم مسیحی‌وهم *کاچا گویداه 
: 

شدم 

«مورونتو» و"الیزئو> برادران من بودند " ؛ زنم از در «پادو» آمدو 
از هماتخادت هام اناد کی تور ره 

سپس بدنبال امپراتور « کورادو» رفتم» وهنرنماشهايم وبرا چندان 
پسند افتاد که شمشیر شهسواری خویش را بر کمرم بل : 

درپی او بیکار با آن | ئین‌فسادآ لوده‌ای که پیروانش بخاط رقصورشبانان 





۰قدی ر نکيك منطلنند» ودرچنن حالی بود که من بد‌تدا آمدم ۹" 

۲ - «تعمید گاه کهن» : کلیسای معروف «سن‌جووانی» (رجوع شود بسرود" نوزدهم‌دوزخ) 
مر کز بزر کی تعمبد درفلورانی . - کاچا گویدا 8 ناوع[۵00) جداعلای دانته . - «هم‌میحی 
وهم‌کاچا گو بدا شدم : عنی‌هم تعمندم وادند وهم نامی ترفن نهادند ۹ 

۳ - مورونتو 360۲0500 والیزئو ۲50 دوبرادر کاچاگویدا که هیچ اطلاعی از 
زند گیآنان دردست ست .۰ در بارةٌ کلمه «البزئو» اختلاف بسار است » زرا ممتوان شعر 
دانته را بدین صورت نیز معنی کرد که « مورونتو برادر من والیزه‌ای بود » » یعنی برادر هن 
ویز رک خاندان «الیزه» بود . همحذانکه‌من‌بز رکه خاندان «البگیری» شدم . ابن احتمال ازجا 
تقوبت میشود که در این شعر فعل بود (0؟) بصورت مفرد بکار رفته ونه جمم که مربوط به 
دونفر بشئود ۰ بااین وصف عالب مف-ر تن عقمده دارند که این دواسم ۰ اسامی دو برادر دا نءهاست ۰ 

۶ - درة «یادو» 1۱30 : دررودیو * درشمالا تالم ه- ر نم : *لسگیرادیلی آ لیگری» 
ذتعنطوناه نلععل هتعطونل۸ که بگفتةٌ « بوکاچیو » برای حفظ تام اجداد خویش سرش را 
*لدیگیری» تامید بواندك اند حرف «د» حذف شد واین تام بصورت «السگیری» درآ مد که‌بعد‌ها 
نام خانواد کی دائته سث » 

ه - از نظر تاربخی » «امیراتور کورادو ۲۵00 6۲۵/0۲( ۲ و1 کنتراد سوم 
11 100760 امپراتورا لمانی «سوایباست که عم « فردريك ریش قرمز » امیراتور معروفآلمان 
نود > کترادتوم ازسال ۱۱۳۸ تا ۱۱6۵۲ امیراتور نود ودر ۱۱۶۷ باتفاق لوشی‌هفتم بادشاه فر اتسه 
فرماندهی فوای مسیحی را در دومن جذگک صلیبی با مسلمانان که سن‌برنارد معروف بائی‌آن بود 
وافخ و حجد اعلای دان2ه بر در زمان همن امیر اتور ز سته نود - ولی این امیر اتور هسحوقت بالگ 

شه در صفحه تعل 


۱۳۳۶ 





سرود پانز دهم 
۹ آنحه را که بخ مان قاست عس کته عنت. باتک 





و ۱ بادست این مردم 0 از قد دنبای فررسنده که علاده 
بدان‌ارو احی چنن فراوان و نش هب ها ون رسیم 6 


واز شهادت » بدین صلح رسیدم . » 





شه از صنحه قبل 
فقو سکع دتم رها اشاره بدین موضوع‌میکند» ومیتوان احتمال داد که 
دانته اورا با کنراد دوم که از ۱۶۲۶ ۷ ۱۰۳۹ امیراتور بود ویمنظور مدارزه با مسلمانان جز یرم 
ای راز فاد راکوت تن لوف اس هکره اش یه هن هو تزا سر گرم 
آوشت ‏ : هرا حزو شوالله‌های خود دراورد . در اصتئ بجای کلمهٌ شوالده ۲6منا6۵۷۵ 
اصطلاح ۱0111213 بکاررفته که عنی‌سیاه‌چريك باخصوصی‌را میدهد درفرون رسطی این کلمه مفهوم 
شوالهرا داشت وبافراد آن 1165 میگفتند . 

۱ - آشاره بائن اسلام . باید متوجه بود که در زمان دانته دنبای اسلامعی 
زد کترین خطر برای عالم مسیحیت بود» ودرگرما کرم جنگهای صلیبی روزبروز برخصومت و 
کینه‌توزی مسامانان وعسویان افزوده میشد . - ۶« برائر قصور شبانان شما ... » نی : ضعف و 
کوناهی پاپ ورهبران عالم مسیحیت سیب شده که سرزمین مقدس فلسطین که شهادنگاه عیسی‌است 
ویحق‌یاید به معیحیان تعلق داشته باشد » دراختیار مسامانان باشد . 


۱۳۳۸ 





آسمان سنجم : فك در یج 


9 ۰ 
شپسواران مسیح 
دانته وباترس همحثان در فك مر «خند ووضح آ نها وروحی که بادانته 
خن میگوید تغییری نکرده است . 
این سرود نیز بوصف فلوراتس قدبم وفلورانی دوران دانته اختصاص 
داره. و درآن شاید شاعر پیش ازهرسرود دیگر کمدی الهی «خورده حساب» های 
جود را بادشمنان‌خوش تصفبه کرده انتشت ۰ سرودشانز دهم‌در واقع تار یخجه‌خا نو اده‌های 
این سرود بطور پیایی ودرهربند آمده براي خواننده امروژی خسته کننده است . 
ولی برای‌شاعر ؛ دردورانی که کمدی الهی را مسروده » ادن اسامی وان خانواده‌ها 
و[ نحه درفاورانس میگذشته اهمبت مسیار ۸ اسي وطیعا نم‌یتوان از بن‌نبات وی 
را ملاعتی کرد هْ 
نشج کلی که وی عد از نیش‌های بسیار در دار ف-ادفلور انس ونیا 
می آزرمی‌زنان آن, از گفته خودمیگیرد» اینست که عظمت بك‌شهربسته بز بادی‌جمعیت 
وثروت آن نیست . پلکه مربوطبه ارزش افراد آن است .۰ 


سرود شأنزدهم 
ای نجیب زاد گی خون ما که بس بی‌ارزشی» ا کر در اين جپان 


که دران محبت ماروی شور دارد آدمان را سفاخر و ی 
هر گز ازین بات عجب نمیتوانم داشت » زیرا که در آن بالاء که 


اشتهای ماراانحرافی عارض نمستو اند شد ‏ فق ور تیان مر مرا از ین اس 


بحقیقت توآن‌بالاپوشی بیش‌نست ی که س‌زود بکوتاهی میگراید » 
چنانکه | گر هرروز چیزی تازه بر آن نبفزابند زمانه با مقراض خویش 
کار حود را انحام شعهو ۰ 


سخنان من باهشما»تی | غازشد که نخستن بارش درفروم» بکاربردئد » 


۱ یعنی : آن تجب زادگی که ازراه مقام خانواد کی بدست میآًید ناچیزاست واصل, 
آن اصالت ومعنویتی است که از راه تر کیه نفس و کوشش شخصی در راه کمال معنی حاصل‌شود؛ 
وبااین وصف در دوران ما که درآن عشق ذاتی مردمان به نکوئی واقعی در مقابل علافةٌ ابشان 
به لذات آلوده و تایایدار روی بستی نهاده است ؛ این نجیب زاد کی خانوادگی همجنان مورد 
تفاخر وغرور ماست . 

۲- یعنی : عجب نیست اگر در روی زمن چنین باشد » زیرا که من حتی در آسمان 
نیز که درآن از خودپسندبها و شهوات زمیثی دور شده بودم » بادانستن آنکه جد بز رک هسن 
چنین کی بوده است احساس غرور کردم . - « اشتهای مارا انحرافی عارش تمیتواند شد.» : میل 
دوونی ما برآهی جز براه حق نه‌یتو اند تفت 

۳- عنی : نجابت خانواد گی به‌بالاپوشی‌میماند که هرروز بامقراض زمانه قسمتی ازباشن 
آن چیده میشود و اگر کسی بخواهد ان بالایوش را باندازء اصلي آن نگاه دارد ء بابد 


هرروز با تلاش شخصی خود برای پیشرفت در راء اصالت و شاستگی » مقداری برطول 
ان سفزاید . 


۱۳۳۹ 


1 ۵ ۰ 
۱ 
ولی امروز خاندان افش کم از همه بحنط ان وشات ۰ 
لاجرم« سناتر بجه» کها ند کی‌ازما کناره گزبده‌بود. نیو ازع : 





واین مراساد آن زی‌افکند که شسدن نخسن خطائی که از «جنورا» 
زج سکاو فا کرد : 5 
چندن | غازسخن کردم : « شما ددر مسد ومرابروایان مدهید که 
باشماسخن گویمزیراچنانم بالا برده‌ابد که نسبت بخویش برتری جسته‌ام. 


0 عقيدة محققین در قرون وسطی بر این بود که در روز کار قدیم بهر شخص 
واحد در هرمقام که بود «تو» خطاب میشد » وبرای اولین‌بار در زمان «سزار» دیکتاتور وقیصرروم 
وی را «شما» تامىدند » زیرا که سزار چندین سمت ومقام را ۳ مساست عده‌ای شاغل 
آن باشند تنهائی عیدم‌دار شده بود و ازین لحاظ در حقبقت «چندین تفر در قالب یکنفر بود . 
بدین ترتیب خطاب « شما ؟ به یکنفر اولین بار در روم معمول شد و بعد بهمه‌جا توسعه یافت» 
ودرینجا دانته متذ کر میشود که رومیان عصر او باآنکه این شیوه درشپرآنها آغاز شده خود کمتر 
از مردم سایر شهرها «شما» میگویند - - از نظر تاربخی تصور میرود که اين رسم مربوط به 
فرن سوم بعد از هسیح باشد » نه بدوران «سزار» که اند کی بیش از هسیح نود . - باید تذ کر 
داد که در حال حاضر در اتالیائی خطاب « شما > وب و « تو ٩‏ 0 تمخاطب معمول ‏ ثیست 
ویحایاین خر فوعاماضفین خاص ۳ بکار هرود . 

دانته که قبلا بدین روح بهشتی «تو» خطاب کرده‌بود ۰ درینجابراثر شناسائی او خطاب 
خودرا محتره‌انه‌تر کرده پیش‌ازاین به«وبرژیل» راهنمای‌دوزخ وبرزخ خود نیز «نو» خطاب‌میکرده 
ولی‌بساترس‌را همواره «شما» میخوانده‌است. نغیراز سماتردس وکاچا کو دا دائته تا بدینجا فقط به 
سهروح «ذارینا:ا» و«کاوالکانتی» ( سروددهم دورخ ) و«یرونتولاتینی» ۱ سرود پانزدهم دوزخ ) شما 
خطاب کرده است . 

۷- خندء باتریس ازان‌رواست که این تفاخر دانته بنظرش کودکانه وشاند ابلپانه! مده 
است » زرا این امتیازات که در روی زمین اهمیت دارد در آسمان ارزشی ندارد . بکبار دیگر 
درمورد مواجهه‌باروح پاپ دربانوی پنجم درحلقةٌ خسیسان برزخ (برزخ»سرود نوزدهم) , دانته ان 
نکنه‌را تذ کر داده واز زبان این‌پاپ گفته بودکه این اختلاف مناصب فقطمربوط بهزند گانی زمینی 
است ودر جهان دبگر میان ارواح بجز درجهٌ طهارت معنوی آنها تمایزی نیست . 

۳- در رمان معروف «لانسلودولا2» ( بابتالیائی 18001110100 ) ( رجوع شود بسرود 
بنجم دوزخ )» مستخدمة جنورا 16۷79 ( در اصل 2۵018۷۲۳۵ ) ملکه انگلیی 
که نامش ۸18116۳۵016 است » در موقعی که خانمش‌را میبیند که در نهان به «لانسلوه عاشق 
خود دوسه‌ای هندهد , عمداً سرفه مسکند تاامن‌دودر بایند که او این صحته را بچشم دیده است. 
دانته خنده بئاتربس را ( که طبعا صورت افزایش فروغ دبد گان او تجلی میکند ) نظیر این 
سرفه » برای جلب توجه او بخطای خود میداند . 


۱۳۹ 





روح من از اینهمه‌جویبار ۲ کنده‌ا زشادمانیمسشود»و سی‌خرسنداست 
کهمتواند بی‌درهم‌شکستن » این چنین‌شادی را تحمل آرد . 

وم اي هو مس تیا وه میا انشا که وت 
ودر آن سالمانی که در دوران کود کی شما شمارش مىشد چه گذشت 

امن از اصطبل «سن‌جووانی» سخن کوئید , که درآن زمان بچه 
اندازه بود وخاندانهائ ی که دران ی در حات, اداشتند 
کدام بودند " ۶ » 

چنانکه ذغال در درون شعلهٌ خود با وزش بادی گداخته‌تر مشود » 
این فروغ را دیدم که باشنیدن سخنان مهر آمیز من درخششی فزونتر 
یافت » 

وهمچنانکه‌دردید گان‌من زیباتر نمود » باصدائی‌شیر_ین‌ترو گیراتره 


آها نها بان آفردش. ‏ 





< بعنی : این همه دلائلی که برای شاد شدن دارم ۱ 

۷۲ < سس جووآنی 6210۷87۳3 931 (بحبی تعمیددهنده)روحانی بز ر کی که درروداردن تعمند 
میداد و مد ظهور مسیح را داد . شهر فلورانی برسم مسیحی که هرشهری برای خود سریرستی 
روحانی فاثل است » خویش را نحت حمایت معنوی این روحانی میدانست واز همین‌رو زد کتردن 
کلیسای‌آن کلای سن جووانی بود که دانته قبلا بتفصیل ازان سخن گفته است ( دوزخ » سرود 
سبر دهم ( ۰ - «اصطیل‌بوچنا» : تصصو وی صقو نل آزبن جائی که کوسفندان له بوحنا در 
آن جمم هیشوند : اشاره بشهر فلورانی . 

۳- دانته چهارسئوال ازه6اچا گوبدا» میکند » که وی بهرچهارا نهاجواب میدهد » وأحی 
اولپاسخ سئوال دومرا میدهد ویمدجواب دوسئوااول وسوم را » و آنگاه بپاسخ طولانی سئوال 
اخردن عدیردازد . 

1 7 برای این جمله سه‌نوع تعبیر مختلف شده است : بازبان لائینی ؛ بازبان خاص 
فرشتگان وارواح بهشتی ؛ با زبان قدیمی فلورانس . تعبیر دوم بنظر امعقول میابد » زیرا که 
دانته نمیتوانته است زبان خاس ملائك را بفهمد . میان دونظر اول وسوم نیز ظاهراً نظریهُسوم 
منعاقی‌تی است » زبرا سیاق مطلب طوری است که بفلورانی وزبان وطرز زند گی‌مردم آن دردوران 
«کاچا گوبدا» مر بوط است . 

۱۳۹۱ 


بهشت 
نمته گفات 2 از ان‌روز که ۸۷6 گفته‌شد ئ تک مادرمن که 
اکنون روحیآمرزیده استازتحمل بار وجود من در رحم خو یش بیاسود 
ادن اختر دانصدوینحاه وسی دار بدیدار شیر خود باز کشت تا معله 


خوش را در پای او برافروزد 


نبا کان من ومن ۰ در | نحا ژاده شدیم که ری کون از کوبپای 
ششکانه ۱ برای دو نده بازی سالمانه ها اغاز مشود / 

۱ - یعنی : از روزی که جبرئیل بمریم گفت : « سلام برتوه مریم» وباربرداشتن او را 
از روحالقدی بوی خبر داد تا روزیکه من متولد شدم » ساره مریخ که اکنون دراآن هستدم 
با نصد و هشتادبار گردش انتقالی خودرا انجام‌داده ودوباره به برح اسد (بدبدارشر) که | کنون‌مریخ 
در آن‌است باز گشته‌است . -بنا به‌محاسبةٌ «المجوسی» اخترشذاس وعالم مشهورهیشت که اصلا ابرانی 
بود و ترجمهُ لاتینی کتاب او در قرون وسعلی سندیت داشت ۰ گردش‌کامل عریخ د ر۸* روز و 
۶ صدم روز صورت‌میگدرد» وچون این رف را در۵۸۴ ضرب وبر۳۹۵ روز وریع روز که دور 
گردش انتقالی زمین است تقسیم کنند , ۶ سال و۳۰۹ روز وینج‌ساعت بدست میاآید . بنابراین 
«کاچا گویدا» با این بیان پیچیده خبر میدهد که در ۲۵ ژانوبةٌ سال ۱۰۹۱ مسیحی متولد شده 
است . بااسن حساب » وی در زمان جنگ صلیی دوم که درآن کشته شده نود ناه و شش 
سا وادق اسمتر 

۲ - شهر فلورانی درقرن بازدهم بچهار‌حله با «چپاردروازه» تقسیم شده بود که‌موسوم 
بودبه «سن پیترو» درسمت مشرق»«دو ژومو؟ درشمال,«سنتاماربا؟ درجنوب» «سن‌پان کراتسیو؟ درمغرب. 
بی‌ازانکه حصار تازه ای ساخده شد وشهر وسعت بافت » محلهٌ «سنتاماریا» را بدوقسمت کردند و 
ناحبه‌ای‌در آ نسوی رودهآرنوه را نیز کها ترا «اولترارنو» نامیدند ازجئوب بشهر افزودند.بدین‌ترتب 
فلورانسن دارای شش کوی ( شش‌برزن ) شد که هر کدام از آتها را شش بك [96911) مینامب‌دند » 
وین مفهوم« کویمای‌ششگانه» است که درشعا آ ده اشت : 

۳ - درفلورانی مسابةه‌های سالیانه‌ای معمول بود که در تمام ابتالیا شهرت داشت و 
این مسابقه ها هررسال در روز ۲۶ ژوئن » ععنی روز «سن‌جووانی» صورت میگرفت . جایزه برنده 
مسابقه بالایوشی از مخمل ارغواتی بود که در استالبائی ۳1110 خوانده مدشد وازین‌رو این‌مسایقه 
را بطورکلی «بالنو» نام داده بودند . مسایقه از عنتهاالیه غربی «سن‌بان کراتسو» (برزن‌غربی) آغاز 
ودر «مرکاتوو کیو> ابازار کهند) درمنتماالیه شرقی سن‌پیترو ( برزن شرقی ) ختم میشد . این 
مسایقه‌در فلورانی سوارهء‌و درشهرورو تا که جائره آن بالا یوش ءخمل‌سبز بود پیاده‌صورتمیگرفت : 

«رسر‌تعیین محل فعطعی « خانه احدادی که دانته بدین صورت دحیده بدان آشاره 
میکند بحثهای بسیار شده » ولی تقریباً مسلم است که مراد وی قسمت مر کزی شهر بوده که 
فاورانسی‌های قددمی واصیل و نخصوص «رومی نژّاد» ذران هجو 3 داشمه‌اند . 


۱۳۲ 





سروه شانزدهم 





دربارُ نا کان من همین اندازه سخن بس باشد » زیر درین مورد 
که ابنان که بودند و از کحا آمدند , خاموش ماندن از داد سخن دادن 
اولی ِِ 

شمارش جملهٌ کسانیکه دران زمان در میان مریخ ومعمد توانائی 
سلاح بر گرفتن‌داشتند »پنج بل ان کنتان کها وت هرا تخامه گوتیوی ‏ 

اما مردم شهر, که! کنون اهالی «کامپی» و «چرتالدو» وهفیگینه > 
بدانجا هجوم آورده‌اند » تا آخرین بسشه ور از نزاد خالص ودند . 

چه نکوتر بود اکر این کسان که از ایشان سخن میگويم 

هنوز همسایگان شما بودند , و هنوز حدود شهرتان در « گالوتسو * و 


۱ - در بارة مفپوم واقعی این بند گفتگوی فراوان شده . بعقيدة برخی منظور ابنست 
که اجداد «کاچا گوبدا» اشخاص کمنام وناشناسی بوده‌اند » ولی بعید است که دانته باغروری که 
عادة] ابراز میدارد چنن اعترافی کرده باشد . - آ نجه‌منطقی تر بنظر هباً ده اشت که وی واقعا 
از اصل و سب خسود در دوران مش از « کاچاگویدا » اطلاعی نداشته وطعاً نمیتوانسته است 
درین باره چیزی بگوید . 

۲ - مریخ (۸6۵246) : اشاره بمجسمةً رب النوع جنگ »که از زمان رومیان 
در روی بل بزرگک ۱۳ ۵ ۴0۴۲6 : بل کهنه ( نصب بود ودرین زمان قسمتی از آن 
شکسته بود ( رجوع شود به سرود سیزدهم دوزخ ) .۰ - معمدل( 8111918 [1]) اشاره یکسای 
سن جووانی [بحبی‌معمد) که در کنار حصار شهر درست در نقطهٌ مقابل پل کهنه قرار داشت( رجوع 
شود بسرود نوزدهم دوزخ ) ۰ - « میان مربخ ومعمد » : تمام شهر فلورانس . - « توانائی‌سلاح 
بر.اشتن ... » و «پنج يك آن کسان ... » : طبق‌محاسبهةٌ داشه‌شناسان ایتالیا که «کازینی» خلاصه 
تظربات آنانرا تقل مبکند » در سال *۱۳۰ جمست فلورانس در حدود هفتاد هزارنفر بود که از 
آن مبان سی هزارنفر قدرت حمل اسلحه داشتند » ابر این جمعیت شپر در زمان کاچا گویدا 
چهارده هز ارنفر وتعداد «سلاح برداران» آن شش‌هزار بوده‌است ۰ 

۳ - کامیی 8۵۳01 » چرتالدو ۵۲08100 » قیگنه 6 سه قصبه تزدرك 
فلورانی » در تواحی « وال‌دی‌بیزنتصیو ؟ , «والدلشا» , «والدارنو» . - بعقمدة برخی از مفسررین 
دانته عمدا از این سه قصیه تام برده » زیرا کسانیکه مورد بغض او بوده‌اند از این سه ناحیه 
فلورانس امده بودند . 


۱۳۳ 


لههشت 
«ترسپیانو» بود. . 

ا انکه اینان را در درون حصارهای خوش مشد و عقوت آن 
بیسروپای « | کولیون » وآن رذل « سینیا » را که از هم اکنون برای 
شود ۶ .دنله کشودن دار فعیام اد ۱ 

اکر این مردم که در دنبا بیش از جملهٌ کسان اصالت خویش 
یه ای ین وا تن کت و ی باب ای 
چنانکه مادری با بسرش کند سرشار از محبت نشان داده بو دئد ‏ . 

آن کس که امروز فلورانسی شده و صرافی باسودا کری مشغول 
است » به «سیمی‌فونتی» که پدر بزر کش برای کدائی بدانجا میرفت روی 
فاس . 

در آنصورت هنوز « موتسورلو » تعلق به کنت های خود داشت » 


۰ - کالوتسو 6۵110220 و ترسییانو ۲۳69۳۲1200 : دودهکدة تزديك فلورانسءاولی 
در دومیلی (مقیای‌ایتالیائی) جتوب ودومی در سه میلی شمال شهر . 

۷ - 1 گولون (۸۱081100)8 و سنا 51878 : دوشهر ۳ ابالت انا , در 
نزدیکی فلورانس . - طرفاشارة دانته در اینجا شخصی است ننام بال‌دو دا کولیونه 88180 
و۸ 1 که سپم بزر کی در طرد دانته از فلورانس وتنسد او داشت » 0[ تّ او 
بود که در سال ۱۳۱۱ از عفو دانته وباز کشت اوبقلورانس جل و گیری کرد» ونیز قاضی‌معروفی 
بنام ۶ فاتسیودئی»وروبالدشی» لطذ۵۱0ت۸02 نع مز۳2 که‌اهل «سینیا» بود ( وازهمن‌جهت 
از او بصورت «رذل‌سنیا» باد شده ) واز «سفیدها» به «سیاه‌ها» پیوست ودر سال ۱۳۱۶ بسفارت 
ازطرف فاورانس ننزد باپ‌کلمنت پنجم فرستاده شد تا از احرای نقشه‌های امیراتور هاثرش هفتم 
( که دانته هواخواه او مود ) جلوگبری کند . 

۳ - آشاره بروحانبون واهل‌کسا که تاقنصر ۱ امیراتورا لمان ( مخالفت مورزددند و 
حقوق او را بررسمیت نمیشناختند . 

6 - سیمی‌فونتی 51001]0۳11 دهکده‌ای درترديك فلورانس درهوالدلسا» که قلعه‌نظامی 
هستحکمی داشت . فلورانسی‌ها در سال ۱۲۰۲ آنرا بتصرف خود درآوردند وضمیمهٌ شهر کردند. 
احتمال فوی میرود که دانته اسم این دهکده را تعمداً آورده تا بشخص خاصی که‌اهل آن‌بوده نیش 
زده باشد » ولی‌مفسرین تتوانسته‌اند بهویت این شخص ی برند . 

۱۳۴ 


سرود مانزدهم 





وفچر کی‌ها» در اسقف نشن «۱ کونه » میزرستند » وشاند که «بوئون - 
اه با کی هزان بر گز رو موز 

شازد و ای اف اد وی که ماه سای خی هاتن. : 
همحنانکه افراط درخورالك بدن را زبان مبرساند ! 

ناسا زمواش ازهای ناسا از عاق رفن وعانا زلف 
شمشیر بیشتر وبهتر از پنج شمشیر برندگی مبکند .. 

| گر درنظراری که «لونی» و «اورسبزالیا» چسان از مان برفتند » 
وچکو نه دکوزی» شت 9 ۲1 در دنبال آنها و 


۱ -- مونته مورلو 00۱6۳0۷۲10 قلعةً مستحکمی در مشرق «بستویا» که متعلق به 
کنت‌های مرف کوفذش زا ود ( رجوع شود بسرود شانز دهم دوزخ ) ودرسال۲۰۳ ۱ و سط 
صاحبان‌آن مقلورانی فروخته شد .۰ - «چر کی‌ها» 0676 ز خاندان متنفذی در«والدی گرربوه» 
در شمال شرقی فلورانی که صاحب اسقف‌نشن| کونه ۸0056 بود وقلعهٌ مستحکمی‌بنام «مونته- 
دی کروچه» (تی‌صلب) داشت . این قلعه در سال ۱۰۵۳ بدست قوای فلورانس تصرف ومنپدم 
شد وازآن‌پی خاندان«چر کی»بفلورانس مهاجرت کرد ودرا نجا به‌بازر گانی‌یرداخت‌وقدرت وثروت 
فراوان‌یافت وبالاخره افراد آن زداست دسته سیاسی‌سف‌د‌ها را بدستآوردند (رجوع شود به‌دوز خج, 
سرود ششم ) .-بوئون‌دل‌مونتی‌ها ناج0ط(ع0ع:8 ز خاندان متنقذی که درناحيهُ والدی گر بوه 
6 دررجنئوب فلورانی » نزدءك رود «ارنو» ساکن بود وین از تصرف املاك خود 
بدست فلورانی در این شهر متوطن شد . 

۲ - اشاره بدانکه نه بزر کی هکل ضامن موفقت است ونه زیادی تعداد . بقول 
سعدی ما : اس لاغر مبان بکار ید روز مبدان » نه کاویرواری 

۳ 7 لونی تایآ شهر قده‌می دوران انروسك‌ها , درساحل چپ رود «ما کرا» که در 
زمان دانته‌شهری‌وبران‌بود . - «اوربیز الب 201988112(] شهرقدیمی رومی درناحیه«مارکادانکونا» 
که طاهرا بدست «1لاریك» بادشاه کتها منهدم شده بود . - « کنوزی» اوتانط) شبری کهن 
از بقابای اتروسك ها در ناحیهٌ « سیه‌نا ‏ که در زمان نقوز اتروسك بسیار نیرومند بود . ولی 
در قرون وسطی شهر درجهٌ دوم با سومی موب هیشد . - سینیگالیا ۹:08 » شپری 
در کنار دربای [ در باتك , در سمت شرفی روم ,که بدست «ماتفرد» وبران و بعد از دانته دء دارم 


آیاد شد . 


۱۳۳۵ 





بهشت 





شدسدناین کر ترا نه مکت مووشو آنتو اعد نیو که جسان 


خانواده‌هامنقرص‌مسشو ند» زیرا که حتی‌زند کی شهر هار ا نبزیابانی ات ۲ 
۱ ۱ 

همه جر های شما روی تحانت مر کی دار ند 6 اما این در مورد 

ق ان از آها که دب متتا ند محسوس نسیت ۱ زیرا که عمر ! دمی کوتاه 


: 
تن 


و همحنانکه فلك ماه با گردش خود کرانه ها را بی وقفه‌ای گاه 
و تفر 5 مسگشاین" » طالم نیز با فلورانس چنین و ؛ 

لاجرم از گفته من‌دربارة فلورانسیان بلند مرتبتی که گذشت زمان 
درده‌ای بر حالال وافتخارشان کشده ؛ عحب تباید داشت . 

من «او گی‌ها» دیدم , و «کانلینی‌ها» را دیدم , و «فبلیپی‌ها» را » و 
«گرچی» ها را » و «اورمانی‌ها»را. و «لمریکی‌ها» را . که هرچند از 
سر شناسان فلورانس بودند » از همالوفت روی به تتزل نباده بوزند ؛ 

و کسان خاندان «سانلا» و خاندان «آرکا» » و «سولدانبری‌ها» » و 


سب هر آنحه در روی زمن‌است 
4 یی دعدی ۰ عمر شهر ها وخانواده‌ها طولانی ار هداً بل ۲ زرا با عمرآدمی سرد ه 
مشود که تیار کوتاه است ۵ 


۳ - اشاره محزرومد دربا که ازقوة جاذبة ماه ناشی‌همشود. - درزمان دانته این نت 


ر :4 


قول عامه نداشت و اطهار عقیده قطعی دانته در مار نفون ماه در جزروهد » حا کی از وسعت 
معلومات اوست . 

4 - یعنی : این شهر گاه ترقی میکند و گاء ازیای درمیافتد . 

و - ولا ء 2۱611 ء زوز۳1۱ » ۳۵۵ تطحصف8صهن » ۸9۵۲۱01 ۰ 
ششی‌خاندان فلوراندی که در زمان دانته دعنی در سال ۱۳۰۰ که زمان سفر وی به «بپشت» است 
دکلی مقر ض‌شده بو د ند و کی از | نها نمانده‌ود؛ دراواسط رن دوازدهم عنی‌دردوران «کاچا گویدا» 
این اتحطاط تازه آغاز شده بود . 


۱۳۳۶ 





سرود شانزدهم 
+آردینگی‌ها» و 7 ها» را نیز , که همانقدر که کهنسال نود ند 





تزديك دروازه‌ای که | کنون بارخیانتی تازه را بردوش دارد » واین 
بار شود ان عت کر است که بزودی زورق شما راغ قه خواه د کرو" ۱ 

فراویشانی‌ها» سکنی‌داشتند , که « کنت گوبدو» وجملهان کسان 
که بعد ازآن نام «بلین‌چیون» بزرگگ رابازستاندند ازمبان] نها برخاسته 
توت ۰ 

افراد خاندان «یرسا» از همانوقت مبدانستند که چسان حکومت 
توان کرد ؛ و« کالسگویو» از همان زمان شمش ژرین قضه و زرین نو 
را درخانه خویش داشت ‏ . 

ستون هوایو» ازهمان هنگام بزرگ بود » و‌مچنین «ساکتی‌ها» 


۱ - 80611۵ » و۸۳0 تععنصعل50۱ »ء نطعصنلی ‏ نطمزاو00 : پنج 
"خاندان سرشناس فلورانبی که بخلاف شش خانوادهٌ مذ کور دربند پیش ؛ درسال ۱۳۰۶ همجنان 
بافی بودند ؛ ولی دیگر اهمت سایق را نداشتند . یکی از افراد خاندان «سولدانیری» گناهکاری 
است 45 دانته درآخر ین طدقه دوزخ ( سرود سی‌ودوم ) باوی برخورد کرده است . 

7-۲ آشاره‌به‌درواره سن‌ببترو۳16)۲0 83 8 کهدرسال۱۳۰۰ کاخ‌خاندان «چر کی» 
(رجوع شود بصفحه۲۱۹»شرح )رسای دستههسفد‌ها» که‌دشمنان‌دانةه بودنددر تزدبك آ ن‌قرار ده 

۳- راونتانی‌ها 38۷185811 خاندان مشپور فلورانی که در زمان « کاچا گوندا > 
ارشده آن «بلین‌چبونه بر تی» 1 36111۳01016 بود (سرودیا نز دهم) 4 جد دانته اورا «مظهر 
کامل ركث فلورانسی اصسل » شمرده بود . وی دختر خود د کوالدارادا» (سرودشانز دهم دوزخ) را 
مسر ی کنت گوید 2 گوئرا» درآ ورد که توادمٌ آو در سرود شانز دهم دورخ » درطبقَة ال لواط 
با دانته برخورد مبکند . 

۶ پرسا 8عوم۴۲خاندان فلورانبی که در سال ۱۲۵۸ بجرم اینکه « کیبلن» بوداز 
فلوراتی طرد شد . - «کالیگایوی» 0 خاندان فلورانی‌دیگری که چون «کیبلن» نود 
خانه‌های افرادآن بدست« گوئلف‌ها؟ درهم کوبیده شد . - «شمشیرزرین قبضه وزرین‌توك > : نشان 
والیه‌ها ؛ اشاره بدانکه « کالیگائی‌ها» در فلورانس سمت شوالیه‌ای داشتند ۰ 

- ستون وابو ۷:0 061 عصطمه 12 نغان خانواد کی خاندان بیلی 1عز ( با 
ببلی][911 ) ؛ این‌نقش عبارت بودازستونی بانقش‌سیید وابی‌درزمننه قرمز »که بایسیری بود . 

۱۳:۷ 


ابقهست 
و «جیوئو کی‌ها » و ۶ فیفانتی‌ها» و «باروچی‌ها ؟ و « کالی‌ها ۲ و دبگر 
ات ماحرای سمأنه روشان ر ازقرم کون سو ۱ 


ربشه‌ای که « کالفوچی‌ها» از ای وگ ار ها وت وم تن 





۳ ی بو :۶ 11 
دود » و از همان زمان دسنتسیی ها» وهآ ریگوچی‌ها»حق‌داشتند در مسند 


اوه ! چه بزرگ دیدم آنهاثی را که بر اثرغرور خویش براه تباهی 
ر9مد ۰ و گوی‌های رردن 5 در حمله کارهای بزرگی ی ۱ فلورانس 


6 
بو د ند 


۰ > 586606101 » نطممیانی » ص۲11 » ۳۷66 » نلاهی) : بنج خان‌واده 
فلورانبی که درسال ۱۳۰۰ ععنی_ درزمان دانته درحال‌انحطاط وزوال‌بودند. وخاندان اولی(ساکتی) 
از دبرباز از دشمنان خانوادة «1ا,گیری» بشمار مبرفت . 

۲ - اشارةٌ تلویحی بخانوادة فلورانسی « کیارامونته‌زی» 00165صهع:(0 که بکی‌از 
افراد آن موسوم به 1۵16 862 که مأمور کمرك شهربود » کنجاش یمانه‌ایرا که برای 
توزین بکار میرفت کم وزباد کرد تا سوء استفاده کند واین نقلب او بزودی کشف شد ورسوائشی 
یار ارو موی ار و موی ماع تايه انیم 

۳ - اشاره بخاندان 1۳0۳08611 که خاندان کالفوچی 021100601 از آن منشمب شد . - 
تفیر معروف «اوتیمو» از کمدی الهی » سکس سار تفسر‌ها حاکی ازین است که «کالفوچی‌ها» 
بدست«دوناتی‌ها» نابود شدند» ودرین‌صورت کلمهٌ « ازآن سربرزدند » با «یزادند؛ (۲6۲0وعوه) 
جنبةٌ استهزاآمیز دارد . 

4 -سمت‌یمی 81211 ۳ بگوچی 0۵۵ ۸۲ دوخاندان‌فاورانی ازدسته‌سناسی« کوئلف» 
که در زهان دانته تقربباً از مبان رفته‌بودند» ولی قدلا افراد بر جستها نها معالمترین‌مقامات‌ساسیو 
قضائی فلورانی رسیده بودند . - «مستدعاح» درروم مسند خاص بزر کترین قضات رومی‌بود وفقط 
بعدهٌ معدودی تعلق داشت . درانجا مراد بر کترین مقامات فضائی فلورانس است . 

و - گوی‌های‌زرین0:0 061 ۵116 16 نشان‌خانواد گی‌خاندانلامبرتی1,81006۳]1 
که از خاندانهای بزر کت «کیبلن» بود . - « در جملهٌ کارهای بزرك سر گل فلورانس‌بودند * : 
در همه حوادث مهم جزگه وصلح هنرتماگی میکردند . این که وراسان بختاش نتاس خارد کته 
از شباعت لفظی « گل» و «فلورانس» در زبان ابتالیائی ناشی شده ونقل آن بفارسیهمکن‌نیست : 
58 11011861 


۱۳۸ 





سر ود شانزدهم 





و هم چنین ود رفتار بدران آن کساننکه جون حائی در 
کلیسای شما خالی ماند . با تشکیل شورای روحانی کیسه خوش را 
که 

آن خاندان بیآزرمی که خود را اژدها وار بر روی فراریان 
مبافکند, و درعوض بره وار دربرابرآن کسان که بدو دندان با کشه بول 
نشان دهند رام ایو" + 

از همانوقت مشغول نشو و نما بود » اما انناترا اصل وفسسی حقر 
ود * چندانکه آو برتتن دوناتو» را ناخویشایند بود که پدر زنش ویرا 
خوشاوته انان کرده ناش .. 

از همانوقت « کایونسا کو» از «فزوله » به « مر کاتو» فرود آمده 


نود » و از همانوفت 2 حودا» و اینفانگاتو» ازهر جهت فلورانسی‌شمار 





۱ - آشاره بدوخانوادء وسدومیتی ۷۱9001 و توزننگی نطعطنع10 ( باا لو تی 
[۸۱:01۸) که طبق امتبازخاصی که بدانهاداده‌شده بود هروقت که مقام اسقفی فلورانس خالی‌هیماند 
موقوفات وسایر ءوائد کیسا صیب آنها ميشد . 

۲ - آشاره بخاندان آدیماری ۸01۵1 که یکی از افراد آن بس ازتبعید دانته کلبة 
دارائی اورا صب کرد» واین شخص که «بوکاچیو آدبماری» نام داشت همواره وسائلی‌فراهم‌میا ورد 
که از باز کشت دانته بزاد گاهش جلو کری کند . 

۳ - آوبرتن‌دوناتو 108810 (067118)0] تجیب زاده‌ای قلورانی بود که اصالت 
خانواد کی وشخصیت ببار داشت . وی با یکی از دختران «بلن‌چدونه‌یرتی» نجمب زادء مزر که 
فلورانی که قبلا از او سخن رفت زناشوثی کرده بود ؛ «بلن‌چیونه» دختر دیگرش را بیکی از 
افراد خاندان «1دیماری» داد و بقول دانته ( از زبان کاچاگویدا ) «اوبرتینو» ازداشتن «باجناقی» 
از خاندان پست ناراضی وآزرده شد . - ولی چندتن ازمفرین قدیمی اظهار داشته‌اند که‌خاندان 
۰ دیماری» خانواده ای اصیل و قدیمی بوده ۰ دربن صورت اگر نظر دانته را درین جا حمل به 
عرض‌ورزی نکنیم باید اشارةٌ وی را مربوط بخانواده‌ای دیگر بدانیم . 

۱۳۹ 


بهشت 


۱ 


و اکنون چیزی خواهم گفت که باور نکردنی » اقا وان اس 
مدخل حصار کوچكث رادرواژه‌ای نود که نام خودرا ازمکسان‌خاندان "در » 


ستانده 9 
حمله‌صاحبان‌نشان‌خا نو اد سای ن‌بارون بزر گی که‌نام‌و جلالش 


را درجشن «تماسو» تجلیل میکنند » 
از او معصب شهسواری ۳ امتماژ مرا در بافت تن 6 هر چند که 
امروزه‌ان کس که بر گرد این نشانها نواری ملىله دو حنه دارد ‏ به دسته 
‌ ۳ 
مردم عامی دنوسبه اش : 
د کوالترونی‌ها» و «ایمپرتونی‌ها» از همانوقت رونق گرفته بودند ؛ 


0- کایونساکو 0۵008898660 : خانواده کیبلن‌فلورانس ی که ازهفیز له 16مومز۳ > 
( دوزخ ۰ سرود پاتزدهم ) آمده بود ودر ناحیةٌ «مر کاتوو کیو» ۷۵66(:0 ۸26۵:6۵10 ( بازار 
کهنه ) درفلورانی‌سکنی‌داشت .۰ - جودا 2 وایتفانگاتون8::4 1080 خاندان‌هایبر حستَة 
«کیبلن» . «جبودی‌ها» که هواخواه دستهٌ سفیدهای گیبلن بودند بهمراه «چر کی‌ها» طرد وتبعید 
شد‌ند»ولی «انبقانگاتی»ها در فلورانی ماندند . 

۲ - منی ایین بند ايشت که : « یقیناً فکر لمیکردید که خاندان پرا هعج 
خانواده ای کپن‌سال باشد؛ولی‌من‌بشما میگويم که بسبب قدمت واصالت این خانواده‌بود که‌یکی از 
دروازه‌های اولن حصار شهر نی حصارقدیمیان نام این خاندان نامیده شد . دریقا که | کنون 
این خانواده چنان منقرض شده که مردمان خاطرءٌ آ تراهم از باد برده‌اند . > 

۳ - آشاره بخاندانپائی که نان خانواد کی دار کو» 190 ) دسر مار کی او عبر ت-و 
۰۵ ۱۷870۴۵9۵ ) منی‌سمت «شوالله» و امتبازات | نرا ازاو که در ۲۱ دسامبر ۱۰۰۹ 
در روز عىد «سن‌تماسودا کویو» مرد دریافت داشته‌بودند. بکی‌ازاعقاب این شوالیه که معاصردانته 
بود و «جانودلابلا» ۳11 ۳۲11 0جهز6 تام داشت در مبارزات سیاسی جانب ءردم طبقهٌسوم 
را کرفت وپشقدم تقاضای اصلاحسات اجتماعی « دمو کرانیکی » شد که ز0 ز4عومرمدز0:3 
8 اام فت , 

۱۳۵۰۵ 





سر و۵ شانزدهم 
ر ۱ 
و ! کنو ازین نیزا سوده‌تر ود ۰ ها وا اه نسافتد ود . 


خاندانی که بدبختی شما » مخاطر خض شاسته‌ای که بادمکشتان 





واداشت ودوران زند کی‌سعادتآمزتان را یابان بخشده از ان سر جشمد 
گرفت ؛ 

با جملهٌ وابستگان خود مورد تجلیل بود : ای «بوئون دل‌مونته»» 
چه کنهکاری که با اغوای دیگران سر از وصلت با این خانواده 
ر تافتی ! 

| گر خداوند ترا در نخستن اری که بشپر امدی بدست امواج 
داما» سیرده و ۰ کذون سدار کسان که سو گوارند شادمان ودند . 


۱ - 6۵116201 و نصنااوم‌] , دوخانوادة « کوئلف» فلورانی که خانواده اولی 
بقول «بوتی* مفس معروف وقدیمی کمدی الهی « عده‌اش کم بود وشرافتش کمتر >» وازخانواده 
دوم بقول هم او « نقریبا هیچکس باقی نمانده‌بود * ۰ - 30280 : قصبهه‌وسوم بهسنتیآپوستولی» 
(حواربون‌مقدس) که مسکن دوخاندان نامبرده بود .۰ - «همساء‌گانی‌تازه» : خاندان « بوئون‌دل- 
مونتی» که از «والدی کربوه» بفلورانی رفت ودراین بور کو (سنتی | بوستولی) متوطن «شد ودر 
بند سد ازآن سخن رفته است . 

۲ -«خاندانی که...»:خانوادء آ مىدئی [6 .۰ - ۲و ئون‌دل‌مونته 1۲۱۵۴8061۳0۳6 
که قدلا ذ کرش رفت ونجس راد برجسته‌ای بود » دختری از خاندان «آمیدئی» را نامزد کرده 
بود » ولی خانمی ازخاندان دونانی که زن «فورته گوترادونانی» بود او را از این ازدواح منصرف 
کرد و «بوئون دلموته» اند کی بمد دخترهمین خانهرا بزتی‌خواست .این‌پیمان‌شکنی‌در فلوراتس 
سروصدای بیار پدید آورد و خاندانهای متعدد منجمله «لامبرتی» و «اویرتی» (که قبلا دراین 
کتاب سخن از هردو رفته ) جانب نامزد پیشن وبرا گرفتند» وبالاخره درشورائی به‌پیشنهادموسک 
) رجوع شود سرود بدست وهشتم دوزخ ( مصمم شدند که «بوون‌دل مونته» را در بزم عروسیتن 
بقتل‌رب‌انند وهمین کار راهم کردند (سال۱۲۱۵) . این آدهکشی عامل اصلی دودستگی فلورانی و 
تقیم آن بدوحزب « کوئلف» و «کیبلن» شد که بیش از صدسال این شهر را در آتش تفاق و 
جنگهای داخلی سوزائید . 

۳ - اما ۳0۵ رودخانهٌ کوچکی درسر راه «وادی گربوه» که مسکن اصلی«بوئون‌دل- 


موتنه» ود . 


یز 


بهست 


اما » ضرور بود که فلورانس در آخرین روزهای آرامش خود» 
و از کی ی که ده که ۱ ۳ 
فربانی بدان نیم دهد هدار بل است . 

۳ ان خاندانها و خاندانهای د گر فلورا نس را ۳ جنان صلحی 
دمساز دیدم که هیچ دلیلی برای گریستنش نیافتم ؛ 

بااین خاندانا » مردم | نجارا چنان قر بن‌افتخار وچندان داد گس 
دیدم که هر گز کل زنبق واژ کونه حرکت واده نشفه 3 6 


۳ 


وه رکزجدائبپا » برآن رنگ ارغوانی تزده بودند ۰ » 


۱ - اثاره بمجسمةٌ مریخ. مظپر جنگه. که در مدخل پل بزرکک فلورانس نصب بود 
و * بوئون دل مونته * در تز دیکی‌آن کشته شد "۲ دورخ » سرود سنزدهم . 

۲ - گل زنسق 0اونو نقان شهر فلورانتی بود . - درسال ۱۲۹۶ که فلورانسی‌ها در 
نبرد مونتایرتی ( دوزخ . سرودهای دهم وسی‌ودوم ) شکست خوردند » فانحین پرچمی‌را که این 
تغان برآن نق بود وارونه گرفتند ودرشپر حرکت دادندء‌واین بزرکترین نوهيتی‌بود که تاآن 
روز ببرچم فاورانی شده بود . 

0 رنگ گل زنبق(نشان فلورانی) در آغاز سفند بود » ولی چون کیبلن‌ها این زنسق 
سقمگ را نان <ز بی‌خود شمرده بودند  ,‏ و لف‌ها» بی‌از «بروزی خوش در ۲5۹۱ ۱ وطرد کسلین‌ها 
نان خود را « زنیق سرخ » انتخاب کردند . 





ما صر ور :ود که فلورانس دز | ریت روزهای ارامش <ود 4 فر بانمی 
بدان مشک نیم کته دهد که نگاهدار بل ای ( صفحه ۱۳۵۱ ) 





شبسواران # 


شتنه این سرود همان صحنه سر ود شین اخزنت ودروضم اشخاص ان 


نیز تغسری روی نداده است . 

از نظر وقوف برزند کی دانته ووضم خانواد کی او این سرود «پمترین 
سرود کمدی البی است » زرا که درآن وی فصیل از زند گی بعد از تنمندخود 
واز دردریپا وآوار گیهای خویش سخن‌میگوبد. ودرین مورد آنجه شابان توجه 
است اشیت که بگفتة مکی‌از دانته‌شناسان بزرك معاصر کسبکه درتمام کمدی 
الهی « استاد خشم ۴ است درینجا هصورت « استاد حق شناسی * در مبا ند ۱ 
تجلیل صممانهو سیاسکز ارانة دانته ازخاندان «اسکالجر» که شاعر | واره بپترین 
ایام دوران غربت خود را در یناه سران آن گذرانید و باحتمال قوی «برزخ» و 
«بپشت» را در همانجا سرود ۰ بقول همی دانته‌تنای بیش از همهٌآرامگاه‌های 
مجلل بزر گان این‌خاندان در نزدیکی کلسای «سنتامارباآ تبکا» درشهر «ورون» 
بجاودانی کردن نام آنان کمكك کرده است . بااب‌سرود ته فقط #ئیمددی‌تنگدست 
رتقربباً گدا » دین خود را بدین خانواد جوائمرد بطورکامل پرداخته بلکه دد 
حساب سود وزیان تاریخ خیلی هم ازا نپا طلبکارشده‌است» بطور بکه‌درواقع این 
خاندان است که مرهون اوست . در برزخ نیز دانته درمورد خاندان«مالاسیینا» 
نظیر این حق‌شناسی را ابراز داشته بود وهمچنانکه « چوشاعیبرنجد بگوبدهجا» 
و « بماندهجاتاقیامت‌بجا » . دراینمورد سپاسگزاری شاعربمکسءابة نقدبری‌شد. 
که قرنهای دراز بردفتر روژ کار باقی مانده است ء خواهد ماند ۱ 

درآخر این سرود روشن مشود که «دانته» در سرودن «کمدی الهی» 
برای خود مأموربت اخلاقی خاصی از جانب خداوند فائل است؛» بدین‌معنی که 
در برابر حقیقتی که یدو نموده شده خوش را موف مسداند که این 
حقیفت‌را بسایر مردمان جهان عرضه‌دارد» هرچند که بقول خود او سخنش‌بمذاق 
سبار کسان نا کوارا ید و براش درد سرهای تازه فراهم آرد . 


۱۳۵۵ 


سرود همدهم 

همحنانکه آن کس,؛ که هنوزیدران‌رادر ار سرانشان بحفظ‌جانت 
احثیاط وامیدارد » بدیدار«کلیمته» رفت تا از[ نجه دربار# خود شنیده بود 
اطمینان باید , 

ور ات کردم ؛ ودرنظر بناتریجهوآن مشعل مقدسی که پیش 
ازآن بخاطرمن تفیبرمکان داده بو چنین مینموم . 

لاجرم بانوی من بمن گفت : « گرمی شوق خویش را به بیرونیان 
نمای » تا اين شوق کاملا نان از درون تو دهد » 

نه ازا ترو که سخنان توانجه را که ما خود بران [ کاهیم بهتر 


0<- بنابه‌متولوژی ونان فائتون ۳۳86109 ( باتالبائی فتونته ۳6۱0۳66 ) نیمه‌خدای 
بونانی ) رجوع شود سرود ۱۷ دوزخ وسرودهای ؟ و۲۹ برزخ ) که سرا پولن ۸ 
( بیونانی فبوی ۳069۱5 وبایتالیائی | ولو 0 ) وکمینه موومصووان ( باتالیاکی 
عصعصنان) ) بود از کی‌ننام ایافوی وناطمرو۳ شنید که وی سرآپوان خدای هدروه‌وسسقی 
وروشنائی نست,وچون این بشنید با شثاب تمام بنزد مادر رفت واز او خواست که صحت ا سقم 
این گفته را براو روشن کند . «اوویدیبوس» که این داستان را نقل کرده خطابةٌ «فائتون»راصورتی 
بسبار فصیح‌در آورده که[ ترا از زساترین نوشته‌های‌اودانسته‌اند. ‏ « آن ک س که هنوز ددران را...» 
اشاره بدین‌داستان‌میتولوژی بونان‌است که فاثتون‌ازیدرش «آیواون» که گردونه‌دار خورشید بود » 
اجازه گرفت که‌بکباررخوداواین گردونهرابراندو آ پولن ابن‌اجازهرا بدوداد. ولی‌فاٌتون‌باناشیگری‌خود 
اسبان را ازراه‌بدربرد وآتش درآسمان افکند» ودرنتیجه خدای خدابان گردونه را درا ش‌بسوخت» 
وبدین ترتیب پدران ازین واقمه عبرت گرفتند که درکار پسران احتیاطی بیفتر بکار برند ( رجوع 
شود. بسرود ۱۷ دوزخ . 

۲ عنی : من نیز مانند فائتون دچار اضطرابی سخت بودم . تکرانن دانئته خحاطر 
شناسائی آ بنده خویشتن است » ودرین باره اند کی بعد بتفصیل خواهد رفت . 

#ت- روح«کاچا کوبدا», که شلا محل اصلی خود را درنول شاخه افقی‌صلیب برای دیدار 
دانته تر + گفته ویائن صللب آمده‌بود (رجوع شود سروده۱) ۰ 


۱۳۵۶ 





سرود هفدذهم 
رما بنمایند » بلکه تاتوبدان خوی کن ی که تشنگی‌خویش را بادیگران 

درمیان‌نهی تا اینان نوشابه‌ات درکام ریزند .» 

« ای ريش کرامی من » که با بلند مرتبتی خود , همچنانکه 
زهن خا کث نشنان مبتواند دید که مثلثی دو زاویة منفحره نمبتواند 
د هت 

آنجه را که محتمل‌الوقوع است. پیش از آنکه واقم شده باشد 
3 توحه دان نقطه‌ای کم براش حمله ازمنه مان حاضرند » معاینه 
می بیبی » 

درآن‌هنگام که من‌همراه با ویرجیلیو ببالای کوهستانی که اروا 
را درمان مسبخشد روان ودم » و در آنوقت که بدنیای مرد گان سرآزیر 
2 

دربارء آ یندم من‌سخنانی‌سخت بمنگفته‌شد » هرچند که من‌خویش 





20 یعنی:عادت کنی که مکنون خاطرخوشرا باآن کسانکه شاسته‌اند درمىان گذاری‌تا 
از جانب ایثان پاسخی مقنع شنوی . 

۲- اشاره بضطاب قبلی «کاچاکوبدا» که خود را ریشةٌ درخت ودانته را شاخ وبركآن 
شمرده بود (صفحه ۱۳۳۱ سطر ۲) . 

۳- یعنی : بااطمینان خاطری نظیر آنچه درمورد مسائل رباضی‌وهندسی میتوان داشت . 

5- ۳۱۵۸0 : خدا که نقطةٌ مر کزی عالمفربنش است وبرایش کذشته وحال وآبنده 
هموارء حکم «حال» را دارند » .یمتی هیچ چیز نیست که از نظرش پنهان باشد . 

0-« کوهستانی...» : کوه‌برزح- « که ارواح‌را درمان مسبخشد * : که ارواح‌را ازییماری 
خطاکاری شفا میدهد ورستگارشان میکند . - «دنبای‌مردکان» : دوزتع,جایگاه ارواحی که برای 
همیشه از تممت سمادت حاوید محروم شده‌اند . 

7-1 آشاره پیشگوئیهای «فاربتاتا» ( سرود*۱ دوزخ ) و«یروتولاتینی» (سرود ۵دوزخ) 
و« کورادومالاسیتا» / سرود ۸ برزخ ) و «اودربزیدا کوبو ( سرود ۱٩‏ برزخ ) که دردورخ و 
برزخ در بارة آیند2 تا کوار دانته بطور مبهم بااو سخن گفته بودند . - ولی درسرود دهم دوزخ » 

بقیه در صفحه بعد 


۱۳۵۷۲ 





بهست 





۱ 

را همچون هرمی دربرایر ضر بتهای‌تقدیر استوار هییا بم 
لاجرم شوق من وقتی ارضاء خواهد شد که بدانم چه سر نوشتی 
در انتظار من است : زیرا آن تیری که پرتایش پیش بینی شده باشد با 


۳۹ ۴ ۲ ۲ 
سختی کمتر بهدف مبحجورد 6 
ی ۰ 1 ۳ 

با ان فروغی که در آغاز کار بامن سخن گفته بود » چنن 
گفتم » و انجنانکه ساتر سحه سخواست شوق خوش را با او در مىان 
نهادم ۱ ۱ 

۳ 4 سح 0 

و ال بعشو بدراثه : از درون لخندی که در ان م محل نود » ده 
(غبه از صفحه قیل 2 
وبرژیل بدانته خبر داده بود که چون ببپشت آسمانی رسد * «بئاترس؟ مفهوم گرا فك 
وتا گوار «فاربناتا؟ رایراو روشن خواهد کرد » درصور رکه در انتجا «کاچا کودا» است که انشکار 
وا مب کین احتمال مسرود که دانته در حین سرودن « کمدی الهی ٩‏ تغیبری در طرح 
اولیه خود داده باشد . 

۱ 7 هرم درترجمه فارسی مرادف باکمة ایتالبائی 1220 1 شده 4 ولیا سن 
کلمه مفهوم کلی تری‌دارد 6 بعنی بپرشکل هندسی که چهارسطح و چهارزاو ره داشته باشد اطلاق 
مشود . غاب مقسرین اد ن یر را بهمین منهوم *هرم > تک وان 6 اف قو او ارسطظ 
شنت ۱ اخلاق. کتاب اول 6 فصل دهم : دِ ۶ مر د با کدل باون 4 بیدگام هساعدت اقال وجه در 
وقت ناساز گاری آن همجون هرمی برجای خود اسئوار باشد . > 

۲ < 16018 01 ۷16۲ ۳۳6۷182 920112 . ضرب‌المثل ابتالبائی که خود از مك 
ضرب‌المثئل مشابه لاتسنی | مده است (اصعامو فلع 1260676 وباطنهد 3۷192 0۲8)-سن‌تماسو 
دا کوو» در »2 رسالة ِ ود ( کتاب "دوم ف تترت دوم فصل صدو بدست وسوم ") مننوسد : 
کمتر زخم میزنند > . دانته 9 ر از «سن تماسو» کر رفته ویا از «اووبدیوس» که‌ضرب‌المثل 
لاقینی تاخته اوست ۰ ۲ 

۳ کاچا گویدا ۱ 

ت 1 5 : تعسر شاعر انه‌ای که مقپوم ان اشت:آن بدری که باعلافه 

۵ - ناف بدانکه ارواج بهپشتی دردرون فروغ خوش جلوه گرند» ونشان‌سرور وخنده 
اشان افز ونی ادن فروع است ۰ ؛ سایراین اسان در درون لیخد <ود تجلی هسکنند ۰ 

۱۳۵۸ 





سر 9 ۵ هفدهم 





: سخنان در استعاره ودویهلوئی که تامش از شهادت بر کنهامرزخداوند 
سم ۱ 
رتست اقا در دامشان گرفتار ممًمدند 6 


بلکه با جملانی روشن » وبا زبانی مشخص . چنین پاسخم داد : 

« امور محتمل الوقوع , که از مندرجات «فتر دنبای مادی شما 
وق حول کر پجوتگاه اننی تشن 

اما در آتجا جثبهٌ الزام بخود امب‌گرند, چنانکه کشتبی که 
در طول رود روان است ا دید گانی که تصویر آن‌در | نهامنعکس مشود 


۱ - « سخنان پراستعاره ودویهلو » : غیبگوشمائی که در زمان اعتقاد بارباب انواع 
از روی تفأل وتطیر صورت میگرفت وغالباً بصورتی مبهم ومعماآمیز گفته میشد تا باهرتتیجه‌ای 
قابل تطبیق باشد . - «مردم‌سب‌کمغز؟ ۶0116 86810 12 : ممتقدین بارباب انواع که دراصطلاح 
مسیحیان بطورکلی مشتر کین ( دوع ) نامیده میشوند وطیعاً اشاره است بیونانیان ورومیان.- 
د برء خداوند که کناهان را میزداید » : عیسی . این لقب ( 1۱61 ۵8018 ) در انجیل به عیسی 
داده‌شده (انجیل‌بوحنا , باب اول) : « ... بی گفت اینك بر خدا که گناه جهان را برمیدارو » 
( برزخ » صفحةٌ ۲۶۷ ۰ شرح 0 . -« در دام نها گرفتار مباآیند » , دراصل 1۳۷1968۷8 "و 
که معنی تحت‌اللفظی آن چنن است : سمخ آن هیچسید ۴ . - جمله‌بندی این شعر در اصل 
ابتالیائی طوری است که درترجمةٌ فاری بناچار نیمی از بند بعد بدین‌بند آ ورده شده ۰ بدینجهت 
بند بعد در فارسی بسبار کوتاه شده است. . ِ 

۲ - دراصل (10)0اع1 عذ6ع0۳ جوم : با لاتیتی واضح . - برخی از مفسرین آزین 
کلمه تتیجه گرفته اند که «کاچاگویدا » بزبان لانینی بادانته گفتگو مبکرده. ( صفحهُ ۱۳۲۸ 
سطر۳) . ولی بیشتر براین عقیده اند که در اینجا «لانینی» مفپوم کلی زبان روشن و فصیح 
ر! دارد . درآخر سرود دوازدهم بپشت نز دانته من کله را باهمین مفهوم آ وود است (صفحة 
۱۰۳ . 

۳ 7 مفپوم این سد وید پیش : خداوند ( نگاء ابدی 6۱9۲۳80 ۵0 )6 تمام 
حوادث آینده را که امکان وقوعشان میرود ودرزمره امور دنای مادی شمابند ( یعنتی از حدود 
فهم وادراك شما خارج نیستند ) دریراپرنظر دارد. ولی این حوادث محتمل الوقوعند نه لاژم - 
الوقوع » زبرا که اگر بجز این باشد جنبةٌ «اختبار» بشر در انتخاب راء صواب باخطا از میان 
هرود . در واقع وفوع این حوأدث حکم حر کت بك کشتی ر ذ(زمر رودخانه‌ای دارد که‌صودر 

بقیه در صفحه بعد 


۳5۹ 





بهشت 
از آجا , همچنانکه از اررگی آهنگی خوش بگوش رسد 
زمانی که برای تو آمادةٌ فرا رسیدن میشود . بنظرمن آشکارا جلوه کر 
شاه م 
بپمان‌سان که « ایپولیتو » بخاطر تهمتهای‌نامادری سنگدل ومکار 


خویش از آتن برفت ‏ ترا نیزباید که این چنن بتركك فلورات سکوئی . 





درا نجائی که هرروز مسیح را در معرض بیم و شری میگذارند , 
چنین مبخواهند وازهم | کنون درپی این مطلویند » وزودباشد که نانکه 
قت کی صمانهانن تور عون وست 

مردمان » چنانکه رسم و » مغلو من را خطا کار خو اهند 
بقیه از صفحة قبل 
کشتی وحرکت آن در دندگان کسکه از کرانهٌ رود نماشا گر باشد منعکر, میشود» ولی‌این 
انمکاس نشان‌ان‌نست که حر کت کشتی ازاین تصوبر وازاین دید گان ناشی شده است . این‌همان 


بعحث فلسفی معروف «حجبرواختبار» است که ده نمر مثل سباز متفکردن دنگر سعی در ارام راه 
حلی برای آن میکند و مثل آنها بنتیجة رضات بخشی نمیرسد . 





۱0 0۲8817057 : آلت معروف هواستدقی هشن درکگساها معمول است ودرابران‌صورت 
فرانوی آن «ارك» 0۲816 نامسده ممشود . 

۲ - یعنی : آن‌زمانی که برای تو «1بنده» است » برای من«حال» است. وهمچنانکه 
صدای اركك بی‌اشکالی بگوش میرسد , ابن‌حوادث نیز بطورروشن بچشم من میأبند . 

۳ - .بنابروایات‌میتولوژی بونان , هیپولیتوی 11:۳01۷)09 ( بابتالیائی 1۳۳0۵1:60 ) 
دسر تز توس 1-20 ) باسالبائی 11۱990 ( بادشاه | تن نود ) دوزخ » سر‌ود نهم وسروددوآزدهم» 
وبرزخ سرود بست وچهارم ) که بناحق از طرف تامادری خود «فدرا» ۳۳602۵6 ( بایتالیائی 
9 , بفرانه ۳۵۵0۲6 ) مورد اتهام قرار گرفت ودرنتبجه از طرف پدرش محکوم به نفی 
دلد شدوانن ۱ ترك گفت. 

4 7 نی : تو نیز باند در عن تاش مورد اتهام وافم شوی و ژاد گاهت را 
ترك کوئی . 

و - آشاره به واتعکان و کلسای روم در زمان یاپ بوتتفاچوی شتم که دانته همواره 
دخالت او را دراختلافات «ساه‌ها» و «سفیدهای» فاسورانی و کت را به «شارل دووالوا» برای 
سخیر این شهر عامل اساسی محکومیت وتبعید خود میدانست . 


۱۳۶۰ 





سر دق هفد هم 
شمرد" » اما کیفر ی که‌اینواقعهرابدنبالمیا بده کواه‌بر آن حقیقتی‌خواهد 


بود که که کر باق ات : 
۳ 





۳ ۳ 
نخستن ری اس هر دمان تنعند رها منشود 
تو حود خواهی زمود که تان 2 ر چه طعم شوری است ؛ 
وه مش از هیا بر تناها س کی واه کرد تعاس ان 
سم ۲ بت 3 
اد ورس ود ون است که با نان بدین ورطه درخواهی افتاد ؛ 

۱ - ترجمهةٌ اصطلاح معروف لاتینی ! ۷6415 ۷۵6 (بدابحالمفلویین!). اشاره‌بدانکه 
نت8 عالب در فلورانی مخالفن حوش را غاب دادرسی ومحگوم خواهد کرد وهردمع ندر از روی 
ظاهربینی حق را بطرف غالین خواهند داد که وسیلهٌ تبلیغ دردست آنهاست . 

۷ - معلوم ثیست که دانته بطورکلی بمصائییکه دامشگیر فل‌ورانی خواهد شد اشاره 
مکند 8 نظر بواقعه خاصی دارد ۰ «تورا کا» مقس معروف « کمدی الهی» احتمال مىدهد که مراد 
شاعر سوء فصد به ًنائبی ) برزخ ۱ سرود بیستم ) ومر کت باپ تونقاچو باشد که اند کی بمد 
آز ین وافعه در ۱ ۱ ۳ ۳ اتفقاق افتاد ؛ ول این تعسر که شاعر نظری کلی دارد واشاره 
بواقعهٌ مشخصی نمیکند » صحیحتر بنظر میرسد . 

۳ - این‌بند وبندبعد» از موش‌ترین وغم‌انگیز ترین اشمار « کمدی‌الهی»است,زیرا درتمام 
این کتاب‌این‌تنهاموردیاست که شاعر بزن وفرزندان خوداشاره‌ميکند. وی زنش‌را مد ازتبعید خود 
برای همسثه ترلك گفت ودانگر هر گز آورا زد دد » وفرز ندانش را نمر فط درسالبان | خر عم رخوش 
نی پس از بیست سال در بدوی وغرت دید . نام زن او جمادوناتی 1(0881 26۳0۳08) بود . 

: وقابسکه در ایتیجا مسورد اشارم دانته ان بطور کلی مشخص است؛ ولی جزشات 
ا نپا که منظور نظر شاعر نوده درست روشن تست. نجستن فرمان محکوهمت و تبعمك دانته در روز 
۷ ژانوبة سال ۱۳۶۲ و دومدن فرمان در ی اولی در ۱۴ ماری همان سال از طرف داد گاء 
فلورانس صادرشد: ولی کاملا معلوم نست که دانته این فرمان را در روم که قبل از تحولات 
بز رکه سیأسی تلورانی وی بسمت سعسر فوق العادءٌ اسن شهر بشر باز یاپ رفته بود 8 در راء 
باز کشت خود درشپن سبهتا وبادرخود فلورانی دریافت داشت . نخستین عکس العمل دانته این بود 
که‌شکرافتاد اتحادبه‌ای‌نظامی تشکیل‌دهد وفلورانی را بأندروی‌جنگی از «ساه‌ها» ستاند وفاتحانه 
بشهرخود باز کردد. بدین‌سبب وی از زمره اعضای درِجهٌ اول شورای سران بزر که « گیبلین‌ها» و 


شه در صفحه بعد 


۱۳۶۱ 





بهست 


سا ترا یو ۱ 





رفتار این کسان نشان ازددمنشی انان خواهد 1 ۱ جنانکه تر | 
مابه افتخار خواهد شد که برای خویش حانی حدا 7 

نخستن تاه خود و نخستن مسهمان نوازی را مرهون لطف 
| 5 
ی اس و وی اه ی و تا 

وی در باره توجنان حسن طن نشان خواهد داد که اژ نظر شما 





«سفیدها» بود که روز ۸ ژوئن ۱۳۶۲ در «سن گودنتسو؟ برای عقد دیمان اتحاد بسن در بارء 

طرق حمله بفلوراتن تشکیل شد ودر صورت مجلس این جله دام دانته ثبز ضبط است . واسی 
اند کی بعد ۰ احتمالا در بهار با تاستان سال ۱۳۰2 دانته از سار همراهان خود که وی همه 
ابشان را کسانی « بدنهاد وسبکمغز > یافته بود جدائی گرفت وازآن پس بقول خویش برای‌خود 
«حزبی‌جدابر گزید >. ظاه رآدلاپوسالترلو» (صفحُه۲۰,شرحه) ازین‌همراهان اوبود. بهرحال دانته 
ازین «معاشرین‌ناجنی» آزاربسداردید تا بالاخره بنا به «موعظهُیس‌میفروش» ازآنان «احترازجست» 
ادهش : 

۱ - «ناسیاسی» : دربرابر خده‌انیکه دانته بشهر خودکرده بود ؛ «دیوانگی):از آن‌رهو 
که اینان بدین ترتیب علیه مسالح خود نیز اقدام میکردند ؛ « کافریشگی» : زبرا که‌اهل‌ایمان 
ومروت با کمکه شريك بدبختی ايشان است چنین رفتار تمیکنند . - * چهرة آنن‌سرخ‌خواهد 
شد » ۰ بعقيدهٌ برخی از مفسرین اشاره بدانست که ایشان از کردم خود شرمنده خواهند . شد 
وینظر برخی دیگر اشاره بحملةٌ مسلحانه‌است که «سقیدها» درسال ۱۳۰۶ بفلورائی‌بردند ودرسن 
راه شکست خوردند وسباری از آ نان کشته شدند و « صورتشان خوننن شد > . 

۲ - «نضتین پناهگاه» : اشاره بخاندان «اسکالبجر» (50811860۶) درشهر «ورونا» که 
خاندان فرماتروای این شهر بود ونثان خانواد.دگی آن نردانی زرین ( 86818 خود بایتالیاشی 
معنی تردبان مبدهد ) در زمینه‌ای قرمز نود که عقابی. ناه ( عقاب امیراتوری روم ) بربلندترین 
بل آن نشسته بود . - ۶ برنده مقدس > : عقاب که هم خودش 1 برنده خدابان است ( برزخ : 
سرودهای دهم وسی‌ودوم ( و هم مظیر امیراتوری مقدس رومی است ( دپشت , صفحهٌ 0)- 
« لمباردی بزر کف * 1,0۳008100 727و بطور شن اشاره یکی ازسران خاندان فوق‌الن کراست 
که اهل«لمباردیا» بودند. ودانته بهترین قسمت دوران غربت خود را دریناه ابشان گذرانید . ولی 

نمبه در صفحه بعد 


۱۳۶۲ 





سر و دهقد هم 





دوتن » درمبان بخشش و تقاضا اولی‌آن مفهوم را خواهد داشت که دومی 
برای ۱ ۰ 
همراه او آنکس را خواهی دید که بپنگام‌ولادتش‌نفون این اختر 


۲ ۳ 
در وی سخت موْثر افتاد . چنانکه ازین بابت آوازه کار های او بهمه جا 





بقیه از صفحه قبل 

درست معلوم نست که منظور دانته کداه‌يك از سران این خانواده است . «بوکاچیو» نوسنده 
بر ابتالبائی معاصر دانته (صاحب کناب‌معروف «دکاه‌رونه») که اولین مفسس برجتهٌ کمدی الهی 
است » این خص‌را ۱۶ لبرتودلااسکالا» ٩621‏ لام ماحعط۸ میداند » ولی این ۱ لبرتو> در 
سال ۱۳۰۱ بش از تسد دانته مرده بود وبنایرین احتمال اینکه اشارة شاعر بدو باشد خیلی 
ضعصف‌است » بدین‌جهت غالبا طرف این آشاره دا یکی از دویسر «لبرتو؟ دانسته‌اند که‌بارتولومئو 
۲87۱0100 و آلوئنو مطزط۸1 نام داشتند . 

ازین دونفر «بارتولومتودلااسکالا»در هفتم ماری سال ۱۳۰۶ مرد واحتمال وی میرود که 
در این تاریخ هنوز دانته از «همراهان‌غریت» خود جدائی نگزیده نود . دربارة « لبوئینودلااسکالا» 
نز که چندئن از مفسرین باصرار جانب او را نگاه داشته‌اند این اشکال هست که دانته در کتاب 
دیگر خود «ضیافت» نسبت بوی هیچ نوع علاقه ابرازنداشته وبرعکس نشان داده که از او تاحدی 
گله‌منداست . - درنتیجه برخی از مفسرین اشارة دانته را مربوط بکوچکترین‌برادر" بارتولومئو» 
شمرده‌اند که «کان کر‌انده‌دلااسکالا» 8 06112 02۳8806 2۲ نام داشت وهم 2 
دانته + کمدی‌الپی» خوش‌را بوی اهداء کرده و باحتمال قوی در چند مورد که سخن از طهور 
«نجات‌دهنده‌ای» گر دوزخ وبرزخ بمبان آورده نظر بدو داشته است . درینمورد نیز اشکال‌کار در 
اشجاست که «کان کرانده» در این هنگام نه‌سال بسشتی نداشت وفقط در سال ۱۳۱۱ ود که وی 
سرور خاندان «اسکالا» و فرمانروای «ورونا؟ شد . - درصورتسکه این تعبتر صحیح باشد بابد اولن 
مصرع دومی‌بند بعد صورتی دیگر داشته‌باشد» بعنی‌بجای « بهمراه اوآنکس را خواهی‌دید که...» 
.۰ 66 نامع [۵۵ع۷ نا[ 08) شعر چنی‌باشد «آتکن را خواهی دید :]نکن را که:: » 
۰ 68 ننتاهم ,ذع۷۵۵۲ بننااهن) واین نظری است که برخی از عفسرین اصح دانسته‌اند » ولی 
درین باره دلیل‌کافی دردست ثسست . 

۱ - یعنی : برخلاف معمول که باید اول تقاضائی شود وبعد این تفاضا قبول افتد 
درمیان شما دوتن همشه او خواهد بود که بیش ازهرتقاضائی از حانب تو خواسته‌ات را احات 
خواهد کرد . 

۲-آشاره به«کان گرانده دلااسکالا»(رجوع شود بشرح ۲ صفحه‌ییش) که مردی دلیروجنگجو 
بود؛یعنی ۶ بهنگام تولد او نفون «مر بخ» که ستارژ جنگه وسلحشوری است « دراوسخت‌موش 
افتاده بود» . «کان کر اندء» درنهم ماه ماری ( باتتالیائی مارتمو 108720 ماه مریخ)سال ۱۳۹۱ 
متولد شده بود . 

۱۳۶۳ 





بهشت 





خواهد رسید . 
جهان » بخاطر نو جوانی او هنوز متوجه این نکته نشده است . 

۱ 
امش ار ا نگ اس 6 ها وت رهام را هه 
باشذد ؛ ارزند گی وی اژ روی ی اعتنائی او به پول و رنج با وضوح تمام 

برهمد روشن خواهد هد 

قر وحلالش‌چنان‌برهمگان | شکار خواهدآمد که دشمنان اونز از 
این بات زان خوش را خاموش نگه تمه دنه شتا 

امید بدو ونکو کاربهای او بند :زیرا که بدست وی بسیار کسان 
"۳ ناز م خواهند یافت وتوانگران و کدایانرا وضم دک رگون 


خواهد شد 





٩‏ نت :و هنگام سفر خبالی دانته بحهان الا «کان گرانده» نه‌سال سشترنداشت» سابراین 
اقلاك فقط نه‌بار بدور او چرخیده بودند . 

ت «واسکونی» 0 ([1 : بات کلمنتوی‌ینجم که‌اصلافرانسوی واهل« کاسکونی» 
بود » وپیش از آنکه بیاپی بر گزبده شود «برتران‌دو: گوت» نام داشت واسقف شهر وابالت«بردو» 
بود ‏ دوز خ , سرود نوزدهم )  .‏ ۶ ریگوی‌والامقام» ۳0 2110 1 : هانری (هانرش) 
لو کزامبورك که در ۲۷ ژوئن ۱۳۱۲ امیراتور شد ودرة۲ اوت سال معدمرد ودانته درسرود سی‌ام 
بهشت ویرا مورد تجلیلی خاص قرار میدهد . - « فریفته باشد » : اشاره بدینکه پاپ « کلمنتو» 
این یادشاه‌را بایتالیا دعوت کرد اما درآنجا نا گهان جانب او را رها کرد وبدشمنان‌وی پیوست و 
آنپا را پپایداری در برابر او برانگیخت . - « پی‌اعتنائی او بپول ورنج * : بعنی پول را ناچیز 
مشمارد و به تحمل رنج وسختی عادت دارد . این‌دو کلمه که بامفهوم‌دواصطلاح ۱6۳۲۵ و 2610۳0 
در سرود اول دوزخ مرادف است » مهمترین دلیل کسانیست که اشاره دانته را به «تازیشکاری» 
0 دران سرود مربوط بهمن «کان کرانده» دانسته‌اند . 

۳ - یعنی : بدست او خیلی از توانگران از ثروت خود محروم خواهندشد وخیلی از 
محرومن شروت خواهندرسید . درست معلوم 2 اشاره شاعر بکداميك ازکارهای«کان گرانده» 
است؛ ولی بشتراحتمال مسرود که منظور وی بطور کلی فضاوت بیترضانه وعادلانة او باشد . شاید 
اصل فکر از جمله‌ای از انجسل که مربوط بوصفعدالت الهی‌است گرفته شده باشد ( انجبل‌لوقا » 
باب اول ) : «... جباران را از تختها بزبر افکند وفروتنان را سرافراز گردانید > . 

۱۳۶۴ 





سرود هفدهم 

آنچه را که اينك ميگويم از او بخاطر خواهی سپرد» اما آنرا 
یکسی نخواهی گفت » ؛ و چیزهائی گفت که حتی شنوندة آنها را باور 
نکردنی مینماید" . 

سپس گفت: «پسرجان » اینست تفسیری از آنجه برتو گفته شد ؛ 
و اينهایند دامپاثی که در پس گردش های معدود خورشید بر سر راهت 
کسترده شده‌اند ‏ . 

با این همه نمیخواهم که توبحال همشهریانت غبطه خوری , زیرا 
که زد گ؟ .تو سار مش از کفر نا بکاری ایشان دوام خواهدیافت" ِ( 


چون‌روح مقدس باخاموشی خویش‌معلوم کرد که از بافتن تار وپود 


آن بارچه‌ای که! نرا | ماده دو عرصه قاس دودم قارع شده 1 ۲ 


۱ - «کان گرانده» در زمان تلف ۶ کمدی الپی) وتا هنگام مرك دانته زنده ود وتا 
سال ۱۳۲۹ نیز زندکی کرد . دانته درلفاقةٌ این عبارات امیدواری فراوانی‌راکه درهنگام سرودن 
«بهشت» بکارهای آینده وی داشت مد کر شم است..: 

۲ - اشاره یكفتة دانته به «برونتولاتینی» ۰ سرود بانزدهم دوزخ ۰ 

۳ « گرزش‌هایهعدودخورشد»: گذشت سالمانی انگعت شمار - عملا این مدت سه‌سال 
بود » زیرا دانته در سال ۱۳۶۲ تبعند شد . 

9 یعنی: آن کساننکه زمام شهر فلورانی را ,دست خواهند گرفت وکامروا خواهند 
بود پس از مرك فراموش خواهند شد وحتی کیفری‌هم که از بابت گناهان خویش خواهند دید از 
خاطره‌ها خواهدرفت. درصورتیکه تو نامی جاوبد خواهی بافت وهمیشه سربلند خواهی بود ۰ این 
همان اطمینان-شاعر بجاودانی‌بودن خوش است که قبل ازدانته فردوسی را واداشت که بگوید : 
+ نمیرم آزین پس که من زنده‌ام » . این گفته را چثین نیز معنی کرده اند که : تو آنقدر زنده 
خواهی ماند تا کیفر اینان‌را بچشم‌ببینی. 

فعلی که دانته در اسجا بکار برده ساخته خود اوست : وعتااناگطز و . 

ه - اشاره بدعوتی که دانته از «کاچاگویدا» برای سخن گفتن کرده بود ( رجوع‌شود 
صفحه۱۳۵۸ ) . 


۱۳۶۵ 





بهست 





من » همچو آن کس که در عالم تردید خویش مشتاق راهنمائی 
کسی‌است که اراده‌ای راست ودیده‌ایبصیر داشته‌باشده و هم دوستدار وی 
باشد » چنین آغازسخن کردم : ۱ 

« پدرم » خوب میبینم که چسان زمانه مهمیز زنان بجانب من 
میشتابد تامرا ضربتی زند که هرچه غافلترباشم کاری‌تر است ؛ 

لاجرم باسلاح مال‌اندیشی مجهز بایدم شد , تا اکر آن‌اقامتگهی 
را که برایم عزیز تر از همه است از من بستانند» اقامتگاه‌های د گر را 
با سروده‌های خویش از دست ندهم" ۱ 

در دنیای زیرین که با تلخی‌جاودان همراه است » ودر کوهستانی 


1 .۶ 
که دید گان بانوی من مرا ازقلة زیبایش برداشت وببالاآورد » 


تا در اسمان 6 از فروعی شروعی سی چیزها | موختم 4 
که ا گر بازشان گویم برای سار کسان تن خو اهند 9 ۱ 


سوه 


و | گر هم که خویش را بار محجوب حقیقت نشان دهم » بیم آن 


0-آین‌تعبیر مفهوم مخالف‌ضرب‌المتلی‌است که قبلا درهمین سرود نقل‌شده (صفحه ۱۳۵۸ 
سطر۳) . - «مپمیززنان» : باشتاب . - اشاره بمصائبی که در انتظار دانته است . 

۲ - یعئی : بای در گفته‌های خود ازین بس بسشتر جات احتباط را تگاه دارم » تاا گر 
« عزیز ترین اقامتگاه من > فلورانس را از من بستانند و ازآن طردم کنند بتوانم روی بجائی 
دیگر برم.نهآتکه انتقادها وننشهای تلد من راء همه جای دیگر را تبز برهن ببندد . 

۳ "7 دورخ . 

4 - برزخ . 

۵ - بهشت . 

٩‏ < ععتی : در سفر خود در دوزخ و برزخ واز فلکی بفلك دیگر بپشت ( فروضی 
بفروغی) باحفایق بسیارآشنا شدم که اکر آنها را بگويم شنیدنشان برای بسیار کسان در روی 
زمن نامطبو ع خواهد بود .. 


۱۳۶۶ 





سر و۵ هفد هم 





دارم که دبگردرجمم آن کسان که دوران مارا کهن خواهند خواند زنده 
نان 6 

فروغی که دردل گنجینة آسمانی من خندان بود » همچو آئینه‌ای 
زرین دربرابر خورشید » تابشی خبره کننده یافت ؛ 

سپس پاسخ داد : « دلی که از شرمند کی خویش با شرمند کی 
دیگری تیره شده باشد » بیگمان سخن ترا زننده خواهد بافت ؛ 

با این همه » خویش را از دروغزنی برحذر دار و آشکرا آ نچه را 
کهدیده‌ای بگوی, و کسان را بگذا رکه آنجائی از تنشان را که جرب 
آلوده است بخارانند ‏ ؛ 

زیرا که ا گر کفتهٌ تو در آغاز ذائقه را ناخوشابند باشد» بس 
از گوارش خورا کی خواهد بود که زند کی را بکارا بد . 

فرباد تو , کار باد را خواهد کرد که الا نشنان را سشتر 

۱ - ... واگر ازآنها با صراحت سخن نگویم ودر لفافه حسرف بزتم ( خویش را بار 


محجوب حقیقت نشان دهم ) میترسم که شایسته‌انکه پس از مرك نامم را بنیکی برند نباشم .- 
«آن‌کسان که دوران مارا کهن خواهندخواند » : آیندگان . 

۴۲ " یمنی : روح بهشتی برآثر سرور وجذبه‌ای بیش» فروغی درخشنده‌تر بافت . 

۳ - یعنی : فقط تایبا کان والوده دامنان از سخنان نو ناراضی خواهندشد, اما تو 
بایشان کاری نداشته باش ومأموریتی را که خداوند بعهده تو نهاده انجام بده ودرین راه بسراغ 
کمترین گزافه گوئی با قلب حقبقت مرو . - دانته چندین‌بار اظهار کرده که وطیفه او در سرودن 
« کمدی‌الهی» ارائة راء راست بنوع بشر است . - « آنجائی از تنشان راکه جرب آلوده است 
بخارانند» : خودشان عواقب خطاهای خوش را تحمل کنند  .‏ شابد اصل فکر این ند از 
تورات گرفته شده باشد ( کتاب حبقوق نبی » باب دوم ) : « ... پس خداوند مرا جواب 
داد و کفت : رژٌبا را بنویس وآنرا برلوحها چنان تقش‌نما که دونده آنرا بتواند خواند .> 


۱۳۶۷ 





بهدت 
از این رو است که در این اقلا کی 6 وبربالای کوهستان 6 و دردره 





۱ 


5 1 1 ۰ 
درد زا » تنها آن ارواحی برتو نموده شدند که در روی زمین نام و نشانی 
داش تن 
زبرا که اندشة شنونده هر گز ازمنالی که سرچشمهان ناشناخته 
وسشهان باشد راضی و متقاعد نمیشود ‏ 
ال ای ها ی ناشن 


۱ - « بر بالانشینان » : بریزر گان و زمامداران روی ژمين . - سنی : نش مهن تو 
سمش از آنکه هو سوه مردم عادی‌شودمتوجه اقو باخواهد سّف واین‌خودیرای تومایه افتخاراست ۴ 
7 در این الا( ۴ : در بهشت - «روی کوهستان» : در برزخ . - «درم درورا > : 


دوزخ ۱ 


ونم 


آسمان سجم 9 وال مریح 
شهسواران وه 

آسمان شم : ول مشعری 

شادان داد کل ۳ و شردهند 


نختین قسمت این سرود همجنان در فلك هریخ میگذرد» ودانته در 
آن بهوت عئه‌ای از ارواح بپشتی ساکن این فلك که مانتد جملةٌ ارواح این 
طبقه ازآسمان شهیدان راه ایمان مسبحیند آشتا میشود . 

سپس از فلك مریخ بفلك مشتری میرود و طبق معمول از افرارش 
فروغ دید گان بثاتریس یمنی از تجلی‌کاماثر حقیقت البی در برابر دسده باطن 
خویش بدین صعود غیرارادی بیمببرد . - مفهوم این صعود ایشت که‌همجنانکه 
درعالم گتاهکاری (دوزخ) گنهکارخودبخود در طردق خطا بنشتن میرود و سوسته 
خاطی‌تر میشود ( طی درکات مختلف دوزش) . دروادی‌رست‌گاری‌نیز وی‌خودبخود 
وبی‌توجه‌خاص بکمال بیشتری نائل میاید وپیوسته روح خوش را بحقیقت‌الهی 
آزدیکتر همبیند . 

ستار# مشتری که در علم هیشت قدییم فلكآن شهمن‌فلك از سلسلهّافلاك 
بشمار میآمد » از نظر قدما مظهر عدالت وحق بود ؛ بدین جپت ارواحی که 
درین فلك بس میبرند ارواح پادشاهان وامپراتوران وزمامداران داد کستر و 
خردمندند که در دورن حبات زهینی خود کوشمده‌اند تا حاتب عدل و انصاف را 
نگاء دار ند . 

درین سرود دانته با صحده‌ای مواجه مشود که نظر صحنهً معروف 
+ گردونه» در سرودهای آخر «برزح» از جالب‌ترین ساخته‌های او در کمدی‌الهی 
است» وطبق معمول مفهومی «سمپوليك > دارد . دربن صحنه جمعی از ارواح 
بپشتی بگردهم میا ند وصورت عقابی را بدید میا ورند که مظهر «حکومت‌واحد 
جهانی > است . توضیحات مربوط بدین عقاب وه‌راحل مختلف تشکیل چنین 
صورتی که سیرتکاملی اجتماعات بشری از شهرنشینی تاابجاد حکومتهای کوچك 
و کشورها وبالاخره اعیراتوری واحد را شامل میشود ومفاهیم تمشلی و «سسولك» 
هرباث ازین مراحل بتفصیل در حواشی این سرود وسرود بعد آمده است . 


۱۳۶۵ 





۱ بهست 





مشتری که بزر کترین ستارة منظومهةً شمسی است از نظر درخشند گی 
فراوان خود همیشه «ارشد» سیارات بشمار رفته. و ازین جهت در عمتو(وژی 
بونان و روم تیز خدای خدابان ( زئوس بونانیان وبوپیتروس رومیان ) را 
ءظهر آن دانسته‌اند . ازهمن نس است که در ابن‌جا این فك بیادشاهان عادل 
اختصاص بافته است . 

دانته‌در کتاب «ضافت» خود دربارة این‌ستاره منئوسد : ۶ فلك‌هشتری 
را سمتوان از دو لحاظ بعام هندسه در بان علوم تشببه کرد : یکی اینکه این 
اختر در میان فلك دوسیار#دیگر جای‌دارد که بعکس مشتری دارای‌طبایم نامطلوب 
هستند» بدین‌معنی کهبنابگفتة بطلمیوس‌مشتری‌ستاره‌ای‌دارای‌طبیعت وحرارت‌معتدل 
است » درصورتیکه زحل ستاره‌ای‌سرد وه‌ر خ‌ستاره‌ای گرم و آنشن است . دیگر 
اینکه در میان ساير اختران این ستاره‌ایست که سفیدی کامل وتفریببا نقره‌آسا 
دارد» واين هردو خاصت را درعلم هندسه میتوان -افت : از بکطرف اشکال 
هندسی حد فاصل نقطةٌ مر‌کزی دابره ومحبط آنند ( مقصودم از دائره هرچیز 
مدوری است» خواه سطح باشد وخواء کره). زیرا که چنانکه اقلیدس میگوید 
2 نتسه » آغاز هندسه وداسن » حد کمال بعنی کاملتره بن صورت‌صاو بر آن وحدنهائی 
آن است وکليةٌ اشکال وصور دبگرمربوط بدین علم در درون این دوحد جای 
دادن ای دون تطا عقان اه ان وش یی ومدت عراقست که نظه 1 
آن نظ رکه قابل تجزبه نیست سنجش‌ناپذیراست» وبرای دائره نیز چون‌نمیتوان 
سطح! ترا باحساب دقیق بصورت مربع درآورد . امکان سنجش دقیق نمیرود.- 
از طرف دنگی هندسه «سغندترین» علوم است » زبرا هیچ اشتاه رباشی در 
آن رآه تمیتواندداشت»مثل رنگه سفیدکه وجودکمترین لکه‌ای بکدستیآنرا 
برهم همر‌ ند . > 

در بار# نفوز ستار «مشتری» در زند کی بشر ودرجربان آمور جپانی» 
دبوتی» از قول «المبسر» چنین مینوسد : « مشتری دارای طبیمتی نیمگرم » 
مرطوب » روشن ومعتدل است ونماینده روح ۰ زند کی » حر کت , کود کی » 
زیبائی و خردمندی بشمار مياآید . داد گستری » حسن تشخیص , قانون وحق » 
قانونگذاران وفضات درستکار » دانشمندان, ادراه صحنح , تعسرخواب»مذ‌هب » 
ترس‌آزخداو ند وتکریم او » نظم وترئیب » بردباری واستقاست » دلدری وشهامت 
بهشگام خطر » حلوص و صفای معنوی » پیروزی ۰ احترام », سلطنت وسلاطین» 
توانگران ونجی‌زاد کان ویز رگواران ۰ امید وشادی » راحت‌طلبی» مال‌جوئی » 
تندرستی ۰ امنست » عقيده نبکوه آزادمنشی » فرماندهی » بیبا کی» علاقٌعاقلانه 
ودور از بدخواهی بحکومت وفرمانروائی » زیبائی وآرایش لبای » ضاحت و 
بلاغت»بوستگی‌روحی با کسان ودوستان » نفرت از بدی وبدان » علافه‌بشناسائی 
مجهولات » همه اننها از ثاری است که شتتقتما سُفون مشتری در روی رمین و 
درطبایم مردمان جپان مربوط است.» 





سرود هیجدهم 
اين آئينة نیکبخت ‏ تنهائی مستفرق در فکرت خویش بود » 
ومن بااندیشةٌ باطنی خود سرگرم بودم که در آن شیرین و شور راباهم 
درآمسخته بودم . 
وان بانوئی که مرا بجانب خداوند میبرد » گفت : 9 مس فکرت 
خوش را عوض کن » وبیندیش که در نزديك آن کس جای داری که بار 
هر گونه بی‌حرمتی را سبك میکند . ِ 
روی‌بسوی صدای عاشقانة آن ک سکه‌هماره‌دلدار م‌میداد گرداندم؛ 
و در دید گان مقدسش اثر چنان عشقی دیدم که از ببانش سربرميتابم » 
و این نه تنها از ان روست که در این راه بقدرت کلام حوش 
ایمان ندارم. بلکه از آن جهت نیز که حافظه‌را , جز در آن صورت 





70 روح کاچا گوبدا که مانند سابر ارواح بپشتی فروغ خدائی دران چون‌در آئینه‌ای 
منعکس میشود (صفحهُ۱۲۴۱» شرح4). 

7۲ ۷0۲00 ۰ اصطلاحی که در علم الهبات مفقپوم ادر ال باطُی ر دارد و ( سن تماصوب 
دا کوینو» درهرسالُ*معروف‌خود ( کتاب‌اول » باب‌سی‌وچهارم) بتفصیل دربارء آن سخنگفته» وبقیتا 
دانته بدین کتات نظر داشته است 

۳- دراصل : 206200 ؛ : طعم کس ۰ اشاره بتلخی اندشهٌ رنج تبعید در برابر شیررینی 

4 -خداوند» که کسان را درتحمل ستمهاشکه تاروا بدشان وارد من بد كمك هسکند و 
ستمگران را کفر مند‌ظلد . 

7-0 5۱020 31001050 : سخنانیکه از عشق ومحبت ناشی مسشد . بدبهی‌است کهءراد 
از عشق در سا اح.ان اشفا است . 


۱۳۷۱ 





بهشت 


۱ 
که دیگری راهنماش باشد» تابدین حدقدرت باز گشت سوی خوش 
۲ 


دربارةٌ این‌لحظه تنهاابنقدر میتوانم گفت که با دیداراواحساس من 

از بند هراشتیاق دیگری برست» 
ودرین میان‌آن سعادت ازلی که مستقیماً دربئاتربچه متجلی‌بود ؛ 
۱ ۱ اب کب ۱ 
وی با درخشند گی لبخندی مرا خود باز آورد و گفت : 


« باز کرد و کوش فرا ده » زیرا که بهشت تنها در دید گان من نیست". » 





۰ ۱- دیگری (نتااه) : خدا . 

7-۷ بعنی: اک كمك ولطلف خاص خداوند نداشد حافظهٌ مشری بخودی‌خود تاندین حدیالا 
نمیتوانه رفت . ۱ 

۳- مفهوم کلی این بند وبند پیش اینست که فروغ ملکوتی که از خداوند سرچشمه 
ءیگیرد وبه ارواح بپشتی میتابد مستقیماً به باتربس میتافت ودانته از راه دید گان او این‌فروغ 
را بطور غیر مستقیم دریافت میداشتوازین راه چنان سعادتی احسای میکرد که نااین تامل دوام 
داشت وی هیچ‌شوق دیگری درخود نمیيافت. تاآآنکه بناتریس بالبخندی او را ازین حال جذبه 
سرون‌آورد ۰ - اشکالی که داته‌شناسان درینمورد دارند » طرز نقطه گذاری این دوبند است که 
بااختلاف آن هرچند که مفهوم کلی تغییرنمکند» معنی تحت‌اللفظی شعر عوض میشود . در چاپ 
مصوناهاز ععمهنجعن 90601 که از کاملترین متن‌های کمدی الهی است » درآخر یند قبل 
ویر گول ودرآ خر این ند قطه گذاشته شده . درچاپ 101۷۳۸۳۵66۵" - 00۶۵ که‌آن نبز ازمتون 
موئق این کتاب است بالعکس نقطه را درآخربند پیش ووی رگول را درآخراین بند گذاشته‌اند . 
درصورت اول ند اخیر مقدمهٌ بند بعد ودر صورت دوم این بند دنبالة بند قبل است» ولی درهردو 
حال چنانکه کفته شد مفهوم کلی چندان فرق نمیکند . 

4- دیدگان باتررس چنانکه قبلا گفته شده جلوهگاه حقبقت الهی است که ازراه تأمل 
وتفکر بدان دست مینوان‌بافت» ومفهوم این سخن بٌاترس که « بهشت فقط دردید گان‌من‌نیست» 
ابنست که راه تامل تنها راه شناسائی حقیقت خداوندی نیست وراه‌های دیگری نیز برای اینکار 
هست که از تجمله راء بیکار در راه حق بعنی راه عملاست؛ وامن آن چیزی است که بناتریس 
میخواهد باجلب توجه دانته بارواح کسانیکه درراه دفاع ازائّن مسیحی شپید شده ویس ازمر کث 
دین فاك |مده‌اند بدو بفماند . 


۱۳۷ 





سر و دهیحد هم 





همچنانکه در روی زمین گاه محبت‌را» | گر چندان باشد که روح 
را یکسره دراختبارخویش آرد» درنگاهی‌میتوان دید 2 

در شعله وری فرو ع تاش که روی بجانب‌ان داشتم , شوق‌آورا 
برای فزون سخن گفتن باخویش دریافتم . 

وی چنین آغاز کرد : ( در این بنحمین شاخه درختی که نسروی 
حیات‌را از برترین‌درجه خویش دریافت میدارد. وهمیشه برمیدهد وهر کز 
۱ 

ارواح عسعودی جای دارند که در آن پائین" » پیش از صمود 

باسمان » بسی نام‌آور بودند , آنسان که هر شاعری را وسیلهٌ هنرنماثی 
توانستند 9 


لاجرم شاخه های صلیب را بنگر : هريك از آن کسا نکه هم - 





4 « ی دانته درفصل سوم اضافت» حود هنمو نس ۰ 8 دبد گان آ دمی بنجره‌ای هتند که 


از دل وروح اویدنیای بیرون بازه‌یشوند». 

۲ - روح کاچا گویدا . 

۳ 7 درتشسا بهشت عمی اقلا نه کانه درخی تشسه شده که شاخه با درحصه داشته 
باشد»و در ین‌صورت فلك‌مر بخ سسمن این درحات 8 شاخه‌هاست ‏ منتها این درحمی است که«نبروی 
حمات»>را ( که در بتجا مراداز آن فرو عوحقیقت الم انت) مخلاف درخان روی‌زمین( که‌این نسرورا 
ازریش؛ خود میگیرند) از بالاترین شاخة خویش ( فلك آخرین با عرش الهی) دربافت میدارد. 
از طرفت دفتگر 1 همت4 در صسد هن * » دعمی سوسته ارواح تست مکان تازء‌ای تفن افزوده 
مئوند و « هر گز گرم ازآن فرو ته‌مر «رد ؟ » زیر جه فرشتگان وچه ارواح بهشتی رآ فنائی 
نست وجاودانه درآسمان بسرهسیر ند . 

* - ناه : روی زمن . 

8 . بعمی : صاحان ادن ارواح درآن زمان که رنده بودند. کارهائی چنان‌زرك کردند 
که هرشاعری مستواند هنر نماشهای اشان را موصوعی برای سرودن حماسه‌ای فراررهه وازین رأه 
آرزش کار خویش را افزون کند . 


۱۳۷۳ 


اکنون نامشان را بتو میگویم , آن خواهد کرد که برقی لامع در دل 
ابر ی کند "۰ 5 
چون نام #بوشم» را ادا کرد , شعله‌ایرا دیدم که در روی صلیب 
دوید ؛ وسخن را پیش ار دیدار این وافعه نشنیدم" ۱ 
وبانام «مکابی» بزرکگ » شعله‌ای دیگر را دیدم که بح ر کت درآمد 
و بر ترد خوش بجرخند ؛ وسرور درونی تاز بانه‌ای بود که این فرفره را 


۳ 
بچرخ وامیداشت . 
۱ 
همان جون نام د کارلومانو» و «اورلاندو» درده شد » نگاه 





۱ < نی : اينك ارواحی را که درین صلیب جای دارند برای تو نام هبیرم» وهربك 
آزین آرواح که نامش برده‌شود مانئد برقی که نا گهان دردل ابری بدرخشد بافروغی‌خیر کننده‌بر تو 
خواهد تات تا ازین راه بهوت او بی نوانی برد . ۱ 

7-۲ بوشع 2109118) + پیغمیربزر که‌بنی‌اسرائیل( برزخ» سرودبیستم-بهشت. سرود نهم) که 
بمد از مرك موسی رهبر قوم بهود شد وبی‌دربی درجنك باقبائل مشرك فلسطین! پیروز آمد»یصوص 
پیروزیهای او براقوام هجبمون» و «عمونی» و «کنعانبان» وبرا بلندا وازه کرد . يك کتاب کامل 
تورات «صحيفةٌ بوشم‌پن‌نون» نام دارد . ۱ 

۳ - مکانی 0 (: هودا مکایی ( بلاتشی3۵668986۱8 0028[ ) شیخ 
بهود که‌چنانکه در کتاب اول «مکاییین» (باب‌سوم) نقل شده باتفاق برادران‌خوش علیه«] تیوخوی 
اپیغاسی» پادشاء سوربه که از جانشیثان اسکندر بود قیام کرد وقوم خویش را از اسارت او بدر 
آورد . قبلا درسرود توزدهم دوزخ از وی سخن رفته است . - «سروری که اين فرفره را بچرخ 
زدن واداشت » : جذبةٌ الهی که باعث شد این فروغ بپشتی بگردش درآید . این تشبیه‌از کتاب 
هفتم ایس وبرژیل گرفته شدء . 

6 - مجوع36 02۳10 ( در اصل فراتسه شارلمانی 6طععصصه۱ه)) بادشاه معروف 
فرانك که امپراتوری « ژرمن وروم » را بنیاد نهاد ودرفرون وسطی جلال وعظمت او باحماسه‌های 
بسار درآ میخته وصورت افانه‌ای درآمده بود ( رجوع شود بسرود ۳۱ دودخ 5 

- 0۳18000 (دراصل فرانوی رولان 1201850 )سردار شارلمانی و قپرمان معروف 
فرانك که دلیربهای او در کار با مسلمانان اندلس «ر قرون وسطی, ضرب‌المثئل بود ( رجوع شود 


مسرود ۳۱ دوزخ ۷ 


۱۳۷۴ 





سر ون هیجدهيم 





دقیق من » همچنانکه دیده شکارچی پرواز شاهین را دنبال کند» بدنبال 
موفعله دور زو انش »: « 

آنگاه نظرم در روی صلیب به « گولیلمو» و «رینوآردو » و 
د ووك گوتبفردی» و «رویرتو گوبسکاردو» معطوف قف 

ودر پی آن » روحی که با من سخن گفته بود ‏ بحرکت درآمد و 
| دیگر فروغها در آمیخت » و بمن‌بنمودکه وبرا در جمع خنیا گران 
آسمانی ‏ چه مقام والائی ات 

بجانب راست خویش کشتم , تا از گفتار با رفتار بات یجه دریابم 
که چد بایدم کرد ؛ ین 

۱ -- کولیلمو مصلءناون ؛ دراصل عومعع0 0۳ فحصناع‌ااننای) معروف به9 کوم 


کوتاه‌نیا ی * کشت ناحبه «اوراتء» که‌قول و نی مقس معروف کمدی الهی «شاهز اده ای بز رد 6 نود 
که بکرات بامسلمانان اندلی جنگید وبالاخره درحلقةٌ راهبان درآمد ودرسال ۸۱۲ در «جلون٩‏ 


مرد . بعدها کلیسا پدو لقب مقدس داد ووبرا « گیوم مقدس‌صحرانشین» خواند . - : 
رینوآردو 131008700 ء بفرانسه «رتوار» 3810011870 » شخصیتی نبمه‌افشانه‌ای که بنا 


بداستان‌های قرون وسطائی مسلمانی از اهالی اندلس بود که اسیر مسیحیان شد وبدست « گیوم- 
دورانژ» تعمید مسیحی باأفت وعسوی بارسائی شد که در راه آئن عیسی دلیربهای بسیار گرد ودر 
دربارهسن‌لوئی» پادشاه معروف فرانسه بمقام روحانی بزرگرسید» وبا« لیس» دختراین‌پادشاه ازدواج 
کرد»وبالاخره در لباس رهیانی در صومعه‌ای وفات بافت . - , 
دوک گو تبفردی 00۱1۳601 0068 [1 ؛ در اصل فرانسه دوگ کودفروی‌دوبوبون 
2 1۵6 060061۳0۷ عنا سردار نضتن جنگ صلبی که فلسطن را بتصرف قوای 
مسیحی درآورد و در ترجه این دوگ بپادشاهی ببت‌المقدس انتخاب شد . گودفروی درسال ۱۱۰۰ 
مسیحی‌مرد . - ۱ 
رویرتو گوسکاردو 0 13۱۱۳۲۵۲۱۵ ؛ بفرانمه‌رویر کسکار 06180870 0671 
شوالمه ترماددی که مسلمانانرا ازجنوب ابتالیابیرون راند وبرائر این بیروزی درسال ۱*۵۸«دوف 


کلابر» ( جنوبی‌ترین ناحیهٌ ابتالیا ) شد وقلمرو سلطنتی ناپل را تأسیس کرد ودر ۱۰۸۵ وفات 
بافت . دانته قبلا در سرود ۲۸ دورخ از وی نام بر ده 2 
2 کاچا کوبدا 4 برای سخن گفتن بادانته از مهام ۱ ی ی خود بیای صلت آ مده ود 
(صفحه ۰ ۰ ) 2 
۳ - ارواح سرود خوان بهشت . 


۱۳۷۵ 


ودید گان اورا چنان تابناك وخندان یافتم , که دراین‌حالزیبائیش 
ازهروقت دبگر » حتی از آخرین جلوهٌ وی . فزون بود.. 

وهمچنانکه آدمی, با درکك خرسندي بدشتری از راه نکو کاری 
روز بروز بشترمتوجه افرونی این‌نکوئی میشود » 

من نبز سدندار افزاش قرو ند کر این ی ۱ دریافتم که ان 
دایرمای که من بهمراه آسمان در میئوردیدم برقوس خود افزوده است. " 

وباهمان تندی که رنگ بانوئی » چون چهره‌اش از کلنگونی شرم 
برهد بسپیدی باز میگردد . 

بهنگام چرخیدن من . سپیدی اختر ششمین یعنی آن ستار 


معتدلی که مرا در خویش پذیرفته بود , در دید گان من بدرخشید , 


ِ 
سب اشاره بوصفی که شاعر در آغاز این سرر‌ود از حلوهٌ دید گان بشاتر س کرده است 
( صفحه ۱۳۷۱) بط 





۲-(1۳2001)0 آعداي : بناترس, که‌بقول دانته‌هم جمال وهم کمال‌اوبحدی اعجاز آمیز 
رسیده بود . وی در.کتابهای « زند گانی‌نو » و «ضیافت» خود نیز چندین‌بار اين لقب‌را به‌یاترمس 
داده است . 

۳ - اشاره بدانکه بیکیار دیگر دانته در همراعی بثاترمی از فلکی بتلك دیگر بالا 
رفثه است . «آن دائره‌ای که ۰ ٩‏ رنعنی : هرك از افلاله صورت کره‌ای محیط بر کره‌های 
زبرین است.وطبماً هرفلك نازه‌ای دائره‌ای وسیع‌تر دارد وبنابراین «برقوی‌خودمیافزاید ». 

۶ - اشاره ندانکه سرخی ستاره هریخ نا گهان تبدیل مسبییدی ستارة مشتری‌شده است. 
در عن حال اشاره ایست بسرعتی که شاعر وراهنمای وی در اتقال از فلك سریخ بفلك معتری 
بکار بر ده‌اند . 

۵ 7 «جرخندن من* : آشاره :4 بند آ خر صفحه‌یی شکه در آن گفته‌شده 2 جات داشت 
خوش چرخیدم تا بناترس را ببیتم  ..»‏ «اخترششمین» : مشتری ( بابتالبائی 010۷6 ) که 
اینك دانته . یبای بقلكث آن نهاده است . - « ستارء ممتدل * : آشاره بحرارت مشتری که قدها 
آنرا در حد اعتدال میداننتند . دانته در کتاب «ضیافت» (باب‌دوم) درین‌باره مینویسد : «بطلمیوی 
اطپار میدارد که مشتری ستاره‌ای معتدل ودر حد فاصل سرمای زحل و کرمای مریخ است» واز 
طرف نیگن این خاصت را دارد که در مان تمام ستار کان ازفرط سیبدی نقره گون میشماید . > 


۱۳۷۶ 





سرود هیحدهم 





در این مشعل شادان ۵ دیدم که از تلالو ارواح | کنده از عشقی 
کش او قانه آفتف.. بج فقم ریاف ختالته رن قیاق ی 


موی نود ؛ 
وهمحون برند کانی که اه کارد جوساری مرو از تدء وجنانکه 


بر گرد خورا حوش بزمی | راسته باشند برفراز ان گاه صورت حلقه ای 
و گاه شکلی 3 گ 0 ۰ 


دراین فروغها نیز » ارواح سعادتمند سرود خوانان پپرسو دریرواز 
بودند, وباتر کیب خود حروفی چون (] با [ وبا ر[ پدید میوردند . 


ی 


تسس اآهنکگ سرود حوش خر کت در ىا مدند » و آ نگاه با 
3 کی یکی ازاین‌عللام اند کی بررجای‌خودمیاستادند وخاموش هیماندند . 
ای‌«یکازی» آ سما یک که‌افتخارو بقائی‌فنا نایذیر صیب ارواحی‌میکنی 


۱ - 1206118 810۷181 : ستار# مشتری که قدما هر گونه شادی و اهىد را اثر آن 
و مربوط بدان میدانستند . - در اصل ابتالیائی این شعر «جناس لفظی » زیبائی بکار رفته که 
آنرا بفارسی نقل نمیتوان کرد » بدین ترتب که‌کلمه 0۷181ذع که دراینجا آمده از کلمة لائیشی 
19 آمده که هم معنی «نشاط بخش» وهم معنی * مربوط به ستار# مشتری * رامیدهد . 

۲ - ارواح پادشاهان وشاهزادگان عادل وخردمند . 

۳- عمنی : کمی بر جای میایستادند تامن بتوانم حرفی را که ساخته بودند 
شخیص دهم . 

4 - بگازو 50و۳6 در میتولوژی بونان اسب بالداری بود که چون « ترئوس » پری 


شوم افسانه‌ای موسوم:ه«مدوزا»را بکشت , ازخون او بوجودا مد (رجوع شود به‌دوزخ. سرودنهم ). 
| 


د تزئوی * را بر دشت خود نثاند و در فضا بحر کت در آورد و او را بتونان زمن 


ءن ات 
باز کر دانید ۹ وقتی که قصبد فرود آمدن داشت در تاحبه « بُوسا » از کوه معروف «هلیکون» 
گذشت و درآنجا با ضرمت سم خود چشمه‌ای از دل کوه بیرون آورد که چشمه «هیی و کرن» نام 
مقر «|پولون» خدای هنر وپربان نه کانة الهام بخش (1۷6096) بود ( رجوع شود به سرود ۲٩‏ 
برزخ ) ۰ - بنایر این خطاب «یگازی آسمانی» ۳686۵566 ۷8 در اینجا با بطور کلی مر بوط 


بقیه در صفحه نعد 


۱۳۳۷ 





بهشت 


که باباری تواین شا وافتخار را شهرها و کشورها عسرند » 


فروغ خویش را برمن بتاب تا تصاوبر آنها را چنانکه در ضمیر 





خویش دارم مجسم توانم کرد : کاش قدرت تو سرایا در این اسات کوتاه 


ممتحلی | دد . 
بنج بار هفت حرف صدا! دار ‌ِ دصدا شرآ وردم و 


بدانسان که برایم سان سد اد بخاطر سبردم . 
نخستین فعل و نام این نوشته ]1151111۸۷ :1 ].6:1],]](] 
س, سم - 
واخرین اما ۳۲۴۵۲ 10016۵۸115] ]ت01 ود . 
سم ۳ 
چنانکه مشتری درا نا از سسمی مننمود که زر اندوده باشد ۲ 
«غیه از صفحه قبل 
ره بربان الهام بخش است که داته فملا لنز چندین باز برای موفقست درسرودن شعرهای آ ندار 
دست بدامانآ نها زده‌است (دوزخ» سرود دوم - برزخ» سرودهای اول‌وبیست‌ودوم - بهشت » سرود 
دوم) ۲ با اشتضاتا مر بوط ب دک لدو به» 6۵1110 بری اشعار حماسی است که شاعر در آغار 
برزخ بدو توسل جسته است » ویا عربوط به «اورانیا» 1128012 پری علم اخترشناسی . - بقية 
بمث این معحعی را دارد که ۳ تو که شاعران ر از این افتخار حجاو یذ بر خوردار سکنی که 9 كمك 
تو 6 آنجه را که د.ده‌آند 1 و هردم شپر‌ها و دبارهای نز دىث و دور بر سانعد ی (رجوع 
شود به رود بیست ویکم برزج) 
۱ - یعنی : برروی هم سی‌وینج حرف درنظرم نقش بست . 
اس دوحمله لاتمنی ۳ او لی تفآ ی عدالت را دوست نداز ند٩‏ ۰ و دومی بمعمی (شما 
که در روی زمین قاضی هستید» . این حمله‌است که « کتان حکمت » سلیمان نبی در تورات 
5 آن آغاز مشود . باید تذ کر داد که اصالت ادن کتاب درتورات محررٌ نبست . 


و جون آخرین حرف این حمله را مجسم کردند » دیگر آزهم جدا نشدند 
وهمحنان دزن حال باقی ماند ند بطورنکه کوئی دران تمه فروع این ارواح توده رری « 2 
؟ه برروی‌سیسدی نقره گون هشتری نهاده شده بود . 


۱۳۷۸ 





‌ 


دراین فروعها , ارواح هشتی سرود خوانان بهرحاتت در مرواز ود ند (صفته ۱۷ ۱۳۷) 


سروذ هیجدهم 


وفروغهائی د گر را د.یدم که در بالای ]۷ فرود اکن در آتحا 
بنشستند » و سرودی خواندند که پندارم بتجلیل آن خیر ی که جمل؟ 


جملحی 
آنانر | بجانب خود م‌خواند تخصیص داشت" 

آنگاه » چنانکه از برخورد چوبهای مشتعل اخگر هائی بیشمار 
برمدشیزد که احمقان از رویآنها عادت تفال دارند ؛ 

ازآ نجانیز یش ‌ازهزارفروغ برجهید» که هريك بحسب‌طرزتوزیع 
آن ازطرف خورشیدی که این‌جمله رابرمیافروزد کم بایش بالارفت * 

وچون هريك از آنها برجای خود بایستادند. دیدم که این آتش 

سرو گردن عقاپی را مجسم کرده بود . 

آن کسرا که نقاش این طرح است نبازی به راهنما نمست » زبرا 
که خود راهنمای خویشتن است. وازاوست که‌ان نسروئی که در آشانه‌ها 
شکلی مسازد سر چشمه میگیرد 


۱ «آن خیری که ...۶ خداونه » که اینان‌را باعمال عدالت رهثمائی‌مکند .- دراصل, 
حرف *م* دربند پیش صورت املائی آن ۳۲ و در این بند صورت تلفظ الفبائی آن 6صحده 
آورده شده است . 

۲ - 1,898 مفسر معروف کمدی الهی درین باره مئویسد : « احمقان را عادت بر 
ایشت که در کنار بخاری نشینند وهیزم های نیمسوخته‌را برهم زنند و از روی تعداد جرقه حائی 
که از آنها برمیجهد با خود بگوبندکه امسال فلان فدر گوسفند و فلان قدر بچه خوك و فلان 
مقدار فیورنوی طلادرآمد خواهم داشت . » 

۳ - مراد «تعداد خیلی زیاد* است - 

4 - یعنی این ارواح برخی بیشتر و برخی کمتر پرواز کردند » و اين کمی و زبادی 
مربوط بدرجه‌ای بود که خداوند ( خورشیدی که اين جمله را روشن میکند) برایآنها مقرر 
داشته بود . 

۵ - نی : نقاش آسمانی ( خداوند) در ترسیم این صور تبازی به استاد و راهنما 
ندارد ؛ زیر که اوخود مبتکر اصلی است » و اوست که در هرآشیانی بپرموجودی شکلی عیبخشه 
و او را بهر صورتی که خود مابل است درمیاً ورد ۰ در این شعر کلمه‌ای کار رفته که در 4 

بقیه در صفحه بعل 
۱۳۸۱ 


بهشت 
آن ارواح تاه وت د گر که در آغاز از دد دد ان ر 





بر روی ]۷[ حررستد همسممود ند / باحر کتی ملابم صورتیر| که تسم سده 
۱ 

نو در تنل ور دنق 

بقیه از صفحه قبل ۰ 

مفهوم فطمی‌آن بسیار دشوار است » وبدین جهت برخی از مفسرین این بند را نیز مانند معمای 
آغاز سر ود نهم برزخ » , اسمار دشوار ۴ لقب دادهء‌اند + اضال شعر اشت : 6۳۵ :۷1۲/۲ 0۱۳۵118 
0 ۱۱ 06۲ 10۳۳8 و کلمهةٌ پورد بحث «101۳8» است » که تاکنون لاقل دوازده 
تعسر مختلف از آن شده است 6 بحصو ص ا یز ی وی فر از 131 ۳1 مفووم واقعی آن 
«آشیان‌ها ‏ يا مفپوم مجازی « افلاکه » است . حتّی برخی از مفسرین بسراغ اصلاحانی چند 
در همن رفته‌انن » ولی منون موق « کمدی الپی» ازقدم بپسن صورت وده است . هرصورت 
احتمال‌فوی‌اشست که کلمهٌ 0۲۳08 در اینجابمفهوم فلسفی | ن‌بکاررفته که درمداری علوم قدیمه مورد 
نحت بوده » و عبارتست از نبروی مشخص وجودی که شوه زند گی و مظاهر خاصة هر بك از 
اشیاء وموجودات مختلف را بدانها میبخشد . 

۱ - این بند از آن بندهای کمدی الهی است که بی‌تفسر کامل قابل در که نبست ‏ » 
ومتوان| نرا از «سمبولك» تردن اشعار تمام این محموعه دائست ۰ صحنه‌ای که در ایتها در بر‌اتر 
نظر دانته مجسم میشود » ازنوع همان صحنةٌ « کردونة سمبوليك؛ سرودهای آخر برزخ وتحولاتی 
است که *سادی دز وضع اين گردونه روی همدهد » واتقاقا مفاهیم کلی این دوصحنه مر » دراأنحا 
و در برزخ » با هم بسیار ترديك است 

بطور خلاصه 6 معمی ان بنت اشت که جون از دیوست‌گی‌ها و حداشهای سای ارواح 
بهشتی که در این فلك مشتری در برایر دانئه بودند » حم له لاتسنی « شما که قاضان زمشد » 
عدالترا دوست بدارید» ددبث | مد ۲ ارواح در آخرین حرف این حمله ۰ عمی حرف اب 6 دیمان 
وضع که داشتند باقی ماندزن و و نگ برا کنده نمد ند ِ جپس نِ ِ«_ در تقاط مختلف این 
علامت 3 جای گر فتند 4 نطوریکه از قن کت آنها این ی بار حرف ۱6 سصورت علامت گل زسقی 
در آمد ولی طولی نکشد که باز دسته‌ای از این ارواح حای 2 د را تغیسن وادئد ۶ و در تسه 
شکل «گل زتبق » نیزعوض شد و این مرتبه این شکل صورت عقابی زا بخود گرفت » و از آن 
پس بهمین حال باقی ماند . 

مسام است که همه این تحولات دارای هفهومی «سمبولك» و هسنجهت از قدم 
تا کنون درن‌باره دست بانواع تفسراها زده‌اند . مان همه این تفسر‌ها من دوتفسر مختلف را که 
کاملتر بنظرمیا بد درینجا تقل کرده‌ام : 

حرف آخ رکلمه 151۳8۸۵ ۰ مسنی‌حرف 2۷ , درعین حال‌حرف او کلمه ۲00 

شه در صنحه نهد 


۱۳۸۳ 





سرود هیجدهم 
ای‌اختردلیذبر»حملهٌاین گوهرهای‌درخشان دمن‌چنن‌فهماندند که 


بقیه از صفحه قبل 

(دنبا) ونه‌سنده دنبای بشری " ممنی عامه مردمان است . ارواحی که « بحسب مقامی که خداوند 
برای آنها ععین کرده » دردونوك بالای این ۸ جای گرفته‌اند. ارواح داد کستران وقاضیان‌عدالت 
بیشه‌اند که بابد بااجرای عدالت امنیت ملل واقوام جهان را حقظ کنند . ارواحی که‌بعدا بدانها 
میبوندند وبربالای ایشان مینشینند تمایندة زمامداران وفرمانروابان شریفند که بی‌وجود آنها 
وبی‌«بالانشینی» وحکمفرمائی ابشان نظم جامعه محفوظ نمیماند وبناچارهرج‌ومرح یدید میآبد . 
جابگزینی‌این عده برروی سر ارواح فسات داد کستر نشان فرمانبری واطاعتی است که بامد ابنان 
در برابر قوانین نثان دهند » زیرا که این زمامداران ویادشاهان مظپر اجرای قانونند وقاضیان 
وسای رکنانیکه هربك سمتی در ادارة امور و در حفظ نظم اجتماع بعپده دارند » باید بیغرضانه 
در مقابل فان-ون ومظاهر ان مطیع سنی با «حکومت» واقعی همکار باشند . - بهین ترتیب 
«گل زتبق» یدید مباآبدکه نشان آراستگی وزیبائی است که ازین راه بجهان داده میشود.‌وتاوفتی 
که زمامدارانی در احتماعات وحود نداشته باشند این دگل » نز بوحود تمیاً بل . سنی هیچ 
جامعه تا وقبکه فقو قضائبه ای نداشته باشد و بعد ازآن تاوقتسکه دارای دستگاه حکومت 
منظم‌نباشد. جامعه‌ایآراسته وقابل‌قبول _بشمارتمیاً بد,وطیعا اسیرهرج ومرج وبیعدالتی‌است .-مرحله 
عداژین»_بروزتغسرات تازه‌ای دروضم گل ژنق برای ول شکل «عقاب» است . جنانکه گفته 
شد این عقاب مظهر «امپراتوری» رومی‌است» و معنی این تحول تازه اینست که وجود جماعات 
مجزایی که هربكك ازآ نها دستگاه فضای وحکومتی منظم داشته باشند » هرچند لازم است ولی 
کافی نیست » زبرا وجود کشورها واقوام مستقل ومتمدن ولی کوچك درکنارهم مابةٌ اختلاف و 
اصطکاك منافع‌دائم میان ابشان است؛ ولازم است که همه اینها تحت حکمفرمائی بك دستگاه 
بالاتر یعنی دستگاه «امپراتوری» واحد قرار گیرند که جربان اموررا بارعایت مصالح کلی‌امپراتوری 
اداره منظم کند ونه آزروی مصالح خصوصی هريك ازاین اجزاء , واین همان نظربه کلی‌سیاسی است 
که دانته در کمدی الهی مخوصاً در کتاب جدا اه خود بنام « سلطنت * بتفصیل مورد بحث 
فرار داده از آن سخت جانبداری کرده است . - بطور خلاصه مفپوم این بند اشت که‌برای‌حسن 








ادارةٌ جماعات بشری وجود قوانین ضروری است و برای اجرای این قوانین وجود یادشاهانی 
رم است وم وجود این بادشاهان باآتکه لازم است کافی نست وباید که اسان نوت خود 
تحت فرمان امپراتور واحدی باشند که همان * امپراتوری‌جهانی‌روم * .نی ضامن صلح ووحدت 
بین‌المللی استتت:۰ : 
این‌تفسری است که توسط "کار لواستاینر؟ دانته‌#ناس معاصر ابتالبائی باتوجه‌ستغسرهای 
متعدد چندصد سالهةٌ گذشته دربن باره شداست . تفسیر بمد از « میکلانجلواکاثتانی » اشرافی 
داتشمند ودانته‌شناسمعروف فرن نوزدهم ابتالیاست که عنوان رسمی او « دول دی‌سرمونه‌تا ۴ بود 
و تیه مطالعات وی در بار این سه‌مصر ع , درسال ۱۸۵۷۲ در رسالة مقصلی حاوی بیش اژصد 
صفحه انتثار یافت که تا کنون بارها تجدید چاپ شده است . وی در اصول باتفسیری که 
بقیه در صفحة بعد 


۱۳۸۳ 


لبهست 





عدالت‌ما ناشی ازنفوذآنآسمانی است که تو حواهرنشانشس داری" 


مسشود ی دارم ِ سدف آن دو اه ترا مسا لا ید از 





قیه از صفحد قبل 
تغل شد هوافق است ۲ 8 ری ۷ را بجای دندا ) ( ۱( [ مطلهر 2 شالت 4 
امور کشورها ۳ هم‌آهنگی شون ده من ل ی . علاهت حکومت فر انسه رن رناق 
ندان خانواد کی سلسلهُ بادشاهان آن بود . 

بدین ترتیب مقهوم این‌بند این‌میدود که هرچند ملل مسیحی که سابقاً اجزاء امپراتوری 
واحد روم بودنداً کنون جر به ده و صورت شور ها و کتورهاشی کوجك در | مدمآ زد 6 و ای دو لت 
فرانسه که !کون غالب | نهارا ی تقو ق خود گرفته‌است دارای صلاحنت اخلافی وهمعدوی‌چمنسن 
حکومتی‌نیست وباید که خودتحت‌فرمان"امپراتوزی مقدس‌روموژرمن» که جانشین شایسته امهراتوری 
زوم است ق ار کوو: وأین‌چزی است که خداو ند ود | ات ندان ۱ راده ده «عنی خو استد است که 
رودی فرانسه در «امیراتوری» ررهن وروم حل شود ند هی است ی که ارو ن همان ععده ۳3 
دانسا اس 

توین‌بی؟ دانته‌شنایءعروف ومعاه‌رانگلیسی» این « کل‌زنیق» را نشان‌حکومت فلورانس 
مرده است » زیرا که این گل‌هم علامت خان-دان سلطنتی فرانسه وهم نشان حکومنی فلور انس 
ود.,و فقط رتك گل وزمنه آن در ادن دومورد فرق داشت ۳ جمد تس مر جامع ك« ۳ از در بن بازه 
صورات رساله‌ای هفصل تو سط 8 بارودی دانته‌شناس ایتالبائی؛ توصي عنوان «زنیق‌طلا ای در سر ود 
لام بهشت 6 و یایا* ور ( بو لعمتودی سوچتتاداتسکا ایتالمانا و ناسر شی؟* وعنره صورت تُرفته 
که اصول آنها بآ تجه گفته شب وا ودرایا از نقل آنها صر فمتار همست‌ود . 

در اج من موارد این تحولات حرف 11 ل برأساس فا مکارت ادن حرف 3 رسمالخط 

کوتيك؟ ونه برسم‌الخط لاتینی‌آن متکی است . 

۹ ۳9 در مقد م4 4 اه ن سرود گفته شد ۰ قد‌ما ععمده داشتند که وعدالت » از ن#وی 
ساره مشری در روی رهدن حاصل مست‌ود . بشایر ین مفعوم این سل اشبت. کة 1 : ارواح درخشان 
بهشتی‌سا کن‌فلك‌هشتری, که‌ارواح‌داد کتران.زمامداران عدالت سشه روی زمسن ,و داد باحوّورخوددر 
این فلك بمن نات کردند که عدالت بشری ناشی از نفوة ستارة مشتری است که فلك ششم را 
ناحضور خودرست بخشده‌است (جواهر نشانش دارد) ۰ 


۰4 - خداوند 2 


۱۳۸۴ 





سرود هیجدهم 





هبا ند 

تااين کها کنون برای‌بارید کرءاز بیم‌هاوشری‌هادر آن معبدی که 
امعجزه‌ها وباشهادت ها برپاشد بخشم آید" . 

تسام اش سای هتفه تام مر ا رعت وا سا 
که در روی زمین باسرهشق بد از راه بدر رفته‌اند ,وعا کن" 

بیش ازاین» کسان‌را عادت براین بود که شمشیرب ر کف بجت‌گند, 
اما امروزه وسیله‌این هماوردی گرفتن آن نانی‌است که پدر ملکوتی ما 

ازهنحکس مضا بقه‌اش‌نمبدار 1 


۱ - یعنی : از خداوند تقاضا دارم که ببیند چه‌کانی در روی زمین مانع ازآن 
میشوند که اشعةٌ تابد‌اك این ستاره ( فروغ عدل الهی ) باهمةٌ درخشند کی خود برزمین بتابد. 
و کدام‌مردمبا ناپا کدلی‌وحق کشی‌خوداین‌فروغ‌را بادود ستمگری تاريك میکنند»و آ نگاه‌این کسان‌را 

7 یز بکبار دنگر خداوند » از اینکه کلسای او را ( که بامعجزه‌ها وبا دادن 
کودا عم مار آنتوار شنع: او معرض بیح وشری گذاشته‌اند وازان استفادة مادی هسکنند (اشاره 
یاپ ونیفاچوی هشتم وشاودتگاه روحانی او که درسرودنوزدهم‌دوزخ معصیل ازآن سخن رفته 
است ) بخشم در آ بد ند «یکباردیگر» اشاره است به بار اولی که عسی سودا گران را از درون 
معید با تازیانه برائد ۱ انجیل متی , باب بیست ویکم ) : « ... پس عیسی داخل هکل خدا 
کشته جمیم کسانی را که در هکل خرید وفروش مبکردند سرون نمود وتختهای صرافان و 
کرسیهای کبوترفروشان را واژ گون ساخت > ۰ و ( انجیل بوحنا » باب دوم ) : « ... وچون‌عید 
فصح بهود نردءك‌بود عیسی باورشليم رفت ودرهیکل‌فر وشند گان گاو و کوسفند وصرافان را نشسته 
یافت . پس تازیانه‌ای از ربسمان ساخته همه را از هیکل بیرون تمود » هم کوسفندان وگاوان 
را ونفودصرافان را ربخت وتختهای ایثان را واژ گون ساخت وبکبوترفروشان کفت اینهارا ازاینجا 
سرون برید وخانهة درمرا خانة تجارت مسازند > . 

۳ - عنی : آی ارواح داد کسترانی که کون در این فلت سرمنبرید » برای مردم 
روی زهین دعا کنید تامیادا اینان بدذبال سرمشقی که پاپ وروحانبون فاسد کلیسا بدیشان میدهند 
درو ند وازرستگاری‌محر وم‌مانند. 

ء - «آن نانی...» رحمت و خشش الهی که شامل همه هست وخداوند (بدرملکوتی) 
آقرا از تک عطایفه: مت کندب تقو آحستت ات که‌ساها اغاای. کقور ها واه 

بقیه در صفحه بعد 


۱۳۸۹۵ 





بهست 





ولی ت و که چیزی نمینوسی مگر برای آنکه از آن عدول کنی , 
۹ ساد ا رکه (مروس» و«یولس>؛ هر جند بخاطر آن تا کی‌مردند که تو همت 
۱ 
بضایم کردنش گماشته‌ای 6 هنور ز نده‌اند ۰ 
راست است که میتوانی گفت : « من با چنان شوقی آن کس را 
۷ ۷ 
که دربیابان بزیست وبخاطر رقصی به‌شهادت رسید طالبم . 


شبه از صفحه قبل 





بسن حق وناحق صورتی مردانه نی از راه شمش وحانمازی در هدان حنك حل مشد . اما 
امروزه پاپ اختلاف خود و دیگران با اختلاف بین کشورها از راه تکفیر وتحربم عذهبی فیماه 
سدهد » نی بخشش خداوتدی را که بیدریغ شامل همه سد گان موّمن او مشود بخاطر مصالح 
خصوصی خویش‌ازبرخی کان‌دريغ میدارد با بعبارت بهتر ادعا میکند که دریغ داشته است . - 
«یدر آسماتی» : در اصل 080۳6 010 1 (یدربارسا): خدا . 

۱ - اين «زخم زبان» را در ادن‌بند وبند مد » بعلت تشخند خاصی که درآخردن بند 
این سرود عستتر است " تندترین زخم زبان دانته در کمدی الپی دانته شمرده‌اند . طرف خطاب 
دانته را برخی ازمفسرین پاپ بونیفاچیوی هشتم دانسته‌اند که در هنگام سفر خیالی دانته بدنیای 
جاوید . پاپ بود ؛ برخی دبگرطرف این خطاب‌را پاپ‌کمنتوی پنجم شمرده‌اند که درسال ۱۳۱۶ 
مند ؛ بعصی ندز این آشاره را به داپ جووانی سست ودوم 262611 10۷8001) مربوط دانسته‌اند » 
و احتهال میرود که این نظر اخیر صحیحتر باشد * زیرا که در تاریخ سروده شدن این اشمار » 
جووانی بیست ودوم پاپ بود » وتا سال ۱۳۳ درهمین مقام بافی ماند . این پاپ چندین باردست 
به تکفیر مذهبی مخالفین خود زد , وبعد باآنها توافق کرد . یعنی بقولبسیاری ازمورخین‌ازابشان 
پولی ستاند و رفم تکفیر کرد ( از نوشتةٌ خود عدول ورژید ) . - ۶ بیاد اور که . .۰۰.۰ : 
بباد داشته باش که هنوز «پتروس ردول» و «پولی رسول» » بنیاد گزاران کلیسا, حیات جاودان 
دارند و بر هرعمل خوب و بدی ننظارت هسکنند . - 9آن تاکی که .  ..‏ : کلسا ءاصل فکر 
ازاتجیل آمده است (اتجیل متی , باب بیستم) : ۰۶ ... زبرا ملکوت آسمان صاحبخانه‌ای را 
تانی که رامدادان سول رف :۱9 عفله: سطوی ۱۲ کتان ور ری یک و6 :: 

۳۹ «آن کس که درییابان پزست؟ : بحی‌معمدل(باتالبائی15)]8]اوظ تصصوبمن6) صق6) 
که درصحرای فلسطن بارشاد کسان مشغول بود ( انجبل لوقا : باب اول ) : « . . . یس وی تا 
ظهور خود برای اسرائیل در بیابان بسرمیبرد * . بحیی مردة تزدیکی ظهور مسیح را بمردمان 
مداد » و انانرا در رود اردن تمد میداد تا بالگ وطاهر امادةٌ این روز اشند . وی زن هیرودس 
بادشاه را ازبات هوسرانها وعباشهاش سخت مورد مللامت قرار داد » و در نتحه این‌ژن درباره 
او تن کرد , و او را بامر شاه بزندان افکندند . درمجلی بزمی در دربار » و 

بقبه در صفحه بعد 


۱۳۸۶ 





9 نه ماهیگیر را میشناسم , ونه بولس را ۳ 








بقه از صفحه بل 

دختر ملکه که ناهرا عاشق سبی بود و از طرف او مورد بی‌اعتنائی قسرار گرفته بود » 
بجای خلعت رقص خود از نامدری خوش (یادشاه) سر بریده بحبی را خواست , و شاه نز با 
خواهش او موافقت کرد » و بدین ترتیب ,حیی « بخاار رفعی بذهادت رسید > . نقل از انجیل 
(انجیل متی » باب چهاردهم ) : « . . .. اما چون هیرودیس را میا راستاد دختر هیرودیا در 
مجلس رقص کرده هیرودیس را شاد تمود . ازین رو قسم خورده وعده داد که آنچه خواهد بدو 
بدهد . و او از ترغیت مادر خود گفت که سر بحبی تعمید دهنده را الان در طبقی بمن عنات 
فرما. آنگاه پادشاه برنجید» لیکن بجهت پاس قسم وخاطر همنشینان خود فرمود که بدهند » و 
فرستاده سریحیی را در زندان ازنن جدا کرد » وسر اورا درطشتی گذاشتنه وبدختر تسلیم نمودند»* 
نظر همین مطلب در باب ششم انجیل مرقی آمده است . 

2 ماهیگیر ۵502101 ظ 11 : پتروی‌رسول» حواری‌بزر کث عیسی که‌هنگام آ شنائی‌باعیسی 
که ماهی‌گیری داشت: ( برزج سرود ۷۲) . - پولس ۳010 : بولس رسول . حواری بزر کث 
عیحی ( دوزخ » سرود 6 بررخ : سرود ۹ ) . 

زخم زبان خاصی که در این بند هست » مربوط بدین نکته است که تصویر « بحبی 
تعمید دهنده» علامتی بود که بر روی سکه های طلای فلورانس (فیورنو) ضرب میشد » زبرا 
«یحیی؟ حامی وسرپرست معنوی فلورانس‌بود؛ بدین ترتیب دراینجا دانته‌خطاب به پاپ جووانی 
پیت ودوم: ۸ دز دشالهٌ این اعتراش که چرا این ناب زر کان را تکفنن مذفیی منکند: و بدا 
از ابذان رشوه مستاند وتکفیر را مس میگیرد " میگوید : البته عذر نو درین باره موجه است.: 
زیرا مبتوانی جواب بدهی که من درمان روحانبون » آ نقدر به «بحیی» علاقه دأشتم (عنی‌مشتاق 
سکه‌های طلائی بودم که نقش سحبی بر رویآنهاست) که دیگر بیاد یطروی رسول ویولس رسول 
(یعنی بیاد پااکی وقدس کلیسا) نیفتادم » وانها را دربرایر بحیی ناچیز شمردم . 


۱۳۸۸ 





آسمان ششم : فك مشتری 


شاهان داد کستر و حور دهنشك 


داأمه وساتررس همحنان بسحر کت در فلك ششم استاده‌اند . 
در ود سرود؛ «عقاب»مقد سکه کیقیت آن‌درسر ود پیش تشرح‌شده "سخن 
مسکوند . گفتة وی شامل دو قسمت است : یکی ستی از مساحت الهبات : 
دربارة اينکه چگوثه دو روح غیرعسیحی توانسته‌اند بدین قلك راه بابند » وبطور 
کلی بحث در مسثلةٌ کفر و ایمان و رستگاری و فنای ارواح بشری . دبگری 
حمله ای شدد از جانب دانته ( و از زبان عقاب ) بدان شاهان و زمامداران 
مسیحی که در روز رستاخیز جائی بسیار دورتر از کفار » تست بخداوند خواهند 


داشت ۳ 


سرود نوزدهم 

در براسر من » آن‌تصویرزیبا که‌از اجتماع ارواحمسعود وشادکام؛ 

بدید آمده بود کشوده بال هویدا بود . 
هر یك از این ارواح باقوتی مینمود که شعاع خورشيد در آن 

بگدازد , و سوزند گیش چنان بود که در دید گان من منعکس 

و اکثون باید وصف آنجیزی را کنم که تا بامروز با همج 
کلامی گفته نشده وبا هیچ‌مر کبی برصفحة کاغذ نیامده ودرهیج مخیله‌ای 
تسه است ؟ 

زیر | که‌هم‌دیدمو هم‌شنبدم که ازمنقار عقات سح تن مه ات 
اوکلمات همن» وامرا» طنن‌افکن شد , درحالکه درضمیرش «ماکو همارا» 
تفه نو 

و چنین آغاز سخن کرد : « بخاطر آنکه دادکنتر وپاسا ود 


0- تصوبر عقاب که از اجتماع ارواح شاهان داد گستر و خردمند پدید آمده بود . 





۲ - درمتن»این کلمه صورت لانینی زدا2 آمده مواين همان صورتی است که غالبا در 
رسالة «سن‌تماسو» بکار رفته است ۰ 

۳ عنی تصوبر عقاب منقار کشود وبامن سخن گفت» ودرین گفتار بجای اینکه از زبان 
همة ارواح پارسائی که او را پدید اورده بودند صیغه جمح بکار برد و «ما» بگوید باصیقةًمفرد 
من» سخن میگفت ۰ زیرا این ارواح چتان همدل وهمداستان بودند که مجموعهٌّا نها بك‌وجود 
و احدراتشکیل‌منداد . اصل فکر ؛ تصوضا اصطلاح «دینم وشنیدم» از انجل گرفته‌شده (مکاشفة 
بوحنای رسول » باب هشتم ) : «... وعقابیر! دیدم وشنمدم که دروسط آسمان مپرد وبا وازیلند 
مب‌گوید وای فنضا کتان زمن ؟ . 


۱۳۸۹ 


بهشت 
در اینجا با چنین جلالی مورد تکریم قرار گرفتم که شوق تنها بدان راه 
نمستّواند بافت ؛ 
و در روی رمین چنان خاطره‌ای از حجو ش بر حای‌نپادم که تدان 
ات ستادشم تک 3: 6 اما کرده هایمر | سرمشق فر ار تسادخ 2 
از ان تصو در ی که از در | هرن ۳71 همه عشق ندید مده بود » نمها 


نك صدا برمنامد 


میرم ک ۳ 
جون ادن مشسدم » گفتم : دای کلپای اددی سرور حاودانی 


که‌همه عطر های خوش را صورت عطر ی و احد بمشامم عر ضذمددار ید 4 
با گفتار خود روزةٌ ممتد مرا» که چون در روی رمین هبج 
عذائی شا رنه آن نیافتم مدنی دس درازم 9 ننگاه داشت > 


3 
بایان بخشید . 





۱- یمتی : فقط شوق بهعتی هدن برای نیل بدین سعادت ای تست ؛ وپابد که 
اعمال حسته نیز مزبد براین شوق شوند . - بیشتر مفسرین قدیمی که غالبا تظر‌باتشان‌صاثب‌تر 
است » این شعر را بدینصورت معنی کرده‌اند که : «اين جلالی که از حد هرشوقی بالاتراست» . 
من شعر چنن است : 

0 ۰ ۷۱۴۵۵۲۵ 189618 زو عمص عطه ونعماع مناج 

7-۲ یعنی : جلال امیراتوری روم بقدری است که حتی بد خواهان نیز از ستاش 
آن خود داری نمبتوانشد کرد , منتها اینان در عین این ستاش حاضر تستند عملا آنجه را که 
این امپر اتوری میکرد سرمشق خود قرار دهند. 

پات یعنی: ای‌ارواح تشر 45 حاودانه سعادتمند وشاده‌انند . درآ خرین‌سرود کمدی‌الهی» 
تمام بهشت بگل تشه مشود . 

۶ یعنی : مشکلی را که در روی زمین باهمه تلاشها وتفکرات خود بحل آن توفیق‌نيافنم 
در اسجا برایم حل کنید . این مشکل که.مر بوط برستگاری‌ارواح نکوکاران غیرمسیحی است ؛ 
در اواسط این سرود مورد بحث قرار میگیود . 


۱۳۹۰۵ 


ری ی و ی هی یی وی و و ماه ی ی ی ایو وی 


ی 





تصویر زیبائی که از اجتماع ارواح بهشتی پدید آمده بود کشوده بال هویدا بود(سفحه۱۳۸۹) 


ِ‌ 
ی 
۰ 
‌ 
۱ 
1 
ث 
‌ 


سرود نور‌هم 
نيك میدانم که ا کر درآسمان » عدالت الهی در أئینه قلمروی 
فنگ تیکن ییا نا فد و ی ای وا فان مار : 
خودا که دکها چه شوقی خوشرابرای‌شنسدن سخنانتانآماده 
میکنم» و میدانید که آن شکی که مرا بروزه‌ای چنن کهن واداشت ۱ 
کدام است .» 


همچنانکه بازی شکاری . پس از آزادی از بند سرپوش خود 


۳ 


سر تکان میدهد وبال ژنان ابراز خرسندی مسکند ومدل خوش را نشان 


سدهد وخود را مباراند ‏ 
به ۰ 1 » ِ 
ادن نشان ارواح دیشتی را درجن خواندن ان سرود های‌مقدس 
تکان خورد 6 


ویس چنین آغاز کرد : «آن کس که با پر گارخویش حدودعالم را 

۱- بعنی : هرچندکه انوار عدات‌الهی مستقیما بطبقه‌ای از ملائك متاید که«اورنگها» 
۳011 7 نام دار ند ومقرشان فلت «رحل» است ِ ولی میدانم که این فرو غ گذشته از انمکای حود 
در « ا؛ینهُ قلمروی دیگر > ( فلك زحل ) ب آسمان مشتری ( آسمان شما) نیز میتاید» بتابراین 
شما هم هنتوالند رفع اشعال مرا بکند ۳ «ماسرون» دانئه‌شناس فرانسوی معاصر باشتیاه ادن 
فلك را فلك زهره دانسته است . 

۷ رجوع شود بشرح ۶ صفحهً پیش . 

هد درفرون وسملی فوش های شکاری را در زس سر‌دوش جرصن نگاء هنداشتند تادر 
مواقم عادی قادر بدیدن وپرواز کردن نباشند. وفقطدرموقعیکه پروازشان ضرور بود این سرپوش 
(۵006110ع) را برمنداشتند . 

۶ - 008۲910 6۳9 8۳8218 11۷188 06118 106 01 عطه مصهعع [عدا0 
این جمله را ابنطور نیز معنی کرده‌اند که « این نثان که از تر کب ارواحی بدید آمده بودکه 
خودمدح‌وثنای‌بر کت الپی‌بودند» » واین‌تعبمر- نظیر آن است که سابقا ) دوز ج»سرود۲ )دانته‌درمورد 
بساتر مس بکار نرده واو را 8 ای خداو ند ی نامسلده ود . 


۱۳۳ 


لهس 





۱ 


مشخص کرد ۲ وهر أنحه را که‌یبداست و انحه را که ناسداست در درول 


سر ٩‏ ۲ 
ان برجای‌معدن قرار داد 

ِِ ۱ 8 5 

فصضات کامله حوس راسمام کائدات ارائه نمتواند کرد ۳ 9 

سم ۳ 

و این حقیقت را نخستین غرور پیشه‌ای برما ثابت میکند که با 
انکه در‌تر دن آفرید گان بو د » بش از انکه بحد کمال خوش رسرده 
باشد » از ان تیش 2 در اتتظار روشنانی تا ند ود از بلندای خود 
: و ۶ 

از دحا شیجه‌سشود که‌هروحودسفلایی,قرار گاهیی سبارتتگبرای 
سم 0 
ان‌خری‌است کهیابانی‌ندارده و بر‌ای‌خودعشاسی بحز خو بش نمشناسد ۲ 

۴ ٍ ۰ ۳۹ ۹ ِ ۵ ۰ 

۱ - خدا . 

۳ نقل ۳ تورات / کتاب امئال ساممان نمی ل باب هشتم ) 120۳0 وقتسکه او 
آسمان را مستحکم ساخت ؛ من آنجا بووم وهنگامیکه دایبره را پرسطح لجه قرارداد ,ووفتیکه 
اقلالکتوا نالا ایور فره. بن عیقرنا نت هار ماد وزهانکه شاه زرا تهاه م, ا نام ود 
او معمار نودم > . 

9 بعنی 0 مقام خداو ند «هر حال بسیار بالاتر ازحملهٌ فرید گان امه نت اندشه‌او 
٩0 ۵‏ 11 ( رجوع شود بصفحه ۰۱۳۷۱ سطر۱ وشرح ؟ ) . 

> - آشاره شطان اعظم 1۱2-۰0 [ رجوع شود سرود آخر دور خ وسرود۱۲برزخ). 
روشنائی : فروع بر کت الهی . 

۵- همی: ازاینجاچنین نتیجه مشود که وجودهر | نچه‌مقامی کمترازشطان‌دردورء تقرب او 
داشته‌باشد. چه فرشته وچه‌انسان , کوچکتراز آن‌است که خداو ندرا با همه عظمتش در خود جای 
دحا ء زیرا که برای گنجاندن خدآو ند واحد مقاسی محر خود او تست ۰ 

٩‏ - در دو هن مودق ۶ کدی الپی» ره از طرف «مجمم دانته شناسی انتالما در 
روم‌و (مور توین‌بی> در لندن چاپ شده 4 این کلمه صورات «سنالی ما ۱(۱(۰:0:18 10013 1 4 
ولی تقریباً درهمهٌ چابهای دیگر همین صورت «بنائی شما ۷۵011۵ ۷۵517۵را دارد » که با 
سیاق عبارت بدشتر ترديك است .و بنا برین صحیح تر بنظر هیرسد . د لانگ‌فلو » در ترجمة 
معر وف خود ۲ و اول را بر گز بده است ه 


۱۳۹۴ 


سر ود نور‌هم 

که همه خی | نوم ازان ات 

بمقتضای طبیعت خود , چندان نیرومندنمیتواند بود که برای‌مابه 
اصلی : ورماورای] فحة: براومننماید امکان تیری‌ناشد ‏ 

ازاین‌ست» نگاهی که خاص دنبای شماست » جز بدان‌صورت که 
یف دردر با مسکند درعدالت حاودانی رخنه نستواند کرد 

زیرا که ده آدمی در تزدیکی ساحل ته دربا را مستد » ولي در 

مبان در باچنین قدرتی را ندارد ؛ هرچند که درایشجا نیزدربارا کفی است » 
امااین بارعمق‌این کف 9 بنهان نگاه 

نوری بجز فروغ آن آسمان شفاف که هر کز چیزی ابر آلود 


تمیکند " وجود ندارد , و هرچه‌بجز آن است ظلمت » با سایه جسم . 





۱ - نقل از تورات ( کتاب ارمناء ثبی » باب بست و سوم) : « . . . خداوند عس‌گو ند 
آیا کی خویشتن را درجائی مخفی پنهان تواند نمودکه من او را نبینم ؟ مگرمن‌آسمان وزمین 
را مملو تمیسازم ؟ > 

۲ - ۳۲1801010 ناو : روح وحقیقت الهی . 

۳ - یعنی: طبیعت بشری‌را که محدود است ؛ آن قدرت نست که بیش ازآن حدکه 
خداوند منتوانده دید چزی ند . اشاره بدانکه آدمی . چون بهتر ازخداو ند بکنه مشبات 
الپی بی نمتواند برد » با کوتاه بینی خود حق جون وچرا درکارهای او را ندارد . 

4- مفهوم‌این‌بند وبند پیش‌چنشن‌است: عقل‌وادرا کک آدمی , که فقط قسمت محدودی از 
مشیات الهی را در کث میتواند کرد ۰ مانند چشم انمان است که چون در زیر آب درا کشوده 
شود » درصورتسکه به ساحل نزديك باشد (بعنی عمق دربا کم باشد) کف دربا را منتواند دد 
ولی اگر ازساحل دور شود دیگر قدرت دبدن کف دربا را ندارد . هرچندکه دربا در انا 
نیز کفی دارد » منتها اين بار یگ نگاه آدمی باء‌ماق آن راه نمبتواند بافت . درمورد عدالت 
الهی واسرارآن نیزچنین است » بدینمعنی که فیم وشعور انسانی میتواند تا اندازء محدودی ازین 
عداات کامله را بشناسد وسملل‌ان بی برد » ولی ازدن حد که شکرو آنرا فدرت راه بردن نکنه 
مشیات ازلی نیست . 

ه - اشاره بحقابقی که از راءه روح وایمان برآدمی ءرضه میشود . 


۱۳۹۵ 


بهشت 





۱ 
یا زهران و 


ابئك ان مغاره ای که عدالت زندهٌ مورد بحث ترا از تو بنهان 
میداشت ؛ در برابرت کاملا کشوده شده است. ؛ 

زیرا که تومیگفتی: « مردی در کرانه‌های رود ستد - بدنیا میبد 
و در آانجا هیچکس نیست که سخن از مسیح گوید ؛ و چبزی در بارة او 


بخواند با نو سد ؟؛ 
۲ همه امسال وهمه کارهای نکوی این مرد؛ ۲ تفا ۸5 منطق آدمی 
متوآند دید » جه در کردار تاوزج او از اس ات 
۱ 1 سم 
و چنن کسی » ی‌تعمد و ب‌صفول ابمان مره ؟ کات ان 
عدالتی که ویرا میحکوم کند؛ وا کر او را انمانی تست » خطایش در 
ات ؟( 


۱ - ظطلمت : آنچه فروغ الهی‌را از ديدة کسان پنهان میدارد (بدی و بدکاری) ؛ ساب 
جسم ( وساوی نفسانی » با مر کی ) ؛ زهر : (غرور » خشم ره ند کر را زهرا کین 
ی 

۲ - سنی: اکنون از تاریکی مك و گمراهی سرون مده وحشقت راه برده‌ای . - 
«مناره» « آشاره به تشگنای تردید وضلالتی که درین مورد دانته‌را درمبان گرفته بود».- «عدالت 
زنده : > عدل الهی . - این « شك » و « تشگنا > , زمنتهسئوالی است که در بند بعد مرح 
مشود 

۳ 1800 رودخانهٌ ممروف هندوستان» که درقرون وسطی ارویائبان|آنرا حد شرقی 
جهان هسنداشتند . 

6 - انمان مسحی . 

- مقهوم‌کلی این‌بند ودویند پیش روشن‌است: مشکل دانته این‌است که | کرفی‌المثل 
مرد با کدل‌ونرکنهادی درهندوستان‌بسنی‌کانون بت‌برستی بدنبا آ بدوازین‌نظار که‌دراین‌ناحیه اثریاز 
مسحیت نست وی اصولا از وجود مسیح خبر نداشته باشد تا بدو ایمان آورد » ولی 
این مرد در همه عمر خویش با درستی وانصاف زند کی کند واز هر کونه خطا در گفتار و کردار 
خودمبرا باشدوباهمین‌یا کی‌نیز بمبرد» در ابتصورت چگونه عدالت الهی این‌چنن کی را که خود 

نقبه ذر صفحه بعد 


۱۳۵ 


سر و۵ نو زدهم 





باری » تو که‌ای , که از فاصلة هزار منل برمستد فضا مبخواهی 
تفت وحال | نکه دیده‌ات ر سر وی امکان دندارست ۹ 
سگنان اکر کناب مشش قوو نا شما دا راهنما داشد » برای 


۳ 
منم جر 


ای حوانات زسنی ۱ , ای ضمایر ناهنجار ! اراد نخستن که 


فی‌نقسه نکو است » هر کز از وحود خودش که خبری اعلی است دوری 
6 

کناهی در دوری از آبمان م‌نجی نداشته از بهشت محر وم مىتواند کرد و نشایتن که در 

انجیل‌نیزاشاره شده‌است ( رسالهٌ پولس رسول برومیان » باب دهم) : «... یس چگونه بخوانند 

کسی‌را که تاو ایمان نماوردها ند وچگونه انمان آورند بکسکه بر او ر نشنسده‌اند» وچگونه 

بشتوند بدون واعط ؟ » 

٩‏ -ت ی : توحجه حق‌داری که در دار مشات کامله الهی داوری کنی و دانها اعترآضی 
روا داری » در حالیکه بش از يك وجب 8 ۵ آزیش‌بای خودرا نمیتوانی دد ( بیش 
از دی ناچمز ره به خواأست الهی نمیتوانی درد ( ۰ 

۲ -- 50۳1001۲2 1 : تورات وائحیل . 

۳ ی ۱ قاعدتا حق داری چنن سوّالی گرم 6 ز برا که تدفیق در وضم‌من(عقاب» 
نو شمه شده ‏ <ی ادن چدن 2 و تردهدی برای تو نمدم‌اند ۰ اشارهُ دانمه طردن جملان انحیل 
است ۱ روسان ۳ باب نپم ) هن پس چه کوئيم کهآ با نزرد حخدأ بی‌اصافی است » حواشا ۱ نت 
نوی مسگود رحم‌خواهم فرمود برهر که رحم کنم ل ورافت خواهم نمود برهر که رأفت نمایم ‌ 
لاحجرم ره از خواهش کننده و نت4 از شتادنده است 6 بلکه از خدای رحم کننده تب سس هرا 
مبگوئی که‌دیگر چرا ملامت میکند ؛.. نی ۰ بلکه توکستی ای‌انسان که باخدا معارضه‌میکنی؛ 
آبا مصنوع بصانع میگوید که چرا مرا چنین ساختی ؟ با کوزه گر اختبار بر گل ندارد که از بك 
خمیره ظرفی عزیز وظرفی ذلیل بسازد ؟ > 

4 - زاصنصه نصعع] : این لغبی‌است که دانته در باب چپارم کتاب «ضیافت» خود 
بنوع ادمی داده ودرین باره بحثی مفصل نیز کرده است . 

8 "7 عمی : مشمت خداو ندی (اراده فتدن) تمیتو اند براهی حز راه خیرمطاق که وجود 
خداو ند مظهر اعلای ا تخت ۰ برود » 

راز 


بهشت 

هیچ چیز نکو نتواندیودمگرآنکه باآن تطبی قکند هیچ خیر 
افرتته آعن فشت. که اور سوی‌ شور کفاهبو ناک اوشت که 
با تشعشم تدایع یورب 

همجنانکه لکلك » پس از سیر کردن جوجگان خویش بر بالای 
آشیان خود بگردش درمیاً بد » و لکلك بچهُ سبر شده بدو مین‌گرد» 

آن‌تصویر مسعودنیزدرآن هنگام که من خود نظر ببالا میکردم ؛ 
چنین کرد » یعتی با نیروی این همه رایزنان بالهای خوش را 
برهم سائید . 

چرخ زنان سرود وتو مب کر 5 ) همحنانکه سخنان 


من برای تو ادرا ک‌یذر نمست » فضای اىدی ۱ نیز برای شما خا کیان 


۱ - یعنی : بنا بدانچه کفته شد ۰ هیچ چیز صحیح وعادلانه نیست مگرآنکه بااین 
اراده تطبیق کند . _ همه استدلال عقاب را در پاسخ دانته در همین جمله خلاصه میتوان کرد : 
چگونه عدالت الهی غرعادلانه میتواند بود , در صورتبکه‌فقطآن چیزی عادلانه است که باارادهٌ 
او مطادق باشد ؟ 

۷ - نقل از اتجسل ( رسالةٌ بولس رسول به فنلبییان » پاپ دوم ) : «... زیرا خداست 
که در شما برحسب رضامندی خود هم ارادهء وهم فعل را یعمل ایجاد میکند . » 

۳ - ععنی : همچنانکه لکلك پس از انجام وظیفةٌ خسود درسیر کردن جوجگان خویش 
ازرضایت بال برهم‌میز ند » اینعقاب (تصویرمسعود) نیز بمدازاینکه مشکل مراحل کرد و گرسنگی 
روحم‌را تسکین «خشید» یال برهم‌زد وایتکاررا باراد مشترك جملهٌ ارواحی (رایز نانی‌ذاع(8ه0ه) 
کر که او وهای و 

۶ - در اصل 016 وزج 1 : آهنگهای اواز من . - ولی مفهوم این آشاره همان 
کلمات عءاب اس کارا به « آواز مقدس ومذهبی ۴ تشبیه شده است . 


و - 0طواع 01210تاژع : عدالت آلهی . 


۱۳۵4۵ 


سرون نوزدهم 

سپس این شعله‌های فروز ان روح‌القدس بر جای‌بایستادند ؛ ولی 
آن نثانی که جهان را باحترام رومیان وا داشت * همجنان محفوظ 
ماند » 

و از نو چنین آغاز سخن کرد : « بدین قلمرو هر گز کسی پای 
تنهاد که به مسیح مومن نباشد» چه پیش و چه بعد ازآنکه وی‌را صلیب 
میخکوب کردند: 

امایشگی ! تسار کنیان بانگ ۶ مسیح ! مسیح !» برمىا ورند که در 
روز قضا کمتر از آن کس که هر گز مسیح رانشناخت ددو تزدیکند* ؛ 

و چنن مسیحدانی را . درآن هنگام که دو صف از هم جدا آیند 
ویکیاز آن دو برای ابد توانگی ودیگری مستمند شود . حبشی محکوم 
خواهد کرد* ؛ 

و ایراندان » چون این دفتری را که در ان حملهٌ اعمال شابان 








5 ارواحی که شکل عقاب را یدید بودند . 

۲ - «نقانی که...» : عقاب ( صفحات ۱۲۶۶۱:۱۱۹۱ . 

۳- نقل از انجیل ( رساله بعبراتیان , باب بازدهم) : « ... لیکن بدون ایمان تحصیل 
رضامندی او محال است » زبرا ه رکه نقرب بخدا جوبد لازمست که ایمان آورد . > 

- نقل از انجیل متی ( باب هفتم ) : « ... نه هر که مرا خداوند خداوند گوید 
داخل ملکوت آسمان گردد , پلکهآنکه اراد پدرمرا که درآسمان است بجاآورد . > 

۵ 7 عنی : در روز رستاخز ده دو صف کناهعاران و یاکان بطور فطع مشنعص شوند 
ودستهٌ اول برای هميشه دوزخی (مستمند) ودستهٌ دیگر جاودانه بپشتی (توانگر) گردند , چنین 
مسیحیانی حتیءورد لمن‌مشر کین خواهندبود.«حبشی» 801۵26 1 ۰ درینجا بعفهوم کلی*کافر»بکار 
برده شده. اصل‌فکر ازاتجیل‌است (انجیل‌متی,باب دوازدهم _انجیل لوقا. باب بازدهم):«...مردمان 
تینوا در روز داوری بااين فرقه برخاسته بر اشان حکم خواهند کرد . » همحنن فکر «جدائی 
دوصف > از اتجدل گرفته شده ( اتجیل متی » باب بیست وپنجم): « ... اما چون پبر انسان 
در جلا خود باجمیم ملائکةٌ مقدس خویش‌آید ... آنگاه جمیم امتها در حطور اوجمم شوند» 
و انها را از همدیگر جدامیکند؛ بقسمیکه شبان میش‌ها را از بزها جدا مرکند ومیشهارا بردست 


راست و نز ها را بر چب ود فرار دهد > . 


۱۳۹۹ 





بهخت 
نکوهش بادشاهان شما شت‌است سنند بدیشان چه خواهند گفت َ 
در ثیحا درمبان کارهای «المرتو» فلم را مشغول ثدت آن کاری 
خواهند دید که قلمرو«یرا کا» زا ات فان نی کفف ‏ 
در آنجا درد و ر تجی را خواهند دید که در تبجه جعل مسکوله ۱ 
بربالای «سن» نصیبآنکس خواهد شد که باید باضربتی ازجانب گرازی 


۳ 





۰ - کلمة ایراننان :۳6۳8 1 تن درننجا مفهوم کلی « غیر مسحان > را دارو . - 
« این دفتری » : سباههٌ اعمال خوب وبد کان » در روز رستاخیز . نقل ازاتجیل (مکاشْفهٌبوحنای 
رسول دياب تم ) : ...و دیدم که یش تخت استاده بودند ودفتره-ا را کشودند فلوم 
دعر دسگری کعوده شد که دفتر حبات‌است. نو ان داوری شهد بصب اعمال اسان از | تسه 
در دفترها مکتوب است . » 

۲ - آلرتو ۸۱6710 ؛ البرتو داسور گو موتاطوم ۵ م0حعطلم ( در اصل 
البرت قون عاستورگک ۲12959۲ عم ۸۱962۱ ) ممروف به « آلبرت اول » با «البرت 
اتریشی» که دانته در سرود شم برزخ ازاو صورت «آلبرتوی‌المانی» باد کرده ؛ ویبسر*رودواف- 
هاسیور گه » و از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۰۸ امیراتور المان بود » وبرای توسمهٌ خالد خود. ده 
« قلمروپراکا * ( ۳۲۵8۵ . نام کنونی بابتخت چکوسلوا کی کسه در قرون وسطی بتمام سرزمین 
«بوهمبا» 806۳18 اطلاق میشد ) که بادشاه آن از خوبشاوندان تزدیك او بود حمله برد و 
ازین راه ۳ جنکی بر!فرروخته شد که این سرزمن را وبران کرد واین ویرانی « دردفتر تقد بر 
ثبت شد > . - این بند آغاز بندهای نه گانة معروف این سرود است که بده دستهة سه‌بندی تفسیم 
مشود ؛ سه‌یند دسته اول‌باکلمات «درا تجا دیده خواهد شد ... ۵ع0ع۷ زو تا » وسه‌بنددوم با 
کامه «خواهند دید زوون:۷۵)0۲ ؟ وسه بند سوم تاحرف "و؟ 6 شروع میشوند . 

۳ - آشازه به فبلیپ (وبل ۳61 ۱۵ ۳۵1۱:۳۳۵6 (باستالایی فیلیپوامل‌بلو 11 ۳:۱0 
0 ) بادشاء فرانسه که چنانکه معروف است داز شکست. خود در « کورتری» درسال ۰۱۳۰۲ 
براثرخالی‌بودن خزانةٌ خوبش سکه‌های جملی‌ساخت وباآ نها حفوق سربازان را پرداخت . «وبلانی» 
در تاریخ خود نقل مبکند که مر که این بادشاه در سال ۱۳۱۶ مرائر «حملهٌ گکرازی به‌است او 
صورت گرفت که مذحر سقوط وی ازاسب شد . دانته دراسَجا بجای کلمهٌ‌عادی گر از ع(8نطووطنم ؛ 
کلمةٌ وعج6اهه را که فقط بپوست این حیوان اطلاق میشود بکار برده است . - «یربالای‌سن» 
8 50۳۲2۵ : درخاك فرانسه . «سن» تام رودخانه معروف بارس است . 

دربارء *فیلیپ لویل»»,رجوع شود سرود هفتم برزخ که درآنجا بتفصیل وبالحنی سیار 
نامساعد ازین‌بادشاه سخن رفته است . 

۱۳99 





سرد تور دهم 





درآ نجا آن‌غروری‌راخواهند دید که«اسکوتی>و«انگلیسی»رادیوانه 
شک ایک ار میس تا قیی رال نیت کی گرفن. , 
شهوت پرستی و سست طبعی آن امپانیائی "و آن بوهمی "را 
خواهنددید کدهر گزنه بایا کدامانیآشناشدند ونه تمایلی با کیزه‌خوئی 
نغان دادن ؛ 


نکو کاری لنگی اورشلیم را خواهند دید که ما نشان ۲ مشحص‌شده» 
در حالکه سئاتش نشان ] خواهد داشت" ؛ 


۱ - آشاره بجنگهای « اسکانلند » و « انگلستان » که در ميان ندرو های جان بالبول 
1981101 ۲9 سردار اسکاتلندی وادوارد اول ] 10۷7۵۲0 بادشاه اتکلنش صورت گر فت . ولی 
چون داأنته فلا « ادوارد اول » را که از ۱۳۷۲ تا ۱۳۰۷ بادثاهی سکرد مورد ستایش قرار 
داده ( پرزخ » سرود هفتم ) برخی احتمال داده‌اند که مراد او پسر این پادشاه » یعنی ادوارد 
دوم باشد که اونبز مدتی‌بااسکانلند درجنگه بود. - اسکوتی 560110 : اهل‌سرزمین‌اسکاتلند ( که 
بابتالبائی اسکونسیا 800212 تامیده هیشود ) . - «انگلسی» 1081:1656 : اهل انگلستان‌خاص 
( جنوب جزبره بریتانیا ) - 

۲ - در بارة هوبت این « اسپاتیائی > اختلاف نظر است . ولی غالب حفسرین اشارة 
دانته را مربوط به فردنناتد چهارم 1۷ ۳6۲010870 بادشاه «کاستیل» درسالهای ۱۳۱۲۱۱۲۹۵ 
دانسته‌اند. این‌پادشاه همان کسی است که «جبل‌الطارق» را از اعراببس کرفت . چنانکه«لانك‌فلو» 
هیئوسد در-ال ۱۳۱۲ بکی‌از زهاد معروف بنام‌کارواخال [هز87۷8) بدین‌بادشاه خبرداد که باید 
تاسی‌روز دیگردرداد گاء عدل‌الهی‌حضورباید. یعنی‌بوی فهماند که تاپیش ازیکماه دیگرخواهدمرد . 
وی از فرط خشم این مرد روحاتی را بدست جلاد سیرد » ولی خود بیش ازیابان این مدت بك 
شب براثرافراط درباره‌خواری و شهوترانی در بسترش جان داد ؛ بدین جمت در اسپانیا مدو لقب 
« احضارشده * ۱2200 و۳ اه داده اند . 

۳- آن بوهمی ۲6طعظ خ آعتاو : ونسلای ۷18۵66۵189 ( باتالباگی وتحلائو 
۵0 )6 که در سرود هفتم برزخ ازاو صورت « ونجلائوی رشو * باد شده . از۸ ۱۲۷ 
تا ۱۳۰۵ بادشاه «یوهمیا» ( فمت اصلی چکوسلواکی کنونی که شهر برالك مرکزآن بود و 
هنوز نت ) بود . 

4 - ولنگی اورشليم ؟ عصصصملوویتمز نم مذاونن از شارل دوم * معروف بشارل 
دانژو ت«وزم۸ 0 11 ععاعوطن ( بابتالبانی منعوم 0 11 0۵۲10 ) بادشاء فراتبوی ابوابا 


نیه در صفحه بعد 


۱59۰۱ 








بهشت 





تنگگ چشمی و ببغبرتی فرمانروای آن جزیزه آ تشن را خواهند 
دید که « انکیزه » زند کانی دراز خود را دز دا ی تسافت. ۱ 
و تا معلوم شود که وی بچه حد نا چیز است . انجه مر بوط 


بدوست با حروف ملخص نوشته خواهد شد تا درحائی اندلد مطالی سار 
گنحاند . 
پستی‌های عم اوو برادرش که مایهُبی| بروثی خاندانی‌نام آورودو تاج 


و تخت شنه نان 5 نا نمودار خواهد هن 


بتیّه از صنحه قبل 
(ناپل) در ابتالیا ؛ یادشاهان نایل عادتاً لقب « پادشاه اورشلیم » نیز داشتند» وازین‌جهت است که 
در اینجا بدین پادشاه که از پای راست میلنکید لقب «لدك اورشییم» داده شده . - « نعان  ]‏ 
عدد «يك» در رسم الخط لائیثی و « نشان۸4 » عدد هزاردرهمین رس‌الخطاست . - اشاره بدانکه 
محاسن‌این پادشاه مك ومعاییش هزار است . ازینششص‌قبلا در سرود بیستم پرزخ‌سخن رفته‌است . 

۰ - اشاره به فردرنك دوم ۰ معروف به «فردريكآرا گونی» ۲1 ۳۵۲606۲10 (بایتالبائی 
فدریکو ۳6067100 ) بادشاه جزيرةٌ سیسیل که بعقدده غالب مورخنن شاه بلند نظر وشاسته‌ای 
بود؛ وشاند کترنی کناء او درنظر دانته مخالفت وی بااصل « امیراتوری واحد * آلمان وروم 
بوده است.- «جز برءآننی» 90 461 18012 1 : سسیل که :ی فشان‌معر وف «اتنا» در ان قرار 
دارد » وچنانکه در کتاب سوم «انتین» ویرژیل آمده , انکیزی ۸۵61865 ( پایتالیائی انکیزه 
۰۵ ) بدراتا را تخا ره 

۲ 7 ۲10226 16116۲6 : بعنی در دفتر اعمال جهانیان شرح مسینات وی را با حروف 
ملخص خواهند نوشت تا بتوانند مطالب زبادی را در جای کم نها نف . - برخی نمز هفهوم 
این سخن را این‌دانته‌اند که شرح حسنات را دراین دقتر باحروف «بزر کت» (ماژوسکول) وشرح 
سیثات‌را باحروف کوچك(مینوسکول) مینوسند . 

۰ - «ع‌فردریكك؛ : جا کوموی اول 18007001( دراصل اسپانیائی خوا کیموءبفرانسد 
ال , ۳ جیمز ) بادشاه جزاثر بالثار در اسپاتبا , که عموی فردريك دوم سسیل بود ودز 
۱ مرد. - «برادراو»: جا کوموی دوم» بادشاه سیستل وبعدیادشاه سمسلو را گون, کهدر ۱۳۲۷ 
مرد ( برزخ»سرودهفتم )  .‏ ۶ خانداتی تام ور ودوتاح وتخت > : خاندان بادشاهی « ماخورک » 
۵5 1 و « آرا گونا ۲ ۸۲۵۵80۳88 , آشاره بخاندان همی بادشاهان  .‏ کلمه « عمو > در 
شمردانته صورت 9۵702 آمده . که اصطلاح«خودمانی» عمو درایتالبائی‌است ومعنی «ریش* بابقول 


ما «رش‌سفند؟ مندهد * 


۳ 





سر ود نور دهم 





در آ نجاآن برتقالی » و آن نروژی را خواهند شناخت ؛ و نیز آن 
«راشائی» را که از بدبختی خود مسکول ونبز را وت + 
چه نیکبخت است مجارستان که دیگر اجازت آن نمیدهد که 
با ناشایستگی بر آن حکم رانند »و چه نیکبخت است « ناوارا » اگر 
با كمك کوهستانهائی که پیراموش را فرا گرفته‌اند از خود دفاع تواند 
۳ 
ک ۱ 


۱ - آن برتقالی ۳۵۳۱۵88110 01 انا : « دلیس ۴ 16018 ملقب به کشاورز 
(2871001) بادشاه برتقال از ۱۲۷۹ تا ۱۳۲۵ ( بابتالبائی دیونیزیو 101081810 ) که بنا 
به تفمبرمعروف «اوتیمو» رفتاری تاجرانه‌داشت ونه شاهانه » ودرعمرخود هیچ‌کار باارزشی‌نکرد.- 
«آن نروژی؟ ۳۲07۷6818 :0 آعداي : ها کون هفتم ]۷1 1128105 ( بابتالیائی۷]1 ۵ظ۵ع۸) 
پادشاه نروژ که در سال ۱۳۱٩‏ مرد ومعلوم نیست با بعد مسافت وعدم ارتباط میان اروژ وابتالیا . 
داته چگو نه اطلاعی از وی بدست آورده است ۶۰-۰« آن راشبائی > 28018 01 [6ای:«راشا» 
نام قدیمی قسمتی از «سر بستان» در بو گوسللاوی کنونی بوده که کرانة «دالماسی» را شامل‌میشود. 
ودر زمان دانته بدان «راشدا» با هرا گوزا» ووتا۳۵ میگفتند . 

بادشاهی که در اینجا بدو اشاره شده , استفانو اوروزسوی دوم ]1 0۳0210 مصع]5:6 
) در اصل اوروسیوی ]1 008018 ) است که دختر میخائل بالواو گوس دناو۳۵۱86010 
امیراتور بیزانس را بزنی گرفت وه‌مروف است که پول مسکولك وئیز را که اعتبار زباد داشت و 
81051 نامیده میشد در سرزمین خود جعل کرد » و چون ازین راه کناهکار شد درنجا به 
«بدیختی» او اشاره شده است . امن پادشاه در ۱۳۳۱ بمرد . - در برخی از سخه ها بجای 
۵ 8 7816 که در اینجا ترجمه شده ۰ 800تااو8ه ۳816 ( بد ترتیب داد ) چاپ 
شده است . 

۲ < اشاره بآ :درئای سوم ]11 ۸0۳685 بادشاه مجارستان ۳88۳88118] که مه‌اصر 
دانته بود و درسال ۱۳۰۱ مرد - بقول‌برخی از مفسرین بخصوص مفسرین ابتالیائی»داهه‌دراینجا این 
بادشاه را هیستاید واظهار امندعتکند که یمد ازمرك او مجارها دیگر حاضر نشونده که کشورشان 
مثل زمان پیش از او بد اداره شود . بعضی از مضرین بعکس معتقدند که در اینجا داحه طرز 
حکومت آ ندرئا وییشیتدان او را بطور کلی مورد انتقاد قرار داده است . 

۳ - «ناوارا» 8۷۵2۲۵[ سرزمين واقم در جنوب فرانسه . میان فراسه واسپاندا , که 
دانته اممدوار بود بااستفاده از مواضع کوهستانی خود بئواند در برایر فوی دولت فران.ه که دانته 
باآن نظر ناماعدی داشت مقاومت کند . 


۱:۳ 


بهشت 
و هر کس باید باور دارد که از هم | کنون» برای اینکه صحت 
این مدعا بائدات زسنده باشد » دنیکوزیا » و « فاما گوستا » از جور 


حیوان درنده خوی خویش مینالند ومیخروشند" ؛ 
مسر ۲ 

دایخ وان انیت که از بای میگ آن خاست. را 

۰ ۱60916 و ۳9۵۳0880918 دوشپر بزرك جزبرء قبرس که در زمان دانته مك 
شاهز ادءٌ فرانسوی 1818888 6 ]1 110۳071 بر آنها حکومت مبکرده ومنظور ان است که 
بدبختی مردم جزبر قبرس که اکنون حاکم فرانسوی دارند نثان میدهد که دیگر سرزمینها 
نیز در ژیردست فرانسوبان چه خواهند کشید . 

۲- یعنی : این ستمگر از قمای همه ستمگران است و این شاه‌زاده غیر از سایر 
فرمانروایان فرانسوی فیست . 





۶ هو 





آسبان ششم : فك مشتری 
شاهان داد کستر و شردمند 


این سرود نز همچنان در فلك مشتری میگذرد و قسمت اعظم آن صرف معرفی 
شش روح درجةٌ اول این فلك از طرف « عقاب » میشود . توجه بسدینکه 
دوروح زین ارواح ششگانه کانی هستند که مسحی نبوده‌اند , داقه را بدان 
وامیدارد که در بار؛ « تقدیر ومشیت ازلی » بعنی دربار# اينکه چرا ارواح معینی 
از طرف خداوند مورد لطف خاص قرار میگیرند وپیشاپیش برای آنها سردوشتی 
بزر3 معین‌میشود از عقاب توضیح‌طلبد . اين همان بحث معروف «جبرواختیار» و 
۶ تعدیر و تمس * است که مکار ۳ نز شاعر در «برزح> برای روشن کردن 
آن کوشیده » ولی مثل همم کانیکه در طول قرنهای دراز در شرق ورب 
درین‌بارهبحث کردموبجائی نرسیده‌اند ؛ جواب قانم کننده‌ای برای آن پیدانکرده 
و شاد اين جواب فالم کننده فقط در این سرود داده شده باشد , آنجا که 
دانته از ز نان روج سخنگو میگوید : « این نکته‌است که نه‌تنها خهم مشرء بلکه 
فپم فرشتگان وارواح بهشتی نیز از درك آن فاصر است وامری است که‌فقط خداو ند 
پکنه آن ءقوف دارد . » 


۱۶۰۵ 


سرود بستنم 

چون روشنی بخش سرا سرجهان" ازنیمکرة ما روی بپائین میبرد 
وفرو غ روز آزهرجانب خاموش میشود . 

آسمان که نخست تنها بانوران روشن بود. بنا گهان‌ازفروغهای 
مسارمنور هىشود که یك‌نو واحد ده هی ۱ 

ومن بباد این کار اسمان افتادم » در | نوقت که این نقان جهان و 
راهبران‌ان درقسمت توك مار کش خاموش شد ؛ 

زیر ا که در بی این امر . حمله این فروغهای زنده که در خششی 


فزون دافته بودند » خواندن سرود هائی را آغاز کردند که از حافظه ‌ 
4 
کت و محوشد . 
ای عشق دلیذ بر که حامه لمخند او را در تن داری در ین 


20 خورشید . عقيدهٌ دانته درباب دوم کتاب ۶« ضیافت » این است که خورشید تنها 
کانون «فیزیکی» نور در عالم است ونه فقط سیارات تلکهه واه ق اران ور قوش فد و تور 
آنر | نکن کته 

7-۷۲ ععنی : نور وأحد خورشید است که در همه ۳ متجلی امت . 

۳- نشان جهان و راهبران آن : عتاب مظهر امپراتوری جهانی روم وامپراتوران رومی 
( رهبران حهان ) - اشاره سدانکه عقابیکه در فلك شتری ننظر دانته رسنده | کنون خود 
خاموش شده است ولی‌قسمتهای مختلف بدن آن که از ارواح بهشتی تشکل شده‌اند هن تک 
شب ورن ۰ وهمحنانکه نورخورشید در تمام اختران منعکس میشود بحقیقت همان صدای عقاب 
است که بعدا اززبان ابن ارواح بطور جدا کاته شنیده همشود . 

6 - بعنی : حافظهٌ مرا بارای تگاهداری آنها.نماند ؛ زیراکه عظمت این‌سرودها مافوق 
آود هناد ازانها تور عاط. اه توان -دافت. .. 

7-6 بعنی : ای عشق‌الهی که در پوششی از سرور ونشاط ملکوتی جای دازی . 


۱۳۰۶ 


1 


فرو 


ی زنده 


که در 


شرع 


فرون بافته بودند 


» بخو 


اندن 


سرودهائی 


مل 


۳, 


ی « 


۳ ۳۳ ‌ 
رداختندل(صدحة 
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(۴ 





سرد بيمدم 
نی‌هائی که در آ نها فقط دم اندشه های مقدس‌دسده هسشد , چه سوز نده 
ی ی 
چون آن بلور های کرانبها و درخشان که قروغ ششمین رازآ نها 
کوهرنشان دبدم . نفمه‌های ملکوتی‌خوش‌رابخاموشی واداشتند, 
پنداشتم که زمزمه ایرا از جانب‌رودی میشنوم که لمواج 
زلاش از سنگی بسنگی فرو میریزند و نشان از زایندکی چشمة آن 
اف 
و همحنانکه صدای بر آمده از سه تاری‌از کلوگاه آن » و هک 
هوائی که بدرون نی دمیده میشود از دهانهٌ تنک‌آن برون میاید» 
این زمزمه تیز بی کمترین درنگی از گلو گاه عقاب برخاست » 
چنانکه گوئی اين کل و گاه مبان تهی ود ؛ 
ودرآ تجا زمزمه‌دل صدائی شد» و آنگاه مشمکلسخنانی ازمنقارش 
سرون جست که دلی که این سخنان را بر لوح آن تقش زدم در آمظار 


ششدنشان نود . 





یت تی‌لبها 111 : ارواح سرودخوان که دم خدائی درا ها دمیده مشود وصورت 
آهنگهای مقدس برمیاً بد . 

۲- « بلورهای کرا: پا ودرخشان » : ارواح بپشتی - «قروخششمین» : ستار# مشتری که 
فلك آن ششمدن فلك هجموعهٌ افلاك است . - « کوهرنشان دیدم * : این ارواح فروزان را دستم 
که چون کوحرحائی فلك مشتری را آراسته بودند . این تشییه قبلا یز چتدبار بکاررقته است . 

۳ نقل ازتورات ( کتاب حزقیال نبی » باب چهل‌وسوم ) : « ... وایتكك جلال خدا از 
طرف مشرق آمد وآواز او مثل صدای آیهای سیار بود . » 

ء- کلوگاه سهتار : جائیکه انگشت نوازنده. بیشتی لز هممجا برآن نهاده میشود . - 
« دهانه تتك بی‌ليك » : جائیکه هوای دمیده شده در نی جهنگلم یرون آمدن ازآن بدل به 


صدآً مشود . 


۱۳:۹ 





با من چنین آغاز سخن کرد: « | کنون ترا باید که با دقت بدان 
عنوی از اعنای من بنگر یکه درتزدعقا بان‌زمینی خبره‌خیره بخورشید 
تا ۱ 

زیرا که درمیان این آتشهائی که من چپرء خویش را از تر کیب 
آنهاساخته‌ام . آنبایی که دید مرا دردرم بدرخشش درآورده‌اند مرستی 





بالائردار ند . 
آن فروغی که در بان مردمث این دیده مىدرخشد نغمه سرای 
روح القدس‌است که تابوت‌را از شهری بشهری برد . 
و اکنون وی ازدرجة باداش یکه ناس شاستگی‌اعطا هیشوده 
بارزش‌مزمورخوانی‌خودهتا آن‌حد که‌این‌وا بسته بارادُخوداو بود » پی‌میبرد. 


۱ - چشم . - وضع حرف 1۷ که بدل بعقاب شده طوری است که دانته فقط ازنیمرخ 
این‌عقاب‌را میبیند » وینابرین‌فقط يك‌چشم اورامیتواند دید ؛ ازین جهت‌است که درینجا این کلمه 
صورت مفرد بکار رفته است . 

۲ - یعنی : درمیان ارواحی ‏ (آ تش‌هائی) که تر کیب آنها صورت مرا ۱ عقاب‌را ) پدید 
رو ۰ آن ارواحی عالیقدرترازهمه‌اند که چشم من ازآ نها ساخته‌شده‌است این عده‌عبارت ازغش 
روحند که بعدا از بکايك آنها سخن میرود . 

۳ - داود پیغمبر » یادشاه بنی‌اسرائیل, که «مزامیر» او از عالبترین آثار تغزلی عبری 
واز | ثار زسای ادبیات جهان‌است. وسین جپت است که درینجا لقب « نقمه سرای روحالقدی > 
ماصع5 مازتا5 ما0 «ماجده از پدردادشده . همچنانکه درازدما اسطلاح «صوت‌داوودی» 
رايج است . - « تابوت را از شهری بشهری برد » : اشاره به «تابوت‌خداوند» وانتقال آن ازخانة 
«ابیناداب» به اورشلیم _وط داود که شرح آن نقل از باب ششم کتاب دوم سموئیل نبی در 
تورات.قبلا در حواشی قسمت دوم این کتاب تقصیل آهده است ۲ برزخ » سرود دهم . 

۶ - در دوازده‌شدی که درین سرود بثش روح مورد اشارة عقاب اختصاص داده‌شده » 
همه جا بند دوم مربوط بهريك ازین ارواحم با این جملهٌ « وا کنون میداند » 60808608 02۵ 
شروع مشود - 

ه - یعنی : تاآن اندازه که خودش آزادانه خواسته بود » زمرا آتحه مربوط بالهام 
خدائی‌است بحساب ارزی شخصی وی گذاشته نمشود . 


بلفژ 


سر ود لیستم 





ازان پنج فروغی که حلقة ابروی مرا پدیدآورده‌اند؛ آنکه بیش 
ازهته بقارم زدیا ات کس است. که شوو رن زا مه کف مرش 
تسلیت داد" ؛ 

و اکنون وی از روی تجربه‌ای که در بارٌ عاقبت نیکوی ما و 


سرنوشت بد عاقبتان آموخته , میداند که بدنبال مسیح نرفتن چه گران 
تمام تقو" ّ 


وان کس که جون درطول حلقه بالا روی » در محبط دایره‌ای که 
از آن سخن میگویم بدنبال وی مماید » با توبه‌ای بی غل و غش مرگ 
خوش را تاخس اکن " ؛ 


۱-آشاره‌به ترابانو 0وعزع۳ع1۲ ( دراصل وداجوزع1۲۳ ) امپراتور معروف روم که داستان 
او و پیرزن رومی که دربنجا بدان اشاره شده . قبلا بتفصیل نقل شده است ( برزخ ۰ سرود 
دهم ) . 

۲ - اشاره بافسانهٌ معروفی که بدا در همین سرود در بار آن سشن خواهد رفت ؛ 
وحا کی‌ازشت که روح ترایانوی چند قرن در دوزخح بس برد تاآنکه پاپ «کر گوربو» با 
دعای خود او را زنده کرد و اینبار ترایانوی باأئن مسیح درآمد ودر دومن مر که خود به 
بهشت رفت . 

۳ - حزقیا ۳260۳1 بادشاه عبرانیان که بروایت تورات برائر دعای او خداوند مر 
وی‌را پاتزده سال از موعد مقرر بتمویق انداخت ( تورات . کتاب اشمیاء نبی » باب سی‌وهشتم ) : 
«... درآن ایام حزقدا بیمار ومشرف بموت شد ‏ واشاء بنآموص‌نبی رد وی آمده او را گفت 
خداو ند وت تداركك خانه خود را ببن » زیرا که عیمیری وزنده نخواهی ماند . آنگاه حزقا 
روی خود را بسوی دیوار بر گردانیده تزد خدا دعا نمود و گفت ای خداوند مستدعی اشکه ناد 
آوری که چگونه بحضور توحزقیا زارزار بگریست ... و کلام خداوند پراشماه نازل شده گفت برو 
وبحزقیا بگویهوه خدای پدرت داود چنن میگوید: دعای ترا شنیدم واشکهات‌را دبدم . ابنك 
من برروزهای تو پاتزده‌سال افزودم » . در کتاب دوم بادشاهان (باب‌بیستم) این مطلب عیناً همین 
صورتآمده است . در هبحکدام ازین‌موارد صحبتی از « توبة بی‌غل وعش > حرفا نشده » فقط 
دراواسط سرود سی‌وهشتم کتاب اشعیاء که قسمت اول آن در بالا نقل شد سخن از استاهُ حزقیا 
بذر گاه خداوند و فروتنی اورفته. وشاید اشارء دانته بهمین موضوع باشد . 


۱:۲۱ 





بهشت 





وا کنون وعن مبداند که عدالت سرمدی تغییرنایذیر است ؛ هرچند 
که دعای شانشبه احاسی در آن بائین آتحه و که تا یف آمروزشده باشد 
فرداتواند افکند" . 

آن کس که در دنبال اوست » با حسن نبتی که ثمرة بد ببار آورد 


خود را ,و فوانن را و مرا یونانی کرد تاجای خوش را شان 
۲ 
داده بأشد : 

ت ۳ ستر ۳ 

حاصل امد بدو ازاری رسانند » هر چند که دنبالی ازان وران شد . 
۹ گت ۳ ۰ 

وان کس که در نیمه نزولی قوس میبینی , « گولیلمو > است که 

سر زمین ی که بر زندکی « کارلو » و «فدریگو» میگرید بر مرک‌او 
عِ 
گریان ٩.‏ 

۰ - آشاره بمطلب بند پیش . - درآن پائن : در روی زمین . 

۷ - کستاسنو 091۵0000) ( در اصل لاتبنی کنتانتینوی واطناهما۵ع00 ) 
امیراتور روم» که باسَخت امیراتوری را از رم به ببزانتس (قسطنطنیه) انتقال داد وبقول دانته خود 
را و قوانی را (قوانن رومی) وععاب را ) مظهرا میراتوری روم ) که ینش از آن ضمهر ومی دود تكه 
1 بونالی ؟ کرد ( زیرا که شمان حزثی از ونان بود ( 6 روم را یاب وا گذارد و رکفت دا :۵2 
جای خویش را (روم) بشبان ( ۳۵۵۸0۶ : پاپ که بنمایند گی عیسی شبان کلة مومنین است ) 
دهد ؛ ولی اینکار که براثر ابمان‌کامل کنستانتینوی بائن مسیح وبقصد تقویت بنیاد کایسا » بعنی 
بات خس انجام گرفت ۰ تمرم ید سار | ورد » عنی منجر سدان شد که کلسا ضیاع وعقار بددا 
کند وشساد گراید (رجوع شود بدوزخ ۰ سرودهای -- بررح» سرود ۲ ۳" بهشت »سرود٩)‏ 

۳ - یعنی : خود او بعلت نیت خیری که‌داشت آمرزیده و «جنتمکان» شد . ولی‌اشتباه 
وی امپرانوری روم را متلاشی و « دنیائی را وبرار » کرد 

6 - گولیلمو 0عجاه‌ذاونه) » گولیلم‌وی دوم ملقب به «خوب» » یادشاه سیسیل » که‌در 
سال ۱۱۸رد وبقول *لاتا» مفسر ممروف کمدی الهی «- در دوران سلطنت اوجزیرء سیسیل‌بهشت 
روی زمن بود > . دانته در انتجا تذ کر صدهد که در حال حاصر ( در دورهٌ دانته ) مردم 
ممسل‌ازاین کر بانند که‌چراکار و0810 (شارلدانژی یادشاه‌نایل وسسیل) وفدریگو ۳۵06۲180 
) فردریك دوم » بادشاء سل ز نده‌اند ۳ درصورتیکه یحث از کولیلمو از شکه او مرده است 
کر بان و د ثد ۲ 

۱۳ 





سردد لیستم 





| کنون وی مسىداند که چسان آسمان دل شاهی داد کر 
میبندد وبا درخشندگی فر وجلال خویش دیگران‌را نیزاز این شناسائی 
برخوردار مبکند . 
در دای کمراه زیرینبچه کس باورمیتواند داشت که درایندایر 
دریفئوی» تروبائی همنشین این فروغهای مقدس باشد ۲ 
| کنون وی‌بربسیار چیزهااز | نچه جهانبان‌از بر کت الهی‌نمیتواتند 
دانست! گاه‌است» هرچند که بسنائی آورا قدرت تشخص عمق ات فیک 


اه 


همجنانکه چکاو که نخست آواز خوانان در فضا بال میگشاید ؛ و 
آنگاه درسرمستی آخرین آهنگهای انش اهاز که مسا ی کت 
خاموش میشود » 

تصوبر این نقش لذت جاودانی که اراده‌اش هرچیز را بدانصورت 
که هست درمیاآًورد » درنظرم چنین آمد . 
و با آنکه شك خویش را , چون رنگی که از یس شیشه نمایان 


۱ - ریقتوی تروبائی ۳01880 11160 فپرمان افسانه‌ای تروبا که قول ومرژیل 
( اشس » کتاب دوم ) پس از خروح «انثا» از ترویا بااو همسفر شد ووبرژیل او را « عادلتریسن 
وبانقوی‌ترین مردم تروبا » نامیده‌است. این تنپا اشاره ای است که دربارژ این آدم کمنام وساختگی 
درادییات کهن میتوان بافت . اند کی بعد » درهمین سرود دربارٌ وی باتفصیلی بیشترسخن میرود . 
«وقوری» مضر قدیمی کمدی الهی درین باره میئوسد : « اکر دانته احتیاج بدان داشت که 
یکنفر مشرك را به‌پپشت خود راه دهد . خوب بود خود «ایا» را که قهرمان اصلی کتاب‌وبرژیل 
است بدانجاپرده‌باشدوته ءکی‌از قهرمانان درجهٌ دوم کتاب ویرژبل را که خود ویرژیل‌هم بدواعتنائی 
قکرنه ات ٩:‏ 

۲ - آشاره مقاب که خداوند ( لذت جاودانی 6عمعنج مصجهه ) اوراسورت‌مظهری 





از جلال خود مصیحم کرده امد .‌ برخی از مرن معفپوم این شحو را این دانسته‌اند که : 
« عقاب را از سختان خود و از لذتی که از آنها احساس کرد و نثانی ازلذت جاودانی » بعنی 
انعکای اراد الهی نود » خرستد بافتم > . 


۱۳۳ 





است نشان دادم , این شكث با خاموشی منتظر توانست ماند» 
و با منگینی خود دهان مرا بگفتن « چگونه چنین است ؛» 
بکشود » و این باعث‌آم که بزمی بزر ك در میان ایشان برپا بینم " 
اند کی بعد » نشان مبارك ‏ برای‌اینکه مرا از فرط شگفتی در 
س رگشتگی تنهاده باشد . بادیده‌ای فروزانتر چنین‌پاسخم داد : 


«میبینم که تو این مطالب را از | نجهت که از ز بان من میشنوی 





باور سداری , اما بی نمتوانی برد که چسان چنن تواند نود » جندانکه 
باهمه اعتقادی که درین باره داری , کنه این امور بر تو بنهان‌مانده‌است . 
حال آن کس را داری که چبزی را فقط از روی نام ان هنشناسد » 
اما تا کسی دگر ماهیت آن را " بر اواشکار نکرده باشد ؛ دربارء آن هیچ 
نمسواند دائست . 
ماه م۲6 ۱ درشتخولی عشق آ تشن و امد تندرو 


- هی . درین حنگام شتکن بردلم راه افته نود که بی‌آنکه احتیاج سَذ کرآن 
باشد » چون رنگی که از بس ششه‌ای نمودار آبد » هوبدا بود . ممهذا بار اسن شك چنان 
سنگن بود که نتوانتم خاموش بماتم وبی‌اختبار گفتم 1 چگونه چنن چیزی همکن است 4 6 


(| چطور ممکن است کانی مانند «ترابانو» و «ریفئو» که بخدا ومسیح مومن نبوده‌اند به بهشت 
۲۹۹ باشمد ؟ ) 

۲ - بعتی : این اعتراض من برای آشان ومله‌ای که ک4 ۱ شتر ساحقبقت ذات 
الهی ومقیات ازلی آشتاکنند. و این امکان خدمت بمن این لرواح را بیارشادمان کرد» چنانکه 
۳ بزمی | راستند 2 این فکر فلا یکرات در «یپشت > ۳۹1 است چ 

۳ -- 968۳80 ۵828۵06110 10 : عقاب . 

« اسطلاحی که دراسشحا دکارر فته 0۱۳۱91 5 درمنطق والهمات رایج‌است» ومعی 
*جوهر؟ را عیدهد . 

«*_ دو کلمة لانینی 6 بمعثای «قلمروآسمان» 7 


۱۱۴ 





سردد بیستم 
را که سر اراده خدائی غلبه فا ری ری : 





نها نکه این‌غله ,همانندیروزی مردی درمرد د کر باشده زیر که 
اسان ار انوو غاب :سا من کفاوم آواده:خووعا پل تفای شقن 
است » وچون مغلوب شده باشد حقیقت با نکوئی خویش بیروری <سته 


ِ 
ی 


9 
نخسین روح ابرو وینجمین‌آنها " ترا باعجاب میأورند . زیرا که 

اشان را ار اقام‌گاه فرشتگان می سمی . 
اسان » جنانکه مدینداری , فالب خوش را صورت ی 
اف وا که حون سا با شتا بیان کف ها نک 
که انمان به باهائی 9 مساست مق 1 وچه‌ا تکس که ایمان 


دان باها آمود کذ درد ۹ ود 





۱ <- یعنی : در قلمروآسمان » خداوند مخالفتی درین باره نشان نمبدهد که علی‌رغتم 
فواتن کلی او بختش او را بدروی «عشق و امید» از وی مطالبه وبراو تحمیل کنند * . این‌جماه 
از انجیل متّی ( باب باز دهم) تقل شده : « ... واز ایام بصی تعمید دهنده تاالآن ملکوت آسمان 
مجبور میشودوجباران آ ترا بزور ازوی میربابند» . اصل‌لاتمنی‌این‌جمله که دانته قسمت‌اولش‌رابهمان 
صورت لانینی نقل کرده , چدین‌است : 

0( )باذع لاصعآمز ۵4 ناو هرز قمع نا و۴ 

۲- توجیه کفتهُ بالا : این «تحمیل برخداوند» ععنی این‌رانمیدهد که واقعا برخداوند 
الب آمده وجیزی را که او نی‌خواسته است بوی قنولانده باشند » زیرا این «شکست» خداوند 
که در مَیجهآن بخشش بیشتری از جانب وی صیب کسان مشود » بحقیقت همان است که خود 
او خواسته است » یعنی ازین راه از جانب وی خیری بیشتر عاید شده و او پیروزی بشتری 
بافته است . 

۳ - آشاره به دوروح «ترایانو» و «ربنئو» که اولن وینجمین روح ابروی‌عقابند. 

6- یعنی : این دونفرهيچيك دروفت مر که‌خودمثرك (۳28670) نبودند» بلکه‌هردو 
بخداوند ویه عیسی ایمان داشتند » چه «ریفئو؟ که بر کت الهی شامل او شد وپیشاییش بمسیح که 
مییایست پاهایش صلیب میخکوب شوند (بدرد آیند ) ایمانآورد وچه «ترابانو» که بعدازه‌ر کث 
مسدح زیست ( بعد از بدردآهدن پاهای او ) وبدو مومن شد . 

۱۳۹۵ 


له شت 


۳ ازین دو , از دوزخ که هر کز سا کناتش به اراد نکوباز 
3 , نکالید خود باز گشت وان باداش را از دست امیدی درشسور 


مدرد 
اند 4 
امیدی پرشور که‌باهمه نیروی‌خود روی‌نیاز بدر گاه خداوند برد ت 
۲ 
روح برجلالی که از او سخن میگوم ۰ نکالند حود و در 
کته وتا که رات اسان ای کب که بارش فتواشن اف 
اد : 


و سس آئر این ایمان در چنان ی ازعشق حشققی بگداخت که 
9 ۱ ۲ ۶ ۱ 4 
در مر گ دومین خویش شایسته حضور در این بزم شد 
ان فف و ر کت کاملهٌ چشمه ای چنان عمیق که 
هر گز که آفرریده‌ای تاهمق | بهای آن رحنه با 4 


۰ - بنا بعقدده ای که در فرون وسطی رایچ بود . پاپ « گر گوربوی مقدس» بعد از 
اطللاع بر رفتار جوانمردانهة امیراتور «ترابانو» با سوه ژن رومی که دسرش را کشته بودند ( برز خ» 
سرود دهم ) ازینکه روح چنن عردی در دوزخ سرمسبرد سخت افرده شد» ویدر گاه خداوند 
دعا کرد که بکباردیگر اورا زنده کند وخداوند نیزچنی کرد» ودرتتیجه روح ترای‌انو از *اعرانی» 
( دوزخ ۰ سرودچهارم ) ,ونه از دوزخ اصلی » بدنیای زندگان فرا خوانده شد» واینبار «ترایانوه 
بای مسمحی ایمان ود و مر ند از دثیا رفت . ۶« از دوز ج که هر کز ساکنان آن باراد 
نکو باز نمیگردند » : آشاره دانکه دوزخ جایگاه کناء ءطلق است وفروغ پشیمانی وتوبه بدان 
راه ندارد . - «یکالید خوده ؛ دراصل : باستخوان 0998 11 ۱۵۲80 . - « امیدی پرشور > : 
ایمان واحسان یاپ گر گوریو . 

۲ - امکان آنراکه بی از سقوط » دوباره بریای خنزد وتجات اید . 

۳ - مسیح . 

۶ - بزم ارواح بهشتی » در فلكث مشتری . 

م - برکت الهی‌ که از میات ذات لابزال سرچشمه‌مگیرد» واین مشیات چنانند که 
هر کز کسی بکنهآنها راه نمیتواند برد . 
۱۳۹۶ 





سرد لیستم 





در دنبای زبرین همه عشق‌خودرا وقف داد کستری کرد چندانکه 
اف را ار و ی مدش انش وا در فسات ند 
ما بکشود "؛ 

آنگاه وی ایمانآورد » و از آن پس دیگر عنونت‌آئن مشرکان 
را تحمل‌نتوانست کرد , وشکوهش مردم گمراه پرداخت . 

تعمید او بدست آن سه بانوئی صورت کرفت که تو در کنار چرخ 
راست کردونه با ایشان روبروشدی » و این فزون ازهزارسال پیش ازآن 
بود که کسان معمند بردازند" ۱ 

ای متیت ازل ی که پیشاپیش سرنوشت کان را معین میکنی , 

چقدررشةٌ توازدسترس‌نگاهپاثی که علت‌نخستن‌را بطور کامل نمی‌بینند 
بدور است ! 





2۱ دنبای زرین ۱28810 : روی زمی . -تجات ۵06821086( : باز خربد کناهان 
شثر بدست عسی . 

۲ - سه بانوئی : حسنات ثلانه, که در سرودهای آخر برزخ بتفصیل ازآنها سخن رفته 
است ( برر ح ۰ سرودهای ۲۸۳۱ ۳ ۳۳) نت در کتار چرخ راست گردونه ) بررح » سر ود ۳ 

۳ -< یعتی : این ایمانآوردن هزارسال پیش ازآن صورت کرفت که مسیح بقالب زمینی 
خود زاده شده باشد . لا گفته شد که همه اینآشاره‌ات‌مر بوط ن۵ار نفتّو » 80 ]۳۱ قپر ماناضانه‌ای 
ترودائی است ( صفحهٌ ۷ شرح۱) . ظاهرا نام این ثخص را دانته در کتاب وبرژبل 1312۴6۲05 
خوانده وازان «ریفئو» ساخته است » درصورتیکه املای اصلی آن بلاتبثی 12۳1۳615 است. این 
«ریفنو) نه يك فهرمان تاردخی وواقعی است ونه‌يك «آفریدهٌ هنری» وفقط نام ساده ومبهمی‌است. 
احتمال قوی میرود که انتخاب وی توسط دانته تنها بدین نظر بوده که گفته باشد غرمومنن نیزء 
درمورتیکه خود زا خایته بو کطالی کن وتان هت وشن که : 

- همه این جمله . ترجمه کلمهٌ ۳۵066۱18221006 است که شاید جز بدنتصورت 
مفیوم آترا بشکلی واضح نقل نتوان کرد - « سن‌تماسودا کوینو » دررسالهٌ معروف خودش که‌دانته 
درتمام « کمدی‌الهی» بدان نظر دارد » اب کلمه را « منشور ازلی الهی , در باره آنجه بعدها از 
پ‌تو بر کت او روی خواهد داد » ععنی کرده است . 

و - بمنی : چقدر ادراك آدمی از درك حقیقت مشیات ابدی تو قاصر است . 

۱:۷ 


پته* ح 
سر ۱ 
و شما لی ادسان» در داور ببا حانب احتاط را نکه دار ید زرا 
وان شناسائی ناقص م۱ ر دلیذ بر اش 1 زیرا که سعادت ِ دراین 
خبر» بعنی باخواستن |نحه خداوند خواسته‌است » کامل مدشود .» 
بدینسان بود که با دست این تصوس ملکوتی » برأی روشن کردن 
۲ 
دبدمٌ کوتاه س من 6 داروئی گوارا دمن داده نت ۸ 
وهمیحنانکه نوازنده‌ای ره دست ارتعاش سنمهای سهتار حود را 
باضدایو شنهای و شتا ها گس کته و ارات راه آوازوا داتششر. 
۳ ۲ ۲ چ اب ۳ 
ساد دارم که بپنگام سخن گفتن او نیز » دوفروغ مبارك را جون 
دودنده‌ای که باهم باز و سنه شوند » دیدم 
که همراه با کلماتی که ادا مشد , شعله‌های خوش ۴ سموح 
درمباً وردند 
سکاو سخنی که فلا دانته از جاتب خود گفته بود (صفحذ؟ ۸۳۹ شرجهای و۳) 
سس سبی : این عقاب ممکل مراحل کرد وداروثی را که هسادت دردم باان‌درمان 


بابد بمن‌خورانید . 
۳ ارواح «ترابانو؟ و «ر وه 





آرواح مجذوب 


دانته و بثاتریس یکبار دیگر قلکی را در پشت سر مینهند و پای 
بفلکی تازه مبگذارند . ابن فلك تازه آسمان هزحل» آخرین سباره از سبارات 
هفتکانه درعلم‌هیشت قددیم است که دریتجا بارواح راهبان وزهاد گوشه‌نشن وععتکنن 
وبطور کلی‌همهآن پارساباننکه خداوند را از راء «تأملوتفکر» شناخته وره‌بجلااش 
برده‌اند , اختصاص بافته است . 
در اینجا تيز » چون در افلاك دشن » صمود دانته چنان صورت 
میگیرد که وی خود متوجه بالاروی خوش نمیشود » اما درین فلك زحل,دیگر 
افزونی فروغ و زیبائی بتاثریس نیست که او را متوجه صمود بقلکی‌بالاترمیکند » 
زیرا چتانکه خود بناتریس پدو تذ کر میدهد » اکر وی ( مظهر حقیقت الهی ) 
مش ازاین فروزند کی باید » با بقول دانته لبخندی تازه بزند » دید گان زمیئی 
دانته را طاقت تحمل فروغ او نخواهد بود. ومفهوم واقعی این اشاره اینست که 
اکر تا پیش ازآشنائی بافروغ عیسی وروح‌القدس که در فلك بمد ( فلك ثوایت ) 
صورت خواهد گرفت ۰ وی باقدرت ادراك بشری ومحدود خود بحقابقی‌کاملش ره 
ببرد » تبروی اندیشه وادراك او را بارای تحمل چنین بار کر تخواهد بود . 
در فلك زحل , دانته از دیدار نردبان زربنی که پایاش معلوم نیست » 
) ودرسرود بعد معلوم «بشود که این نردبان تابر خداوند ادامه دارد ) وارواح 
بیشمار در طول آن روی بجاب بالا دارند » پی میبردکه بای بقلکی تازه نهاده 
است . این همان نردبانی است که بروایت نورات در هنگام خواب بنظر«یمقوب» 
پیغمبرآمد. که بر آن فرشتگان بالا وبائین میرفتند ( رجوع شود به بند دهم 
همین -رود ۰ صفحه۲۳ ۰۱۴ سطر اول وشرح ۱ ) . مفپوم سميوليك این‌نردبان: 
درجات بیایبی ارتقاء روح آدمی , ازراه تأمل وتفکر . بحاب حقیقت‌الهیاست. 
در این فلك زحل بخلاف سایر افلاك خاموشی کامل حکمفرماست و 
هیجنغمه‌ای وسرودی وآهشگی‌در آن‌طنین‌نمیافکند. زیراکه این طبقه‌از آسمان‌خاص 
آن ارواح پارسااست که از راه سکوت وجذبه وتنهالی دربی‌دركحقیقت الهی‌بر آمده 
نودئد . یکی از ارواح برای دانته توضیح میدهد که اسان درواقع سرودی‌خاص 
مترنمند » منتها حوای بشری را قدرت شنیدن این چنین سرودی نیست . 


۱۴۱۹ 





دربارةٌ این ستاره » دانته در باب دوم اضیافت» چنن منود : «رحل 
را در میان سیارات میتوان از دولحاظ بعلم هت در مبان علوم تشببه کرد : اول 
کندی‌ح رکت این سیاره در گذشتن از بروح دوازده کانه . زبرا که طبق محاسبات 
اخترشناسان بزركك هردور گردش‌کامل اين ستاره مست ونه‌سال واتدی‌طول‌مب‌کشد . 
دوم اینکه این ستاره دورترین وبلندترین همه سیارات است ؛ واین هردوخاصیت 
در علم نجوم هست » زیرا که از بکطرف آموختن این علم از فرا گرفتن تمام 
عاوم دیگر بیشتر بطول میانجامد وتحقیقات ومطالعات علمی وتجربی مربوط بدان 
وفتی موسم‌تر میخواهد تاصحت وسقم فرضیه‌ها وحسابها را روشن کند ؛ از طرف 
دیگی این عام بالاترین علوم است » زیرا چنانکه ارسطو درآغاز رسالهٌ خود در 
باره روح کو و علم از آن‌جیت شرف و عالمقدر است که «م موضوع آن اصل 
است وهم‌قاطعیت وایقانیکه همراه‌میآورد. وازین هردونظرهیت را بابدارزنده‌ترین 
وعالیقدرتر‌ن علوم دانست » زیرا که 9 آن با گردش افلاگ سروکار دارد و 
قاطعیت آن بانظم عظیم جهان] فرربنش که درآن بینظمی‌وخللی راه نمیتواندداشت. 
۵ کر گنت توهم‌بی‌قاعد کی وعنقصتی ون کش , این نقص مربوط بافلالانست ۰ 
پلکه بقول بطلمیوی مربوط بسهلانگاری واشتباه درمحاسبه با بی‌اطلاعی ماست.» 

ستارة زحل از دیرباز درنظرقده| مظهر نحوست وشومی ومرك بوده است 
چنانکه حافظ ما درمورد «سمدوتحی» به « تأثیر زه » وزحل » اشاره میکند . 





س‌ 

در مورد نفون این ستاره در حوادث روی زمین ودر طیایع افراد . 
«بوتی؟ از قول «المصر» چنن مینوسد : « طبیعت زحل سرد خشك.افرده » 
تاريل وسختگیر ۱ وشایدهم گاهی سرد ومرطوب است ورنكت ناخوشانندی دارد . 
امور ذبل همه وایسته بتفوف زحل است : دریا نوردی » سفرهای دور ودراز و 
پرمخاطره » بدنهادی », حسد » حیله وفریب , اغوا . خطرجولی » غرور» تفرءن » 
زرق‌وریا » لاف و کز اف . تفاخر » عبودیت دربرابر حکام وزورمندان وهر کوششی 
که برای نیل بمقصود از راء زورگوئی یا بدطنیتی با پیمان شکنی با مجادله 
با فیدویند با نز ندان انکندن ی , لذات معنوی وفکری؛؟ تجر به‌اندوزی 
راکفا واه مار اه سانش زار کیان فازل نک 
سور یا نته: تری » استرحام » بسماری . اختلال مشاءر, کلاه برداری»حزن و 
نومیدی.خرایی» ضایعات‌مختلف. مرك وهمه امور مر بوط بدان,» نوحه‌ومر ثیه.یتیمی» 
آمور مر‌بوط بخاطرءٌ چیز‌های قدیمی. نباکان,اعمام وبر‌ادران ارشد و خدمتگر اران 
وستورپانان » ادمهای حقبر » راهزن-ان وقطاع‌الطریقان ‏ نبش قب رکنان » دزدان 
افوال‌فرر تا وان م وتان و افدا کرستان اور فنص وان 
فی‌القلب و مردمان دنی‌الطبع و فرومایه . » برونتو لاتینی دانشمند بزرگ معاصر 
دانته ( سرود پانزدهم دوزخ ) این ستاره را « ستگدل » حیله گر ۰ وسرد طبیعت 


می زامد 2 


بو ود مسب ویکم 


دید گانم از نو بجهرة بانویم ره تشم وان ۱۱ 
اتقشه من رتافد وی ان ره وی یی کر ده ون 

وی دیگر نه‌سخندبد ؛ ولی 0/۳ 
بخندم » تو همحون وا شقن مود اه ام گس بسن 
بخا کسترشد ؛ 

زیر که زسبائی‌من, که‌چنانکه‌خود دبده‌ای دردرجات مختلف کاخ 
سرمدی» هرقدر که بالاتر رود افروخته‌تر مشود ؛ 

اکنون چنان مسدرخشد که ا گر نقایی بر روی نکشد نروی 
خا کی تو در برابر فروغش همحوآن شاخه خواهد شد که صاعقه ای 
درهمش شکند . 


0 در میتولوژی بونان » سمله ٩670616‏ دختر « کدموس» و معشوفهٌ خدای خدابان 





. «هرا» زوجهٌ خدای خدابان که میخواست از شر این رقب زمننی خود آ شود شود بقالب 
پیرزنی درآمد واو را اغوا کرد که از خدای خدابان که هميشه صورتآدمی عادی ستراومیرفت 
تقاضا کند که .سکبار نیز خودش‌را با فروجلال خدائی بدو بنماباند ؛ « زئوی > اورا ازدن کار برحذر 
داشت . ولی بالاخره بااصرار وی چنین کرد ودرتتیجه آتش جبروتش دختر را سوزانید وخاکستر 
رد ۰ از ۲ 

- اشاره بفروغ دید کان بناتر س که درصعود از هرفلکی مفلك وگ زیادتر مشود . 
از نظر ۳۹ اشاره است بدینکه تزدیکی تدر دی یاحققت الهی سوسته روج را از | لااش‌هادورتر 
مسکند ۰ - «چنانکه دیده‌ای» : آشاره بموارد پیشن که نظبر این واقمه روی داده بود ( بهشت : 
سرودهای پنجم , هشتم » دهم » چهاردهم » حجدمم ) . 
۱:۳۱ 





لبهست 


ایدت‌ما ب۵ 0 هفتمن, که | کنون از زیر سنه شسن سوزان 
۳۹ ۱ 
شعاعی امسخته بانروی خاص حجود این سقرستد بای‌نهادهادم ۳ 





اندیثهُ خوش رادربس دید کات تمر کز ده ؛ و انپا را اشنه ای 

دربرا بر آن‌تصویری کن که اینك دراینآئینه‌اش‌خواهی دید",» 
۳ که بداند در آن دم که من روی بمپمی دسر بردم » 

دید کانم از اين چهر تابناك چه مائده‌ای بر میگرفتند ؛ 

در خواهد بافت که اطاعت فرمان این بار آسمانی تابحه اندازه‌ام 
خوشایند بود , زیرا که ازین راء لذتی را با لذتی دیگر در دو کف ترازو 
مادم . 

در دل ان بلوری که‌دننای مارا در 0 ونام رهنمای 


خوش را دارد که در دوران فرمانرواتش هر گونه دنهادی رحت ازحهان 
در سمه 


7-۱ «شگوه هفتی؟ 5016۳80016 زو : ستار زحل , که فلك آن هفتمین فلك 
از مجموعهٌ افلاگاست ودانته مي‌انکه متوجه شده باشد همراه با بثاترس بای ان وداج " 
هزیر سته شر سوزان ۴ : آشاره بیرج داسد؛ ( ععوع ) که در هنگام سفرآن حجپانی‌دانته, 
دعنی‌در آغازبپار» «زحل»در آن است._ «سوزان»:اشاره بروشنی‌اخترانی که‌ادن برجم را یدید ورده‌اند. 
, شعاءی | هخته بانیروی خاص خود » : شعاعی سرد . که خاص زحل است وبا « شعاع سوزان » 
برج اسد تعدیل میشود . - سوی یائن : بزمین . 

7-1 یعنی : سعی کن که‌بمقهوم آنچه میبینی پی‌بری » وکاری کنی که همچنانکه‌حقیقت 
الهی‌در آ ئینه‌های افلاك منسکس میشود وازا تجادرفروغ‌فرشتگان وارواحآسمانی‌بتجلی‌درمیاید » تونیز 
بانگربستن بدین فروغها ابن حقیقت را نا آنجا که ممکن است در خود منمکس ومتجلی کنی . 

۳- اشاره به دولذت متقارن : تأمل در حقیقت الپی و اطاعت ازفرمان بتاثریس . 

ء- درفلك‌پلورین «زحل». که زمین وافلالا ششکانهٌ دیگر را درمبان گرفته وتام ژحل 
0 ( رعنمای روشن خوش 0۷066 ۲0ونطه ماو 11 ) را دارد که بعقدة بونایان ؛ 
پیش‌ازروی کارآمدن زئوس فرمالروای روی زمین بود و دوران او عصر بنگناهی ویاکی بشر بعنی 
«عصرطلائی؟ بشمار میرفت ( دوزخ » سرود ۱۵ - برزخ » سرود ۲۸ ) . 
ٌ۱۳۳ 





سرود بیمت ویکم 
نردبانیراء برنگ‌طلائی که درمعرض شعاعی ازخورشدد قرار گرفته 
باشد , دیدم که ازفرط پلندی آن نگاهم ببالایش نمیرسید . 
ودرهمان هنگام از پله‌های‌آن فروغهائی چنان فراوان را بجانب 
پائن رواد دبدم که پنداشتم جملهٌ فروغهائی که در آسمان توان دید در 
آنجا برا کنده شده‌اند . 
و همجنانکه زاغان. سادت فطری خود » در آغاز روز بحر کت 





درمیاًبند تا بال وپر سرد خویش را گرمی بخشند . 

وچون چنین کنند » برخی از آنها بی باز گشتی براه‌خود میروند, 
و بعش دیسگن بفانها که ازان بیرواز آمده نودند. باژهسکردنده ودسته‌ای 
نبزچرخ زنان در فضا باقی میمانند» 

در تلا این ارواحی که ته مج بدائجا آمده بودند » در آن 


هنگام که این تلا بدرجهٌ معینی رسید ‏ وضعی چنین دیدم ؛ 

۱- این « نردبان »که نا عرش اعلی بالا میرود مظهر « تأمل وجذیه » است ‏ و این 
فلك جایگاه ارواحی است که ازین راه به‌بهشت آمده‌اند. همجتانکه در فلك مریخ «صلیب» نشان 
آنهائی بودکه از راء جنگجوئی وشهادت در راهء ابمات شایستهٌ بهشت شده‌اند» ودرفلك مشتری 
«عقاب» مظهر ساطنت وامپرانوری ونثان یادشاهانی بود که از طریق عدالت بروری به بهشت راه 
بافته‌اند . دراینجا «نردبان» نمايندة صعود این ارواح بسوی کمال از راه « جذبه وتأمل *است» 
ودانته بدین‌وسبله میفهماند که در نظر او ازین راه بصورتی عالیتر میتوان بکمال رسید . فکر 
«تردبان» باحتمال قوی از تورات گرفته شده ۱ سفر پیدایش » باب بیست‌وهشتم ) : «... ویمقوب 
در خواب دید که نا گاه نردبانی برزمن برپا شده که سرش با سمان‌میرسد» وابنك فرشتگان خدا 
برآن صعود ونزرول همکنند . در حال خداوند فش | و استاده ی من هستم بپوه خدای 
درت ابراهيم ك 

۲- ستا رگان , 

۳- اشاره بدین که در راه شناسائی خداوند از طریق تأمل,آدمیان چون بمرحله‌ای مسن 
از رشد معتوی رسند ( هنگامیکه این تلالژُ بحد مستی رسد ) یکی از سه راه را در پیش 
میگیر ند: يا ۶ می‌باز گشتی بر اه خود هبرو ند » ( از تأمل بسراغ عمل مرو ند ) با «بازمیگردند» 
( کماکان مستفرق قیال :)ی با:5 چرخ زنان در فضفا یات( عامل و عمل را 
در هما هیر ند ۹ 

۱۳۳ 


بهغت 
و سا تیک ار متشه سهای استاد وجنان فروز نده سشتن 
که اندیشه کنان با خویش نتم : ان عشقی را که دمن سنمائی 6 
۰ ۲ 
حوب هی تلمم: :۲۰ 
سم ۳ من ص 
اماان بانوئی | انتظارآنم که چگونگی سخن گفتن 8 
خاموسش ماندن و وفت 2 دمن ی برحای استاده ای » لاحرم 
کاری نکو میکنم که علیرغم شوق خویش چیزی طلب نکنم ؛ 
اما ای ۵ رسای ای هه که را هت مین 
خاطرمرا عیان میدید » بمن گفت : « کرمی شوق خویش رافرونشان ۲!» 
و من چنن آغاز سخن کردم : مراان ۹ نست که تو 
٩ 5 8 ۱‏ مس ۱ ۶ ۱ 
۳ ۱۰ 
نو » ای 022 2 که خویش را در سرور حود بثهان داری 6 


مرا انش کهه تن تزدیك مثت آورده! گاه کن ؛ 





۱ - آشاره بروح بارسائی بثام 12۳1880 ۳۱61۳0 که در اواخر سرود خودش را 
معرفی میکند (صفحهٌ ۱۴۳۰ شرح۳ وصفحه ۱۴۳۱ شرح۲) 

۲ - یمنی : چنان فروزانی که خوب احساس میکنم که باچه علاقه‌ای انتظاررفم مشکل 
من وجلب رضایت مرا داری 

۳ <- در متن . صورت ضمیر مونثك 006118 . 

4 - 918 زو : حرفی نمیزند وحرکتی‌نیز نمیکند . 

و - ۵11 : بساترس . 

و 

فان 5 » تا پاسخ شذوی . 

۳ خطلان دأنه «ر وحی است که در برس اوست ۰ 

حسب 011 ۳ باتر مس اشاره ب حفیفت الهی 5 

۴ سی : دوششی از فروع خبره کننده که نشان سرور وسعادت ست ء در مسانت 
ور فته. است...: 


۱۳۳۴ 








سرود بیست ویکم 
و بمن بگوی که چرا در اين فك آهنکک " خوش بهشتی که 

پائین‌تر از اینجا چنین پارسابانه در افلاك د گر طنین میافکند خاموش 
اتنگ :۴ 

پاسخم داد : «شنوائی تو » همچون بینائیت ۰ خاص خا کیان 
است ؛ در اینجا همان سببی مانم سرود خواندن‌میشود که بتاتریچه را از 
خندیدن بازمدار ۳ 

من در طول پله‌های این نردبان مقدس تنها از آنرو تا بدین حد 
پائین آمدم که برای تو, با سخنان خویش وبا فروغی که مرا دربر گرفته 
است » بزمی ببارايم ؛ 

آنچه مرا چنین شتابان دارد , عشقی‌فزوترنیست , زیرا که همین 
اندازه عشق وهم فزون از آن , چنانکه ازشعله های فروزان‌آن بالاتوانی 
دق ود ا نها جوا اش است ؛ 

اما آن احسان والا که ما را خدمت‌گزاران فرمانبردار آن حکمت 
کامله‌ای دارد کف سرور کائنات‌است» چنانکه می‌بسنی بهر مك ازماوظیفه‌ای 
مجول کر ده‌است: ۴ 





7 ۲0۱8 008۵918 1 : دراین چرخ گردون ۰ 

۲ 7 1۳10018 : سمفونی . 

۳ 7" یعنی : چرا درسابررافلاك ارواح بهشتی‌پیوسه‌س‌ودمیخوانند » ولی‌دراینجاخاموشند؟ 

۶ 7 سنی : ادن ارواح اکنون ازآن جهت خاموشند که سامعهٌ شری ترا قدرت‌شدیدن 
آوای اشان نست » همجنانکه باسرء ترا قدرت آن تست که فروغ ماترس را ازین فزو نتر 
بیئد  .‏ میتوان احتمال داد که دانته از این خاموشی نظردیگری نیزداشته که‌در | نرا بضواننده 
وا گذار 3 وه ات و وان ایشست که خاموشی شرط اصلی دنامل» است . 

۵ <- نی : من نه از آن جهت ننزد توا مده‌ام که ی ازدیگران مشتاق جلب رضات 
خاطر توام » زیرا که ِ#«۳ ارواح تمز لا بهمین آندازه بدین کار علافه دارند , 

۱۳۷ 





بهست 





نتم : ای فانوس ی , وت می‌بببم ۹ جبان دردن 


در دار عشعی آزادانه رای فرما نمرداری ارهی ازلی کاه شی اتخت 
اما 3 این که مرا دشوار متماند که چرا در مان با 
۲ 
همر‌اهانت » نپا دو دنشا دسر رین موم وان اه 6 


هنوز کلام آخرین را بابان نبرده‌بودم که این فروغ از قسمت 
مبانن خوش محوری ساخت » و همحون تا ۹ فان شندی 
بر گرد خوش بجرخ زدن پرداخت " 

مس 9 عشفی که در درون 1 نود چنن یاسخ داد : « نوری 
خدائی برمن فرود ید و در فروغی که رها کید خوش‌دارم رخنه 
هنکند؛ 

ویروی ملکوتی آن با جذبهٌ من درمیاآًمیزد و مرا چنان ازخویش 
بالاتر مسرد ان جوهر اعلی ۸ این نور 0 ساطع ات 


بچشم هیییی . 


۱ 7 0661۳58 800616 در دا 5 مان معهوم «فروع معدس > ولی صورتی باشکوعهتر 


ا ورده ده ات ۰ 


3 


۲ - پاسخ روح رارق هی ار ای هر و ی تکار ترس بت 
دانته را کاملا راضی نکر ده است ؛ بدین جهت در اینجا سوّالی را که در فلك عشتری کرده بود 
بصورتی دیگر تکرار میکند » یمنی مییرسد که چرا خداوند در میان‌همه ارواح‌اين روح خاص را 
مأمور پاسخگوئی بدو کرده ونه روحی دیگر را . ولی در اینجا موضوع بحث بااسای بحث پیشین 
اند " کی فرق دارد » «ددن معنی که | کنون دانته مخواهد بداند که راز ننهان نقشه‌های تقدمسر 


کدام است ؟ پاسخ روح بیشتی در این مورد نیز مشابه باپاسخ روح قیلی است » یعنی «به‌اسرار 
مشیات الهی مطلفا پی نمیتوان برد * . 

۳ - شان ابراز خرسندی روح از دقع مشکل دانته و خدمت بدو . قبلانیز ( صفحة 
۹ بند اول) دانته مه چرخیدن يك روح بهشتی اشاره کرده بود . 
- خدا , 


۱۳۳۸ 





سر ۵ لیست دیجم 





وی هدر مه لین ات رساترس کشخ 
روشنائی شعلهةٌ خویش را با روشنی تامل وجذبةٌ خود برابر نهاده‌ام ‏ 

اما آن درحی که برترین حد قرو ع را در آسمان دریافت‌میدارد: : 
آن‌سرافی» " که بیش ازجملةٌ فرشتکان بخداوند مینگرد نیز مسئول 
توا اجات نمتواند کرد 

زیرا که| نحه تومیخواهی دانست » چنان عمسقانه درژرفنای‌مشیات 
ازلی‌اوجای گرفته‌است که نگاه هیچ آفریده‌ای بدان رخنه ندارد . 

و چون بدنیای‌خا کیان باز گردی این پاسخ را بدو بگوی 
ناویرا دیگی چنین هوائی در سر نیاید . 

روحی که در سنحا میدرخشد در روی زمين دوده اندوده است ‏ 
لاجرم بنگر که چنین روحی چسان در تسا آن تواند 9 اکه درسنجا 
باانکه اسان او مس مایت کت ۶ 

شنحیان: اوختان عنان برتوسن اشتياق‌زدند که دست ازپرسش بداشتم 
و بدان | کتفا کردم که فروتنانه نام ونشان او را از او بپرسم . 

تاه ا نصا ای زا ات 





۱ - مریم ( رجوع شود بسرود آخر اين کتاب ) . 

۲ - (0)طلهتمو : از دسته «سرافن» » فرشتکانی که بیش از همه علاث دیگر 
بخدآو ند تزدیکند(رجوع شودیسرودهای وهو۹ و۱۱ این کتاب درسرود ۲۸ازایشان باتفصبلی‌بیشتر 
سخن خواهد رفت) . 

۳-بدنیای خا کیان : جامعهٌبشری . 

۶ - فصن : آشاره بدانکه در روی زمین قود جسمانی بدست و دای آ ن بسته‌شدهمو 
راه را بر آندبشه‌اش گرفته شخ 

۵" سنی:... در تصورت» و توقع آن‌داری که چنی‌کاري را که ارواح جرد در افلاله 
تمیتوانند کرد, آدمیان در روی زمین بکنند ؟ 

1 7 ممان دودربای آ درباتيك و اتیرتی» » در شبه جزبره اتتالیا . 

۷ - فلورانی . 

۱۳۳۹ 


بهشت 
صخره‌هائی سر بر افراشته‌اند » و این صخره ها چنان بلندند کد تندر ها 
بسیار پاین‌تر ازآنپا میخروشند .؛ 
آها را قله‌ای دنام « کاتر با» ات ان بائن آن دیری است » 
وان دسر تنها ببرستش خداوند اختصاص داشت * ِ« 
و شرآ هش نان سفره فت اعار. کرد وا تکام در وال 
کلام خود گفت : « درآنجا » من با چنان حمیتی همت بخدمت خداوند 


۳ 


شمم 
۲ ۶ ۰ 2 1 
که بخورا کهائی که با شبرء زیتون فراهم میآمد | کتفا کردم 6 
و مستغرق در شوق و جذبهٌ خوش گرما ها وسرما ها را باسانی 





۱ 7 عمی : طقاتابر در ارتفاعی کمتر از قله این کوه توحجود ما ید 7 ,طوربکه قسمتی 
از کوه بالاتر از ابر فرار نا ۰ 

۲ - کاتریا 0202 : کوهی میان «کگوییو» و «برگولا» در شمال ایتالا که ۱۷۰۲ 
مترارتفاع دارد . - «دبری...» 0طع صنا_ (اعتکافگاهی) : دیر «سئتا کروچه» 0۲068 52812 
(صلیب‌مقدی) معروف به دیر «فونته‌آولاناه ص۸1 ۳۵ که در فرن ینجم وا نز 
شد وباحتمال قوی متملق بفرقهٌ مذهبی «بندیتی» و شابد هم فرقهةٌ «کامالدولی» بود ۰ تحقیفات 
دانتهشاسان نمان داده که داتته مدت نما زبادی دراین دی سر‌ترده ود داب #یرسنش خداو ند» 
8 : حیات مذهبی خاصی که باید وفقط صرف نباش بدرگاه خداوند شود وکاری بساسر 
امور نداشته باشد ۰ آبن تعمدر ی اد 7 از داب دوم کتاب دوم رساله ) سن تماسو ۴ ندل 
شُده است 5 

2 ده 4 دوح رآهبی این بنام سرو ۳-0 که برای اسراژ حقشناسی سست 
سک از برادران روحانی که او را بروری داده نود ۰ نام دوم حور را دامبانی 0121 (1 نهاد. 
وی درسال ۸ 5 سا تاحتمال قوش در ۱۰۰۷ در «راونا» متولد شد و در دود سال ۱۰۳۵ بصو معد 
«فونته آولانا» رقت وده سال کت بزر که نا شد . در بر ۱۰ بمقام کاردسالی و اسقفی«اوستا» 
رسید و در ۱۰۷۲ وفات یافت . وی را یکی از ءالیترین مظاهر رهبانیت وتقوی درسراسر قرون 
وسطی‌دانسته‌اند 

<< اشازه بر داضتپای دبر «فونته آ ولانا» که از حملهُا تیا روزه‌های ماگ نود» بطور د 4-2 
جهار با بمج روز از هر دفه را در تمام سال وق نا نکماحة شش از تولد هسیج وعمد ضح را 
شامل تشد , 

۱۳۳۰ 





سر و۵ زیست‌ 3 یکم 





آن‌هوشه جر ان جورآن ب امن تخاس اق ار ان سار 
مبآور ولی| کنون‌دل بحنان‌شوره زاری‌شده‌است که زودی جملهٌ کسان 
ت ۰ ۰ ۱ 
براین نکته وقوف خواهند یافت 
من در آ سا ‌ یرو دامبانو > نام داشتم 6 و در کرانهٌ « آدربانی > 
2 ۲ 
درخانه « نوسترادونا » « بروی گنهکار بودم . 
چون‌مرا شول این کلاهی که! کنونازفاسد بافسدمنتقل‌شده‌خواندند 


0 نی :آن زرمان درأین صو معه پارسابانی وأقعی هیز ستند که جون هیمردندروحشان 
ببپشت میرفت»وازین راه این دبر « حاصلی‌فراوان‌بافلاك میداد » . ولی امروز این زمین از نظر 
رهد وورع شوره زاری شده که نگ حاصلی سار نمیا ورد 

۲ - این بتد از پنجیده‌ترین بندهای کمدی الهی‌واز | نهائی است که مایهٌ بحث وحنجال 
بسار شده. بطورنکه آنرا از معماهای اصلی این کتاب میشمارند » وازهمی‌جمت است که‌شماره 
تقنینهای: ملق که .ور بارق آن.شنده ار ست مداوز میکن «-شقضی اختلاف:مروط ننه 
کلمةٌ "ناگ است که در این شعر بکار رفته ویحآنکه آنرا ذدا] با 8۷ بخوانند » «بودم» با«بود» 
ععنی‌میدهد. وهمجتن اختلاف طرز نقطه گذاری دردتبال کلمةٌ «دامباتو» که بحتآنکه«ویر گول» 
با « نفطه وویرگول > بگذارند ویا اصلا علامت فاصلی نگذارند » مضمون جمله فرق مبکند . 
همین اشکال در مورد کلمه کنهکار ۲ وود دارد . - شاید هترین توضیحی که ازمقاسة 
تفسیرهای مختلف‌میتوان داد » اینست که این راهب تا ژماننکه درصومعهٌ «فونته‌آولانا؟ سرمیبرد 
«پیترودامانو» مطعزصجع ۳:6)0۲0 خواندء مسشد وچون صومعه توسترادونا ۳08 )وم 
( بانوی ما » اشاره بمر یم واین همان اعطلاحی است که بفرانسه «نونردام» کفته مشود ) واقم 
در کرانه | دربانی ۸0220 1160 ( ساحل دریایآدرياتيكك ) رفت » نام خود را «پیترو ی گناهکار» 
1 ۳۵0۲0 نهاد ( اشاره بدانکه وی هنوز خود را کناهکار شرمنده‌ای دردر گاه‌خداوند 
بیش نمیدانست ) . این صومعهٌ دومی « سنتاماربا این پورتو ‏ 0ا۲وم ها 3682۵ فاصف8 نام 
داشت . - مفسرینی که بجای «بودم» نیا » «بود» ۶12 خوانده‌اند معتقدندکه در این بند بدونفر 
مختلف‌آشاره شده است» ودربتصورت مفهوم کفتهُ روحم بهشتی این میشود که : « تام من پیترو- 
دأمیانو * است ونباید مرا بافییتروی» دیگری که دردیر کرانه | دربانی بوده و« گنهکار» لقب‌داشته 
است اشتباء کنی » - «پارلود» دانته‌شناس ومفسر کمدی الهی » درین باره ببه بیست وهشت نتخه 
مختلف این کتاب مراجمه وحساب کرده است که ازین میان؛انسخه شق اول و ۱۶ نسخه شق دوم 
پر گزیده‌اند . در میان قدیم ترین مفضرین » در «اوتیمو» جانب «دونفر > گرفته شده و«بوتی» 
و *بتوئوتو» طرفداريك تفر واحد هستند . بهرحال هنوزهم اختلاف نظر درین باره بافی است . 


۱۳۳۹ 





و بدان‌سمتم تن" » کوتاه‌زمانی ارت کاتن زمینیم مش نمانده ود . 

+ کرنا» آمد" .و ظرف بزرگی روح القدس آمد ۰۳و این هردو 
تحیف وبرهنه پای بودند و بر سرهر سفره‌ای بخوراك مینشستند . 

ولی شانان امروز را باید که ازین کی جانب برایشان 
تکیه کاهی فراهم آرند و نقل و انتقالشان دهند زیرا که اینان‌چندان 
باوقارند که مساید کسان یشتشان را نگاهدار 

ردای اشان اسهای سوارشان را چنان ننکو میوشاند که دو 
حوان درز بر بوستی و احد براه حود میروند : ای ِِ 4 چگونه 


چنین چیزهائی را تحمل میکنی ۱» 

۱ - کلاه‌کاردیتالی . 

۲ - کیفا 06185 , لقبی که در انجیل ازطرف عیسی به پطرس رسول حواری بزرد 
مسبح داده شده ( اتجیل بوحنا » باب اول ) : « ... عسی بدو نگریسته گفت نو شمعون پس ‏ 
بونا هستی وا کنون کیفا خوانده‌خواهی‌شد که ترجمه آن بطری‌است ‏ .«یتروس» بلاتننی وه کفا» 
بعنری ۰ معتی سنگ» مندهد . 

۳ - اشاره به بولس رسول که این لقب در انجیل بدو داده شده ( کتاب اعمالرسولان 
باب نهم ) : « ... خداوند وبرا گفت پرو ۱۵ کته او طرش کر تنواعم است ‏ قامسا 
پیش امتها وسلاطین وینی‌اسرائیل ببرد » . قبلا نیز در کمدی‌الهی از پولس باهمين لقب باد شده 
است ( دوزخ » سرود دوم ) . 

4 - نی : بخلاف‌بتوایانآئن مسیح که کم میخوردند وبا ساش‌خود اهمیتی تمیدادند» 
امروز روحانبون از افراط در لذائن دنبا چنان فربه شده‌اند که برای تکان دادنثان باید دونفر 
دردوجانب آ نانبایستندوتکیه گاهشان‌شوند وبکنفر نیز درهنگامیکه برپشت‌اسب بابرکالسکهمینشینند 
پشتشان را 0 . صفت «باوقار» ۲2۷ از روی استیزا آمده و کناءه‌ازان است که اشان 
کندی خود را در حر کت که علت آن فربهی است بطماننه و وقار خود نست مندهند . 

۵ "7 سمی : ردای فاخری که این روحانسان برتن دارند » چنان بلند است که هم 


حود آنها وهم آسبی را که سوارند درز برخود متگتوده وازین راه بحقیعت دوحیوان درز بر 


ردا حر کت مسکنند. 
س_ بر دباری 2۳73 : صبر وحوصلهُ خداو ند ,که اسان را جنین فادا لوده‌منسند 
وباژتحمل ممکند, 


۱۳ 


سرود بیست و بکم 

تفن اه اهاز شاه مایم کار ای ای دود 
آمدند وبچرخ زدن پرداختند " ودر هرچرخ زیبائی بیشتری مییافتند! 

غیت تا شر آفون اه نی | مدتذ او در | ها بای 
هخا یی او سونو واه نی نیا 
با آن برابر نمیتوان نهاد ؛ 

واین غریو مرا چنان درهم فشرد که مفهوم آنرا درنیافتم . 

. هزارشمله : ارواح بسیار‎ -٩ 


7-7 بئاتریس در سرود بعد مفهوم این فریاد را برای دانته روشن ميکند. - درین‌جهان: 
لا : در روی زممن . 





فسمت‌اول این‌سرودرا میتوان درردیف سرودهای بازدهم ردوآزدهم‌بپشت 
نهاد که‌داتته درآنها تفصیل ازیا کی‌اولیدوفرقة بزراك «فرانجسکانی»(فراندیسکن) 
و «دومینیکانی» (دومیثیکن) وفعاد روحانبون این دوفر-۵ در زعان خود سخن 
گفته بود . در این جا نیز وی باهمین صورت وبا همان تأمف وخشم » ازصفای 
گذشتة فرقة «بددیتینی» (بندیکتن) وفاد آن در دوران خوش بادمیکند وشرح 
میدهد که این فرقه چگونه صالح بود و چسان طالح شد . فرقی که میان این 
سرود و دوسرود دیگر است » اشت که در اینجا « سن‌بندتو» بنیان کزار این 
فرقه " خود بادانثه سخن مدگوبه و شخصاً اتحطاط معنوي فرفقةً خویش را وسف 
هیکند . قمت‌دوم سرود خداحافظی تحقیرامیزی ب۷ کرد زمءون وجنگکاوست رها 
وسود جوئیهای ناچیز زادگان انست واین خداحافظی را دانثه وقتی میکندک-۵ 
در شرف تراك آخرین فلك از افلاك سبعه برای بالارفتن بسوی فلك وات 
6 9۱۵1۱6 0611 1610ن) است . 

در اینجا نیز * صعود دانته از فلکی بقلك بلاتر بطور آتی و در +-ك 
طرفقالمین صورت میگیرد . اما بمکس ابر افلاك » وی برای نخستین‌بار خود 
متوجه بالاروی خویش میشود, زبرا که این‌راه را باصمود از نردبانی طی میکند که 
مظهر تأمل و شوق ارواح مجذوب است . قطماً علت این اختصاص ایشت که 
درنجا داشه قنمت اول از هسمات سه کانه اصلی سفن بپشت » سنی قسمت 
د افلاك سیعه * را دریشت‌سرنهاده وقممت‌دوم » بعتی «فلك‌وایت» و < فلك‌الافلاك» 
را آغاز کرده است تا از آتجا رهسپار قسمت نهائی این سقر ء بعنی‌عرش الهي شود. 


۱۳۴ 


سرود بست و دو] 
یر زاین فان کرد کر کههیاره ری بدان ک 
که بیش از همه مورد اعتماد اوست میبرد» براهنمايم نگریستم » 
و او . چنانکه مادری بدرنگگ بباری پسرش رود که نفس زنان 
رنگ از رخ بداده است » با صدائی کهوی را دوباره اطمینان خاطر تواند 


۳ 
داد 


ق کق تقی ار مها شم هدر بضای مک ان که 
سر سح ۵ 
مات سرایا قدس امتنگ ۸ و در ! نها همه‌چر ازحمیتی با کبزه مدزاید ؟ 

اکنون قباس گر که سرود خوانی ابنان و لبخند من ترا تا 
بحه حد مایةٌ د گر گونی حال هد » زرا که خروشی تنهات چنن 

۹ 
۲۷ ۳ . 

۳ خواهشی را که در این فرباد بهعمه نود در مسافتی 6 ازهم 

۱< بهتی که از شنیدن باتك بلند ارواح حاصل شده است . 

ِ_ مادر . در سرود سی‌ام بررخ همین تعسر امذه است ۹ 

۳ اشاره ندانکه مادر نه فمعط با سخنان شمردن درجی رقم ای فرزندی درصاً دد» 
«لکه لحن مدای او نمر نشکا کیات کت 5 

4 نی : جای ترس نیست واحتمال خطری‌نمیرود . 

۵ 2610 (۱۵۴)0 : شوق بسار بنکوکاری . 

0 اشاره‌بسرودیست‌وبکم که‌در آن ساترمی علت خودداری خوش را از لبخند وخودداری 
ارواح ساکن فلك رحل را از سرود خوانی ۳ داده ابا ۳ 

‌_. اشاره سماخای انتقام ,که درفر باد آدن ارواح نیفته‌است 


۱۳۳۵ 


بهش- 


۱ 
شده بودی 


شمشیرآسمانی" در ضر بت زدن نه‌شتابزد کی میکند و نه تأخیری 
روا میدارد , و تنپا درنظر آن کس که باشوق با بیم انتظار آنرا میبرد 
چنین مینماید .. 

اینك روی بجانب ارواح و زیرا که اکر بگفتة من‌عمل 
کنی بسیار نام آوران را درجمعآنان خواهی یافت . » 

چنانکه فرموده بود , نظرافکندم , و صد گوی کوچك را دیدم 
که همه با انوار متقابل خویش بکدیگر را زیبائی بیشتر میدادند * . 

حال آن کس را داشتم که خار هار ای را درون وشن 
فرومینشاند» وچندان ازتصدیع کسان پی‌دارد که دربی پرسش برنمیاً بد. 

وبزر کترین و فروزانترین این‌مروارید ها " برای آنکه خواسته 


۱ - رجوع شود سرود بیستم . بطور بقین معلوم نیست که دانته دربنجا بوافعةٌ خاصی 
که در فلورانس روی داده اشاره میکند بانظری کلی وعمومی دارد . درین‌باره حتی میان مفسرین 
فدیمی نبز اختلاف است . 

۲-<- دراصل » شمشر الا وی ن 82ععه و1 : عدالت وانتقام الپی . 

۳- یعنی : انتقام الپی همشه در موقع قتطی گر فته‌میشوده و فقط آن ک سکه در روی 
زمین ازآن بمثالك است گمان مسرد که این انتقام زودتر از | نجه شاسته است ستانده شده , 
وبالعکس آنک که درانتظار چنین انتقامی است که بابد نصیب ستمگری شود وداد او را که 
مظلوم است ستاند , خبال میکند که در این باره بش از حد تأخیر شده است ۰ 

4- صد گوی کوچك 900۲16 0اطوع :اشاره‌به‌تمداد زبادی آزفروغها که‌هر کدام‌شکلی 
مدور دارند و مظهر ارواح بهشتی هستند . درسرود بست‌و یکم این ارواح به «ستار کانی» نش-ه 
شده‌بودند (صفحه۲۹۷»سطر 4). - « باانوار متقابل خوش .. > : آشاره بعشق متقابلی که از جانب 
ان ارواح انراز مسشود . 

و - خارخار اشتیاق 01810 081 08۵ ع1 : تندی مبل بکنجکاوی . 

«۳ مروارید 0۲88۵۲112 : روح بهشتی ( صفحهُ۰ ۰۱۳۳ شرح‎ - ٩ 


۱۳۳۶ 





سر وق لیست و دوم 





6 


مرا ازجانب خویش بجای آورده باشد بپیش آمد 
وتا از درون آن چنن شنندم : «۱ کر تو نز همجو من آن 
احسانی‌ر | منت یدق که کر اه شقن 0 تا کون اندشه‌های نپانت را 


۲ 


را برما بیان کرده بودی ‏ ؛ 
اما 6 برای آنکه اتمظار تو ماب در انحام منظور والات 


نشود . | کنون بدان پرستی که در ببانش تردید میدادی پاسخ خواهم 


کفت ۳ . 


۱ - این روح " روح روحانی بزرگی است بنام سن‌بندتو 860606400 58 » بنیان 
گزار فررفة مسیحی معروف نندتینو 800606100 02820 وبانی صومعهٌ بز رک وقدیمی 
(موتته‌کاسینو؟ 06951۳80 ۰۸0816 وی در سال 2۸*۶ مسبحی متولد شد ودرجوانی تا گهان دست 
از همه چیز بشست وبفاری در ناحیهٌ سوبیا کو 5091860 یناه برد ودر آنجا چنان بازهد وورع 
خو گرفت که وازه ارسائیش در اطراف سجید و کشیشان صومعهُ ترد.ك آنجا از وی خواستند 
که صومعه را اداره کند , اما سختگیری وانضباط او وریاشتهای بسیاری که تحمیل میکرد آناثرا 
باوی دشمن کرد وواداشت که در پی مسموم کردنش برآیند . وی به اعتکافگاه خویش باز کشت 
ودر آنجا مریداتش روز بروز زبادتر شدند » چنانکه ناگزیر شد چندین صومعه بنیاد نهد . 
در سال ۵۲۸ به « مونته‌کاسینو » رفت ودرا نجا ععبد قدیمی وبزرگی را که از امپرانوری روم 
مانده بود وخاص پرستش «آپولون» رب‌النوع رومی بود خراب کرد وبجای آن دیری بساخت 
که مقر اصلی فرقةٌ او شد . این «مونته‌کاسینو» همانجائی است که بزرکترین نبرد میان متفقین 
ودول محور در ایتالیا در جنك جپانگیر دوم درآنجا روی داد ومنجر بورانی بقابای کهنسال 
این صوععه شد . «سن‌بندتو» خود در سال ۵4۳ در این دیر بمرد و بعدها از طرف یاپ «مقدس» 
لقب گرفت . از هنکام تأسیس این فرقه تا پیدایش فرق مذهبی «فرانچسکانی» ( رجوع شود به 
سرود ۱۱اين کتاب) و«دومنیکانی» ( رجوع شود بسرود ۱۲اين کتاب) در فقرن سیزدهم مسیحی » 
یعنی درطول هفتصدسال » هیچ فرفهٌ روحانی کاتولياك اهمیت ونفوذ این فرقه را بدست نیاورد . 
«*سن‌بندتو» که اورابفرانسهسن‌بنوا» 860010 88 وبانگلیسی «سن‌ندیکت»36060[61ظ صه5 
مینامند» راه‌شناسائی خداوند وتزدیکی بااورا «استغر موی و«جذبه» و«تامل» میدانست وازین 
رواست که بت وی در فلك زحل جای داده شده است 

۲- , بعنی : اگر میدید ی که ماچه 0 بتوایم » دربیان آن تراتتاشن که 

از گفتنش 0 میکنی(رجوع شودبه‌دویند مش ( درنگ نمسکردی ۱ 

۳ - یعنی : برایآنکه این تردید تو مایةٌ تأخیر درسیر کمالت بسوی خداوند نشود » 
من منتظر سوال تونمیمانم» وچون مثل همه ارواح بهشتی پیش‌ازآنکه -خنی گفته باحی ب رکنه 
اندییشهات واقفم * قبل از پرسش تو پاسخت میگویم . ۱۴۳ 





کوهستانی که « کاسنو » را در دامنهٌ خوش دارد » در روز گاران 
گذشته رفت و آمد کسانی را بر قلةٌ خودشاهدآمد که در چنگی کمراهی 
و نا آماد گیاسیر بودند " 

و من برای نخستین بار نام | نکس را که در روی زمین مبشر آن 
حقیقتی بود که تا بدین حدش بالا آورده است " » بدان مکان بردم ؛ 

فروغ‌بر کت‌الپی‌چندان برمن‌تافت که‌تردبك‌نشینانرا ازپیروی ین 
آنیوی که جهان را شعا کیب ان ۱۳ 

این فروغهای د گر جمله مردانی بودند که عمرخویش را درجن به 
وتأمل کنراندنده و یوسته در آن حرارتی کداختند "که زایند کلها و 
شوتها ی سس اس : 

« ماکاریو > در ایشجاست .ود روموآلدو » , ونیز آن براهران 


۱ -آشاره‌به معبدآپولن که درصفحه‌پیش(شرح۱)ازآن سخن رفت . این‌معبد تافرن‌شثم 
مسیحی هنوز مر کز رفت وآمد مردمی بودکه بائین ارباب انواع رومی اعتقاد داشتند ومراسم 
قربانی را برای*] پولن>در | نجا انجام میدادند » ووضع خاص این معبد در قلهٌ کوهستانی‌سعب العبور 
این هگام از وبرانی‌آن بدست مسیحیان جلوکیری کرده بود . - « کانیکه اسیر کمراهی 
و نا آماد 7 بودند ‏ 0۱8009)8 افص 6 عاعصصععه عصوع ع1 : مر دمنکه هتوز باریاب 
انواع اعتقاد داشتند . « کمراهی» : از لحاظ آنکه بندار خطا اغفالشان کرده بود ؛ «ناآماد گی» : 
از نظر عدم آمادکی باطنی ابشان برای قبول کیش مسیح . 

۲ - تام مسیح رآ . 

۳ - یعنی : همه مردم اطرافاین کوه را ازاعتقاد بارباب‌انواع بازداشتم وهسیحی کردم. 

اقعطیی :3 این‌ارواح از ان کسانست که در دورهٌ زند گالی خود درحرارت‌عشق بخداو ند 
سوختند وچنانکه‌براثر کرمی تابستان کلها میشکفند ومیوه‌ها پخته میشوند » این‌حرارت‌نیز درنهاد 
ابشان کلهای اندیشه واحسای باك ومیوه‌های نکوکاری واحسان پدید آورد . 

۵ - ماکاریو ۸6668۲0 ( بلاتینی ماکاربوی ۱680۵718 ) ؛ دوروحانی بزرك مسیحی 
در تاریخ کلیای کانوليك این نام را دارند که‌هردولفت «مقدس» دارند : یکی از انشان ماکاربوی 

بقبه ذر صفحه بعد 


۱۴۳۸ 





سر ود لیست و ددم 
دبگرمن که در درون صومعه ها مسکن گزیدند و دل قوی داشتند " .» 
ومن بدو گفتم : «_مهری که تو درسخن گفتن بامن ابرازمیداری؛ 
وحسن نیتی که درجملةٌ فروغهای شما " میبینم وبادش رابخاطر میسپارم » 
اعتماد مرا نسبت بشما افزون میکند » چون خورشید که گل را 
تا آخرین حد ممکن بشکفتگی وامیدارد . 
لاجرم روی نیاز بجانب تو میورم , و تو» ای پدر .مرا | گاه 


کن که آ یا چندان مشمول ی 2 الهی خواهم شد که ترا کگشاده روی 





بقبه ار صفحه قیل 
امل اسکندربه ملقب به «مصری» است که در فرن چپارم مسیحی در بیابانهای مصر ميزست و 
اساس رهبائیت را درآنجا پای برجاکرد ودر 2*8میلادی مرد ؛ دیگری ماکاربوئی‌است که درقرن 
پنجم مسحی‌درصحرای لیبی‌بارشاد کسان پرداخت و رهباتیت را بدانجا برد . معلوم تست دانته به 
کداميك از اين دو روحانی نظر داشته » و اصولا احتمال قوی مبرودکه هردو را بکی دانسته 
واز او بعنوان موجد وموسس بنیاد رهباتیت در شمال افریقا باد کرده است . 

ِ- روموا لدو 0 ( بلاتیئی روموالدوس ق۵۵۵0 ) ملقفب به «مقدس» 
از روحانیون بزرك کاتوليك که درقرون دهسم ویازدهم مسیحی در ایتالیا میزیست وفرقةً مسذهبی 
«کامالدولی>1001691و0 نع 0۳0186 را بنیاد نهاد. که براسای همان فرفة « بندیتینی » 
(صفحه۴۳۷ !شرح۱)تکیه دارد . وی درسال 4۵1با۹۹۶ مسیحی در «راونا» متولد شد ودر۱۶۲۷ 
بمرد و صومعهٌ اصلی فرقةٌ او در «کازنتشنو؟ بود که دانته فبلا ( برزخ » سرود پنجم ) ازآن اد 
کرده است . - نام طربقةٌ روحانی او. که وی در سال ۱۰۰4 رسما تأسیسآنرا اعلام داشت ازاسم 
مردی موسوم به «مالدولی» آمده که زمي وسیعی را برای ایجاد صومعةً این فرقه وقف کرد و 
آنرا دراختیار «روموالدو» گذاشت» ووی برای ابراز حشناشی نام فرفه خود را « خانة مالدولی » 
[[0 85۵ نهاد که‌مدمابلهجةٌ ت-کانی | نرانام10ع3۵ ون وسپس]8۳81001) خواندند . 
افسانه‌های مسیحی حاکی ازین است که درسال ۱2۹۹ ۰ نی چپارقرن بعدازه‌رك این روحانی » 
جسد او را در گورش سالم ودست تخورده بافتند . 

برادرمن 1۳81 : مقصود برآدران‌روحانی است . 

۲ - تاو۷ (2۳002)1 زاع : آش‌های شما ؛ اشاره به فروغی که در پیرامون این 
ارواح مه 

۳ -- 08076 : پدر روحاتی . 


۱۳۳۹ 





لهست 


۳ ۳ 

پاسخم داد : « برادر , مطلوب والای خویش را دران بالا بعنی در 

فلك آخرین که مطلوب من و جملهٌ ارواح د کر در |نجاست ‏ برآورده 
خواهی یافت ‏ . 

درآ نجا هرشوقی به کمال و پختگی و تمامیت خویش میرسد ؛ و 


۳ 


هرجزئی‌فقط درا تحا بدان قرار گاهی‌دست‌مسا یف که همدد در ود 


است ؛ 
زیرا که انحا را نه مکانی است و نه قطبی و دان 


سحل با هرود » وازن رو است که نگاه ترا باراٍی رسدن ۳۹ آن 
ِِ- ‌ 


« بعقوب » شیخ اسرائیل » این نردبان را بدید که تا بدانجا بالا 





- عنی : بتوانم چپرم ترا ببیتم و فروغ خیره‌ام نکند . - ابن اولین‌باری است که 
دانته در بپشت در برابر روحی چنین تمابلی ابراز میکند و قطماً این امتباز مفهوم خاصی 
را دارد که درست روشن‌نست . 

۲ - یعنی : در عرش اعلی که قبله آرزوی من وجملهٌ این ارواح بپشتی است وا 
درآ نجا جمال خداوند را پی‌تقاب وپرده توانیم دید » نونیز بدین‌مطلوب خودکه دیدن چهر؛ من 
است خواهی رسید ( رجوع شود بسرود سی و دوم این کتاب ) . 

۳ - یعتی در عرش اعلی (۵30۲1۳60) هرچیزی در حد اءلای کمال وبی‌نقصی است و 
هرچه در جهان وجود هست » جز ثی است که ازین کل جدا شده است وبدانجا باز میگردد 9 
«همیشه درآن بود ‏ ۵۲۵" ۲عصجهو اشاره بدیتکه عرش اعلی تنها فلکی است که ابت است و 
بدور خود نمیچرخد وبنابر این هرجزء از اجزاء آن جاودانه در جای خویش بوده است و 
خواهد بود . 

6 - «نه‌مکانی..» » زیراکه عرش اعلی بخلاف سابر افلاك صرفاً جنبةٌ مجرد دارد و از 
ماده‌و جسم درآن اثری‌نست. وازطرف دیگر این فلك محدود بحدود ءعیتی ثست از وانجام 
تدارد . دنه قطبی؟ » زیرا که بدور خود وت ود 

- آشاره بگفتهٌ دانته در سرود پیست وبکم( صفحهُ۱۴۲۳ سطر ۲) . 


۱۰۵ 


سر ون بیست‌ودوم 
رفته بود؛ درآن هنگام که فرشتگان براو نمودار آمتاند . 
اما امروزه دیگرکسی برای بالارفتن از این نردبان قدم از زمن 
برنمبدارد , و احکام فرقة من بجز سیاه کردن کاغذ بکاری نمبآید ‏ . 
دبوارهائی که ازین پیش بر گرد دبرها بودند. | کنون درپیرامون 
ارم ها ی سیک ها اما کدرا ار شین 
یستند " 


اما ریاخواری اهنجار, تا بدان حد با اراد خدائی ناساز گار 


یت کها نت وی کهوتهای کهانر کشت زر خو اب تفزضبرد. « 





0<بعقوب ( 021800۳0۳۲6 ) بیعغمیراسرائدل ‏ بدر دوسف, که‌چنانکه درئورات | مده‌است 
درشبیکه سقرمیرفت» درنزدیکی‌شرشبم بخواب رفت و ( تورات » سفرپیدایش.باب بیست وهشتم): 
د ... خواب دید که ناکاه نردبانی برزمین برپا شده که سرش بآسمان میرسد واينك‌فرشتگان 
خدا برآن صعود و ترول میکنند . » ( رجوع شود به صفحهٌ۱۴۲۳ بند۲) . - ۶« شیخ درینجا 
ترجمهٌ ۳21۲12708 لب شیوخ بزرگ اسر‌ائیل است » که درجای دبگر این کتاب «مرشد؟ ترجمه 
که اس : 

۲ - نی : امروز احکام فرقةٌ من فقط کار سیاه کردن کاغذ میخورد » زیرا که کسی 
بدانپا عمل نمیکند . حملهٌ دانته بقساد افراد فرقةٌ «یندیشیتی» در ان سرود » مشاجه و دتباله 
حملات قبلی او بفساد دوفرفهةٌ «برادران مبلغ» ( سرود بازدهم صفحهٌ۱۲۷۷) و « پرادران کپتر » 
(سرود دوازدهم . صفسهٌ۱۲۸۹ ) است . 

۳ - یعتی:آن دبوارهاگی که سایق زهاد را در دبرها در پناه خود میگرفت » امروز 
در این دبرها پناهگاه زاهدان دروغن شده که چون دزدان مغازه نشن "مشغول غارت وچیاولند . 
اصل فکر از انجیل گرفته شده ( انجیل متی » باب بیست ویکم -انجیل لوقا » باب نوزدهم ) : 
...یس عسی اشانرا گفت : مکتوب است که خانهٌ من خانةٌ دعا نامیده میشود » لیکن 
شما مغارء دزدانش ساخته‌اس . » در تورات نیز همین مضمون آمده است ( کتاب ارهباء نی . 
باب هفتم ) : «.. آیا این خانه‌ای که باسم من مسمی است در نظر شما مغارهٌ دزدان شده‌است ؟ > 

6 - آشاره بتشبیه قبلی( سرودبیست‌ویکم ۰ صفحهه۴۳ ۱بنداول ) پارسایان مسیحی‌بحاصل 
نبکوئی که‌ازمزرعةزمن تقدیم آسمان‌میشود» ودرینجا تذ کرداده میشود که این‌اپارسابان کنونی‌خرهن 
اباب و«آردیدی» هستند که امروزه درین کشتزار بعمل عباید . - «طیلسان‌ها» 6060116 16 : 
رداهای بات ی فان ۱ 

- دانته قلاتذ کرداده ( دوزخ ۰ سرود بازدهم) که ریاخواری کناهی است که بت 

بقیه در صفحه بعد 


۱:۱ 


زنرا کههرا نته:فر اثتان کساشت هال. ان کسان ات که‌رتام 
خداوند صدفه منطلنند ؛, و نه مال خوشان و با کتان تاداب تن از 
اشان ۱ ۱ 

هراق مان خنان است کهر ان رین 
سش ازان مدت زما نی که بلوطی نورسته را برای ثمر آوردن ضرور است» 
موثر نمی‌افتد .. 

بطروی بی‌رری و بی‌سمی, بکار برداخت / » وم صومعه داری را 
| وعا و با روزه آغاز کردم ",و « فرانچسکو »_دیر خویش را با آئین 
حقارت شاد نهاد 5 





بقیه از صنحه فبل 
علیه خداوندصورت میگیرد» ودر ابنجا متذ کرمیشود که بااین‌وصف ؛ رباخواری مردمان عادی 
جرمی بسنگینی کناه منفعت جوئی روحانیون نیست . 

۱ - اهنحارتر00۵660 01 : کانی دیگ رکه حتی شاسته نام بردن نستند.-باحتمال 
قوی اشاره است بمه‌شوفگان وفرزندان نامشروع ( رجوع شود باخر سرود بیست‌ونهم بهشت) . 

۲ - نفی اماره ۵706 18 - جپان زبرین 810 : زمین . - 9«آغازی نکو...» عنی : 
نیروی پابدارآدمی در برایر شهوت و امیال چنان ضعیف است که فی‌المئل حسن نیت او بهنگام 
ورود در حلقةٌ زهاد و راهبان برای تضمین آنکه وی تابآآخر از لغزش مصون بماند و برستگاری 
جاوید رسدکافی‌یست ؛ زیراکه این‌حسن نت فقط معادل آن مدت‌زمان از وساوی تفس در امان 
میتواند ماند که‌برای بلوطی لازم است تامبوه دهدء,ویرای | نکه عضو فرقه‌ای روحانی واقعا ار 
شود باید که پپا کی اصول فرقه اکتفا نکند وخود نیز در پاکی خویش بکوشد . 

۳ - آشاره به‌یطروی رسول حواری بزرك عیسی ؛ که دراینجا از او صورت ۳67 باد 
شده و نه صورت عادی ۳۱۵4۲0 . نقل ازاتجیل ( اعمال رسولان » باب سوم ) : «...آنگاه‌یطرس 
گفت مرا طلا ونقرء نیست ‏ اما آنچه دارم بتو میدهم » بنام عیسی مسیح برخیز ۴ . منظورازین 
گفته ودونم‌ونهدیگری که درهمی‌بند ارائه مشود , تذ کر ابنست که بنبان گزاران وافعی‌روحانیت 
جز بانیروی ایمان وتقوای خوش مجهز نیستند . 

۶ - من : «سن‌بندتو؟ . 

و - فرانصکو ۳۳۵۵06560 : سن‌فرانجسکوداسیزی . روحانی بزركکاتوليك که قبلا 
دانته از او بتفصیل سشن گفته است ( سرود بازدهم _-صاحه ۱۲۷۳ شرح۱ ) . 


۱۳۳ 





سر ود لیست وذوم 


۳۹۹ آغاز کار هر ثرا درنظر آری» و بعداز 9 ۳ 


۱ 





سفند را خواهی دید که سیاه شم ام 


حقا که دیدار « اردن » که سر چشمه خود ی و دیدار 


دریا که با خواست خدا ت سشتر ماب اعجاب تواند مود تا ان 


۲ 
مددی که دراننجا داده‌شود 6 


۱ - یعنی : اکی ببینی که فرفه اينان با چه پاکی وصفائی بوجود آمده وا کنون 
کارش به چه فادی کشدده است ؛ متوجه خواهی‌شد که چگونه صفده‌ ای که سید بوده اسشك تکلی 
سیاه شده است . 

۲- « اردن بسرچشمه خود از گشت»: اشاره بهءعجزه‌ای که از آن‌درتورات سخن‌رفته‌است 
( صحیفةٌ بوشع‌بن نون » باب سوم ) : « ... وچون قوم اسرائیل از خیمه‌های خود رواته شدند 
تا از اردن عبور کنند و کاهنان تابوت عهد را بیش روی قوم مببردند ... بردارندگان تابوت به 
اردن رسدند ویادپای کاهتانیکه تابوت را برداشته بودند بکنار آب فرو رقت ... وافع شقن ک. ۸ 
انهالیکه از بالا هیاعه: باستاد ویسافتی سار دوزفا شهر اجه که-جات هر بان است: شه شه. و 
آینکه بسوی دریای عربه عنی بحرالملح میرفت تماما فطم شد ۰ درا با خواست خدا 
مگاستات * : اشاره به ممحرَةٌ معروف دیگری که در تورات نقل شده واز شکافته‌شدن دربای‌فازم 
در برایر موسی وقوم اسرائیل حکایت میکند ( تورات » سفر خروج , باب چپاردهم ) : (...یسی 
موسی دست خود را بردریا دراز کرد وخداوند دربا را بباد شرقی شدید تمامیا نشب بر گرداتمده 
دریا را خفك‌ساخت وآب منشق گردید» وینی‌آسرائیل درممان درا برخشکی هبرفتند وآبها برای 
یشان برراست وچپ دیوار بود . » - این دومعجزه » بپمي صورت که دانته‌آورده ؛ در جای 
کی از تورات بدتبال ‌ 7 شده‌اتد ( کتاب مزامبر داود » مزمور صد وچهاردهم ) : 
«... وفتیکه اسرائیل از مصر بیرون آمدند ... دربا اين را بدید و گریخت » واردن به عقب 
حفی: ۳ 

مفهوم کلی این بند ایشت که : اکنون چنان فسادی در عالم روحانیت حکمقرماست که 
فقط معجزه‌ای از جانب خداوند میتواند این وضمرا اصلاح کند , ولی‌ازبروز چنین اعجازی نومید 
باید بود » زیرا که پیش ازین خداوند معجزانی بزر کتر ازین کرد که شکافته‌شدن دربای قلزم و 
باز کشتن ابهای رود اردن بمقب ازان جمله است . 

این بند ازآن بندهای کمدی الهی است که در بار آن اختلاف نظر بیار است » زیبرا 
که در تسخ مختلف خطی قدیمی طرز نقطه گذاری آن فرق دارد ‏ متنی که در اشجا رای 
ترجمه انتخاب شده , متن دوچاپ بسیار موئق این کتاب یعنی چاپ « انجمن دانته‌شناسی‌اتالیا » 

بقیه در صفحه بعد 


۱۳۳ 


بهشت 
این بگفت و بیاران خوش پیوست» و این جمع بدور هم گرد 
۳۹1 وکا حمله ارواح همحون گردیادی راه‌بالا تاورششی کرش ۱ 
۲ ۳ 
نانوی مپر دان 5 اشارتی مرا در بشت سر انان از راه این 


ترددان بحانب الا راند : ونتروش چنان بود که درین راه بر طنیعت من 
سم ۳ 


۲ 1 سیجم 
وهر کز در جهان زیرین ‏ که درآن مردمان بصورتی طبیعی بالا 
. ۲ - ۰۰ ۰ ۰ ۲ 0 
ویائین میروند . حر کتی چنان 9 نشده که با پرواز من‌برآبرش 
توان نپاد . 
ای خواننده » بدین بیروزی مقدس که غالبا مرا بر گناهانم 
نا مافکند ووادارم مسکند که بر‌مشت بر سینه کوبم 6 و 
۶ چاپ!ینالبائی معروفی۱ مور-نوین‌ی ۰ درانگلستان تک ولی در سباری از چایهای‌مختلف 6 
به دیروی از نظر «کازننی» مفسر برحسته کمدی الهی این مد صورت دبگری نقطه . گذاری شده 
که بوجب آن باید آنرا چنن ترجمه کرد : « حقاکه اردن بمرچشمهٌ خود باز کشت » امادیدار 
این رود درآ نوقت که باخواست حخد | از در با نگرشت ۰ مشیر مایب اععان نود ۴ اسن .۰ 
متنی‌است که درچاپ فرانسوی « ماسرون > مرجح شمرده شده است .- باحتمال قوی » باید متن 
اول را دزن وافستن:. : 

اس عنی ۳ روح «سن‌نند وه بس از بادان سحن خود سایر ارواح که درا تظار اوبودند 
سوست وهمهٌا نپا شتاب در طول نردیان مفدی راه بالا را درییش گرفتند : 

۲ 77 00888 00166 14 : بناتریس . 

۳ - یمنی : چون این ارواح در طول تردبان بجانب بالا براه افتادند » بتاثرس بمن 
اشاره کرد که بدنبال آنان روم و«فضدلت‌آو» بعنی تبروی آسمانی وی که در راه اعتلای معنوی‌من 
بکار میرفت + چنان زیاد بود که بر «طبیمت‌من» یعنی به کوته‌بینی زمیتی وقیود جسمانی که مرا 
بسمت من م می‌کشانید ( سوی انحطاط وسقوط میبرد ) فائق | مد» وچنانکه درسایر افلاك کرده 
بو و درین فك نز مرا بی. آنکه خود دربافته باشم بفلك بالاکنر سرد . از نظر تمتیلی » 
مفهوم این سخن اینست که دانته ازراه تأمل وجذبه بك مرحلةٌ دبگر بسرمنزل درگ حقیقت 
الهی نردم شده است 

* - 6088810 : روی زمین , 

۱۳۴ 





سر ود لیست ودوم 


اگی راست زگنته باشم , که در زمانی کوتاهتر از نکه توانگشت 


و هی و روش ی ی را که فرونال ارام دیدم و جوش 





را دردرون آن بافتم 5 

ای اختران پر جلار . ای فروغ | کنده از فسیلتی والا ء که من 
هیآ نان که اه ان سارت ارم 

درآن هنگام که برای نخستین بار در هوای تسکانی دم‌بر آوردم" 
نز له رید کیبای یدای عمرام با شمار ام هه وه ام ناشیا 
تیان مت رو 

سیس؛چون مرا بر کت ورود بدان‌فلك هش زا کر وش 


۱ - «برجی که در دنبال کاو میاید» : پرج جوزا :061061 . که در منطفذالبروح 
,لافاصله بعد از برج عون ( از ۵ ه) مداد . مفهوم بند پیش واين ند این است که‌چون 





بفرمان بناتریس بدنبال این ارواح بپشتی رفتم » در يك چشم برهم زدن خود را دردل اختران 
برج جوزا یافتم دقاوت قیال از ستغردس کت کت وس را بای اجان شورند ی 
از انش بیرون هیکشد بیشتر یود ۰ واگر درین باره دروغ گفته باشم » بعد از ءرگ روی بهشت 
را نبینم ( به ۶ پیرروزی‌مقدس*بعنی‌دیداردوبارة آسمان, که غالباً باد آن مرا از فرط پشیمانی وادار 
میکند که بر کناهان‌خوش بگریم اکنم واز تومیدی وتأسف دست بر‌سینه کوبم » بازنگردم ) .-اين 
اخرین باری است که دانته در کندی الهی «خوانندة» خود را مخاطب قرار میدهد . 

۲ - «اختران‌پرجلال» : دوستاره برج جوزا . - «فروغ [ کنده ازنضلتی‌والا» : اشاره 
بمقیدهٌ قدما . که طبق آن کسانیکه در برح جوژا بدنیا آهده باشند استمداد طبیعی برای 
ادبیات وعلوم دارند. واين «فضیلتی» است که فروغ این دواختر جوزا نصیب ایشان میکند . - 
آزین جمت دانته که خوددراین‌برج متولد شده بود . اشاره میکندکه نبوغ خویش‌را(1886850) 
بپرصورت که باشد وهرچندهم کم باشد (هر آن‌سان که‌باشد) ازین ستار گان گرفته است . 

۳ - هذگامیکه درابالت «تنکانا؟ بدنباآمیم وبرای نخستن‌بار تفس بر کشیدم . 

4 - خورشید, که «یدر»حیوانات وتباتات بعنی‌جمله‌جانداران روی زمین‌است وبی‌او آ نان 
را قدرت زیت تست . 

و - یمتی : بهنگام تولد من خورشید ور برج جوزا (خرداد) بود . ازین گفته دانه 
معلوم مشود که وی در ماه خرداد ( ۱۶ مه تا ۱۳ ژوئن ) سال ۱۲۹۵ متولد شده بود . - جلاد 
هشتم نشربة «انجمن دانته‌شناسی‌ابتالیا» حاکیست که دانته بپنگام مرك گفته مودکه تولد او در 
فامه بوده است » بتایراین این مدت «کماهه محندود به ۱۷ روزهٌ اول ماه خرداد میشود . 

۱۳۳۵ 


3 ب تِ 


دارد . بدادند , قرار گاه شما بو که برای‌مقدر شد" ؛ 

وا کنون روح‌من پارسایانه روی‌نیاز بسوی شما دارد » تا آن‌فضیلتی 
را که برای عبورش از کنر کاهی س دشوار فروز است؛ از شما کسب 
کند" . 

بئاتربچه چنین آغاز کرد : « تو ا کنون چنان با رستگاری اعلی 
زدیکی , که بایدبینند گان خویش‌را بسی‌روشن ونافذ داشته باشی . 

لاجرم؛ پیش‌ازانکه بیشتر روی " » نظر بزبر افکن و آن انداژه. 
از عالم کون وعکانر! که تا کنون بریایت آورده آم «ِ 0 

تا ازین راه دل خوش را با حد اعلای سور که توا داشت 
به سپاه پیروزمندی که با خرمی از این چرخ کردان اثیری بجانب 


0 - یعنی : مشیت الهی مرا در ماه جوزا بجهان آورد, ووقتی‌هم که اراده فرمودکه 
بر کت خویش را شامل حالم کند ودر دوران حیات باسمانم برد » چنن خواست که بهنگام 
ورود به «فلك‌توابت» بقسمتی از آن وارد شوم که جایگاء اختران «جوزا» است .۰ - « آن فلك 
والاکه ...»: فلك ئوات. که حملهٌ اختران آسمان ( بجز سبارات‌سعه ) درآن مستقرند وهمراء 
باآن گردش میکنند . بدیپی است که این نظر مکی باصول قدیم هیئت است . 

۲ - یعنی : روح من از شما باری میجوید تا با نیروی کافی برای توصیف مرحلهة 
دشواری که در یش دارد ( سه فلك آخر بهشت ودبدار خداوند ) مجهز شود . دربارة دوکلمة 
« کنر گاه دشوار» 10۳06 08880 حبحت بسیار شده است . 

۳ - عنی : اکنون چنان بجایگاه الهی ترديك شده‌ای» که ازین‌س بابد دید گان‌خود 
را ازهروفت دیگر بیشترآمادة دیدن ودریافتن کنی . - «بینندگان‌تو» ترجمةٌ اصطلاح شاعرانة 
دا متا 16 است که دانته دریتجا بکار برده است. . 

4 - درایتجا پیشترروی 10161 ت۳1 نا 66 ( که بیشتر ازین «او» شوی » یعتی 
بیشتر ازین‌پابدرون این آختر گذاری)؛ ابن اسطلاح خاصی‌است که دانته بکباردیگر نیز (سرودنهم» 

صفحهٌ ۰۱۲۴۳ شرح۳) در کمدی الپی بکار بردء است . 

ه - یعتی : نگاهکن که نا کنون با باری من پای.برس چند طبقةٌ دوزخ وبرزخ‌وچند 

فلك از افلاك بپشت نهاده وتا بدینجا بالا آمده‌ای , 
۱۳۳۶ 





سرو لیست و دوم 





ماما ید ‌ روا 6 
. ۲ ۳ 

چون این بشنیدم. نظر بافلاك هفتگانه کردم ؛ و این کره را 
بحنان صورتی دیدم که از ناچزی حلوه اش سیم و ۱ 

وا کنون آن‌عدتی‌را که کمتر ازهمه برای‌این کره‌ارزش‌فائل است. 
بپترین همه میشمارم " ؛ هرآنکس که اندیشةٌ خویش را معطوف بجائی 
د گ رکند بحق نام خردمند تواند گرفت . 

دحمر لا تو ناک را افرو خته 7 ۰ وی آن سایه‌هائی که سش 

سیم ۹ 

از ان حمل براحسامی سك وست‌گنشان کر وه دودم ۰ 

ای 2 ایبر بو نه دز نیت حلوءٌ دسرت ر تحمل دمم د ددم 
که جسان 2 مایا ۴ و «دیونه؟ در تزدیکی‌او در دش ودند۲ 


۱ - ... تا ازین راه . باحد اعلای شوق وسرور روحانی * دربرایر ارواح بهشتی اسییام 
پیروزمند مسیح) که از فلك کردنده توابت ( 40800 ۲اه , چرخ گردان اثبری » فلك‌دواری 
که از اجزاوز اتبزی فدید: | هده. است ) نوی قو ها بد.» ور بای : 

۲ - هفت فلك : ماء » عطارد » زهره » خورشید » مریخ » مشتری » زحل که تاأین. 
هنکام توسط دانته طی شده اند . 

۳ - کره زمن . 

- اشاره بدین بند از کتاب « رژیای‌سیپیون » اثر معروف «سیسرون» خطیب ومتفکر 
وسیاستمدار بزرك رومی» که درینسرود دانته چندین‌جا از او الهام گرفته است : «اکر مسکن . 
آدمیان » چنانکه واقعاً هست » بنظرت اچیز و کوچك میاآید » دیده ازآن بر‌گیرد بآسمان. 
پشگو نوا تفه را که خاص زمن است حقتر کر !۲ 

- دختر لاتونا 2/09 ن0 واع1] 12 : ماه ( رجوع شود بسرود بستم برزخ ». 
۴ وسرود دهم این کتاب ۰ صفحهٌ ۶ شرح ۹6 

۰ - اشاره به توهم قبلی دانته دربار وجود مناطق رقیق وغاظ در کرة ماه که لکه‌های. 
ماف از آ نها پدیدآهده‌است [ رجوع شود بسرود دوم اين کتاب. صفح۴۸ ۱ ابنداولوشرح۱) . 

۲ 7 اپیربوته 1671006 (دراصل06۲[08 ]1 ) بسر «اورانوی» وفزمین» درمتواوژگه. 
بونان » که بنا بروایات بونانی خورشید ازآمیزش این‌دو بوجود آمد . - «مایا» ۸6212 مادر 
عطارد " و «دیوته؟ 101006 مادر زهره دز منتولوژی بونان وروم » که در اینجا مجازا بجای خود 
عطارد وزهره (دوسیارة اول ودوم) بکار رفته‌اند . - مفهوم کلی این بند اشت که : ازآنجاکه 
بودم خورشید را دیدم که دیگر فروغش دیده‌ام را خیره نمیکرده واند کی دورتر از آن زهره و 


عطارد را نیز در گردش دیدم . 
۱۳۳۷ 





پهشت 





درا نجاء مشتری را دیدم که درمیان پدر ویسر خویش جای دارد و 


هردو را اععدال مسخحشد ۱ 6 4 دیدم که چگونه این هر سه نعسن 
مکان مسدهند ِ 
ان 0۹ نشانم دادند که بحه۵ ححد بزرگی و تأایحه انداژه 


تندروند» ودرچه فواصلی ازهم قرار دارند ‏ 

ذر ناچیزی که ما را چنسن درنده خو مبکند , درآن حال که 
همراه با توآمان جاوید در گردش بودم از کوهها تا مصب های‌خویش‌را 
نشانم و 

وا تشد کان و زا سانت .فد کان نا ار کرداقم. 


۱ - مشتری 210۷6) در میتولوژی بونان وروم مظهر خدای خدابان است » که طبق 
روایات اساطیری یسرزحل 5210700 ( بیوتانی‌اورانوی 1728005 ) وپدرمریخ ۵۲06 (بیونانی 
آری 98 ) بود » و در اینجا عنی» در سلاه افلانیز قلك مشتری در بان فلك زحسل و 
فلث مر بح حای دارد » و با حرارت معتدل خود سردی زحل و ۳ مریخ را تعد بل مسکند 
( رجوع شود بصفحهة » شرح ۵ ) . 

۲ "7 عنی : ددم که چگونه رحل و هشتری ومریح در فواصلی معن از خورشید در 
گردش بودند . 

۳ - سارات هفت‌گانه . 

ء۶ - بعنی : درآن حال که در دل اختران دو کانة برج جوزا جای داشتم وباآنان 
همراه فلك وابت در گردش بودم * از دور کرم زمن را که ذرة ناچیزی بیش نیست وبااین‌وصف 
ما بخاطرلذائن آن چنین‌درنده‌خو وازمند هستیم »دبدم ومناطق‌مسکوتی آنرا ( از کوهها تامصب‌ها 
ملاد ناامء نعل ) از نظر کخراندم .  -‏ از لحاظ علمی دانته شناسان در توجیه 
این گفته سخت دچار محظور شد‌اند » زیرا دانته ازبرج جوزا که بیش از سی درجه نسبت به 
خورشید ( که در این هنگام در برج حمل است ) انحراف‌دارد ۰ تمبتواند «تمام‌نیمکر#سکون» 
ومیع, را که بان تا فقر از ویداران سه اه یو مت دز کتاف فطالمات‌مو بوطسدات» 
(ازمور-توین‌ی) و « بولتن اتجمن دانته شناسی ابتالیا » و «تقسیر» کازینی چندین نظربةٌ مختلف 
«طور عشروح درین باره تقل شده. که همحکدام از نها با نظر بات دیگری تطسق تمیکند : 


و - دید کان بّاتربس . 


۱۴۶۸ 


سرووهس شم ِ( 


پیروزی مسیح و مریم 

دانته همرآه بابئاتربی افلاگ سبعه عنی آسمانهای سارات‌هفتکانة ماه 
وعطاردوز هره وخورشید وهریخ ومشتری‌وزحل‌را دریشت سرنهاده ووارد فلك‌هشتمین. 
بمنی فلك توت شده است . این فلکی است که عقنده قدما ستار گان نات. 
اسان عنی همهستار کان هنهای سبارات سبمه دران جای دارند وجملگی‌همر اه 
باآن کردش شبانروزی خود را بدور زمین اتجام میدهند . 

دربن قلك ثوابت دیگر دانته با طبقةٌ خاصی از ارواح بهشتی بصورتیکه 
درافلاك سیارات معمول بود روبرو تمیشود» بلکه جملةٌ ارواح بهشتیند که دردلبال 
فروغع مسیح وفروغ عرم پروازمیکنند تا پیروزی آندورا تجلیل کنند . 

همه این سرود بوصف منفارٌ باشکوهی که دانته دربرایر خویش دارد» 
ونقل سخنانیکه باثریس در این باره خطاب بدو برزبان مىاً ورد اختصاص‌بافته‌است. 

دربارٌ این فلك توابت ومفهوم سمبوليك‌آان, دانته در یاب دوم«ضیافت» 
چنین مینوبد : « آسمان ثوابت را میتوان از سه‌لحاظ باعلم فيزبك 08ه:؟ واز 
دو لحاظ با علم‌ماور اءا لطیعههم 1068216 تشه کرد؛واین از آن‌رواست که‌دراین آسمان 
دوءجموعة مج | از هم میتوان دب : بکی‌ستار کان عادی‌و دیگر ی کهکشان. آمن, 
کپکشان همان حلفهٌ سییدی است که عوام آنرا « جادة بعقوب » میتامند ۲. از 
دوقطب این دائره يك قطب آن برما عبان ويك قعاب دیگرش ازما پنهان است - 
از تظر دورانی نیز فقعط يك نیمه این دابرء که از شرق بغرب میرود برما هویدا 
است وآن‌نيمة دیگرش‌نهفته است . بدین جپت باید اول این‌فلك را از نظررتشبیه. 
آن‌بملم قيزيك وبعد از نظر شباهتش باعلم ماوراوالطبیعه موردمطالمه فراردهیم.-. 
چنانکه گفتم در آسمان وابت . اختران بیار در نظر ما جلوه کرند که نا 
بمحاسبةٌ دانشمندان ممری تااتجاکه در ندف‌النهار مصر پیداست شماره آنها به 
بکهزاروست ودو مجموعة مختلف بالغ میشود؛‌وازین حسث؛ یعنی باتوجه بدین 
سهرقم دو وبیست وهزار شباعت زیادی میان اینآسمان باعلم قيزيك است » زبرا 
که فيزيك براسای حر کت تکیه دارد ودرحر کت رفم ۲نمابنده دونقطه ابتدا و 


۳ درایران نب کهکشان ر «راصللاح عامانه دراه مکه» شسگو نت3 





۱۴۴۹ 


۱۳۵۰ 


یه ‌ ى 


انتهای تغسر مکان ورقم دست تمایندة تعددل وتغیسر وضع آن ورقم هز از لمانندء 
حد کمال آن‌ایت ۱ . واين سه‌حرکت طبق آنچه درفعل‌پنجم کتاب اول ارسطو؟ 
تشریح شده‌همان حرکات‌سه کانة علم فیز بت‌است . اما ازنظر کپکشان,این فلك 
شاهت باعلم‌ماوراوالطبیعه دارد . دربارة این کهکشان و آنجه بات از آن بنداشت 
فلاسفه نظر بات متفاوت ارازداشته‌اند . بسروان مکتب فنئاغوری بر این عقنده‌اند 
که در روز گاران بش عکیار خورشد بنا گپان از مسر خوش منحرف شد واز 
مبان فسمتها؛ی از آسمان که باحرارت او ساز کار نمیا مد ند بگذشت وخط سبر 
خوش‌را آتش‌زد.و کهکشان اثر این‌آنشی است که درآسمان افکنده‌شد .یگمان 
من این عقبده از افانهٌ « فائئون > که «اوویدبو» در آغاز کتاب دوم «استحالات» 
خود ازآن سخن کفته زاده شدماس ۲ . عده‌ای گر سنی بیروان مکتمهای 
آ نا کساغوراس وذیمقراط معتقدند که رشته کهکشان انمکای تاش خورشند در این 
قسمت خاص‌از آسمان است» ویرصحت این نفار دلائل متعدد اقامه کرده‌اند.درست 
نمیتوان فهمید که نظر ارسطو در بارةٌ این موضوع چیست ۰ زبرا که‌درترجمه‌های 
مختلفی که از آثار او شده ۶ . عقيدة وی سورتهای متفاوت آمده است ومسن 
کمان میکنم که این تناقض زادةٌ اشتباه مترجمان باشد » زیر که بموجب ترجمهٌ 
جد بد | ثار او . وی معتفد است که کهکشان از فد کت بخاراتی بددد آمده که در 
این‌قسمت از آسمان بانبروی جاذبةٌ ستار گان پیرامون‌این‌اختران گرد مده‌اند وچنین 
نظربه‌ای_بنظر مين چندان منطفی ومعقول‌نمینماید " . ولی از ترجمه های قدیم 
ارسطو چنن برمباً ید که وی کهکشان را مجموعه‌ای از اختران ثات بیشمار و 
چنان کوچك میداند که تشخیصس بکابك آنها ممکن نیست » و از ت-ر کیب 
حجموعهةٌ این‌اختران‌است که‌این‌نوارسیید سمانی یدید میا بد,وشاید که درین ق.مت 
#زآسمان غلظت و تراکم بیشتر ودر نتیجه انمکاسی نور خورشید در آن‌زبادتر باشد؛ 
این عقده‌است که این‌سنا و بطلمیوی طرفدارآ تند . بهرحال ازین‌نظر که این 
کپکشان ازتر کب‌اختران سشماری بدید آ تاه که آنها را بچشم نمئوان‌دید ولی 
ترشان‌را که پیدایش‌چنینمجموعةٌ فروزان‌ویزر کیاست درمیتوان یافت (واین‌همان 


7-0 دانته در توضیح این نظرببحث استدلالی مفصلی بر داختة است که چون ارتباط 
باموضوع این کتاب ندارد از نقل آن دراینجا صرفنظ میشود . 

۳- آغاره به «فژیك» ارسطو است . 

۳- رجوع شود به‌دوزخ » سرود حفدهم, که‌درآن این افانهٌ بوتانی نقل‌شده‌است. 
۶ مقصود ترحمه‌های لاتشی ارسطو است . 

- اکر منظور از «بخاران» را نوده‌های بخاری شکل (متولددوه )بداتيم که 
طنق معلومات علمی جدید کهکشان را یدید آورده اند » معلوم میشود که انفاقا 
همین نظر ارسطواست که بحقیقت نزديك‌است» وجای شگفتی است که‌وی دربیست 
ودوفرن پیش‌بدین نکته پی برده‌باشد 





مقدمهة سرود لیست‌وسوم 





خاصیت علم‌ماوراء لطبیعه) است‌هیتوان | نرا با این عم بر ابر نم‌اد. ازطرف‌دیگرمیتوان آن 
قطب را که درآ سمان پیداست مفلهر فیز يك(یعنی | نجه جنبهُ مادی وء‌حوس‌دارد) 
دات قن تاداع وگن را مظهر علم ماوراءااطیمه( متیآ نجه صورت غیرمادی 
دارد وبا حوای خمبه ندان دست نتستوان ءاف)دانست . در عن حال حرکات 
دو گانهٌ اين فلك , خود وجه شبه دنگری بااین دوعلم هننند : زیر که گردش 
شبانروزی‌این آسمان در طول دا؛ره ای از نقطه‌ای بنقطه‌ای نشان اشیاء فنایذیر 
طنیعت است که شکل مادی نها از صورتی بصورتی در تغمبر وتحول است وازدن, 
حیث مظپر فیزبك بشمار ميآبد ؛ از طرف دیبگر حرکت امجسوی دیگر این 
فلت که از غرف بعرزق صورت ممگت و ومقیای آن یك درجه درهرصدسال است ۲ 
نان امور فنانایذبراست که بدست خداوند آغاز شده‌اند وهر کز بادان تخواهند. 
بافت,واین همان خصیصه‌ایست که در علم ماورامالطییمه وجود دار . » 
۱ اختران دو کانةٌ برح جوزا که درا بن سرود دانته ایب 
بداتان مسگذارد و سشغوق آنها در طبایع آدمانی که در این برج بد نما آمده‌اند. 
اشاره اش . «یوتی» نقل از «اامبصر؟ چنین مینوسد : « جوزا نشان اخلاص 
وخدایرستی ونبوغ وفریحه است . علاوه براين درصورتی که در منطقةالبروج در 
حال تزول باشد » یا آنکه ماء که حظهر سراشیبی است در این برج باشد » 
تماینده سترونی»میانه روی در فکر ومذهب وجمال پرستی . واعتدال در رفثار و 
کرداراست ؛ ودرصورتیکه درمنطقة‌البروح در حال صمود باشد . نذان از وسمت 
فکر ونکوئی وخوش‌قلبی و آزادمنتی میدهد . » 
20 ان جر کت . همان حر کت هلا یم زمین در مدور خی آنت که سار 
خقیف است» بطوربکه درطول چند هزارسال دابرة کوچکی را طی میکند که 
اکنون ستارةٌ قطبی جدی درآن قراردارد. وعامای هیدت قد یم که دانته از نان 
نقل‌قول میکند بدین حرکت بی‌برده بودند. ولی آترا بجلی گردش زمین‌منتسب 
بگردش خاص آسمان مدکردند . 


سرود یست و سو؟ 

همحنانکه برنده ی درتاریکی رازیوش شب مبان شاخ ویر گهای 
محبوب خویش بر فراز آشبان جوجگان دلبندش مینشیند 

ویرای دیدار منظره ای که مورد علاقةٌ اوست؛ 0 خورا کی 
که غذایآ نان شود » وتهنه‌اش برای اوکاری سخت اما دلیذبر است» 

۳ از وقت برروی شاخه‌های للند جای و وازاغازشیتده 
دم باشوقی سوزان درانتظار طلوع خورشید خبره خیره بافق مینگرد ۰۰ 

بانوی من نیز بپمینسان هشیارانه برسرپای‌استاده بودوروی‌بجانب 
آن‌ناحستی از آسمان داشت کهدرآن خورشد کمتر از همه‌جاشتانند کی 
و 


چون چنبن نگران و مشتاقس دبدم . حال آن کس را یبافتم که 


0- این سه‌بند اول سرود , صحنه‌آرائی زیبائی است که مفهوم آن کاملا روشن است » 
بوآنرا یکی ازاستادانه‌ترین صحنه‌آرائیهای دانته در کمدی الهی دانسته ولقب « بسیار زیبا» 
وصنووناژهط بدان دادماند . - « تاریکی رازیوش شب » , دراصل : « تاریکی‌شب که اشباء را 
از ما ینپان میدارد ٩‏ . _ ۶« شاخ. ویر گهای موب * 1۴0806 210818 : شاخ‌ویر گهای درجی 
که‌اشان جوجگان بر ندمدر آن است . _ 9 منظره‌ای که مورد علاقهٌ اوست > : منظرءآشانه و 
جوجگان. - «یش‌ازوقت » : پیش از سییده دم - آشاره بدانکه‌یر نده‌از رس مشتاق دانه‌فراهم کردن 
است . بیش‌از آنکه خورشید سربرزند وهمه‌جا را بدو نثان دهد » درانتظار طلوع آن بربلندترین 
شاخة درخت مینشیند ونظر بافق میدوزد . 

۷۲- اشاره بنصفالنهاروسطای | سمان» که‌خورشید بهنگام ننمروز عنی موقعیکه حر کت 
آن بیارکند بنظرمیا بد درآن قرار دارد ( برزخ » حرود سی,وسوم ) . 
۱۳۵ 





سرود بیست سوم 








دردل تممّای چبزی د گر دارد ؛ اما امد تک ا رهش مس 

درمبان این و آن لحظه! . نی درمیان انتظار من ودبدار آسمان 
که دم دم فروزنده‌تر ممشد کوتازمانی فاصله شد» 

و ساتریجه گفت : « اینانند سپاهیان پیروزی مسیح » و همه آن. 
تموه‌ای که از گردش این افلاك بر گرفته شد !» 

مرا چنین نمود که چپره‌اش بکپارچه از آتش بود" ,و دید گانی 
چنان| کنده‌ازسرور داشت. که‌نناچاربی‌توصفی از بن‌مقوله‌مسایدم گذشت . 

همجانکه درشهای تابناگ بدر » «تریوبا» درمیان پربان جاویدی. 


که از هر سو آرانتاه آسمانند جدده مت :۰ 


0- بمنی : باآنکه شوق دانستن داشتم » بدیدار نگرانی بئاتریس دست از سئوال خود. 
برداشتم ودراتتظارآن ماندم که او خودش يمن توضحی بدهد . 

2۷ م0صوین 2(170 و مهن - درینجا کلمه 80طقناو بجای 0]طونان بکاررفته‌است. 

۳ نی : این ارواح فروزان که عمسنی» آنهائی هستن که آئین هسیح را در روی‌زهين. 
بای برجا کردند وازکردش همه افلالك امن ثمرب رگرفته شد که از نفوذ ایشان درجهان»آدميانی 
صالح وپارسا چون ابنان پدید آیند وپس‌از مرك بآسمان روند واين جمع را که دربرابرنظرتست 
بدید آرند . - برخی از مفسرین مقهوم این سخن را « ارواحی که از جملهٌ افلاك درشجا 
گرد آمده‌اند تا در پیروزی مسیح ی جونند ؟ و.سضی دنگر مفهوم 5 « ثمری که تو 
(دانته) از طی این افلاك بر گرفتی > دانسته‌اند.تعمیر اصلی که از «بنونوتو» و «بوتی» است بنظر 
صحیحتر مداید . 

6 آشاره شدت تاش فروع الهی برچهره سانرس . 

7-0 یمنی: چون‌فلم‌مرا قدرت‌چنین توصیفی نیست ۰ میباید که از بنکاریکلی‌صرفنظ کنم . 

1 «ثریویا؟ ۳1۷12[ مکی از القاب «دیانا» (آرتهر) الهه شکار در مستولوژی ونان 
وروم که او را مظهر ماه میداننتند» و بدین ترتیب دراینجا این کلمةٌ «تربویا» مرادف با «ماء»ه 
بکار رفته است . لقب « تریوبا » در کتاب ششم ایس ویرژیل به « دبانا » داده شده که درآن از 
«دریاچةهٌ نمی > که روممان آنرا مال « دیاتا » مبدانستند صورت 12615 7۲1۷186 ( درباچةٌ 
تربویا ) باد شده است ۰ «تربویا» در لاتین معنی سه شاخه دارد و زاده این عقده است که «دیانا» 
ربةالنوع حرمیدانی بود که سه اد مختلف در آن بهم میپیوست . 

بثیه در صفحه بعد 


۱۵۳ 





لبهست 





خورشیدی را برفراز هزاران مشعل دیدم که چون خورشد ما که 
ماک لا را وه که یه نها راتس : 

و دردل فروغ تابنالك . جوهری که نور ازان ساطع است با چنان 
رخشند کی متجلی بود که دیده ام طاقت دیدارش را نباورد" . 

اوه ! بتاتریچه مرا چه راهنمای مهربان وعزیزی بود ! بمن گفت: 
« آنچه چنین گرانیت میکند» نیروئثی است که هیچ چیز در برابرش 
بای تمدتواند تاشت : 

اتاحاناه ان کت رو ان فترت سای استد کوورهان 


یه ار صفحه قبل 

دیربان جاودان» عصتعاه عصنج و[ : ستار گان ( برزخ ۰ سرود سی‌ویکم : در انیا 
بربانته ودرآسمان ستارگان ) .- این بند را نیز اززبباترین اشعار دانته شمرده‌اند . 

۱- یعنی : همجنانکه خورشید دنبای ما بر اختران آسمان ( مرائی علیا ۷15۶6 16 
بوهوتوویاو )که نور خودرا از او دریافت مبدارند هتابد وآنها را روشن میکند ۰ فروغ‌هسیح 
را دیدم که چون خورشیدی براین مشملهای بیشمار ( ارواح فروزنده بهشتی ) میت‌افت ۰ - 
عقيده رایج زمان دانته درعلم یت براین بود که نه‌تتها سیارات بلکه ثوابت نیز فروغ خویش را 
از خورشید کپ میکنند . 

۲ - «فروغ تابناگ» : مسیح ۰« جوهری که نور ازآن ساطم است ‏ ۵:06۳46! ع1 
029 : جوهر ذانی مسیح » یعنی وجود اصلی او . - مفپوم این بند اینست که بخلاف 
صابر ارواح بهشتی که تابشس فروغ الهی برانها حلقه ای فروزان بر کرد ايشان پدبد میآورد و 
مشکل اصلیآنانرا در درون این فروغ از نظر دانته پنهان میدارد » جوهر ذاتی مسیح ازآن‌جهت 
که خود مظپر کمال وحقیقت الهی‌وپدبدارنده ابن فروغ است ونه مستفرق درآن » ازورایحلقة 
قابنا کی که پیرامون وجود مسیح را فرا گرفته است هویداست» ودانته بعکس! نچه‌درمورد ارواح 
۳ اتفاق افتاده‌بود » دربنمورد توانسته است فروغ اصلی‌هسیح را ازآنرو که این فروغ ازفروغ 
هیرامون او قویتر وتابنده‌تر بود بچشم ببیند وپی‌برد که در این فروغ تابنالك ( خورشید ) مسیح 
تهفته است » ولی تابندکی مسیح چنان شدبد است که دبدگان زمینی دانته طاقت تحمل آنرا 
تمیآورد » ووی ناچار نظر بزیر میافکند . 

۳ - بمنی : نه فقط توثی که بارای تحمل چنین فروغی را نداری » بلکه دبگران 


سر چمممثد » 


۱۵2۴ 





سرود لیست‌وسوم 





م ۱ ی ۱ 
ا سمان‌وزمنر اهی‌را که‌ییش ازین‌بس دیرزما نیا نتظارش‌رفته بود بگشود ۳ 


لاجرم از آن جدا شود و علیرغم طبیعت خود روی بپائن کند و برزمین 
یا ۳ 6 


اندیشه من نیز که بااین مائده ها نیروئی فزون یافته بود. از خود 
بدرآمد» وا کنون بیاد نمیتواند آورد که در آن‌وقت چهرویداد ‏ . 

«دیده بگشاومرا ببین که فروعم تا بجه حد رسده‌است ! زبرا که تو 
نخان را دنقه‌ای که فیوت حعمل انتیی عت ماوهانن. ۶ 

چون این دعوت شايستةٌ چندان سپاسگزاری‌را بشنیدم که هر کز 


کی حکمت وقدرت متمال » : هسیج افتباس از انجدل ( رساله اول تولس رسول ره 
فرنتیان » باب اول ) : « ... لکن ما , بمسیح مصلوب وعظط م ميکنيم ... زیرا که مسیح فوت 
خدا وگ خداست کح 9 وو سان آسمان وزمدن ... * بعتی : مسیح با ثنروی خدائی‌خود 
راهی را بکشود اکه ارواح آمرزیده پشری میتوانند ازآن بجانب آسمان روند ؛ اشارء باینکه‌پیش 
از مسیح راء رستگاری بروی ارواح آدمیان بسته بود وشهادت عیسی این راء ملکوت آسمان را 
برایشان ب بگشود . در سرود دهم برزخ دراین‌باره سخن رفته است . - « چنین دیرزماتی ... » : 
اززمان کناه آ دم تا زمان شهادت عیسی . 

۷ 77 سعنتی ۳ نظر صاعقه که از دل ابر رون مناد ویرخلاف طبیعت خود ( که چون 
از آتش ساخته شده باید همشه روی سالا داشته باشد -(رجوع شود صفحهه ۴ ۱ ۱اين کتاب.شرح۱ 


سر 


بروی زمین فرو می‌افتد . 

۳ - نی : اندبشةٌ من نیز که ازین خورا کهای معنوی ( مائده‌ها 0306 ۵16و ) 
ایروثی تازه بافته بود , محیطی‌را که درآن بود تركك گفت. ولاجرم اکنون سادندارم که درآ نوقت 
چه روی داد وحن چه‌ها دیشم . 

4 - بناترس تذ کرمیدهد که درفلك‌زحل لبخند تزده بود , ازآن‌جهت که‌هنوزدید کان 
دانته را قدرت تحمل فروغی که ازدن للخند زاده عسشد نود , اما | کنون که دانته در این فلك 
ثوابت فروغ پیروزی مسیح را بچشم دیده » وی میتواند بااطمیندن خاار از قدرت بینائی او 
لبخند بزند . مفهوم تمتیلی این اشاره اینست که درمرحلةٌ جذبه وتأمل (زحل) هنوز روح آدمی 
آنقدر بحقیقت الپی ره نیافته است که این حقيقت را روی در رو نواند دید» ولي بس ازطی‌این 
مرحله ودره جلوه مسیح این روح را چنین امکانی حاصل مدا ید . 


۱۳۵۵ 





بهدت 





۱ 
بادش از کتابی که گذشته و تست مسکند ز دوده‌نخو اهد له ع 
حال ۳۹ را بافتم که هنور احساس رو بایی فر آموش‌شده ۴ ۱ 
دهن دارد آما ده هب کف ام | ساد ۹ : 
ی 3 حمله از دهانهانی ۹ نو شنده ۳9 تردن شمر 
۲ سم 
پستان * پولینیا » و خواهران اوبند" بسخن درآ یند وبارببوهند. 
باز این همه , در ستاش لخند مقدس و وصف آانکه این لنخند 
تأدحه جح چپرء مقدس را تا ناگ رده ود . یلك از هز ار نک اهتن کوخ 


۳ 
2 دهشت. سر ب: 9 ۵ 
بناچار در شرح بهشت سرود تس را داید ٩‏ همحون تن 


که راه خوش‌را بر دده سند » حپشی 


آما هرانک که با موضوع سخن اندشد , و شانه ای 


خاکی را سند که مساید چنن باری را بردارد » ادن شانه را از انکه 


درزیر این بار بلرزد نکوهش نخواهد کرد 


زیرا که کر افر اشته نادبان من‌دردل! ین در با ۰ راهی‌نست 


۱ -منی: هر کز باد این کفتة بناترس از خاطرژ من ( کتابی که‌جملهةٌ حوادث گذشته‌در 
آن ثبت میشود ) بیرون نخواهد رفت . 

۲ - بولنا وتصطناه۳ ( بوتانی وتصطنطن(۳0 ) نکی ازیریان الهام‌بخش نه کانه 
(696) درم‌تولوژی بونان که براشعار تغزلیوشهرای غزلسرا سربرستی داشت . - «ان‌زمانهائی 
که با گواراترین شیر پتان پولینیا وخواهرانش تغذیه میکنند » : شمرا. که از این یری واز 
پرءازه دیگری که برهنرهای زیبا واشمار سرپرستی میکنند الهام میگیرند . 

۳ - سرود مقدس ۳08۲08 8207210 10 : «کمدی‌الپی» - این لقب راکه درآغاز 
سرود بیست وینجم بهشت تکرار مشود دانته ازان جهت بکتاب خود داده. که درآن‌هم از امهر 
مذهبی, ومقدسن کفتکو میشود و هم هدفقشی ابنست که راه قدس و رستگاری را بمردم حهان 
نشان دهد . 

6 - بعتی: کتاب من مجبوراست درتوصیف «هشت از وصف این قسمت بخصوص‌صرفنظ _ 


کند وانجه را که بعد ازآن روی داد شرح دهد . 


۱۵۶ 





سرد لیست سوم 

که ورف سا با تورفان_سانه گرا رای وم کرفر آناعه : 

برایخه خیر۶ عون چندان,سرسشت عففت. کر دداست که کر 
سوی گلزار زسائی که :۲ انوار مسیح پر گل مشود نمشگوی" ۹ 

بنگرودرآ نجاء آن کلی‌را ببین که کلام خدائی‌در آن بقالب‌خا کی 
ات وا راهان وان ابا دا 
آدمیان مینهد ‏ .» 

«بّاتریجه»چنین گفت : ومن که همارهآ مادٌپیروی ازپندهای اویم 





باری د کر بامرٌ کان ناتوان خویش روی بمیدان پیکار بردم ؛ 
همحنانکه دید گان من 6 از ین دش 6 درحمات سایه گلزاری ر 
درز بر اشعهٌ خورشد که م‌حائلی ازشکافایری برمستافت مستوانستنددید 1 


2-۱ یعنی:کار توصیف بهشت» بخصوص ازین‌جا ببعد ,کاری نیست که بابیماییگی باباسستی 
واحتیاطکاری بدان دست توان زد . این فکر قبلا نیز بیمین صورت در «بهشت» آهده است 
| رجوع شود بصفحهة ۱۱۴۵ این کتاب» بنددوم ) . 

۲ - یعنی : چرا توجه خود را تنپا بچهرءٌ من ممطوف کرده‌ای وبدین گلزاری ( فلك 
ثوابت بابطورکلیآسمان) که براثر تابش خورشید وجود مسیح ازآن کلهای بیشمار ( ارواح‌بپشتی ) 
سر مر‌میر ثد ققت گم ؟ ( رجوع شود صفحهُه۰۱۳۹ سطر های ۸ وه ) . 

۳ - اشاره به «مرم» مادر عیسی (که دراینجا فروغ او به کل تشبیه شده ) که عیسی 
( کلام خدائی موطزلا ۷۵۲۵0 11 - رجوع شود بسفحة شرح )( در رحم او بصورت 
آدمی (بقالب‌خاکی) در آمد . اقتباس‌ازانجیل یوحنا (باب‌اول) : «... وکلمه جم گردید ومیان‌ما 
ساکن شد.پرازفیض وراستی» وجلال او را دیدیم جلالی شاستة پس ,بگانةٌ پدر * . تشبیه مرسم 
اه تشیبهی است که درکسا رایج است ( ۷96108 092 و 00 عوو۲ ) . 

4 - اشاره به حواریون مسیح . اصل این تشبیه از تورات آمده ( غزلغزلهای‌سلیمان, 
باب اول ) : ۰... عطرهای تو بوی خوش‌دارد» واسم تو مثل عطر ربخته شده است . » 

۱ ه - ببکار میان دیدگان بثری دانته وفروغ خیره کنند آسمانی؛اشاره پتلاش روح 
تاتوان ادمی برای درگ حقیقت الپی . 

۰ - همچنانکه در روی زمین گاه اتفاق میافتاد که شماعی از خورشید از 
میان ابرها میگذشت و بجمنزاری پر کل میافتاد ودر نتیجه من که در سایهٌ ابر بودم میتوانستم 
بی‌انکه چشمم از تاش | فتاب خبره شود این منظره را پبینم ... - کلر اری[0:] 03 0۳910: 
چمنزار بر گل 

۱۵۷ 





جمم کثیری از فروغهای محتشم را دیدم که بهمین سان ازجانب 

بالا انواری آتشی بر آنپا میتافت ؛ بی آنکه کانون این تاش را بتوانم 
۱ 

دید 

رهش , که نشان خوش را چنن بیدریم بر لوح وجود 
آنهامیزنی» تو دراینجا ازآن به بلندائی بیشثر رفتی که دید گان ناتوان 
مراامکان دىدی فزونتر؛داده داش ی" ۱ 

نام آن گل زیبائی که هر بامداد وهر شامگامدست توسل بدامانش 
درازمیکنم .همه توجه مرامعطوف بدیدارآن آتشی کر که بزر کترین 
این همه بو 1 

ژچون کیفیت و کمیت اختر زنده‌ای که درآن بالا نیز چون‌درین 
پاینپیروزمنداست درهردو دیدهمام جایگرفت" , 


۱ - یمنی : ارواح بهشتی را دبدم که از بالا فروغی بسیار رخشنده‌تر از فروغ خود 
امشان برآ نهامیتافت» اما تواستم کانونی راکه اين فروغ ازآن برمیآمد (مسیح) ببیثم . - اصل 
قکر از انجیل است (مكاشفةٌ بوحنای رسول» باب بیست وبکم ) : « ... وشهر احتباجی‌ندارد که 
آفتاب با ماءآ برا روشنائی‌دهد» زبراکه جلال خدا آنرا منورمیسازد وچراغش بره است > ( بر 
خدا :عظ وناجع۸ : عسی ) . 

۲ - ۷1۲۳۵۵ 08۳818۳86 : مسیح . 

۳ - یعنی : تو که این ارواح بهشتی را مشمول بر کت خوش داری » دریتجا عمداً 
بالاتر از آنکه بودی رقتی تا تاش تو کمتر دبد کان مرا ره کند . رف ان خطاب طععا 
مسیح است . 

6- « کل زیبائی»:مریم(رجوع‌شودیصفحة ۱۴۵۷.شرح۳) - « هربامداد وهرشامگاه .. 
اشاره بادعیه‌مذهبی که صبح وشب توسط مسیحیان متقی خوانده میشود . - «بزر کترین‌این آنشها» 
0 ۳۵8810۲ 10 : مرم . 

و - کفیت وکمست 90جهناو ۰۱ 6 ماو 11 : زبائی وبزرگی. - «اخترزنده»: 
از القاب مریم؛ قتبای از سرود مسیحی « سلام بر مریم ستاره ۴ : 611و واتعصو و۸ . - 
« درآن‌بالا » . 1۵890 : درآسمان.- «درین‌بائن» ۵9800تا0 : درروی زمین - «پیروزمنداست»: 
در آسمان رخشنده‌ترین فروغهای بهشتی است ودرزمن برافتخارترین آدمیان . آشاره بجللال مر مدز 
آسمان ویا کدامانیش در زمن . 


۱۵۸ 





سرد بیست سوم 





از بلندایآسمان شعله‌ای دایره وار همانند حلقه‌ای از گل فرود 
آمد, که‌این اختررا درمبان گرفت‌وبر کردا کردش بجر خزدن‌پرداخت" ۱ 

خوش آهنگترین نغمه‌ای که دراین جهان طئی افکنده ومش از 
هرآهنگ د کر روح آدمی را شفته خوش کند ؛ 

دربرابر نوای آن چنگ ی که آراینده زیباترین کوهر فروزانترین 
اسان کور نود مرن ری اس کار مه امه اروش 
برخیزد" 


و عشق‌ملکوتم» وبر گردآن سروراعلیمیگردم که از آن‌بطنی 


شاه شفی ها سس ای ۶ 
و همجنان » ای بانوی آسمان , در گردش خواهم نود تاتو در دنال 
بسرت بای‌بفلك اعلی‌نپی واین فلك‌را ر ۳ 0 ِ« 


۰۱ - آشاره بحرثتل . 

ات آشاره به‌فروع مریم که در فلك‌الافلالد( که برآزفروغهای ارواح بپشی وأز ین‌حیث 
درخثانترین فلك آسمان است ) درخشند گی وجلالی بیش ازهمه دارد ۰ یعنی « زیباترین کوهر 
فروزانترین آسمان کوهر نشان»است. - « آن چنگی > : جبرئیل . که سرودخوانان ب کرد مریم 
در گردش است. 

۳ - یعنی : در مقابل توای خوشآهنگی کته از دهان جبرئیل شنیدم » دل‌انگیز ترین 
آهنگهای موسیقی روی زمین حکم غربو رعد را دارند که صدائی گوش خراش است . 

4 - عشق ملکوتی 28861100 ۳0۳6 : عشقی که مال فرشته‌است . - «سروراعلی» 
5 81/8۵ : مرم ۰« آن بطنی ( ۷۵8۸۳۵ ] که خانهُ ( 21001780 : مبهمانخانة ) شوق 
مابود » : رحم مریم که مایةٌ شوق وجذبةٌ این ارواح بهشتی (عیسی) ازآنجا بجهان آمد.- یعنی : 
من جبرئیلم که باشور و اشتداق پبرامون مریم طواف میکنم . اصل فکر ازانجیل است (رساله 
اول پطری رسول » باب اول ) : « ... اکنون خبر یافته‌اید از کسانیکه بروح‌القدی که ازآسمان 
فرستاده شده است‌بثارت داده‌اند. وفرشتگان نز مشتاق هستند که درانبا نظر کنند » . 

- ۶ بانوی آسمان » [ون 61 وعصوق : مریم . - ۶ در دنبال سرت ؟ : دریی 
مسح .- «فلك‌اعلی» 8و هتموو 1۵ : عرش‌الهی( 5۳01۲60 ). - « آنرا ملکوای‌نر 
کنی» 012 16721 : باشر کت خود آنرا خدائی‌ت رکنی . 


۱۶۵۹ 





بهشت 
۱ ۹ ۳ سك ۱ ۱ سم 
.. چننن ود مهری که براین نغعمه دو از ردهشد ؛ و دردبال ان 
از دهان جملة فروغهاید کر نام « مریم » طنین افکند . 
رن بادشاهی حمله افلاكحهان اف ی فرنزد کاز ومشبات 


ازلی او آنرا سور نده‌تر د بو بِ ۳ 

جانب درونین خویش‌را بربالای سرما گسترده بود » اما بعد مسافت 
هد اتود که انز بای مومت تا رم نودب 

لاحرم 5 ی نارای دننال 1 شعله تاحداری را که دردنسال 
تک تلا رف هی 


وهمحنانکه کوده حرد سال و حوردن شمر ۱ شروی ۳ 





8 بعمی : سرودی ّ؟ه بر ال در حال طواف یدوز هر دم مخواند باابن کلمات‌یایان 
باقت ۰ (مهر > علاموت ختم‌مکتوب وامضاء تاصحه‌است که ان نواده مدود. 

۱ سم 1 : 

۲ - « شنل بادشاهی > ۱۱۵0 (قوم 10 : فلك آخرین ( فلك الافلاك مزع 
0116 ( ۹1 حمله اقلا کر در تون ان ( وان فلت حکم هی را دارد گ-ه 
همهٌا نها را در میان گرفته باتد . - « بادم خداوند وبا مشیات ازلی او ...» بمتی: فقط نفس 
و کوشاترین انها ( ازآن نظر که سرعت گردش آن » برانر زیادی قطر دائرء‌اس ۰ ازحمله افلاك 
کرت انتت) ور وه در و دی ءراد از این ورك رااءرش الهی ِ دانتستهانه 6 ولی آشاره ره شید( ِ و 

«سخت کوشی) و« گرمی* سشتر موید تارب «فلك‌الافلا» است 

۳ نی فتفت: فرونی این سمل زاس ان) بربالای سرمانوده اما مد مسافت چنان 
بود که دید کان مرا ودرت ده‌دار ان نود ۳ 

2« 9 ود تشحه‌است که از دو مد مش گرفته شده : اکر دد کان رت حبی 
فدرت دیدار 4لی بالاتر ( ولك الافلاژء ( شود 6 چگونه ممکن نود از ان حد نمر فراتر روم و 
مریم را درسیرصمودرش بسوی عرش‌اعلی دندال کنم ؟ ‏ «شعاه تاحدار؟ جهن قافجمتوم 1 
فروع مریم ۰ ۳۳.9 جبرثمل آ ترا «صورت حل(ده تا تاجی | زاسته نود وم ار 9 .دور دنسال سر 4 
دریی هسمح 2 

و - (م)طناهادم؟ ؛ اصطلاحی که امروزه خیلی بندرت کار میرود»وبجای آن‌كمة 


0تصاصوط معمول ات 


۱۳۶ 





سر اد لیست‌ وسوم 





رمهری که ازدرو نش‌شعله برم‌کشد بازوی خوش را بجانب ماش بش 
۱ 
۳ 


این‌فروغهای برحالال‌شعله‌های‌خودرا چنان‌بالا بردند که من بدیدار 
آنها به _مهر والائي" که اسان بهامر یم » داشتند بی بردم. 

آ ام کر ان رمرم ماع عانش و سره 
101 ۲۱۵8۱۳۵ / ۳ باجنان شبر نمی خواندن گرفتند که 1 لذتی را که 
ازین بابت بردم هر کز فراموش نکرده‌ام . 

شگفتا , که این صندوقسه های بر گوه رکه‌بذرهائی نکو درجهان 


سمحم ۶ 
خا کی برا کندند» چه باراوری فراوانی درحود نهفته داشتند ! 





۱ - کلمه‌ای که درینجا بکار رفته » اصطلاح «خودمانی » مادر یعنی 1870۳12 است 
که از زبان کوواد گفته‌ششوو:: عایت عای. معت باق که داته که ان کمه وا خراشضا ووردوموره 
دیگ رکمدی الهی بکار برده ؛ در کتاب دیگر خوش 6:اط6و۱0ظ زعجهآت۷ 126 ( باب دوم ) 
1 | کلمه‌ای «عامیانه» میداند که هیجوفت بقلم «۱دم حسابی» نمیا ید . 

۲ - 60 ۱3140 * کمال علاقه . 

۳ - دو کلمهلاتنی, بمعتای «ملکهُآسمان» . این مطلع سرودی است که در عبد یال 
(فسح) خطاب بمریم خوانده میشود : 

۰ ۵۱۱61018 ! 1261278 , 60۵1 168188 
۰ ۱6۱2 ,۵2۲6 زاون توص صمنی ودب 
8 1:11 کبامزه ,)وتا و۴6 

کاتولیکها معتقدند که این سرود را پاپ کر کوربوی کبیر بهمین صورت در دوران وگ 
بیماری عمومی درروم درسال ۸٩۶‏ از زبان فرشتگان پشنید وخود این مصرع چهارم را فی‌البداهه 
برآن افزود : 

۰ ۵1۱6[۲18 ۲ باقن وتفامج وعظ و0 

- صندوفجه‌های پر گوهر دندز مطعرع : ارواح بهشتی . - « بذرهائی 
نکو ۴ ۵۵01668 086 : تقوی وایمان . اقتبای از انجبل ( رتالة پولن ردول به غلاطان » 
باب ششم ) ۱۵ هر که برای جسم خود کارد از چم فسادرا درو کند, وهر که برای 
روح کارد از روح حیات چاودانی خواهه درود » . - جان خا کی , در اصل ۰ 0028810 : در 
این پائین . بقیه در صفحة بعد 


۱۳۶۱ 





(هست 





در تا 1 ان هه مر ند ۳ ند , که‌دردوران 


‌‌ تِ 


تبعید بابلی که درآ ن بتر 2 ظاا تانق داتعم نذست ]مد 


۱ 


درآن‌جا؛ ان کسن 45 کین های چنین افتخاری‌را در کف خویش 
دارد ده ناه بسر والای خداوند ومر یم» همر اه باشورای کهن ونوبارسابان» 
بقیه از صفحة قبل 

معمای این بند » کلم «یذرها» 0066 است که در بر آن بحث سار شده , 
زیرا این کلمه تاما نی است که با اینصورت که درشمر دانه آمدم درجائی دیگر بکار سرفته 
است . ممکن است دانته‌اين کلمه را از کلام لائینی 6اع1نناط (بذرافشان) کر فته‌باشد»و نیز عمکن 
است که این‌صورت موّنث کلمة ۵090160 باشد که بمفهوم کشاورز در بعضی از نواجی ایتالیا بکار 
میرود» ولی این کلمه عادتافقط صورت‌مذ کر دارد. ممکن‌هم هست که منظور از آن‌شخصی نباشد ؛ 
پلکه واحد مقیاسی‌باشد که هنوزهم برای تعبین مساحت زمینهای مزروعی دربرخی نواحی ابتالیای 
شمالی معمول است و 1016 و 0168زا نامیده میشود ۰ درین‌صورت میتوان منبح این اشاره 
را انحیل دانت ( اتجیل متی » باب سیزدهم ) ی ون بذر که در زمن نسکوکاشته شد بار 
آور شده بعضی صد وبعضی شصت وبعضی می‌ثمر مبآورد.» داستان برز گری که تخم در سنگلاخ 
پاشید واین‌جمله ازاین‌داستان‌نقل شده, بتفصیل درباب سیزدهم انجیل‌متی وباب چهارم انجیل‌مرقس 
وباب هشت اتجیل لوفا امده است . 

۱ ه فوراا ۳ درتهش تیان ها ۱۹ کته یر کالم فا کی 
ذاتی . - «تبعید بابل» طمل1301 نة مذازوه آشاره بدوران معروف « اسارت بابلی > در تاریخ 
بهود » که‌در آن بهودان‌دراسارت بادشاهان‌بابل سربردند. ومراد ازین گفته اینست که" دمی‌دردوران 
رز ند هد خود درحشقت از | سمان که خات‌گاه اصلی‌اوست تمعد‌شده ء وحکمآن بهودانیرا دارد 
که از ارش کنمان دور افتاده بودند ودر بابل پااسارت وغریت عمر میگذراندند . شرح ناداج 
اوزشليم و کوچاندن اسرائیل ببابل بدست نبو کد نصر چادشاه بابل » بتفصیل درتورات ( کتاب‌دوم 
پادشاهان » باب بیست وینسم - کتاب ارمیاء نبی » باب دنجاه ودوم اد ور ان 
ترك طلا گفته بودند ؟ : نی این بارسادان در زند کانی زمستی خود ( تمعید بابلی) بمال ومنال 
دنیا بی‌اعتنا بودند . اقتبای از انجیل متی (باب نوزدهم) : «... عسی بدوگفت : اگر بخواهعی 
کاقل‌شوی رفه‌ماساف جرد را روش قفا نف که فراشان کت واه افت نیع بروان 
خود گفت هر اه بشما میگویم که شخص دولتمند بملکوت آسمان بدشواری داخل‌مبشود» وباز 
شما را شوت که کف شتر از سوراخ شو رن | شا است از دخول شخص دولتمند درملکوت 
خدا» . - « از راه ائك بدست آمد » : ایدان این كُنجنة آمرزید کی وسعادت ازلی را از راه 


اند ختن زروس.م #حصل کرد ند» بشکه ازراه نو د4 و انامه بذست اوردند 


۱۳۶۲ 





سرود بیست و سوم 





۱ 
پسروزی اعلای خوش رسده است ؛ 





یطرس ردول که عیسی او را 
کلددار تت کرد ) انصل ممی 0 باب شانز دهم ( ۳۳ و کلدهای ملکوت آسماتر | موم‌یارم 


و نحه برزمن سندی ان سته کردد و آنحه درز من کشائی درآ سمان گشاده شود ( رجوع 


۱ -«آن‌کن که کلیدهای چنن افتخاری‌رادر کف‌دارو » : 


شود بسرودنهمبرزخ» صفحة ).مس 1 سروالای خداوند ومرم* ۳ عسی که از حلول روح‌القدی 
در بطن هسریم زاده شد  .‏ « شورای قدیم وجدت بارسایان ۴ 6۵610 امه 6 281160 
ارواح کت در تورات ( کتاب عهدفدیم) و اتجبل ( کتابءهد‌جدید) ۰« بیبر وزیاءلای‌خوش 


ره اشت: ۴ ۶ نیت حه. با افده اس 





7 
ی 
ی 


بطرس مظبر ایمان 


سرود همجنان در فك توات میگنرد ۰ 
این سرود وسرودهای بیست ویلجم وبیست وششم * سرودهای سه کانه‌ای هستند که 
کاملا بهم پنوستهاند ومجلیل اصول سه کانة آئن مسیح ) طیق آ نجه خود عسیح 
ممن کرده ) بعنی تجلیل ایمان و امید واحسان اختصاص دارند که مظاهرآنها سه 
روح پطری رسول ویعقوب وبوحنای ردولند( که حواربون بر گزید؛‌عیسی: وشمود 
تلا تفییرشکل او» وب‌ارانش در کنار تب صلیب بودند). این هرسه سرود را از 
بهترربن آثار داه شمرده‌اند . 

سرود بیست و چهارم شرح بك رشته سنوال و جواب است که میان 
پطری‌رسول ودانته صورت میگیرد » تا بدین وسیله حواری بزرك عیسی و کلیددار 
مقدی بهشت قدرت ایمان این آدمزاده ابرا که با تأیید بر کت الهی تا بدا 
بالا آهده است آزماش کند . درین آزماش بطرس ممام 5 ی و توا 
اما یکنهاد است که میکوشد دا شا گرد خود را نشویق بدادن یاسجم صحیح کذه 
وهررفت که از او جواب مناسیی شنود خوشحال میشود . مفهوم واقعی این سنوال 
وجواب که مداری قدیمهٌ اروپا ودارالعلی‌های اسلامی و گفتگوهای طلاب علوم دینی 
خودمانرا بیاد خواننده میآورد , مشکلاتی‌است که بابد در روح کیکه روی بجاتب 
طهارت دارد ودر رام درك حشقت الهی قدم برمیدارد حل شده باشد , تاوی تواند 
اایمان اسئوار وخلل تایذیر بدین راه ادامه دهد . 


سرود بست و چپار) 
۱ 
ای بر گزد گان خوان رک ما 2 .که چنان نسکو از 
۰ ۲ 
این خوان بپره میگیرید که همیشه بمطلوب خویش میرسید » 
باحواربونش صرف کرد واندکی بعد ازآن براثر خیانت «بهودا» که یکی از حاضران این سفره 
بود تسلیم دشمنان شلد . این غذا که در مس‌جی اهمست بسبار دارد ۳ به 606) موسوم است 


و آنرا هر بی دا سری» ترجمه کرده اند ۰ ولی در سحا هن همان اصطلاح ما توت «<وان» 
را فیک فق هام ابره عبارك»110عطع ۵ ۱0( : مسحج؛ اشاره‌به بره‌ای کها را دح ویربان 





کردند وبراین‌خوان‌نهادند. «جمع‌بر گز بده»16410ه 0 ا؛: حواربون‌مسیح که‌ازمیان همه 
مردمان افتخار حصور در چنین بزمی را بافه بودند . - بنابرین مفهوم ظاهری این‌خطاب‌اشت 
که: ای کسان بلند مرتبتی که برخوان ضیافت مسیح نشته‌ابد » » ولی مفهوم واقمی اين گفته 
دراینجا اینست : « ای ارواحم جنت‌مکانی که با شاستگی خود بآسمان آمده وحق‌شتن برسراین 
سفر؛ بر کت الهی. را بافتاید که غذای آن بر مقدس خداوند (عیسی‌مسیح) است » . ازین‌خوان 
معروف در هرچهارانجیل سخن رفته است ( انجیل متی » باب بیست وششم ) : « ... پس درروز 
اول عیدفطر شاکردان نزد عبسیآ.ده گفتند کجا میخواهی فصح را آماده کنیم تابخوری؟ گفت بشهر 
نزد فلانکس رفته بدو گوئید استاد میگوید وقت من تزديك شد وفصح را درخانة تو باشاگردان 
خود صرف مینمايم . شا کردان چنانکه عیسی ابشانرا امر فرمود کردند وفصح را مپیا ساختند . 
چون وقت شام رسید باآن دوازده بنشت . ووفتسکه ایشان غذا ممخوردند او کت هراینه شما 
میگویم که یکی از شما مرا تسلیم هیکند ۰ دریاب چپاردهم انجیل هرفس و باب بیست ودوم 
انجیل لوقا وباب سیزدهم انجیل بوحنا باتفصیل در همین باره سخن رفته است . درروایت د«لوفا»» 
عیسی درین بزم بثاکردان خود هیگوید : « اشتیاق بینهابت داشتم که پیش از زحمت دیدنم 
این فصح را پاشما بخورم » زیرا بشما میگوم ازمن دیگر نمیخورم تاوقتیکه در ملکوت خدا 
تمام شود . > 

اصل این شعر دانته , خطاب به « دعوت‌شد کان بزم بر مباركگ » » از مکاشْفه بوحنای 
رسول درانجیل‌اقتبای شده (باب‌نوزدهم) : «... ومرا گفت:ینوبس, خوشا بحالآنانیکه بیزم نکاح‌بره 
دعوت شده‌اند , واین است کلام راست خدا > . 

۲ یمنی : مسیح که مظهر خداوند است ۰ چنان حقیقت خود را درآسمان بطورکامل 
برشما عرضه میدارد کهآرزویتان ازین بابت بکسره برآورده میشود . 


۱۳۶۵ 





بهشت 





۱ 
اگر این کس ابر کت الهی ویزه خوار خوان شماست :و این 
کار زا پیش ازآن مسکند که مرگ چنن امکانیش داده باشد. 
۰ 1 ۶ ۲ 
شوق فراوانش را درنظر ارید وژاله خوش را بروی ددفشانید 
روا که ربهر انس مها سوت که انآ وس اش 


سم 5 
از ان ماأید. > 


ساتر بحه چنن گفت 9 اه ارواح مسعود با تشعشعی تا سل 


۳ ۰ تس ۳۹ ۰ ‌ 
نوذنبان » کوی وار برمحور قطبهای ات خوش بئردش برداختند ؛ 
وهمجون چرخپای ساعتی دبواری , که درنظر بننده آنها تناس 
۳ س 4 
نوع دورانشان » چرخ اولین ببحر کت وچرخ آخرین پر ان مینماید » 


7-۱ وانته . 
*- یعنی : قطره‌ای چند از چشمةٌ حقیقت را نذار او کنید . تشبیه ازاصل لانینی گرفته 
شده :.. 6۲ا9ع0 ,6081 ,10۳2]6 
۳ منی : شما حاودانه از سرچشمه حشقت الپی سراب مندوید و باعلم لدنی دءشاش 
با اندیشة این تخص که روی بجانب این حقیقت دارد واز آن برمیا ید » آشنائی دارید . 
۶ 00616 :ستار گان دنناله‌دار - 
0- این چرخش در سراسر بهشت از طرف ارواح بهشتی صورت میگیرد » ولی دراینجا 
ظاهراً این ارواح بجای اینکه چون ارواح فلك خورشید حلقه‌وار بر گرد بانریی ودانته‌بگردند. 
هريك کوی‌وار بر کرد خویش میگردند » زیرا که در غیر این صورت احتیاجی بدین نیست که 
روح «پطرس:سول» از سایر ارواح جدائی گزبند وبرای‌سخن گفتن بر کرد باتربجه بگردش‌درا ید 
) رجوع‌شودهفحة ۷ ار ٩‏ ) . احتمال قوی این کردش انفرادی وتندی و کندی‌ان . نمابندة 
درجه سعادت وآمرزش هریك از این ارواح‌است که تمونةٌ کاملثری ازآن در-رودهای بء‌دی‌بهشت 
ارائه داده مشود . - بایف تن کر داد که عالب مفسرین کمدی الهی طر فدار عقمده گردش‌دستهجمعی 
ان ارواح در ببرامون ناترهسی ودانته‌اند . ۱ 
1 -اشاره‌به‌چرخ‌های مختلف ساعت‌شمار ودفدقه‌شماروثانبه‌شمارساعت که حر کت اولی‌تقررسا 
نامصوی وحرکت دومی متوسط و حرکت سومی بیار سریع است » چنان که کوئی در حال 


۱۳۶۶ 





سرود بیست‌و جهارم 








ِ ۱ 

این پایکوبان نیزبا تنوع رقصهایشان, که برخی تندتر و بعضی 

ک ۳ نود » يمن نمودند که از کدامن درحهُ سعادت رنه . 
ازدل ان جمعی که نظرم زساتراز همه 0 1 آتشی را دیدم که 


سس ب رکشید. ود رآن‌چنان‌ثری ازسمادت هوبدبود که هيچيكازآشهای 
ءِ 


گر امکان بشی‌حستن نود 
واین فروغ سه‌بار بر گرد «بئاتریچه» بچرخید » ودرحین گردش 

۰ ۰ ۰ ۰ 3 0 .۰ 
سرودی چنان ملکوتی خواندن گرف ت که تفنن مرا قدرت از گوثی‌آن 


۰ 6 
یمس و 


بناچار خامه را بر میجهانم۲ و در ین باره چیزی نمینوسم » زیرا 
که‌نبروی تخل‌ما وقدرت‌کلمات‌را بر أی‌ترسیم این چنن چننها رنگپائی 


تفن ارا نج اخشار ات کهطوو است. : 

0- این‌پایکوبان 687016 106116 ویعبارت دقیق‌تر این‌یابکوییها»اشاره‌است‌به 687018 
رفص قدیمی خاص ایتالیا که گردشی تند داشت و باآواز همراهی میشد . دراینجا خود این‌رقص 
مرادف بارفاص 7 و 

۷۲- یعنی : هريك ازین ارواح ؛ باتندی و کندی گردش وپابکوبی خود بمن‌ميفهمانید 
که از چه درحه‌ای از سمادت ازلی برخوردار است . کلمة « ااختلاف > 6اصوصجماهممزلنل 
در این بند برائر ضرورت شعری نجز .مه شده ویصورت خاصی ۹ ۰ هسنی ننمه اول آن در 
يك‌شعر ونیمه‌دومش درشعربعد جای گرفته است وچنین‌امری‌جزدربك‌مورد دیگر درهیچ‌جای کمدی 
آلبی دیده تمشود . 

۳ - حلفهة ارواح حواربون مسیح . 

4 7 روح بطری رسول ۳164۳0 588 بزر گترین حواری عیسی . 

- (رجوع شود بصفح۱۴۶۶.شرح4 ) . 

۰ - 2018514 01 18 , این تعبیر از «سنتماسو؟ گرفته‌شده که هی‌گوبد:«تفنن فسمتی 

7-۷ یعنی : ازروی این‌مطلب «جست میزنم» وانرا نا گفته میگذارم . 
از حافظه است > . مراد شاعر اشت کهانسه را که درا نوفت بانبروی حافظه در ذهن حای دادم . 
اکنون دیگر بانیروی میل وشوق خود ازآن برنمیتوانم کشید . 

۵ - چن‌ها 6وعزم ؛ اشاره بدیشکه در تقاشی » برای ترسیم چن‌ها در بك تالو 

بقیه در صنحة بعد 
۱۳۶۷ 





بهشت 

« ای خواهر مقدی من که چنین پارسابانه روی نیاز بجانب ما 

آوردی » گرمی مپر تو مرابرآن میدارد که دمی ازین حلقه زیبا جدائی 
۱ 

فا ۱ ۲ 

آش مبارلك " بر جای بایستاد و بانوی مرا مخاطب قرار داد ,و 
آتجهرا که بیان کردم بااو بگفت. 

و بتاتریچه گفت :« ای فروغ جاودانی آن بزر کمردی * که 
خداو ند گار ماکلدهای نسکختی معحز آسای در زمین | مدهر | وی بامانت 


سیرد و 
این کس‌را ۰ دراصول بافروع ابمانی که تر | احازت راه‌رفتن برروی 
در با داد ً ۲ آ تحنانکه خواهی سازمای ۱ 





رتیه از صفحه قبل 

رنگهای نیره‌تر لازم است ودراینجا قلم سطحی وناتوان شاعر چنین رنگهائی را دراختیار ندارد.- 
ماو از فن» قسمن :ات کهون مدافد عتطره با سحته قترد کی سر ی دارده وفرشخا طما 
اشاره به امتیاز و اهمدت خاص اآواز «یطرس» در عدان سابرآن چیزهائی است که باید از طرف 
شاعر توصیف شود . 

۰ - خطاب «پاری» به «بئاتریس» . پطرس اظهار میدارد که شدت شوق بناتررس او را 
واداشته است که از جمم ارواح حواریون دوری کزیند وبدیدار او ودانتهآ ید تاچذانکه مطلوب 
بئاتریسی است بادانته سخن گوید . 

۲ 7 ۵86061۱0 060] [1 : بطری . 

۳ -- در متن به ناتریی فقط بصورت طمبر مونث !۵1 آشاره شده است . 

6- ۷۱۲0 89و ؛ کلمهدمرد» دراینجا صورتی‌خاص‌ومشتق از یا رنه شده که تست 
نمفهوم عادی مرد ( ۱۷۵600 ) آهمیت وتشخص سشتری دارد . 

و - ... عیسی مسیح ( خداوند گار ما تمصعز۹ ۵۵9/۲0 ) وی را ( پطری را ) 
کلیدداربهشت معنی‌نیکبختی سحر آمیزی(۳0170 0ذقناهع ) کرد که‌عیسیآنرا باخود بروی‌بزمین 
آورده‌بود ( رجوع شود ببرزخ » صفحه ۶8۵ شرح۳ و بان کتاب » صفحه ۱۲۶۷ سطر۳) . 

٩‏ - «ایمانی که 26 ایمان مسستیی ۰ اشاره ,واقعه‌ای که در انجنل چنن تقل شده 
است ( انجیل متی » باب چهاردهم ) : « ... اما کشتی درا نوفت در میان دربا بسیب باد مخالف 

تشه در صفحه بقل 


۱۴۳۶۸ 


سرود بیست و جهارم 





تو خود بیخبر از آن نیستی که ویر تا بچه حد عشق نکو و امد 
واا هصرع کا ها ورن 


۱ 

مینست ۲ 
اما از ۱ رو که امان واقعی‌رعادائی دادن قلمرو ها 6 بحاست 

سح سح ۲ 

که وی ازان سخن گوید تاحق تکریم را سحای اورده باشد 6 
۳ 

ء ۰ 1 ‌ ۰ ۰ ۶ ۰ 

تک ‌فماست: ی سجخمی حوش را مجیز مسکند تا سا ند مسئله بردازد » 
سح منم ۶ ِ 

ونه‌| نکه دربارةٌ آن اعلام رای کند 6 
شبه از صفحة قبل 
که میوزید بام‌واج کرفتار بود ۰ و درپای چپارم ازشب عیسی بردربا خرامید وبسوی ابشان روانه 
گرونن . آما چون شا کردان او ر بردر با خرامان ددند «مطربت شدهکفتند که خبالی افتگ و 
از حوف فر اد بر وردنه . اما عسی آشانرا ۳ خطاب کرده گفت خاطر جمع دار بد ۳ مجم ۰ 
ترسان مباشد ۰ نظری درجوات او گفت خداو ندا :۰ اگر توئی مرا بفرما ۳5 بزروی آب ترد نو 
آیم. گفت بیا . در ساغت نظر ی از کش فرو شده درروی آب روانه شد تانزد عیسی ید ۰ لسکن 
جون ناد را شد بد د دك تزسنان گفت ومشرف شرق شده فریاد برآورده گفت : خداوت دا مرا 
دریاب . عسی مدرنگگ وش مره او را بگرفت و گفت ب ای کم‌ایمان .۰ چرا شتآ وردی؟» 

۷( دی : توخود بانظارء در جلوءهٌ حضفت الهی بخوبی| کاهی که وی تابحه ححد اهل 
عشق روحانی وایمان وامید است ... 

۲ مس دنمالهً تشد بش : بِ- ولی 6 ازا نحهت که ارواح 9ص در بر تو انمان استوار وخلل- 
ثایذ بر متوانند سهشت راه‌بایتد رعادای این کلمرو شوند ) شادته است که او ر درادن‌باره مورد 
ازماش‌فرار دهی . 

۳ -- (۲)0:ا[ع60عظ : داتش آموزی که در مرحله امتحان نهائی تحصلات‌خوش‌است؛ 
درمداری‌نلوم قدیمه‌این‌نام بطلابی اطلاق میشد که‌آماده تحصیل جواز روحانت بودند» واين همان 
اصطلاح «باشلیه» و «یاکا لورئا» است 45 امروژه رایج ۹ 

4 -- ماندونه ۷8۴00۴8061( مقر کمدی‌الهپی در ین‌بازه‌همنئو شد : «معمول‌دانشگاههای 
فرون وسعطی این بود که استاد در حلسه طلان موضوع بحث را (طرح» مسکرد ۱ آنگاه محضلی 
که درمعرض امتحان قرار گرفته بود نیسحت سربرسمی ورهنمائی او مسئله را طبق اصولی که از وی 
| موخته ,ود مورد بحث ومطالعه قرار میداد وبائبات و «تایید» آن میپرداخت ؛ سپس طلیه باطلاب 


شه در صنحه بعد 


۱۳۶۹ 





بهدت 


۱ 


مش 2 خود را داهمد 
نیروی استدلال خوش مسلح میکردم تا ماد مواجهه با چنین ممتحنی 
وچنین امتحانی ‏ باشم . 

« ای‌سیحی موّمن » نگوی وتوضیح بده که معنی ایمان چیست ؟» 
اه ای ی کاس رشان باس 
[ زگاه روی سوی ( ساتریحه» گرداندم ۰و وی شقو وک بااشارتی 
یمن گنت که آب چشمة درونی خوش را سیرون جاری کنم 

چنین آغاز کردم : «کاش آن بر کتی که بمن ارزانی شده است تا 
دربرابر نضت فرمانده والا ازایمان خویش «فاع کنم »مرا توفیق آن 





بتیه از صفحه قبل 

دی که صلاحست اطهارنظر داشتند برد گفته‌های او ممیرداختند وخلاف | نها را ثات مدکردته . 
بی آژین مباحثه که مدت زبادی بطول مبانجامید ؛, استاد خود رشته سخن را بدست مدگرفت و 
نظربات موافق ومخالف را دربرابرهم میگذاشت واعتراضاتی راکه به عقاید محصل ؛ یعنی‌درواقع 
سنظر یات خود او وازد. امتع بود بادلائل وبراهن متقن رد مبکرد ؛ ودریایان بحث از آنها نکجه 
میگرفت ونظربةٌ قطعی را اعلام میکرد . این اعلام متاعطنصدهاع بود وفقط استاد حق‌داشت 
نید اغازم وا تهايی پتروازوزز ترا رطفه ها کرو که دریله اسان عوزواشت. (ققط 9 تابن ۶ 
6 سسنی دفاع از نظریانی بود که از استاد فرا گرفته بود . » 

۱ <- درامل , تنها صورت ضمیر موث ۵118 آمده . 

۲ - 108ووع]00 [۱۵ : حرفهةٌ باسخگوثی بممتحن؛اشاره بوظیفة‌دفاع ازاصول‌ایمان. 

۳ - فروغ بطرس, که این سئوال را از دانته میکند . 

6 - دانته مثل موارد یشین ( صفحهٌ۱۳۷۵» سطر ۸ - و غیبره ) برای سخن 
گفتن از باتررس کس تکلیف عبکند ویناتریس بوی میفهماند که سئوال چنین روح عالیة‌دری را 
بسدرنگ پاسخ کوبد .۰ «آب چشمه درونی خوش را ... » : مکنون خاطر خود را . 

و - نخست فرمانده 0717100110 : اعطلاح نظامی دوران امپراتوری روم ؛ این‌عنوان 
که تلفظ لاتینی اصای‌آن ودازحنطزدن است بفرم‌انده نخستین جوخهٌ صد نفری (66۳۱0۲18) 
ازلژیونهای رومی‌اطلاق میشد که درواقم « فرمانده مقدم » بود . این جوخه‌های صدنفری‌سومین 
قمت لژّبونها را تشکیل میدادند واژین‌جهتآنها را «سومین» (17187119] مینامیدند . درایذجا 
مراد از ذکر این عنوان برای «پطرس» , اشاره باولوت او در جمم ارواح بهشتی‌است که قبلا 
دانتهآنها را « سیاهیان مسیح » شمرده است ( صفحهُ ۱۲۸۱ سطر ۱۲ ) . 


۱۳۷۰ 





سرود لیست وحهارم 





دهد که اندیشه های خود را بروشنی برزبان آرم !» 

ودر دنبال کلام خویش کفتم : « ای‌پدر , همجنانکه خامه‌حقنویس 
برآدر محبویت , که با دستساری تو روم را براه‌راست هدایت 9 , 
نوشته‌است » 

انمانخوش ها اس وهان ات‌ها ات اه 
بر من ذات ایمان میتماید . » 

آنوقت چنین شنیدم : «سخن بسواب کفتی ۰ اسر خوب 

فتم تاش فا فقا مان تیا خوعها شتیون تیه یا 


۱ - اشاره به «پولس‌رسول» که همراء با «پطرس» بروم رفت ودرآنجا بتبلیغ | ئین‌مسیح 
همت گماشت و بالاخره او و بطرس درین دراه بشپادت رسیدند . - « خامه‌حقنوس : اشاره بسه 
رساله‌های سیزده گانهٌ پولس رسول در اتحبل . - «برادرمحدوب» : لقبی که درانجیل به‌پولس داده 
شده ( رسالهٌ دوم بطری , باب سوم ) : «.. وتحمل خداوند مارا تجات بداتید " چنانکه برادر 
حبیب ما پولس نیز برحسب حکمتی که بوی داده شد بشما نوشت . » 

وک ,اتود 6086 041 و2صواواه ۵ ۳۵۵ 
۷ 0۲ 06118 2180186010 ۴0 

این‌دومصرع عیناً از انجیل (بند اول باب یازدهم رسالةٌ پولس رسول به عبرانیان ) تقل 
شده است :۶ بس ایمان» اعتماد برچیزهای امید داشته شده است ویرهان چیزهای نادسده» که از 
نص لائینی پولس بابتالبائی ترجمه شده : 
از) هم وم صرق صمهص متاا هم نوتم بصصنا۳م؟ . وه واناو تارف صو‌مورو ووم1 اوع 
- مفپوم اين کفته این است : امد بشری برایمان تکیه دارد » بنابراین ایمان جوهر ومابة 
اصلی هم آن چیزهائی است کهآدمیان بدانها امید دارند با خواهندداشت» از قبیل خدا وبهشت 
و آمرزش؛ واین‌ایمان در عين حال وسیله‌ایست که حقیقت نادبدة ملکوت آسمان‌را بآدمی‌بنماید. 
یعنی برهانی است بروجود آنجه قابل دیدار نیست ۰ ولی بنیروی ایمان میتوان پی بردکه چنین 
حقیقتی وجود دارد . 

۳ - درنظر من چنین مشماید عت و 076 دراینجا معنی «چنین‌می‌بینم»را دارد ونه 
مفهوم «چنین می‌پندارمرا » زیرا که دانته نمیتواند دربارث سخنی که عیناً از «پولس‌رسول» نقل 
شده ابراز تردیدی کند . - «زات‌ایمان» 011846ن : اصطلاح رایج فقه‌ک توليك که تعسر عادی 


ان 6990۳26 است . 


«۷۱ 


بهنت 





۱ 


۰ ۰ 
بشگه ۲ 
ومن‌دریاسخش گفتم: «حقایق گرانی که دراینجا برمن عیان‌میشوند 


جنان ازد نده خا کان ۱ بنهانند 


از د اج 


که کسان جز ازراء ایمان بوجود | نهاپی‌نمیتوانند برده وبراساس 


که سفنت 25 امد و۷ شادشده تج ولاحرم از ین راه ابمان حنبه 


جوهر اند ؛ 
وازهم اوست که ما بابد بنیروی قباس بجملهُ استنتاجها برسیم » و 
مار اسان فان سای ۶ 


3 ۳ ۰ که ۰ ۶ " ۵ ۰ 
اوقت چنسن شنندم : « | کرهمه آ نحد درروی زمین ازراه تعلم 


‌ 
| موخته‌مسشود بد دن‌حو بی‌فرا گرفته‌مشده حائی بر ایاهل‌سفطه تمیما ند. » 


۱ - اشاره بحملهٌ اول بند پیش که درآن امان نخت «جوهر» ومد «برهان» خوانده 
شده . درین "باره بعدا خود دانته توضیح لازم میدهد . 

۷ - لانووع1 نل نطععه : دیدگان آن بائن ؛ اشاره ,قدرت بینائی وادراك ادمبان . 

۳ - مفهوم بند پیش واین بند چنین‌است : امیدواری بشر بدانکه روزی بحقیقت مطلق 
(حقیقت الهی) دست بابد , برایمان متکی است ۰ بنابرین اين ایمان اساس وبنیادآن چیزی است 
که‌ما آمید بدان‌داريم» ولی‌از نظرمان بنهان است ( مانند بدبهیات ریاضی کهآ نهارا بجشم نمیتوان 
دید.اما همه اصول ریاضی وعلمی برآنها عتکی است ) ۰ وازین جهت «جوهر» امید بشمارمیا بد؛ 
از طرف‌وییی ورف تفری از راد رعان:واستدلال یف مس وان رده ار سفت موی 
ادراك ما با حقیقت پنهان » «برهان» نامدارد. ولی‌چون این‌ایمانبا نکه‌خودبخود جوهر امید است 
حقیقت‌را فقط از راه قباس واستنتاج (1110812227)6و ( رجوع شود صفحه۳ ۲۶ ۱سطر 4 وشر ح ة) 
نان‌مستواندداد. شاچار «جوهر؟ درمرحلهٌ اول و«برهان» درمر حله بعد قرار دارد . 

۶ - دراصل : درآن بائی . 

و - 091و » یرو مکتب سوفسطائی, که دراآن با کم بیان واستدلال سعی در 
قلب حقایق وانکار مسلمات مشود » مانند مکتب معروف «المّای> در بونان قدیم که ببروان ان 
با دلبل و برهان ابت میکردند که حرکتی در جهان وجود ندارد . « کریتیاس» و«پروتا گوراس» 
فلاسفهٌ معروف .وتان از بزر کان این مکتب بودند که سقراط همواره باعقامدشان مبارزه‌مبکرد.- 
مفهوم سخن بطری انیت که اگر مردمان روی زمی آن اصول علمی وروحانی را که مسا موزند 
خوب درك کنند . جائی برای سفسطهٌ سوفطائان بافی نميماند . 


۱۷ 





سرود بیست وجهارم 
آن‌عشقکدازان چنین کفت , وآنگاه بکلام خویش آفزود که : 
« تو وزن وعبار این سکهرا نکو اه کش 
اما مرا بکوی که آبا این چنین سکه ایرا در کیسة خویش 
داری / ومن گفتم «آری دارم , و چنان درخشان ومدور است که 





آنوقت‌ازدرون فروغ گرانی که باجلال بسیار میدرخشيد, این‌سخن 
برخاست 3 این گوهر گرانبها که حمله فضایل درا تکه دارد ‏ 


از کجا پدستت رسیده است ٩‏ ومن گفتم : ۶ باران پیحساب 
روح‌القدس که بر بوستهای کهن و باریدم" ۱ 

قاسی است که حشقت ایمان را برمن عرضه داشته‌است,چندانکه 
رای هیا ایس ۲ 


۰ 7 80606690 0۱0۵121۳5016 : بطرس . 

۲ - یعنی : این مستله را خوب تحلیل و تجزبه کردی ودر باره‌اش توضیح دادی . - 
«این * : ایمان ؛ « وزن وعبار » : حوهر ویرهان . 

۳ - بگوی که‌آیا این ایماترا در روح خوش داری ؟ 

6 وننال ققته ایمان بهسکه.- «درخشان» : بی‌عل‌وغش.- «مدور؟ : کامل و بی نعص. 

- پطرسی مئُوالات امتحانی خود را دنبال میکند ؛ وپس ازجواب دانته ازاو میپرسد: 
«حالا که این ایمان را داری, آبا میتوانی بگوئی که آنرا از کجا تحصیل کردهای ؟ » -«ابن کوهر 
کرانبها که هرفشیلتی برآن تکیه دارد »: ایمان . اقتبای‌از انجیل ( رسالهٌ پولس‌رسول بعبرانیان, 
باب بازدهم ) 4 لبکن بدون ابمان تحصیل رضامتدی او محال است » زیرا هر که تقرب بخدا 
جوید لازست که ایمان آورد براینکه ار هست .۰ > 

۰1 - کتابهای تورات (عهدقدیم) وانجیل(عهدجدید) که برپوستهای دباغی‌شد. (018داع) 
نوشته میشد - این مضمون در ایحا صورت شاعرانة « بوستهای کون وتو ۴ 16 6 ۷666۵۳916 16 
8 ۱۱0۷ آمده است » که درآن « دوستهای کهنه مفهوم تورات و «یوستهای‌تو؟ مفهوم 
انجبل را دارد . 

۷ - یعنی : حثیقت آلهی که بحد وقور در تورات وانجیل متجلی است ۲ باران بیحساب 
روح‌القدس ( دلیلی‌کافی است پراینکه مرا با ابمان واقعی آشنا کند واز هرتردبدی درین باره 


دور دارد ۰ 


۱۳۷۳ 





لبهست 





آنگاه شنیدم که : « برای چه تکالیف قدیم وجدید را که بدین 
استنتاجت راهنما شده اند ؛ اقوال الپی میشماری" ؟» 

۷ 
دردنسال آنها صورت گرفته است» ودراین مورد طسعت نه‌آهنی برتافت و 
کی پرستهان شم 

پاسخ تم که موه کت کل اسان ستهه که 
چنین‌کارهائی وروت 5 هت ات ۲ فقط اثبات این مدعات و وات 5 
از کجا بحنین آمری شین داری ؟» 

گنتم : *۱ گر جهانبان بی‌دیدار معجزاتی بکیش سدح گرو بدند. 


۳ 


این خود معحر ه ای‌است که معحز أت ۳ ر صل یگ ارج نت 
۱ ۱ ۱ 1 "۳ 
زیرا که تو خود فقیر و گرسنه ‏ پای بدین مزرعه نهادی تادرآن 


۸ 7-7 «تکلیف‌قدیم وجدید؟ (1210۵)8و۳۵0م ۵۷6118 6 1281108 : تعییر تازه‌ای 
از دوکتاب عهد قدیم (تورات) وعهد جدید (انجیل) . - بطرس در دتبالهٌ سئوالات آزمایشی خود 
همیر سد: حالا که‌سگوئی از روی کتابهای تورات وانجیلدی:ادمان برده‌ای , توضیح بده که‌چه‌داعلی 
بر آسمانی بودن این کتابها بعنی تزول آنها از جانب خداوند داری ؟ 

۲ - پاسخ دانته : دلیل من معجزانی است که برای اثبات جنبةٌ فوق بشری این کتب 
روی داده (کارهاشکه دردنبال آنها صورت گرفته ) واین چنن معجزاتی‌کارطبیعت نیست » یمنی با 
فوانین طبیعی وبااصول علمی وفیزیکی جور درتمیاآً ید (طبیعت درمورد نهاآهنی‌نتافته وچکشی نز ده 
و ان مصنوعات در کورءٌ آ و ز | هه طتروت شاه نعده. اه 

۳ - دتبالة سئوال بطرس : « از کجا بقن داری که نات چنن معجزاتی روی‌داده‌است؟» 
وجواب دانته : « اگر براستی بیوفوع چنین ممجزانی مردمان بکیش مسیح گروبده باشند » این 
خود بزرکترین معجزء این آئن است ؛ زیرا نشان میدهد که نیروی حقیقت چنان دراین آئن‌جای 
داعته که عرخهآنرا خوه شود محتوی کرددانت: + ۴ ورایت استئلال دابه‌از هستتواو کوستتو 6و 
«سن‌تماس وا کوبنو» دوروحانی بزر که کاتوليك که‌قبلا ازهردوسخن‌رفته الهام گرفته است . 

کت فقرو گرسنه اون ع ۳0۷۵6۲0 , آشاره شت‌کذستن وبی‌داوری بطرس در ان 
وقت که بتبلیغ آئن مسیح پرداخت . « اسکارتانستی > و« واندلی » مفسرین برجسته کمدی 
الهی مفیوم این دوکامه را « ناتوان وسواد » دانسته‌اند . 


۱:۷۴ 





سر ود ایست دحهارم 





ِ ۸1 ء ۱ 
تس تاو کاری نگن از ین تا کی سار اورد » وامروزه نوته‌خاری 6 


چون سخن بیابان رسد. ازحلقه های در بار مقدس وال" بانفمه‌ای 
که در آن بالا رایج است بانگ « خدای را بستائیم » برخاست . 


شاخدای شاخه‌ای بالا برده بود کد ابنك من‌واو سالاترین بر کها نزديك 
کی / 


از نو چنشن آغاز کرد : « کی که زوح ترا شامل شده: تا مد دحا 
دهانت را بدانسان کشوده است که مساید کشوده باشد ؛ 


نز ی سم ۰ ۹ 
لاحرم ان سخنی که از ین دهان بر امد مورد تاسد من‌است * آما 


یعنی: آ نرو ز که تو تخم ایمان مسبحی را درمزرعة جهان کاشتی ازین‌تخم درخت‌انی 
بارور-ربرزد» ولی امروژه‌براثرفساد روحائیت » دیگر این تخم جز بوته‌های خار بار نمیاآورد . 
تشه «ناك» بایمان تشبهی است که در اتجبل شده . وت خار 0۳580 در اصل سوه تمشگه 
گفته میشود . 

۲ 7 9018و 60۲/۵ 2112 1 : بهشت وارواح بهشتی . - حلقه‌ها ۶۳6۲6 16 : جمع 
ازواخی که تحاقفوار زنتا گرد آمتمانت:: این اشاره را سایقا برقی از مقترین تاعضام <افلزاد» 
معنیکرده‌اند » ولی درینجا یقیناً چنین مقهومی را ندارد . 

۳ - «الحمدت , ازسرود معروف مستحی اع(] و[ . 

- دراصل ؛ این«بارون» ط0تقط [ونای و ؛ بارون مکی از القاب آشرافی‌مغربزمین 
است که ساله مراب آ نها از بالا بپائن عبارتست از : دول » مار کی م کنت» وبکونت» بارون ؛ 
ثابد درینجا این‌سمت «بارون» درمقاسه‌یا فرشتگا ن که حائز مقامات بالاتر ند بیطری‌داده شده‌باشد» 
وشایدهم مراد ازآن بطورکلی تذ کر مقام برجستهُ پطری باشد . اين تشبیه روح پطرس بسه 
«بارون» در دنبالةُ تشبیه خداوند به «امپرانور» وتشبیه ارواح بهشتی به «درباراسمانی» و درباربان 
آن‌سورت کرفته است . درسرود بعدهمین‌تثبیه صورت «امپراتور» و « کنت‌ها» و« دربارامپراتوری » 
تکرار میشود . 

ه - یعنی : مرا چنان از بیان حفیفتی بیان حقیقتی بالاتر واداشته‌بود که اینك من و 
او . درین سئوال وجواب » بمرحلة حقاثق اعلی تزديك شده بودیم . 

1 - تا بدینجا » در برتو عقده وابمان‌خودتوانسته‌ای سئوالات مرا یأ-نح صحیح وشاسته 
بدهی» آزین جپت دلائل نو مورد فبول وموافقت من است . 

۱۳۷۵ 





بهوشت 





ات ببان‌دار که بحه‌ایمان داری؟ وو کاز ۳ از کحا بر ایمان تو 


۱ 
عر ضد شده است.. ‏ » 


۲ 
حوانتر را در دشت سر تیادی ۲ 


نو مسخواهی کد من در دحا جو هر ایمان استو ار حوش ۳ عىان 





۰ - سئوال تاره بطرس ازسلسلة سئوالات امتحانی او : حالا که در دومن بودنت نردیدی 
نیست » توضیح بده که ایمان بجه داری و این اصول را از کجا آموخته ای ؟ 

۷ - اشاره بوافعه‌ای که اران در اتجبل سخن رفته است ( اتحبل بوحتا باب بیستم): 
۰ بامدادان دراول هفتد وقتیکه هنوز تارك بود عریم مجدلیه برقبر عیسی‌آمد ودید که‌ستك 
از قبر برداشته شده است . سن دوان دوان نزد بطرس ایا و مسر که عسی او را دوست 
مبداشت آمده بایشان کفت خداوندرا از قبر برده‌اند» ونمیدانم او را کجا گذاردءاند . آنگاه 
۹ بیرون شده بجات قبر میرفتند . وسردو باهم میدوبدند : اما آن 
شا گرد یگ از بطری بش افتاده ارل بقبر رسید وخم شده کفن را گذاشته‌دید , لیکن داخل 
نشد . بعد بطرص نیز از غقب او امن وداخل قبر گشته کفن را گذاشته دهد » ودستمالی را که 
برسر او بود نه باکفن نهاده , پلکه در جای علیحده پیچیده . پس آن شا گرد دیگ رکه اول‌بسر 
قبر ده دود نمز داخل شدءد مد وانفانا ود و زر درا هنوز کارا نقیمده بودند که تمد او ازمرد کان 
برخیزد . » این « شاگرد دیگر » خود «بوحناه‌است که این داستان‌را حکات سکند» وچدانکه 
نت سگوی: تضا ار ان نظر که جوانتر ,وده زودتر از بطری جوز عسی رسیده » ولی تردد 
او قوا سا باعث توقف وق شده درصورتیکه استواری ایمان بطرس باعث انم است که‌وی,مدرتك 
ی رون کوژ نهد ویدین ترتب ۶ باهائی جوانتر را دریشت سر گذارد » ۰ تردید «بوحنا» واعتقاد 
راسخ *بطری؟ مر بوط بخن عیسی است که بدانها خبر داده بود که پس از مرك از گور برخواهد 
خاست وباآسءان خواهدرفت» ودردن باره «یوحنا» از یم آنکه جند عستی را در گور بیاید لحظه‌ای 
نبا رس زو دورتشه مر مراف ابان ار عون ی یعس راو 
ق ف واعان کعر عم ات رب 1 نون بجشم می‌بینی * : سنی‌آن حفیقتیرا که در روی زمن 
بدان اعتقادی چنین راسخ داتی » درینجا عیان می‌بینی . 

۳ - ایمان استوار خوش را من حعقعجه ماصمعم [ع0 ؛ کلمه 0اه۵م را میتوان 
بجای «استوار»؛ سر بح و آماده نیز ثرجمه کرد ؛ دریصورت معنی این گفته این میشود که:«ایمان 
خوش را که ازفرط ماد کی ننازی بائبات ندارد ... » هرچند این تعسر طرفدارانی دارد . ولی 


ان صورتسکه در عتن ار حجمه شده صحنحختر شهار هر سل . 


۱۳۷۶ 








سرود لیست وچهارم 
کنم » وثیز طالب آنی که دلابل چنین ایمانی‌ر | ارائه دهم ؛ 
و پاسخت میدهسم که : من ایمان بخدایی واحد و لابزال دارم ۸ 
که بی‌آنکه خود متحرله باشد آسمان را باعشق و با شوق بحرکت 


۳ ۲ 
دره‌یا ورد 6 





ی با 


وین حققت از راه موسی» واژراه انساء » و از راه مز امتر » و از 


تن 
3 


برداختشد 6 یمن رسنده‌است 


۱ - ازاینجا تابًخر سرود ۰ «صیفه‌ثپادت مسیحی؟ است که دانته برزبان میا ورد ودد 
حکم « ادای شمادتین » درآئین اسلام است . این شهادتپا باکلمةٌ 0۳600 ( ایمان‌دارم که ...) 
شروعمبشود . دانته‌مانند| نچه درمورد سرود 7051607 ۳۵۸6۲ دربرزخ کرده‌بود (برزخ"مرودبازدهم 
صفحهُ۲ ۲۱+شرح۱) دراینجانیز هربند ازین«صیفهً‌شهادترا بانفیروتوضیح‌همراه میآورد.-نلم «خدا» 
در اینجا , بخلاف مه مواردی که در کمدی الهی از او بسورت 00 باد شده . 10010 آمده 
2 وان اصطلاحی است که در اتالءائی امروزی رایجاست ۱ 

نت (رجوع شود به صفح4ُ۱۳۴ !طراول » و صفحة ۹ شرح ؟ِ. 

۳ - علوم طبیعی وماوراءااطنیعه 6)8118100ه ۵ 100و : دلائل مصوس ودلائل 
تامصوس . «سن تماسودا کویتو> در « رسالهٌ » ممروف خود 1360108168 مصصت پنج دلیل 
بروجود خداوند ارائه مبکند که این هردونوع‌را شامل میشود ؛ اولین این دلائل لزوم وجود 
ثبروی محر که‌است که خود متحرك نباشد , واین همان اصلی است که در بند پیش دانته بدان 
اثاره کرده است . - « حفیقتی که از ابنجا نازل میشود » : حقیقتی که از راه ایمان ومذهب به 
بشر عرضهء,شود ونئه از راه منطق علوم ورباشی . 

- قسمت اول اين بند تکرار سخنان عیسی بعد از رستاخیز اوست ( انجیل لوقا » 
باب بیست وچهارم ) : «... وبایشان گفت همین است سخنان ی که وقتی باشما بودم گفتم‌ضروری‌است 
کهآ اجه در توراة موسی وصحف انبباء وزیور در بارٌ هن مکوب است بانجام رسد . » و دانته 
بیطرس پاسخ میدهد که حقیقت ایمان را از راء آنجه صورت وحی از جانب خداوند بموسی و 


نقبه در صفحهة نعد 


۱۷۷ 





بهشت 





و ابمان بذوات تلایه اسدی دارم » ۳9 را حوهری میدانم که هم 
اش وهم یت ؛ ولاحرم مبد‌برد که در باره اش هم 90110 ؟ وهم 


1« کم 
وراز عمبق الهی را که از سخن میگویم, تِ م *انجیلی؟برمن 


فاش کرده که باری چند نعس خوش را برلوح‌ضمیرم روه‌انست 

داود وساتر انساء | سرائشل نازل شد وم‌جموع آ نها تورات را بدیدآ ورد در یافته ار هد 0 مت 9سمت‌دوم 
اشاره است ت باتجیل تست ۲ نودسند گان چپار کانة اناحل ار بعه ( متی ۰ مرفس , لوفا ء 
وحن ) که روح‌الفدس ‌ روحآ تشمن ماتنو5 ۸0۵16 1 ) برآنبا نازلشد واشانرا بکتات 
[تدو ین‌اناجل) توقق داد اک «قدوست بافتید» ِ دراصل 1 1860606 [۷ : شما را غذای معدس 
(غذای‌ایمان) داد . 

۳ قسمت دوم از «صفه‌شمادت» همسجی .7 وات اند ابدی : خرا وعیسی‌وروحلقدس ۰ 
سه‌پاية تتثلیث در دیدن هسیح . 

ی این مظاهر سه گانه ذات الپی چنان با حم ( 9 قند که هم متوان 
از نها باصرةُ جمع 501210 (هتند) باد کرد و هم باصغة مفرد 1« ) هست ( ۰ کلمه اخس 
از صورت لائینی آن (650) کرفته شده ( هستند وهست ۰ «هلامنی اناوو ۵0 ) وشکلابتالبائی 
آن «۵» است 

۳ - مقام عمیق الهی عصزبنت (8) صمنعنوم مهم : اشاره بدانکه حقایق 
مربوط بذات الهی واصل تثلیث . از فرط عظمت برای قدرت ادراك بشر فابل فهم نیست وفقط 
احکام خدائی ( کنب‌مذهیی) است که قسمتی ازاتها را بمقتضای تبروی‌مدر که آدمی براو عرضه 
میدارد . - « حکم انجیلی » 001۱۲:02 01162وجوبم : ( انجیل متی + باب بست وهشتم ) : 
, ۰ س عدی بد یشان خطاب ک-رده گفت - رفنه همه امتما را شا کرد ساژ ند واشان را باسم 
اب وان ورو ح‌القدی تعمد دهد ت و اشان را تعلدم دهید که همه اور بر | که بشما حکم کردهام 
حفظط کنند > ؛ و ( رساله دوم بولس رسول هر نتمان » باب میزدهم ) . ی فیض عسی هسیج 
خدآو ند ومدت خدا پاش کج روح‌القدی باجمیع شریا باد « و ) رساله اول :طرس رسول ۳ باب 
خون عیسی مسیح » فیض وسلامتی برشما افزون باد ۰ متبارك باد خدا ویدر ما عیسی مسیح ) ؛ 
و رساله‌اول بوحنای رسول 6 باب نمجم ( ۳ وروح است آنکه شپادت مد هك زیرا که‌روح 
حق ات زیرا سیف دل تسد که شهادت ههد‌همد » بعمی دوح وآب وجون » وین سه رت هد .. 
آنکه بیسر خدا ایمان آ ورد در حخجود شهادت دارد ۳ 


۱۳۷۸ 





سرو بیست و چهارم 





این حکم اه فا مات تفمظ مستردو 
صورت شعله‌ای فروز ان درمباً بد, ودروحودمن چنان مىدرخشد که‌اختری 
اسان خی 6 

همحنانکه خانه خدا » بفنیدن خری که وی‌را بسند خاطرافتد » 
و و دم هه کر توف زا تست وار ای ه فوانست ع ‏ 
شادمانی مشود » 


۲ : ۳ ۲ ۳ . ۳۳ 
فروغ حواری نیز که شرموده‌اش سخن گفته دودم 6 سرودخوانان 
ِ 
مرا تب رل داد ؛ وسه‌بار بر گردم بحرحخید.. 


زیرا که پاسخ من ویرا سخت مصول افتاده نود . 


۱ - این کلمه درمتن فقط هورت حرف اشارء 906510 امه ات بو ان نظر 
مفسرین قدیم وجدید کمدی الهی » درست مشخص نیت که اشارة #این» مربوط به «حکم‌انجیلی» 
:| مربوط به«رازعمیق‌الهی» است که دریند پیش از هردومخن رفته . در ترجمهٌ فارسی » بپیروی 
از عقیدهٌ مفسرین قدیمی نظریةٌ 9حکم انجبلی» ملاك قرار کرفته است . 

۲ - یعنی : ایمان برایآدمی حکم « شمله‌ای فروزان » را دارد که راه اور! فراروش 
روشن کند,وحکم «ستاره‌ای» را که تاریکی نردید وشك ویرا از میان بردارد . 

۳ - فروغ حواری ۱6 1۵۳05001160 : تعیری شاعرانه » معنی: «فروغی که از 
روح حواری برمتافت» و* روح حواری که در درون فروع ینهان بود. > 

- «سه؛ رقم مقدس آئین مسیحی است ودریجا بدین رقم بمناسبت آنکه سخن از 
تملس منرود اشاره شده است . 

و - باید متوجه بودکه این ادعا لافزنی و تفاخری ازجانب‌دانته تیست , زیرا کهآ نحه 
او کفته . تکرار سخناتی است که در اتجیل آمده ودانته فقط ناقل و شارح و 


مسرووست و 


آسیان هشتم : ذاك رابت 


بعقوب وامید 


صحتهُ این مروده مانند سرود یش وسرود بعد » فاكك توابت است,واین 
بار سرود بگنتگوی دانته بايك روح مقدی دیگر یعنی « یمقوب » حواری 
بزر که عسی اختصاص دارد . 

قوب ازان جهت که در راه ایمان خود بشهادت رسد ؛ دراینجا مظهر 
امید مسیحی شمارا مده ان که 2 تاامید کامسل تاره | ده 
نداشته باشد حاضر بمر که تمشود - وی صاحب یکی از کتابهای اتسیل است که 
صفحه‌ای چند بیش نیست وه رسالهةٌ بمقوب * نام دارد. وسراسرآن حاکی از روح 
ایمان وامید است . 

این‌بار دانته بپمان طریق که در سرود پیشین ازطرف « پطرس ؟ در باره 
ایمان خود مورد آزمایش قرار کرفته بوده از طرف معقوب در بار امید خوش‌در 
معرض امتحان فرار میگیرد . این‌مرتبه‌سوال وجوابها کوناهترند وهیجان و گرهسی 
«اربیش را ندارند» و بکپارهم فا فها ی فرسین ینفع دانته در گفتگودخالت مسکند واز 
طرف وی‌جواب «یدهد . 

سرود بیست‌وینجم بطورکلی تجلیل هنرمندانه‌ای از «امید» است که بکی 
از سه رکن اصلی آئین مسیح بشمار میرود . 


1 ۸۰ 


سرود بیست و بنجم 
| گر مقدر چنن باشد که منظومة مقدس , که آسمان و زمن در 
۱ 
سروداش دست داشته‌اتد ۰6 ودرطول سالسانی در از سس نزارم کرده‌است 6 
در 9 سن‌گدلی کهسا 4 دوریم ازاغل زسالی شد که در ۳ همحو 
۰ ۰ ۰ 1۳ ۲ 
8 بجه‌ای خقعن در کات دخواه خفته دودم» برور | ید ۲ 
درآ نصورت با صدائی دکر و گیسوانید کر بامقام‌شاعری‌بدانجاباز 
۳ ۳ 
خواهم کشت و ۳ حجوش کله دررسس خواهم نپاد ۲ 


۰ - منظومةهٌ مقدس 58070 ۳068۵۵ از : کمدی_ الهی - قبلا نیز ( سرود ببست و 
سوم) این اصطلاح در مورد این کتاب بکار رفته است . - «که4آسمان وزمن در سرودنش دست 
داشته‌اند » : که زمین و آسمان زمينةٌ اصلی موضوع آنند رفن بارت کن تفن دیشر 
شدم که‌درآ نهامفهوم این‌دو کامهرابتفاوت چنی‌دانته‌اند : داتش الپی ودانشس بشری ؛ تفوی و کناه ؛ 
زبائی وزشتی ؛ تاثر افلاك در سرنوشت مردم زمین ؛ علم الپی وفلسفةً مشری . - « در طول 
سالبانی دراز بسن نزارم کرده است » : آشاره بدانکه عظمت موضوع وتنوع شواهد وامثال ولزوم 
تفکردائمی , نروی شاعر را درطول سالپائی که « کمدی الهی» سروده شده » تحلنل برده‌است . 
دربرز خ نیز دانته تفا بدین نکته آشاره‌شده (برزخ» سرود بدست ونهم» صفح ‏ » بند۲ وسرود 
ی و یکم 0 وی آخر) 

۷- «اغل زیبا» : فلورانی کهآ نرا درایتالیا «فلورانیزیا» ۵61 12 2ظ۳0:8 لقب 
داده بودند . - « گوسپندبچه» : مظهر بیگناهی ؛ اشارة دانته بسلحجوئی‌خود واطاعتش ازقوانین 
در دورانی که در فلورانس میزیست . - ۶« کر کانی که بااو درجتگند » : فلورانسهای برجته‌ای 
که بخاطر مصالح و اغراش خصوصی شهر خویش را بجنك باشهر های دیگر وامیدارند » ونیز 
درداخلهٌ شهر آتش اختلاف ودودسنگی را دامن‌میز نند, وبدین‌ترتیب «بافلورانی‌درجنگند» . 

نز وت «باصدائید کر > : نه صورت آن شاعنی خر تا که ترانه‌های عاشقانه هیسرود بلکه 
بصو.ات شاعری بزر که که اثری مذهبی وروحانی بمظمت «کمدی الهی» بدید آورده است واز 
ممدسات سخن میگوبد : دردن باره چندین تقسیر دیگر نیز شده است , - «... و گیسوانید گر»: 
اشاره بدانکه بهنگام ترك فلورانی کسوان شاعر جوان سداء بوده وا کنون با گذشت سالیای دراز 

بقبه در صفحه نهد 
1۱۳۸۱ 


بهشت 
زیرا که در ات من اهل آن ایمانی شدم که ارواح را بخدای 


۱ 
نهاد 
مد ۲ سم سم 
دس از ان 6 از حلقه‌ای که مقدم نواب مسبح ازان سرون امده 
نقبه از صفحه قبل 


ندید از سااخورد کی سپید شده است . ۶« تعمند گاه خوش ‏ : کلیسای بزرك سن جووانتی 
اجصه0۷ز0 520 درفلورانی که دانته درآن‌تعمید مسیحی بافت وقبلا از آن باعلافه صورت<سن 
جوأتیز,بای‌من؟ سخن گفته‌است(دوزخ» سرود نوزد«م» صفح4 ۵۲۷ بند۳و شرح ۷)-« کلاء برسرخواهم 
تهاد؟ :آشاره بحاقه بر کی درخت‌غار که بتشان‌افتخار برسر‌شهرا وهنروران بزر که مىدهادند ودانته‌فرلا 
نیز (بهشت »سروداول » صفحه۵ ۱۱۳ بند۴وشرح۵) چنین امیدی‌را ابراز داشته‌است » وهمین‌امیدراور نام 
وان خود به «جوانی دلویرجبلنو» که او را برای دریافت « تاح افتخار » به «بولوتیا» دعوت 
کرده تود ابراز ممد‌آرد . کلمه « کلاء» ۰ 690۳06110 که دراشجا بکار رفته » حمله را قدری بعر ثح 
کرده » نطورنکه بات چندین تسیر مختلف شده است . شماره‌های ۸ و٩‏ و۱۷ نشریذ انجمن 
دانته شناسی اتالبا حاوی توضحات مفصلی درسن باره‌است؛ ودر شماره اخیر «باربی» دانته شناس 
مشهورایتالبائی دونمونه صناتفلعم نومروه ( بهای حلقة مروارید ) و 0۵ 
( بجای تاج پرس‌نهادن ) را کر میکند که از طرف ادبای بزركك دیگر ابتالیا بکاررفته است . 
ولی بك دانته شناس برجستة دمگر بنام «*نوواتی» عقمده دارد که این « کلاء» نه‌مقهوم تاج افتخار, 
بلکه‌معنی کلاء‌فار غالتحصیلی ادبیات‌وهترهای زیبارا تقریباً بهمان مفهوم‌امروزی آن دارد ؛ درین‌باره 
بچت‌ها بسیار شده است 

معتی کلی سه‌بند اول این سرود که مکی از موثرترین اشمار کمدی‌الهی است ؛ با توجه 
بتوضیحاتی که داده شد این است : « اکر بنا باشد که بای سرودن منظومه ای با چنین ءوضوع 
وبا چنین ارزش که بقیمت سالها عمر ورنج من تمام شده حکم شتمگر یهقف یا ات فلوراتی 
زاد گاه زیبايم لفو کنند » ی توانست فرسوده وسالخورده اما غرق‌افتخاروجلال سموطن‌خوش 
باز کردم ودر تعمید گاه سن‌جووانی تاج افتخار خاص شاء-ران بزرك را برسرنهم ۰ ۴ بدین ترتیب 
شاعراواره وافسرده ۰ سرودی را که خاص «امید» است باابراز .عز یز ترین امیدی که خود در دل 
دارد آغاز میکند . 

۱- درا تسا» : کلیسای سن‌جووانی - ه بدان ایمانی ... » : ایمان مسیحی .۰ ۶« که 
ارواح را بخداوندمیشناساند » : آنانرا امکان حضوربییشگاه‌الهی‌میدهد ؛ زیرا خداوند باآن‌ارواحی 
که ویرا نشناستد ؛ سرشناسائی ندارد . - «بطری مقدی‌حلقه برپیشاندم آ راست> : آشاره به سه‌دور 
گردش روح یظرس بر کرد دانته ( سرود پیش ) . 

۲- دراینسا » بسن از «جماه معترنه‌ای» که چهارشد اول این سرود را شامل شده,دانته 
دتباله دامتان را بازمی‌گیرد:. 

۱۳۸۳ 





سرود بیست‌9 پنجم 





۳ 1 ۱ 
ود فروعی بحاب ماامد ۱ 


و بانوی من » سرشار از سرور » بمن گفت ۰« ینگر! بنگر! و 

۲ 

عالیجاهی‌را ببین که دردنیای زبرین کسان بخاطراو به" گالیتسیا»میرو ند» 
باچرخیدن وبازمزمه علاقٌ خویش را بیکد گر ابراز دارنده 

0 دو شهر اده والای محشم 7۳ دبدم که هر ث مانده ات 


۱- «!ن‌حلقه‌ای» : حلفه ارواح حواربون ( سرود بست‌وچهارم) . « مقدم نواپ » ؛ 
(۷۵۵۲ 461 ... 1001212 1 : بطری رسول » نخستین تاب عسی درروی زمین .- دراتجیل 
( رسالهٌ مقوب . باب اول ) بهمین نکته اشاره شده است : « ... او محض اراد خود مارا 
بوسیلهٌ کلمهٌ حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم . > 

۷- «آن‌عالیجاهی» : ۵7086 [1 (آن‌بارونی) ؛ لقبی که در سرود پیش به بطرس‌داده 
شده بود .- دنبای زیرین 18880 : زمین . - «کالتا» 6811212 ابالت معروف 
اسیان! که آرامگاه قوب 0۸60100 592 حواری عیسی ( که این سرود مربوط بدوست ) 
درشهر مر کز ی آن‌سانتبا کو دی کومپوستلاه|[عومصمن ن وعوناج5 قراردارد . این آرامگاه 
در فرون وسطلی ازبزر کترین‌زبارتگاههای جهان مسمحیت ود وهنوزهم «مز ارمقوب» ازز بارتگاههای 
درجهٌ اول مسبحی است . افانه‌های مذهبی قرون وسطی حاکی ازین بود که چون این حواری 
به‌رد » جسدش را دريك کشتی نهادند وآنرا در دربا رها کردند تاغرق‌شود , ولی فرشته‌ای‌ناخدای 
کشتی شد وآنرا صحیح‌وسالم تا * کالیسیا» رسانید ودرآنجا این جد را از کشتی بخشکیآوردند 
ودفن کردند . این مسدفن بعدها فراموش شد ودیگرکی از آرامگاه امن حواری‌خیر نبافت» 
تا سال ۸۰۶ مبلادی که رژباشی معچزه‌آما مقبرء وی را یکی از روحانبون نشان داد و 
ارایتن وی را ملی که کتونن مر از آونت: سوتنووی هام روعان شراشس اسیاشتا 
دانتند و مرقدش زبارتگاه مسیحیان سرا سر اروپا شد » بطوریکه دست کم سالی بکصد هار 
زاثر بدانجا میرفتدب و موقوفات او غنی ترین موقوفات مذهبی دراسپانیا شد . 

۳- روح‌پطرس‌رسول ۳16/۲0 827 وروح بمقوب‌حواری(سن‌جا کومو)061800۳0 طع5؛ 
این شخص اخبر ( که نامش در اتالبائی‌امروزی سن‌با کویو 1860۳0 88۲ : در فرانسه صنژاله 
8 881۳81 .۰ دای سنت‌جیمز 8۳065[ ۹106 است )یکی ازحواریون دوازده گانة 
عیسی‌ویرادر«بوحنای اتجیلی»است که همراه‌باپطری وپولس بزر کترین حواربون مسیح بشمارمیرود. 
*یعقوت؟ درسال ۲ *میلادی‌بعنی‌نه‌سال پن‌از عیسی؛در روز بیست وینجم ژویه بشهادت رسید » و 


زبارتگاه او جنانکه درشر ح بالا کفته سل » در خا(ء اسپاندا است ۳ 


۱۸۳ 





بت 
خو ش ۷ خی کیان ناستفنال ی ۲۳ 
ولی چون از تپنت ۳۳ ساسودتد » ونم ؟ خاموش 
اتید ای ان ود یراس ورد 
آنگاه « ساتو بحه لبخند زنان گفت : د ای روح نام 7 ۱ ۳۹9 


فا دسمی ای بزر کی ما را در صفحه کاعد اوردی ۱ 
۶ ۹ 

مهو را مها اما بت ادا کر ای وتان 

هد در هر بار که عسی حو شین را 5 ن ق سشء‌ری 0 سفتن مود » 


تو مظهر این آمید بودی .» 





0 غذای معنوی خوش ؛ ععنی لذت دیدار خداوند را . 

۲ - دو کلمةٌ لاتینی » بمعنی «دربرابرمن؟ - 

۳ - یعنی : طاقت تحمل چنین فروغی را نیاوردم ونظر بیائین افکندم . 

> - وازبه دانامطز ؛ دانته در چند جای دیگر این کتاب نز ( صفحة *۱۱»بند۳- 
صفحهُ ۰۱۹4 بندا ) «زند کی» را مرادف با فروح» آورده است . 

و - « کلسای‌بزركماکوم‌نازفه 0051۲۵ : دربار آسمانی ؛ «کگشاده دستی>:بزر گواری 
وبخشند کی خداوند وارواح بر کزیدء او که در افلاك بدرمیبرند . این‌سخن چنانکه بئاتریس‌خود 
متذ کر مشود » از رساله نموت در اتجیل نقل شده است (باب اقا مها ار ها نی 
محتاح پحکمت باشد سئوال بکند از خدائیکه هر کس‌را بسخاوت عطا هیکند ومالامت‌نمینماید. 
وباو داده خواهد شد .> و بند دیگری از همین باب : « هربخشند کی تیکو وهربخشش کامسل 
از بالاست ونازل میشود از پدر تورها که ترد او هیچ تبدیل وسایهٌ گردش نیست ۰ * - در یهضی 
چایها بجای « گشاده دستی » 8۵8 سرور 21168762728 آورده شده » ولی ازسیاق مطلب 
مسلم میشود که صورت آخی صحیح نیست . 

> - آشااه بدانکه «عقوبپ؟ دراسجا عفر امید است ووظقة اوست که این فضیلت را 
د آسمان مورد تجلیل حماه ارواح بهشتی قرار دهد . 

۷ - بعنی : در تمام دفعاتی که عسی جنبهٌ الوهیت‌خوش‌را بسهتن از حواریون خود 
( یطری ویوحنا وهمین بعقوب ) بالاختصاص وآشکاراتر ازآنجه درمورد سایر حواربون کرده بود 
نشان داد ۰ تو در میان این سه‌تن مظیر امید بودی ( چنانکه پطری مظهر ایمان ویوحنا مظهر 
اسان است ) . این اتفاق بنا بروات انجبل سه بار روی داده است : یکی در مو.د زنده‌شدن 
دختر باثرس 68170 ( انجیل لوقا , باب هشتم ) : « نا گاه مردی بائرس نام که رئیس کنیسه 

بقیه در صفحه بعد 


۱*۸۴ 








سرد لیست وبنجم 


« سر بردار, و آسوده خاطرباش » زیرا که هرآ نچه ازدنیای‌خا ی 


شه از صفحه قبل 








بود یابهای عسي افتاده والتمای نمود که بخانةٌ او بیابد » زیرا که او را دختر بکانه قرب 
بدوازده ساله بود که مشرف برموت بود ... درین عبان یکی از خانه رفن کتسیه آاهده‌نوی کفی 
دخترت مرد دیگر استاد را ژحمت مدء . چون عیسی اين را شنید توجه نموده بوی کفت‌ترسان 
مباش ۰ ابمان آور و بس که شفا خواهد یافت . وچون داخل خانه شد جز بطرس وبوحنا و 
سوب ویدر ومادر دختر هرک ی را نگذاشت که .4 اتدرون| بد وم دست دختر را کگرفته 
صدا زد ی ای دختر برخیز » وروح او وت وقور برخاست ... س اشانرا فرمود که 
هیحکس را از این ماجرا خبر ندهند . » 
مورد دوم « تبدیل هیئّت عسی ۴ ۱۳۵51181۳۵210106 است که شرح آن دراتجیل متی 
/ باب هفدهم ) وانجیل مرقس (باب نی) وانجیل لوفا (باب تنهم) آمده است» وروت متی‌درسن 
باره چنین‌حا کی‌است : « وبمد ازشش روز عیسی پطری ویعقوب ویرادرش بوحنا را برداشته ایشانرا 
درخلوت بکوهی بلند برد . ودرنظر ابشان هیثت اومتبدل گشت وچوره‌اش چون‌خورشید درخشنده 
مها ون رد ویتکا کام سوت رای رانعان اه شه ار کف کوک زین 
اما یطرس یی متوجه شده گفت که خداوندا , بودن ما دراینجا تیکو است ۰ اکر بخواهی سه 
ساییان در اینجا بازم : یکی برای تو ویکی بجهت‌موسی ودیگری برای الیای . وهتوز سخن 
برزیانی بود که نا گاه ابری درخشنده ِِ سانه‌افکند وانكث 1 وازی از اير دررسند که‌اشت 
بر که آزوی خوشنودم , او را بشنوید وچون شا گرد آن این را ششدند بروی‌درافتاده 
بینهایت ترسان شدند . عیسی ترديك آمده ایشاترا لمس نموده و گقت برخیزید وترسان‌باشید . 
وچشمان خود را کشوده هحکی را جز عسی تنپا ندبدند . وچون ایشان از کوه بز بر »بآ مدند 
یسی ابشان را قدغن فرمود که تا سر انسان از مرد گان ب‌تخیزد زنهار این رژّیا را تکسی 
باز نخوشد . > 
مورد سوم دعای عیسی بربالای کوه جتسیمانی 06۱56۳021 است که ازآن درانحیل‌متی 
([ باب بست ِ ) واتجیل مرقی ( باب چهاردهم ) سخن رفته‌است. وروایت متی درین باره 
م ا ک ام تام شین باایعان موش همین فه سسای ود رسته ها کردان 
1 راتطا ششینید تامن رنه در | تحا دعا کنم . ویطری ودویسر زیدی را (سقوب وبوحنا) 
بر داشته ۳ ۱0 من از غایت الم مشرف بموت شده 
است . درایتجا مانده یامن ببدار ناشید . تس قدری بدشرفته بروی در افتاد ودعا کرده کفت ای 
ری اک مک اف اه رم کرو کر نم تشر اف با که رایع وف 
کردار وین نیو ایقانرا درخواب بافت وبه بطرس گفت آبا همحنین کنو اتنفه: ماج 
بامن بیدار باشید ودءا کنید تا درمعرض آزءایش تیفتید ؟ روج راغب است لیکن تم ناتوان . 
و بار هتکن رفعّه باز دعا نموده گفت ای بدر من اگر مهمکن ناشن که این باله بدون نوشیدن 
ازمن بکنرد آنجه اراد تست بشود: وآمده باز انقانرا در خواب بافت : زب اکه چشمان اسان 
تیه در صفحهة بعد 


۱۳۸۵ 





بدین جهان‌علیامیًبد باید که‌پاانوارما پخته شود .۰ 

این اطمینان‌خاطراز جانب آتش دومین " بمن داده شد, لاجرم نظر 
تانب ان هیا کهستکتنهان ورا شفا وب کارا خرآف‌کننم ند 
الابردم . 

دا کی که راهان کم لایان وش واه ات که 


نو » بش‌از انکه مرده باشی » درنهانیتر ین تالار در بار او با خاصان این 





بقیه از صفحه قبل 
کت شده بود . س ایشانرا ترك کرده رفت . دفعه سوم بیمان کلام دعا کرد. آنگاه‌تزدشا گردان 
بدست کناهکاران تسلیم شود . » 

در آین‌ند , در دوچاب مونق کمدی الهی ستی چات « انهمن دانته‌شناسی اسالا» 
وچاپ«مور-توین‌بی» در وجود با عدم وجود علامت «ویر کول در دنبال کلمهٌ «مبدانی» 981 ۵ 
اختلاف نظر است . در این تر جمه ممن ) مور تودن‌ی ۴ که مورد تناید غالب محققن ابتالیائی 
ات و ویر گول ندارد عرجح شمرده شده . درصورنسکه همن چاپ ی انجمی دانته‌شناسی اسالا ۴« 
ملالقرار گبرد :۰ باید حباه ,۱ چنی‌تر جمه کرد كٌِ» این کار کارنست ۰ تو که هر چندبار... الخ ۴ . 

کلمةٌ « وضوح» 8 بنیز که در این بند یکار رفته ودر*چاپ « مور-توین‌بی ؟ و 
غالب چایهای استالیائی همن صورت‌را دارد » در چاپ « انجمن دانته‌شناسی اتالیا ؟ 68۳6622 
اتفات که در مصورت بسجای «باوضوح سشتری؟ هعمی ۲ با اف وتوازش سشتری را مندهد . 

سه حواری مورد بحث . بنظر برخی از مقسرین مظاهر «حسنات ثلاثه » علم الهیند 
( برزخ » سرودهای ۱ ۰ ۸ ۷ ۰ ۳۷۱ ۰ ۲ ۳۳ ) . 

۱ 7 ستی : سشحمل فروغ الهی که در ارواح بهف خته کی اسخ عادت کند . 

۲ - روح «بمقوب» که پس ازروح «پطری‌رسول» پیش روی دانته‌آمده است . 

۳ - کوهپائی (۵ : آشاره به ارواح حواریون تلاثه ۰ که از فرط عظمت در مبان 
ارواح د گر حکم کوههائی‌را دارند . اصل فکر از تورات گرفته شده (کتاب مزاه‌یر داود نمی » 
مر هور هشتاد وهفتم ) وی اسای خداو ند در کوهپای مقدس ۶ وهمان کتاب ( مزمور 
اعانت من از جانب خداوند است . » 


1 روح (سمفوت> است که خطاب بدانته سخن هس‌گو ید 


۱۳۸۶ 





سر ود لیست و لحم 





۱ 
در گاه رویرو شوی ؛ 


تایس از دبدار حققت ؛ امید را که دردنای خاکی ٍ منشاء عشق 
نکوئی‌است دردل خوش و دردل دیگران افزون‌توانی کرد 

بمن بک و که امید چیست؛ وبگو ی که این نهال چسان درمزرع 
روح تو کل برمیاورد ؛ و بگو که از کجا بسوی تو ماد ؟ » چنین بود 
سخنی کهفروغ‌دومین دردنبال کلام خوی شکفت * 

وبانوی پارسائی که بال ویرمرا ۱ در پرواز بجنین بلندائی باری 
داده بود ؛ در پاسخگوئی برمن پیشی جست و گفت : 

«کلسای‌مبارز را سری‌ست که امیدی بش‌از وش دردل باشده و 
این خود رت خورشدی که برجمم ما نور مبافشاند وت ات۷ 


0- «امیراتورما»: خدا(دوزخ» سرود اول. صفحه۲ ۹ بند۱-بهشت ۰ سروددوازدهم.صفحة 
۱ نآ خر)_«پنهانی‌ترین‌تالار درباراو» : آنجا که مر کز تجمع محرم‌ترین ارواح بهشتی‌است » 

اشاره به‌آسمان که نالار مخصوص خداوند درجهان آفربنش است .۰ - « بزر کان درباراو *» دراصل. 
(601 زمتاو : کنت‌های او . 

۲ - ۱۵8810 : دردنبای سفلی . - «بعقوب» نیز راما مامورت سو دافم وا و 
تدوین « کمدی‌الپی» بدو تذ کر میدهد . 

هرمن فقط بصورت ضمیر ۵118 آمده . 

- بااین سئوالات » « بعقوب » جله امتحانی دانقه را افتتاح میکند » ولی طرز 
امتحان وی بایظری فرق دارد » زیر که بطری این سئوالات را جداجدا دردنبال‌هم طرح کرده 
بود [سرودپیش) ویمقوب در اینجا هرسه را باهم مطرح‌میکند ۰ 

ه - دراصل . عزع هاا۵تاو : آن پارسا (باشمیرموّنك) : بئاترس . 

1 - دراصل » برهای بالهای مرا . 

۷ - کلیسای مبارز 1!۵46ان: عوعذطه و1 : کلسای زمیث ی که با شپوات ومعاصی 
و خطایای بشری‌مبارژه میکند .- «یری> : دانته . - «آن‌خورشدی» : خدا . - «مکتوب‌است 5 
بعنی : چنانکه خواست خداست و تو اين را بانگریستن بفروغ الهی میتوانی دید . 


۱۳۸۷ 





لبهمست 





لاجرم‌اورا فبض‌آن ارزانی‌شد که ازمصر باورشليم آید تادبدنها 
را پسند. وپیش از آن‌چنین شود که دوران پیکا ش پسر رسیده پاشد " 

اقا فا ان هر ان وش سای وا و 
چنن کردی که یاسخ اورا دریابی ۳ تاوی توش نت که اوه فسات 
ترا تابحه حد سند خاطر است » 

پاسخگوئی را بخودش وا میگذارم » زیرا که چنین پاسخی برایش 
دشوار نیست ووی را ازین بابت حق خودستائی تخواهد بود " ؛ لاجرم 
او خود جواب دهد » و بر کت الهی درین‌راه _باورش‌باد ۱ » 

همجوان شا گردی که درمحضر استاد دربارةء آ نخه‌ننکو فرا گرفته 
هام وی اف وه یا ی نطو 


کف : « امد » انتظار مسفن حلال مستقنل است که از 3 
ای یب ان ی 





۱ - مصر ۲۵1110 , محل اسارت عبرانبان در دوران مش از موسی که درینجا بمفهوم 
تست واه وهی کر اسارت ارواح ا تفای در دوزان زند گانی زمینی اشان بکار رفته است ( رجوع 
شود به‌برزخ» سرود دوم» صفحه۱۵۹۷» بند۱). - اورشلیم عوورموماه‌ویاعع] » مرکز آئين بهود 
ومسیح‌وشهر مقدس‌خداوند که درینجامقهوم آسمان وقلمرو خاص خداوند را دارد . 

۲ < نی خداوند چنن اراده فرمود که این‌شخص (دانته) بش از آنکه قوران رت ای 
زمینیش ( دورة پیکارش ) بسررسیده باشد » از زمین باسمان آید . 

۳- ... زیبراکه تو خود باخدای‌بثی خوش برین پاسخ وقوف داری . 

- آشاره بدوسئوال اول وسوم ععقوب؛ که پاسخ آنها برای دانله دشوار تست ؛ در 
صورتکه پاسخ گفتن بسئوال دوم از جانب خود او ممکن‌است حمل به‌لافزوتی با غروروی شود » 
و ازین‌رو این مئوال ر! بئاتریس جواب گفته اس . 

و - این پاسخ دانته » هویب ترجمهٌ تحت‌اللفظی بعی از کنته‌های بنترو لومساردو 
۵ ۳:۵۳ فقیه و عالم بزرکه مسحی است که قبلا درین کتاب ذ کرش رفته است 
( صفحهٌ ۰۱۲۵۹ شرح ) . این فقیه درجلد سوم از مجلدات چهار کانهٌ کتاب معروفش که«حکم 

بقیه در صفحه بعد 
۱۴۸۸ 








ای قرف از ان سار مش‌سرسی. اما تن ار گس 
آنرا بردلم بتافت که نقمه سرای والای راهبر والا بود " 

وی در این تتفف | خود گفت : 686 6۵10۲ جع طا 506۲۱80 
در مه! همه لز موه" و آن؟ س که‌ایمانی همجو ایمان منش باشد» 
حگونه این نام دا نتوا ند شناخت؟" 

تو در رسالهٌ خوش همراه با فطره های حشقت او , قطره های 
ورف از حقیقت درکامم ی . ایکا اراس ان بت 


تیه از صفحه قبل 
وفتاوی» ٩60100118۱۲0‏ نام دارد امید را بزبان لائینی چنن سر میکند ؛عع و580 





6۱ ۵۳۵01۵ 161 جع قصونهع۷ فطل تااتاععطا مقتاانط متاقامع ود ۲و6 
۰ ۳۳۵۵6608811015 12611)18 

( امید انتظارآمیخته بااطمینان بسعادت روحانیآینده است که از بر کت‌الهی‌واستحقاقهای 
بیشن حاصل میشود ) . - مفهوم اين بند ایشست که : « امید عبارت است ازانتظارآمرزش‌حتمی 
روح وسعادت پس‌ازمر که» واين اطمینان ازیکطرف ببر کت وبخشش الهی » وازطرف دیگر به 
حسئات ونکوکاربهای شخصی که‌آدمی را شاستهة‌آمرزش مبکند» تکنه‌دارد 

٩‏ ۳ اشازه وتو بان کت مختلف تورات و انحسل ؛ که فروغ معثوی راه دانته. بوده 
ویدو امید بخشده‌اند . این قشییه دنبالة تشبیه قبلی امید بروشنائی است 

7-۷۲ نغمه‌سرای‌والای راهیروالا 166 محصصمو اع ۲ماجعع موز : دآودیمیر 
نعمه‌سر ای خداوند در «زیور داوو> (رجوع خوو سرود بیستم این کتاب» ۹ . بند۲ و نرح؟) 

۳ - حمله اتالائی‌بمعنی : « امید | تانکه تام ترا میشناسند » درتویاد ! ۴ این عن‌بندی 
از مزامیر داود ( مزمور نیم ) است که درینجا نقل شده است : « وآنانیکه نام ترا میشناسند 
؛ر تو تو کل ِِ داشت > . 

۶ <- یعنی امید زائه ایبان است؛ و کسی که ایماش باستواری ایمان من باشد 
رتوع شوه سروی میا رفانشن انمان داته از رف رین )رنه سکس با اه 
آشنا نباشد ؟ 

۵ - یعنی : تو دررساله (6۳(151018) خود ( اتجبل » رسالة سقوب ) , سخنان داود 
تبی را نت کر ومرا یامه افتان بیشتری دادی . - باید تذ کر داد که در رساله بعقوب 
هیچ‌جا اختصاصا تامی از امید برده نشده , اما مسمون آن بطور کلیآءیخته باحس امید واعتماد 
فلیی بخداو ند وبخشاش اوست ‏ بطورب؟ه درخواننده‌مسحی ایجاد اعمدواری »عکند. چندجماه‌ای 

بقیه در صفحهة بعد 


۱۳۸۹ 





بهشت 





و که زان تما مرک انس رام با 


چون سخن میگفتم » ص دل این‌شراره بکر ات و نا گهان شعاد 
همانند درقی لامع م سموج درم ان ؛ 


جتای سین و تب فت ِ/ تن نی : بویت 
کر یر ۳ ۰ مرا و جوش ردان ۲ 1 


خواهان| : نست که دارق و کر در باره آن باتو که ازاین با بت‌شادکام 
بقیه از صفحه فبل 
از دن رساله که احشمالا اشارء دانته بدانهاست چنن سیر با نمی وها بحال کسی که 
متحمل تجربه شود * ژبرا که جون و شق ان تاج حمانی را که خداوند بمحبان خود وعده 
فرموده است خواهد یافت . ٩‏ - (باب‌دوم) : «... ای برادران عزمزه گوش دهمد. | دا خدا فةران 
این حهان را کی ات تادو تست درا مان وو ارت ان ملکوتی که بمحبان خود وعده فرموده 
است شوند ؟ » - (باب چهارم) : « وبخدا تقرب جوئید تایشما نزدیکی نماید . دستهای خود را 
طاهر سازید ای کناهکاران » ودلم‌ای خود را بالكٍ کنید ای دودلان . » 

۰ - ممنی:آن حقائقی را که ازشماآموختم 4 ی ان مور 

۲ روج «مقوب» حواری که در درءن فروغ است » دراننجا به برقی تشه شده که 
در دل ابری جای داشته باشد» وگاه بگاه با لمعان نا گهانی خود شوق وحرارت خویش را نشان 
دهد . اشاره بدانکه بعقوب از سخنان دانته خشنود شده است و جایجا باافزوغی درخشش خود 
ادن خرسندی را ابراز میدارد . 

ید دان‌فضلتی که...» ادمان - « تا قاتا افتخار»: تابوفت شپادت ؛ طبق روانات 

حی این حواری درسال 4۲ مبلادی بشرمان ۸8۳۳۵ ۲16۲00 بقتل رسید ؛ از شپادت در 

0 بصورت 081۳0 باد شده که‌ممتی «نخل» میدهد واشاره بشاخهُ درخت خرما است که‌بعلامت 
افتخار برسریبروزمندان منهادند . -« تا بوفت «یرون‌رفتنم از مىدان یامن همراه بود » : ابمان 
وامیدی که تابیشگام مرك داشتم ؛ اشاره‌دانکه پی‌ازمرك دیکر موردی برای ایمان وامیدنمیماند 
وان دوفضعلت فقط در دوران نکن طرور ند تا امین دا امه ار کت دیدتبالم آمد» 
6 ۲۱۱ ؛ أین تسیر طوری‌است 4 ؟ ۷ از ادمی زنده سخن میرود ۰ سنی «ایمان» برای 
بعقوب » همانند ژوجه‌اش شمرده شده‌است , چنانکه درمورد «سن‌فرانهسکو؟ وففر تیز همین‌تعبیر 
مکار رفته است ( صفحهُ۲ ۰۱۲۷ شرح ۲ ) . 


۱۹ 





سر وق لیست وحم 





۲ 
بدانت نوید مبدهد برمن‌عرضه‌داری ‏ . » 


نمفمایق که کدامین نو ددل درامد نهفنته ی ۹ 
اشعاء شوت 5 هر بكث از این ارو اح در سرزمین خود حامه‌ای 
د و کانه برتن خواهد کرد " .و سرزمین او همین‌زند گانی دلهذیراست . 


1 سخن کورم : ذعذم‌وع وزاطع ( که نفس بکشم ) : تین از « سن‌تماسودا کوننو > 


کرفته سشده : «سخن گفتن تنفس روح است . 
۳ دبالة , سنوالات‌امتحانی ؟ مقوب : اکنون باید دانته شرح دهد که امدد معنوی 


او بحه چیز است . 

7-۳ «مصاحف‌عيدجد یدوقدیم؟ 6ط10اصع نهد ع ع عنامنا ع1 :تورات‌واتجیل؛ 
بمدا به بندی از تورات ( کتاب‌اشعیاء) وندی از انجیل بوحنا آشاره میشود . - « ارواحی که 
خداوند بدوستی خود بر گزیده است > : ارواح آمرزید گان؛نقلازانجیل (رسالهٌیعقوب, باب‌دوم) : 
... وآن نوشته تمام کشت که‌میگوید ابراهیم بخدا ایمان‌آورد وبرای او بعدالت محسوب کردید 
ودوست خدا ناهنده شد » . - ۶« نوندی که در امید تهفته است » : وعده‌ای که در امد مستتن 
است : وعده زاغ چاو ید . 

خزباره ان سم ار قدیع :مان مشویین اعقلای: نز بووه رای اعقاو یه ارو دزی 
سه‌مصرع آن است . در بعضی از نسخ » منجمله چاپ معروف « انجمن دانته‌شناسی ابتالیا » , 
تقطه‌ای که علامت ختم جمله است درآخر بندگذاشته شده واين همان صورتن است که در ابنجا 
ملاكترجمه‌قرار کرفته‌است. - در بعنیدیگر از نسخ» منجمله چاپ «موز-نوین‌بی» این نقطه درآخر 
مصر ع دوم گذاشته شده » ومصرع سوم باعلامت «وی رگول» به بند بعد مربوط شده است » درین 
صورت باید قسمت آخر بند را چنین معنی کرد : « واین هدف » نوید نهفته در امید را بمن 
می‌نمارید ۰ آنجا که اشعیاه می گوید که ۰ لطرزسوم نقطه گذاری نیز در بعضی‌چایهای دریگر 
دیده میشود که درآن مصر عدوم‌چنین است : 0ووع 60 ,مصوعو [1 معمعصهم ومفهوم انیا 
تعییر اخبر تزدیکتراست . 

۶4 - نقل از کتاب اشباء نبی درتورات (باب‌ثمت و یکم‌اشعیاء) : « ... موص خحالت 
نصیب مضاعف خواهند یافت » ویموش رسوائی از نصیب خود مسرور خواهند شد . بنابرین‌ایشان 
در زمین خودصییب مضاعف خواهند یافت وشادی جاودانی‌برای ایشان خواهد بود  ».‏ « جامه‌ای 
مصاعف:» سعادت روح وجم . 


9 زندگاني ارواح بپشنی درآ سمان . اشاره بکلمة «رمن خوده در گفتة اشمیا» ۱۳۹ 





بع ۵ موم 
و برادر تو , درا نجا که‌از حامههای سل 9 ۱ ادن‌مکاشفه 


تا سا ار اسان نو 2 


وجون سجن سابان رساندم نحست ببالای سر‌ها بانك و( 
ات + اسان استای. سا اس کنو 
و درمبان| نان فروعی جنانتا بان‌بدرخشد کها کرسرطان 


0 
را بطلوری چنین تأننده بود زمستان را ماهی تمام » روری مشد 





7-0 برادر تو : بوحتای رتسول . برادر بعقوب حواری (رجوع شود بصفحه ۵۷ ۳»ش رح ۳( 
اتاره پسخن یوحنا درانجیل ( معاشْفة بوحنای رسول » باب هفتم ) : ۶ ... و بعد ازین دیدم که 
ابنك کروهی عظیم که هیچکس ایشانرا تتوانه شمرد ازهرامت وقبیله وقوم وزبان در پیش تخت 
ودرحضور بره بجامه‌های سفید آراسته وشاخه‌های‌تخل بدست گرفته استاده‌اند وبآوازنندندا کرده 
دک وت : تحات ۰ خدای مارا که برتخت نشسته است ویره راست . » آشاره با رواح اند وان 
که باحامهٌ سیید رستگاری دریرایر مسیح حمور بافته‌انه . . - «مکاشفه» ۳۵۷6۵12210 (بابتالمائی 
کنونی 0طم1حو۷۵1ز: ) : اشاره بدانکه وقوف برچنن اموری که مربوط بدنیای دیگر است 
از داش شری ساخته نبست وناند که این حقایق صورت «مکاشفه» ازطرف کسانی که‌خداو ندبدانان 
امکان چنین دبداری را داده است بجهانبان عرضه شوند,. 

۲ - کلمة لاتینی » بمعنی « امید برتو بدارند » . این فسمت اول از همان جمله‌ایست 
که درچند بند پیش, نقل از عزمورنهم داود . بعورت ابتالیائی آن آورده شده بود ( رجوع شود 
۳ ۹ شرح ۳ ) . اصل لاتشی‌آن» که‌کامات اولش دراینجا نقل شده چنن‌است : 


متا صعمومه غصتع مد نان ۲۵ 1 اصعتووو 


۳ - و(1معع6 1 ۱6] : جمله پایکوینها "آشاره بسایر ارواح بهشتی ادن‌فلك . دانته 
توضیح نمسدهه که خوانندء این سرود که سابرارواح آ نا تکرار کرده‌اند کست » ولی‌ازسیاقعبارت 
مستفاد میشود که اشارة او بروح «بوحنایرسول» است که درایتجا پای بمیدان مینعد . 

- مفهوم‌این « معمای نجومی * ۰ چنانکه « انجلیتی» دانته‌شنای ابتالیائی وعالم معاصر 
علم هیت , درجلد هفتم « انجمن دانه‌شناسی ایتالیا » شرح میدهد وبقول‌خود او«پیچید گی‌خاص 
دانته‌ای » دارد » چنین است : در ماء اول زمستان (دی‌مام) که خورشید در برج جدی است ؛ 
برج سرطان ( 0۵5650 [1) در منطقةالبروج درست در نقطهٌ مقابل آن قرار دارد » بطوریکه 
ستارکان این برج باغروب خورشید درآسمان نمودار میشوند . وباطلوع آن غروب میکنند . و 
بدیین فرتیب در همه شبانروز با خورشید در آسمان هویداست و با مجموعة ستار گان سرطان » 
بطوریکه اکر مجموعةٌ سرطان نیز اختری بفروزند کی خورشید داشت » در نمام طول ماه جدی 


نقه در صفحة بعد 
:۱ 





سر ود لبست و لحم 





همجو آن دوشیزه‌ای که سرمست ازجای برخیزد و براهافتد وپای 
درجر که پایکوبان نهدتانوعروس را تجلیل کرده باشد » ونه آ نکه ازروی 
خودستائی چنین کند ۱ 

این فروغ تابنده را دیدم که بجانب آن دو فروغ دیگی آمد. 
کدرقصی‌حلقه‌وار ساز کرده بودند وبا آن تندی که درخور عشق سوزانشان 


فروع تابان درین سرود خوانی و پایکوبی شر کت جست , وبانوی 
مستعم ۱ 
نوعروس‌وار سس ۲ ط وخاموش بر نان نظردوخت 


اطعا کین است که یه مرغ ماهیخوار ما بشفت سب 





بقیه از صفحه قبل 

( دی ) کر زمین روز وشب روشن بود و ماه دی بصورت یکروز یکماهه در عیآمد . - اشاره 
بجنین معمائی » بااین ساد گی که دانته درذ کرآن بکار برده » حاکی اژ احاطه شاعر برمسائل 
نجوهی ات و ها نیز نان دهد که وی علاقةٌ «شطنت آعیزی» بگیج کردن خواننده خود 
دارد . - «فروغی‌چنان‌تابان» : فروغی که بقول دانته بانایش‌خورشید برابربود ؛ اشاره بروح«یوحنا» 
که درینلحظه نمودار. شده است . - «چنی‌بلوری» ۲1918110 41 : چنین [ ثنه‌ای که‌نورخورشد 
را دراینجااشارهاست بفرو غ‌الهی) متعکس ند : 

۱ - «بانوی‌من؟ : بتاتریس . تشبیه‌باتررس‌بعروس دتبالةُ مطلب دویندپیش درتثبیه این 
بزم آسمانی بمجلی عروسی وتثبیه ارواح پطرس ویعقوب وبوحنا بدوشیزه‌ایست که برای تجلیل 
عروی وادای احترام نسبت بدو برقص می‌پردازد ۰ دراینجا بناتریس آن عروسی شمرده شده که‌این 
پایکویی بخاطر آوصورت می گنرد ومفهوم تمثیلی این گفته اینست که دودح سهحواری که مظهر 
حسنات ثلائهٌ علم الهی یعنی ایمان وامید واحسانند » بر کرد بتاتری س که مظهرحةیقت‌الهی‌متجلی 
ازراه مذهب است مسگردند » ژیرا که ابمان وامید و احان طرق سه گانه‌ای هستند که بحقیقت 
هسهی هیشوند . فبالا نظیرهمن‌صحنه صورت رقص‌فرشتگان سه کانه نو گرد گر دون مقکتزن حامل 
بناثریس توصیف‌شده است (برزخ » سرود سی‌ویکم؛ صفحهة ۹۸۲ بند ۲‏ . 

۲ - مرغ ماهیخوار ما مطومزا(۳ 051۲0 11 : مسیح . این تشبیه درفرون‌وسطی 
بسیارر ادج بود. واسای آن این عقبده بو د که مرع ماهیخوار جوجگانش را از گوشت بدن خویش 
غذا میدهد وحتی در صورت ی که مار بکی ازآنها را بگزد » خون تن خود را بدو میدهد واز نو 

شبه در صفحه تنعل 
۱۹۳ 





بهست 





۱ 


از بالای صلیب بوظیفهٌ مهی‌خود کماشته شد ‏ . » 


بانوی من چنین گفت و زر ارات ات وه 
چه بش‌از گفتارخو د وجه ۱ بادقت نگران‌باشد ۱ 

هجو اتکی کی و هد فش و شتا اف کر 
از کرفتگیآنرا بچشم پبیند » اما در تلاش چنین دیسداری از بینائی باز 
مماند : 

من با ات و آخرین چنن‌شمم » تا آندم که گفته شد : 


«برای چه خویش را درتلاش دیدارچیزی که دربنجایش نتوانی‌یافت ازار 


بقیه از صفحه قبل 
زنده‌ای می‌کند . این عقیده در ادبیات و هثر های زیبای مفرب زمین منبم الهام بسیاری از 
هنرمندان وشعرا بوده است » وتشبیه مسیح بدین مرغ ازین‌رو است که سیح نیز باخون وهستی 
خود کناان افرادشر وا که ءاو کان او بودند خر بداری کرد و | نهاراازنوهزند گی» بعش رسای 
روح بخشد . 

«انکس که برمينةً مرغ ماهیخوار ما بخفت » : بوحنا ؛ نقل از اتجیل بوحنا ( باب 
سیز دهم) کم از شا گردان اوبود که بسینة عسی تککبه مدرد وعسی اورامحیت‌مینم‌ود.» 
و ( اتجیل بوحنا. باب بست‌ویکم ) : «... بطری ملتفت شده آنقا گردیکه عسی اورا هت 
می‌نمود دید که ازعقت میا ند وهمان بود که برسنهة ویوقت تشاء تکده هبرد 

۱ - عیی از فرط علاقه به بوحنا . بهدگام عم رکه خویش از مادرش خواست که 
بعف ازآن او را بجشم سرش نگاه کند ( انتجىل بوحتا ‏ باب نوزدهم ) : « ... و بای‌صلیت عمسی 
مادر او وخواهر مادرش ومریم مجدلیه استاده بودنه . چون عیسی مادر خودرا باان شاکردیکه 
دوست میداشت ایستاده‌دید بمادرخود گفت : ای‌زن. اینك بسرتو. وین شا کرد گفت‌ابناك مادرنو. 
ودرهماتساعت آن شا گرد او را بخانه خود برد . > 

ارم نکی که از روی گفتهة منجمن در اتتظار کسوف است و در لحظه‌ای کهباین 
این کسوف آغازشودبادقت بقرص خورشيدمينگرد» اماپیش از نکه کرفتن خوه شیدرا دبده باشد تابش 
خورشید دیده‌ای را خیره میکند وازدیداربازمیدارد. 

۳ - این سخن توسط «بوحنا» گفته میشود » و منهومآن ‏ باتوجه به‌بندبعد » اینشست 
که دانته بالین دفت فراوان میکوشد تامگر جسم خاکی یوحنا را در درون این فروغ بییند» و 

نقیه در صفحه بعد 


۱۳۵۴ 





سروق لیست شنحم 





کالندم درجهان‌خا کی بخاله پیوسته‌است, وهمراه‌باکالبدهای د گر 
همجنان‌در | نجا خواهد ماند تاانکه شمارء مایا آن رقمی که مشت ازلی 


( 


تنهادوفرو ع بودند که دردرون‌جامه‌های خویش بای‌صومعةٌ سعادت 
شوت موی زرا خووتای عا بان نش اهداب 


بقیه از صفحه قبل 

بوحنا بدو توضیح مدهد 4-5 فالب زمینی او در روی زمن مانده وخاك شده است . اأشارءٌ دانته 
بيك افانهةٌ مذهبی است که درفرون وسطی بسیار رایج بود » وحکایت از آن میکرد که بوحنا نیز 
مانند عیسی ومریم باقالب جسمانی خود بآسمان رفته است . چنانکه دیده میشود دانته دراینجا 
مه ای یی خانحه ات ارات ]۱ وا ارات عون توا نا یدش گنه 

این عقیده که از همان فرون اول مسیحیت رواج داشت از تفسیر خطای بندی ازانجیل 
بوحنا ناشی شده بود (باب بیست ویکم) : «... یس چون بطرس او (بوحنا) را دید بعسی گفت 
ابخداوندا , واو چه‌شود ؟ عیسی بدو گفت: اکر بخواهم که او بماند تابازآيم ترا چه ؟ تواز عقب 
من با . پس این سخن درمیان برادران شپرت دافت که‌آن شاکرد تخواهد مرد . » 

۸ 7 یعتی : جسم من همحنان از روح جدا خواهد ماند تا وفتی که تعداد ارواح 
بهشتی بدان رقم که خداوند مقدر قرموده است برسد » بعبارت دیگر تا وقتدکه روز رستاخیز 
فرا رسد . از اتجیل ( مکاشفه بوحنای رسول » باب ششم ) ۰« ... دیدم تفوی آنانی را که 
برای کلام خدا و شپادتیکه داشتند کشته شده بودند » که باآواز بلند صدا کرده می گفتند ای 
خداوند قدوی وحق تابکی اضاف‌نمی‌نمائی وانتقام خون مارا نمی کشی . وبهربکی از امشان‌جامة 
سفید داده شد ویابشان گفته شد که اند کی‌دیگر آرامی تماند تاعدد همقطاران که مثل‌ایشا نکشته 
خواهند شد :مام شود . » 

۲ - اثاره بمیی ومریم؛ که طبق احادث مسبحی باقالب زمینی خود بآسمان رفتند . 
«باتلر» درکتاب معروف خود « زند گانی مقدسین مسبحی * درین‌باره چندن می‌نوسد : « ازقدیم 
عقیده پارسابان مسیحی براین بودکه خداوند تن خاکی مریم را که روح وی برآن نازل شده 
ووجود خاکی عیسی را پدید آورده بود اندکی پس از عر کب وی برداشت وبآسمان برد.واین 
امتیاز پیش از روز رستاخیز شامل حال « مریم عذراء » شد . این عقيده در مغرب از طرف 
«سن کر کواردوتور» روحانی ومقدس بز رگ فراسوی درقرن ششم ۰ ودرمشرق ازطرف«1 ندرتای - 
کز ۴ علامه وفقیه بونانی درفرن هفتّم مورد شا نف قرارگرفت .۰ درحهٌ احترام وستاشی (ه 
روحانیون بزر که مسیحی بدین«پارساترین و مقدسترین وپاکترین جملهةٌ آفربد کان» نشان یدادند 
چنان بود که «سنت‌اپیفانیوس » اعلام داشت که اصولا هیچ دلیلی برم رک مریم عذراء دردست 

نقبه در صفحه بعد 


۱۳۹۵ 





بهشت 





بدین سخن » حلقهُ آتشین ازحر کت بایستاد ونوای خوشی که از 
ی دمپای 9 بر میامن خاموش شد » 

و این همان سان شد که پارو هائی که امواج را مشکافند 
برای احتراز از خستگی وخطر جملگی باصفیری برجای خویش ارام 
کر ی" 

2 ساتر بحه » را ینم » و او را ۳ 6 
هر چند که همحنان کر ان او و در دای ننکان حای داشتم ! 


بقیه از صفحه قیل 
نیست ۰ ودرهیج‌جا ثیز بجنین امری اشاره نشده‌است. وهمکن است وی همجنان زنده باسمان 
بالا برده شده باشد تا حبات جاودان را درانجا ادامه دهد . » . - « باجامه‌های‌خویش > باقالب 
خاکی خود . - «صوممهسمادت‌جاوید» وتاو0ن 6210 : عرش‌اعلی. - «دنبای‌شما» : زمین . 
بوحنا بدانته امرمیدهد که چون بروی زمین بر گردد ۰ مردمانرا برین‌حقیقت] گاه کند . 

" 5۳01۲0 ۳10 ؛ سه وو وان آ ماش : بطرسی * قوب ؛ بوحنا . 

۲ - باصفیر ناخدای کشتی. اشاره بدشکه ارواح بهشتی دست ازرفص‌و اواز بداشته‌اند » 
تایوحنا آغاز سخن کند . 

۳- اشاره بخیر کی دانته‌است که ازنگرستن بفروغ بوحنا نتیجه شدء وقدرت بینائی‌را 
بطور موفت از او ستانده است . 


۵ و 
۴4 
آسمان هعس : فاالب نو اس 
بو سود : ۳ 


این سرود نیز در قلك ثوابت میگذرد. ودرآن دانته برای سومی‌بار از 
لساظ ایمان خوش مورد آزماش فرار عب‌گیر و . منتها این مرتبه موضوع امتحان 
سومین بایة دین سنیاحدان است وممتحن حواری بزرك عسی «بوحدای رسول» است 
که ازبزر گان‌طرازاولدین مسیحبهمارمیرود . - «بوحنا؟ نوسندة بکی‌از اتجیلهای 
چهار کانه ودورساله و کثاب معروف «مکاشفهٌبوحنای‌رسول» است وروبهم‌رفته قصسمت 
مهمی از اتحبل توشته اوست . 

پطرس ویمقوب ویوحنا » سهحواری پنزرك مسیح که عیسی‌بروایت انجیل 
سه‌بار در قالب الوهیت خود برآنان متجلی شد ,در اینجا مظاهر « حسئات‌نلائه در 
علم‌الهی» بعنی‌ایمان و اهید واحانند , ودره‌ورد همن مسئلهٌ آخرین است که داته 
از طرف وحنا مورد امتحان قرار مبگیرد ومثل دو آژماش یش ازین امتحان 

سریلند برون ماد . هرباكه اژسئوالها وجوابها وآنحه روی عیدهد دارای‌مفهوم 

خاص قلسفی با عذهبی و با تمئیلی است تب که در حای خود در حواشی درارهآ نها 
شرحلازم داده‌شده است . 

جرقمت 3 سرود روح تازه‌ای هو بدا میشود که دمدارش برای ی 
غالته اس ان ووع. روج ام ابوالیش مه فلع ورگ نوم اسان آیت 
آدم برای دانته توضیح مبدهد که چرا از ,هشت رانده شد و این واقعه در چه 
وفت اتفاق افتاد . گفته‌های آدم ۳ است و کت از سخنان سوحنا عمق 


دارد » زیرا آدم از لحاظ سادگی که خاص اولن بشری است که خدا رافرید » 
بایوحنا که وارث ابم‌ان‌سیحی وعلوم وفلفه‌وتمدن چندهزارسالة بشرامت‌فرق تا 
همچذانکه میان سرودهای ششم دوزخ وبرزخ‌وبهشت » از نظرآنکه اولی 
مربوط بفلورانی و دومی مربوط بابتالیا وسومی مربوط به اعپراتوری روم است 
ارنبالی مسلم وجود دارد ؛ بعقیده برخی از دانته شناسان بن سرود های بیست‌و 
شذم این سه کتاب نیز چثن ارتبالی هست » بداین قرقیب که در انم سنه مورد ۰ 
وی یاسهروحی که خبلی بدیدارشان علاقمند بوده وهرسه ء هریك‌شحوی » دردرون 
آتش بسر‌میبرند گفتگومی‌کند : این سمروح عبارتنداز: اولیس» کویدو گوینیتلی 
دادم .که اولی بصورتی‌دوزخی و سومی بصورتی بهشتی درآتش محصورند» ودومی 
دوران کفارة برزخی خوش را در این ان میگذراند ۰ 


۱۳۹۷ 


سرود است و شم 
تثِ_ِ_ِ ۱ ۱ ۱ 
جون بسنائی ار هتفه مباند شدم و در تردید بودم » آزفروع 
خدره کننده‌ای که این بننائیرا آزمن‌ستانده بود صدائی برآمد که بسوی 


خورشم خواند ؛ 

ها شب متام ها باقن انس و 
منش‌بسوزاندی» بجاست که بامن سخن کوئی تامگرچنین زبانیرا جبران 
کرده باشی" . 

لاجرم سخن آغاز کن , وبگوی که روح ترا چه مطلوی است ؟ و 
خاطر امن دار هه تا سس لا اف ها شوم اس 

زیرا که بانوئی که‌ترا دراین‌سرزمین الهی‌دلیل راهاستآن نیروئی 
کت فا 6 و هرارش 


0<- سنی : نمیدانستم که بای این تابینائی را بجه حمل کنم ۱ 

۲- عئی : ازفرط کته بفروغ من قدرت دیدار را ازدست داده‌ای» وتا بازبافتن 
اش ای تن است کوش سخنان من دهی تاازفض محروم نمانده باشی . 

۳- بنا بروات انجیل . «حنانیا» مردی از اهالی شام بود که خداوند بدستهای‌او قدرت 
بینا کردن پولس رسولرا که کور شده بود عطا کرد. پولس درآتزمان از بزر کان دین بهود بود و 
سخت‌باعیسیو | ثن‌او مخالفت میورزید. وی‌درسفری که بعد از شهادت عسی وبهنظور آزردن‌پیروان 
او بجاب دمشق‌میکرد , درراه نور عیسی‌را که‌از | سمان‌نازل‌شده‌بود بدید وازتایش این فروغ بینائی 
را ازدست بداد . بقبهةٌ این ماجرا در انجیل چنین‌آمده است ( کتاب اعمال رسولان » باب نهم ): 
«... بس بولس از زمن برخاسته چون چشمان خود را کشود هیجکیرا ندید ودستش‌را گرفته 
او را بدمشق بردند . وسه روز ناییتا بود. چیزی نخورد ونیاشامید . ودردمشق قا عم حنانتا 
نام بود که خداوند دررژٌبا بدو گفت : ای حنانبا . عر ضکرد خداوندا لبيك . خداوند وبراگفت 


9 شه در صفحهة ۱۵۰۱ 








خاطر آسوده دار که هروی سسنائیت ۰ باآنکه خلل افته ازمبان نرفته‌است ( صفحة ۴۹۸ )٩۱‏ 





سرود لیست و سشم 


گفتم : « کاش که وبرا دیر یازود هوای درمان این دید گانی در 
ی ی ایو هی ی کار سس ترا هاسای 
در دلم نها" . 

خبری که رضای این‌در باراز ان یبد » «الفا» و«اومگای»همةآن 
توشتها نیش که عشق باصدائی گاه| هسته‌ترو که بلندتر برمن تیآ ون 2 


بقیه ار صفحه ۱۴۹۸ 

برخیز وبکوچه که نرا راست می‌نامند بشتاب ودر خانةٌ بهودا پولس نام طرسوسی را طلب کن » 
زرا که اینك دعا مسکند , وشخصی حنائبا نام را در خواب دیده است کهآ نده براودست گذارد 
تا بینا گردد - حتانیا جواب داد که ای‌خداوند دربارٌ این شخص از بسیاری شنیده‌ام که بمقدسین 
نو در اورلیم چه مشقتها رسانمد ... خداوند را ات برو » زبرا که او طرف ک تود من 
است تا نام هرا پیش امتها وسلاطن ونی‌اسرائیل ببرد ...ین حنانیا رفته بدان خانه درآمد و 
توا و و فنارده گفت ای‌بر ادر شاوّل خداوند سنی ععسی که درراهی که مبامدی برتو ظاهر 
کشت مرا فرستاد تا بیذائی‌بیابی واز روح‌القدس پرشوی . درساعت از چشمان او چیزی مثل‌فلی 
افتاده بیتائی یافت وبرخاسته تعمید گرفت . > .- بوحنا در این ند بدانته تذ کر میدهد که‌آن 
درت بنتائی بخشی که دردستهای حنانبا بود دردید گان ساترس نبز هست» واو ویرا بناخواهد 
کرد . مفهوم این سخن اشت که بینائی واقمی فقط از حقیقت اشی میشود . 

۱- آشاره با تش‌عشفی که درروی زمین م بد‌ندار ساترس , دردل دانته شعله‌ورشده بود . 
بقول «تسناتی» یکی از دانته‌شناسان ایتالبائی معاصر » ددشجا شاعر باوقار وجدی «بهشت؟ دوباره 
بدل شاعی غزلسرای فلورانسی شده است . 

۷- « خری که رضانتمندی این دربار ازان هیا ند » ۰ خدا . - «آلنا» ]21 و«اومگا» 
8 : دوحر ف اولو ] خرازحروف بست وچهار کانة الغبای بوثانی که بصورت» و نوشته 
مدشو ند؛ وحک الف و بای‌مار ادارند؛اشاره به اول تاآخر (صدرتاذیل) . فکرازاتجل اهده‌است( مکاشنه 
بوحنای رسول » باب اول ) : «... من هستم الف وبا . اول و آخر : میکوبد آن خداوند خدا 
که هست وود . > انضا ( باب بست ویکم ) : «... مرا گفت تمام شد . هنن الف وبا واتداء 
وانتهاه هستم ۰ ونیرز (باب‌بیست ودوم) : «... من الف وباء وابتداء وانتهاه واول و آخر هستم.» 
در بعضی از چایهای ابتالائی » ان و کلمه الاو ایکا بجای 0۳۵88 60 2112 صورت 
0 60 2118 دنده‌سشود . 

آن‌نوشته‌ای...»: کناب خلقت» که‌فقط عشق قدرت خواندن وفهمدن‌معنی نوشته‌های آ نرادارد. 

« عشق باصدائی آهسته‌تر با بلندثر در گوش‌من فرومی‌خواند » : عذق الهی که‌درمصنوعات 
زمینی وآسمانی خداوند با شدتی کمتربابیشترمتجلی است ۰ مفسرین‌مختاف چندین‌تعبیر دیگر نیز 
برای این جمله فائل شده وحتی بسراغ شکل املائی دوحسرف «آلفا» و «اومگا» در رسم‌الخط 
بونانی وتر کب این دوشکل ونتاسی که ازان مبتوان گرفت رفته‌اند . 

۱9521 


به 4 مه 

همان اوایش کر سم مرا از خبر کی نا کيانيم قرو نشانده ود ۱ 
سخن گفتنی فزونم برانگیخت » 

و کفت : « بیگمان ترا باید که ازغربالی تنگی سوراخ تر بگذری 


۲ 
تام ار شوش ری کف راهن کی ساوسو ان 
سم ۳ 
اماح ب 1 4 » 


و من گفتم : « چنین عشقی میباید از راه براهین فلسفی وهم ازراه 


1 
اسانی که از نحانازل‌مسشود» نهش خو شرا برلوح‌وجود من نیاده باشد : 
رک ی یتنس که خراست » چونا ثرا چنان شناسند 


۳ عشق‌را برمسافروزد » و هراندازه نکوئی و نهفته داشد. 
این آتش افروخته‌تر میشود ؛ 

لاجرم اندیشة بسنایان آن حققتی را که این استدلال بر ان‌تکنه 
دارد » باید که بش ازهرمطلویی د کی ۱ 

عاشقانه روی‌بجانب این‌جوهری داشته‌باشد که ازفرط زایند کیش 
هر آن خیری که بیرون از آن است فروغی از تابش آن بیش نیست . 


--_ صدای بوحنا ۳ 

71 معنی : #مچنانکه آرد هرقدر ازغربالی باسوراخهای ریزتر بگذرد خالص‌تر میشود . 
تونفز بابد سئوالانی عامضتر را جواب گوئی تاازین امتحان سربلندتر بیرون‌اثی . 

۳- چه عاملی ترا محانب این عشق «خداوند راهنمائی کرد وبحنن مهری ات 

که دعنی ۳ از یکطرف دلائل وراهین فلسفی (عقل ومنطق بشری) واز طرف کر تیان 
فان ومکاشفات رسولان (ایمان ومذهب) راهنمای من بجاف این عتق بو دئد . 

و - مقهوم کلی این سه‌یند ابنست : خیر » هرقدرکاملتر باشد » عشق ومحبتی یفتر 
برميانگیزد ؛ وچون خداوند ( حفیقتی که این استدلال برآن تکیه دارد ) خیر محض است. 
و چنان این خیر زابنده است که درببرون ازآن هرچه هست فقط اتمکای وفرع آن است » 
دربتصورت هرچه درخدا سنند بجز خوبی ثست » وآشسانکه بدین نکته وافف شده باشند طبما 
ممراید که‌خداو ند را مافوق هرچز فاگ دوست بدارند . شه ذر صفحه نعد 
و۰ 





سر ود بیست وسشم 


۰ 1 5 ۶ ۰ 
این حشقت را آن کسی برسزوی درا کهعن عرضه مىدارد که‌عشة 
2 ۱ 
نخستین جمله جوهرهای جاویدرا بمن مینماید ؛ 
۰ ۱ آ ۰ که ۰ ۳۹ ا ۳ 
ونیرصدای‌ال مصنف حعنو سی درسخن هفمن ارحود » «موسی 
۲ 
میگوید : « جملهٌ احسانهارا بتو نقان خواهم داد ) ؛ 
وتو ودرا عار نو وال راز اسان را سار رت هو ری 
۰ ۳ 
د گر بزمینیان ابلاغ میکند » این حقیقت را بر من عرضه میداری ‏ . » 
درمتن ایتالیائی . طرز جمله بندی طوری است که محل این بند وبند پیش نسبت به 
وضع آن در زبان فارسی کاملا تغییر میکند » بدین‌ترتیپ که دراصل این بند بجای بندپیش و 
مد قبل بجای این ند آمده است ۰ 

7 یت دانته قلا کنته بود که هم ازراه استدلال ومنطق شری 6 رهم از زاه کت اسان 
به عشق بخداو ند راه برده‌است ِ دراین ند ۰ اشاره اویراه اول بعنی‌راه منطق وعل آدمی‌است 1 
و فلاسفة بزر که است . عقبدم غالب مقسرین فدیم و جدید کمدی الپی اشت که وی 
درین آشاره به «ارسطو؟ ۸:5)04618 نظر داشته است » بخصوص که در کتاب وذعدا02 1( که 
در زمان دانته! ترا ده ارسطو نسست مىدادند ) سعی درائمات این نظر ده شده که خدآو ند خیرمطلق 
وقول داته عشق ند مهن 2 حملهجوهر‌های‌جاود ۴است( فرشتگان وارواح آسمانی وارواح آ دمیان, 
که همگی فتایذیرند ) - این نظر که مراد دانته «ارسطو» است مورد قبول ا کثریت مفسرین 
است 6 ولی مخالفینی قمر دارد که! ترا بدلائل مختلف اشاره رف افلاطون ۰ فاغوری 4 و یرزیل ۰ 
دایسدوسی ایرویاغی (سروددهم صفحهة ۱۳: شرح۱) همث‌آنند . یک دانته ۵ معأصر اىتالیائی 
«مسیلوموزی کوئلفی» اصولا عقیده داردکه این اشاره مربوط به‌فیلسوف باشاعر وبطور کلی شخص 
معمی لیصت ۳ بلکه مراد دانته (خورشی» ت ۰ دلائثل این عبر سفصمل از طظرف وی در کتات 
او ینام « مطالعات در بارٌ دانته » ( چاپ «کاستلوه سال ۱۹۰۸ » صفحات ۵۲۷ تا *۵2 ) نقل 
شده است ۵ 

۲ < «مصنف‌حتنوس؟ 210076 ۷۵۲۵00 : خدا - اشاره به شدی ازتورات » که در 
حفرقت «خداوند» توسنده آانت [ هش خروح ۰ باب سي‌وصوم ( ِِ» وه بموسی گفت من 
تمامی احسان خود را پیش روی تو میگذرانم ونام بهوه را پیش روی تو ندا می کنم . و رافت 
میکنم بره رکه رئوف هستم ۰ ورحمت خواهم کرد بره رکه رحیم هستم . 6 

5۳۴ تشوگ والاگی (608:0ع۳ ۵160) که رازا سمان ( 8۳0800 ) را بهتر از 
هرمنشور دیگری [0200 ۵16۲0 «وه) بمردم زمن ابلاغ ميکند : اشاره به « مکاشقه‌بوحنای 

شه در صنفحه رعل 


2۰۲ 





لهشت 





وچنین شنیدم که : « باادراك بشری‌خود وبانصوصی که مبدآ ننده 
و هی ور یو مزا و هل و 

اما بازهم بگوی که آیا رشته‌هائی د گررا میشناسی که‌ترا بجانب 
او کشانند؟ تاازین راهء‌نشان دهی که این‌عشق ترا باچند یک ِ« 

نت مقدس عقاب مسیح ازمن ننپان نماند » و نك دریافتم که 


بتیه از صفحه قبل 
رسول؟ ۸۳06۵11990 ( در اصل بونانی ۸۵21۷905 ) آ خرن کتاب از کت قواردة کتانه 
انل و بقلم ‌ بوحنا ۰ نو شته شده و بر هیحان تردن وسمت انعیل ات " ای ۳ 
شامل هفت «رورا» ات که درا نها دوحناً اننده مسبت ۱ صورتی معماامیز و براز رمر ار 
بحشم هسمممف در آیتیجا به بندههدهم از ات اول این کتاب اساوه شده اد ِ‌» من هس اول 2 
آخر و ژزنده.. واننث تاایدالا باد زنده هستّم وکلیدهای موت وعالم اموات نزد من است . بی 
نشو یس چز هائر! که ددی وجز هاسکه #ستد وچز هاثیرا که سد از این خواهند شد . » 
«رحی از مفسر ین 6 این کنانة دانته را مر دوط ده ۱ اتحل‌بوحنا ِ دای تهاند و نه مکاشفه 
دوحنا ۳ این احتمال مقر بشطار همر سل ۰ ولی در صورات فول آن باید اشارءٌ دانته را 
کلمه خف! ود ۰ هبان درا سداء رد خی | «و د ۰ در او حبات دود وحبات نور اسان دود _ اف 
نور حقمعتی بود که هرانسانر | مور ان و درحپان آهداتن نود ی و کلمه جسم گر دید وان 
ما ار سد » برآزفیض وراستی؛ وحلال او را ددم 6 
آ نی چهازراه منعق وجهازراه امان (صفحه ۳ ۰ شرح 4)روی‌بجات هدف‌وافعی‌دازی 
وباید که درهمین طریق پیش بروی وبالاترین درجهُ عشق خویش را نثارخداوند کنی . 

« پاچند دندان میگزد» : از چند راه بدین عشق رسیده‌ای وچه دلائل دیگر برای 
دوست داشتن خداوند داری ؟ 

2 «عقأب‌سیح» در هدر وادسات هت .ی مظهر «یوحنا» ات 3 زیرا کهاندیشه وتخل 
وی از حملهُ حوار,ون ورسولان بلند درواز تر وفو در ودر وصف اسراراسمانی از ۳۳۹ بر وهندتر 
است.حتی گاء‌نقاشانمذهبی تصویر «بوحناهرا باسر و بای عقاب‌وباتن و دست انسانهسکشدند از همین نظر 

لك «م و » را ره «و قا» با ت گاو وامت >را ی 
مهو اج هو ون زا شورت سر و لو را صورت دار و همی را صورت دی نوی وت ر‌ 
جذانکه فی‌المئل هدور هم 0 ع(عت شهر *ونز» امالاست که تحت <مات معدوی مرفی 
) بامَالبائی 8۲60 )فر ارد اردو نام مىدان‌بزر که و نیز «سن‌مار کو» ا شتا اعد است . بدین‌چوار 
ح-وان در:ورات ) اف جر ومال نمی ۰ بات اول 2 وازمماش شده چهارحبوان دد ید | مد 
و نماد اشان ادن بود که شبه انسان بو دند. ۰( ودرانصل ) مکاشفه بوحنای رسول 6 باب پمجم : 


فما 


۳ و ددم در مان میس وجهارحوان و در وسط بران دره استاده اسنت. ۰( اشاره وان ۰ 


۱۰۳ 





سرود بیست‌وسمشم 
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وی درطریق این آزمایش روحانی مرا بکجا مبخواست برد 
لاجرم ازنو چنین آغاز سخن کردم : « جملةٌ این کزشهائی که 
دلرا بحانب خدای رهنمونند » احسان مرا بشتسان بوده اند ؛ 
زیرا که وجود دئدا و وجود من » ومر کی که داو» برخود خردد تا 
من زنده مانم ,وانحه مایهُ اسد هرموّمن کون من است » 
توقواف ی ا رکه باررع 25 ازآن سخن کنتم ,مرا ازدر بای 
عشقهای دروعین ببرون کشید و بساحل حقیقت ۸ 
شاخو بر گهای درختان باغ‌باعبان‌سرمدیرا درحد آن خبری‌دوست 
دارم که وی تصبشان مبکند.؟ > 


۱ - اشاره‌یدانکه بوحنا میخواهد ازجملهٌ علل معنوی واستدلالی که دل آدمی‌راباحسان 
وعشق مسکشاند سر کفته شود . 

رجوع شود بشرح ۲" صفحه پیش . 

۳ -- اوه : خدا که در فالب عسی متجلی شد ( اتحل , رساله اول :وحنای رسول؛ 
باب چهارم ) : «... ومحبت خدا بما ظاهر شده است باینکه خدا بسر باه خود را یهان 
فرتاوه اس ت تابوی زیست نمائیم » و ( همین باب از همین رساله ) : «. . هر که اقرارتکن که 
عیسی بسر خداست خد! در وی ها کی اش ار در خدا ارصوی ار بم آن محتی 
را که خدا ياما تموده است . » - دم رک یکه او برخود خرید ... » : آشاره عقیدهمسحان ؛ 
که عسی شهادت رسید ِ آدمبان را نخرد و آ نها را« ۳ ۴ . ب « آ نجه ای امید 
هرمومنی است » : آهرزش وسعادت جاودانی . -«آن نکتَهٌ بارزی ...۰ : اینکه خداوند ختر 
محض‌است (همین‌سرود.صفحه ۱۵۰۸ شر ح۳) . _ « مرا ازدردای عشقهای دروغن ببرون کشید : 
اعتراف قبلی‌دانته (دوزخ» سرود دوم, صفحهُ۱۶۳ پند۲- پرزخ؛سرودسی‌ویکم صفحه۹۷۴, بند۲) 

1 «شاخ ور گهای...» :فرید گان خداوند - ۶« اغبان سرمدی » : خداوند, که حپان 
آفربنش «باغ» اوست . اصل فکر از انجیل آعده ( انجیل بوحنا . باب پانزدهم ) : « ... من 
(عیسی) تاك حقیقی هستم وپدر من باغبان است . هرشاخة درمن که میوه نیاورد آنرا دور میسازد 
وهرچه میوه آرد آترا باك مسکند تا بشتر مبوه آورد . » - ۶ درحدآن خبری دوست‌دارم.. » 
بعنی: آفرید گان بخاطر خودشان مورد علاقةٌ من نیستند ۰ بلکه متناسب باآن درجة خیری که 
خداوند در آنها قرار داده » و | نقدر از فروغ خود که بدانها بخشیده , دوستشان دارم . جمله 
«شاخ وبر گهای درختان باغ باغبان ابدی » در اصل ایتالبائی یکی از زیباترین اشمار کمدی 


6۱8۲80 0صهآ۵0زه اق ما۱۵ مان ۴۵0808 هی علجوه رع‌ط۳۵] وب[ 


۱2۰۵ 








جون خاموش شدم » نعمه ای شبر ین در ا زان ی افنکند و 


۱ رم 5 ۱ 
نانوی خوش را شسندم همر اه ات ان بو 3" قدوس! قدوی! 
۲ 


فدوس ! * 

و همحنانکه ثروعی ناقن » از و 1 حس بینائی سشاز نور 
مسشتاند وازعضوی بعضوی مدرود » مایه بیداری میشود » 

و بو سدار شده در بت سداری نا کهانی حوش انحه ۳ 3 

۱ 2 سم ی ۳ 
+ بناتریچه » نیز بهمینشسان با شعاعی از انوار خویش کد از بیش‌از 
ِ ۳ 

هز ارمسل تادان نود . اثر هر در 9 ارت ان من سمرد؛ 


و درآندم , من که نیروی بینائی خودرا بهتررازییش‌باز یافته‌بودم. 





هو در بایان امتحان «امان» ۰ روح بطری سهبار بدور دانته چرخدده » و در بایان 
آزماش + امید» روح قوب همراه باسابر ارواح بخواندن سرود مقدی پرداخته بود . درینجا 
پس از ختم سئوال و جواب بوحنا ودانته , نه تنها جملهٌ ارواحم بلکه بناتربی نیز آواز مذهبی 
میخوانند » وازین راء دانته نشان میدهد که درچهٌ سرور وجذبةٌ روحانی اینان ؛ مرحله بمرحاه 
زیادتر میشود . 

۲ " 5800 ,0اصقو ,ماصعو ان هن ات .که تکار درتورات وبکدار درانجیل 
ام ( تورات » کتاب اشاء نمی » باب ششم و از هتفخ دیگری را صدا زده 
میگفت قدوی قدون قدوی_ بهوه ۰ تمامی زمین از جلال او مملو است . » و ( انجیل,مکاشْفة 
بوحنای رسول » باب چهارم ) : «... وآن چمارحیوان که هریکی ازآنها شش‌بال دارد کردا گرد 
ودرون بجشمان برهتند وشبانروز باز نمداستند از گفتن قدوس قدوس قدوی خداوند قادرعطلق که 
بود وهست وهناث . > 

۳ مد همحتانکة قعاعی از زوری. .روند کان: غفته‌لی تایه و اير ان سا تعر کات 
پیاپی سلسلة اععاب که بهم وایسته‌اند بمغز رسد وخفته را بیدار کند » ولی وی که هنوز هوش 
وحواس خوش را بازنگر فته است تامدتی باانکه متوجه روشنائی است مفهومامن‌روشنی‌رانفیمد » 
تاانکه توا تبروی‌فکر تفگ رسد .. 

۶ - ۵۱11۵ ۳۵1116 : مراد آشاره بمسافتی سار زیاد است ( میل ون[هنصر از 
واحدهای مقیای ایتالیائی‌است .) - مفهوم واقمی این سخن جلوء حقیقت است که‌فروغ‌آن برهعه 
جا از دور وتزديك پرتوافکن میشود . 


۱20۶ 





سر وق بیست و مشم 





1/۳ 
کاس کس نت ۶ 

وبانوی من کفت : « دردل این فروغ ۰ نخستین روحی که بدست 
قدات نخستی آفر دده شد بعاشقانه صانع خوش نگران‌است" ِ« 

چون شاخه ای که با وزش باد سر خم کند و پس با نیروی ذاتی 
خویش برپای خیزد و دوباره قد برافرازد » 

من‌نیز درا ندم که وی‌چنین میگفت درعالم حیرت‌خوش بدین‌حالت 
فجارامته ناه قوی مهن کر کهورا تفش مبگداختم قویدلم کرد» 

فستی اخار کم یا موه آی کفزسنه هقی : 
۱ ی‌یدر کپن که هرزوجه‌ای‌ت رآهم‌دخش ۳ عروی‌است" 

بامنتهای خلوصی که مراست» التماس آن‌دارم که بامن‌سخن کوئی. 
توخودشوق‌مر| میبینی» ومن از آ نرواز بیان این‌شوق سر بازميزنم که‌زودتر 


کلام ترابتوانم شنند ِ 





۱ - «فروغ‌چهارهین» : روح به‌شتی تازه‌ای که درمدت خبر گی ونایینائی دانته به‌چمع 
ارواح د گر پیوسته است ودانته بس از بازیافتن بینائی خویش متوجه حضور او میشود . 

۲ 7 نختن روحی که بدست فدرت نجتین آفریده شد ؟ : «آدم» که اولن‌شری 
بود که بادست خداوند یدید آمد . - ۶« عاقانه رو * ۷۵۵۳6۵8۵16 , از مسدر قدیمی 
وه و۷۵ : با شیفتگی نگریستن . 

۳ - آشاره به «آدم» که تنها شری بود که دور لد گر جنیتی و کود کی ۳ نگذرانند 
وکامل بدنیا آمد. «میوم» دریشجا مثل غالب جاهای دمگر کمدی الهی , صورت «سب؟ ۲۵۲۵0 
بکار رفته . در تفر چاپ «واندلی» درین باره بالحن شوخی نوشته شاه اس 3۳:75 بش‌درآعسد 
سخن داسه به آدم قدری تاشانه ودو. از سا-تمداری است . زیراکه هممکن است ابن‌کمه‌سب 
آدم را از همان اول ناد منوم‌ای اندازد که خوردنش باعث طرد او از بهشت شد . » ۱ 

ء - میان همه فرید کان , فقط آدم است که چنی امتبازی را دارد ». نی هرزنی 
از یکطرق دختر اوست ( زیرا که از او بوجود آمده است) وازطرف دیگر عروس او ( زیرا 
هدن فرزوی/ است. که او دش از فان دم است,) 


۱2۰۷ 





بهشت 





گاه چاریائی‌غاشمه بردشت. حائی از دشرا چنان حر کت مىدهد 
که تکانهای غاشه‌ازحرکات اوحکات 9 

روح نخستین نیز بهمشان از راه فروغی که ویر درمیان دأشت . 
سرورخوش را درارضای من هویدا 59 ۰ 

و : « بیانکه توخود شوقت را برمنا بر ازداشته‌باشی 
من این شوق ترا هتر ان تشحیص میدهم که نو آنجه را که برات‌در 
حد اعلای شَن است تشخص توانی داد » ۱ 

زیرا که من این همهرا دران این حقنمائی مسبینم که چیزهای 
دیگررا مشابه خویش میکند» اما خودرا مشابه هیچ‌چیز تمیکند . 


۰ 77 نی : همجنانکه تکانهای حل ویوست اسب با دراژ گوشی نان از تکانب‌ای‌دن 
او میدهد » نوسانها و تموحات فروع آدم ۳ حا کی از درحات شوق درونی او از شنبدن سخنان 
من بود ۰ - «ونتوری؟ دانته‌ثناس معروف ومفسر برجستَهٌ کمدی ااهی؛ که کتاب او بنام « تشبیهات 
دانته‌ای * 6ععماصم0 نصنلباذانوزه و1 ( چاپ‌فلورانی»4 ۱۸۷ ) صورت کلاسيك بافته » این 
تشبید را «ضعف‌ترین؟ تشده دانته‌در اعدیالهی و«مثالی نا‌طبوع» خوانده است . 

۲ - دریکی دونخه خطی از قدیمترن نسخه‌های «کمدی> » ودر چابهائی که از روی 
آنها توافت دراین حمله بااضافه‌شدن بكت حرف 1 تع-یرجالیی روی‌داده است . اصل‌حمله 


‌ 


باتالبائی چنن است : « .. ع۱ 0 هاحمللمجم تصجوووم ۰ 5602 ۰ ودر این نبخه‌ها دو 
کلمهاخر اين جمله را باضافةً حرف ظ دروتطآنها تدیل به 122916 دایم کننباند . دربن 
صورت ععنی ادن حمله چنن میشود : « دانتف 2۳ شوق تو به‌عن اسراز خکو اصه یگ 
بدیهی‌است این نظر مردود است , زیرا دانته بجزدربك مورد که خود را مجبور دانسته وب‌دین 
اجیارهم‌اشاره کرده ( برزخ » سرودسیام . صفحةع۳۹,بتدهایعوه ) درتمام کمدی تعمدا از ذ کر 
نام خورش‌خودداری کرده‌است» ودر:جا هیچ دلیلی برای ذ کراین نام تیست . 

۳ - «اینهُ حق‌نما» مذاوعمو ۷۵۲۵06 : خداوند , که هرانجه در عالم خلقت هست 
وخواهد بود از روز ازل دراو منعکس‌بوده است . ودر نتیجه همدچیزها انعکای آن ومشابه با 
تاه نها که تاو از اتعکای برون باشد . - دوکلمهٌ 2۲68116 و 0۵۳6810 که 
درین بند بکار رفته بحبآنکهآ نها را حقیقت » نظر » تصویر » مشال وغیره معنی کنند , مفاهیم 
مختلفی بدست میدهند که هر کدام از انیا مورد تسد جمعمی از مقر دن‌است؛ ودر اما از توضح 
بیشتری درین باره خودداری میشود . 


۱۵۰۸ 





سرود لیست و ششم 





تومسخواهی دانست که ازچه وقت‌خداوند مرادر آن‌باغ رفمعی نراد 
که این بانو دزن امکان بالارفتن از نردانی چنین بلندت ۹ ۱ 

وچه مدت زمانی این باغ شادی‌بخش دید گان من‌نوده وقپر بزرگ 
را مایةٌ اصلی چه‌بود , و کدام بود آن زبانی که منش بکاربردم وساختم" 

باری» سرحان » انحه بعصدی چنن را باعث امد » تفس چشدن 
میوه نبود * بلکه فقط تخطی ازحدود مقرره‌بود" 

درآنجا , که بانوی تو «وبرجیلیو» را ازان بیرون کشید » من 
چپارهز اروسیصد ودو دورشم‌سی‌دراشتیاق‌ورود بدین‌انجمن برجای‌ماندم" ؛ 


۱ - «باغ رفیعی > : بهشت‌زمینی» که بربالای کومیلند برزخ جای دارد .-«این‌بانو؟» 
دراصل بصورت ضمیر اشاره 009181 : بتاترس . - ه نردبانی‌چنی‌بلند » : درجات مختلفآعمان 
وافلاك . - مفهوم اين بند اینست که : « میخواهی‌بدانیعن درچه‌تاربخی درباغ بهشت؛ که‌باتریس 
ترا از انجا همراهء خوش بافلاك آورد . جای داده شدم . > 

۲ - پرسشهای دوم و سوم وچهارم دانته »که آدم آنها را آززبان وی مطرح میکند: 
چه مدتی آدم در باغ بهشت ماند ؟ و چرا ازآن بیرون رانده شد ؟ وزبالی که‌وی باآن سخن 
میگفت کدام بود ؟ 

۳ آدم + اول برسش سوم را پاسج هت کون : رانده شدن او از بهشت بخاطر نفس 
عمل خوردن عبوه « شجر؛ عمنوعه * نبود ء بلکه بدین جهت بود که وی بااین عمل خود فرمان 
خدائی را زبریا گذاشته واز روی غرور ورد ان قز آ تن مرو که ظ بقعرفت. ننک وین وس 
باید و بعلمی که خاس خداوند است ره برد ۰ این فکر را دانته از رسالهٌ سن‌تماسو دا کوینو 
( کتاب دوم ؛ باب صد وشصت وسوم ) گرفته است .۰ - « چشدن مدوه >. دراصل:چشدن‌درخت 
16۱0 ۵7)وناع از , اشاره ده « درخت معرفت نك وید > . 

4 - پاسخ سئوال اول دانته : آدم توضیح میدهد که روح او , پس ازمر که وی به 
«اعراف»۳000ی1 بعنی‌طبقهٌمقدماتی دوزخ ( دوزخ ۰ سرود چهارم ) رفته ( زیرا که بسا زگناه‌آدم 
داح هیچ آدمی را اجازهُ رفن به بپشت نبوده است ) و این همان جا بوده که وبرژیل نیز 
مانتد ارواح بیار بزرگان دیگر هماره درآن برمیبرد» ودرهمان جا بودکه بثاتربس (بانوی‌تو) 
بد‌ددار ویرژیل رفته واز او تقاضا کرده است که دوکن تاريك بهاری دانته رود (دوزخ» سرود 
دوماصفحه۲۳ بندة). سپس آدم خبر عیده د که ازهنکامیکه وی باباعراف نهاده » سنی ازهتگام 
مر کی او . تا بدانوقت که وی بادست عیسی از اعراف بدرون آورده شد ( دوزخ » سرود چهارم» 
صفحة* ۵, بند۳)» یعنیتابپنگام‌شهادت‌عیسی» ۳۶۲ سال‌فاصله بوده‌است. ابن‌رقم‌برمحاسباتبهودبان 
دربار‌تاریخ جهان متکی‌است که هنوزهمنقویم‌خاس قوم‌اسرائیل براسای‌آنست ۰ - « این انجمن » 


0۵110 : ارواخ ام نفد برع 
0 01:6510 ۳۵ رواح مرریده بهشمی . 


۱۵:۹ 





بهدت 





و دران مدت که برروی زمین بودم » خورشند را نهصد و سی بار از 


مان حملهُ اخترانی که درس راه اویند ی 


زبانی که با آن سخن میگفتم » بسیار پیش ازآن که قوم نمرود 
همت بدان کاری کمارد که امکان باباننش وه که از مسان 


۳ 
برفبت 





۱ -پاسخ [ دم بهدومین‌سنُوال‌دانته که‌مر بوط بمدت‌افامت اودر بپشت‌است چنین‌است: این‌مدت 
۰ سال بود » یعنی درطول آن خورشید تهصدوسی‌بار منطقةالبروج را طی کرد وبجای نخستین 
خود باز کشت . نقل از تورات ( سفر پیدایش . باب پنجم ) : « ... پس تمام ایام که زست 
نوصدوسی‌سال بود که مرد . » 

بااین حساب آدم ٩۳۰‏ سال در بهشت زهینی بوده » و۶۳۰۲ سال دراعراف گذرانده » و 
از بعد از خروح وی‌ازاعراف تب ۱۲۹5 سال ( فاصلةٌ شهادت عیسی وسفر دانته بجپان جاوید ) 
تاموقم دیدار دانته فاصله شده است ؛ واز مجموع این سهرقم نتیجه میشود کهآدم 1.4۹۷سال 
پیش از بهشت دانته ( وبهمان حساب ۷۰۱۵۵ سال پیش از این ) آفریده شده است . - «تسنانی» 
مقس کمدی الهی مینوید که اين رقم رقمی « کامل » است » زیرا تاباخر به ۳ ( رقم مقدس 
مسیحی ) قابل تقیم است » یعنی آزضرب کردن عدد ۳ درخودش ودرخودش وتکرارهمین‌محاسبه 
بوجود میا ید . میتوان احتمال داد که دانته نیز چنین نظری داشته است . 

۷ - این چهارمین وآخرین پرسش دانته است که‌آدم بدان پاسخ میگوید ‏ ولی‌این‌بار 
داسخش درازتر است » چنانکه تاآخر سرود را شامل مشود . سئوال وجواب مربوط بزبانی است 
کدآدم برای سخن گفتن بکار میبرد . 

درتورات آعده که ۶ از نمرود ( یادشاه جبار آشور ) همه مردم زمین بك زیان 
حرف میزدند ؛ ولی چون نمرود وقومش خواستند در زمین شنعار برج بامل بساژند وآنرا! تقدر 
بلند کنند که سرباسمان ساید » خداوند ِ خشم کرفت ولغت وزبان ال جهانرا مشوض 


کرد ) تورات 0 سفر داش 1 بات بازدهم ( ۳ و وتمام جهانر | یث زبان وبا لفت واحد 
دود ... س خداوند ترول نمود تا شهر و برحی ۳ ِ بنا مب‌کردند مللاحظه نماد وخداو ند 


گفت وجمیم ابشانرا .ك زبان , واینکار را شروع کرده‌اند والآن هیچ کاری که 
فصد آن بکنند از ابشان ممتنع نخواهدشد . | کنون نازل شویم وزبان ايشان را درآتجا مشوش 
سازیم تاسخن بکدیگر را نقهمند . » - آدم درینجا توضح میدهد که زبانی که او وضع کرده 
دود مدتها بش ازین تاریج از مبان رفته نود ؛ فبل ازآن دانته در کتاب ۷۵۵۵ 1(۶ 
8 و۳10 نظری خلاف این ابراز داشته ستی اظپار عقیده کرده بود که باساختن برچ ب 0 


زباتهای‌حپاتان برشان و وا گر چنین تبود ۱ کنون هبه حهانبان بز بان‌عری سخن‌هه 
شبه در صفحة رعل 


۱۵2۰ 





در ا که آنحه زادء عقل ومنطق سشری باشد سات حاودان‌نمستواند 
داشت» واين از ان رواست که امسال ادسان اقتضای تفسر نفون افلاك در 





اینامری طبیعیاست که دمی‌سخن کوید ؛ امااختدارچنن باچنان 
ی را باه شا ساره ۶ سوه ای را ای که و هه 
ین 

شش ار بمحنتکدة دوزخی درافتاده +خرشادیزای‌اعلی 
که درميانم دارده در روی زمین آ نام داشت 

سس ایا با تسد اند که سفن یم اف ری که 
بش آدهنان مناد اس متام مه اس هس ری هراس و 





نقبه از صفحه قبل 

در تاره زبانی که آ دم حرف مبزد » نظریاتی ابراز شده که برحی از آتبا شوخی آمیز بنظر 
میرسد . ازآن جمله «لائل مفقصل « خوان‌باوتستادارو » محقق اسیانبائی است که معتقداست این 
زان همان زیان «اباساث» است که امروژه در جنوب غریبی فرانسه وشمال غربی ] صمانما رایج است 
ورشهٌآن که غیرارویائی است مملوم نست . 

- باه فرط دوز خی ۵۳0035614 1628۵16 : اعراف ؛ اعراف‌فسمتی‌است که جزء 

دوزخ وافف: تست وتا کاس نبز بجز «امید تداشتن؟ رنجی نمدرند » ولی درنظر کسی‌چونآ دم 

که درین هذکام از سعادت ازلی برخوردار است » چنمنهکانی «محنتده» ودوزخ واقعی‌ینماند . 
بقول سعدیما: «حوران بهشتی راء دوزخ بوداعرای_ ازدوزخیان برس ؛ که اعراف بهشت است ». 

یه 3 تارها ننک من زنده بودم » مردمان خداوند را «ای» ] همناه‌یدند - باهمهُ 
تحقمقات داننه‌شناسان معلوم نشده که دانته ادن کلمه وا از تفا آ وود انس 

۳ - ال ۳۱ , نام مدی خداوند , در زبان آدمیان . این کلمه عبری است ومعنی‌قوق 
وفادر مددهد , وکلمات عبری «ابلوئی» و «الوهی» یمعتی « دای من که در انجیل ازان 
سخن رفته ازسن کمد هشتق عم اس شا اخس همان است که در زبان عربی «الهی؟ شده 
است وهمین معنی را دارد . دراتجیل آمده ا ست که ( هی نات, فبینت رهفتم ) 8 0 2 وقسنن 
باواز بلند ندا کرده گفت ابلوئی ابلوئی ... .عنی الهی الهی چرا مرا واگذاردی ‏ » دانته خود 
در کتاب « فساحت ‏ خویش این‌نام را نیز نام اصلی خداوند دانته ودر حای دیگرکمدی الپی 
(سرودچپاردهم تن صفح4ع ۳۱ ۱شرح۱)کلمة دونانی «هلبوی>رایمعتی«ادلی>عبری‌بکار برده‌است 


2۱ 





به‌شت 





۱ 

دک برجاش‌مروید . 

در آنکوهی که افزرون از حمله کوههای د سر از اب بر آورده 

۲ ۲ ۰ - و 2 

است , درفاصله همان دد هی و گنپکاری . مدت زمانی معادل ان زمان 
سر بردم که از نخسشن ساعت روز 

تاآان ساعتی که در نس 3 دای جورشد ندثنال فت عری ششمن 

محر ۲ ۳ 

مباأید, فاصله است .» 

70 عنی: زبان دمبان ننز. مثل رسوم و آدابثان درتغسروتحول است وسیر تکاملزبان 

کون برزخ ) رجوع شود مسرود بست‌وششم دورخ رصفح۳۵ ۷۲ ۴» بند ۲ ,وصفحات ۵ ۴ ۵ 
۶ مقدمهٌبرزخ )۰ 

۳ - یمنی : از آ نوفت که باخوردن میوم ممنوع گناه کردم » تا توقت که ازبهشت زمین 
اخراح‌شدم » معادل فاصلهٌ آغاز روزتاهفتمین ساعت آن »وبعبارت‌دیگرفقط «فت‌ساعت فاصله بود . - 


«ربم‌دا؟ ِ" 8( قوس نود در ده از مسر خورش.د ,که « تشك چهارم‌از مسر کاعل | تست وعا 
خورشید آنرا در ثش‌ساعت طی میکند ۰ 


و ۳۳ 
م۳ 
"رو 5 اس 6 
آسمان هشن : ای بو ات 
آسیان نم : اك بل ورین (فلك‌الافلاك) 


مت اول این سرود همحنان در فلك ثشوات مب‌گذرد ؛ این قمت 
پاسرودی آغاز میشود که ارواح این فلك و حملهٌ افلاك در وصف جلال خداوند و 
عیسی وروح‌القدس ساز میکنند ؛ آنگاه پطری ۰ بنیانگزار کلیا , باجملاتی که 
از عالیترین اشمار « کمدی‌الهی » بشمار میآبند خشم آسمان را از شاد دستگاه 
روحانیت وانحطاط ایمان درروی زمن ابرازهیدارد. وبدانته امرمیدهد که‌درباز کشت 
بدنءای زند گان این خشم و نقرت آسمایرا از دستگاه روحانت که مسئول این 
فاد است بجپاندان خبردهد . - آنگاه ارواح آسمائی که دانته باایشان رویروبود 
رام فلك بالاتررا در یتک ند . ودانته ندز بس از نگاهی دبگر بکر زمی 
همراه بابئاتریس روانة آسمان‌نيم هیشود . 

اين فلك »که قسمت دوم سرود بوصف استادانه‌ای ازان اختصاص‌بافته » 
فلك‌الافلاک مززدا3۵0 مصوزع۳ با فلك باورین ( مصنااه)0۳۱۵ 01810) است که 
کرش جملها فلا از آنسرچشمه‌یگیرد وساکنانش فقططبقات مختلف‌ملائك‌هستند. 

دز بارهٌاین فلك درمقدمة سرود سست وهشتم توضیحلازم دأده گنه است . 


۳2۳ 


سرود بیست و هفتم 

* بریدر؟ بردسر» برروح‌القدس ثنا بادا»" چنین بود نغمه ای که در 
سراسر بهشت آغازشد » واین نفمه‌چنان‌شیرین بود که بکبارهسر مستم ۳ 

آنحه را که دیدم لبخندی ازجانب کاثنات بافتم» وازین‌رو بود که 
سرمستی من از راه شنوائی و از راه بیثائی ره بدرونم برد ! 

چه‌نشاطی ! چه سرور وصف نایذبری ! چه زند گی! کنده ازعشق 
واز صلحی ! چه ثروت پای برجائی که باهیچ تمنائی همراه نست" 
هرچهار مشعل آتشین دربرابر دید انم بر جای ایستاده بودند» 

وآن که پیش‌از دیگران بود بپرا کندن فروغی تابنده‌تر پرداخت۷ . 


70 پدر » پسر ۰ روحالقدی 0اصوو مااتنو6,ملاوز۳ ,۳۵0 ( خدا و عسی و 
روح‌القدی): سه‌اصل «تثلیت» آئین مسیح . - بااین تجلیل خداوند ؛ مراحل سه کانه آزماش 
آسمانی دانته » بعنی بحقیقت تجلبل جدا گانهٌ هريك از « حسنات ثلانة ‏ آئين مسیح ( ایمان؛ 
امید , احسان ) بایان مییایث . 

۲- و سرمستم کرد * ۵۷۵زع00وصا 9 ؛ این شبیه سرورآسمانی بنوشابه‌ای که ازآن 
سرمست میشوند از زور داود گرفته شده ( تورات » مزمور سی‌وشدم ) ز دای خداوند 
اسانرا ازنهر خوشهای خود بنوشانی » زیرا که ترد تو چشمه حبات است. . » 

۰ ۳- بعنی هم‌شنیدن آواز بهشتیان » وم دیداراین‌فروغ که لبخندجهان آفررینش‌مينمودة 
مرا سرمست میکرد : 

6- «پای‌برجا» 9101270 : از آنرو که بیم از میان رفتنش نمیرود . - « با تعنائی 
همراه شست ؟ ۳۵۳8 58۳28 : از آنرو که چزی فر ون ازآن نسست وتو تمنای افز وای 
ای ثروت را داشته باشد . 

6- یطری , قوب » بوحنا » آدم . 

7-1 بعلی . 

7-۷ سنی : نشان داد که مبخوآهد سفن نگونت ۲ 

ر((-۱۱ 





رس( 0 در دسر * بر روح‌القدی ره بأد ان ۵۴ ) 


سرد لیست‌وهفتم 
وچنان جلوه‌ای بافت که مشتری‌را مستوانست بود » | کر ۳ 
مریخ پرند گانی بودند وبال وپر خویش را عوض مدکردند . 
مشبت ازلی که درجهان اعلی نوت هر کس و وظیفه او را معین 


۲ 
مسکند , جمع سرود خوانان بهشتی را از هرسو بخامشی واداشته نود ؛ 


و دربنپنگام بودکه چنین شنیدم : « اکر مرا بینی که برنگی 
دکر درآیم » شگفت مدار , زبرا که چون سخن کنته باشم همه اننان را 


۳ 


خواهی دید که چنین شوند 
محم 1 
انکس که درروی زمین جای مرا ؛ جای مرا » جای مرا که در 
حضور بسر خداوند خالی است غصب کرده 1 


۱- مفهوم این حمله معماآمیز اف وا ساره هدن ی که در کترفن ارات استاه 
مىتوانت همان زر گی خود بماند ولیر نگه سفید خوش را بار نگ آتشدن مر مخ مبادله کند, 
در آنمورت شکل این ستاره همانند شکل فروغ پطری درین لحظه میشد . 
: ممین‌میکند که چکار باید بکنند واینکار را چه وقت باید بکنند . 


ات «عحی 


۳ 7 بعنی : اکر تن له من (یطرس) از زشتی | نحه اکنون مرخواهم در بارهٌ آن 
سخن کویم از شرم وخشم کلکون شده‌ام. شگفت مدار» زیراه که ان ارواح بهشتی نیز بعنیدن 
سخنان من از غضب وخجات بهمین‌رنگ درخواهندآمد . بطری درینجا موضوع‌فساد روحانیت 
وکلیا را مطرح میکند . 

4 - جای مرا 00 10080 [ز : مقام تیابت مسیح ممنی مقام پایی را ء وکیسای 
«سن‌سترو» را که مر کز واتدکان است وبنام بطرس‌هسمی‌است این گفته سه‌بار تکرار شده است 
تا نگان دهد که این‌مقام چقدر اهمیت دارد ۰ وتابجه اندازه عالی‌ومقدی وسنکن است . باحتمال 
قوی دانته درن تکار از ۹ از سدهای تورات الهام کته است ( :ورات , کتات ارمتاء 
ببی » باب هفتم ) : < ... بسخنان دروغ تو کل‌منماند ومگوئید که هیکل بهوه هیکل بهوه 
هیکل بهوه این است ۰ > 

- « ... که در برایر نس خداونه خالی است ‏ : در نظر عیسی /) بسن خداوند ) 
کساننکه اکنون برمسند یابی ندسته وجانشن یطرس رسول شده‌اند غاصب این مقامند » وجای 
بطرس وافعاً خالی‌است ۰ - اشارة دانته بچند پاپ مماصر او است که عبارتند از : بونیفاچیوی 
هشتم ۲ ۲08:]۵010 که در ۱۳۶۴ ۰ بعتی برتاریخ سفرآن حانی دانته باپ بود وقبلا ازاو 

بقیه در صفحه بعد 


۱2۷ 





وت تدای ار شون مامت دماست: هو کات 
ای نوی کهاز ها مد فان شمان دا با 
در دنال این سخن شمان دیدم که سرا سر بتک که و 


۳ 
شامگاه وهر بامداد خورشید برابرهای فراروی خوش میزند, در آمد. . 





د پئاتریچه » نیز , همچون زنی پا کدامان که باهم؛ اطمینانش 
نبا کیزه خونی حود 1 ازشرح خطای دنی وگ برشان خاطر شود 
1 ِ سم 
تغییرحال‌بداد ؛ وپندارم که این چنین کسوفی درا سمان‌روی‌داده 





بقیه از صفحه قبل 

دنه سفصل سحعن رونه اشت ) دوزخ ۰ سرودهای ۱٩۹ ۰ ۷۱۷ ۰ ٩‏ ۲۷ تب بررخ» سرود بل بهپشت » 
سرود ۱۲ ) ؛ کمنتوی ینجم ۷ 019906010 . که بعد از بونتفاچیو باپ شد و از ۱۳۰۵ 
تا ۱۳۱۶ این سمت‌راداشت( دوزخ » سرود ۱٩‏ - برزخ» سرود ۳۷ -بهشت ؛ سرودهای ۱۷ و 
۰ ) ؛ جووانی بست ودوم ]262 تططع۷م) که در۱۳۱۹ بیایی رسد ودرزماننکه‌دانته بهشت 
را مسر ود یاپ بود( بهشت سرود ۱۸( ۳ 

9 اشاره .4 2 واتکان ۴ دز <جبرل «یطرس» را بعث از شپادش ۰ از کات کوممپا 
) دخمه‌های نپانی م.حیان در ز در شهر روم ( بدآتجا تعمی 4 محل کنونی کاسای «سن‌شرو؟ 
بر دنل و بخالسیردند. در باره واتنکان قبلا سخن 2 4سرد (سرودنیم- صفح۸ ۲۴ ۱شرحع) : درعن 
حال ممکن‌است این اشاره بتمام شهر رم باشد . 

تن در کات‌سفلی 10وع1 : دوزخ 0 ات ملعونی که ۰ سشطان اعظم ) دوزخ » 
سرود ۳۶ ) . - اشاره بدیشکه فاد کنوتی کیتسا ود گاه روحائنت ماه خشم خداوند وشادی 
شطان است . 

۳ - .۰ .. بشنیدن این‌سخن نهتنها ارواح بپشتی بلکه سراسرآسمان ازفرط خشم‌برنگی 
آتشین یعنی بدان رنگی درآمد که عرصیح وشام در ابرهای کنارافق دیده میشود . 

6 بعنی:بناقرس نیز بشنیدن‌ماجرای‌این خطای‌جانشینان مسیح درروی‌زمین" ازشرم گلگون 
شد . - یکی از مفسرین‌بنام «دانکونا» در « مکاتب دانته‌ای » ( فلورانی » چاپ ۰۱۹۱۳ صفحة 
۰ ( هعمی این تعستر ال را این مىداند که وی بکلی رنگه ازرج نداد و اشاره د۵ دکونی» ۱ 
درمصرع بعد مربوط بدین سخن میداند ؛ ولی بنظر منطفی‌تر میاید که در مورد شرم ۰ برنگ 


کلگون_اشاره شده باشد » و نه اک 


۱۵۱۸ 





سر ود لوست و هتم 





ند ۱۳99 
ده ان هنکام که قدرت اعلی 3 امد 
۲ 


سپس وی رشته سخن باز کرفت »ولی اینبار صدایش چنان 
در توا شا بو رت شعلهر| تغسری فا عارض نامده 9 

«زوجهُعیسی از آن‌باخون من وخون"لین» وخون*کلتو» ارتقاء‌نیافت 
که وسبله زراندوز شود ؛ 

بلکه در راه چنین زند گانی مسعودی بود که «سیستوه و « پیو) و 
«کالیستو» و«اوربانو» خون خویش‌را پس‌از اشکریزی بسیار نثار کردند" . 


۱- آشاره بدانحه در اتحصل در بارةٌ لحظهٌ مر که عسمی وتاشرآن درا مان کته ند 
است ( انجیل متی » باب بیست وهفتم ) : « ... وعیسی بآواز بلتد صبحه زده وروح را تسلیم 
نمود , که‌ناگاه برد همکل از سر تا یا دویاره شد وزمین متزازل وسنگها شکافته کردید.وقیرها 
کشاده شد وسباری از بدتهای عقدسن که‌آرامیده بودند برخاستند . ویمد از برخاستن وی اژقبور 
برآمده بثهر عقدی رفتند و بسیاری ظاهر شدند . » و ( انجیل مرقس » باب پاتزدهم ) : 
وچون ساعت ششم رسید :ا ساعت نهم تاریکی تمام زمین‌را فرو گرفت...مسی- غشی اوازی لد 
برآورده جان بداد .آنگاه برد همکل ازسی تا یا دویاره شد » و(اتجیل‌لوفا » باب بست وسوم ) : 
«... وتغمیناً ازساعت ششم ناساعت نهم طلمت تمام روی زمین را فرو گرفت . و خورشید تاريك 
کشت وپردة قدس از مبان بشکافت . وعسی بآواژللند صدا زده کفت ای بدر بدستهای تو روح 
خودرا میسپارم . ایثرا بگفت وجانرا تسلیم نمود . » 

۲ -- برس . 

۳ - یعنی : این‌باز صدای پطری نیز از فرط خشم ورنج » مانند رنگ او تغییر 
کرده نود . 

4 - « زوجه‌عیسی > : کلیسا (مرودهازدهم» صفحةٌ ۱۲۶۵ ,بند۱) که باید حمجون زوجه‌ای, 
وفادارانه ازشویش پیروق کند . - شش‌باپی که نام برده شده‌اند بترتیب عدارتند از:«لینو؟ 0ط1.1 
/ بلاتینی 5ناآباً ) که جانثین بلافاصله دطرس رسول بود : ودرسال ۷۸ مسیحی شهادت رسند؛ 
«کتو؟ 01660 ( بلاتینی 016105 ) جانشین لینو, که درسال ٩۰‏ مسیحی شهادت بافت ؛ «سستو» 
0 ( بلائیئی ٩1*1۷5‏ ) ملقب به «سیکستوی‌اول» که درسال ۱۲۷ مسنحی 
«یو؟ 0 ( للاتننی وبا ) ملقب به «ییوس» اول که در سال ۱۵۵ مسحی شهادت بافت ؛ 
«کااستو 10و[02 ( پلاتینی 2۵110115 ) ملقب به«کالیکستوس‌آول , که در ۲۲۲ «سبحی‌شهید 
شد ؛ «اوریانو» مصعحعنا ( بلاتینی صووعنا ) که در سال ۲۳۶ بشهادت رسید. «اشکرزی 
بسیار» : اشاره به گریه‌های این روحانیون برسرنوشت مسیحیانی که پیوسته از طرف امپراتوران 
روم مورد آزار و شکذحه فر ار وت : 


بشهادت‌رسید ؛ 


1914۹ 





بپهشت 





یت‌ما این نبود که قسمتی ازجامعه مسیحی برجانب راست‌وقسمت 
دنگرشفراه کی عخاتت جافنیتان ها قفیتد : 

ونه‌ا نکه کید های سپرده بمن بدل بنفقشی در روی برچمی شوند 
که برای پیکار با تعمیدیافتگان بکار رود" ؛ 


ونه‌آنکه من تصویر مهری برای امتبازات فروخته شده ودروغزن 
و که از ات آنها بارها احساس شرمند گی وانزجار میکنم : 
از اتجا ۲ در همه چرا کاهپا گر کانی تزدندان در حامهُ شانان 


۱ - یعنی : نیت ما این بودکه یاب و کلسا بجملهةٌ مسومنین مسیح بيك چشم نگاء 
کنند ونه‌آنکه از روی تبعیض بکدسته آزشان را مورد لطف خود قرار دهند ( برجاب راست 
بنشاندد) ویادسته‌ای د,‌گرسدی رفتار کدند(برجاب چب حای دهند) .بنایه‌تفسر معروف <اوتدمو» 
دانته درین آشاره تلویحا بدودسته « کوئلف های» فلورانس که مورد علاقة پاپ بودند وه کیبلن‌ها» 
که یاپ باابشان مخالف بود نظر دارد . - اصل فکر ازانجیل گرفته شده است ( انجیل متی » 
باب بیست وپنجم ) : «... اما چون پسر انسان درجلال خود با جمیم ملائکةٌ مقدس خوش آبد 
آنگاه بر کرسی‌خود خواهد نست ... آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید بیائید ای‌برکت 
یافتگان از بدر من ... واصحاب طرف چپ را گوید ای ملمونان از من دور شوید . » 

۲ - «کلیدهای سیرده بمن ۴ : کلیدهای بهشت .که بروایت انجیل عیسی یطری را 
امانتدارآ نها کرد ( انجیل متی » باب شانزدهم ) : «... وکلیدهای ملکوتآسمان را بتومیسیارم » 
( برزخ * سرود ٩‏ - بهشت»سرودهای۷4 و ۳4 ) . - < نقشی در روی پرچمی : نقش پرچم 
قوای یاپ, که تا سال ۱۷۲۹ علامت دو کلید برروی آن بود » و بقول «واندلی» مفسر وناشر 
ممروف کمدی الپی و اين سیاه باپ تاآن سال اصولا ۷15690618 ونط» ( کلددنشان) نام‌داشت.- 
«ت‌یدیافتگان» : مسحان ؛ آشاره بدانکه نبروی نظاهی تحت فرمان یاپ لاف آنجه معمول 
است ؛ نباید علیه مسیحیان بکار رود » وباحتمال قوی ازین کنایه اختصاصاً جنگه قوای پاپ با 
کیبلی‌ها وباخاندان « کولونا؟ ( دوزخ » سرود ۲۷.صفحة۳۵4* شرح۳ ) منظور است . 

۳ - یمتی : تمبخواهم فقط تقشی برروی مهر کلیسا باشم که دربای مقاوله نامه‌ها و 
فرمانهای وا گذاری مناصب ومشاغل روحالی که درباطن بمنظور «معامله» تنظیم میشودزده شود ؛ 
زبرا حقیقت اين مقاولات وفرمانها چنان است که مرا ازشرم گلگون میکند . - «فروخته‌شده» : 
امتسازات ومناصبی که درمقابلرشوه از طرف یاپ داده مشود ؛- «دروغگو» : زیر که‌همیشه ادعا 
میشود که‌این مناصب وامتیازات بمنظور حفظ بنیاد روحالیت وکلیسا صورت میگیرد . - مهررسمی 
باپ مپری بود که نقش سر وصورت بطرس رسول را داشت . 


۱۵۳ 








سر ود لیسمت و هفتم 





ای ؛ آوخ » ای‌دفاع اهنت وان رفته‌ای ۶ 

«کائورسی‌ها» و« گواسکونی‌ها» آماد نوشدن خون‌ما شده‌اند . 
آغاز نکورا بين که چهعاقیتی نا گوار دردنبال داشت* ! 

اما بقین دارم که مشیت اعلی . که بدست «اشیپیو» جلال جهان‌را 
ماع ونم خصقو تا بو همینا ماش آعح فاوت.: 

وتو بسرحان, که ی و ازنو بروی زمشت باژخواهد 
برد » دهان بگشا و نصه‌را که من خود پنهان نمددارم از کسان 


1- اشاره بکشیتانی که در لبای روحانیت فقط دراندیشة اندوختن مال وتأمین‌شهوات 
خویشند .- «چرا گاهپا» : شهرها ودرا کز اجتماعات مسبحی . - تبزدندان ۲۵۳863 : حریص ؛ 
اصل فکر از انجیل متی است ( باب هفتم ) : «... اما از انبیای کذبه احتراز کنید که بلبای 
میشها نزد شما میاآیند » ولی در باطن کر کان درنده میباشند . » ونیز از تورات ( کتاب 
ارمیاه ثبی ۰ باب بست وسوم ) : «... خداوند کواوان : وای بر شبانانشنکه له مرتع مرا حلاك 
و برآکنده مسازند. » 

۴ - دفاع الهی م1 ذه 11692 : دفاع خداو نداز کلسا وا ئن‌خود ؛ بعنی:خداونداه؛ 
س چرا از حیثیت وتقدس کلسای خودت دفاع نمیکنی ؟ اصل فکر ازتورات است ( کتاب‌مز امن 
مزمور چمل‌وچهارم ) : «...اشداوندا » بدارشو, چرا خواییده‌ای» برخیز ومارا تا بابد دورمشداز. 
چرا روی خود را بوشانیدی ؟ ‏ . 

۳ - کائورسیها 0202915 : احالی شهررکاهور ۵078ن) در فرانمه (دوزخ » سرود۱۱) 
و گواسکوتبی‌ها 06896 اهل کاسکنی 68960826 یکی از ابالات قدیمی فرانبه . یاپ 
جووانی بست ودوم ( که دراصل «ژالدوز» نام‌داشت) اهل «کاهور» ویاپ کلمنتوی‌پنجم( که‌دراصل 
«برتران دو کوت» تام‌داشت ) اهل کاسکونی بودند . - مقصود از «کائورسی‌ها» و « کواسکونی‌ها» 
در اینجا این دویاپ واعوان واصاری هستند که اینان از شپرهای خود آورده بودند . 

ء - ممنی : ای کلساکه باآن شهادتها واز خود گذشتگیها رونق یافتی ۰ امروژه باید 
وسبلة چه سوه استفاده‌ها وآزمنداها قرار گیری ! 

و - مثشیت اعلی 020۷۷1۱06822۵ 2۱12 : خواست الهی . - اشیو 50110 : 
« کرنلیوی‌اسییبون» سردار معرروف رومی که « حاننبال » بادشاه وسردار نامی‌کارتاژ را شکست داد 
دوزخ » سرود ۳۱ - برزخ » سرود ۲۹ - بهشت » سرود ٩‏ ) و « جلال دنیا را برای دوم 
تامین کرد » » بعنی‌سیادت جهانی‌روم را مسجل ساخت . دانته این پیروزی را خواست‌خداهیداند. 
زیرا برای روم ماموزشن البی فائل است ) «هشت » سر ود )٩‏ - « ساری‌ماخواهد آ مد » ۰ اشاره 
دیگری از طرف دانته فاهور نزدیمك نحات دهنده‌ای د. اتالبا ( دوزخ سرود اول صفحهه ۹ 


شرح ۱- بررخ »سرود سی‌وسوم صفحهُ۰۳ 9 ۱بند 4 وشرح۷) : 


2۳۱ 





لهست 





سپان و ِ( 

همجنانکه در جپان زبرین , درآن هنگام که شاخ بز درآسمان 
بخورشید مساید » ثرات بخار منحمد درفضای ما باریدن شک ۱ 

در آن جهان علیا , اثیر را بدیدم که آرایش بافت ‏ و بخارات 
پبروزمندی که در کنار ما جای گزیده بودند . برف وار درآن بحر کت 
را شتارک ‏ 

دید گان من دربی آنبا ره | نقدر درین راه ندنبالشان 
رفتند که بعدمدافت ازطی راهی دورتر بازشان داشت . 

بانوی من مرا بدید که دست از بالا نگریستن بداشته‌ام »و بمن 


۱ 7 نطری درین‌ا مأمورتی را که مهد دانته وا گذار شده است , و قبلا از زان 
بئاتریس ( برزخ ۰ سرود ۳۲ ) وکاچاگویدا ( بهشت » سرود ۱۷ ) بدو تذکر داده شده بود 
تایید میکند . - «دهان‌بگشا» اصطلاحی است که از تورات کسرفته شده ( کتاب حزقبال نبی » 
باب سی‌وسوم ) : « ... دست خداوند برمن آمده دهان مرا کشود » یی چون او در وفت صبح 
ترد من رسید دهانم کشوده :۲ 

۲ 7 جپان زیرین 81080 18 : زمن . - بز 8۳18 : برج جدی , که خورشید در 
طی مر احل دوازده کانة منطفة‌السر وج درماه‌جدی (دی) ععنی اولن ماء زمستان درآن حای دارد؛ 
پنابراین « چون شاخ بز درآسمان بخورشید خورد » بعنی : « چون اولن‌ماء زمستان فرارسد »- 
«درفضای‌ها» : درفضای زممن . - « زرات بخار متجمد ؟ : برف . 

۳ - جپان علیا و »1 : آسمان و افلال .۰ - < اثر > 6۶676 ماد بیوزن و لطیفی 
که بعقيد؛ قدما فاصلهٌ افلاك و کرات آ کنده‌ازآن بود .- «بخارات پیروزمند» : ارواح بهشتی, که 
براثر بیروزی معنوی خود درآسمان جای گرفته‌اند . مفپوم کلی این دوبند اشت که ارواح 
بهشتی را دیدم که مانشد رات بر ف که در زمستان در فضای زمین ببارند » در فضای این فلك 
هشتمین بپرواز درآمدند » واين اشاره است بباز کشت این ارواح به‌آسمانآخرین ( ۵301۳60 ) 
که حملگی از آنجا آمده بودند . 


۱2:۳ 





سر و۵ بیست وهفتم 
کفت : « نظر بزبر افکن» وس ن که چگونه چرخیده‌ای" ِ« 
خه که ار | نار ی که کنو ۳ , قوس منطقه نخستین 





وا از تنقه ان تا خر سر‌اسر درنوردیده ۳ ۱ 
۳[ 
ودراشو , کرانه‌ای را که آرویا دروی‌آن باری سبك‌شد تقریباً دربرآدر 

بظر داشته) 


۱ - دانته در همه مدتی که یماری سخن میگفته ۰ وفیل از آن.عنی بعداژآخرین‌باری 
که 9 تن بو زد که بود(سرود بست ودوم»صفحه ۲۱ ۰۳ بند۱) نز مین ره ۰ ودرین مدت 
فلك ثوات که اینان درآ نند مقداری از حر کت دورانی عادی خود را انجام داده است ۰ وا کنون 
بساتریس او را دعوت هکت که دوباره نظر بزمین افکند تا قسمت دسگری ازاترا که بار پیش 
ندیده بود تسد . 

۲ - قدما از لحاظ جغرافبائی قسمت ءسکونی کرة زمین‌بعنی‌خشکیهای آنرا ( تا" تجا 
که از آن اطلاع داشتند ) بهفت منطفه ( 0اه ) تقسیم کرده بودند که از استوا شروع و 
بقطب ختم‌میشد . « منطقهٌ نخستین » که دانته دراینجا بدان اشاره میکند از تردیك استوا 
آغاز میشد وتقریباً هشت درجه جغرافیائی بسمت بالا میرفت . ازنظر عرضی اورشليم دروسط این 
مدطفه ورود دک گی» درهندوستان منتهااله شرقی‌آن وشهر «کادیز؟ دراسیانیا منتهاالیه غرییش 
بود . دانته بار پیش که ی مت ( سرود ۲۲ ) درست بربالای اورشليم جای داشته ۰ 
ودرینموقع متوجه میشود که همراه بافلك هشتم نیمه غربی این «منطقة نخستین» بعنی‌فاصلهٌاورشليم 
تاکادیز را طی کرده وباًخرین حد غربی « منطقهٌ اول ‏ رسیده است . 

۳ - گاده 6206 ( بایتالیائی اسروزی کادیجه ۵0166 » باسپانبائی‌کادیز 02012 » 
بفرانسه وانگلسی‌کادیکس «08 ) که مسامانان‌درزمان‌تسلط براندلی] نرا «القادص*میناشیدند» 
شهر وسندو ومعروف آسیاتبا 9-۰ کذر گاه اولسه * : حمل‌الطارق . که بقول دانته « اولس > با 
و کوا هن ۰ از انا گذشت و در دربای سکران سر گردان شد و.الاخره حان درین راه تباد 
( دوزخ سرود ۲۹ ) . - « کرانه‌ای که ارویا درآن باری سبك شد » کرانة فینیقیه (سواحل 
کنونی لبنان ) که بدا بروایت میتولوژی بوتان . « زئوس > خدای خدابان که عاشق 
اورویا 002تناظ دختر پادشاه فینیقیه شده بود بسورت گاوی وحشی در آمد و این دختر 
را غافل کرد وبرپشت خود ندانید واورا بجزيرء کرت برد . «باری‌سيك» اشاره به پرواز این دختر 
بریشتگاو وحشی‌است. - کلمههتقریبا» درین بند ازآنروآورده شده که طبق محاسیات نجومی 
چون برج جوزا که دانته درین هنگام درآآن است بربالای جبل‌الطارق باشد , خورشید که‌درین 


شه در صفحهة بعد 


۱:۳۳ 





بهشت 





وشاید که منتوانستم ناحیتی بزر کتر ازاین‌را نیز بسنم.اماخورشید 
زیر پای‌من براه خوش مبرفت ویش‌از برجی ازما بدور بود" 
روح‌شیفتهٌ من» که هماره عاسٌقانه بانوی‌مینگرو" » بیش‌از هروقت 
دگرشوق نگریستن بدوراداشت ؛ 
وهررچندهم که‌هنر یاطبیعت ازراه‌بدن آدمی‌یا ازراء نقش آن» دامودا نه 
اروی دمبان ناده باشدتااز راء‌دید گانایشان برروحشان رخنه کند. 
همه این دام ودانه ها » بررویهم » در برابر آن لذت آسمانی که 


۰6 


ان دبدار چهره همستیم ادن دأئو خره‌ام کرد ومع ین : 





بقبه از صفحه قبل 

فصل در برح حمل است ۱ ۶ درجه جلوتر از جوزا فرار دارد نمتواند این کرانهرا روشن 
کند, زرا که درین‌موقع درباحل نان درحدود دوساعت ازشت گذشته است. نثابرین دانته این 
مساحل را بطور مشخص تمیبیند . - باید تذ کر داد که مقووم کلمةٌ 2۱۳9990 که در بنجا بکاررفته 
کاملا روشن نیست؛ واین تعبیر از آن‌به«تقربا»» تعبیری‌است که «توراکا» دانته‌شنای ومفسربزر که 
کمدی‌الهی وطرفداران او برای توجیه سخن دانته ورفم اشکالی که ذ کر شد کرده‌اند . 

کته جالیی که درین بند بچشم میخورد اینست که ا کر از اشاره مبهم یکی از بندهای 
سروداول بهشت (صفحه۱۱۳۷:بند۲) بگذريم» این تنها جائی رم 6 از انار وی 
زمانی اطلاعی داده شده است » بعنی معلوم میشود که از هنکامب‌که شاعر همراه با بناترس‌پای 
مرج جوزا در فلك هشتمی نهاده » تااین دم که درشرف ترك آن است . شش‌ساعت فاصله شده 
است . - این بند از بندهائی است که مورد تعبیرها وتفسیرهای بسیار قرار گرفته است وهنوزهم 
دربارء آن اختلاف نظر زباد است . 

مت آشاره به برح «ثور» که درمیان برج «حمل» ( که درسن هنگام خورشد درآن 
است ) وبرج جوزا( که دانته در بکی از ستارگان آن جای‌دارد) فاصله است . مفهوم این سخن 
اينست که چون خورشید درحدود سی‌درجه جلونر از جوزا بود , ازآنجاکه من بودم بیش از*٩‏ 
درجهٌ جغرافبائی را از قادوص بسمت اورشلیم در روی زمین روشن نمیتوانستم دید . 

۲ - دراینجا مراد مفپوم روحانی بتاتریی » نی «حقیقت» است . 

۳ - یعنی هرقدر جاذبهةٌ جنی که آدمی را بسوی بدن برهنة جنس مخالف میکشانه 
(کارطبیعت)» وزیبائی‌تصاربری که نقاشان ازتنآدمی میکشند (کارهنی)» وسیله‌ای باشد که بمصداق 
+ هرآنجه دیده بیند دل کند باد » از راء دیدگان او روحش را در استبلای خوش‌آرد » چنین 
جاذبه‌ای در برابرآن زیبائی‌که من در چهره خندان بّاتریس ( جلوه آشکارای حقیقت ) ددم 


بسیار ناچیز است , 


۱2۳۴ 





سر و۵ لیست و هفتم 





نگاه او مرا چنان نیروئی بخشید که از آشیان زیبای «لدا»بیرونم 


0 ودان آسمانم درافکند که نمده وترین اقلا است ۱ 


بکد گرند که نميتوانم کفت کدامین قسمتی از آنرا باتربچه برایم 
بن کت : 
اما آوء که شوق مرا میدید ؛ باچنان سروری بخنده پرداخت که 


تج ۳ 
۳ ات پرورد کار درچهره‌اش بوجد آمده بود 





۱ 7 لدا ۲,602 درمتولوژی ونان زن زیبسای شوهرداری بود که «زئوس>خدای‌خدابان 
ءاشقس شد و برای اشکه نوصالش برسد خودرا صورت فوی سپیدی در آ ورد ویاوی در آ مخت 
وازین همخوابگی «کاستور» و «یلوکس» زاده شدند که زئوس]آ نانرا بدل به دوستاره توام برج‌حوزا 
کشا مها رف ان عمان: ساره ایتت: که کتون عاعه درا هاست: * بابراین * اشان 
زسای لدا ‏ اشاره است به پرح جوزا . _ « ۳ آسمائم افکند که تندروترین افللاك است > : 
بااین جمله . دانته میفهماند که بکبار دیگر همراء با بثاتریس از فلکی‌بفلکی بالاتر رفته است؛ 
مراد ازین «آسمان» تازه , فلك نهم با فلك‌الافلاك (16ز۸60۲ ۳۶2:0) است که در اصطلاح 
هینت قدیم ۳۵ «فل بلورین؟ منتامندند ( دربارء این فلك " بمقدمه سرود بدست‌ وهشتم مراحعه 
سود ( . - «تتدروترین؟ با «یسبارتند» 0 اآشاره بدینکه هك آخرین , چون 
بلندترین ودورترین افلاك است » درگردش افلاك بناچار ح رکتی‌تندتردارد تاباافلاك د گرهماهنگه 
باشد . - طرزیدان‌دانته که این «صعود آسمانی راء باآنکه تابدین‌جا مهمترین مراحل سفرفلکی 
اوشت: فعط درك عصرع شرح دهد » خود ناظر بپمبن موضوع تب 

۲ - «فلك‌پلورین» مثل سابر افلاك هنوز جنبه‌ای جسمی ومادی دارد » منتما این‌جنبه 
دار ضعیف اس ودر حققت این فلث مقدمه فك نهائی « عرشا(هی ۴ مجوت مشود که ورن 
عطاق زمان ومکان وماده وجود ندارد . - بدین جهت در این فك بلورین امتبازی بن سمتهای 
مختلف نیست تادانته تواند گفت که یکدای آن با نهاده است . - «همسابه‌ترین؟ ۷۱61551۳06 
تز دمکتر ین قسمت آن #9 زمی ؛ بالاترین 60066150 : دورترین سمت نات به زمن .۰ - 
کلم مصورزووزمز۷ , بدیتصورت که ترجمه‌شده ۰ مخفف ۷101۳1551۳00 است ؛ واین‌نظری‌است 
که‌درچاپه انجمن‌دانته‌شناسی ابتالیا » مرجح شمرده‌شده ؛ ولی در چاپ «مور-توین‌بی» این کلمه 


صورت ۷1551۳06[ امده» که‌در بتصورت معنیانندترین؟ با «درخشانترین؟ مدهد . 


۳ - ععنی: گوئی جلال خداوند نکسره در او منمکس شده بود , 
۱۵2۳۵ 





(کهست 
«عالم امکان که مر کز حوش را ثابت و هرآنچه را که جز آن 


است درپیرامون این مر کز کردان دارده ازین‌ریشه سربرمیزند" 

واین فلك‌را معانی بجز ضمیر الهی نیست که هم آن عشقی را که 
کردانند آنست وهم نیروئی‌را که از آن فروعیباردیدید میآورد . 

فروغ وعشق حلقه‌ای واحد بر گردآن کشیده‌اند ؛ همچنانکه‌این 


فلك خود افلاك د کر را در بر گرفته است » واین حصار را تنپاان کس 
فک ناخ شین حاقا با شستو ات 


و 7 ۳۳۳9 
ون که با ان تاه افو ون 6 همحنانکه ده را ۲ نصف و با خمس 


عِ 
۰ : ۰ 


وباید که از ین مس | شکارا توائی دید که روز دمان رشه‌خودرا 


٩‏ تین : عالم آ فر ینش عبارست از زمین که درم رکز آن قرار دارد وثابت است » و 
سیارات و ئوابت که‌بصورت افلالسبعه وفلك‌نوابت‌بر کرد آن در گردشند » ونیروی محر که ابن کردش 
از ین قلك که فلك‌الاقلاك است وه‌ستفنماً باعرش ااپی تمای دارد تاشی هیشود . 

۲ - یمنی : هرچه در این فلك بلورین هست تر کیبی ازعشق‌الهیاست کدانرا بحر کت 
درمیا وردءونیروی محر که‌ای که ازين فلك بایر افلاك نازل میشود (فرو میبارد) . 

۳ - «احلقه‌ای واحد» : فلك عرش الهی 6۳0۳1۲60 که ننها حلقه‌است که‌ببرون‌ازین 
فلك بلورین هست و صر فا جثبه غیر مادی دارد » یعنی از فروغ وعشق یدید 1 
«آن کس» : خداوند . - «حصار؟ ۳601010 : عرش اعلی؛ که فقط از فروغ وعدثق ندید اهده 
افات ی اصطلاح ناما توش و2 بکبار تن بد کنق: الهی ,کار رقته ( دوزخ , سرود 
بیست وچپارم , صفحةً 4۳۹۱ ند ۱). 

۶ - معنی : مقمای زمان برای آدمیان توالی روزوشب است که ساعات ودفایق از روی 
آن ممن میشود . و چون حر کت خورشید وماه وستارگان , بمنی همه عواملی که پیدایش روز 
وشب را باعث میشوند از اين «فلك بلورین» ناشی میشود » بنابراین گردش این فلك خود ملاك و 
عقیاسی‌است که بایث همه‌چزباآن منج.ده شود و نه خود آن مقیاسی دیگر؛چنانکه فی‌المثل» 
عدد ده را که میتوان به ۲ وبه ه تقسیم کرد بااین‌دو واحد میسنجند . - نصف‌وخمس: 1116220 
وماطننای : يك دوم ویك ینجم . 


۱2۳۶ 





سرود بیست وهفتم 
۱ 


تفو بر تو» ان تین , که آدمیان‌را چنان درامواج در بأی‌خورش 





غرقه میکنی که هیچيت بیررون‌ازین امواج را نمیتوانند دید. 

نت‌نکومابهٌ شکفتن گلهائی زیا در رو ح|دمیان مشود , اماداران 
مستمر گوجه‌های حقیقی را بدل بآ لوچه هائی میکند" . 

| کنون دیگر ازایمان وعصمت جز در تزد کودکان نورسیده" اثری 
نقوان بافت » آما پیش از انکه اینانرا موئی بی عارض رسته داشد ازین 
هر دو ِ« ۳ نشانی نمماند . 

آن کس که هنوز زبانی الکن دارد روزه‌میگیرد, ولی هم او چون 
زبان بگشاید هرآنحه را که پیش‌آید در هرماه که پیشآید در کام 

4 


فرو مسرد 


وان کس که هنور زبانی الکن دارد ‏ نمادر حوش مهر مبوررد 





۰ 7 سنی : اند کی بمد , خود متوحه خواهی" شد که چگونه اولاك مختلف [خورشد و 
سبارات دیگروئوات) که درنتارتو ملاك «زمان» بشمار مسروند ؛ شاخ ین کهاغع درختی‌هستند که 
ریدهآن در این فلك است . - کلدان وم : طظرف کلن وسفالین . 

۷۲ - عنی : هرچند اراده وحسن نیت آدمی او را بسمت نکوئی راهنمون‌شود.شهوات 
و وساوس‌زند کانی روزمره وسرمشقهای بد ۰ که ازآزمندی میزاید » درمورد این اراده‌کاربارانیای 
آغاز بهار را مسکند که جون بر «جذاله‌های» کوجه فرو ریزد ۰ نهارا ضایم متکند ۰ جنانکه 
ازا نبا بجای گوچه‌های | از ( مصذوه ) فقط آلوچه‌های نیمری و ترش :022۵6608 
ببار میا ورد . 

۳ 7 ۱تون , حختف 0۵۳۷01 (بحه‌ها) . 

5 - منی: درروز گا. ما فقط اطفال تابالغ که هنوز حرف زدن را هم درست نمیدانند 
) 0 : تمجمج کنان ) برای آنکه تقلید بزرکتران را کرده باشند درابامی که 
برای روژه معین شده روزه می گیرند . ولی همه اینان » وفتی که بسن روزه داری برسند . 
چنان بی‌اعتقاد میشوند که در ماههای روژه داری نیز مثل ماهمای دگر دست از خوردن 
باز تمندار ند . 


2:۳۷ 





بهسشت 





وخواسته‌اش را گردن مينهده اما هم‌او آنوقت که نبکو سخن تواند گفت 
بش ۱ 
ارژو م. مبکند که ویرا در گور ند 
چنین‌است که دوست سسد » بانخستین نگاه دحس را ان که 
صبرحدم رأ همر اه مباأورد وشامگه ر برحای مهد ۰6 سباهی هت یف 5 
نو » برای‌انکه باهش کم ور سندش که! کنون‌درروی 


زمن هیجکس فرمانروا نیست, واین باعث آمده است که خانوادء بشفری 





0<- دثباله‌مطل‌بندیش: ... وهمینطورء اطقال تا کوچکند از مادرشان حرف‌تنوی‌دار ند 
و ای دربزر گی آرزوی مر که او وا کین ۰ 

۷- این بند یکی از غامض ترین بتد های کمدی الهی است» ومعمای آن چذانلفز وار 
بیان شده که بقول ماسرون دانته شناس معاصر فراتسوی « بابد هر گونه امیدی را بدرك منظور 
واقعی دانته در اين بند از سر بیرون کرد ۰ ۴ بااین وصف , من آن تعبیری را که میان 
تفسیرهای مختلف بنظر صحیحتر ميآید » ومورد قبول غال مفسرین برجسته نیز هست ۰ درینجا 
تقل میکذم :9 پوست سپید» وجه مشخص آدمی است . و «پوست سیاه» وجه مميزه حیوانات ؛ 
و «سیاء شدن پوست سفید » آشاره بدین است کهآدمی از مقام انسانی خود تتزل کند وخوشرا 
از لحاظ معئوی تا بحد حیوایت بائین آورد ؛ « آن که صبحدم را هبراه خود عیاورد و 
شامکه را ازخود باقی میگذارد » : خورشید . که در افسانه های عیتولوژی بونان «فبوس» خدای 
خورشید مظهر آن بود » واین«فبوس» از یکی از عشقبازبهای خود دخترزیبائی داشت‌بنام سیرستا» 
(بایتالیائی چیرچه 1۳06), رجوع‌نود به دوزخ صفحهٌ ۴۲۱ شرح ۱ برزخ‌سنحة ۷۵۵ ثرح۳) 
که باسحروجادو آشنائی‌داشت وبسیارهوسبازبود بعوربکه‌درادبیات قدیم وی ظهر لذت‌لی بشمار 
میرفت .بثایر ین «دخترزسای آنکس که صبحدم‌را همراه می‌آورد» اشاره‌است به «سیرستا؟ و,عبارت 
دیگر به‌مفپوماو که لذائن زمینی‌است . و بطور کلی «عنی‌ادن بندچنین هیشو دکه:آدمی در اولین 
بررخورد بالذائذ و آزمندیهای‌زندکی مادی , ازمقام انسانی‌خود فرود می‌آید وحیوان‌صفت‌میشود». 

بدیهی است تعبیرهای فراوان دیگر نیز درین باره شده » چنانکه «دختر زیباءرا بتقاوت: 
طبیعت بشری» کلیساء ماه» سییده دم‌وغبره دانسته‌اند . شابد مان‌این‌همه وان تعدر«ماسرون»را 
بپتر دانست که این «دخترزیبا» را روح وطبیعت آدمی میداند که درآغازممصوم بود وبعد کناهکار 
شد» ودربارة «دخترخورشید» نیز آشاره به(صفحهٌ۰۱۴۴۵ شرحع) سرود بست‌ودوم بهشت میکند 
که درآت دانته خورشید را « بدر هرزندگانی خاکی ۳ 

۱۵۳۸ 


سرود بیست وهفتم 
۱ 
۲۹ 
آما 6 تشر ان آنکه ی باین بکصدمننی کد در دنبای ر بردن 
فر باره‌اش سی سهل انکار ند اززمستان در 2 اد" 4 ای اقلا اعلی 


چنان خواهند خروشید" , 

۱ -- یعنی: کرسیرباست روحانی (مقامپاپی) از آ نرو که‌پایهای کنونی غاصبینی بیش نیستند 
درنظر خداوند خالی‌است؛ و کرسی‌امیراتوری نیز ( که‌دانته سخت هواخوهآ نست) براثرکارشکنسها 
ومشالفتهای مردم ایتالبا خالی مانده وآنکه ظاهراً امپراتور است قدرت انجام وظیفةٌ بر رکه خود 
را ندارد. بنایراین هیچ فرمانروای واقعی در روی زمین نممتوان‌بافت‌واین باعث بی‌تکلمقی ولجام - 
ی مردمان شده است . 

۲ - تلفظ اتالبائی‌این کلمه‌«جنابو» 0تعصجعو است " ودرترجمهةٌ فارسی تلفظفرانسوی 
آن که در ابران مصطلح است بکار رفته است . ژانویه اولین ماه سال مسیحی است واز۱۱ دی تا 
۱ بهمن را شامل مشود . 

۳ 7 درتفويم رایج قدیم اروپاء که درزمان بولیوس سزار توسط علمای هیئت‌روم تدوین 
شده بود و تقویم جولیالی مطهنلناز6 216002710 نام داشت » طول سال ۳۹۵روز وبث‌ربع‌روز 
بحساب آمده بود » درصورتبکه طول وافمی سال شمی ۱۲دفیقه ازین‌مقدار کمتراست»واین‌اختلاف 
که ت معادل با« رك‌صدم * طول مرو است "۲ یکصدمینی صوماصوع که درروی زهمن در 
باره‌ش سهل‌انگاری مشود ( «اعث همشد که درهرسال ۲ دفمةه بسشتر از ال بیش ممان‌سال رسمی‌و.ال 
وافعی اختلاف زمان افتد » :طورکه درزمان دانته این اختلاف به هشت روز رسده بود » وشن 
ترتیب اندك اندك ژانوبه از صورت تا زه‌ستانی خارج مبشد وبصورت مك ماه بهاری درا مد. 
ولی «بهازی‌شدن»کامل این‌ماه‌ازلحاظرباضی درزمان دانته مستلزم گذشت قرون فراوان‌بود , واشارة 
دانته بدین نکته , فقط این مفروم را دارد که « پیش از آتکه مدت مدیدی بگذرد ... > 

تقویم «جوایانی» درحدود دوست وینجاه سال بمد از مر که دانته اصلاح شد * وصورت 
تقویم « کر کوربانی» (مشتق ازنام پاپ کر کوربوی هشتم که این اصلاح ورخهان. امضوزت. گر وی) 
درآمد . در این تاریخ ( چهارم اکتبر ۱۵۸۲ ) این اختلاف زمانی بین سال رسمی وسال واقعی 
به‌ده وز رسیده‌بود » آزین‌جهت بفرمان پاپ‌ده روزبرتاریخ افزودند وفردای چهارم| کتبررا بجای‌پنجم 
اکتبر پانزدهم اکتبر دانتند . بنا بر این عملا مدت زمانی که دانته بطور استهزا بدان آشاره 
کرده‌چندان زیاد نشد . 

« از زمستان بیرونآید » ترجمه کلم 5۷6۲0 زع است که‌عینا بفارسی فابل نقل ثیست . 

ء - تغل از تورات ( کتاب ارمیاء نبی » باب بیست وپنجم ) : « ... خداوند ازاعلی 
موه عر تایه هی ار یکان افو و ینعی ان ۲ ماتکه ایور را مامعر ده 
برتما‌ی ساکنان جهان نعره ميزند . » و ( کتاب هوشم نبی » باب بازدهم ) : «... خداون-د 


مثل شیر غرش خواهد نمود ». وچون غرش نماید فرزندان از مفرب بلرزه خواهند امد . » 


۱۵۳۹ 


پهشت 
که طالم , که س دس زمانی در انتظار آ نما نده‌اتد 6 جانب دسن 
کشتی‌را برجای نیمه پیشینآن خواهد نهاد , چنانکه جملهٌ کشتیها از نو 
دام ات۱ از کنوانه. 1 
ودر آن‌هنگام شکوفهرا موه واقعی د ال و ادخ . 


۱ - سنی: کشورها وملل . راهی را که اکنون دریش‌دارند کاملا تفییر دهند وعالم 
مسدحیت پرآه راست بیفتد . 

۷ - دوبند آخر این سرود اشارة دیگری است ازطرف دانته بظهور قهرمانی که باید 
اسالا ومسجیت را نحات دهد و گذشته ازاو لین‌سرود دوزخ وآخرین سرود ,رزخ » درهمین‌سر ود 
نیز (سفحهُ ۲۱ ۱۵بند۷ وشرح ه) قبلا بدو اشاره شده است . 


۲7 
2 ‌ِ 
موه سس و , 


ذاك الا افلا(د ( سمان بلورین) 
فرشنگان 


صحنه این‌سرود قلك نهمین است که متحرك نخسشن ۷051۱6 جصناصهز۳۴ 
با «واكالافلا» نام دارد , ودر هیئت قدیم آنرا «فلك پلورین» تبز مینامیدنده 
زبرا که درین‌فك هیچ‌جمی که حاجب ماوراء باشد ونور از آن گذرخواند کرد 
یست » وسراسرآآن جکم قطعةٌ بلورین عظیمی را دار که مين وافلاه هشتگانه 
را درمیان گرفته باشد . 
قتسا این فلك را مبداً وربشقحر کت جملةٌ افلاك د کر میدانستند و 
معتفد,ودند که تیروی محر که اصلی که فلك نوابت وافلالك سبعه را بگردش در 
میآورد ازین فاكمپآبد , و ازهمین جهت است که داته فرشتگان معتی فوای 
محر که افلاك را در اين‌فلك پلورین ( 0طذا(ه؛ونع) ۵10نع ) جای دادء است. 
دربارء تفون ابن‌فلك در زندکانی جهایبان » ازنظی آدکه خلك‌الافلاك را 
ستاره‌ای تست چیزی گفته نشده, ولی ازلحاظ مقهوم «سمبوليك» آن در مبان 
علوم , دانةه که قبلا برای هريك از افلاك مظهر تمئیلی خاصی قائل شده (و ما 
«کايك ازآ نها را در مقدمه‌های سرودها نقل کرده ایم) در کتاب «اضیافت» چنن 
مینوسد: «آسمان پلورین که قبلا ۳6۵911۵ جناجوزع۳ تامیده میشد » شباهت 
آشکاری با فلقهٌ اخلاق‌دارد ؛ زبراکه بقول «تمای۱» » درآ نجا که از کتاب‌دوم 
«اخلاق!» بحث میکند » این علم راهنمای ها یه علوم دیگر است . وهمین 
خاصت , چنانکه خود فیلموقی۴ در کتاب بنجم «اخلاق» میگویه در عدالت‌و 
تانون موجود است که مارا بآموختن علوم وامیدارد واين علوم را بدینصورت که 
بایدآ موخته شوند ومورد استفاده قرار گیرند طبقه‌بندی مبکند .آسمان‌بلورین 
نیز با گردش خودحرکات دورانی وروزانة جمله افلاك دگررا ء که هريك ازانها 
در نتیجهُ اين حر کت نیروی خاص اجزاء خویش را بافلاك پائین و ازآنجا 
بزمین انتقال میدهند منظم و همآهنك میکند . بطوریکه اگر چنین نبروی 
هماً هنك کننده‌ای درکار تباشد » ازین افلاك فقطقسمت اچیزی ازفضائلخاصآنها 
۱ سن تماسودا کونو 


۲- آشاره به «اخلاق» ارسطلو . 
۳5 ارسطو . 








هب ی" 


واز فروغ آنها بما میرسد . مثلا اکر فرض‌بتوان کرد که این «فلك بلورین» 
دست از حر کت خود و بنابراین از تنم حرکات افلاك د کر بردارد ۰ يك ثلت 
ازآسمان یگ درهیج‌جا از کر زمین قابل روّت نخواهد بود » منجمله‌«زحل» 
در گردش خود مدت چپارده سال ونیم بکلی برای جماه ساکنین زمین نامرثی 
#راه بودیو آین‌موت درمورد سابرسدارات چنن است: هشتری. شش‌سال؛ مر هریخ 
تقریباً یکسال ؛ ؛ خورشید ۰ صد وهشتاد روز و۱4 ساعت (مقصودم از روز زمانی 
است که معادل با يك شبانروز ما باشد ) ؛ زهره و عطارد . تقریباً به اندازه 
خورشید ؛ فرص قمر در هر ماه مدت چهارده روز ونیم مطلقاً در آسمان تمودار 
نخواهد شد . ودر چنین صورتی » هر گونه آثار تولیدی واثر زند کی حیوانی و 
لباتی از روی زمین رخت برخواهد بست و دیگرنه شبی» نه‌روزی , نه‌هفته‌ای 
نه‌ماهی ونه‌سالی درکار خواهدبود, بلکه کارجهان بکسره مختل و گردش‌اختران 
پیحاصل خواهدشد . - عیناً بهمین ترتیب اکر فاسفةٌ اخلاق ازمیان برود علوم 
دیگر نز هريك کم پاش دچار وقفه خواهند شد و در دنبای علوم اثری از 
نیروی خلاقه ومولد نخواهد ماندو نوشته ها وآثار و کفاقات بیشینیان‌بی نتیجه 
خواهندشد . بدین قیای کاملا روشن است که این فلك در عالم افلاك و این‌علم 
دردنیای علوم ما مقامی معادل یکدبگردارند .» 

د فلك بلورین» درننجا طبق عقابد مبیحی فلك‌خاس فرشتگان شمرده 
شده است . فرشتگان آن دسته‌ای از ارواح آسمانی عستندکه از آغاز مجرد 





وجاوید آفر بده شده‌اند ودستهٌ مقربان‌در گاء الهی ومافوق ارواح آدمیانند که‌بمد 
ازمرك ببپشت‌روند. اعتقاد به«ملائك» منحصرباائین مسیح نیست ودر مذاهب‌مصر 
وچین‌وهند قدم ویخصوص‌در | تین زرتشتی صورت آمشاسیندان‌دنده میشود(رجوع 
شودبمقدمةا ین کتاب)ودرقر آن نیز بکرات بوجود ملائك‌اشاره شده‌است. درغالب‌این 
مذاهب فرشتکان دارای سلسلهٌ مراتب مشخصی حستند» ولی این‌طبقه‌بندی درفقه 
کاتوليك ازهمه‌جا پیچیده‌تر ومفصلتراست 

«درالهیات» کاتوليك فرشتگان جوهرهائی مجرد وهوشمند وفوق‌ارواح 
بگری هستند کهطیق‌طبقه‌بندی معروفی که از نخستین ادوار مسیحیت بعمل‌امده 
به سه طبقه(6۲۵۳66ع) وهرطبقه به‌سه طبقهٌ دیگر ( (005 ) تقسیم‌میشو ند 
تایی اف قشم معا خامن نم وتان که رنه سلسله مراتب بح درجه 
تقرب خوش بخداوند طبقه‌یندی شده‌اند . هريك ازین نهدسته نامی خاص‌دارند 
که با از تورات وانجیل گرفته شده وبا بحس صفات وید ایشان بدانان داده 
شده است؛ وبرایآ نها مرادف‌مهخصی در زبان فارسی نیست . ۳9 زه کانة 
ملائك , از آنها که نزدیکتر از همه بخداوند قرار دارند (سرافین) تاآنپا که 
دورترین همه‌اند » رتیپ بدینقرارند : 

سرافنن(867881 ) ؛ کرو یان((056۳0۲)؛ اورنگها( ۲:03 )؛سلطه‌ها 
( ز«متعمونصو) ۰ ترو ها (ذت:(۷) ؛ فرات(۵0691۵0ظ) ؛ سلطنتها 
(ذاومنمدز:۳)؛ ملائك مقرب(ن1هوجعع۳ه) ؛ ملائك (ذ[عبو۸) . این‌عنوان 





مقدمه سرود بیست و هشتم 


اخیر هم خاص دستهٌ نهم ازفرشتگان است وهم بهمهُآ نها اطلاق‌میشود .ملائك 
بزرگی که در قرآن از آنها داد شده : جبرئیل » مبکائیل » اسرافیل» عزرائیل 
دردن طبقه‌ین‌دی از دستهُ هشتمنن نی «ملائك‌مقرن» هستندا وشیطان نبز نا 
پیش ازعصیان وسقوط خوش ازین‌جمم بود؟ ۰ 

در « الهیات > کاتوليك هرك ازین نه دسته‌از ملائك» گردانندة یکی 
از افلا کند, بعنی گردش سبارات هفت‌کانه وفلك توت بدستامشان‌صورت هی گرد» 
و کر ثه خود این افلاارا ننروی محر که ذاتی یست . درین طبقه بندی» افلاك 
و گردانند کان آ نها چننند : 


صررافن: فلك ولا( 
کروبان: هرت توات 
اورنگیا: زحل 
سلطه‌ها: مشری 
تبروها ۳ مت 
فوات: خورش.د 
ساطنتها : رهره 
مات مفرت: عطارد 
ملائك: ماه 


این طنقه ندی رطق رساله معروفی صورت گرفته که در الپنات 
قرون وسطی و در کلیسای کاتولك اهمیت بیار دارد وموسوم است به « سلسله 
مرانب‌فرشتگان» . ونطمتوعنط ناععلومع 120 کهتوسط «دنیسیوس آریویاغی > 
5انعه(۸۲۵0 ومزونعع0 فقیه مسحی‌قرن اول (رحوع شود به شرح۱صفحة 
۰۵ این کتاب)شا گردیو لی‌حواری(سن‌پول) نوشته‌شده‌است» و براساس تعلیمیات‌خود 
این * دولس رسول» تک دارد» ولی تحقیقات حدید ندان داده که دراصالت 
استاب ان وماله به فخنسوس ها رید اس و فرسا شام است. که این 
رساله درفرن ششم مسیحی نوشته شده است . دربارة تقدم وتأخبر این‌ملائك در 
سلسلهُ مانب[ نهامیان‌فةهایکا توليك‌توافق نظرتام‌نیست,چنانکه «یاپ کر گور بوس» 
وسیاری دیگر برخی ازین‌ملائك را بالاتروبرخیرا پائین‌تر ازآنچه دردبقه‌بندی 
فوق دیده مشود حای‌داده‌اند . 

بدین ملائك بطورکلی در انجبل چنین اشاره شده است ز هی عبات 
هیجده) : « ... زیرا شما را میگویم که ملانکه دائماً در آسمان روی پدر 
مراکه درآسمان است میبینند . » ولی در بارٌ طبقه بندی !نها در تورات فقط 


۹ قرآن کریم ۰ سورءهٌ بفر و (آبه۲٩)‏ 7 «من‌کان عد و آلنه ورسله‌و خر بل 
وان له عدواللکا فر ین > ۰ 

۹ فرآن , سوره بقره (آبه ۳۳ : د«وادقلنا للملایکة السحدوالا دم 
سحد وا الاایلین‌انی :۰ واست‌کروکان ‌ :الکافر ن» 3 


12:۳۳ 


روز 


پهشت 


بدودستهٌ هسرافین» (کتاب اشعباه نبی » ناب ششم) و کرویدان (سفر پیدایش» 
باب سوم - سفرخروج» باب بیست وینجم وبیست وششم وسی وبکم- کتاب اول 
بادشاهان» باب‌هفتم) اشاره شده ودر انجبل در دوجا ازچنددسته وگ آ نان نام 
بردهشده است (رسالةٌ پولس‌رسول به کونسیان » باب‌دول) : «... چیزهای دبدنی 
و نادیدنی و تختها و سلطنت‌ها ورباسات و قوات » و ( «سالة یولس رسول به 
افسسیان » باب‌اوز) : «..بالاتر ازهررباست وقدرت وقوت وسلطنت وهرنامیکه 
خوانده میشد». اسن تماس اکننای» فقه بزرك کاتوليك که درتمام کمدی‌الهی 
بدو آشاره میشود , دد رسالةً معروف خود ۲۳60108168 عحصحصنا8 « سرافی» 
را ءظهرعشق‌سوزان بخداوند و کروبی» رامظهردانش و وقوف بعظمت‌ذاتلابزال 
و«اوردگ»را جلوس گاه الپی بعنی جلوه کاه حقیقت او مبنامد . دو کلمة اول 
از دو رشهة بونانی | مد هکه «مررقیب معتی «تشی» واخرد؟ دهد . 

درانجیل شیطان و فرشتگان پیرواو «فرشتگان‌ابلیس> نام گرفته اند 
( انجیل متی باب بیست وینجم) : « ... دورشوید در آتشس جاودانی که برای 
اپلیس مهیا شده است» و (رسالهدوم پطرس‌رسول, باب دوم) : « .۰ . زبرا خدا 
برفرشت‌گانی که کناه کرده‌اند شفقت نتمودیلکة ابشاترا بجپنم انداخته‌بز تجیررهای 
طلمت سیرد تایرای داوری تکاه داشته‌شو ند ۳ 

دربارء تقد سس فرشتگان ۰ کلیسای کاتوليك نظرموافق دارد و بوحین جهت 
مراسم‌ووادعیه‌ای خاص دراین‌باره معمول‌است. ولی کلسای‌پرتستان باستناد شدی 
از انجیل ( رسالةٌ رسول‌یولس رسول به کولسیان » باب دوم ) : « ... وکسی 
انعام شمارا نرباید از رغیت وفروتتی وبعبادت فرشتگان ومداخلت دراموریکه 
دیده است که از ذهن جسمانی خود بیجا مفرور شده است» مخالف با چنن 
تقدیسی است . در « کمدی الهی > طبعاً نظربة تقدبس ملائك مورد قبول 
قرار دارد . 

قدل از « کمدی‌الهی» دانته در «ضافت» خود دربار؛ طبقهٌ بشدی ملائك 
نظری دیگر ابراز کرده بود که بانظروی در ابن کتاب اختلاف دارد . باب دوم 
« ضیافت» درین باره چنین‌حاکی است : « .. کلسای مقدس فرشتگان آسمان 
را به سه طبقه وهرطبقه‌را بسه دسته تقیم میکند » بطوربکه ملاگکک مجموعا 
شامل‌نه‌دسته میشوند . بدنقرار : دسته اول ملائك , دستَةٌ دوم ملائك‌مقرب» 
دسته‌سوم اورنگها» واین‌سهطبقةً اولومهمترین طبقات ملاتکند» نه‌ازلحاظ تقدم و 
تاخر آفربنشآنها با مقامشان » بلکه ازلحاظ بلندی ایشان .بس‌ازا نهاترتیب: 
سلطه‌ها . تیروها و سلطنت‌هانند که طبقهُ دوم را تشکیل میدهند. وبمد فوات 
وکروبیان وسرافین که طبقةٌ سوم وپائین‌تر از آن‌دمگرانند > . 

در این‌سرود » داته این نه دمته فرشتگانرا صورت حلقه‌هائی نه کانه 
بر گرد نقطهٌ فروزانی که مظپرخداوند ( بعنی نقطةٌ مر کزی عالم‌کائنات) است 


در گردش مییند»واین گردش درحلقه‌های کوچکتر که بنْقطه ِ کزی نز دیکتر ند 
سر بعن و در حلةه های دورتر کندتر اس ۰ دی روبه آن درست خلاف 
آن‌طرز کردشی است در عالم افلاك دبده میشود, که در آن کردش افلا کی که از 
عر کز خود (زمین) دورترند تندتراست . قسمت اعظم سرود صرف توضحات 
سماترس در توجه این اختلان وائبات انکه واقعا اختلافی درکارتست میشود. 

دربارة این‌سرود برخی ازمفسرین نكتَهٌ خاصی‌را تذ کر داده‌اند که شاید 
آنراصرفا راد تصادق‌نتوان شمرد 0 اشت که دردوز ج» سرودی که,وصف 
طبقه بشدی‌دوزخ اختصاص‌افته سرودبازدهم ودر برزخ چنین‌سرودی‌سرود هفدهم است 
ودرین‌جا سرود بیست وهشتم‌بچنین‌توضیحی اختصاص‌بافته است که شمارژ آن از 
مجموع این‌دورقم(۱۷ ۳ ۱۱) حاصل میشود . این‌قبیل محاسبات در کمدیالهی 
بسیارمعمول است 


سرود بیست وهشنم 


ِ ثِِ۱ 
چون ان بانوثی که روح مرا بهشتی مبکند حقیقت را در باره 
1 
زند گانی کنونی خالنشینان شوریده‌بخت برمن بنموده 


161 ۵ ۳ ۳۹ ۳ ه ثصِ ۳ 

همحو آانکی کد شعله مشعلی افروخته در دشت سرس را , بش 
ازدیدن خودآن مشعل بااندیشیدن بدان» درآئینه‌ای‌بنگرد » 

و تفن تادرستی اه 9 سشه تقو کفتها سیخ 

سٍ 

همانند سند ۰ 

تا نجا که حافظه‌ام را بار! است.من نبژبانگرستن بدان‌دید گان 

۳۳ ءِ 

زتبایی که عشق انهارا کمند من‌ساخت 4 چنی کردم . 

۱- «آن‌بانوئی» : بئاترس . - «بهشتی مبکند» 8 : اصطلاح زبای‌دانته 
بمعنی: با بهشتآشنايم مسکند. 

۷- آشاره بمطلب سرود پیش, که جهانیانرا نه پیشوای روحانی واقعی است و ته راهس 
صیاسی شاسته‌ای . 

واه حققتیرا که اند کی بعل بچشم خوش خواهد دسد فلا صورت انمکای آن 
دردید کان بثاتریس میبیند. همچون کی که ازتصویر شبله‌ای در اأئبنة روبروی خود ؛ دریاید که 
مشعلی در بشت سرش بر افروخته اند ؛ اشاره بدانکه حقبقت الپی را باد نت در مذهب 
منعکس دید » تا سوان از رویرو ندان بگرست با هگرقه 6 :: آئده : 

۶ آشاره به دوجنة عشق زمینی وق تا دانته به بناترس . تشبیه دید معشوفه 
به کمند در اشمار تغزلی قرون وسطی خیلی رایج بود و هنوز هم در ادبیات غربی بکار میرود و 
درشعر فارسی نیز مشابه‌آن دبده میشود . در سرود سی و بکم برزخ دانته اين مضمون را تقریبا 


بهمین صورت بکار برده است (برزخ , صفحهُ ۰۹۸۱ شرح 4) . 


2۳۶ 





سر وف لیسمت و هششتم 





۲ 5 ۳ ۲ ۱ 
مج دق وک این فلگ توان دید » 


0 بافروعی جنان تا سالگ نور افشان دیدم که ی 


هو ار و ای هداعا اه ان سور 


فشتاژه‌ای کارا تس یه تانق اسان ترش 
ور کار ات خی کر کر ام ای من ای او امد کرو 

شاید بهمان تزدیکی هالد بافروغی که درمبان انست. و این هاله 
کارا اسر که‌بشارات زاشغان غلظتر ازهروفت 9 ند از آن‌رنگی 
فتاند. 

حاقه‌ای | تشین در پیرامون این نقطه در گردش بوده واین گردش 
چنان تند ود که ۳ درین راه ازشتانده ترین دورانی که حپانرا 


0 
ی فراتر صرفت؛ 

2-۱ این‌فلك عصداه۷ ام : فاث‌پلورین (فلثلافلا). این‌اصطلاح فقط یکبار دیگر 
مرادف باافلك» ,کار رفته است(سرود سست وسوم ,صفحده۴۶شد؟). دریاره این بند که‌مفهوم 
آن اند کی عدهم بدثار هیر‌سدیحت ۳ بسبار بردهاند . سا فطعی‌است که مرادشاعر 
اشاره است بدانحه در بندهای بعد شرح خواهد داد . 

۲- ۳۱10 : فروغ خداوند ۲ تغیده خدا به نقطه ازا نروست که‌نفطه از نار ر:اضیهظر 
وحدت وتجز ده نایذدری است وده من‌<ال آن اسلی‌است که همه صور از آن بوجود با ند افو 
نشده از کتاب اول «رسالهُ» شا کتا بدا کته ره ۷۹ 

۴ یی نقطه رباضی( که نقطه هر کج دائره‌ای‌است که رعد از سخن مبرود 
چنان کوچك‌بود که کوچکترین اختراسمان دربرابر آن بیزرگی فرص ماء بنظرمیآید .-«ازبنجا» 
تصنیای : آززسن . 

۶- سنی : بپمان تزدیکی ماه باهاله‌ای که چون بخارآب درفضا زىادتر از حد معمول 
سود بر گرد ماه ندید هنا ند وازفروغ ماه که دران تججز ید مشود ر نگ و 

- «شتاینده‌ترین حر کتی...»: حر کت‌فنك بلورین که چون ازجمله افلاك بز مین‌دود تر 
ایبت رگن فان ارم واه شاه رها خن ید نهد و موی ات له راز تور 


۱2:۳۷ 





یه ۵ مه 
واین‌حلقرا حلقه‌لی تیگ درمدان گرفته ك 6 1 حلقه‌دیگر 


را حلقه‌ای سومین, وان سومین زا چهارمین » و چهارمنن را ینجمین »و 





بو ۴ 2 
و حلقه ششمن ۴ حلقه هفته‌ینی‌چنان بپناور دردنسال بود کدقاصد 
۰ 1 ۲ 
دیونو» را فراخای کافی برای درمیان گرفتن آن نیست 
وم ین ود وجیم حلقه‌عای هشتمین ونهمین » و هريك آزین 
- ۳ 
حاتید‌ها بپمان اندازه که ازو احد دورتر تن آ هسته‌تر 4 
وتابنا کترین شعله‌هااز ان‌حلقه‌ای‌سسآمد که کمتر از جملهحلقه‌سای 
د کرش ۳ فاصله نو د» و بندارم از انرو چنین بود که ار 
۹ 
حلقه بیش‌از همه ازین حقيقت فیض برمیگرفت . 


۱ - این‌حلقه‌های اولین ودومين وهفت‌حلفَةٌ دیگری که دردنبال آنها میآند » طبقات 
نه کانةٌ فرشتگانند که در الهیات مسیحی از آنها بترتیب صورت : سرافیم » کروییان. اورنگهاء 
سلطه‌ها » نبروها , فوات » سلطنتها , مقربان و. ملائك نام برده میشود . برای اطلاع بشتر 
بمقدمهٌ این سرود ومقدمةٌ کتاب‌رجوع شود . 

۲ - وتو 10 (باتالیائی امروزی جونونه عطمصیانی) ,بلائنی ونونا 086ص[ 
,دراصل‌بونانی‌هرا 11678) زوج؛‌خدای خدایان در میتولوژی بونان که قاصدی‌بنام 1215 (بابتالیائی 
ابریده 1۳106 ) داشت وفوی وفزح مسیری بود که این فاصد در آسمان طی‌مبکرد ([ رجوع شود 
به صفح۲۷۹۵ ۱شرحع. وصفحه۱۲۸۰شرح۱) ۰ - مفپوم این اشاره اینست که هفتمن حلقه ای 
که بگرد نقطةٌ مر‌کزی (فروغ‌الهی) در گردش بود . چنان وسعت داشت که رنگن کمان باهمة 
بزر گی خود آنرا در درون خوش جای نمیتوانست داد . 

۳ - یمنی : گردش این حلقه‌ها بهمان نسبت که از نقطةٌ مر کزی دورترميشدند, آهسته 
ترصورت میگرفت . 

۶ - 06۲8ط(و تام : با کترین وواقعی‌تر ین اشاره بدانکه‌این‌حلقةُ نخستی‌بش‌ازهمه 
باجوهرالهی شباهت داشت . 

و - ۳0۲۵ 1۵۷1۱۱۵ ع1 : نقطة مر کزی ( خداوند ) که ه« بیفش ۲ بعنی فروغ 
محض است . 

3۹« «قیض‌برمبگرفت» 6 : اصطلاح زیبائی بمعتی_ تحت‌اللفظی « درحقیقت‌او 


رخنه‌میکرد. » 


۱3۳۸ 





سر ود لیست و هشتم 
بانوی من که مرا درشکی کران میدید » کفت: «آسمان وس‌اس 
طنعت واسته بدین نقطه| نی" 
ای اوه ای که ارهه یو توی است: منوا ای 
کستعت کرش ار اه ات ات که اور شنم ها یم 
0 بدو گفتم 9 نظم جهان آفرینش را همان صورتی 
بود که دراین چرخپای گردان مج , از آنچه در اینجا برمن عرضه 





مشود کامللا قانم توانستم ی 
اما درذئبای محسوس چشن منماید که کون کات هر | نقدر که 
اه مر کر یرت تفه اتید : 
وا گر که باید اشتیاق من دراین نبایشگاه بدیع و ملکوتی که 
بجز عشق وفروعش حدودی نست فرو نشند » 
مرا دانستن این‌نکته ذروراست که‌چرا اصل ورونوشت بابکدییگر 


۱ -" توضیح در دوبند بعد . 

۲ -ترجمه ازارسطو (رسالهٌ ماوراءالطبیعه. باب سی‌ام) «آسمان وطبیعت بدین‌مر گّ 
اصلی وایسته‌اند .. » 

۳ - حلفَهٌ سرافیم زوزله:عه ( رجوع شود بمقدمه این‌سرود). 

4 - (رجوع شود سفحهٌ۱۲۶4۹. شرح4) . 

۳ - دانته ازین تعجب میکند که در عالم افلاك دیده بود که هر آسماتی که از «نقطه 
رکزی»دورتراست تندترمیگردد » درصورتی که دراینجا اين حلفه‌ها هرقدر بنقطهٌ اصلی‌تزدبکتر 
باشند کردشی سرءه‌تردار ند .-«این‌چرخهای گردان» ۵ 0011 : حلقه‌های‌نه کانه‌فرشتگان.- 
«دنبای محصوی» : زمین وعالم افلاك . - «کردند کان» ۷۵1۸6 16 : ۲-مانهای‌نه کانه که بدوز 
زمین میگردند . - «نقطه‌ع رکزی» 

5 ماوصها معذاع‌وصه 6 معنصه ماععیای : فلك‌الافلاك که ازجانب‌بیرون فقط 


: رمین . 


به عرش الهی (عتو وفروغ) محدود است 
۱2:۳۹ 


بهشت 
۱ 


بانوی‌من گفت : «شکفت مدارا گرانگشتان رارقا 


توانند کرد . زیرا این گرهی اس ت که هر کز بدست کره گشائی کشوده 
فقو ول خیم اش فشی مها بخ ات ...6 
ویس بکلام خویش افزود که :* | گر پاسخی مقنع میخواهی‌شنید 
کوش بدانچه میگویمت فرادار » و آنگاه برهمین‌پایه بتفکر پرداز. 
اد ای مها ها اس رانک رو 
ات واه ام ماهر نیت 


خیری که فزونتر باشده نکوئی‌بیشترمبخواهد کرد » وهرجسمی که 
بزر کتر باشد » چنین خیری را بیشتر درخویش جای‌میدهد. بشرط آنکه 
حملهٌ اجزائش را کمالی سك‌اندازه باشد" . 


۰ - یعنی : درصورتیکه عالم محنوی جلوه‌ای از عالم تامحسوس وماوراءالطبیعه‌است » 
چرامیان فوانین‌این دوفرقاست(شرحه‌صفحهُ پیش) درحالکه‌قاعدتاً باید رونوشت‌بااصل تطبیق کند. 
این دو اصطلاح از دو کلمةٌ بونانی ۵26070605505 (اصل) و 0۲0605005 ( رونوشت ) 
افتباس شده است . 

۲ - مفپوم ضمنی این سخن اینبت که توضیحی که دانته اززبان بناتریس دربن باره 
میدهد » قبلا توسط هيحيك ازفلاسفه با متأاهین گفته نشده است » وکاملا تاز کی دارد . 

۳ - یعنی : درعالم افلاك (آسماتهای سیارات هفتکانه وآسمان ثوابت و فلك‌الافلاك ) 
بپناوری هرفلك متناسب با درجهٌ یروی عامله‌است کهازجاب بالابدانهامیرسد وهربك ازین‌افلاك 
این لیرو را که از فلك بالاترازخود ستانده‌اند بفلك‌بائن‌تر انتقال میدهند (رجوع شود صفحهٌ 
۲ بند ۷و شرح۲) . ۱ 

ء - یعنی خیر خداوندی با شمول کاملةٌ خود بپرجسمی که بزر کترباشد طبما ازخوش 
تصیبی‌بیثترمیدهد» بشرطآنکه همه اجزاء چنین جسمی قابلیت دربافت‌چنین بر کتی‌راداشته‌باشند؛ 
بدین ترتیب افلاك بالات که وسعتی بیشتردارند ویمرش‌الهی تردیکترند » میبابد ازثبروی عامله او 
بیشتر بهره‌بر گیر ند تا افلاك بائین‌تر ودورتر که بزمین تردیکتر ند . 

۱2۴۰ 


سر ود لیست و هشتم 

لاخ اه که اه هر ور ار 
متوافق باآن یه آ میسنت که از حمله حلقه های د گر سشتر عشق‌مدورزد 
تاد 

و بدین قیای ,۱ 1 قباس خویش را در مورد نیروی و اقعی بکار 
بری و نه دربارة بزر کی ظاهری آن جوهر هاثی که در نظرت مدور 
ات ۶ 

خواهی دید که درمیان هرفلك ونیروی کردانندة آن» بعنی میان 
فاك بزر گتر با نیروی برتر » وفلك کوچکتر بانیروی خردتر» چهتوافقی 
بدیع رک : 

چون «برئا» از جات ان ۸۳ ای که لطفتررین دم دهانش ار 
در ماد دمسدن بردازد ۱ 

نیمکرةٌ جوی بازدوده شدن مپی که پیش از آن ماه تیر گیش بود 
تا بناك وشفاف مینماید , چندانکه | سمان درجلوء زسائهای حملهٌ اجز اء 





۱ - فلكالافلا . 


۲ - حامَه-رافین؛ اثاره بدانکه درین سنجش . باید بزرکترین افلاك را با کوچکترین 
این حلقه ها برایر‌نهاد ۰ - < بدثترعشق میورزد وسشترمیداند » : از آنجهت که به‌کنون عشق و 
دانائی (خداوند) نزدیکتر است . 

۳ - یعنی : اکر درجهٌ تیروی عامله ای را ( نبروی واقعی ) که بهر يك ازین افلا که 
(جوهرهائی که درنظرت مدور مینمابند) داده شده است ملاك سنجش قراردهی ونه حجم ظاهری 
انها را . . . 

| : -... در آصورت خواهی دیدکهآن فا که بزرکتر ازهمه است ( فلكالافلالد ) 
از یرو وبر کتی بیشتر و آنکه کوچکتر است (عطارد) از بر کت و نیروی کمتر برخورداراست. 
و آزاین حیث‌میان این‌افلا کک‌نه کانه وقوای محر که آنها ( نه طبقهٌ فرشتگان ) ارنباط کامل 


وحجود دارد . 


۱۹۱ 


بهشت 





۱ 


خویش لبخند میزند » 
من نیز » چون بانویم بالین پاسج روشن بناریم شتافت وحقیقت را 
چون ستاره‌ای زا شمان برمن شموده چشن احساس کردم. 
و و سکره نان دم ها کنتم. کون کار آ هت 
یم ۲ 
مذاتب شر‌اره بر | ید : شر اره ثر افشاندند : 
حملهٌاگران, حلقةٌ آتشن خوش را در این شراره افکنی دنبال 
۳ سم 
مبکردند » وشمارة آنپا ازهزارانی که بادوچندان کردن‌خانه‌های‌شطرنج 


حاصل میشود فراتر میرفت" . 

۱ - دربونان کهن , بادهای مختلف را که ازچپار جانب شمالی وشرفی وحتوبی وغربی 
مبوزیدند » صورت چهار خدای جوان مجسم مسکردند ؛ یکی از 0 برثا 8 خدای باد 
شمالی بود که بنا بمیتولوژی بونان پدرش « استرائوس > ( یکی از نیتان‌ها ) ومادری «سپیده دم» 
(او رورا) بود. حر يك ازین‌بادهای چهار کانه به‌سه شعبةٌ فرعی تقسیم ميشد واین تقمیم در مورد 
«برئا» بصورت باد شمال شرقی و باد شمالی وبادشمال غربی درمیامد که مبان! نها باد شمال غربی» 
دربونان زمن اطبفتر. از همه بود » و چون «برثا» از جاب شمال میامد » منی روی بجئوب 
داشت ۰ این باد شمال شرقی از جانب گونهة راستش وزیده مسشد . بدین جهت است که در اشجا 
دانته ,ه گونه‌ای که «لط‌غتر یندم برئا ازجانبآن برهبا ید > اشاره هسکند اوق که از ان 
شرقی بعنی, از « جات کونهٌ چپ» برثا مبوزد باد معروف دربائی «1 کویلونه» است که باد سرد 
و زننده‌است . ولی در ابتالیا » چنانکه «بوکاچدو» میتوسد بادشمال شرقی ملایمتی از باد شرقی 
است که ازمت کوههای | لپ میوزد ۰ این مطلب را دانته از کتاب دوآزدهم «انئیس» کر فته دز 
-نمکرء#جوی مرمع ((ع0 مندوم‌وزوع :ندمکره ای که بافق‌ما محدوداست. «اجزاءخوش» 
جوم وه , کلمة قدیمی‌تامأنوی وغیرمصطلحی که دانته‌بجای ۵77060012 بکاربرده‌است. 

۲- آشاره بخرسندی فرشتگان از سخنان بثاتربس ۰ 

۳ - عنی: درعن آنکه ادن حلقه‌های | تشن مىدرخشدند , هرك از فرشا که در 
آنها جای داشتند نیزبالانفراد با درخشند کی خود شادی خویشرا ابراز میداشتند» وبدین ترتیب 
این اون هم صورت دسته جمعی داشت وهم صورت انفرادی . دربارٌ اين مصرع که صورتی 
هبهم دارد‌فر ین بححث 5 وگو بسبار کرده و آ را بجند نوع دیگر نز مورد تعبیر فر ار داده‌اند. 
اصل‌آن اشت 56۱011118 نصوه ع۷ناوعو 107 810صععص 10 

4 - اشاره بدین افسانةٌ «مروف که چون مخترع شطرنج » اختراع خویش را بیادشاه 

2:۳ یه در صفحه ۱۵۴۵ 











۰ 


حامه‌ها ۳ دیدم که چونان‌که ازاهنی مذاب شر اره شرا یگ 3 شر اره بر افشاندند ( وه 0۱۱2۳ 





سر ود لیست و هتم 





آنانرا ششدم که دسته دسته خطاب بدان نقطه ای که در ۱۳ 
حاو دان‌نگاهشان‌سدار دوحاو دانه‌در آن‌نگاهشان‌خو اهدداشت, به۱هوشعا نا» 


۱ 
همرنم بو دند 


۲ ۱ ۳ 
وبانوی من که خاطرم را دستخوش شکی گران میدید کفت : 
ِ 
درحلقه های نخستن سرافین را ندیدی» و گروسان‌را . 
و اسان ازا نرو چنین شتابان دردنمال بو تدهای خویین روانند که 


تا سر حد امکان با آن نقطه مشابه ابند , و درین راه ان اندازه یشتر 
شه از صفحه ۲ ۱۵۴ 
ایرانعرضه داشت وطرز بازی| نرابوی گفت. شاه آزاو برسد که در برابرآن چه انعامی میخواهد؟ 
و وی تقاضا کرد که در هر يك از خانه های ۹۶ کانةٌ صفحةٌ شطرنج او دو برابر خانة پیش 
دانه‌های کندم گذارند ومجم‌وع این گندمپا را بدو دهند » بدین ترتیب که درخانهةٌ اول يك گندم, 
درخانهةٌ دوم دوتا , در خانةٌ سوم چپار تا , درخانة چپارم هشت‌نا . . وقس علبهذا . شاه ودرباربان 
این تقاضا را تاچیز پنداشتند و بادشاه سدرنگگ با آن موافقت کرد » ولی درعمل معلوم شد 
که درسراسر قلمرو بهناور شاه این انداژه گندم بیدا نمیشود . بطوربکه حساب کرده‌اند رقمی 
که آزین راه بدست مباید. ۱۸ متلبارد متلبارد ۰ نی رقم ۸ با ۱۸ صقر درمقایل اثست . .- 
این افساته درفرون وسعلی رایج بود و هنوز هم بکرات بدان اشاره میکنند » ولی مملوم نیست 
آنرا بکداميكت از باداهان ابران تست داده‌اند ؛ ظاهرا درصورت صحت‌آن : بابد مربوط به - 
انوشیروان باشد . - مراد دانته در اینجا اشارء بکثرت تعداد فرشتگان است . 
۱-۱ آن نقطةه ثابت» : تقطهٌ مر‌کزی این دوائر » بمنی خدا . - 9دا ۰ کلمه لاتینی» 
بمعنی وضع و مکان ؛ انا جاودانی: موقعتی که از اول داشته‌اند و جاودائه خواهند داشت . - 
هوشیعانا 0900 : کلمة عبری » بمعتی « ما را تجات ده» که دریشجا بمفهوم کلی « درود بر 
خداوند * بکار رفته است (رجوع شود به برزخ » صفحهٌ ۰۷۱۲ شرح ه ؛ و به بهشت» صفحةٌ 
۸ شرح ۱). 
۲ - در متن فقط صورت ضمیری 0611و آمده . 
۳ - اين شك مربوط باختلاف فقها ومتالهن کاتوليك دربارژ طبقه بندی ملائك است و 
بمداً ازآن سخن خواهد رف . 
- سرافن :]56۳8 و کرویان اوانامدن : دو طقةً اول و دوم از طبقات زه کانة 
فرشتگان (رجوع شود بمقدمةٌ این سرود, وصفحهٌ۱۲۴۳» شرح۱) . 
۱2۳۵ 


بهشت 





توانند رفت که قدرت دبداری فزونتر داشته باشند" 

این عشقهای د کر که در ببرامون نها ون اوه نگهای نگا 
الق ۱ یت که که یه ٩‏ نان ان ند دی : 

و میباید بدانی که سرور ازلی ایشان زادهُ عمق رخنه نگاهشان 
دا خصه ات ها رایع رت وه زا کات : 

وازجا توانی دید که شاد سعادت‌ازلی دردیسن‌است ونه دردوست 
داشتن» که دردنبال آن میاید" ؛ 

تفاس کت ووارق آپسا نی است کار قاس وراه 
ننکو حاصل آید , وازاین‌راه‌است که ازدرجه ای بدرجه ای پیش توانند 


۱ - بعنی : اینان ازآنرو با سرعت واشتیاقی زبادتر در گردشند که ازفاصاه‌ای تردبکتر 
از دیگران سنقطةٌ مر کزی (خداوند) تظر دوخته‌اند ومیکوشند تا ازین راه هرچه ممکن است با 
اوشباهتی بیشتر بابنذ و آنجه را که او مدخواهد بخواهند . - «یدوند های خویش» : کره 
عشق » کهآ نانرا با خداوند مربوط میکند . این تشبیه «دکره» ازتوراتآهده است ( کتاب ایوب » 
باب سی‌وهشتم ) : «... عقد ربا را میبئدی با بندهای جبار را میگشائی ؟ » ثریا ۳۱۵1۵06 و 
جبار 007100 دومسموعه معروف ثوایتند . 

۲ - روانند : ۰۷۵۳۳۲0 بجای کلمةٌ مصطلح 0 2.- 

۳ - اورنگها :۲۳08 : طبقهٌ سوم از طبقات نه کانةٌ فرشتگان ( رجوع شود بمقدمهٌ 
این سروة وصفحه ۲۴۱ بند4) . 

۶ - ۱۵۳8۵8۲0 ۳0ج [ز : سرافن » کروبان ۰ اورنگها ۰ 

و - « ازین جهت است که . . . » ترجمه 638 06۲ از تن « انجمن دانته شناسی 
ابتالیا» درمتن «مور-توین‌بی؟ این کلمه سورت ۳6۵۳6۳6 آمده که درا صورت باید قزیرا که...» 
ثرجمه شود . 

۰ - بمنی : ابنان ازآن بات باسمادت ازلی دمسازند که بیشتر آزهمه میتوانند روی در 
روبحقیقت الهی که درآن هر ادرا کی ازآن رو که بشناسائی مطلق ناثل میشود آرامش یجوید و 
دیگرتبازی به تلاش یدا نمسکند کف 

فطو 4 افر ای درك سعادت ازلی » باید خدا را دید (شتاخت) و بحقیقتش پی‌برد » 
زیرا که نقط دوست داشتن او کافی تست و کش تا خدا را نشناخته باشد او را وافعا دوس 
نممتواند داشت . 


۱32۴۶ 





سرخ لیست وششتم 





۰ ۱ 
رقت 


آن لاه دومین" , که درآن بهار جاودانی میروید که فوج شبانه 
تهی ازشاخ وبر کش نتواندکرد , 

جاودانه به «هوشیعانا» مترنم اس و این سرود خوانی باطنین 
اعتیات ة کانهشتاسی با سه درحهٌ سروری که بدید آرتده این 


تلاثه‌اند 6 انجام کی 6 


در ین طنقه دی سه آلهه جای دارند : نخست ریاستها » و دس 
نروها ۲ و گاه قدرتبا 4 ودردوحلقة ماقبل آخر این بایکوبی»سلطنتها 


۰-۱ ...و فیض چنن دیداری ( شناسائی خداوند ) از مکطرف ازراه شمول برکت 
الهی ؛ و از طرف دیگر از استحقاق ذاتی حاصل میشود و با افزایش چنن فضی باعتلائی 
سفترنائل میتوان شد . 

۲ ۱6۲88۲0 ۵10 , ثلائةٌ دیگر : سه طبقةٌ دوم ملاشکث ( ریاستها » نبروها ؛ 
قدرتها ) که در دوید بمد ازانها -خن میرود . 

۳ - فوج ۸23606 ۰ برج حمل - «قوج شبانگاهی» سنارگان برج حمل که بهنگام 
شب درآسمان هویدا باشند » یعنی از اول تا بر شب آنها را بتوان دید ؛ چنین موقعی مقارن 
است با ماهی که خورشید دزبرح میزان یمتی در دایرة منطقه‌البروج درست درنقطهٌ مقابل حمل 
قرار دارد » وبا غروب‌آن در افق » اختران برج حمل طلوع میکنند ۰ این ماه (میزان) اولین 
ماه بائیز است , که در آن‌خاخ وی رک درختان فرو مبریزد» وبدین‌ترتب معنی این‌نداشت که : 
«درآسمان که‌جایگاه بپار جاودانی است وبیم‌آن نمیرود که این بهار را پائیزی دردنبال باشد...» 
با ايشکه مفهوم ان بند تفریباً روشن‌است» حفسرینآن رانیزه‌ورد چندین تعبیر دیگرقرارداده‌اند 
که ازنقلآنها صرفنظر‌میشود . 

۶ - کامه «تررنم» درینجا صورت زیبای ۵۳88و آمد که مفهوم « از زمستان بیرون 
میآید» دارد وعادتاً بآ وازبهاری برندگان که زمستانرادر شت سر گذاشته‌اند اطلاق میشود . 

۵ اشاره به سه‌آهنگ مختلف این سرود .که توسط این دسته‌های به.گانه ازملائك 
خوانده مشود . 

- 066 ۳۵ : اثاره به جوهر الهی این فرشتگان . 

۷ - ریاستها 0۱01۱۴۵8۵210۳1( ؛ یرو ها ۷:۳۲ ؛ قدرتها ۳0069۱80 : طبفقه 


دوم ازط.عات سه کانه ملگ (رجوع شود بمةدمة این نع ود ۰ 


۱2:۳۷ 





بهشت 





۱ 


و اشفا خر ان خقهها اماوت باری ,هید اتتماعت 
اسان دسته دسته روی بحانب بالا دارند » و درجانت بان چنان 
نیرومندند که هريك ازآنها هم بسوی‌خداوند کشیده میشوند وهم‌بسوی 
ات کفا نید 
و « دیونیزیو ‏ باچنان جذبدای دراین سلسله‌مراتب نگریست که 
اين‌جملگی‌را همچومن بنامید وبشناخت . 


۱ - » پایکو ی ها » نامز : حلقه‌های کردان فر شتگان - سلطنتها [۴01081ز۳۳ 
ومقربان (ملائك مقرب)۸۳0۵28611دسته‌های هفتمن وهشتمن از درجات نه کانة فرشتگان . - 
ملائك بازیگر ذن1 ۸۵۵1161 ( بازیگربهای ملکوتی ) : نهمن وآخرین دستهٌ فرشتگان که 
زاه‌وصه (ملائك) نام دارند . «بازیگر» صفتی است که بمنئاست سرور ویزم آراگی فراوان اسان 
بدانان داده شده ( رجوع شود به صفحه ۱۵۶4 شرح ۱) . «فرشته» با «ملك» عنوان خاص این 
دستَه نهمین است (رجوع شود بمقدمةٌ این سرود) . ۱ 

۲ - نی : این نه دستهٌ ملائك » همه روی بجانب خداوند (بالا) دارند وفیضی را که 
ازین راه کسب میکنند به دسته‌های بعد ازخود (بجانب بائین‌تر) انتقال میدهند » وبدین ترتیب‌هم 
جذب میشوند وهم جذب میکنند . 

۳- دیوئیز یو 1100810 (دراصل و0زوزوم:(1؛ بایتالبائی کنونی دیوننجی وندهزظ) 
که درانجیل( کتاب اهمالرسولان, باب‌هقدهم) آزاوصورت دیونیسویآربویاغی( ۸۳۵0۵848 ) 
باد شده » بونانیی بود که بگفتة انجیل بدست پولس رسول بمسیح ایمان آورد ؛ وی‌پس ازتعمید 
مسیحی اسقفآ تن شد واز آن‌بس همه عمررا بارشاد کسان گذرانید ودانته قبلا وی‌را در جمم فقها 
ومتألهین بز رکب مسیحی درفلك خورشید جای داده است (رجوع‌شود به صفحةٌ , شرح۱).- 
وی‌را در قرون وسطی ملف رسالة مهم ومعروفی بزبان لاتینی سامقن6۳۵76زظ ناوع1ع0ع ۳ 
مىداندتند که درآن طبقه بندی ملائك در آسمان بتفصیل شرح داده بود ء ولی تحقیقات جدید 
ثات کرده که این کتاب مدتها بعد ازاو نوشته شده است و «والبوس» که بتفصنل درین باره بحث 
کرده . آنرا مربوط بقرن ششم مسیحی‌میداند . 

همجومن ندید ومثناخت؟ » یمثی: دیونسیوی این درجات مختلف فرشتگان را بهمان 
صورت بدبد که من ( بثاتربس , مظهر حقیقت الهی که از راه مذهب بآدمیان عرضه میشود ) 
هیاینم ؛ بثابرین گفتة او درین‌باره عین‌حقیقت است . درو أقع دانته با این تن کر جانیداری خوه 
را از نظريةٌ «دبوتیسبوس» ابراز میدارد . برای توضیح پدشتر بمقدمةً این‌سرود مراجعه شود . 


۱۵۴۸ 





سر فد لیست وهددم 





۳ بی‌ازاو و ازوی حدایئی گز بد 6 ولاحرم جون دیز 
۱ 


درین ادن تون د برحو اش دخندند 
و ترا شگفت ناید که جسان ادمیزاده ای در روی رمن از 
چنن رازی درده بردأشته و ژیرا که 1 نظر دد نیجا اف کت 
اوه انیت وس ا رای رها کاساشت. ۴ 


۱- کر گور بو0ند0ع6۳۵ *سن گر گوریوس کبیر (0ظعع۱۷۲ 5 887)روحانی 
معروف‌کاتوليك که از ۱0۹۰ع*+پاپ بود وقبلا ازاوسخن رفته‌است ( برزخ» صفح۶۹۴1.شرح۲- 
بهشت » صفحه۱۶ ۱۷ یند۱ وشرح۱). وی دررسالةً خود بنام ۱10۳0/606 سلسله‌مر اتب‌دیگری برای‌این 
ملائك قائل‌شده که دانته‌قبلا در «ضیافت» خود (یاب‌دوم)انرا ملالك قرار داده ۰ ولی‌در کمدی‌الهی 
از ان غدول کرده ونظربة «دیونیسیوس» را مرجح شمرده‌است. در رسالةٌ « کر گوریوی» ابن‌طقه. 
پندی چنین است : سرافین ۰ کروبیان , قدرتپا , سلطنتها » نیروها » ریاستها . اورنگي_ا ۰ 
ملائك مقرب » ملائك . - همین « سن کر کوریوس » بعداً در کتاب دیگرش بنام ۲۱0861:86 
موجه ۳۷« طبقه‌ندی‌دیگری بدین‌تررتیب درین‌باره کرده‌است: سرافین » کروسان» اورنگها: 
ریاستها » فدرتها . نیروها , ملائك مقرب » ملائك . - درین‌باره «هانری هووت» دانته شنای 
فقید فرانبوی تحقیق جامعی کرده است . 

*یرخوش بخند‌ید؟ » عتی : روج گر کوریوی که پس‌از مر که این یاپ بآسمانآ۰د ؛ 
دریافت که این طمهه‌نندی وی اروا بوده؛ واژین‌تات خودرا رشخند کرد ۱ 

۲ -< بنا باحادیث مسیحی پولس‌رسول تکار در دوران زند کانی خود با سرمان‌سوم‌رفت 
فا تا تیاو دسته از این دسته‌های‌نه کانة ملایکرا تکوم لوب متفر بودند که «دبونسوس» 
اطلاعات خویش‌را دربارة طبقه‌بندی ملائك دراسهان درباز گشت پولس ازین‌سفر آسمانی ازاوفرا 
گرفته‌است ۲ این‌اعتقاد تفر تماق «ولس دردورآن حات او از دی از انحدل ناشی شدو‌است 
(رساله دوم یوس رسول به‌قرنتیان » باب‌دوازدهم):<... لابداست که فخر کذم» هرچند که شاستة 
هن قشم نکم بروٌباها ومکاشفات خداوندميآيم. شخصی را در مسیح میشناسم چپارده‌سال قبل‌از 
این . آیا در جسم نمیدانم و آبا بیرون از جسم تميدانم خدا میداند , چنین شخصی که نا 
اسان سوم ربوده شد. وچنین شخصی را میشناسم خواه درجسم وخواه جدا ازجم تمیدانم » 
خدامیداند. که بفردوس رنوده شد وسخنان تا گفتنی شند که انبان را حائز نست با نها تکلم 
کند.» درباره قسمتی از طبقات نه کانه فرشتگان‌یولس چنین فت؟ه رن / انحمل, رساله‌یولینرسول 
به کولسیان » باب‌اول) : «... زیراکه در خداوند همهچز آفربده‌شده آنحه درآسمان و آنچه 
بر زمین است ازچیزهای دبدنی و نادبدتی وتختها و سلطنتها ورباسات وقوات » و(انجبل رساله 
پولی رسول‌بافسیان باب اول ) : «... بالاتر ازهررباست وقدرت وقوت وسلطنت وهرنامیکه 
خوانده میشود . > 

۱8۹ 


4 ۷ 
۲ص 
رو و ۲۳ ۶ 
زر ۳۳ 
»7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
آسمان ب‌ 9 نك الا ول ژد 
فرشتگان 
دانته ۳ همحنان در کنار بناثر دی در فلكك بلورین (فلك‌الافلاه) حای‌دارد 
وبئاتربی میکوشد تا وبرا با وضع فرشتگان وآفرینشآنها ونیز خلفت‌جهان 
و تفارنی که‌میان‌این‌دو وجود دارد شنا کند . قسمت مهمی از سرود رف بحت‌از 
عسان شطان وملائك وفادار و نبرو های درا که تخاس فرشتگان مشود و در 
آن‌داته از زبان بناتربی بسختی به مخالفین نظربه ای از عام الهیات که دد 
اینجا دربارة «حافظهٌ» فرشتگان مطرح است حمله‌میبرد» وجای توجه است که 
«سن‌تماسودا کوینو» فقمه‌بز رک کاتولك که درسر اسر کمدی‌الهی دا نته بشواستناد 
مکی نها رای اه دا شک 
دربارة ابن «عصیان شیطان > وسقوط او ازآسمان . بخصوص در قرآن 
بتقصیل‌سخن رفته است. برای اطلاع بیشتری بمقدمة این کتاب رجوع فرمائید. 


۱۵00 


سرود بست وم 
چون‌دو کول «لاتونا»درزیر رویوش کوسفندو تراژو کنار بکد گر 
در افق خانه گرند 6 
که این 1۳ خوش‌را ارت هرت مبرهانند و ها یشان را باهم 
مسادله 0 ۱ 
همان انداژه رمان فاصله مشود که 2 بناتر بحه ِ خاموش نماند ۳ 


۱- مطلم این سرود مثل بسیاری از سرودهای دیگر باك معمای نجومی همراء‌است. 
ولی این بار این معما چندان بغرنج نیست وفقط طرز بیان‌آن آنرا غامشض جلوه میدهد . ابنك 
توضیحات‌مربوط بدین دویند : 

«دو کودلانونا» : خورشید و ماه . در مبتولوژی بونان«فبوس» (یولو) خدای خورشد 
و«آرتمسی»(دبانا) البه‌ماه وربه‌النوع شکار. فرزندان‌خدای خدایان وزنی‌بناملا تونا 1.۵1008 بودند 
(سرودبیستم بردخ , صفحة شرح ‌( . - فوچ 0/06 ( اصطلاحی که در اینجا 
دانته اختصاصا بغوش اصطللاح رایج ۸۲۱646 بکار پرده است )» و تراژو 8 (: دویرح‌حمل و 
مبزان , که اولن و هفتمین برح از بروح دوازده گانه‌اند . - «سمت‌الراس» ۱ خط عمودی 
فرضی که اشمان ترا بو قسدت: هیایع تقسیم‌هیکند . - «کمرند» ماصته : افق , که‌حلقه وار 
آسمان را درمبان گرفته است . 

با توجه بدانچه گفته شد » مفهوم این دوبند چئن‌میشود : چون خورشید وماه یکی در - 
دج حمل و دیگری در برح میزان باشد ۰ یمتی درحلقة منطقه‌البروح درست درمقابل یکدیگر 
قرار گرفته باشند . این دو دريك لحظه همین یعتی درست درلحظه غروب خورشید وطلوع ماه 
با طلوع خورشيد و غروب ماه با مکدیگر در افق تمودارند ( و ففط در شبهای چپاردهم 
ماه قمری چنن میشود) » ولی این وضع فقط يك لحظهٌ کوتاه دوام ميکند » زبرا که هار ان 
ماه و خورشید تیمکره هایشان را عوض میکنند » و آنکه قبلا در نیمکره بالا بود بپائین 
افق میرود و آنکه در نیمکرة زیرین یعنی تامرئی بود بالا میید ؛ بدین ترتیب خاموشی 
بناتریس لحظه‌ای بیش بطول نیتجامیده است . 


2۱ 





به‌شت 





۱ 
و خندزنان وخره‌بدان‌نقطه‌ای که مر امغلوب خودساخته ود یت 
9 چسن آغاز سخن کرد : ۳ آنجه را که میخواهی شند 
بی‌آنکه از تو فرستفی کر وة باشم ببان‌میدارم؛ زیرا که نت ترا ۳ 
هر ۳1 وهر40«هاو روی ددان دارند معاینه تنم 
عشق سرمدی در عالم ابدیت خود , نه برای تحصیل خیری که از 
ان و ) زبرا که جنن نمتواندشد), بلکه تاحلالوی بادرخشند کی 
خوش تواند گفت که «موزمی6» " ۰ 
۰ ۰ ۰ ِ 
که خود بخواست درعشقهائی‌نوین تجلی کرد ۱ 
2 
ومفهوم این سخن این نست که پیش‌از ان این عشق‌بی‌اثر بود » 


۱ - ماصزب وبع وه وطه ماصتام آمط : خداوند ,که نه‌تنها فروزند کی فروغش 
دید گان دانته را بزیرافکنده است» بلکه وی تتوانسته است حتی‌انکایآنرا در دید کان بناترس 
تحمل آورد . 

۲- نا : مکان؛۵900تاو : زمان : دوکلمةٌ لاتسئی . اشاره بخداوند که زمان و مکان 
دراو منمکستد وبتاتریس با نگر بستن بفروغ وی نیت دانته‌را درآن عىخواند . 

۳ - عشق سرمدی 80076 616700 [ : خدا ‏ این‌کلمه درمتن درآخرنند بعدآمده ‏ 
ولی در تر کیب فارسی بناچار میبایست در مبتدای اين بند قرار گیرد . - « نه برای تحصیل 
خیری ۰ .۰ . > بعنی : نه بمنظور تحصیل نکوثی وخیری بیشتر » زبراکه این مستلزمآنست که 
قبلا این خیر مال او وجزء وجود اونبوده باشد وچنن چیزی اهکان بذیر یت ۰- 951810نا6 
کلمهة لاتینی » بمعنی «هستم» (رجوع شود صفحةٌ ۱۷۳ ۰ متن وحواشی) - درعلم الهیات مسبحی 
این‌کلبه در توصیف «واجبالوجود» بکار میرود که هستی‌آن تابع هیچ هستی, دعکوی: نیت ۸ 

4 - سنی: با صورتی که فقط رای خود او قابل در که بود » و هیچ آفریده و ملك 
دیگری‌قدرت‌این درا کك را نداشت. درباراین کلمه‌ادرا کث ()0170۳702067 بحث بسیارشده‌است 

ه - بعنی : فرشتگان وآدمیان ونبانات و جمادات را پدیداورد .- در برخی از نسخ 
قدم و جدید کمدی الهی » بجای « عشقهای نو ۴ (ذ)مصه مناد » نهعشق ۸۳0۲ 0۷6ظ 
دیده میشود ؛ درین صورت مراد طبقات نه کانة فرشتگان است . 

1 - نی : تباید بنداشت که بش از آفرنش فرشتگان این عشق بحال ر کود 

بقبه در صفحه بعد 


۱2۵۳ 





سر ود بیست و هم 
فرا گرفت" . 

شکل وماده باقتضای پیوستگی وجدائی‌خویش, همجون سه‌تیری 
1 از کمانی تاه ره ۳ ِِ_ وحودی مختلف بافتند که حملهٌا نبا 


۰ ‌ ۳ ۲ 
ازه رمنقصتی ناو نودند . 
وهمحنانکه در شدشه تادرعتبری و بادر بلوری ۲ شعاعی از نور جنان 


مىدرخشد که در مان دو لِحظه برتافتن و بر آمدتش فاصله اک مت 5 


این ثلاهٌ نا معلول نیز با کمال وجودی خویش از آفرید گارش 


شه از صنعهقیل ۱ 
(۱0:۵6016) بود و اثری نداشت , زیرا که چنین تعبیری مستلزم وجود زمانی‌است. و برای 
خداوند که ابدیت است نقدم و تاخر زمانی وجود ندارد وطبعادرمورد او «پیش» و «یس» نمیتوان 
گفت . در این سخن . دانته توجه بکفتة #سثت او کومشتو » روحانی وفقیه بزر که دارد که در 
رساله‌اش خطاب بخداوندمیگوند : «ا گر که‌یش از فرینشآسمان وزمی‌زمانی‌درکار ندود . بس‌چه 
معنی‌دارد که کون تو در «] و قت» چه منکردی؟ زبرا که آانجاکه زمانی تباشد «] نوقتی » 
سست ۴ . 
۱ - اقتبای از اولین بند تورات (سفرپیدایش » باب اول) : «در ابتدا . خدا آسمانها 
و زمين را آفرید. و زمین تهی و باثر بود و تارکی بر روی لجه, وروح خدا سطح آبها را 
فرو گرفت . » 

۲ - یعنی : روج و چم لها نتم | وا مفیف: روح محض ( فرشتگان ) 
جم محض (عناصر) ؛ و کت روح وج ( افلاك , که از عناصر یدید آمده اند ور فقسشست 
فرش ن مىگردند) ؛ و این هرسه از هرنقصی بر کنار بودند ؛ زرا که از خداوند هنشعب شده 
نودند . اصل فکر از تورات اش( .شقن این » یاب اول) : و خدا هرچه ساخته بود دید » 
وهمانا ببیار نیکو بود . » 

۳ - یعنی : همجنانکه نور بمحضآنکه ازبکطرف اجام حاکی ماوراء برآ نها میتاید 
وازطرف دیکربیرون میید , اين عمل آفرینش نیز آنی صورت گرفت . 

5 ثلائه معلول : 6116140 1056 از : سه صورت وحودی: ملائك , افلاك » 
عناصر , که ازخداوند مشتق شده‌اند . 

۱2۵۳ 





بهمست 





نظم این جوهرها همزمان با خودشان بدیدآمد وترتیب یافت : 
۲ 


و0 حوهر دیگ کهقوء محش نود درمر تسه اسفل‌مسکن گز ید ۷ 


ودرقسمت میانین فوه و فعل درآمیختند و با پیوندی چنان استوار پم 
1 
بیوستند که امکان مه ن کت 


۶ برونیمو » برای شما نوشته است که فرشتگان قرونی دراز پیش 
از خلق قسمت دیگر کائنات آفریده شدند » 


۱ - نی : مقارن باآفرشش این طبقات سه کانه , نقدم وتأخر هرك ازآ نها در عاام 
آفربنش مشخص شد وهر کدام درجائی خاص خویش مستقرشدند . 

۲ - « اعلی قسمت کائنات» : آسمان - «جوهری که فعل محض 80 0۱۲0 بود > : 
ملائك » که بخودی خوده‌ظپر حر کتند - «سن‌تماسو دا کوینو» در رسالةٌ خود اظپارعقده میکند 
که این فرشتگان نیز دارای نوعی وجود جسمانی هستند » زیرا که روح محض خاس 
خداوند است . 

۳ - فقو محض ۳006۳828 ۳۱۲8 : عناصر * که همه چیز در آتها صورت «بالقوه» 
دارد و تا نبروی محر کی آنها را باری ندهد <« بالقعل » کاری نمتوانند کرد اه هر قنه شقل ٩‏ 
8 08۵۳6 و1 : زمن . که جایگاه عناسر و ازهمه افلاك نست خداوند دورتر است ۰ سنی 
«یائن تر > حای دارد . 

4 «قسمت میانین» : افلاك ‏ که حد فاصل عرش الپی و کرة خاکند . - «قوه وفعل» 
عناصر وملائك , که از درآمیختن آنها گردش افلالك تتیجه‌میشود, واين دو » بعنی عناصر یدید 
آرنده افلاك و فرشتگان گردانندهآ نها ۰ در این جهان فلکی چنان با هم گره خورده‌اند که امکان 
کستن این گره تست (01۷1۳08 ذه ج0ه). این گفته . وجود آدمی را بز که از تر کیب روح 
وجم پدید آمده است شامل میشود ‏ و این پیوند باآنکه با مرکش‌آدمی ظاهراً میگسلد » پس 
از روز رستاخیز دوباره استوارمیشود وجاوداته برقرار میماند . 

- بروننمو 16۲081۳00 (بات‌لیائی کنونی سن‌جروالمو06۳081۳ 59 بفرانسه 
سن ژروم 6۲0106[ 581۳1 » فانلیی سشت جروم 6۲0۳086[ ]5817 ؛ بلاتیئی‌هیروننموس - 

ورام (۲316۲0) ازبزر کترین روحانیون کلسای لاتن, که درسال۲ع۳ مسیحی دره«دالماسیا» متواد 
شد و در روم تحصیلات مذهبی کرد و در سی‌سالکی بزبارت بیت‌المقدی رفت » و اند کی بعد در 
صحرای عرستان انزوا گزید وینج سال يا رباضت گذرانید ؛ سیس برای تبلیغ دبنی بانطا کیه و 
فطنطنه و روم و اسکندرهه رفت و در ۳۸۵ به بیت المقدس باز کشت و صومعةُ «بیت‌اللحم» را 
بقیه در صفحه بعد 


۱0۴ 


سرون بیست و نهم 


اما حققت‌آمر در سباری ازصفحات تیان کا نی که ازروح‌القدس 
الهام گرفته اند گنهن تم و دو حود نادفت کامل دردن باره 9 


4 


عبان خواهی 1 
ومنطق نیز تاحدودی این‌را درك تواند کرد » زیرا پذیرفتنی‌نیست 

که قوای محر که چنن دیرزمانی محروم از کمال مانده باشند" ۱ 
ای اس تا ای ترروی هه خن 

وبااین وقوف سه‌شعله از شعله‌های آتش اشتباقت فرو کش کردند. . 


سه 1 
در شمارش اعداد در زمانی کوتاهتر از ان بذست نتوان رسد 


یه از صفحه قبل 

بشباد نهاد , که در سال 2۱16 سوزانده شد . وی درتفسیر معروف خود توشته بود که فرشتگان 
قرنها پیش از دنیای مادی آفریده شدند » ولی «سن‌تماسودا کوینو > باتکای اولن بند تورات که 
«در ایتدا خدا اسماتها و زمی را آفرید » با این عقیده او سخت مخالف بود ؛ و دانته نیز 
درین مورد از «سن‌تماسو» پیروی کرده است . نظريةٌ «سن‌جروآ لمو» با عقاید حکمای بوتانی 
تطبدق میکرد : 

۱ - نی : حقیقت خلاف آنست که این روحانی گفته است » و این حقیقت را آن 
توبسند کانی‌بر ما شکار کردهانه که از روح القدی » یعتی از کتب مقدی که صورت وحی ازجانب 
خداوند ازل شده الهام کر فتهاند . «ملوم تست اشار دانته شیر از « سن‌تماسو دا کوینو؟ به - 
کداميك از فقها است ۰ وندز روشن نیست که جر اولن بند تورات که تقل شد . بکدام قسمت 
از آن نظر دارد . شابد اشارهٌ او به بند اول کتاب ودام56016912911 درتورات باشد : « او که 
زنده جاوید است همه چنزها را با هم بیافرید . » 

۲ - نی : اگرفرشتگان ۰ که وظیفهآ نپا گرداندن افلاك است » مدتها پیش از خلق 
این افلاا فریدء شده بودند » در این فاصله وجود آنها عاطل مبماند وبحد کمالی که خداوند 
برایشان خواسته است نمرسید ؛ ومنطق بشریتاآن حد که قدرن درل اسرارعالم بالا را دارد حکم 
میکن دکه‌چنن نقصی‌را درموردمللامك نمیتوان‌قبول کرد. این استدلالی‌است که «سن‌تماسو دا کوننوه 
درین باره در «رساله» خود ( کتاب اول ؛ باب شصت ویکم) کرده است . و درآن میتوسد : هیچ 
جزئی تا وقتیکه از کل خود جدا باشد » کامل تست . » 

۳ - بباتررس در توضیحات خود ۰ به سه سئوال از سئوالاتی که‌آنها رادر ضمیر دانته 
خوانده بود » پاسخ داده , و بدین ترتیب « مه شمله از شمه های شوق او را فرو نشانده است. 

4 - يعني : درفدتي کوتاه‌تر ازان چه برای شمارش ازبك تا بت ضرور است 

۱۵۵۵ 


بهخت 

که‌ضرور مد تادسته‌ای‌ازماائك | رامش تکبه کامعناصر شمارا برهم‌زنند 

اه ارت ی ها # 1 » وخرسندانه بکاری که بینی 
برداختند » و هر کز گردش آنهارا وقفه‌ای بدید نمیا ند . 

این‌سقوطرا گردنفرازی لعنت‌زایآنکس باعث آمد که تودرزیر 
سنگینی جملهٌ بار های جهانش یافتی" 

اما اینان که درشچانند » فروتنی لازم را برای درك این حققت 
داشتند که صانم آ نان خبر متعالی‌است که بدیشان قابلیت چنین ادرا کی 
عطا فرموده است ؛ 


۱ 


وازین راه‌سنش اسان سروی کت روشنی بخش و تاشا تک 
ذاتی‌خودشان‌چندان بر اد کته که این‌جملمرا ازین‌راه اراده‌ای کامل 


بش یب ۱ مق 





۱ - «دسته‌ای ازملائك» : شطان وملائك عاصی که از او بیروی کردند ۳ «تکیه کاه 
عتاصرشما » : کر زمن » که تکیه گاه اصلی عناصر اردعه 2 ی و باد وخالگ است ؛ 
زیراکه ان کره بیش ازهمةٌ افلاك جنبه مادی دارد و ازین حبت ارَجملةٌ آسمانها بائن‌تر است ۰- 
اشارة این بند به عصیان شبطان (1,:011670) نیت بخداوند وسقوط او از آسمان است ؛ که در 
تتیجهٌآن آرامش رمین برهم خورد وحفرة دوزخ در دل خالك بدید آ مد (رجوع شود به سرود آخر 
دوز خج ) . - از کفتةٌ دانته معلوم میشود که مقیده او اين عصیان بلافاصله یس از آفرینش این 
فرشتگان صورت گرفت, واین نظریه را وی از رسالهٌ «سن‌تماسو دا کوینو» (کتاب اول » بابهای 
شصت ودوم وشصت وسوم ) گرفته است » ولی در آنجا چنن امری را فقط « محتمل ؟ میداند » 
ی ی 

۲ - فرشتگانی که عصان نورزبدند و وفادار ماندند . 

۳ - اشاره به شیطان اعظم , که دانته او را درآخرین طبقهُ دوزخ دیده‌بوه (دوزخ» 
صفحات 46۲ سعد) . 

4 - یعنی : این ملائك » بپای وفاداری خود , غلاوه برشایستگی ذاتی که از اين راء 
نشان دادند از بر کت فروغ بش الهی (ع1صعصنصت !1 ع1عععع) نیز برخوردار شدند » و این 
برکت , توأم باآن شایستگی . ابنانرا مستحق سعادت ازلی کرد که درآن دبگر امکان گناء کردن 
نیست . اصل این فکر از رسالٌ «سن‌تماسو دا کوبنو» است (کتاب اول ء باب پنجاه ودوم ‏ ۰ 


۱۵۵۶ 





سرود بیست و نهم 


و میخواهم بشتن بدانی » و تردیدی درین بره را 4 
استحتاه و یا نادرحه شمول عشق است 

و ا کی مفهوم سخنان مرا نیکو دریافته باشی »۱ ف_ بی باری 
کر | مدا 5 مر‌بوط بدین تکعد ات کاملتر توانی دید . 

اما چون در مدارس شماء درروی زمین » چنین خوانده میشود که 
طبیعت ملکوتی بمقتضای ماهیت خوش‌ميفهمد و بخاط رمیسپاردومیخواهد» 

بناچارتوضیحی بیشترميدهم تاتوحقیقت‌امررا که درجهانز برین سبب 

دوپهلوئی این دروس درا بهام مانده است ت آشکارا توائی دید" 

ان خرهاش ار نت هار ها ریخا که 
عا اسر والخفیات است برنگرفته اند ؛ 

لاجرم امرتازه‌ای این‌دیدار را برهم نمیزند» وایتانرا نبازی بدان 
شوت که اشرام اوه عه ها ترا سار ار 





۱ - یعنی : هر قدر درجهٌ عشق بخداوند زیاد تر باشد صاحب این عشق بیشتر شاسته 
بو کت ااپی هسشود . 

۲ - مجمم 6008800110 ۰ جمع طبقات نه کانة ملائك . 

۳ - معنی : در دانش‌گاههای‌شما استادان چنین تعلیم مبدهند که فرشتگان ( طبیت 
ماکوتی ۵ 6۵:[ووجه) دارای قره ادراك وحافظه واراده‌اند " وبناچار من برای تو توضیح 
دهم که چرا اين ادعا , که صورتی مبهم و دو پهلو بمیان‌میا بد (۷۵6۵000ننوه )با حقیفت 
تطبیق نمیکند . - این عقیده‌است که « سن‌تماسو دا کوبنو * در رسالةً خود (کتاب اول » باب 
یداه وچارم) راز داشته : « ازسه خص‌صه 4 انسانی هوش وحافطه و اراده , ملائك فقط اولی 
سومی‌را دار ند» وحافظه را نز شرطی مىتوانند دا خت: 45 ۱3۵ فقط از جنبهة روحی وهعنوش 1 


کر , ته ازآن جنبه‌ای که با حواس سروکار دارد» ۰ این یکی ازموارد معدودی است که دانته 
در« کمدی‌الهی * نظری خلاف نظار «سن‌تماسو» دارد : 

۶ - نی : آین بن فرشتگان از هگ گنه وحال وا ند را بطورهستمر در فرو غ 
الپی منتوانند دید » ِ« به «حافظله» نبازی ندارند ء زرا که برای آ نان هیچ چیزی ناز کی 
تدارد . - « اندیشه مجزا» 0وزبز مااععجهع : حافظه , که تصویر چیزهالی را بطور خاص 
وجدا گانه درخود نگاه میدارد . - در بارء این تعبیر میان مفسرین توافق نظ‌نییت , چن‌انکه 
برخی مفهوم آنر | «بادآوردن فراموش شده ها> دانسته‌اند . 

۱2۵۷ ۱ 


بهشت 
بدین قیاس » در جهان سفلی » کسانی بی‌آنکه خفته باشند خواب 
یمه را ان برع مان مس که و کف اد موس 
گر ی مان تمسرند ؛ اما دریکی آزاین دومورد کناه هت کم 


۱ 


ک رن اس 

دردنبای ز بررین, علافه بظاهرنمائی شماراچنان درد خوش دارد 
که در استدلالات فلسفی خود براهی واحد نمیروید . 

و باین وصف , چنین قصوری‌را دراینجا باسختگیری کمتری تلقی 
شنت ام انس ون سک زانیا سس ای ۱ 

کسانرا توجهی بدین نیست که این‌بذر درجهان بقیمت چه‌خونها 
افقانده شد. ‏ ءوچه ع بزاست آنکس که حقیرانه روی ندان برد . 

هر کسی برای جلب توجه کسان راهی میجوید , ودرین راه آ نچه 
زا که هون شاه وم واه اسع ,وله ور ار شقن پوت ونان ورن 
ها هک هی ساموت ها ون 

بکی میگوید که هنگام شهادت مسیح , فرص ماه وا پس رفت و 


۱ - هی : در روی زمن » کسانی که خود را در <حل این مشکل صالح میشمارند » 
تعبیرات ءجیب وغریبی مبکنند که به خواب ورژیا شبیه است . و ازمبان اینان بکدسته کسانی 





هستند که امر برخودشان نیزمتبه شده است و مان میبرند که واقعا بحقیقت مي‌برده‌انده ودستة 
دیگر آنيائیند که به بیمعنی بودن گفتهةٌ خویش واقفند» ولی آزین راه درپی اغفال کسان برمیا بند , 
یا کتاه ان وه دومع ات 

۲ - مکتوب اهی ودنااازدهز فطزلانل 1 : کتب اتتاش تورات و انجیل . - 
«ازیاد بردن مکتوب الهی»: «ینونوتو» مفسرمعروف کمدی الهی درین باره مینوسد : « بسیارند 
کسانیکه نام متی ومرقس را برلب دارند , اما در دل جر به ارسطو واین‌الرشد نمی‌اندشند؟ .ب 
۳ ناروای آن» : رجوع شود سرود سیزدهم این کتاب . صفحه ۱۳۰۵ بند ۲ وشرح ۳ . 

۳ اشاره بقدا کاربهائی که برای استقرار آئن هسیح شد . 

4 - بعنی:بافسانه‌هائی که خودساخته‌اند استنادمیجوبند, اما اشاره‌ای به‌انجیل نمیکنند» 
زیراکه درآن مدر کی برصحت ادعای خود نمیتوانند حست . 
۱۵۵۸ 


سا وتو تا 


ند جرد 





دانته در بهشت 
صفحا اول قدیمترین چاپ ایتالبانی کمدی الهی » مر بوط به سال ۱۳۹۱ میلادی 

در شهر «و لیر » ایتالیا 
در قسمت بائن این صویر دانته در « بهشت زمینی و در فقسفت وسط آن داه 
همراه با بتاتریس در سفر اسان باقلاك » نموده شده است . در سمت راست بالا 
منطقة البروح در هنگام سفر هشت دانته » موفعدکه خورشید در بسرح حمل است 
و «ثور» در بش رو واحوت» دریشت سرش قراردارد, دیده هیشود . لقش دوشیر بالای 
تصویر ندان شهر ونیزاست . این‌تصوبر ازروی نسخه‌چاپی «کارلواستابنر» نقل‌شده | 


شمیت ۰ 





سر ود لیست 9 پهم 





سر ۱ 
حائل خورشد شد ,» تانور | نرا آزرسیدن بزمین باز دارد ؛ 
۲ 


و دروع مبگوید , زیرا که روشنائی خود بخود روی در کشید » 


وبدین مقیاس چنین کسوفی درنزد اسپانیاثیان وهندیان و بهودان یکسان 
۱ 
بو ده 


۱ - آشاره به کانیکه در توحجده طلمتی که نگفتة انحیل درهنگام مر گه عسی همه‌جا 
را فراکرفت »بسراغ دلائل علمی ونجومی میروند , مثلا میگویند: ابن‌ظلمت ازانجاآعد که 
قرص ماه در برایر خورشید حائل شد » یعنی کسوف ینعی روی داد . ندین طلمت نا گهانی » 
درسه‌انجیل ازاناحل اریعه اشاره شده (اتجیل هتی » باب ست و هفتم ) و هو ار ات 
ششم تا ساعت نهم تارریکی تمام زمین را فرو گرفت» ؛ و(انجیل مرفس باب پانزدهم): 0 
چون ساعت ششم رسید » تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرا کرفت > ؛ و (انجیل لوقا »باب 
بسست وسوم ) ِ‌ و ازساعت ششم اد ها ان نهم طلمت تمام روی زمن ۳ فرو گرفت و 
خورشید تاريك گشت وپردة قدس ازمیان بشکافت . » 

۲ - « ودروغ م‌گوید , زیرا که ...۰ » 6 ,عاطهصد ۵ : این ترجمه ازروی متن 
چایهای موثق کمدی‌الهی‌منجمله چاپ معروف «انجمن‌دانته شناسی ابتالبائی» وچاپ«مور-توین‌بی» 
صورت گر فته است . در چاب موم دیگری که توسط «مور؟ انتشار بافته وثیز درتفیر «کازنی » 
بجای این سه‌کلمه چنین آمده است ...0۲6 تاج ۵0 > و درین صورت معنی‌آن این میشود: 
ابرم مخاقن ات کهد و قرب موی یه موی انا فقو »۰ و دزی یه جات تالا 
وخارجی + کمدی‌الهی» باستثنای ترجمه فزاننه * ماسرون» ۳ صورت « دروغ هسگوین» مورد 
فمول گر فته است ؛ ولی درن‌صورت .ك اشکال اساسی بیش ها نف وان اسنت 2:5 این عشدء 
رف تور ور هدع او ی مها میت که تمووی وا مق سا توا کی ۱ 
فرار گرفته‌است (رساله سن‌تماسو» کتاب و۴ باب چهل و چهارم): وهرچند که‌وجوداختلاف نظر میان 
اوودانته درین باره‌ناممقول تست ولی بسیار مستبعد مینماید که دانته این روحانی بزر کی را که 
درسراسر کمدی‌الهی مورد تجلبل اوست ؛ بالسراحه«دروفگو» بنامد. بخصوص از آ نرو که «سن‌تماسو 
نظرخودش را متکی به احکام وفتاوی «دنیسیوی آثرویاغی» میداند که دانته درسرود قبل از او 
با تکرم تمام باد کرده است . - تنها فرضی که برای رفع این اشکال میتوان کرد » اینست که 
دانته انتساب این نظررا به « دنیبو» از همان « افسانه های بی‌اسای * دانسته باشد که مایه 
کمراهی «سن‌تماسو؟ ننزشده است .  .‏ 

۳ - اسیائنا و هندوستان , چنانکه فلا نیز کفته شده: رود بیست و ششم دوزخ ۰ 
صفده ۴۲۱ شر ح 4 - مروددوم برد : صف<4 ۲ ٩‏ ۵ ند ۲ وشرح ۳ در نظر دانته مفهوم دوحد 
غربی وشرفی ربم مسکون را دارند و اول و خرجهان بشمارمیروند» و درینجا تذ کر داده‌میشود 


۱ نقبه در صفحه بعد 


7-۶۱ 





زهشت 





دفلورانی » را شمارء « لایو » ها و«سندی» ها کمتراز تعداد این 
افسانه هائی‌است که هرساله ساخته ویرداخته مىشود ودرهر گوشه و کنار 
باباتگک بلند ازبالای منابر بکوش کسان میرسد" ؛ 

چنانکه گوسیندان نادان » درحالی زرا اه ارس کی که 


فمط بادخورده‌ند 6 ولی‌اینانرا سحصری ازخضسرانی که ازدن راه مسر ند » 
عذری مواجه نتواند بود" 

هسیج شستی شا کزدان خوشن. نگفت : «بروید ویرای خللائق 
ژاژخائی کنید" »۰ بلکه ایشانرا بااصول حقیقت آشنائی بخشید ؛ 
تیه از صفحه قبل 
که طبق نص صریح انجیل . در هنگام مرکث عیسی « تمام روی زمین » از هندوستان گرفته 
تا اسپانیا در تاریکی فرو رفت ۰ در صورتیکه اگر کسوف اتفاق افتاده بود بفرض هم که کوف 
کامل میبود هیبایست فقط در یکجا تاریکی مطلق را حکمقرماکند ودر سایر تقاط صورت کسوف 
جزئی دیده شود . 

۱ - ععنی : تعداد افانه های مجمولی که هرساله روحانی نمابان دربارة امور دیثی در 
فلورانس میسازندوآ نهاراازبالای متیرها بمردم ساده لوح باز گومیکنند از تعداد قلورانسیانی که 
لاپی 101 (جمع «لاپو؟ ) با بیندی 31801 ( جمم «بیندو» ) تام دارند بیشتر است . این 
دو اسم از اسامی رایج فلورانس بود.همجنانکه ول «بنونوتو»ه نامهای «مار کو» و « ماریئو » در 
فلورانس رواج داشت . بکبار دیگر نیز (سرود سیز دهم بپشت ۰ صفحدٌ ۱۳۰۵ بندسوم ) بهمین 
صورت به «خان‌برتا» و «آقای‌مارتینو» اشاره شده است ۰ - لاپو1۳ مخنف با کوپو 1200۳0 
(سقوب) و سندو 1000 ءخفف ابلدیراندو 100029900] است . « هانری‌لونیون » مفسر و 
مترجم فرانسوی‌دانته این دونام را بترتیب‌مخفف «جیرولامو» و «الساندرینو» میداند و گمان‌میکنم 
که وی درین‌باره اششتاه ور وداشت: 

۷ - یمنی : مردم عامی( کوسفندان‌نادان) در باز کشت ازمجلس وعظ(چرا گاه) گرسنه‌انده 
زبرا که بجای خوراك وعلف واقعی (اصول وتعلیمات حقیقی دین) فقط بادخورده‌اند ( سخنان‌پوج 
شنسدهاند)» ولی این‌عذر که مابعحت با سقم آ تجه شنید ,م و اف نبودم م برای بخشاش کناه اىشان 
کافی نیست,زبراکه بقول بوتی هجهلعذر گناه‌یست, وفقط آنرا سبك میتواند کرد؟ . 

۳ - ماجوبومع مصندج مباو اج : اولن حواربون ومربدان . 

ء - اشاره به جمله‌ای که مسیح یس از رستاخیز خود سازده حواری گفت (اتجیل متی 
باب بیت وهشتم): «... بیرفته همهامتهاراشا کرد سازید وایشاترا باسم‌اب واین‌وروحالغدی‌تعمید 
دهید. » و (اتجیل بوحنا , باب بیستم ) : « ... چنانکه پدرمرا فرستاده. من‌نیز شمارامیفرستم». 

2۶۳ 


سرود بیست ونهم 

واینان چنان نیکو مبشر این حقیقت شدند, که درپیکار های‌خود 
برای افروختن آتش ایمان, انجیل را هم‌نیزه وهم‌سپررخویش کردند: 

اما | کنون واعظان با لود گی ودلقك‌منشی بموعظه‌میروند » وچون 
توانسته باشند مستمعن را بخندانند باد در باشلق می‌افکنند وبش‌ازین 
چیزی نمیطلبند ؛ 

اما این تحت‌الحنك آشان برنده است که اکرعامبانش سننند 
بارزش واقعی آن بخششی که تکبه گاهشانست بی خواهند بید ‏ 

وازین راه» حماقت وسبکمغزی چنان تعمم‌بافته است که مردمان 
بیمطالة مدرك و گواهی بدنبال همه وعده‌های این واعظان میشتابند . 


سه ۲ 1 سم 
خوکان *سنتآ نتونیو» ازین‌بابت فربه میشوند" » ونیزآن‌دبگران 





۱ <- نی : انجنل برای اشان هم سپری در مقابل دشمنان وهم نزه‌ای برای حمله 
به مشر کین وتحصیل پیروزی برای موّمنین بود . 

۲ - 060056100 نو باشلق کشتان که فرو آویخته بود ؛ و ازین حیت وهم از 
لحاظ طرزبیان « کشيدانةٌ » دانته دربنجا , میتوان اسطلاح « تحت الحنك » را با آن مرادف 
اورد. 

۳ _ آن برنده‌ای : شمطان که در دلق‌مرقم ۰ زاهدان زبائی خانه دارد و مردم عامی 
(0ع۷۱۲ کر آ نوا بتواندددند» درخواهند عافت که وعده‌های‌روحانیا نز آاهد‌تمابان بحه اندازه‌پوج 
و بی‌ارزشی است . - تشبیه ابلیس به پرنده قبلا نیز در دوژخ شده است (دوزخ ۰ سرود بیست 
ودوم ۰ صفحة ۰۳۶۶ بند۲ وشرح۲ . سرودآخر » صفحةً ۴۳۹ . بند اول) 

و ۳ نو ۸۳۲۵۲0 89۳1۳ یکی اززهاد معروف فرون سوم وچپارم‌سيحی 
است (۳۵۹-۲۵۱) که قسمت اعظم عمرخویش را در بیابان مصردر رهبانیت واتروا گذرانید » و 
فرقه‌ایرا بتباد نهپاد که بنام «فرقةٌ سنت آنتو تبو ۴ 0تطما۸ احصوو نل 0۳0186 تاميدم‌م‌شد. 
افراد این فرقه از را‌صدقه اعاشه میکردند,ووجه مشخص فرفهٌ آ نان خو کهائی بود که در صوامع 
متعلق بدین‌فرقه نگاهداری ميشد . خول در ادوار فدیم مظهر شیطان بشمار میرفت» و چون 
دسنت آنتونیو » در انزوای خویش بکرات با وساوی شیطان یعنی از راه وسوسه های نفانی 
مورد آزمایش قرار گرفت . این روحانی را هميشه همراءه با خوکی مجم میکردند , که 
«سمیول» وسوسه بود. اين «وسومهة منت آنتوان» در عالم ادب وهثر مغرب زمین موضوع تایلوها 
بقیه در صنحة بعد 


بهشت 


که ازآ نان‌هم خو کترنده وبجای پول واقعی سکهٌ ساختکی‌میهردازند . 
آما جون ازمطلب حود" سی دورشدیم 6 نظر براه تا باژ گردان 
تاراء خویش را بتناسب زمان کوتاه کنیم" . 
سم ۳ 
شمارة آنپائی که صاحب این طبیعتند ‏ چندان زباد است که 
سیم ی 
هر کز زبان بااندشة آدسان بدین اندازه دور نتوانسته است رفت ؛ 
وا کر آنحه را که دانبال عان کرد در نظر اری » خواهی دید که 
سح 1۹ 
شماره واقعی در لفافة ان هزارانی که مورد حت اوست نهفند تب 
فروع نخستبن ۲ که این طبیعت را سراسر روشنی میبخشد » از 
ٍقیه از صفحه قبل 
واشعار و آثار هنری بسیار قرار گرفته‌است که ازمهمترینآ نها کتاب معروف « گوستاوفلوبر»باهمین 
نام است . -- اشارة دانقه درانجا اشاره‌ای دویهلواست به‌شهوات وامبال‌فاسد روحانی تمابان( که 
خوك مظهر ابنفساد آنهاست ) وبه روحانیون صومعةٌ « سنت آشونیو» در فلورانس . - « خوکان 
آزین بابت فربه میشوند » یعنی : پولی که بدین روحانیان دروغین داده میشود بمصرف تغذية 
خوکانی عبرسد که دردن صومعه نگاهداری میشوند» ودرعن حال این معنی را دارد که « وسبلهة 
ارضای شهوات این روحانی‌نمابان میشود » . 

۰۱ -«آن دیگران که ۰ : آشاره خوداین روحانیان دروغین؛ وشاید اشاره‌به‌معشوقگان 
وفرزندان, نامشروع آنها وامثال ابشان.- «سک‌ساختگی»: افسانه‌های جعلی کهایشان بجای‌احادث 
واقعی مذهبی‌تحوبل‌شنوند گان میدهند وبخششی که با ادعای موهوم شاملآ نهامیکنند . 

۲ -- زیرا سفر دانته دربهشت نزديك پیابان است و باید زودتر نادبده‌هار! بییند. 

۳ - طبیمت ملکوتی ؛ داین» اشاره به فرشتگان است . 

۶ - 1۳87808 و کلمه‌ای که دانته از 8۲800 ساخته‌است. 

- ععنی : تعداد ملائك ا نان ۲ هه زیاد است که نه تنها در سان یلکه در خبال 
آدمی نیز نمیگنجد . 

> - اشاره به‌بندی از کتات « دانیالنبی » در نورات (باب‌هفتم) که درآن دانپالرژیای 
خوش‌را شرح میدهد : < ... وقد‌الابام (خداوند) را دیدم که جلوی‌فرمود ... ونهری از آتش 
حاری شده از بیش روی او ببرون آمد . هزاران هزار او را خدمت مسکردند و کرورها کرور 
حضور وی ایستاده بودند». این همان دانبال است که مقبره‌اش درنزدیك‌شوش است ودربارةٌ اودر 
تورات گفته شده که «اين دانبال در سلطلنت داربوش و درسلطنت کورش فارسی زند گی‌میکرد* . 

۷ - 166 ص۳۱ 12 : خدا . 


۵2۶۴ 


سر ود لیست و نهم 
طرقی مختلف و نور افشانی میکند که تعدادش 5 تعداد محتشمانی 


هد باان درمىا مدز ند با نگ : 
لاجرم 6 اه ۸ علافد دردسال نطفه زائی ما ید 6 شررسنی عشق 
۳ بِ ۲ 
دروجود انان بشتر شعله برمیافروزد وبا ملایمتر میشود 
اما ازن دس حالال وروت آن قدرت سرمدی را دن که برای 
حوش اه 2 ساخته‌است ‏ 6 تادر حمله آنها فتفکنو: شود 
و این وصفب 4 همحنان دروحدانت حو رش بافی ی ۰ 


۰ - نی : فروغ الهی حربك از فرشتگان ( محتشمان :8016000 ) را صورتی 
خاص شامل مشود . 

۲ - ... و در تثیجه هريك ازآنها بتداسب بر کت ی که شامل وی شده خدا را بیشتر با 
۳-6 پتواند دید . این دیدارالهی که‌عشق از آن هبزاید ر۵ انعقاد جنن 0868۵6 68 ۸۱۲0 
تشبیه شده است که اساس «زانندگی» اس . درسرود بیست وهشتم همدن نکته‌توجه‌شده است . 

۳ - اننهمه فرشتگان را که ئنه‌های فروغ الپی اویشد . 

4 - یمنی : در هر آئینه صورتی خاص منصکس میشود ۰ بعبارت دبگر هر فرشته 
از نممتها و بر کتی که شامل او شده خدا را بنحوی که فقط او مبتواند دید می‌بندهاها خداوند 
که این‌همه‌جلوء گونا گون‌داردخود همحنان بکی‌است . بدین نکته‌بکبار دیگرنیز اشاره شده‌است 


برزخ» سرود سی‌ویکم »(صفحةٌ ۹۸۲ ۰ بنداول وشرح ۱ ) . 


سروری 


عرش اعلی 
جوز | » فرشتکان » ارواح بشتی 

کر گر وه مس نک وراه ی هیر ۵ زرم تا 
بآسمانی بالاترمی‌گذارد ولی اين بار زیبائی بناقررس که در صمود از هر فلکی 
بغلك بعد بیشتر میشود بچنان حد کمالی میرسد که داقه بصراحت بعجزخوش 
از وصف آن اعتراف میکند . زبرا این آسمانی که وی با راعنمای ملکوتی 
خود پای بدان نهاده «عرش الپی» یعنیآخرین سرمئزل این سفرآسمالی است 
که کمال مطلوب راه نشن دبار زندکان درآن جای دارد . تا بدینجا دانته 
در افلاك ده کانه فقط با مظاهر وتجلیات گونا گونی ازفروغ جلال وحقیقت الهی 
روبرو شده ؛ ولی اکنون دبگر وقت آن رسیده است که کرد راه را بیفشاند و 

بیواسطه وحسابی باخود اين فروغ ازلی روبرو شود : 

حمال بار ندارد تقاب و برده » وی 

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 
این منز لکهآخرین > اسفان دهمین است که 0 نام دارد . 
این کلمه از اصل بونانی ۳:0۲:09 ( مشتق از دو ره 68 بمعنی «در* و 
0۴ تفع | ) آمده است ودین ترتب معنی « جابگاه آ تس با « کانون 
فروغ» را دارد ؛ وبدیهی است که در الهیات این نام از آنجهت که این فلكث 
جلوء گاه فروغ البی‌است بدان داده شده است" در بونان کهن این اسم را بقسمت 
علیای‌آسمان داده بودند که بعقید: قدما کانون آتش بود واین همان < فلك نار » 
است که دانته در صمود خسود از بهشت زهنی به فلك اول از آن مبگذرد 
(رجوع شود بهعرور اول این‌کتات: صفحهٌ ۱۱۳۹ بند ۰)۳ ,مد ها در میتولوژی 
بونان «امیور, بوس» را اعلی طبقةآسمان دانتند که خدابان درآن مسکن دارئده 
واین کلمه با همین مفهوم دراشجا آمده است . 
این فلك اعلی که جایگاه خداوند بءعنی عرش‌الهی است ؛ بخلاف‌سایر 
افلاك کردنده بر جای خود ابت است , زیرا که حرکت دبگر افلاك از آن 
مبآبد و او را خود نیازی بحرکت نیت . از طرف دیگر این فلك جنبةٌ تجرد 
محض دارد » _سئی مطلقا غرمادی است وففط از فروغ الهی یدید آمده است . 
دانته که مرحله بمرحله دراین سفر آسمانی خود دیده را از الایشهای پیشین 


۱۵۶۶ 


مقدمهسرود سی‌ام 


صفا داده واخانه را خالی کرده» است تا «منزل حانان شود» » سرا سر بهشت و 
ارواح بهشتی راکه در آنند نخست صورت رودخانه‌ای سه‌بوليك که از فروغ 
محض پدیدآمده است وبعد ازآن بشکل کل ملکوتی عظیمی(۲09 51168ذ) 
که زیباترین ساختة‌دانته‌در کمدی الهی است در برابر نظر میبیند و ازین راه با 
« دربارآسمان » و « درباربان دو کانةآن > بعنی دستهٌ فرشتگان و دستَهةٌ ارواح 
آمرزید کان بهشتی آشنا میشود » ولی فرمانروای این دربار را تا آخرین صفحه 
کتاب بچشم نمیتواند دید . این سرود و سه سرود یمد » حاوی بدیع‌ترین صحنه 
آرائمهای‌دانته‌در کمدی الهنند . 

دانته خود در کتاب «ضیافت» (باب‌دوم) دربارة اينآسمان‌چنین مینوسد: 
«اين بنای عظیم «کاخ سلطنتی » کائنات است که عالم امکان سراسر در آن 
مستتر است و ازآن هیچ تیست . این‌کاج عظیم را حائی‌خاص ئست ؛ زبرا 
نو این آن از « ادراك ازلی> بدد آففه انجت که بوتاننان آن را ۳۳۵۱0806 
میناهند . وحشمت‌اوست که بزبان مزمور خوان بزر گت ۱ چنن وصف شده است 
, «حلال ترا برفراز اسماتها مستانند . > 

درهمن کتاب ضافت (باب دوم ( دانته این آسمان را در عالم افلارك ر۵ 
علم الهیات درمیان علوم تشبیه میکند » و درین باره چنین مینوبد : « آسمان 
«امیبرئو» ۳ نظر آرآهشن وصلح جاوید خود به علم الهی که آ کنده از صلح و 
آرامشس است شباهت دارد وهم ازنظرآنکه تناقص گوئی و دلائل سفسطی راتحمل 
نمیآورد ۰ زیراکه موضوع آن مافوق هرسفطه و تنافص است وباذات احدیت 
ارتتاط دارد. > 





۱- داود نی » در زور . 


سرود سی۱؟ 

شاید که در شش هزار میل مسافت از ما , ساعت ششمین سر گرم 
فروزند گی باشد » واين جهان و سابة آن تقریباً هم کفه آمده ناکت 

که قسمت مبانن آسمانی که مارا دورترین افلاك است اندل اندله 
جنان مشود که از رفنای ما گر درخی ازاختران|نرا نمّوان دد . 

و هر اندازه که خادمهٌ فروزان خورشد بیشتر آید. در آسمان 
اختری‌ازیس اختری‌خاموش میشود تانوبت‌بدانيككرسد که درخشنده ترین 
اختران ات : 


۰ - سه شد اول این سرود که در دثبال کتک نا ند رودهم بوصف يك مضمون 
اختصاص دارند » ولی از لحاظ تقدم و تخر بابد جای دو بند اول و دوم عوض شود و دانته فقط 
از آن رو این ترتیب را بهم زده است که سرود او » مثل غالب سرودهايی کمدی الهی . مطلم 
زبا وارانته‌ای داشنه باشد . مفهوم کلی این سه‌بند چنن است : درانوقت که خورشد درفاصاه 
تقر سی شش‌هز ار مدل ازما در وسط آسمان هىدرخشد » سنی درساعت نمروزی ) شاخ شعمین): 
در افشق ما آسمان پر ستاره ( فلك توابت که نسبت بما دور ترین افلاكگ است ) با نزدیکی 
صبح اندك اندثك چنان روشن میشود که دنگر ازروی زمن ( ژرفتای ماء اشاره بدینکه کر زمن 
بائن‌تر از همه افلالفرار دارد) اخترانی‌را که کوچکتر ند وفروغی کمتر دارند تمتوان دید(«شاند 
که درشش‌هزار مبل مسافت ازما » درینجا معنی « درمسافت تخمیتی شش‌هزار میلی‌ما » را دارد 
ونه این معنی را که«احتمال میرود درچنیین مسافتی‌ازما» ) و درین هنگام سیب آنکه خورشید 
تقریباً محاذی با افق ماست » سایهةٌ زمین بصورتی افقی درفضا میافتد » بعلوزيکة کر زمین و سابة 
آن چنانکه در دو کفهٌ مساوی ترازوقرار گرفته باشند همسطح میشوند ؛ آنگاه خورشیداندلاندله 
بالا میا ید تادر افق ما طلوع کند و با افزایش نور فجر طالم ( خادمه ب-یار فروزندة خورشید 
عاععصه مصنععزنونطه و1 ) اختران زر کتر ویزر کتر بکايك نایدید میشوتد تا نوبت‌زهره 
آنهاست برسد . -- پنابمحاسبات رباضی فرون وسطی» محیط زمین چنانکه دانته 


که درخشمنده تردن 
نته در صنحه بعد 


۱۵۶۸ 


سر اد سی‌ام 
ین بیرق ها داش روا کسا ی قطامی ده که مرا 
شاوی قوش کرد مونکا خناط در آن‌انیت که جر ففطای کت 


بهمیسان تدریجا در نظرم خاموش ,و عجز نبروی دای 
من » وعشق من » مرا واداشت که دیده بجانب بناتربچه بگردانم . 

اماا کرهمهٌا نحه تابدینجا ازوی گفته شد درمدیحه‌ای واحد گرد 
آید , باز این مهم را بس نتواند بود . 

آن حمالی که برمن هوبدا شد نه تنها از حد ادراك حواس ما 
برتر است ؛ تلکه ی کمان بجز آفرید کارآن » هیچ کس دیگررا امکان 
فز کف کمالشن دست" . 


بقبه از صفحه قبل 

دریاب سوم وچهارم «ضافت» خود مینوسد ۲۶۶۰۰ میل ( 018118 مقیای اتالبائی) است » و 
۶ من یل‌فاصله‌ای که وی نان آغاره سکن فرسا -هفت‌ساعت: را شامل مسقود * ستانتمن جر 
صورتسکه خورشید در این فاصله در ساعت ششم روز باشد » در افق ما بکساعت بطلوع آن‌مانده 
است» ومفهوم تمام اثارات این سه‌بند همین « یکساعت پیش ازطلوع خورشید» است . 

۱- تسرت بازیگرع0ت! عط مقصبانتا (ز : حلفه‌های نه کانهُفرشتگان که ببروزمندانه 
بر گردا گرد فروغ الهی در پایکوبی و کردشند ؛ این طرز تعبیرشاعرانه درسرودهای آخربهشت 
بکرات دیده منشود . 

۲-< «نقطه‌ای که مرا مغلوب کرد » ۷۱۴66 لظ عط» 0اصناح : نقطهُمر کزی این‌دوایر 
( فروغ‌الهی ) که تابند کی آن دانته را واداشته است که چشم بپائین افکند . 

۳ یعنی: بظاهر این نقطة مر کزی در داخل این دوائر جای دارد » ولی‌درحقیقت‌همةٌ 
ابن دواثرند که تحت‌الشعاعآن وافریدء آنند . 

۶ - یمنی : همجنانکه ستار گان آسمان با تردیکی خورشید بصورتی که در آغاز سرود 
شرح داده شد يکايك غروب میبکنند وازنظر محو مىشوند. این حلقه‌های ند کانهٌ دوار یز اند 
اند در نظر من فروغ خوش‌را از دست ددادند ونایدید شدند . 

- این‌میم ۷166 5)8عدا0 ؛ این کلمة ۷166 بطور عادی معنی«نویت» رادارد » بپمین 
جهت بعضی آنرا بهمین مفهوم «این‌بار» معنی کرد‌اند . 

» باتریس , مظهر حفیفت الهی که در سیر خود ازهرفلك بنلك بالاترشده بود‎ - ٩ 

بقبه در صفحهة یل 


۱3۶۵ 


بهشت 





درچنین گنر گاهی من بشکست خویش اذعان دارم » وبیش از | نجه 
هر کمدی‌نوس یاتراژدی نوسید گر درمورد قسمتی از نوشتهٌ خود کرده 
باشد چنین میکنم َ 

زبرا که همجون فروغ‌خورشدد که بردیده‌ای ناتوان تاید » بادآن 
ات ان نبروی تشخبص را از اندشة 3 

از نخستین روزی که چهرئویرادرزند گانی زمینی بدیدم » تا بدیین 
دیدار آسمانی‌او,هر کز از نفمه سرائی باز نااستاده‌ام ؛ 

اما | کنون‌مرا باید که همچون هنرمندی که بکمال هثرخویش 
رسنده باشد » دست از وصف زیبائی او بدارم » 

ووبرا درین راه بدستاوائی رساتر از بانك شیورخوش که‌مساید 
مهمی کران را بپایان برد . بسپارم ‏ . 


بتیه از صفحه قبل 
اکنون که بآخرین منزل این سفریعنی بعرش الهی يا نهاده طبعاً بحداعلای زیباثی خویش‌رسیده 
است » بطوری که هیچکس جز خداوند کمال این زیبائی را درك تمیتواند کرد . مفهوم واقمی 
این‌سخن اشت که‌چنین‌راهروی‌درطریق درك حقیفت منزل بمتزل پیش میرود ودرهرمنزل بصفای 
معنوی بیشتری نائل میشود تا بهایان سفر خویش رسد » که درآن باید مطلوب خود را بیوا-طه 
ببیند و درا توقت برای مواجهه با حقیقت مطلق احتیاج بنیروئی خارق‌العاده دارد . 

۰ ۶ کمدی نوس» و ۱ تراژدی‌نوس درنظر دانته مفهوم نوسند گان آ نار سك و 
آ ثار بتک را دارند ( عتاصمتوماظ تعععانات 1۳ یاب دوم ) 

۲ بت سنی : همحنانکه دیده‌ای ضعیف فروغ خورشد را تحسمل نمیتواند آورد » حافناه 
من نیز قدرت بباد آوردن زیبای لبخند بناترس را نداردتامن‌بکمك این خاطره بتوصیف 
آن بردازم . 

۳ 7 هنی: مستاند وصف زسائی اورا بثاعری چره دست‌تر از خود وا گذارم (اوائی 
رساتر از بانگگ شیپور من ) و خود بما بقی داستان خوش بردازم . - این اصطلاح «شیپور» 
را بکیار فاگ دانته در دوزخ ( سرود نوزدهم , صفحا* ۲۵ بند دوم ) بکار برده است ۰ واظهار 
امید «متواضهانهٌ» انشکه کسی دیگریهترازو چنین وصفی کندتیز تکرارانست که قبلا درسروداول 


بهشت ( صفحه؛ ۰۱ بمب سوم) ۳ شده نود . 


۱2۷۰ 


سرود سی‌ام 

«بّاتریجه» بارفتار وبا گفتار راهنمائی هوشمند » چنین آغاز سخن 
کرد :* ما ازدل جسیمترین افلاك پای‌بیرون‌نهاده وبدانآسمانی رسیده‌ايم 
ان هو یخی ا نات ۲ 

فروغی روحانی وا کنده‌ازعشق" ؛ عشقی لبریز از سرور بنیکوئی 
فافش وکا نخو ره ارات با هام الا اس 

دراینجل هردو سپاه بهشتی را روی در روی خواهی‌دید" ویکی‌از 
ون ان شون تن 5 در روز قسای | خرین توایش دید 9 

همچنانکه تابش فروغی نا گهانی اجزاء باصره را پربشان میکند 
ودیده را از امکان دیدار چنزهائی تأنده‌تر بازمندارد ‏ 


نوری‌خبره کننده‌بریبرامون‌ما بتافت وچنان برده‌ای‌ازجلال خویش 


۱ - یعنی : اکنون از آن فلك که بالاترین افلاك و بتايرین وسیعترین و بزر گترین 
آنهاست بیرون آمده وبآسمان ماقوق آن (عرش‌الهی) که بخلاف مایرافلاك اثری‌ازماده وجسم‌در 
آن تیست وفروغ محضاست پای‌نهادهابم ۰ - درعتنکلمةٌ «بثاترس» صورت‌شمیری آنآمده‌است. 
۲ - فروغی که بچشم محدوس نیست ولی با دید ادراك باطنی دیده میشود . 
۳ - عتق به خداوند که کمال خبر وتکوگی است . وازین راه بیشنده را [ کنده از 
سرور آسمانی میکند . 


- سروری که مابهٌ ارضای‌کامل روح میشود و ازین راه از هرلذت جسمی با روحی 
دیگری بالاتر ات 


- « این و آن میاه >212ناا ۵۱۳۵ 6۲ فصن [ : آمرزندگان ‏ بپشتی » و 
فرشتگان . 

٩‏ - عنی:: ارواح بهشتی درینجا بخلاف سای افلاك که فروغیآنها را در عیان گرفته 
ومانم شناختنشان بود » با شکل زمینی خود بعتی با شکلی که بس از روز رستاخیز ( قضای 
آخرین 1۱:۳8 58 )] خواهند داشت نمودارند . بنا باحادث مسیحی ؛ ارواح در روز 
رستاخیز قالب خاکی خودرا باز میگیرند و ازآن یس بهمین شکل باقی میمانند ( دوزخ » سرود 
ششم» صفحهٌ ٩۰‏ ۰ بند 6- بهشت » سرود بیست ویاجم» صفحة۳۹۵بند۲ وشرح4) - دستة دیگر» 
یمتی فرشتگان, پس از رستاخیز نیز همچنان بصورت «جرد باقی میمانند . 

۱2۷۹۱ 





بر کردم بکشید که در ماورای آن دیگر چیزی نمیتواستم دید 
« عشقی کهآ رامش بخش این آسمان است » همشه‌باچنین درودی 
ییشاز میهمان خوش میا ید تاشمم را آمادة شعله افروشتن کند ‏ ,> 





هنوزاین کوتاه سخن بسرنررسیده بود که دریافتم که نیرویم از آ نجه 
بود بسیار فراتر رفته" 

وقدرت بینائی‌تازه‌ای صیبم آمده‌است» چنان که دیگرتابشی نیست 
که د ف ان مرا بارای تحملش نباشد . 


وفروغی را صورت رودخانه ای غرق در تابند کی وفروز ند گی‌دیدم 
۲ 
که درسان کرانه هائی در راتس بهاری روان بود . 


۱- نی : همانطور که تاش فروغی ناگهانی برای چند لحظه قدرت بینائی را از 
چشم میستاند . درینجا نیزتایش برفی شدبدترء‌را موقتا ازدبدار بازداشت . - « اجزاء باصره >: 
ز(ع(۷ نانراود نع قوائی که از حاصل تر‌کسب آنها سنائی نتجه میشود . - فکر از اتجیل 
آ هه است ( کتاب اعمال رسولان » باب بست ودوم) و هقرفت بظهر نا گهان نوری از آسمان 
من درخشد . » 

۲ - «عشقی که ...» : خدا _ « وا بخش ادن استدان است ۴ 06۱8و و6 
0 ۱6940 اشاره بدانکه سابر افلاك برائر نبروی محر که عشقی که بخداوند دارند ودر 
شوق وصول بدودر گردشند » ولی عرش اعلی که خانةٌ اوست و با وی پیوسته است نیازی بدین 
حر کت ندارد " و ازین جبت همیشه آرام است . - « چنین به پیشباز میهمان خود میابد » : 
روحی را که پای بدان میگذارد با چنین فروغی استقبال میکند . -« تا شمم را آمادٌ شعله - 
افروزی کند» : تا ابن روح را آماده قبول قیض وبر کت ربانی کند » زبرا چنین روحی که نخست 
از فالب زمینی و بعد از عالم افلاك بیرون آهده » در سرای بر کت محض بابد کمال لازم را 
هه و تا بتواتد اس چنن بر کت وحلالی را تحمل | وردوخودجز ثی از آن شود . - دریعضی از 
چایها . منجمله در تفسر ٩‏ کازشی > بحای « با چنین درودی ؟ ۵۱۱۵ زو 608 حمله قعگز 
6 ۵18۵ 0091 دیده مشود , که دریتصورت معنی آن چندن مشود : چمین فروغ نجات 
بخشی را شامل او مسکند . 

۳ - 9۱۱۳۱۵۵8۵۲8 8و : ازخودم بالاتر رفتن . 

4 - ازینجا زیباترین صحنه آرائی کمدی الهی که تا با خر کتاب ادامه دارد آ غازمیشود 

بقیه در صفحه بعد 


ووزهل 





سر و۵ سی ام 





ازین رود شراره هاثی فروزان برمیخاست که از هرجانب برروی 
7 ِ ۲۰ 
کلها هینشت وانهارا شکل زرهائی بافوت‌نشان درماورد ؛ 
و آنگاه 6 جنانکه از عطرهای بهشمی سرهست شده باشد در دل 


امواج 0 آمیز عوطه ور میشد ؛ ییکی بدرون رود میرفت ون دیگری 

بقیه از صفحه قبل 
و دانته بتر-یم تابلو بدیعی‌مسردازد که سراسر آن از فروغ ونفمه وموسقی وجلوه‌های گونا کون 
جبال ااهعی یدید آمده است + و آنرا نه تنها در ادیبات ابتالیا بلکه در ادب جهان‌ازشاهکارها 
دانسته‌اند . 

فکر « رود خانهُ نور * باحتمال قوی از تورات و انحدل گرفته شده ( تورات » کتاب 
دانیال نبی » باب هفتم) : « . .. نهری ازآتشی جاری شده ازیش روی خداوند ببرون‌آمد . > 
و (انجیل » معاشفه بوحنای رسول » باب بیست و دوم) : ۶ ۰۰ . ونهری ازاب حیات بمن نشان 
داد که درخشنده بود مانند بلور وازتغت خدا چاری مشود . . . . و نبزهردو کناره تهر درخت 
حیات راکه . . برگپایآن درخت برای شفای امتها میباشد . > - مراد دانته از اين رودخانه 
بعلور فطع همان‌آبی است که عیسی به مژمنان خوبش وعده کرده است ( انجیل بوحنا » باب 
چهارم : <. . . هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد * لیکن کسیکه ازآب ی که من باو میدهم 
بنوشد ابداً تثنه نخواهد شد , بلکه‌آن آبی که باو میدهم در او چشمهٌ آبی کردد که تا حیات 
جاودانی میجوشد . » «سن برناردو * روحانی بزر که مسیحی که در سرود بء‌د بای بمیدان 
میگذارد و :| آخر کتاب همراه دانته است » در رسالهةٌ خود اینآب را « روان از چشمه مریم » 
مقدنو:۷۱ 20 وزاج1(6۵۲۵6 تامیده آست ۰ 

برخی از مقسرین این رود را ازلحاظ « سمبوليك » نقطةٌ مقابل « آ کرونته» (جوی غم 
ورنج) دانسته‌اند که دوزخ با آن آغاز میشود ( دوزخ » سرود سوم » صفحهُ ۰۱۱۴ بند ۱ وشرح 
۱ ؛ برخی‌دیگر این طبقهٌ اعلای بهشت ورود فروغی را که درآن جاری است با « درم نامیمون 
وملمون » رود «آرنو» که فلورانی (شهر شیطان) را مشروب میکند (یرزخ » سرود چهاردهم ؛ 
صفحهٌ ۰۷۵۵,د۳) مقابل نهاده‌اند .جای توجه‌است که دانته‌در | خردوزخ و برزخ وبهشت هرسه جا 
با رودخانه مواجه مشود ( استرسه در دوزخ » لته در پرزخ » رود فروغ درهشت ) . 

۱ -«شراره ها » فرشتگان و « کلها » ارواح بهدتی هستند , و جای گرفتن این 
شراره های تابناك برروی کلها شکل باقوتی را که در زمينة طلا نشانده باشند یدید میآورد . - 
«یاقوت» در قرون وسطی مظهر میمنت ود و چون خانه‌ای میساختند باقوتی را بجهار كوشة آن 
میسودندتا این خانه از برق وطوفان وزلزله در امان ماند , 


۱2۷۳ 





بهست 


۳ «ح<ِ۱ 
ازان برون میامد 

7 سوق سوزانی کد | کنون ترا حوش فب و ره و دردر أ* 
مفپوم آنچه بینی " شتابنده ات میکند , از آن سبب که فزوتر ازجمله 


ام دش از | نکه‌این عطش درئو فرو نشسته باشد 6 تراباید که ازین 


۳ 6 
اب ساشامی ۳ چنن ود سخنی که‌خورشد دید گان‌من دامن دگفت. 


وپس‌وی بگفته خودافزود که ۰ «رودخانه ویا گوهرهائی که درون 


ان مروند و اقا بتق: و خنده علفعا » همه4 بش درامدی از 


واین نه از آن است که اینپا را فی‌نفسه منقصتی باشد » بلکه‌درین 
حا نقص از حانب ها نیبم را که ترا هنوز دک تا چنان روشن‌بین 


۰ 


که باید » تست 6 


[۳ 





۱ -- آشاره به حلوه های گوناگون بر کت الهی . که این فرشتگان از آن 
برخوردار ند . 

۷- «می‌بینی؟ ۷6 اصطلاح قدیمی و ولایتی زبان « تسکانی » که دانته باسرودن کمدی 
الهیآنرا زبان رسمی امتالیا کرد . درایتالبائی امروزی » بجای این‌کلمه :۷60 کفته میشود . هدر 
آنجه می‌بیتی : دانستن مفهوم ادن شراره ها واین گلها 

۳ - این جمله بصورت محازی بکار رفته " ومعنی‌آن ايشت که : «نخست باید دید گان 
خود را بدیدار این فروغ عادت دهی تا بعد بتوانی عطش خویش را بشناسائی خداوند و دیدار 
او فرو نشانی * ۰ بعبارت دبگر این آب ( برکت الهی ) است که مینواند بدیدکان تو قدرت 
تحمل فرو غ‌اورا که‌مستقیما برخو نمووارخواهد| مد اعطا کت . 

4 - تعنص نطععه تلعول امو از : بئاتریی ؛ این اشاره بش از آنکه بوجود 
جسمانی بناتررس مربوط باشد» بمفهوم معذوی وسمبوليك اومربوط است . 

۵ - عنی:این سایه‌است: ۸5 حقمقت ۱ 

1 - نی : میپندار که اننها که می‌بیتی نقصی کرو بات تفوجعا امن شونت ضا 

شقبه در صنحه تعد 


۱2:۷۴ 


سروه سی ام 


هیچ کود کی که مساردیرتر ازوقت معمول جوش سدار شده باشد. 
۳۹ ۱ 
بان شتاب روی بجانب شیر نمیبرد ؛ 
۲ 


نشان‌دادم » یا ۳ از ین راه دید کان خجوش ر ندال أشنه‌هائی کاملتر 
3 ۳ 
/ نم 
و چون کناره های پلکانم ازین آب پنوشیدند " چنین پنداشتم که 
کی ای رون مش . :۱ 





بقبه از صنحه فبل 

دب گان ترا قدرت دیدار کامل دهند ؛ زرا که آن نقصی که هست در دید گان ست و ! گر 
تو ایثانرا صورت کلها و مبوه ها می‌بینی " از آنروست که چنین دبداری برای نیرو بخشیدن 
ندید کان تو ضرور است ونه از نرو که اقا رودخانه‌ای و ان درکار باشد . - مبنای این‌تفسیر» 
کلمهة 266۳06 ( طعم کس یوم کال وترسده ) است که اشاره‌ای ضمنی بوجود نقصی درین مدوه‌ها 
و کلیااشتتاء ودرسجا بصورت «منقصت؟ ترجمه شده است . شایدهم بتوان سروی ازنظر معدودی 
ازمفسرین»] نرا «صعب‌الادراك» معنی کرد . 

۱ - 18100 از ۷۵۲50 : بسمت بستان مادر . دانته درینجا از روی حیا از بردن تام 
«یستان» خودداری هیکند » ولی اند کی بعد درجای دیگر این کلمه را بکار میبرد . 

۲ - منی : برای بالابردن کمال ذاتی اسان . 

۳ - .. تا هگی بانگررستن دراین رود " دبدگان خود را ازقدرت دیداری بازهم بیشتر 
از آ نچه‌بافته بودم برخوردار کنم : و نهارا حنوزت آئینه‌هائی صیقلی تر در آورم تا فروع الهی بهش 
درآنها منکن شود . 

۶ - ونص وطاموادم علاعل فل‌جمجع و1 معط نع[ ن 60106 ؛ ادن تعبیر 
نمز طفا صورت استعاری دارد » و مفموم آن. ات : جون اسن فروغ را با دید گان نود 
جذب کردم ... 

ه - یعتی : شکل رودخانه که‌مستطیل‌بود درتظرم‌عوض شد واینبار صورت فروغی مدور 
درآمد » وازین راه کوئی چشمان من که کشیده بود و درتتیجه طول را بیشتر از عرض میدید » 
گرد شد تا در برابر خود دائره‌ای را بیند ونه مستطیلی را . این اشاره‌است به « گل» فروزانی 
که اند کی بمد ازان سخن خواهد رفت . «ونتوری» مفسر معروف کمدی الهی درین‌باره‌مینوسد: 
+ جلوء طولی مظهر برکت الهی بدان صورتی ازآن است که شامل آفربدگان وی مدشود » در 
حالیکه جاو دورانی مظهر این برکت در سر چشمةٌ اصلی ولایزال آن یعنی بصورت مجرد 


آن اس .۰ 


۱2۷۵ 





(هست 





و توت رای اه ی ات اس او ی 
خویش بشکلی جز آنچه در زیر نقاب بودند د مآیند " 

۳ وشر‌اره‌ها فیز ور کر هرت و بزمی ۳۹ فرا ره‌ی 
دید گانم آراستند , چنانکه اینبار هردو دربار آسمان‌را در برابر خویش 
یافتم ‏ . 

ای جلال ریانی که مرا توفیق دبدار پبروزی والای قلمرو واقعی 


۳ بت 
صیب کردی 4 نمرولی‌نز دمن ارزانی‌دار که ین‌جملهرا فا سک 
ریدم ۱ 6 وصف کنم ۱ 


در اعلی‌علین»فروغی است که‌در حلو ان برورد گارجهان بر افرید گا ی 
که ندها در دیدار ای مسوانند حست » هو بدا ها ید ۱ 


۰۱ - مفهوم این تشه کاملا روشن است »۰ ولسی چندنن از مفرین امتالباثی کمدی 
الهی » بااحتباط تمام ( زیرا که انتقاد به دانته در عالم ادب ابتالیا قابل بخشش نیست ) تذ کر 
وادمانت که چنن تشسبهی» با ن‌عظمت وجبروتی که درسحا وصف مشود همانگی نسست وازحدمت 
9 ۹ صحنه منکاهد . 

۲ << معنی : چون نگاهم ام خسف فان فا ی تم بش ادها ( فان ) 
و کل ) ارواح بهشتیان ( را دیدم که انجمنی ورب گت ازان رود فروزانی که فلا دیده بودم ‏ 
بباراستند » واین‌بار این هردودستةٌ « درباربان آسمان » را در کتار بکدیگر دربرایر خویش‌افتم. 

۳ - « بیروزی والای قلمرو واقعی * ۷۵۲۵۵6 مصوع2 (ع0 ولصبننا ما۱۵ : درك 
کمال الهی ازطرف فرشتگان وارواح بهشتی در عرش اعلی که قلمرو واقعی خداوند است و وی 
بیو اسطه فان حکم مبراند . 

۶ - کلمه « دیدم * ۷10 در دومصرع اول و سوم این بند ودر‌صرع دوم بند پیش 
تنیراز شده » سنی بدأی هرسه فافه تن است ؛ وان اختصاص, که حز در مورد کلمهُ (هسیج؟ 
رعات نقده ۰ نشان از ات که دانته اصرار در جلب توجه خواننده بدین «دبدار» دارد . 

- «اعلی‌علیین» : عرش الهی . - «فروغی» : بر کت خداوندی ( بوتی.مفر معروف 
معروف کدی الهی » این فروغ را « روح‌القدی * و «فلالتی» آنرا 10805 ومظهر دون ذات 
ازذوات تثلث » عنی عسی‌دانسته‌است»ولی شبه‌مقسردن آ را «من بر کت« باتی‌معنی کرده‌اند) ِ 
, آ فرب دکاننکه تنها در دىدار اوآ رامش متوانند حست ۴ : نی حز باتوجه بدو از صلح و افعمی 

بقبه در صفحه بعد 


۱2۷۶ 


این‌فرو غ , دایره وار فضاثی چنان بهناور را شامل‌مشود که‌محبط 


آن خورشید را کمربندی بسیار عریض است ‏ . 

جلو این فروغ زاد# شعاعی اس ت که از بالای فلك الافلاك برآن 
میتابد , و این فلكك زند کی ونیروی خویش را بکسره از آن میستاند . 

وهمچنانکه ته‌ای خرم تصویر خویش را درآ بی که درپای آنست 
منمکس میکند , تا مگر جلوة زیبائی خود را درآن‌هنگام کهفرق 
درسبره و کل است در آن ۳ د. 

من نیز بر گردا کرد این فروغ آنچه را که آزما بجهان اعلی باز 
میگردد بدیدم که در بیش از هزار درجه جای گزیده بود وخویش را در 


۲ 3 
این‌فرو غ شرت مت 
تقبه از صفحهة قبل 
برشوردار تمیتوانند شد . - اقتدای از « ستتواو کو‌تینو » روحدانی بزر که مسیحی, که کتاب 
«اعتر افات» خود را باأین حمله شروع هسکند : « ای خداوند » دل ما همحنان در شوش است 
تاوفتیکه درتوآرامش‌جوید » " وتااین فروغ (فروغ‌ب ر کت‌الهی) بافروغ ادراك بشری درنيامیزد . 
آدمی ۳ قدرت دیدار خداوند سست 

۱ - یینی : محیط دائره‌ای که ازین فروغ پدید آمده بود بسیار زیادتر از محیط 
خورشد دود . - دانهمندان علم هسّت زمان دانته مو تقد دودند ؟-ه خورشد کره‌ای ات ۰ 
۰۶ میل (میل ابتالبائی) طول محبط انست . درتورات ( کتاب‌ابوب , باب دوازدهم ) درین 
باره چنن امده ات ات عمقهای خدا را میتوانی دریافت تمود 7 سماش آن از حهان 
طوبلتر واز در با دون تر ۲ 

۲ - معنی : این گوی عظیم فروزان از فروغ محض یدید آمده است وزاده انعکای 
فروغ‌الهی برتحدب فلك‌الافلاك است » وازهمی‌تایش است که فلك بلورین (فلكالافلاك) قومحرك 
(نیروی‌زند گی) خود و تمام اقلا( ۳ را ی شبن ۳ 

۳ - درچندچاپ » بجای این کلمة 80صبنو ( درآن هنگام ) کلمة 0اجقناو دیده 
مشود . در چنن ضورتی ۰ ععنی حمله چتین منشود: 2 ی سند که حلوء زب‌الی او دران بحه 
اه استتجع که 

۶4 - کردا گرد : مطدماصز مصدموز : - < آنجه از ما بجهان اعلی باز میگردد ِ 

شه در صفحه رعل 


۱2:۳۷ 





بهیشت 





ها کی که درحات ربرین این گل را چنن بیره‌ای تصمی ات 6 


قاس کین که‌اصهٌ کلبر گهای زیر ینش‌ازین‌ات ححهاندازه تواند ّ 
شاه عن از تاه تلتهلی ان بر کی ور تساه که ین 
سرور ملکوتی را از نظر چندی وچونی‌آن ی 
درا نعا از کوری: نا نزدیکی کمی با فزونی ق ۱6 گاید 
قلمرو حکومت بیواسطهٌ خداوند قوانبن طبیعی را اثری تعق 
«بتاتریچه» مرا بجانب مر کز زرین گل سرمدی, که‌دامن بر گرد 
خویش میکسترد واز درجه‌ای بدرجه‌ای میرود ؛ وپیوسته نا گوثی این 
بقبه از صفحه قبل 


روح | مرزید کان ۳۳ «در بش ازهز اردرحه جای گر بده بود > «عمی : حوش را بانتاترز یس هر کز 
دائره‌ای بافتم که کردا کود آن مش از «-زار ردف ارواح دهپشمی جای کر فته بو دتث ۳ برای 
تجسم این صحنه » باید مىدان‌های ورزرشی (استادیوم) را در نظر آ ورد که دارای چندین ردرف پله 
است که داثره وار کردا کرد میدان را فرا کرفته‌اند » وزمن بازی با مسابقه در قسمت مر ک-زی 
میدان‌است ؛ و این همان شکل کلا-.ك «آمفی‌تثاتر»هااست . دانته وباذرس در مر کز چنین 
ممدانی سستمل و بر گردا کرد حجو ش ارواح «سشمار بپشعی را می‌بینند که در مش از حز ار حلقه 
جای گرفته‌اند واين حلقه‌ها از تردبك مر کز دائشره شروع میشود تا به محیط خارجی دابره 
رسد . خود دانته بعدا این محموعه را به کل تشمه مکند .ره خوشرا کر آ کر مت 6: 
بذرین فروع تگاه میکرد 

4« عنی : ا گر محدودار ین و تزدیکتردن این حلقه‌ها چنن وسهت و فروعی دارد » 
حلقه‌های دور تر وبزر گتر را چه فروغ ویهنائی میبایست بود .. 

5 ولی این وسعت ویلندی مانم آن نمشد که هن سرور علکونی این ارواح‌را» 
چه از لحاظ زیادی ( کمیت ) وچه از نظر یاکی وخلوص (کیفیت ) آن ؛ بدان صورت که 
بود ببیمم . 

ه ۲ : ۲ و ورن ۱ 

ی زیر که در رمن و در افاا(د دوری مسافت مانع ندو دددن هممسود 6 ولی <ر 
اسمات اعلی (عرشالهی) که‌خداوند تواسطه / ۱۳ ونه از راه ملائك کرداننده اوارله ( بران 
حمم عبراند فانون طنیعی (فیز یکی) دوری ونزدیکی را اثری نت +ازین‌دوری باتزدیکی» کمی 
(محدودت ممدان‌دید) باوز وتی ( وسعت این‌مندان ) <اصل نمیشود . بدین «حکومت بیواسطه» فبار 


در دوزخ و اول . صفحه ٩۷۲‏ ۰ ند ۷ انازه شام ات 


۱۵۷۸ 


سرود سی‌ام 
خورشید همیشه بهار عط رافشانش دارد بکشانید , 
وحال آن کس‌را داشت که‌سخواهد سخن گوید دخامو اند ۱ 
و گفت : دبر سپیدجامگان را بنگر که چه فراخائی دارد "! 


ِ 
بر گشاد گی باروی شپر ما نظرکن ‏ »و کرسیهای مارا از هم 
اکنون جنان برردن که ازفتن فقس تنها معدود کسانی را ور نا انتظار 


بایدمان برو " 

و هم گرا زرین گل سرمدی : دراصل صوازرطوو ععم ماع 0ااونع (زردی 
گل‌سرمدی) فسات مر کی کل که غالبا زردر نگ است . _ « که دأمن بر گردخوش هنود 
واز درجه‌ای پدرجه‌ای مترود : که حملْهٌ کایرگهای این کل بر گردا گردآن حای دارند . - 
«خورشدهمشه :هار ۷۵۲۲۵ ععحرجصوو فده و5 : خداوند . 

۲ - درمتن ابتالیائی » این جمله صورتی داردکه معلوم نست اشارء آن به «دانته» 
است با به «بناتریس» . ترجمه فارسی برملال احتمال اخیر است» که غالب مفسرین اتالیاشی 
طر فدار | نند و آنرا چنن معنی مبکننه که بناثر دس در عن خاموشی اشاره‌ای کرد که دال بر فصد 
سخن کفتن بود ۰ وآنگاه چنن کفت ... - ولی در صورتیکه نظریةٌ اول ملاك قرارگیرد » این 
ند را بای پدیتصورت معنی کرد : 8 حال آتکی را دأشتم 2 مبخواهد سخن گوید وخاموش 
میماند " وبتاتر یج ه که این‌بدید», گفت ... > 

۰ ۳ - «دیرسییدجامگان» ۱016و ع۲مصونط علاعل ماجعجمم از ( دیر جامه‌های 
سیبه ) : عرش اعلی, که جایگاه ارواح بهشتی است . «سیبدجامه» اصطلاحی است که در انجیل 
درمورد آمرزیدگان بکار رفته‌است ( معاشفة بوحنای رسول . باب هفتم ) و بمن گفت این 
سفیدپوشان کیانند واز کجا آمده‌اند ؛ ... گفتم خداوندا و میدانی - مرا گفت ابشان کسانی 
هستند که لبای خودرا بخون بره (عیسی) شست وش و کرده سفید نموده‌اند - ازین‌جهت پیش‌روی 
تخت خدایند و شبانروز در هیکل او وبرا خدمت میکنند . » رنگ سفید از ادوار بسیا رکهن 
مظهر عصمت وطهارت و بالعکس رنگه سیاه تمانئده ممصت ونابا کی بوده است , چنانکه دانته 
شیاطین را «ملائك‌سیاه» مینامد (دوزخ » سرود بیست‌وسوم» صفحه؟ ۳۸یند۲) . - این‌تعبیرفبلانیز 
در«بپشت؟یکار رفته (صفحه ۴۴۳ ند۲ ) , 

۶ - سنی : وسعت حصارهای بیرآهون شپرما (حدود گل‌سرمدی) را بن . 

و - یعنی : ۳ که جاهائیکه بشاییش برای ارواح آمرزد گان تعمین شده مود 
پرشده ودیگر بجز کرسیپای معدودی باقی نمانده است . برای این جمله دومقهوم مختلف فرض 
میتوان کرد : یکی اینکه دانته پابان عمر جهان را تزديك میدانسته و دیگر اینکه وی چنان 
همهجا را غرق در فساد میدیده که معتقد بوده است ازان پس تمداد ارواحی که شاسته بهشت 
خواهند شد بار کم است . با توجه بمعتقدات قسرون وسطائی » بیشتر احتمال میرود که نظر 


اول ‏ باشد . 
ات ۱۵۷۹ 





بغ ۵ و 
براین‌مسند زر کی که تو بخاطرتاجی که ازهم! کنون در آن‌نهادهاند 


خبره خیره بدان مینگری , پیش از آنکه تو خود در این بزم زناشونی 





شر کت جسته باشی » 


روحی‌نشند که درحبان سفلی‌منز لتی بزرکگ دارد 6 وی«آرنگوی» 


و الامقام است 0 از 9 اساما ۳ باشد بناید ۳ آو ر از نو 


1 


۱ 
برسریای دارد ۱ 





۱ - مفهوم بند پش و این بند : پیش ازانکه تو (دانته) بمیری و روحت به بهشت 
(بزم زناشوئی روحآدمی باخداو ند) | بد « روح کسی که | کنون زنده است و در روی زمین (جپان 
سفلی) مقامی بلند دارد بدینجا خواهداهد + و درآسمان برسندی که اکنون خالی است ؛ ولی 
بو ان تاجی نهاده شده است که تومتوجه‌آن شده‌ای و ازین رو خدره خیره بدان نگاه مدکنی . 
جای خواهد گزید . اين روح ازآربگو (۸2180) فرمانروی «امپراتوری مقدس آلمانی ورومی» 
است » که تا چندی د کربرایانکه ابتالیای ازیای در افتاده را دوباره بر سریا بلتدکند » بدان 
سرزمین خواهد رفت » اما ناآماد کی ابتالیائیها وغرض ورزبها وخرده حسابهای داخلی ابشان مانم 
موفقت او خواهد شد . 

۳۶۹ , نام امتالباثی هاینرش 116101108 » معروف به « هانری > هفدم 
لو گزامبور کب است (که قبلا درسرود «فدهم این کتاب . صفسة , بند ۷ و شرح ۲ از او 
سخن رفته است) ؛ وی در سال ۱۳۶۸ بامیراتوری رسید و در۱۳۰۵ درآامان ناجگذاری کرد » 
و در ۱۳۱۴ باتالیا رفت تا تاح امیراتوری روم را نیز ازیاپ دربافت دارده وجون درآن هنگام 
کلیسای «سن پیترو» درتصرف «رویردانژو» شاهزادة فرانسوی بود » در کلیسای «سن‌جووانی‌لاترانو» 
تاج برسرنهاد (۱۳۱۲) ویکسال بعد از این تاریخ » بعنی درتابستان ۱۳۱۳ در «بوئون کن ونتو» 
بمرد . - دانته که همواره هوادار استحکام وعظمت «امپراتوری روم وژرمن » بود » بدین امیراتور 
اهیك ستبارسته تقو شوه انتظار داشت که با کمك اوسالهای در دری خوش‌را درزاد گاهش سر 
برد وبه فلورانس پاز کردد » ولی مر کب این امپراتور امیدهایش را برباد داد ۰ - قبلا دانته به 
«رودو لف» حاسیور گث امیراتور | لمان که «مبتوانست» اسالما را نجات دهد و«تخواست» حمله برده 
بود (برزخ » سرود هفتم » صفحهٌ۶۶, بند ۳ وشرح ۱) ۰ در عوض درینجا «هابترش» راکه 

یه در صفحهة بعد 


۱ ۸0 


سردد سی‌ام 
لنکن 11 آزمندیو کور باطتی کهشمارا افسون کرده ال ان ود نان 
شرا مهو ای که ۳9 منمرد وهمحنان داب4خوش را زخود دور 
مر‌آند ۱ 
ودرآن زمان» کسی در داد گاه ای همنبصب رباست خواهدداشت که 
چه درخفا وچهآشکارا بااو بك راه نخواهد رفت " . 
اما ء یس از آن » خداو ندفقط کوتاه‌زمانی ایو یر ادرمسند مقدسش 
گردن‌خو اهدنیاد؛ وا نگاه وی‌از دن‌مسند بحائی درخو اهد افتاد که شمعون 


ساجر بحق شایسته شقوط جر | نع 





بقیه از صفحه قبل 

«خواست» ایتالیا را نجات دهد وه نتوانت » تجلیل مبکند وبجبران ناکامی ومر که او درین راه 
ویرا با چنین تکریمی دربهشت اعلی جای میدهد . - از روح این امپراتور بالفب ۸8091۵ باد 
شده ۰ واین لقبی است که به امیراتوران روهی داده مسشد : بدین ترتب که آنها را هم قیصر 
(وباجووعد6) وهم آ و گوستوس(8۱:5)51ن۸۱ )مینامیدند. درسرودسی‌ودوم‌بهشت تبر » دأنته«مریم؟ را 
۵5 (امیراتریس) بپشت لقب مبدهد . 

۱- ممنی: شما ایتالیائیها (وبطور کلی مردمان جهان) » ازفرط حرص و غرض . مانند 
کود کی که 99 به‌برد وباز لجوجانه ازخودن شیر دابه مضایقه کند » اسیریرا کند کی و 
بدیختی هستید » ومعهدا تن سلطهٌ امیراتور که برای نجات شما هید نمیدهید . 

۲ - اشاره به پاپ کلمنتوی پنجم ۷ 10عععرهان که در زمان سفرهایشرش هفتم 
بایتالیاباپ بود, بعنی در داد گاه الهی (کلیسا) منصب رباست (پاپی) داشت» وچون این پیشگوئی 
از جانب ساترس درسال ۱۳۰۰ صورت مک 5 بدین واقعه صورت «مستقبل» اشاره شده است.- 
این پاپ که در بدو امر باهاینریش هفتم» اظهار همراهی میکرد » عمالا با او چهآشکارا وچه در 
خفا از در مدارزه درآ مد . 

۳ - پاپ کلمنتو اندکی بعد ازم رک هابنرش هفتم » وفات بافت (*۲آوریل ۱۳۱۵) 
وماین مرک او وهاینریش فقط ده ماه فاصله بوده ویس ازین مدت کوتاه9 که‌خداوند بقای وبرا 
درمسند مقدسش تحمل‌آورد ؟ وی بمرد وبقول بّاتریس (با دانته) در طبقهٌ هشتم دوزخ » به - 
«بلجیای» خاص روحانبان نادرست که شممون ساحر وییروانش ( خر و فروش کنند کان اموال 
و مقامات روحانی , دوزخ . صفحه ۴۳۵ ۰ شرح ۱ درآن سرمیبرند درافتاد (رجوع شود به . 


دورخ 4 مسرود نوردهم 6 موی ۸ ۳۳۳ ۰ مد وشرح 4 ۳ 


12۸ 


لهست 





۱ 


ووی باعث خواهدا مد که ای واه دا لانبائی» بائن‌تر رود . » 





۱- ۶ آلانبائی ۴ ۸۱2827۵ 0 اعاو : یاپ بونیفاچبوی هشتم که اهل « آنانیی > 
[ 8 بود ودرسال ۶ متام بادی داشت ودانته فلا بکرات ازوی بالحن نیشداز مخن گفته 
است . - طبق نفلم خاصی که دانته برای بلجیای سوم (دوزخ سرودنوزدهم) فاثل شده . هرك 
ازین پاپ‌های گنهکار واژ کونه در درون کودالی جای دارد , و آنقدر دربن حال میماند که یاپ 
دوزخی‌بعدی بدانجا آبد و او را باعماق کودال راند تا خود جای ویرا بگیرد ( دوزخ » صفحه 
۳ شرح ۱) و بدین ترتیب با رفتن « کلمنتو؟ بدوزخ » «پونیفاچیو6‌ی آلانبائی در گودال 
خود بائن ترخواهد رفت . 

این آخرین‌کماتی است که‌بناتریس در کمدی‌الهی برزبان‌میراند , واین نکته که‌مأموریت 
این راهنمای آسمانی ( مظهر حقیقت الهی ) با حملهةٌ او به فساد کلیسا و عالم روحانیت ختام 
مییاید » حنبه قیاسی «کمدی الهی» و منظور اصلی دانته را از تدوین این کتاب » که بیکار 
با فاد و هدات مردمان به « صراط المستقيم ۴ باشد صورتی روشن نشانمدهد . 


م2 
مسرووک وه 
۱ عرش البی 


دا » فرشتگان » ارواح بشتی 


دانّه درآسمان اعلی است ‏ و درحائی استاده است که جمله فرشتگان 
و ارواح بهشتی را دربرآیر نظر دارد ۰ 


قسمت اول سرودبوصف این‌جمم فردوسیان وجلال وزببائی نان اختصاص. 


دارد . اما درآن شم ن که دانته سراپا مجذوب این جلال وجمال است » بهمانسان 
که در بهشت زمینی وبرژیل راهنمای عالیقدر او بیخبر رفته وجای خوش را به. 
بئانرس داده بود » اين بار نیز بتاثربی » بی‌آنکه خبری از رفتن خود داده 
را ۳7 
تا آخرین سرود بیشت با دانته همراه است . اين راهنما پیرهردی پارسا ومقدی 
بنام «سن‌بر نارد؟است که درزند کانی زمینی خود ازپرهیز کاران بزر که بود وعمری 
را در گوشه رناخت بسامل و خدای بننی گثرانند» ولی‌غهرت او اختصاصا فربوط 
به خلوس و ایثاری است که نسبت به « مریم * مادر عسی نثان میداد ؛ 
چنانکه نوشته های او تقریباً همه وقف تقدیس و تکریم وی شد» است و دانته 
نیز , چنانکه خود تلویحاً تذ کر مدهد , از آن جپت ویرا دراینجا راهتمای 
آخرین منزل سفر خویش بدنبای جاوبن کرده که درین عنزل آخرین هیچکس 
بی درك بر کتی که باید از جانب مریم یعتی ۶ تزدیکترین روحآسمان بخداو ند > 
نصب اوشود . خدای را نمیتواند دید . 
این سه سرود آخرکمدی الهی تجلیل هثرمندانه‌ای از مریم است که 
دانته در وصف زائی و حلال او حد اعلای فدرت خوش را بکار برده است. . 
مریم درین سرودها «شهداتوی آسمان» نام گرفته . زرا اوست که از مبان جملة 
آدمیزاد گان بر گزیده شده است تا روح القدس را در خوش پذیرد و عسی را 
بجهانآرد . و ازین راه وی‌حکم «زوجة روح‌القدس» وملکهةٌ آسمان را یافته است 
تا تردیکترین جملهٌ ارواح بهشتی به «پادشاهآسمان» بعنی خداوند باشد . علت 
آتکه از عیسی بعئوان «تردیکترین روح» باد نشده » طبعاً ایئست که عیسی در 
نظر دانته وعالم مسیحیت از خداوند جدا نست وجزلی از اوست وبنابرین در 
ذات الهی جای دارد ونه درسرون‌ازان . 


۱2۸۳ 





ازجا بعد » دانته سرخ بای از حد زمان ومکان مرون کل رن , 
وان دو برای اوصورت «لایتناهی» و «ابدیت» درهباً ند ۱ زبرا که از این اقا 
آخر این سفربهشتی » «رهرو عنزل عشق» شربك وهم یبال این ملکونیان عیشود. 
ومتواند بزبان حال گنت که 1 

ساکنان حرم سر و عذاف ملکوت 
با من راه نشن داد مستانه زدند 


سر ود سی‌ویگم 
۱ ِِِ 3 ۱ ی ۲۰ 
دس سباه معدسی 4 مسیح با خون خویشش بهم‌سری در ورد 
۳ 
هحون کا رشن برمن نمودار نود ؛ 
سم سر > ۱ ۳ 
اما ان سباه در که برواز کنان حلال مایه عشق خوش 


و خیر اعلائی را که بوی چنین مرتبتی ارزانی داشته است » میبیند 


وتکبیر میگوید ۱ 
همحون دسته زنوران عسل که گاه سس بدرون گلبر گها فرو 
۳ کان بدانجا که حاصل کارشان در آن‌طعم توف 


۰-۱ ...0010116 : آشاره بدینکه در بدیها دانته سل دنماله داستان ,که نبا حمله 
معترضهٌ طولانی قطم شده‌بود» میپردازد . 

۲ - مسیحیان مومن , که مسیح بقیمت شهادت خویش طبیعت بشریآنها را با طبیعت 
البی خویش ببوند داد وچون میاه (11:212) در ابتالبائی‌کمه‌ای مونت است » مینوان گفت که 
ازین راه مسیح این سپاه را زوجهٌ خویش کرد . اقتباس از انجیل ( کتاب اعمال رسولان » باب 
بیستم ) : «.. .پی نگاه دارید خویشتن وتمامی آن گله راکه روح‌القدس شما را برآن اسقف 
مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنسد که ترا بخون خود خریده است . * قمالا نز دربهشت 
([ صفحه۱۲۶۹ بند ۱ وشرح ۱ - سرود"سی‌ام ») بدین نکته اشاره شده است . 

۳ - ۳0۵9 6290102 : حلفه های ارو اج سیید جامه بهشتی که در سرود بش بدانان 
اثاره شد . کلم 010و که از ربشة لاتبنی 08000۲ ( سپىدی کامل ) گرفته شده مفهوم 
حد اءلای صفا وپا کی را دارد که درینجا بسورت سپیدی کامل نمودار میشود این «گل» که سه 
سرود آخر بپشت بدان اختصاص بافته , از طرف همه مفسرین کمدی الهی 088 2ع1)ونه ۱۵ 
تام گرفته أست . 

5 فرشتگان 

» - «مابة عشق» و «خیراعلی» : خدا . 

٩‏ - « سربدرون کلبر کها میبرد* : 9۳101107۲8 : اصطلاح زسائی با معنی نحت‌اللفتای 
«خود را با گل درمیا میزد» رِ 

ی بت ال کین از و نا ان 


۱2۸۵ 


بهغت 
درون گل و کی 5 بدین‌همه کلی کی آراسته اند فرود منآمده 
سم ۱ 
واز آنجا بس‌منزل جاوید عشق خویش _بازمیگشت. 
حملهٌا نان چهره‌هائی ازشعله‌تا بنا کی و دالهائی رردن ک تن وم نقی 


سبح ۲ 


چون بدرون گل‌فرود میا مدند , آن صلح 3 گرمی را که بال‌زنان 
برمبگرفتند از طقه‌ای طقه ای کر 

ولی این جمع پران‌فزون از شمار , که درمیان کل وقسمت علیا 
حائل بود . دبدار این منظره ودرا شکوها نرا مانع تمیآمد ؛ 

زیرا که‌فروغ‌الپی تنها برحسب شاستگی اجزاءکائنات‌بر آن‌رخنه 
میکند , چندانکه هیچ چیزش مانع راه نمیتواند شد" 


این فامرو آسوده ویرسرور که دران رعابائی کهنو نوخانه‌داشتند 


۱ - به ذات البی . دانته قبلاگفته بودکه عرش الهی را مکان و زمانی نیست . با 
این وصف درینجا ناچار شده است جائی خاص ۰ درببرون ازین گل ؛ برای خداوند قائل شود . 

۲ - دانته با دید گان بشری خود این فرشتگان را قن. کنبین از سه رنگه آتشن 
و زرین وسفید می‌بیند که باحتمال قوی مقهومی «سمبولیك» دارند و سیاری از مفسرین آنها را 
سرتیب مظاهر احسان » داأتش» با کی دانسته‌اند . اصل فکر از تورات] مده است ( کتاب حزقال 
نمی » باب اول) : « . . . صورتآنها مانند شمله‌های اخگرهای آتش افروخته شده مثل صورت 
مشملها نود .» 

۳ - یءنی صلح و آرامش وشوری راکه با پرواز بسوی خداوند تحصیل میکردند » در 
فرودآمدن بدرون کلب گهای ابن کل مقدس بر ان بر مدافشاند ند . اقتدای از رسالة «سن‌تماسو - 
دا کوینو» (کتاب اول , باب صد وششم) : « ۰ . . فرشتگان مقدی » که شرکت کال درخیر 
الپی دارند » ای را که دشان سیرده شده‌اند در همه آن خری که خود بررمب‌گس ند -هیم 
کته 2 


؛ - یعنی : پرواز ین فرشتگان بشمار در فضای مابن گل مقدس و جاگاه اعلای 
خداوند, حائلی بن این دوقسمت پدید تمیآورد, زبراکه تابش فروغ الهی‌راکه برحسب شایستکی 
هر فرشته وهر روحی هنت ان میشود » چیزی مانع راه نمیتواند شد . 
م۱۵ 


طر 


دانئه و باترس دربرابر فرشتگان و ارواح بهشتی . 


۰ 


ح معروف 


ساندرو بوبجلی نل[01066ظ 70مع5 





سر و۵ سید یکم 
۱ 
با رنگاه وباعشق خوش روی سك شان واحد تانق ۰ 
اب ۱ ۲ 
آی‌فرو غ نش وان 25 درحلوءاختری‌واحد براین‌جمله‌نورمدافشانی 
07 ۰ ۰ 0 و .۰ ۹ ۰ ۳ که 1 
و نانر | چنمن | کنده از حوسن ره , درین‌حهان ز یر تن نز طوفان 


۱ ۳1 وحشان‌ان سر ری 2 هرروزه دالیحه» در گردش حوش 
۳ 
ار 3 ی 7 ان در ر در بای میا ورد 


« فلمرلها عون ومسرور ؟ 26850 81050ناوع ع 0۱۲0و : عرش آلهی . که چون 
ساکنان‌آن من باقامت جاوید خوش دران دارتف » هماره برای اشان عامژ است . - «رعابائی 
کپن ونو؟ د0۷6(1ظ طذ 60 مناج عاجعع ور : ارواع بپشتی متعلق به پیروان مصحف‌ودرم 
ومصحف جدید (تورات وانجیل) . درین باره درسرود بعد بتاصیل سخن خواهد رفت . - « نشان 
واجد» : خدا . 

برخی آزمف-رین «رعابای کپن» 2عناصه 6)ج6ع را فرشتگان معنی کرده‌اند که یش 
از آدمیان آفریده شدند » ولی سباق کلام نشان میدهد که اشارة دانته به ارواحی است که در 
طبقات مختلف «گل مقس » جای دارند و نه بقرشتکانی که پرواز کنان بدان فرود میا ند و 
باز میگ ردند ٍ 

۲ - 66نابآ 111۳88 ذوات ثلاهٌ پدر , پسر, روح القدی. که بصورت جوهر و فروغی 
واحجد برارواح بهشتی جلوه میکنند . 

۳ ۱ ۱ کنده میکنی» 2۳0۲282 : این کلمه صورنی که بکار رفته » معنی « [ کنده 
میکند» دارد ۰ ولی طاهرا مراد از آن همن صورت مخاطب (8(۳۵۵۳1) است » زبرا که درغیر 
ابنسورت نیمی ازجمله با ضمیرمخاطب ونیمی دیگر ازآن باضمیر غائب ادا میشود و چنین‌چیزی 
درهیج‌جای دیگر کمدی الپی سانقه ندارد . 

6 - در مستولوژی ونان » البجه ۳1166 ( دراصل ونانی‌کالستو واعناه6 » بهلاتبنی 
6 ) دختر بادشاه آرکادیا واز ندیمه‌های زیبای آرتمیس (دیانا) الهةٌ شکار بودکه در نتده 
عشقبازی باخدای خدابان مفضوب این‌الپه قرار گرفت وبست ا و کشته شد ( برای توضیح کاملتر 
درین باره به برزخ » سرود بیست‌وپنجم , صفحهٌ ۹9۵ » شرح ۱ مراجعه شود ) . خدای‌خدابان 
خود این بری را بعد از مر کش باآسمان برد وبسورت بکی از ستار گان «دباکیر» درآورد »و 
بسرش ار وع(۸ را ( که فرزند خود او بود ( مسدل مکی از ستار گان دب اصفر کرد ؛ 
بدین ترتیب «الیچه» همراه با * دب اکیر * » پیوسته بدور پبرش ( در مجموعةٌ دب اصفر» یعنی 
مجموعه‌ای که ستارء قطبی «جدی» درآن است وابرین همه اختران ببرامون اقفر کزدعتا:) 

بقیه در صفحه بعد 


۱2۸۹ 


بهشت 





با آمدن بهارم» ودیدار اش باشکوهش, دران دورانی که« لاتر انو» 
از جملها ثار فنایذیر سر بود ۱ » عرق درشگفتی تن 

خودقىای گیر که‌من که‌از جپان دمیان بقلمرو الم 
وازفلوراس بجایگاه قاد کی آنیوا فان منود 


تج ۲ 
ان از چه حرتی ودم ! فان » در مان بهت وشادی سمی 


ی‌وازز 


کوارام بود که سخنی نشنوم وخود نیز خاموشی و 

و همحون زائری که ننانتدار ی مطلوب خوش شادمان 
شود و اژ هم انوفت امد توصیف انا دردل درورد » 
بقیه از صفحه قبل 
میگردد ۰ - سرزمینی که «الیچه» درحال گردش هموارهآ ترا درزبرخود دارد : نواحی تردباك بقطب 
شمال », که مجموعهٌ دب اکبر از نظر محاورت خود با ستارهٌ قطبی دب اصغر هیجوقت درآن 
عروت تمسکند : 

بثایر آ نحه کفنه‌شد , همه این اشارة * سرزمینی که...» تاآخریند » مفهوم « سرزمیدهای 
خیلی‌شمالی» را دارد. که وحشدان 02۴0۵1 ز (کت‌ها گنها وسایرژرهن‌ها ) از] نجا بای" 
هجوم بامپراتوری رم براه افتادند . مراد ازین سرزمین اسکاندیناوی است . 

۱ - لاترانو 6700اه] مقر باپ‌ها در رم » پیش ازانکه «واتیکان» مر کز باپ‌شود. 
ظاهراً این محل را « کنستاتینوس» امپراتور روم بعنوان تیول به پاپ «سیلوسترو» بخشیده بود و 
در اینجا از این اشاره در واقع همه رم هراد است ۰ این کلنسا را در اوابل مسیحیت « مادر همه 
کایاهای درون‌ور ون رم » لب داده 1 بلاتعنی وزطادن اع وزواعنا ]01 منتامندند . - 
+ درآن زمان که لاترانو ازحملةٌ چیزهای فتایذیر سربود * ۰ بعنی : درآن زمان که هدوز دوم 
مر کز هسیحتت بود ( آشاره بانتقال پاپ ومقرکلسا از واتیکان به «آوینیون» درجنوب فرانه» که 
بدست فیلیپ لوبل پادشاه فرانسه صورت کرفت ) . 

۲ - مفهوم این بند وسه بند پیش بطورکلی چنین است : اکر وحشیان شمالی اروپا ؛ 
بهنگام تصرف روم ازدندار عظمت نناهای آن عرق‌درتعجب شدند ؛ من که از رمرن با سمان اعلی 
واز زمان بابدیت وازشهری بفاد فلورانس به بهشت ( جایگاه عردمی داد کستر ومتقی ) رفته 
بودم » طبعاحق‌داشتم بسبارییش از آنان بحیرت دچارایم ۰ - این حمله پفلورانی را شدیدتسر‌ین 
حملةٌ دانته بدین شهر در کمدی الپی دانسته‌اند  .‏ جملة « خود فیای گیر » که در اول بند 
پیش آمده» درمتناستالیائی‌نیست ‏ ولی‌طرز بیان مطلب طوری است که درترجمهةٌ فارسی باید جمله‌ای 
بدءتصورت با مشابه آن برآن افزوده شود . 


۱2۹0 


سرود سی‌ویکم 

من نیز دردل فروغ تابان بهرسو نظر میافکندم» ودرجات مختلف 
آنرا گاه‌بسوی‌بالا و گاه‌بجانب‌پا لن‌مینگریستم و گاه‌نیز نگه‌بر گردا کرد 
آن میدوحنم . 

چهره‌هائی‌را که اثر احسان درجملهٌا نبا هویدا نود مندیتم که از 
فروفی د کر" وهم‌از شکوه خود میدرخشیدند» و حرکاتشان تالطف‌بسیار 
ره 

دراین دم صورت کلی بهشت‌را دربرابر نظر داشتم » اما هنوز دیده 
سای خاص ازان ندوخته بودم . 

باشوقی که دو باره‌دردلم شعلهبر افروخته بود ؛ روی بیشت سر کردم 
تادر بارة مسائلی که‌اندیشه‌ام را مشغول داشت ازبانوی خویش پرسش کنم. 

خطاب بکسی دیگر سخن گفتم ,و کسی د کر پاسخم داد : گمان 
برده بودم که «باتریجه» رامیبینم » وپیری را دیدم که جامه‌ای‌چون‌سایر 
این ارواح محتشم برتن داشت" * 

وچنانکه‌پدری روحانیومهر بان‌را شاید , دردید گان و گونه‌هایش 
ی دلیذ برمتحلی بوده ورفتاری سس بارسایانه داشت . 


۱ - فروغ الپی . 

۲ - همچنانکه وبرژیل دربهشت زمینی بی‌خبرتایدید شده ودانته را دراختیاو«بتاتریس» 
نهاده بود ( بررخ » سرودسی ام ۰ صفحهٌ ۰۹۶۶ ند ۲ ) در اینجا نیز «باتریس» اورابی اطلاع 
قبلی تركمیگوبد . و دانته که از بهشت زمینی همواره وبرا در کنارخود داشت وازاوحل مشکل 
میخواست ۰ خود را پیمقدمه با پیرهردی از مقدسین بهشتی روبرو میبیند . - پپری : 5686 ؛ 
این‌کلمه را دانته از ریشة لاتیثی 6و کرفته ودرینجا بجای اعطلاح رایج ۷۵6610 بکار 
برده است « جامه‌ای چون سایر ارواح محنشم *: جامه سپید . 

دربار این پیرمرد وهویت او » سفحه۱۵۹۴» شرحء مراجمه شود . 


852۹۱ 


پهشت 
سمقدمه گفتم : دا 5 ؟ ووی پاسخم دواد ۰" مراساتر محد 


فرستاد تاشوق ترا بسرمیزل مقصود راهنما باشم . 

وا گرازجانب بالا بردیف سومین نگری » اور برروی اورنگ ی که 
ی مت آواز ای کرو اسان ترا 2 ِ« 

بی‌پاسخی بسوی بالا نگرستم . واو ۱۰ دبدم که از انوار جاوبدی 
ی هر دا و یو 

هیچدیدخا کی »۱ گرهم که در ژرفای درباجای گزیند» ازبالاترین 
باندای تندرزا چندان دور نمیتواند بود 

هت وی تا هن ایند 
مسافت سمی نمود » زیرا که تصویر او ازورای حد فاصلی باصورتی آ لوده 
ِ توس 


7" بناتریس . 
۲ - ویرژیل‌را نیز قبلا بئاتریس بنزد دانته فرستاده بود ( دوزخ » سرود دوم » صفحة 
آخر ) 

۳ 7 بعدأ داده میشود که در ردیف اول مریم ودر ردیف دوم حوا ودر ردیف سوم 
راحنل نشسته‌اند » وتات فتن ور کار راحنل حای دارد . دانته از ان حجهت ماو من را در ردف 
سوم جای داده که لین رقم رقم مقدی مسیحیت وهم طبق تعربف قدما د رفم‌کامل .و 
دانته خود در کتاب «زند کانی‌نو؟ دربارة وی هینوسد : « فضائل وی چنان بود که او را ازاحاظ 
کمال برفم ٩‏ نی ۳<۳ شبیه میکرد » و ازیسن حیث بتاترس واقعاً بك ٩‏ یعنی بك 
مععدر ه دود ان 

ء - اشاره به عاله‌ای از نور که غالا دزا ار تقاعان بر گنرد مر #دشت‌ان ومقدسن 
دنده میشود .۰ «سن‌تماسودا کوینو» که سایر فقهای مسیحی نیز درین باره از او پیروی کرده اند 
این هاله با تاج نور را « مظهر سعادت ازلی ٩‏ عیداند ( رسالةٌ سن‌تماسو » ضَميمهٌ سوم » باب 
نود وششم ) . 

و - عنی : حتی فاصلهٌ بن تنگاء آدمی که در اعماق دریا باشد بابلند ترین ابری که 
اون 0 رعد وبرق برمبخنزد , بدان انداژه نیست که درآ نموقع مان من ویّاتر س‌مسافت ود . 


۰ - وافن 220 جوم : آزمیان بخار باآب با فنای غبارا لود وغیره . 


وال 





سرود سی‌وبکم 
ات وا ای ره امه ی مرو ای ویر 
تن بدان‌دادی کهدازحای پای‌خوش دردوزخ نمان گذار 
| گر چنن چز هائی را توانسته ام دید اقرار دارم که این‌همهرا 


مرهون آن بر کت و نبرویم که توانائی و نیکخواهی تو بمن ارزانی 


مه به 


خاش ۰ 
سم ۲ 
۰ ‌ ۰ ۶ ِ" ‌ 

سده دودم ۳ ازادم کردی 6 واین مهم را از حمله طرق و ناهمه 
وسابلی که دردن بازه در فدرت جوش داشتی سامان تسا تن ۱ 

مرا همچنان مشمول کرم خویش دار » تا مگر روح من که تو 

۳ 
درمانش کردی» چون‌ازتنم جدائی گز بند همچنان پسند خاطرتوباشد .» 
چسن هد ووی» اتشا اه س دهوردست حوش لبخندی 
۶ عِ 
برد و : و زرگاه روی بحانب <سشمه دص بر د. 

و فنو لیر کش 2" برای سا حودت ر 4 گد تقاضانی و 

اشاره بدانکه ساتر مس سرای نحات دانته از خطر سقوط وفتای روحی ۰ بطبقة 
معدم دور خ (اعراف) ر وه ود تا آزو برژیل باری‌طلید و اورا برای راهنمائی دانته «#ر ستد (دوزخ» 
سرود دوم ۰ صفحاته ۱۵و۰۱ . 
رسول‌برومان ۰ بات ششم ( ۲ .. زیر ا هذگامیکه غلامان کناه مشود ید از عدالت | زادمسودید... 
اما الحال چونکه از کناه آزاد شده وغلامان خندا گشته‌اند ثمر خود را برای قدوست مبآورید 
که عاقبت آن حیات‌جاودانی است ؛ زبرا که مزد گناه موت است . اعا نعمت‌خدا حیات‌جاودانی.» 
و نیز اقتاس اززشاله «سن‌تماودا کوتو» ( کتات دوم » باب صدوهث‌تادوهشتم ) ِ» .۰ ادی‌حشیقی 
آزادی ان است :6 و حف‌ی بشد کی کناه ۲ 

۳ - عنی : مرا در باز گشتم بروی زمن همحنان تحت حمات خوش ( حقیقت‌ربانی 
وانمان از راه علم الهی ( نگاه دار ۲ تاجون مر کث مقدرم فرا رسد شاه (طف تو باشم و درتن 
فاصله مرتکب گذاهی کران نشده باثم 

ع خد شاد مفروم این نگاء بعاثر بی ان باشد که وی از خداو ند خواستهاست که‌مسئول 
داد ورد احات قرار کیرد ِ 

۱2۹۳ 





بهشت 

عشق مقدسی مرا فرستاد تادرطی آن باریت کنم نیکو بپایان رسانی ؛ 

بادید گان خویش درین کلزار پپرواز درآی » زیرا که‌دبدار ایس 
فان شا ما آن خواهد کرد که همراه باشعاع ربانی نبکوتر 
از ین بالا رود 

وشهبانوی آسمان ۰ که سرایا درعشق او گدازانم . بر کت کمله 
خوش‌را شامل ما خواهد کرد زیرا که من «برناردو» مر بدوفاداراو یم .» 

شعخو. ان کل هیارک اسا؟ مات ارات 





نت اشاره مقاضای بماترس که از عشق مقدس شکوکاری ناشی شام ود د بت برخی از 
مقبر ین‌این«تقاضاارامر بوط به‌سناتر سر.»واین«عشق گرا مر بوط بخودسن بر نارد( یر مر دمقدس) دا نسته‌اند. 
۲ - یعنی : سراسر این باغی را که کلهایش ارواح بهشتیند ازنظر بگذران . 
۳ - 01610 061 ۴68108 1 : مر م . 
ء - «سن‌برناردو» 6708700 5 ( در اصل فرانسه سن‌بر‌تار 6۳88۳۵ انح ) 
روحانی وبارسای بزر که فرن بازدهم مسیح ی که ینب آنکه رباست دیره کلروو» ناه۳۷ 0121 
( بایتالبائی کناراواله 001278۷۵116 ) را داشت‌اورا بدین ام‌تنز ملقب کرده بودند . وی در سال 
۱ درنزديك شهر «دیژون» در ایالت «بورکونی» فرانسه در خاندانی نسبتاً بز رکه متولد شد 
وتصیلاتمذهبی خویش‌را درپارس‌انجام داد ودر بیست‌سالگی‌عضو فرقةٌ «بندبکتن» شد ودرصومعة 
«ستو :010681 که متعلق دین‌فرقه بود سکن گز ید » وینج‌سال بعد که این صومعهرا وبران 
و کشیشانش را تار ومار کردند وی صومعه‌ای دبگر بجای آن ساخت . - «سن‌برتار» بانی‌ومحرله 
اصلی دومن جنگ بزر که صلییی بود که شکست فلا کت زای مسمصان محر شد ۰ ولی مقام 
روحانیاو باو جوداین شکست روز بروز الاتررفت» بطور بکه‌عالب «ادشاهان‌وشاهز اد گان هسمحی تست شدو 
کوش شنوا داشتند . وی یکی از پرشور ترین و متعصب ترین روحانیون آئین کاتوليك بود 
واين شور وشوق روحانی او بیش از همه براساس ستایش وتقدیس «مرمعذرا» تکیه داشت که وی 
او ر ر بر گز بده‌تردن رنان وی کترین مادران ۰ هناهد ۰ وقسمت اعظم سرودهسای مذهبی / 
توشنه‌های وی همن تقدس وتجلیل مر دم اختصاص‌دارد -_- «سن‌بر نار » طر فدار عقده امکان انبل 
بحق» بعنی « درآمیختن روح بشر با ذات واجب‌الوجود » بود » و ازین حیت افکار او با عقاید 
سداری از عرفای ما نزدیکی داشت . - مناجات زیبای آغاز سرود سی‌وسوم بپشت» که از جانب 
او خطات بمریم گفته‌میشود ۶ هریت کشا قدع سرود 3۷6۳078۲6 این روحانی است .-«سن بر نار» 
مکاشفات بسیارداشت که بکرات منبم الهام نقاشان ونوبسند ان قرار گرفته‌اند . 
ه - کرواتیا ونعع00 یکی از مناطق بالکان » واقم در بو گسلاوی کنونی» که در 
اننیسا فعط برای نماباندن نك «سرزمن‌دوردست * ازآن نام بر ده شده وا 3 
۱2۹۴ 


سرود سی ویکم 





۱ ۱ ۲ 
مارا ببیند »و گرسنگی دیرین خویش‌را فرو نمیتواند نشاند » 
اما درهمه مدتی که آنرا درمعرض دیدار دارد باخوش مسگوید : 
۷ ۳ ۰ 
« ای‌مولای من عسی مسیح , ای‌خدای واقعی » دس چپره ظاهری شما 


چنین بود ؟ * 
وا اش ریسا را عفن 

۱ - ورونبکا ۷6۲008 تر کیبی از کلمةٌ لانینی۷۵:۵ (واقعی) و کلم بونانی 1002 
(تصویر) » بمعنی «صورت‌واقعی» : پارچة سفیدی که بنا بروابات مسیحی عیسی در هنگام رفتن 
سالای صلب صورت خود را باآن خشك کرد وازهمانوقت این بارچه نقش چهر؛ او راگرفت . 
این بارچة مقدس را به «رم» بردند و درآ نجا تا بامروز مورد زبارت وتقدس مسبحبان است و در 
کلسای (سن‌شرو» نگاهداری ممشود . برحی از مفسرین این نام «ورونیکا» را مربوط باشاب 
این بارچه به « سنتاورونکا ‏ ۷۵20068 88۳48 یکی از زنانی که در بای صلیب حضور داشتند 
دانسته‌اند. این‌بارچه سالی‌بکهفته درهفت‌روزةمقدس «ابیفانیا»(«شن‌مغلن) رمعرض زبارت عهوم قرار 
میگرفت ۰ ولی احتمال عیرود که درایتجا اشارة دانته سال بخششی ۱۳۰۰ باشد که درسراسر عدت 
اجرای مراسم«یوبیل» (رجوع شودبه‌دوزخ» سرودهیجدهم؛ صفحهٌ ۰۳۱۶ شرح۱) این پارچه ورد 
زبارت بود ۰ - دربار اصالت پارچه‌ای که در روم بود همه مسیحیان همداستان نبودند » زیرابغیر 
از روم سه پارچةٌ دیگر در پاریس ولائون ورائن بودکه هر کدام ازین شهرها آنرا بارچهٌ اصلی 
میدانستند » ویربالای بارچه شهر اخبر در اسپانبا نوشته شده بود : « تصویر حقبقی عزبز خداونه 
که درشپر «خائن» است .» 

ی ععنی: | تقدر درطول سفر ویرش ازآن بحئن دنداری اندشیده است که دیدارواقعی 
این پارچه او را فانم تمیتواند کرد . - کلمه کرسنگی 8206 که درنجا از روی چاپ 
« انجمن دانته شناسی ابتالما * ماخذ ترجمه قرار گرفته » درچاپ « مور-توین‌بی * صورت 8108؟ 
آورده شده» که درینصورت معنی مصرع سوم این پند چنین میشود : « وبسبب شهرت دیرین‌آن . 
ازین نلاش خود خسته لمسشود . > 

۳ - 2810) لا65:) ؛ این تنها موردی در کمدی الهی است که «عیسی‌مسیح» بصورت 
کامل خود نام برده میشود . دربقيةٌ موارد » باستثنای بکبار که سخن از «عیسی» رفته ( بپشت » 
سرود ۲۵ ۰ صفحٌ ۸۴۸۴ بند۳ ) از وی بصورت «مبیح؟ باد شده است . 

- «آنکس که..» : اشاره بدیشکه من‌برنار در دوران زندکانی زمینی خحود از راء 
تامل و جذبه توانسته بود صلح ملکوتی وآرامش درونی که ارواح بپشتی ازان برخوردارند دست 
باید . «سن‌برنار؟ خودش در رسالةً ططنامتاصوه جر 567۳20 (یاب‌بست‌وسوم) میئوید : « صلح 
تمرم اعلای ارتقاء روح آدمی بدر کاه الهی است . » 


2۹۵ 





ماس ها راخ کت ۱ کر ان دون 
بزبر آفکنی » بدین سعادتآسمانی ره نتوانی برد . 

تاره نها را ی ی رانا توت 
آن شهبانوئی رسی که سا کنان این قلمرو جملگی سر اخلاص درپای او 
دارند۲» 


نظر سالاافکندم و9 جونانکه در بامدادان أفق خاوری را درحششی 


۳ وی سم سم 
فرون از ان سوی دیگر انیت وه خورشد دران روی تفن 


من نیز » چنانکه با دید گان خویش از دره‌ای بکوهستانی رفته 


باقت > درحقتها کت نها خا را دهم کهفنرعش یله | بجر که 


۳ 
در برانر داشتم تحت‌الشعاع فرار ۹ نود . 
و همحنانکه انا ۰ در حلوه گاه کردونه‌ای که ‌» فتو نته ِ« سس 
اشیانه‌اش براند. شعله‌ای فزونتر برمیافروزد و «راینجا وا نجا فروزند کی 
3 
0 دارد ۰ 


۰ - 8۲321 زل 1مناعز] : اين خطاب دانته را بطور خاص شامل نمیشود ۰ بلکه 
علی‌الاطلاق شامل نوع بشر است » از نظرآتکه خداوند در لبای عسی وازراه شهادت او کناء 
آدم را باز خرید ونوع بشر را تجات داد » و درین مورد عامل اساسی بر کت الهی بود ونه 
شایستگی ناتی بشر 

۲ - شهبانوئی ۲6۵81۳88 1۵ : مر یم» که زوجه روح‌القدی وملْکهٌآسمان است » وحملهةٌ 
فرشتکان و ارواح بهشتی فرمانبرداران مخلص اویند . «ملكة آسمان» یکی از القاب هریم در 
کلسای کاتوليك است ( :0081 فهنوعظ ) ۰ 

۳ - محوعتاو ماامد : منتهی‌البه * اشاره بدورترین و بالاترین درجه از درجات 
« گل‌ملکوتی» ۱ 

4 -- آشاره بافق خاوری؛ که در هنگام طلوع خورشید فروزند گی‌آن ازهرجای دیگر 
آسمانبشتراست » و بقیها سمان‌تسیت بدان‌روشنائی کمتری دارد. - «گردوته‌ای که فتونته ۳6۱0816 
بس ناشیانه رهبریش کرد * : کردونة خورشید. که بکروز «فتون» پسر «فبوی» خدای آفتابآن 

بقیه در صفحه بعد 


۱۱:۹۶ 





سرود سی ویکم 
4 ۱ 0 
او درجم صلححو دمر در فسمت مبانن حود فروعی تأنده ثر 
داشت 4 و درفسمتپای 1-۹ ات اقا تور افشانی مبکرد 


و در آن مت مانن . بش از هزار فرشته گشوده بال را دندم 
که پای میکوفتند وهريكك جلالی د کر وشیوه‌ای د کر داشتند" 
۱ ۳ 
ساز ها و سرود خوانپای اشان حمالی ۳ مسستم خیم ّ؟ه 
شادی بخش دید گان حملهُ مقدسان د گر ود . 





و اگر هم که مرا همان اندازه از سخنوری سره بود که از 





بقیه ار صفحه قبل 
را بجای‌پدرخود درآسمان رهبری کرد وباناشسگری خوشآتشس درآسمان افکند . فبلا چندین‌بار 
ازاین‌افسانه میتولوژی بونان در کمدی الهی سخن رفته‌است ( دوزخ ۰ سرود هقدهم . صفحف۴9۹. 
بئد ۱ وشرح ۱ - برزخ ء سرود چهارم , صفحهً ۶۷۲6 بندهای ۲ و۳ » وشرح ۲ ؛ وسرودبیستو 
نهم . صفحهٌ ۶ بند ۲ وشرح ۳ - بهشت ۰ سرود هقدهم . صفحه ۱۳۵۶ بند ۱ وشرح ۱- 
ونیز مقدمه سرود بیست‌وچهارم این کتاب ) . در تن ایت‌لدائی ۰ بجای گردونه فقط یه همالبند» 

ان 1۵۳0 ([ز آشاره شده است . 
۷ج «پرجم» 58 ا( دراصل فرانه وعصصه اند ) نام بر چم قدیم‌یادشاهان 
فراسه, که رنگی قرمز ارغوانی ودستهٌ زرین داشت وافسانة ای رایج حاکی ازآن بود که ان 
پرچم را فرشته‌ای از آسمان آورده است . بادشاهان فر اننه در قرون وسطی بهنگام عزیمت 
بمیدان جنگ این « اوریفلام » را در صومعه معروف «سن‌دتی» از دست رئیس صومعه تحویل 
میگرفتند 1 ۳ بایان حنگی بدا نیجا بازمیگرداندند . دانته در اننجا شنت 2۱۳ «مرم» را 
درجمع ارواح‌بهشتی‌بدین پرچم زرین تشبیه کرده , ولی چون این پرچم خاص جنکه بود , کلمه 
صلحجو (111608ع۵ع) را برآن افزوده است . - این تشبیه از آن‌جهت صورت کرفته که ابن کلمه 
8صصصمنازده از در کلمه عیام (زرین) و موه (ععله آنشن) تر کب شده و این وجه 
مشخص فروزانترین قسمت آسمان است که مریم درآن جای دارد . 
سکن ازهز ارفررشته * : تعدادی بسار زیاد ( این اصطلاح در بسیاری از جاهای 
دیگر کمدی الهی‌نیز بپمی‌مفهوم بکاررفته است) - «غرق‌شادی» [16908011 :درحال بزم «جلالی 
۳ وشیوه‌ای (۳:6) د گر * : دردرجات مختلفی آزسمادت ازلی وبا طر بقه‌ای خاص درایرازسر ور 
روحاتی خود . 
۳ -- ۵611622 8 : مریم . این‌تنها صفتی‌است که شاعر ممتوانسته است برای‌وصف 
همه جلال وجمال مریم دريك کلمه بیابد ۰ بعنی اوراته فزببا» بلکه تفس «زیبائی» بتامد . 

۱2۹۷ 


خیالپردازی » باز جرئت آنم نبود که درپی‌وصف جزئی از این سرمستی 
بر آم . 

برناردو» که مرابادفت‌سیارشعله سوزندهٌ این جمال خیره دید » 
دو دید خویش را با چنان عشقی بجانب او بطردانید 


که دید کان مرا نیزبرای دبدارش شوقی فزونتر بخشید . 


۱ سرووی وه 
ءرش اقلی 


خدا » فرشتگان » ارواح بشتی 


دانته از نقطهٌ مر کزی « گل‌علکوتی» که جملهٌ بهشتبان درآن جاء,دارند » 
درجات مختلف آن که صورت کلبر گهائی در پیرامون مر کز این دائره اند 
بدین ارواح فزون از شمار نظر میافکند و «سن‌برنار» برای وی شرح میدهد که 
اين ارواح طبق چه نظم و ترتیبی در مراکز خود جای کرفته‌اند و تقدم و تاخر 
آنان و طبقه بندی ایدان بجه صورتی است . آنگاه توذیح میدهد. که نیمی‌ازین 
مجموعةٌ عظیم در اختیار ارواح بارسابان وخدا شناسان پیش از مسیح وئیم‌دنگرش 
در اختیار مومنان مسیحی است ودرین هردو قسمت » نیمه پائین بارواح کودکانی 
اغتصاص دارد که پیش‌ازرسیدن بن بلوغ دیده از جهان فروبته‌اند ء وفقط ایمان 
والدین آنان اشان را به بهشت آورده است . 

دانته مانند موارد دیگری که بای تقدیر و طالم بیان آهده بود خود 
را باه امضی مواجه میبیند که سن‌برنار باعلم لدنی ملکوتیان بدان پی‌میبرد 
وسمی‌درتوجبه‌آن میکند . مشکل داته اشت که ا کر اي نکودکان خود مرتکب 
قصوری نشده‌اند " چرا باید مسحی نبودن با بودن والدینشان . آتانرا باختلاف 
در دوزخ و در بهشت جای دهد . و چرا از میان بپشتیان آنان » دسته ای بالاتر 
ودسته‌ای بائن‌تر جای داده شده‌اند . در صورتبکه هدجيك را بردیگری امتبازی 

پاسخ سن‌برتار پاسخ عجیبی است که از تورات وانجیل «علم الهیات الهام 
گرفته ودرعن غرابت , تنها باسخی است که بجنن مثکلی مبتوان داد » وما آنرا 
عیتا بدینصورت از زبان حافط خورعان شنيده‌ايم : 

درکارخانه‌ای که ره عقل وفضل نست 
فهم ضیف , رای فتولی چرا کند ؟ 

«سن‌برنار» اثاره سختی از تورات میکند که درآن ازقول‌خداوند چتن 
گفته شده‌اشت : «... ازهدگام تولد اشخضاص » یکی را دوحت‌دارم وبکی‌رادشمن.. 
و وکیستی ای انسان که با خدا ممارضه میکنی ؟ » وشاید که اکر باقرآن آشنائی 


۱5۹9۹ 


بغ 4 مو 
داشت ء میتواست بدین آبه تبزاشاره کند که * ونعز من‌تشاء» و تذل من تشاء ۴ . این 
باسخی است که داته دو مار نک نیز ( سر ودهای*۲ و ۷۲۱) .4 مشکلی ازین سل 
داده است . 
درعوص ۰ اکر بای آشتاه لا دانته درین باره لنگ هسماند 6 قدرت‌شاعر انة 
او درین سرود وسرود بمد بحد اعلای خود میرسد. ؛ و بخصوص وصف جلال وجمال 
«مریم* از زبان وی‌پبوسته باشکوه وزیبائی بیشتری درمیا میزد . 


سرود سی و دو ) 


۱ 
این خدای دن ؟ه سر ادا مسغرق حذ یه <جوش نود » بدلخواه 
مس ۲ ۳ 
خود وه فقاهت را رعیده گرفت و باین کلمات مقدس آغاز سخن 
و 
«زخمی که مررم‌برآن مرهم نهاد والتیامش داد» با دست این زن 


۱ بر ۳ 
سار زا که در بای آو نشسته‌اش سنی » ندید امد و دردناك شد ۹ 


و در سومین ردیف این مسندهاء,«راحیل» در زیرپای او و چنانکه 


۶ ِ 
سنی کی ان «سبأتر بحه» نت4 است ِ 


- 12816مجمصوع [هباو : سن برتار . 

۲ - 00110۲6 نل ۵11010 : وظیفهٌ تملیم اصول روحانی را . 

۳ «زخمی که مریم برآن مرهم نباد» : کناه , که بر اثرآن‌آدم از بهشت زانده شد . 
وزاد گانش (آدمیان) بعقوبت آن ازبهشت وآسمان محروم ماندند , تا وقتی که مریم عیسی وا بزاد 
وبا شهادت او کناء نوع بشر باز خریده شد واین زخم بدست حوا (ژن بسیار زیبائی که در پای 
اوش‌می‌بینی) واردآهد . - «یدیدآمد و دردنالك شد»: یعنی حواخود کناه کرد و آدم را قبزبگناه 
واداشت.اقتبای ازتورات (سفرپیدایش , باب سوم) : « ... پس زن ازمیوة درخت گرفته بخورد 
ربشوهر خود نیز داد وخورد . » 

ء - راحیل (826۳61)6 زن دوم مقوب تبی و مادر بوسف » که در تورات ( سفر 
پیداش . بابهای بیست ونهم وسیام) بتفصیل از او سخن رفته است (رجوع شودبه‌دورح ۰ سرود 
چهارم , صفحه ۵۶ » شرح ه -وبرزخ » سرود بیست وهفتم » صفحة ۱۹ بند ۶ وشرح ۳) - 
راحیل در علم‌الهیات مسحی ۰ مظهر ونمانده حباتی است که با جذبه وتامل در ات الهی مسر 
میرود (1211۷۵هزجهع دازب) و ازآن جپت «یناتریس» (مظهرحقیقت الهی که از راء متاهب 
و الهمات ادمی عرضه میشود) در کنار اونشسته است که این علم بادآ دمی را از راه «دامل» 
وسیر معنوی بدرك حقیقت بزدانی ناثل کند . - بثاتربس قبلا بوبرژیل گفته بود که در آسمان 
جای او در کثار راحبل است (دوزخ ,سرود دوم » صفحهٌ ۱۰۳ بند ۱ وشرح - 


۱۶۱ 





پهشت 





ساره»" و «رفقه»" و «جودیت»" و جد اعلای‌آن مزمورخوانی را 
که در عالم دشیمانی از تا خویش <:1:6 ۷:۵6۲6۲6» ٩‏ بگفت ۰ 

در آنجا تواتی دید که‌جملگی بهمان ترتنسی که در نام بردن 
از ايشان از کلبر کی بکلیرکی فرود آمدم » در دنبال بکد گر جای 


دارنه 





۱- ساره 58:8 زوجه ابراهيم پیغمبر ومادر اسحق .که در تورات ( سفر پیدایش » 
بابیای پاتزدهم تا بیست وبکم) بتفصیل از وی سخن رفته است . 

۲ - رفقه 1006008 » زوجه اسحق ومادر عیسوه ویعقوب , که درتورات (سفریندایش 
بابهای یت وچهارم وبیست وینجم) بتفصیل از وی سخن رفته است . 

۳ - جودت ۲۱:01 (باتالیائی‌جودبتو 061001140) زنی که « هولوفرن » فرمانده قوای 
آشور را بخوابگاه خود کشانید و درآنجا سرش را ببرید وبهودبان را ازشکست واضمحلال نجات 
داد . درتورات ( کتاب جودیت » بابهای ششم تا پاتزدهم) بتفصیل از وی سخن رفته و قبلا نیز 
دربرزخ اسرود دواژدهم ۰ صفحهٌ ۷۳۳ , بند ۱ وشرح ۲) بدو اشاره شده است . 

۶ - اثاره به روت 104۳ زن بوعز 8002 که در تورات از او بنام « روت موآبیه » 
(ازقوم موآب) اد شده وبکی از کتابهای تورات ( کتاب روت) بنام اوست . وی ازشوهرش پسری 
آورد بنام «عوبید» 0060 و بقول تورات (کتاب روت » باب چهپارم) : « . . . بوعز عوبید را 
آورد وعوییه ی را آورد و بسی داود را آورد» وبدین ترئیب روت «جده اعلای داود» بود . 

در تورات آمده ( کتاب دوم سموئیل نبی» باب بازدهم ) که داود پادشاه اسرائیل ؛ 
حنگامیکه قوای نظامی اسرائیل در سرزمین بنی‌عمون مشغول جنک با مشرکین بود » دلداده 
«سشبم» ژن سای «اوریا > 9 از فرماند‌هان بزرك اسرائشل شد که شوهرش بمیدان جنگه 
رفته و او را در آورشليم گذاشته بود. داود با این زن رابطة نامشروع بافت و چون اوحامله شد 
«رخفا قرمان داد که شوهر ویرا درجبههٌ جنگ بکشند تا راز این زناکاری از برده برون نیفتد. 
بمد ها داود این زن را بزوجیت خود در آورد و برای بخشش خویش دست استرحام بسوی خدا 
مرد. مزمور پنجاه ویکم‌زیور داود (تورات کتاب مزامیر) که «توبه نامة» داود درین مورد است » 
ما جملْةٌ 261 361207676 (برمن رحمت‌آور )که درینجا صورت لاتینی آن آمده آغاز میشود . 
مطلع این مزمورچنین‌است : « ای خدا » بحسب رحمت خود بر من رحم فرما . بحسب کثرت 
رأفت خویش کناهان‌را محوساز . مرا ازتصيانم شست وشو ده » و از گناهم طاهر کن » زیرا که 
من بمسیت خود اعتراف میکنم . » بنایر آنچه گفته شد منهوم قسمت اخیر اين بند ابنست : 
«روت » جد اعلای داود » یعنی‌آن پیمبری که در عالم پشیمانی از کناه زناکاری خویش بدر گاء 
خداوند تالید و از اوطلب قرحم کرد 6 

۵ - اشاره بدرجات مختاف « کل بهشتی» از بالا بپاگن. 


۱۶۰ 


سرود سی وذوم 
و از درجة هفتمین بپائین . بهمان نظمی که از بالا تا بدین درجه 
رعات هر" . زنان عبری که طره های این گل را از هم جدا کرده‌اند 


۲ 
ششسته‌اند ؛ 
زرا که اینان‌آن دیواره‌اند که یلکانپای مقدس د< طرزنگاهی 


که 5 دیده ایمان تهب افکنده شّد ازان هنشعت میشوند" 


در این جانب که جملةٌ کلبر گهای گل را در کمال شکفتگی 
بینی » آنانی‌جای گزبده‌اند که ظهور مسیح موعود را باور داشتند" ؛ 
ودرآن جانب‌دیگر که درنیمدایره‌هايش جاهائی‌خالی توان دید . 
آنانی مکان دارند که نظربمسیح ظپور کرده دوختند . 


۱ - یعنی بهمدن ترتیبی که در مورد ز کر اسامی این هفت روح نخستین بکار رقت 
(باشمارش ازبالا بپائین) : هشتم ونهم ودهم . 

۲ - زدان عری ۲:۲6 : زنان بارسای بهودی که در تورات از آنها باد شله . ت 
«طر های گل» (0۳)6:] [0 صهماطه م1 کر گهای این گل, که‌شابداز آن‌جهت به طره تشبیه 
شده‌اند که چون ک.سوئی که بدوقسمت تقسیم شود و از بت برروی دوشانه فرو ریزد » اين حلقه 
بدو قسمت «آمرزیدکان بپودی» و «آمرزید کان مسیحی» تقسیم شده است . - « جدا کرده‌اند» 
0صصص رن ۰ کلمه‌ای نامأنوی از رشه لائنی 0171۳6۳6 ؛ اصطلاح عادی این حقهوم » 
0 است . 

۳ 7 عئی : این زنان مقدس عری ۰ حکم دبواره‌ایرا دارند که حدفاصل دوقسمت مجز أآ 
و مساوی اژین حلقه های بشمار دائره ای شکل ( یلکانهای مقدس ) است . در دوطرف حف 
فاصل ؛ بعنی درسمت راست وچب این زنان دودستة مختلف از مرزبه کان تاریخع جهان جای 
دارند که عبارتند ازآ ناتیکه بادونگاه مختلف بسیح لگرسته‌اند , بعنیآ نهائیکه پیش ازتظهورمسیح 
بدوایمان‌داشته ودرانتظار اوبوده‌اند (بپودیان), و آنبائی که بهدازظهورمسیح درزمرژ موّمنین‌بدوقرار 
کرفته‌اند (مسحان) . 

- اشاره شمه‌ای از « گل‌ملکوتی» که درسمت چپ مریم ودر سمت رأست دانته قرار 
دارد ء وچون خاصآمرزید گان پیش از مسیح است تمام جایگاههای آن اشغال ده ( کلب رکهای 
گل در کمال شکفتگی است ) » زیراکه اين دوره باطهور مدیح بایان رسیده است - 

۵ - اشاره بئیمةٌ دیگر این« گل» که درجانب راست مریم وچپ دانته است » وهتوز 
قسمتی ازجایگاههایش خالی است» که‌باید آ مرزی کانآینده ( مومنین‌سال*۱۳۰مسیحی "اآخرالزمان) 
درآن جای گیرند . 


۱۶۰۳ 





غ ۵ مر 
وهمحنانکه و نا هسند بر افتخار بانوی آسمان دی نها 2 
زیریای او چمن دنواره‌ا یر ۱ خن | روف 6 


درحانب روروی‌ان 6 مب‌مث «بحیای» بزرگیرا که‌باقدوست حاو ند 


رنج بیابان و رنج شهادت برد ودو سال نیز در دوزخ بگذرانید » درچنین 
۲ 
وضعی توانی دید 

۱ - نی : بهمان‌صورت که درقسمت بالای این کل مریم بانوی‌آسمان 0088 ۱۵ 
0 1 و زنان بارسای بپودی دیواره‌ای بدید آورده‌اند که دوقسمت] مرزید گان قدیم وجدید 
را آزهم جدا میکند ... 

1- ... درقسمت زبرین ان گل‌نیز: درست در مقابل جایگاه مربم وزیردستان او » 
دیواره‌است که مردان بارسای بپودی وهسیحی درآن حای گر فنه‌اند , واسان حد فاصل دو دستَه 
مقدسین دم وجدیدند . اسامی عده‌ای از اشان دریند بعد است . - ۶ بوحنای بزر که ۰ 
تحصه0۷ز) «عرع که دراینجا نام برده شده » بحیی معمد است که اند کی پیش ازمسیح‌میزیست 
و مژده نز دیکی ظرور او را میداد ( برای شرح حال او . رجوع شود بصفحهة۱۳۸۶همین کتاب ‏ 
شرح ۲ ) . این بحیی سالها در بیابان بریاضت مشغول بود ( رنج بیابان برد ) و بللاخره نیز 
بخاطررفص سااومه بشهادت رسد ( رنج شهادت برد ) وچنانکه انجیل میگوید 3 #دوسیت‌جاوید 
داشت » ( انجیل لوقا , باب اول ) : « ... و زوجه‌ات الساات برای تو سری خواهد زائند واو 
را حی خواهی ناسند ... ویسباری از ولادت اء مسرور خواهند شد » زیرا که درحضور خداوند 
بزر که خواهد بود وازشکم مادر خود پراز روح‌القدی خواهد بود . » - وچون مر کی او دوسال 
بیش آزشهادت مسیح‌صورت گرفت ۰ روح وی بناچاردوسال دراعراف ( طعه مقدماتی دوزخ) گذرانید 
تا انکه عیسی بعد از شهادت خود باعراف رود و ازواح پارسابان کهن را بهشت برد . 
زیرا که از زمان کناه آدم تا بپت‌گام مر گه عیسی دروازة ملکوت آسمان بروی همه ارواح حتی 
ارواح پیمبران اسرائیل بسته بود ( رجوع شود بدوزخ » سرود چهاردهم , صفحةٌ ۵۶ ). درباره 
وی عسی چنین کنته است ( انجیل‌ستی ۰ باب بازدهم ) : «... هر آ دنه شما میگویم که از اولاد 
زنان بزر گتری از حی تعمید دهنده برتخاست . » 

دربارژ «بحیی» ویر کتی که از پیش از ولادت او شامل وی شد . درفرآن نیز سخن‌رفته 
است ( سور آل عمران » آبهٌ ۳۸ ) : «... یی ژکردا را فرشتگان هنکامیکه درمحرابعبادت 
بتماز استاده بود صدا کردند که همانا خداوند ترا بولادت حبی شارت مبدهد , در حالتنکه او 
بنبوت عسی کلم خدا کواهی مبدهد ؛ واو خود در راه خدا پیشوا ویارسا و بغمبری از 
شاستگانت».اين بحیی همان بیفمبریاست که قوم «صبی» ویرا خان‌نبیین وپیشوای بز رکه حود 
میدانند؛ صبیان‌باصایٌین‌درحال حاضردرین‌النهر ینوجنوب ابران بسرمیبرند ومراسم مذهبی مرموزی 


دار ند که اسای آ نیا را آب وغل ) تعمده که نان خاص بحخی مدعردف است ( تشکیل مد هد ۳ 


۱۶0۴ 





ی ۶ / ۱ ۲ 
و برای پدیدا وردن چنین حائلی » *فرانجسکو > و «بندتوه 


9 ۳ 
و 2 او و ون در زیر بای او درحه «فرحه حای 
3 1 

پارم هت و الا ال ترا فتاه که ان هر انسته تاییان 


تسا نها ره ای را که اش ره وه 





۱ - ۲8۳006900 ۰ سن‌فرانجسکوداسیزی"بانی فرقة فرانجسکانی (فرانمیسکن)ب(رجوع 
شود بسرود بازدهم اين کتاب . صفحهً ۰۱۲۷۳ شرح ۱ . 

۲ 7 368606110 » سن‌ندتو , بانی‌فرقة بند ستبتی (بندیکتن) : (رجوع شود سرود 
بیست ودوم این کتاب » صفحه۱۴۳۷شرح ۱) . 

۳ -- 10)وناوناظ ‏ سقت | وگو تن , بافی فرقةٌ «۱ کوستینیانو» 0 هر 
(او کوستن) . وی از روحانون درجه اول آ ین کاتوليك است, که لقب «مقدی» دارد وسخنانش 
غالا حجت است . « اکوستبنوی » دراواخر قرن چهارم واوابل قرن پنجم میلادی میزهست 
(۳۰-۳۵۶) واز همان دوران جوانی یکی از فقپای بزرکه آئين یج بود وپس از مر که تا 
چندین فرن مهمترین فقیه هسیحی بشمار میاآمد . از او رسالات مهمی باقی مانده که مهمترین 
آ نها کتاب‌معروف «اعترافات سنت‌او کوستن » است ونیز کتاب «شهرخداوند» و « رسالیر کت * . 
وی هم فقیه . هم عالم الهی , هم فیلسوف و هم عالم اخلاق بود و کوشش وی پیوسته مصروف 
براین شد که فلفةٌ افلاطونی واصل عسیحی , یعنی منطق وایمان را باهم درآمیزد . دانته » با 
آیکه ای ری از کندق هی اعضاسا از وعی تام تسده ه غالبا مسفایت وی آاری کته 
بخصوص درا ثار منثور خویش از او باحترام باد کرده است . 

نکته‌ای که از لحاظ ما در زندگی این فقبه بزرک منیحی جالب است ؛ اشتت که‌وی 
در آغازکار پیرو وهواخواء متعصب آئین مانی بود وهشت‌سال تمام برای تبلیغ این ئین باطراف و 
اکناف امپرانوری روم سفر کرد وحتی چندین‌بار در اين راه با خطر مر کی روب‌رو شد . بمد از 
مر که اونیزتا اواخرقرون وسطی‌بعنی‌تازمانی کهآ ئین‌مانوی بصورتهای مختلف دردنیای مسیحی‌رواج 
داقتباا نک خوو ور ارف کی غقوا. کب وم وهای ایانفای رنه ایض موفب 
ابرانی مورد استفاده و مراجمعةٌ مانوبان ارویا بود برای اطلاع بیشتری درین باره بمقدمةٌ برزخ 
( صفحات ۵۷۲۷۵۷۰ ) ومقدمهٌ این کتاب رجوع شود . 

۶ - یعنی : بوودبان پارسای پیش از مسیح ومسیحیان پارسا . هربك يك نیمه ازسن 
«*گل‌ملکوتی» را دراختبار دارند وخواهندداشت» وشمارة آنها در روز رستاخیز درست بيك اندازه 
خواهد بود ۰ بابد کفت که این‌نظر صرفاً عةیدة خود دانته است وبرهيچيك از روایات ومعتقدات 
مذ‌هبی‌متکی نست . بقول" لو نبون؟ یکی ا زمر دن» درینمورد فقط ذوق قر نده‌سازی وهسن دگل آرائی» 
شاعر مالك قرار کرفته است . 


۱:۰۵ 


بهشت 
وبدان که از آن ردیفی که این دوطعهُ مجزا را در نیمه راه ازهم 
حدا - قوت کر , تا یائن 6 هیچکس از روی ان ذانی در اشحا 


۳ ۳ ‌ ۰ 


بلکه شایستگی کسی د گر » وبا شرایطی خاص » او را در اینجا 
جای مبدهد » زبرا که اینان ان ارواحند که بیش از آشنائی با یروی 


۱ 
و 


تشخیص از بند تن برستند » 
وتوخود. | کرنيك بدیشان بنگری و گوش فرا داری » ازچهره ها 
و از صداهای کودکانة اینان بدین نکته بی توانی ۱ 
اما . میبینم که شکی در دل داری » و در عين این شك خاموش 
مانده ای ؛ ولی من هم اکتون آن بندهائی را که با دست مسائلی غامض 
براندشه توزده شده خواهم کست" ۱ 


۱ - عقوم اين بند وبند پیش : اگرکلیةٌ درجات این کل » یعنی همه پله‌های مختلف 
این پلکان مدور را از نظر شمارش بدوقسمت مساوی تقسیم کنیم » نيمه ببالا خاص ارواح پارسایان 
( زنان ومردان بهودی وسیحی ) ونیمةٌ پائین خاص کودکانی است که پیش از رسیدن بسن بلوغ 
(پیش از اشنائی با فوة تشخیص) مرده‌اند (ازبند تن‌رسته‌اند) " بنابرین در جمع این‌ارواح کود کان 
هیچ روحی از روی شایستگی خود درابنجا ننشته ( زبراکه مر که او پیش‌ازآنکه فرق کناه و 
تواب را بئواند داد روی داده است ) وففط شاستگی در با مادر او ( بعنی‌مسیحی‌بودن وقبل‌از 
مسیح بهودی بودن او) ویرا درایئجا نشانده است .بدین‌ترتب‌نیمی ازهمه کرسیهای این اردو گاه 
بزر کت ارواح دهشتی خاص کودکان است . 

۲ - باحتمال قوی منبع الهام دانته این شعر از «انشی» ویرژیل است ( کتاب ششم » 
اشمار۲ 4 تا ۲۸ ) : «... بلافاصله صداهائی - آنان ( انتا وسبیلا ) رسند » صدای کر 
کودکانی بود که در تاه زند گاتی خو ش بادست طلمت بجهان دیگریر کشیده‌شدندبی | تکه‌با شبرننی 
زند کی آشنا شده باشند . > 

۳ - سن‌برنار » مانند بتاتریی وسایر ارواح بپشتی بی‌آنکه از دانته پرسشی کرده‌باشد 
مکتون خاطر او را دربافته است . موضوع شك دانته در اینجا بالصراحه مطرح نمیشود؛ ولی‌از 

بقیه در صفحه بعد 


۱۶۰۶ 


سروه سی و ددم 

در این قلمرو پهناور ‏ هیچ چیز زاد تصادف و اتفاق نتواند بود» 
فا که وه رس کتک یواست ۶ 

زرا که هرا نحه درنجاست باقانونی سرمدی استوارشده است » 
چنانکه هر جزء آن را با کل همان تناسب است که انگشتری را 
با انگشت. 

و لاجرم این شتایزد گان 3 حات وافعی دای مدز درین 
جمع جائی بیش ياکم نکو بافهای * 

بادشاه این قلمرو آنرا با چنان عشق و 8 دمساز دارد 


بقیه از صفحه قبل 

مشمون توضیحی که من‌برتار دربارژ آن مدهد میتوان بخود آن بی‌برد . فکر وی ايشت که : 
آبا این کودکانی که بخاطر شایستگی ذاتی خود بدبنجا نیامده‌اند بی‌قاعده ونظم معینی درجاهای 
کتونی که حريك نشان درجهٌ خاصی از سعادت است نشانده شده‌اند ؟ ودرننصورت برای 
چه چنین تیعیی در بارژ ایشان بکار رفته است ؟ - « خاموش مانده‌ای » زازو : از ريشة لائینی 
6 (خاموش‌ماندن) . درایتالبائی بجای این دوکلمه 261] و 20676] بکار میرود . 

۱ -- « دردرون وسعت آین‌قلمرو » 6وع۴ ماوماو ن 228عزمصه ۵۱ ۲0اصع0 
قلمرو آسمان . 

۲ - اقتبای از تورات ( کتاب اشعباء تبی » باب‌چپل‌ونهم ) : «... کرسنه وتشنه‌تخواهند 
بود وحرارت وآفتاب بایشان ضررتخواهد رسانید » زیرا آنکه براشان ترحم دارد اشانرا هدات 
خواد کرد وترد چشمه‌هایآبایشانرا رهبری‌خواهد نمود.» ونیزاقتبای‌ازانجیل ( معاشفةٌ بوحنای 
رسول ۰ باب هفتم ) : «... از اینجهت پیش روی تخت خدایند ... و دیگر ه رکز کرسنه ونشنه 
نخواهند شد و آفتاب وهیج گرما برایشان نخواهد رسد . » 

۳ - 6اج6ع عاوطناعع؟ داوعداو ؛ اسان که در حردن شقانته کن کردتد وش از 
رسیدن بین رشد وبلوغ دیده از جهان فرویستند تازودتر بزند گی واقمی ( ۷8 ۷۵۲۵ : حیات 
جاودان| سمانی) برسند . - کلمهٌ 09015818 از ریشة لاتینی 876طذاوع] (شتایدن) گرفته‌شده. 

هجو کلمه لاتتی ۰4 تمستی #بشتت 1 

6 - یعنی : میندار که ارواح ایسن کودکان بحسب صادف وبینظم وقاتونی در درجاتی 
کم با زباد از سعادت جاوید جای داده شده اند , 


۱۶0۷ 





بهشت 


که هیچ اراده‌ای را جرئت نمنای چیزی افزون‌از آن نیست ؛ 
۲ 


و وی در هماندم که ارواح را در عالم سرور خوش ماأًفر نند 
آتاضا بدلخو اه حود مشمول درحات مختلفی از وس کشت 335 ۰ ودرین 
هی نت همم اه 


این نکته: صراحت وبا وضوح تمام اف مرف متفه دا 
که سخن از توا رفنه است که در رحم مادرنیز سرسسز شا : 

۱ - «یادشاهی که...» : خداوند - « هیچ اراده ابرا حرثت تمنای چبزی فرون ازان 
تیست؟ » یعنی : مطلوبی بالاتر ازآن در وهسم نمیگنجد تا کسی خواستارآن شود . - جرئت 
58 از رشه لابنی وناوناج ( دلبی ویبباك ) . 

۲ - ممتی ۰ خدا که این ارواح را از سعادت جاوبد برخوردار میکند » خود در 
سعادت ازای خوش روح ‏ ناترا مدا فر ند . در مرزخ ) سرود شاتزدهم , صفیعه ۷۲۱۳ ۰ ند ۲ ) 
بهمین نکته اشاره شده است : « روح ما اروت اتکی که حتی بش‌ازدداش روح عاشقانه باآن 
درآ میخته است ساده ومعصوم ببرون میاآید.» 

۳ - یعنی : خداوندارواح این کودکان را بنا بدلخواه خود درهرجا که مایل است جای 
میدهد وهرچه بیش ازین درین باره پیندیشی در کار خدا فضولی کرده‌ای - این پاسخی‌است که 
دانته چندبار دیگر نیز در کمدی الپی تلاشهای بیحاصل متفکرین وفلاسفه برای درل اسرار 
آفرینش داده وهربار این معما را «غیرقابل‌حل» دانسته است ( مرزخ » سرود سوم » صفحة۰۵ ۶ 
بندهای ۱ و۲ - بهشت » سرود نوزدهم . صفحهٌ۱۳۹۵ دای ۲ و۳ ) . 

ء - اشاره به بندی از تورات که درآن از ماجرای تاساز گاری بمقوب وعسو پسران 
دوقلوی اسحق در دحم مادرشان سخن رفته است ( سفی پیدایش » باب بیست وپنجم ) : < ... و 
خداونه دعای اسحق را مستجاب فرمود وزوجهة او رفقه حامله شد . ودوطفل در رحم او منازعت 
میکردند ... بسی رفت تاراز خداوتد برسد - خداوند بوی گفت دو امت دربطن تو هستند ودوقوم 
از رحم جدا شوند وقومی برقومی تسلط خواهد یافت وبزر که کوچك را بند گی‌خواهدنمود . > 
در انجیل ازین نکته بصورتی روشن‌نر سخن رفتد است ( رسالةٌ پولس رسول برومیان,باب‌تهم ) : 
«. زر هنگامبکه هنوز تولد ثیافته بودند وعملی نك بابد تکرده تا ارادهٌ خدا برحس اختبار 
ثات‌شود نه ازاعمال » بلکه از دعوت کننده. بدو گفته شد که‌بزر کت ر کوچکتر را بند گی‌خواهد 
ندود, چنانکه مکتوست:بعقوب را دوست‌داشتم اما عیسو را دشمن - پس چه گوئيم آیا نزد خدا 
بی‌انصافی ها اوه و کم ای انسان که باخدا معارضه شکور » » _ در جای رگ 
از تورات نیز بهمسن صورت درن‌باره استدلال شده‌است ( کتاب ملا کی نمی» باب اول ) : «...وحی 

قبه در صنحة بعد 


۱۶۰۸ 


سر ود سبي‌ونوم 

لاجرم رواست که 2 اعللی بحسب رنگ کیسوان چنین بر کتی, 

۰ 1 ۱ 
باشد » درد نستجا در درحاتی مختلف حای داده شنوانن » و وحه تمایز اسان 
۳ ۲ 

فقط حد ت نضتن نگاهشان است ۱ 

در فرون اوللن » برای و اننان گذشته از بنگناهی 
بقیه از صفحه قبل 
کلام خداوند در باره اسراثبل بو اسطه ملا کی "۳ خداو ند فب‌کوین که شما را دوست داشته‌ام ۰ب« ۳ 
فا عتگوکه چگونه مارا دوست داشته‌ای؟ آ با عسو برآدر سفوت ننود» وخداو ند مسگوید که 
بعقوبرا دوست داشتم واز عیسو نفرت نمودم و کوههای او را وبران ومیراث ویرا نصیب شفالهای 
بیابان کرداتیدم ۰ ار همان اصلی است که در قرآن ثبر صورت « و نعزمن تشاء 6 و تدل‌من‌تشاء > 
بدان اشاره شده است ج 

0- « فروغ اعلی » صصن( مصنووزااه ۲ : خدا . - « برحب رنگ کسوان چنن 
ببر کتی > فنج2عتع آدامه ن نالمورمع نع جمامی از م0صمععو : ۰ اشاره بساختلاف رنگه 
موهای یمقوب و عیسو پسران دوقلوی اسحق که دربالا ازآ نان خن رفت ( تورات » سفرپیدایش؛ 
باب پست وینجم ( : «... وچون وفت وضع حمل رفقه رسید » اينك توامان دررحم اوبودند - 
ونحستن سور ج فام بر ون | مد .۰ واو را عسنو نام نهادند . و بعث از ان برآدرش برون‌آمد وباشنة 
عسو را «دست خود گرفته نود و او را ستوتب نام نهاد ند > در بمجا «رنگ کسوه از لحاظ دان2ه 
نماأنده تفت وطالعی است که از ازل برای هر کس معین شده است؛ وهفپوم آن اشت کهرنگ 
ری عیسو.سن م بود ووی از بدو تولد مورد بیمپری خداوند قرار داشت - وعقوب که رنگ 
مویش سیاء بود » بگفتهٌ خود خداوند ( رجوع شود بشرح قبل ) ازآغاز تولد مشمول لطف وی 


بود . - «تاج‌برس‌نهد» (6۵00611جزو ( کلاء برسر نهد ) : هالهةٌ ب کت خود را بر گردسرشان 
کی ان هس این اصطلاح ناما نوی فدلا ثبر در سرودهای ست ویسجم دسی ویکم بهشت بکار 


۲ - نی : اینان فقط باقتضای آنکه نخستین نگاهشان کمتر با بیشتر در فروغ الهی 
رخنه کردء است » درینجا حائز درحاتی بائن‌تر بابالاترند» واین تندی با ضعف نگاه اولن خود 
واسته بدرجه بر کتی است که بیش از تولد شامل ابشان شده است . معبارت دیگر : خداوند در 
همان لحظهٌ انعقاد نطفهٌ ایشان بدلخواه خود بهريك ازآنان بر کتی کمتر با زبادتر عطا کرد» ودد 
نتیجه اينان از همان هنگام تولد با طالعی بدتر با بهتر پای بجپان نهادند » ووفتی‌هم که مردند 
بهمین نسبت دردرجاتی پائی‌تر بابالاتراز سعادت ازلی جای کرفتند . 


۱۶۰۹ 


پآ 
خودشان » ایمان والدینشان بس بود "؛ 

و چون زمان اين ادوار نخستین سر رسید» اولاد ذ کور 
را لازم آمد که از راه ختان بالهای معصوم خویش را نیروی پرواز 
هقی 

امابا فرارسیدن دوران بر کت » این بیگناهان درصورت محرومیت 
از تمد کل می را یفام شها خای دا سود , 





۱ - « در قرون اولیه » : از زمان.آدم ابوالشر تا زمان ابراهیم پیغمبر. که درآن 
خداوند اولن‌عهد خود را بانوع بشر بست ودربند بعد ازین‌عهد سخن میرود . در این فاصله برای 
رستگاری کودکانیکه پیش از باوغ میمردند » بغیرازییگناهی ( که ایشان خودبخود داشتند ) فقط 
ایمان والدین بعنی اعتقادا نها به «بپوم» خدای اسرائیل کافی بود . 

»> - وتبالة سد پیش : ... ولی از زمان ابراهیم تا ظهور مسیح برای رستگاری این 
کودکان لازم آمد که والدین ابشان درموردآ نان مهدی که مبان خدا وقوم اسرائیل بته شده‌بود 
وفا کنند تااين کودکان پس‌ازمر کک امکان رفتن ببهشت‌را داشته‌باشند ( برای بالهای «مصوم‌خویش 
کسب ندرو کنند ) ؛ این عهد . ختنه کردن اولاد ذ کوراست که از زمان ایراهیم نردینی‌اسرائیل 
رایج شد فد جزومقررات اسلامی نیز در آمد . درین‌باره درتورات چنن آعده است (سفرپیدایش» 
باب هفدهم ( : «... یس خدا بابراهيم گفت ات عوه: هه که نگاء خواهید داشت در مبان 
من وشما وذرت‌تو- بعد از تو هرن کوری از شما مختون شود ... و کوشت قلفه خود را مختون 
سازید تا نشان آن عهدی باشد که درمیان من وشماست . هریسر هشت‌روزه از شما مختون شود . 
هرذ کوری در نلهای شما ... البته مختون شود تا عهد در کوش شما عهد حاودانی باشد » و 
اما هرن کور نامختون که کوشت له او ختنه نشود آنکس ازقوم خود منفطع شود , زیرا که 
عهد مرا شکسته است . > 

۳ + وتیاله ایند یی 3 ده اما از زمان ظهور مسحح ( با قر ارسدن دوران ۱:2 
بیعد » دیگر این «مختون‌بودن» کافی برای رفتن ارواج این کودکان (ذ کور) به بپشت نیست ۰ 
زیراکه برای این رستگاری لازم اس ت که ابن کودکان تعمید هسیحی کرفته‌باشند» وا گر تعمید - 
نا گر فته‌بمیرند دردوزخ(مکان‌سقلی و12 - اشاره شمتی‌از«اعرافی» 90اب ممنی‌طقه‌مقدهاتی 
دوزخ که فلا ازوحود ارواح کودکا که میتعمیك مسیحی مرده‌اند ترا سین رفاه است : دوزخ» 
سرود چهارم ۰ صفحهٌ ۰۱۲ بند ۳ ) جای خواهند گرفت ونه در این درجات گل مقدس بهشتی.- 
«سن‌تماسودا کوینو» در جلد سوم «رسال» خود (باب‌هفتادم) مینوسد : « عمل ختنه رستگاری را 
درخودنداشت» بلکه خن جسمانی فقط مظهر آن‌ختنهمعنوی بود که‌میباست بدست مسیح صورت گیرد؟: 


ه ۱۶ 


سرون سي‌ودوم 
اىنث ندان چهرء‌ای که سش از همه با چهره مسیح شبیه است 
بت ,زیرا که فقط تابند گی‌آن ترا اما د دار هسبح تواند کرو" 
برآن چپره بارش چنان سروری را از جانب ارواح مقدسی که 
۳ ۳ 
برای برواز درچنن بلندائی | فربده شده‌اند دد ددم » 
که‌بادهیچ‌چیز ازجمله| نحه بش‌ازآن دیده‌بودم ازاعحا بی‌فر او ان 


1 

بود کرد 
ات بت ۰ 

و آانعشقی که درا غاز براونازل شده نود دربرآبرش نال ی 

۷ شاعت چهرد هریم وعسی نه‌تنها شاهت مادروقرز ندی ات ۰ بلکه درینج عف وم 
میرد و ممئوی درد : بدین ترتيب که چون روح مریمب رگزیده ترین اروح بهشتی است طبعا 

مش از همه اروا ح دگر بفروغ خداوندی ترديكث وبا آن شبیه است » وچون فروغ الهی فروضی 
ام دران خدا ودوح القدس وعسی‌در أ میخته‌اند ۰ طنعا شاحت مر‌دم ۳ اسن فروغعیسی‌از 
شباهتی که میان هرروح دبگر بهشتی بااین فروغ هست بیشتر است ( رجوع شود بسرود هفتم » 
صفحهُ ۲۱۳ ند ۳ ) . 

۲ - درین ند وشد بنش کلمةٌ « مسیح > 222۳90(" مثل همه جای دیگر کمدی الپی 
یشان احترام باخووش‌فا فیه آورره است , ر جوع‌شود به بهشت » سروددو آزدهم (ص۱۲۸۴) سر و دچهاررهم 
(صفییة ۱۳۱ ) . سرود نوزدهم (صفحة ۱۳۹۹ ) . 

۳ - «ارواح‌مقدسی که...» فرشتگان که‌سروشان‌پرورد گارند وازین‌جپت بال‌وپری‌متناسب 





با «یروازدرچنن بلندائی > بدانان داده شده است . 

6 - یمنی : توجه بهمةآنچه پیش ازآن درآسمان دیده بودم" وتوجهبگلمقدس‌بهشتی» 
نتوانست مرا از آ نکه بادیدم اعجاب بدین فرشتگان کشوده تال ویر‌مروز نشگرم باز دارد» همحنانکه 
هیچ چیز تا بدانوقت جلال خداوند را بااین زیبائی برمن عرضه نکرده بود . - عضرین فدیمی 
معتقدند که این اشاره به «مریم» است » ولی در این بند ویند پیش فقط ازین «سروشان» سخن 
رفته است که واسطه > رساندن عشق خداوند به مریمئد و این «عشق» است که باچئن جلالی 
سر دانته منرسد . 

ه - جبرئیل» که در زند کانی زمینی مریم (درآغاز) ازاسمان بنزد او رفت ِ 
باربرداشتن او را از روح‌القنس وتولد تزديك عسی را بوی دلد ( انجبل لوفا » باب اول ) : 
*... ودرماه ششم جبرائیل فرشته از حانب خدا به بلدی از حلبل که اصره ام داشت #۷ 

بقیه در صفحه بعد 


۱۶۱ 


پهعت 
سرود خوانان گفت : «۵2(م هذاعتع 32:1۵ ۸۷۲ ۱ 5 
دربار بپشتی از هرسو بسرود ملکوتی پاسخ گنت و ازین راه 
هر چپره‌ایراتابنا کی‌سشتری 0( . 


« ای پدر مقدس" ,که بخاطرمن تن بماندن درین پائین در داده و 
بر ایکا دلیذ‌بری گفته‌ای که حلوس 1۳ نصسه حاودانی تست 6 
قیه از صفحة قیل ...۰ 
شد نزد با کر نامزد مردی مسمی بسوسف از خاندان داود» و نام آن با کزه مریم بود » پبس 
فرشته نزد او داخل شده.گفت : سلام برتو» ای نعمت رسیده,. خداوند باتست وتو در بان زنان 

مبارل هستی > . 
این تقریداً عن مطلبی است که درفرآن درین‌بارهآمده است ( سور#آعمران,ب۱ع) : 
«... وفرشته گفت ای مریم » همانا خداوند ترا برگزید وپا کیزه کردانید وبرزنان جهانیان‌برتری 
بخشد .» ونز (سورءٌ مریم » آ بات تا ۲۱ ) : « ...یس ماروح خود (روح‌القدس) را براو 
درصورتی زیبا مجسم ساختیم - مریم گفت من ازنو پناه بخدای رحمن میبرم که پرهیز کاری کنی. 
روح‌القدس کفت من فرستاده خدای توام » آمده‌ام تا بامر او ترا فرزندی بخشم بسیار پاکیزه 
وپالاسیرت.مریم گفت از کجا مرا پسری تواند بود در صورتیکه دست بشری بمن نرسیده... گفت 
این چنین کار البته خواهد شد ... وما این پر راآیت وحمت واسم خود برای خلق ميگردانيم 
وفضای الهی براننکار رفته است . > 

دراینجا دانته صورت داستانگو ازجبرئیل نام میبرد ونه‌بصورت‌شاهدعنی,زیرا که خود او 
هنوز این سروش را نمیشناسد وفقط اند کی‌بعد «سن‌برنار؟درپاسخ اوناماین فرشته‌را بوی‌میگوید . 
۱ - جملهٌ لائینی » بمعنای « سلام برتو ای مریم » ای نعمت رسیده » (رجوع شود 
بشرح بالا ) . این مطلم یکی از دعاهای ممروف مسیحی است که «درودفرشته» نام دارد وبقية 
آن چنن. است : « خدا باتت . میان همه زنان تو خحجسته هستی ومیوه درون تو خجسته‌است. 
, مریم مقدس » مادر خدا . برای ما بسجار گان گنهکار اکنون ودرهنگام مر گت دعاکن. آمن.» 
۲ - ۶ دربار بهشتی ۴ 00۲16 ۳۵218 18 : جمع ارواح بهشت . «سرود ملکوتی » 
دص‌اناجعه مصذلان و1 سرود فرشتگان . اين کلمةٌ مجهاناصعه ( از ریشه لاتینی‌بهمن‌املاء» 
بمعنی ترانه ) امروزه بآوازها وترانه‌های عاشقانه واحساساتی‌اطلاق مبشود ؛ ولی در قرون وسطی 
مفهوم‌سرودهای سنگن وغالباً مذهبی‌راداشت . - «ازین راه هرچپره‌ای تابناکی بیشتر بافت * : 

ارواح درحین سرود خواندن از روی جذبه وشوق فروغی تابنده‌تر بافتند ۰ 


کت صن‌بر تار 5 
5 - یعنی : بخاطر راهنمائی من » از جایگاه دلیذسر خودت در درجات بالای امن 


کل مقدی که بامثیت الهی جاودانه درآن جای خواهی داشت بدین پائن‌ترین قسمت این گل 
فرود آ )زر 


۶۳ 


سرود سی‌ودوم 


این کدامین فرشته انشست. که : چدن سروری دید گان شهبانوی 
م 0 د 6 ودر او جندان تا یه عشق هو بدا مت که دوش نو ابا ار گرم 


ساخته‌اند؛ » 


چون ستاره صبح که‌نور از خورشد بر گیرد ۰ ریبائی خویش را از مریم 
۰ ۱ 
برمیگرفت 


و وی دمن گفت : « همه اطمینان و جاذبه‌ای" که در فرشته‌ای و 


دوش وال نود وه اف کی اهته است و ما میخوهیم که چنن 
ات 
زیرا هم اوست که چون پسر خدا خواست که بار تن‌خا کی مارا 


بردوس خویش گیرد. مرده بسروری را برأی‌مر یم بر زصسن اورد 


۰ - «آن کس» : سن‌برنار . - «ستارة صدح» فصناتا او قااماو : زهره. - « کسب 
زسائی منکرد 206111۷2 کلمه خاسی که دانته دریتجا بامفهوم «یرووشتسی» یعتی زبان محلی 
خاصی که در دور او را:ج بود وتا پیش از کمدی الهی احتمال مبرفت که زبان رسمی ابتالیا شود 
بکار برده است . اصل «پرووینتی» این ن کلمه 95 است وبپمین‌سورت در اولن هصرع قطعه 
شعری که عنا صورت دیرووسی»> در کمدی‌الهی نقل شده : دنده مشود ) بررخ » سرودیست 
وشتم , صفحهٌ ٩۹۱۸‏ ) . اشارةٌ این بند سن بر تار است که هم در روی رمن رو هم درآسمان 
جلال وفروغ خویش را ازمریم گرفته است 

۲ - 1628120118 6 222ع10و0 : اطمبنان و اعتماد پتفی » که از دبدار فروغ 
الهی‌زاده میشود وچنان سروری صاحب خود میبخشد که او را اسیرجاذبه‌خوش م میکند ودیگران 
را نیز بدیدارش وامندارد . 

۳ - آشاره بدودستهة ملکوتیان : فرشتگان وارواح بهشتی . 

6 - یعنی : چبرئیل‌هم اطمینان خاطر وهم جاذبه‌ایرا که فرشتگان وارواح| مرزید کان 
ازآن برخوردارند یکجا درخود گرد آورده‌است» و آرزوی ما نیز همن است که چنین باشد . 

0- دراحل«شاخهُخرما»: 021۳2 12 -این‌شاخه درروم کهن‌نشان‌پبروزی بود وازین‌جهت 
درینحا بدان اشاره شده که جبرئیل بروی زمین فرود ند تا مردهٌ پیروزی مرم را که ازطرف 

بقبه در صنحه بعد 


1۶:۳ 





بهشت ۳ 


اما | کنون بهنگام گفتگوی بامن‌بادید گان خویش‌نیزمرا بدنبال 
‌-‌ ۱ 
ای تا صاحمتصان بزر گث اف امیراتوری سسار داد کستر و بارسا 
۲ 
زا ی 


آن دو که در بالا مش از همه نزدیك قشهای ایدم 


۱ ۷ هِ ‏ 1 ِ 
و از این راه مسعودتر دن ارواح بهشسند » بمثانه دو یمه این کلند ِ 





بقیه از صنحه قبل 

روح‌القدی بر گزیده شده بود تا عیسی را بجهان آورد بدو دهد . - « چون پسرخداوند خواست 
که بار جسم مارا بردوش خوش گرد ) : چون عسی اراده کرد که باقالب خاکی بجهان | بد و 
با شهادت خود گناه نوع بشر را بازخرد . در تابلوهای مربوط بتجتم تزول جبرئیل » وی گاه 
شاخهٌ خرما و کاه سوسنی دردست دارد . 

۱ - «صاحبمتصبان» 61ز812 «شخصیت‌های» درجءهٌ اول دربارآسمانی . - پاترسیوی 
( ۳2۱2266 ) عنوانی بود که « کنستانتینوی» امپراتور روم برای اشراف و بزرکان درجة اول 
روم وضع کرد ونظیر عنوان «لرد» در انگلستان کنونی بود . ابن کلمه بعدها بمفهوم عام تجیب_ 
زاد کی وامتباز اشرافی بکار رفت . - قبلا , بعنی در هنگام پیداش روم مردم ابن شُهربدوطيفة 
«پاتررسیوس» (اعیان) و«پلبوس» (عوام) تقسیم شده بودند که کشمکشهای اجتماعیآ نها مدتهای دراز 
دوام داشت وبالاخره بنفم عوام پابان یافت . 

۲ - امیراتوری‌بسیارداد کستروپارسا نع ۵ مصعوناودانع 1۳6210 : قلمروآسمان. 

۳ - شیپیانو : عاوتاونا۸ (امپراترس) : مریم . - این لتبی بود که درامپراتوری‌روم 
به امپراترس‌ها داده شده بود ( درمقایل لقب ۸8۱5409 برای امپراتور ) - دانته در وصف 
عرش اعلی » دستگاه فرمانروائی خداوند را بادستگاه امپراتوری رومی ( که اوآ ترا مظهر خدا در 
روی زمن میدانست ) تشبه میکند ( خداوند : امیراتور - عرش اعلی : امپراتوری - مریم : 
امیراتریس - ارواح بهشتی : یاتررسیوس‌ها - بطرس‌رسول : بارون و «سرفرمانده‌لرُبون > ) . نظیر 
چشین تشدپی درمورد «شطان اعظم» ) امیراتور دبار رنج ( وقلمرو او بکار رفته است ( دوزخ ۱ 
سرود سی‌وچهارم » صفحهٌ ۰۵۲۸ شرح 4 ) . 

1 - یعنی : ابنان آن دو نفری هستند که یکی از ایشان نوع بشر را پدید آورد و 
هگن ی ارواح نوع بشررا از راه اسان شاستهة بهشتی‌شدن اکرد» وبدین‌ترتیب بی‌وجوداولی بشری 
درکار نبود وبی‌وجود دومی ابن ارواح‌را امکان صعود به‌بپشت حاصل‌نميشد. اشاره به«[ دم ابوالیشر» 
"و «یطارس رسول» که بعداً از هردو سخن میرود . علت اينکه پطری‌برابر باآدم آمده ايشت که 
خود عیسی از لحاظ الوهیتش نمیتوانسته است باآدم برابر نهاده شود واین مقام بیطرس که نایب 


او دز روی زمین و « کلیددار بهشت» دراسمان است وا گذار شده است . 


۱۶:۴ 








سرود سي‌ودوم 


آن که در جانب چپ او است بدری است که کام آزمندش تلخی 


6 


بس شوربختی‌را بتوع بشر بچشانید" 
و در جانب راست وی» پدر کهن کلسای مقدس را بینی که هسیح 
کلیدهای این کل زیبا را بدو سپرد. . 
وانک س که پیش ‌ازم رکه خوش روز گاران برملال زوحه زسائی 
را که با سرنیزه وبا میخها بهمسری گرفته‌شد, بدید » 
در نزدیكوی نشسته است" ؛ و در کناران دیگری » یشوائی را 
توانی دید که در زیر حکم او قومی حق ناشناس و متلون وناساز کار » از 


۰ 7 «درجانب‌چپ‌او» : ازجا معلوم میشود که نیمه‌ای از کل‌مقد سکه درسمت چپ مرم 
است پارواح هومنین یش از مسیح (بهودیان) اختصاص سافته است .- «یدری که...» ۳ آدم ۰ 
پدرنوع آدمی که بپمین مناسبت اورا «ابوالبشر» لقب داده‌اند . - «کام آزمندش طعم آبنهمه بدبختی 
را پنوع بشر بچشانید » : شکمخوارکی او باعث شد که وی باچشیدن مبو ممنوع کناهکارشود 
ونوع آدمی‌را تبز بگناه کشاند ( سرود بیست‌وششم , صفحه ۱۵۰4بند۳ وشرح۳ ) . 

۲ - پدرکهن کلیسایمقنس عوعنطم واحعو ن ۷۵۱۷۵۸0 02076 : یطری . که 
اولین پدر روحانی عالم مسیحیت بود . - «کلیدهای ای نگل زیبا » : کلیدهای بهشت که‌ازطرف 
مسیح بدو سپرده شد . اشاره به کلام معروف مسیح : «کلید‌های ملکوتآسمانرا بو میسیارم » 
( انجیل متی » باب شانزدهم ) . 

بدین‌تر تیب «آدم؟ درینجا پدرروحانی آن کسانی‌است که به«مسیحی که‌بایدظهور کند» مومن 
بودند.ویطظرس بدر روحانی آن کسانیکه به «مسیح ظپور کرده » ابمان وه تک 

۳ - بوحنای رسول معروف به بوحنای انجیلی ( رجوع شود بمقدمه وحواشی سرود 
بیست وششم ) حواری بزر که عیسی ونوسند؛ یکی از اناجیل اریمه و « مکاشفه‌بوحنا» وچندین 
کتاب دیگر انجیل . - اشارة « روز کاران‌برملال زوجهةٌ زیبائی که باس‌نیزه ویامیشها پدستآمد» 
بکتاب معر وف بوحنا ینام « مکاشقه بوحنای رسول > ۸۳06811996 است که درآن وی آننده 
مسبجیت وعاقبت جهانرا درعالم مکاشفه بچشم دیده‌است (رجوع شود سرود بیست‌وششم.صفحهُ۳ ۰ ۱۵ 
شرح ۳) . مراد از « زوجهٌ زیبائی که ... » کلیسااست که عیسیآنرا بفیمت رفتن بربالای‌صلیب» 
یعنی باسرنیزه ای که برسینه او زده شد وبا میخهائی که بردستها و یاهایش کوفتند بزوجیت 
خورش در | ورد . قبلا تبز این تعدر مکار رفته است ( بهشت » سرود بازدهم . صفستهة ۱۲۶۹ 
بند ۱ و شرح ۱ - سرود دوازدهم ۰ صفحهٌُ۱۲۸۲. بند ۱ وشرح ۲ ) . 


۱۳۶۹۵ 


بهشت 





سس ۱ 
دمن ۴ بر ست 


روی در روی «یطروس؟ دنا" نشسته‌است وچنان ازدیدار دختر 
خوش خرسند است که حتی برای خواندن 8«هه0 و از او بر 

و بان رها وان اه تیه نت کان ی 
ترا 9 هنگام که دیده بزس افکنده بودی و در اه درمسافتادی » 
بیاریت فرستاد . 





۰ - موسی» که «قوم حق‌ناشنای وناساز کار او » ( افتبای از تورات » سفر خروح » 
پاب ۳۷ : « وخداوند بموسی گفت این‌قوم را دیده‌ام واین‌قوم گردنکش‌میباشند > ) درراء باز کشت 
از مسر به ارض کنمان ( که برهبری او صورت گرفت ) مدتی در بیابان سینا از دمن وسلوی» 
تفن به کرد ۱ تورات » سفر خروح ۰ باب شانزدهم ) ۳0 ووافع بد که در عصرصلوی بر آعد 
وبامدادان شبنم کردا کرد اردو نشست . وچون برخاست اینكث پرروی صحرا چیزی دقیق ومدور 
وخورد مثل ژاله پرزمن نشسته بود . وچون بنی‌اسرائیل اين را بدبدند بسکدیگر گفتند که این 
«من» است .. موسی باشان گفت این آن نان است که خداو ند بشما میدهد تایخورید . > 

درقر آن درین باره چنین آمده است ( سورة بقره. یه +ه ) : « ... ابر را سایبان شما 
ساختیم ومن وسلوی را غذای شما مقرر داشتيم و گفتیم ازین روزبهای یالك وپا کیزء تناول کنید و 
با بجانیاوردن شکر این نعمت نه بما بلکه بنفس خود ستم کردند » . 

۲ - ۸۲ ۰ مادر هر نم ۰ 

- « هوشعانا » کلمه مقدس عبری که فلا در کمدی!لهی بارها سدان اشاره شده است 
( سرود بیست و نهم برزح, صفحهٌ ۹۴۹ شرح ۲- سرود هفتم بهشت » صفحه ۶۸ , شرح ۱ - 
و هن ) 

4 - یمنی: باآنکه خطاب بخداوند «هوشیمانا» میخواند همچنان‌دیده‌بمر:م دوخته است . 

سس آدم انوالشر » بزد کتردن بدر خاندان شری . 

٩‏ - لوچیا : «سنتالوچیا» نان 8842 قدیسه مسیحی که در قرن چهارم میلادی 
میزیست ودرزمان امپراتوری «دبوکسیوی» درجزبرٌ سیسیل بشهادت رسید ودرهنگام مر که‌با کرء 
بود . دانته ظاهر ا از | نرو که شفای دید گان خوش را مر بوط به نذری مبدانست که درمورد این 
قدسه کرده نود » خود را اختصاصاً مرید او هیشمرد وبا همین عنوان نیز در دوزخ ( سروددوم > 
صفحه۷ ۰۱9 شداآخر وصفحهً۰۱۰۳ شرح ۱ از وی باد کرده است . درهمن سرود دوم دوزخ » 
ویرژیل بدانته گفته بود که بهنکامسکه وی در حنگل تار مك ( آغاز سرود اول دوزخ / راه گم 


قبه در صفحه نعد 


۱:۱۶ 





سرود سی و دوم 
اما 6 چون لحظات ده و کاس » ما سان خباطی چره ت 
دست که جامه را باندازهُ پارچه میدوزد , همینجا را حد کلام‌خویش 


۲ 1 

قرار ميدهيم ؛ 

بقیه از صفحه قیل 

کرده و « دیده بزیر افکنده بود » و« تزديك‌بود ری درافتد » سنتالوچا درآسمان متوجه 
این کمشتگی او شده وبتاتریس رابرای‌نجات وی براغ او (وبرژبل) فرستاده بود . اشاره‌ای که 
در این بند میشود مربوط بپمین سخن ویرژیل است ۰ درسرود نهم برزخ ( صفح۶۸۹, بنده و 
شرح 4 ) نیز از این قدسه سخن رفته است . 

۱ - دربار اين يك مصرع تا کنون چند صد صفحه تفسیر نوشته شده است . ترجمهٌ 
تحت‌اللفظی این جمله چنن است « اما , چون زمان که ترا بخواب برده » در گذر است » 
فصصمععع! عطه وووبط ممرصعا از 0۳6۳6 722 و همه اشکال مفسردن در همین کلمةٌ 
«بغواب‌بردن» ودرك مفهوم واقعی | نست . ممکن است این مفپوم را چنین دانست که سفر دانته 
بدنیای جاوبد وطی مراحل مختاف دوزخ وبرزخ وبهشت برای او درحکم خواب وروژبائیعمیق‌بوده 
وا کنون که وی بآخرین منزل بپشت رسیده است اين خواب عمیق ترديك بیایان‌است . ازطرف 
وتگر همکن است مفهوم این جمله این باش د که « اما آن «زمان» که در روی زمین شما آدمیات 
را بخواب فرو میبرد در گثر است و بایان سفر نو ترديك شده است » وطما ازآن جهت از 
«زمان» بااشارژ دور سخن رفته که در بهشت زمان و مکان مفپومی ندارد وبرای توصیف آن یاید 
کفت که « آنچه بمقیاس زمینی شما زمان نامیده مشود برای تو در گذر است * . تعبیر دیگری 
ازین‌جمله که بنظر من صحیحتر میاید " تعییر «کارلواستایتر» مقسر ودانته‌شناس معروف معاصر 
است . وی اشارة دانته را دراین «خواب» مربوط بمرحله آخر سفر بهشتی اویعنی به 760ذده 
(مرش‌الپی) میداند . زبرا که دانته دوزخ وبرزخ ونه فلك اول بهشت را چنانکه خود شرح 
میدهد بصورت محسوس ( وته در خواب با جذبه ) دبده وتوصیف کرده‌است. وفقط ازلحظه‌ای که 
پا به «عرش‌الهی»(بسنی بدانجا که درآن مطلقاً زمان ومکانی نیست ووی با ورود بدان « از خویش 
بالاتر رفته») نهاده است » خود را درحال «جذبه‌ای» مبیابد که چنانکه باتاً کید اظهار داشته ودر 
سرود بعد تبز اظهار مندارد ۶ #ق] ۵ نمیتواند کرد » . زیراکه درآ نوت درحالت عجسی‌بوده 
که حوای خمه اوکار نمیکرده و فقط روح وی چیزهائی را میدب‌ده ودرك میکرده است ۰ در 
این‌حال «جذنه» است که ب کت الپی بیاری اومیرسد وویرا امکان مکاشقه‌ای ممجز آسا مندهد؛ 
و سن برنار درینجا بوی تذ کر میدهد که این حال وجذبهٌ بیخبری او بزودی با آخرین مرحله 
وباعظمت‌ترین صحنهاین سفر» یعنی با دبدار بيواسطةٌ فروغ الهی بسرخواهد رسید . 

بیش ازده تفسیردیگردر بار این جمله شده‌است که ازلحاظ کمی‌جااز نقل آنها خودداری‌میشود. 

۲ 7 یعنی: همچنانکه خیاطی زبردست برش پارچه را طوری انجام میدهد ک-ه درست 
باندازمٌ لباس درآید وچزی ازآن زیاد نماند با کم تباید » من‌وتو نیز این بحث را بادد طوری 
محدود کنیم که باپابان سفرتوء نچه بابد دیده و شنیده باشی دیده و شنیده شده باشد ونه قسمتی 


از آن‌باقی نماند ونه وقتت زباد تباید . 
۱۶:۷ 





بهشت 





۱ 
که ممکن باشد در حشمت وی رحنه تابی ۲ 
۲ ۳ 
نکن تامینداری که صرف آ نکه‌بال گشائی بیش توانی رفت » 
۳ 

۱ بجتما که وایس‌روی باید که‌یشایشازراه دعا ۱9 6 

وان بر کت را از ان بانوئی بر گدری که ترا درین راه باری‌تو اند 
داد ؛ لاجرم با همه مهر خوش ددنبال من آی . و چنان کن که دلت 

3 

ازسخنان من جدائی نگزیند" .۰ > 

و انگاه 6 نبدین مناحات برداخت : 

۱ ۰ 2۳0176 ۲1۳00 : خدا . 

۲ - دراسل : ۷۵7۵006046 (بحقیقت) ؛ ولی اين کلمه درینجا باهمین مفپوم «لیکن» 
بکار رفته است . 

۳ - یعنی : اک رگمان بری که فقط بانیروی خوش میتوانی بدین کمال مطلوب(دیدار 
ببواسطةٌ خداوند ) برسی . باحتمال قوی بجای اینکه درین‌راه پیش روی بقهقرا خواهی رفت و 
برای اينکه بدین غایت مراد خود دست یابی باید که بیش از اتکاه بنیروی خویش با نیایشی 
خالسانه از خداوند طلب بر کت کنی . 

۶ 7 ... وچون چنین بر کت‌آلپی را فقط باوساطت وشفاعت مریم که تردیکتر بن‌ارواح 
بهشتی پپرورد کاراست تحصیل‌میتوانی کرد » درخلوس سبت سدو بامن هماهنگ شو (بامهر خوش 
بدتبال من‌آی ) وآنجه را که من برزان میاآورم دردل بگوی واحسای کن . اشاره به‌متاجات‌سن- 
برنار که در سرود بعث آغاز میشود . 


سرووی وسو 
عرش آلبی 


سوق[ 


آخرین سرود « کمدی‌الهی »,زیباترین سرودهای این کتاب است . این 
سرود با «مناجات‌نامة» سن‌برتار پارسای خدا بین پدر گاه مریم آغاز میشود وبا 
تجلی بیواسطه و مسقیم ذات الهی برداته پابان میپذیرد » ووی در حالی سفی دور 
ودرازخویش را بابان میرساند که ازین‌دیدار ازپای درافتاده وقدرت ادراگ وامکان 
تشخیص زمان ومکانرا از دست داده است » وفقط میداند که این سفر با «جذیه» 
و #عشق» بسر رسیده است . 

این دیدار ذات الهی برا/روساطت مریم ودعای او بدرگاه ازلی صورت 
میگیرد که در نیجهآن برکت کاملهٌ الهی این مسافر کمگشتة دیار خالشینان را 
شامل میشود و اورا بقول خودش با« آن کتایی که درآن صفحات عالم امکان‌را 
باشیراز عشق بهم پیوسته‌اند » اشنا میکند ۰ و شاعر مشتاق و مجضوب میتواند 
این مخن آسماتی حافظ مارا بزیان حال بگون که : 


مخود از شمتعة س تو ذاتم کردند باده از الم تحلی صفاتم دادئن 
بعدازین روی‌من واه وصف‌جمال که درآ نجا خبر ازجلو:زانم‌داد ند 


ولی» این راء‌تشینی که بادید گان خا کی‌خود «خدای‌یین» شده و«درظلمت 
شب آب حیات » گرفته , از عظمت این دیدار چنان در زیر این‌بارگران ازپای 
درمیافتد که بقول خودش« نه مبتواند کفت که چه دنه ونه کسان میتوانند شند 
که چه شنیده است »: 
من کنکت خواب دبده و عالم تمام کر 
من عاجزم ز کفتن و خلق از شنیدش ! 
این آخرین سرود دانته , درنیمه دوم‌آن که سخن از« جلو؛ ذات‌البی » 
میرود بیش از غالب صفحات ادییات مغرب زمین با] ثار عرفانی شرق تردیاكاست ۰ 
چنانکه درقاب جملات آن بسیاری از سخنان مولوی وحافظ وسنائی وعطار وغیره 
را متمکس میتوان‌دبد» ولي مسلماً حد کمال «جلاژالدین مولوی» را درآن ودرهیچ 
اثر دبگری ازین وع نمیتوان دید . 
دردل این فروغ ازلی دائه بمقناح حسلة اسر ار6اتثات دست فمیاید : 


۱۶۹ 





بهشت 





میبیند که چسان‌اجزاء پرا کندء عالم کون‌ومکان‌در آن بدورهم گردآعده و«جوعرها 
وعرض‌ها * یکی شده اند . منبیند که چسان هرچه هست وبپرصورت که هست , 
تجلی يك حقیقت ومظهر بك جوهراست. وبدان رازی که عرفای بزر کث مارا 
بگفتن «اناالحق» وا مبداشت بی‌میبرد . مممای « وحدت وجود » و عشقی را که 
+ گرداننده‌کاثنات » ویدیدآرنده جملهٌ اجزای عالم هستی است حل میکند ویسی 
بدان میبرد که 0 
دز ازل ۶ ولو م۳ ز تجلی دم زد 
عشق پیدا شد و اش بهمه عالم زد 
اما ء با این دبدار شاعر از فرط جذبه ازپای در میافتد و در این عالم 
شیفتگی واز پافتادکی است که سفراوبجهان جاوید نیز پایان میپذذبرد » در حالیکه 
این بار وی که با فنص ریانی تابد بن‌حف کمال یگوی بالا رفته است » بحق متواند 
گفت که : 
بعد آزین فیض باّفاق دهم از دل خوش 
که بخورشید رسیدیم و غبار آخ. شد . 
آخرین‌شعراین سرودیعنی آخرین شع رکمدی الهی‌با کلمهُعشق (۸۵۲6) 
شروع وبا کلمةٌ ستار گان ( 546116 ) ختم میشود» واین‌همان کلمه‌ایست که دوزخ 
وبرزخ نیز باآن بابان‌بافته‌اند. درین‌هرسه مورد مفهوم «امید» را دارد که حدف و 


کمال مطلوب دانته در تدون دکمدی‌الهی» ات 


سرود سی و سو) 
۱ ۲ 3 
2 ای‌مادر با کره 6 ای‌دختر سر حویشتن 6 که از حملهافرید کان 
0 ۰6 ای نکه منشورازلی‌حد تات‌کائناتت فر ار : 


افربدة ان شدن‌را دون شان خوش نشمرد . 


7-0 ۷1۵0۲6 ۷۵۲8186 : مریم که تایوقت تولد عیسی‌هه‌چنان با کره بود . درقر آن 
( سورة آل عمران » یه 4٩‏ ) بدین نکته چنین اشاره شده : « مریم گفت پرورد کارا ۰ مرا 
چگونه فرزندی تواند بود وحال‌آنکه با کره‌ام ومردی بمن تزديك نشده ؟ > ودرانجیل ( لوقا » 
باب اول ) چنین آمده : « ... مریم بفرشته کقت ابن چگونه میشود , و حال آنکه مردی را 
نشناخته‌ام ؟ » 

۷۲- و۳ میا اع ع1اوز] ؛ اشاره بدانکه مرم . هم مادر عسی است ( از نظر 
آنکه او را بدنیا آورد ) وهم دختر او ( ازنظراینکه عیسی همراه پاروح‌القدس یکی از مظاهر 
سه کانةٌ ذات الپی است» که همهٌا فرید گان زاد گان اویند ) . 

۳- اقتبای از انجیل ( لوقا » باب اول ) : «... پس مریم گفت جان من خداوند را 
تمجید ممکند ... زبرا برحقارت کنیز خود نظر افکند و از اکنون تمامی طبقات مرا سعادتمند 
خواهند خواند . زیرا آن قادر بمن کارهای ءظیم کرده ونام او قدوی است > . 

4- یعنی : مشیت ربانی » ترا مادر عیسی‌ کرد وازین راه حدفاصل دودستةٌ آمرزید گان 
قبل وبعد از عسیح قرار داد وصورت آن ستون ثابتی درآورد که دودور اصلی|فرینش را ازهم 
جدا میکند . 

0- بعنی : طبیعت بشری تو چنان شایستگی ممنوی برای درك بر کت الهی از خوش 
نشان داد , که خداوند که آفرینندة آن بود ترا بر گزید نا روح الاس را در بر گیری 
وفرزندی چون‌عسی بجهان آ وری که درعین آ تکه سب الوهیت خود آفرید کارتست ۰ تفت ]یه 
ازبطن تو بزاد , آفربده تست .۰ - افتبای ازانجیل ( رسالة پولی رسول برومیان » باب اول ) : 
د.. وعدهٌ خدا دربارهٌ پسرخود. که بحسب جسم از نمل داود متولد شد وحسب روح فدوست 
پسر خدا بقوت معروف کردید . » 


1۶۱ 





ابهشت 





گرمی آن درآ رامش جاو ند شکفت" ۱ 


۲ ‌ 
تودرا سحامار آمشعل‌نبمروزیرحمتی » ودرحهانز بر ین | دمیزاد گان 


۳ 
را جشمه زایندة‌امند 
ای‌بانو » تو چنان بزرگ وچندان توانائی که آن کس که جویای 


بر کت الپی باشد وروی نباز سوی تو نباورد» شوق خوش را بی بال و 
۱ ۱ 
بری دریرو از مخواهد دید 


کرامت تو نه‌تنها بباری کرامت طلبان میشتابد » بلکه خودبرنباز 
نیازمندان پیشی میگیرد .. 
تاو کمن رت برورد گاری ؛ تو جاوه گاه بششاش او و 
جلوه کاه فر وجلاز اوئی؛هر آن نیکوئی که درعالم کون ومکان توان‌بافت 


0 ععنی : در رحم نو ۳ عشق همان خداوند و انان که مس از کناه آدم خاموش 
شده‌بود ازنو بصورت روح‌القدس وعیسی برافروخته‌شد. واز گرمی‌اینآ تش(شهادت عیسی) بو د که‌بش 
وو ارف انته نمل :۱ ممان راءباید واز اجتماع ارواح آ-رزید گانی که ,هذمی شدند این گل 
(مو۳ 0190108 : محجموعةٌ ارواح بهشتی که سورت کلی ننظر دانته | مده‌اند ) درآرامش وصلح 
جاودان بپشت سربرزند وبشکند . 

۲- #نیمروز؟وقتی‌است که خورشید درحد اعلای فروز ند گی‌خو بش‌است »و بدین‌قیاس مریم 
که صاحب فروغی بیش از جملة ارواح بهشتی است ۰ کم «مشعل نمروزی رحمت الهی > را 
در | سمان‌دارد. 

س۳- « چیه زاینده آمید » : از ترو کهآ دمبان برای‌درك بر کت‌الهی درعالم نگرانی‌خود 
چشم امد سوی او دوختداند . 

6- یعنی : توآن نیروئی‌هستی که باید بال وپر بشر را بسوی برکت الهی امکان پرواز 
دهی»وا گر باری تونباشدآدمی‌راخودیخود فدرت چنن بروازی تست . این ندی از مناحات تامهٌ 
و ی نار استت که هد وید : « خدا آراده فرموده است که جز از راه عرهم بر کتی صب‌مانشود. » 

0 دی کرم نو چنان عمیم است که نه فقط طالبان اثترا لصت مناد ۲ بلکه 
حتی پیش ازآ نکه کسان روی نیاز بسوی توآورده باشند , این کرم شامل حسال ايشان میشود . - 
ادن کلمه « بخودی خود » 1106۲۵۳6006 ازنظر برخی ازمقدرین کمدی الهی منجمله «بوتی» 
و «سونوتو؟ مفهوم «هر گونه» را دارد . 


زوه از 


سرود سی‌وسوم 


دروجود تو جای بگزیده‌است ! 
باری » این کس که ازاسفل‌السافلی کالنات تابدینجا زند گانی 
ارواح را يكايك ازنظرگنرانیده است ؛ 
ازتود اشتاس ان‌داری کمویا ارراهی کرد ای کش که 
از ان ده کان و وا تاهاب نات املی لا مایب 
ومن , که هر کز در آرژوی چنن دنداری ازحاتب حوش در ۳ 
مخلصانه روی نىاز سوی تو مآورم واز تو مسئلت دارم که این 


خواهش‌راناچیزمگیری 
۱ <- دانته . 


۲ - 80عولنصت م0 مصیعع1 ما : درزخ . - درتفسیر این‌مصر ع بحث بسیار 
شده وهنوزهم اختلاف نظرهاباقی است . خبلی‌ها این «اسفل‌السافلن» را نقطه مر کزی زمین » 
یعنی نقطه ای که نیمه دوم زمن بسمت برزخ آغاز مشود دانسته و « حفر دوزخ > را از اسن 
تعردف مستثنی کرده‌اند , زیرا که در مورد دوزخبان نمبتوان سخن از « زند گانی‌های روحی > 
ذله)زدزه ۷116 که درینجا بدان اشاره شده بمیانآورد ( از آن نظر که دوزخبان مظهر فتای 
روحی مطلقند وصفت «زندگی» ثامل آنان نمبتواند شد ) . ولی بیشتر احتمال میرودکه این 
دو کلمه دراینجا مفهوم‌کلی «وضع و احوال ارواح» را داشته باشد» زبرابعید مینماید که «سن‌برنار» 
که از شهامت ویانداری دانته در رآه ثیل برستگاری سختن می‌گوبد . دشوارترین قسمت‌سفر او را 
که وی درطی آن بیش از همه نبازمند ثبات قدم ودلری روحی نوده نادیده کرد ِ 

۳ - وون 0و وصنا 0و : بکايك از مراحل مختلف زند گانی ارواح دوزخیوبرزخی 
ویبفتی‌را » ونه يکايك ارواح را . 

۶ - مابلوه فطناان۱: فروغ خاص الهی . 

مه - اقتباس از رساله «سن‌تماسودا کونتو» ( کتاب اول » باب دوازدهم ( : « ... چون 
فدرت ذاتی ادرالكآ دمی برای دیدار جوهرالهی‌کافی نیت بط وی است. که حس ادراك از بر کت 
الهی‌تیرو گیرد:ومااین‌افزایش‌نیروی ادرالرا که‌ازراء بر کت حاصل‌میشوداشراق» مینامیم.» 

1 سنی: شوقی که اکنون برای تماباندن خداوند بدین‌شخص (دانته) دارم یش ازآن 
شوقی نیست که هميشه خود برای چنن دىداری داشته‌ام» ویتابرین تقاضای خویش را درین باره 
مزید برتقاضای او میکنم . 


۱:۳۳ 


1 ۵ب 
و باادعه‌خوش ایررهای و جود خا کی‌اورا ازفر ا روش بر کنارزنی 
مستتم ۳ چم ۱ 

و از » ای شاهمانوئی که هرچه خواهی توانی کرد » از تو مستلت 

انا کی بارش و ات او که اف ار 
سر سم 5 

و آن کنی که نگاهبانی تو بر شهوات بشری وی پیروز ابد ! 
بثاتریچه » وبسیار آمرزید کان کر را ی که چسان د پعتیبنی از 
نیاز من دست بسوی تو بر داشته‌اند !» 

0 دید گانی که خدای را سس مصوبت ومعر ز ند ۱ 1 ادن 
مناحات 0 تمودند که ناز های بارسابانه , انانرا بحهاندازه. 

۳ 
سند خاطر است ؛ 

سس آتگاه این دید گان روی رو ع حاودانی دردند» و نبا همان 

2« «ادعة خوش» : دعای مر دم بدر گاه تزوزد کار ین( ابرهای وجودخا کی : اشاره 
بدانکه دانته باوحود صعود بحنتن ایام ۰ وا انکه و گت الوی تا تشاد حد شامل‌<ال او شده ۰ 
هنوز بطور مطلق ازقید وشد قالب زهیتی خود نرسته‌است» ونایرین باآنکه توفحق دیقارفتگ ان 
و مرم وارواح بهشتی را تافته هنوز دید گانش فدرت دبدار فروغ خاص درورد کار را ندار ند 9 
سرور اعلی (667)8ع1 مهو از : خداوند . 

۲ - یعنی : پی‌ازانکه ویرا موهبت دبدار فروغ خاص الهی تصیب‌آمد ‏ او را چنان 
عشمول رحمت خویش کنی که در باز کشت بروی زمین دیگر بسراغ هوی و هوسپالی که 
بورطة فناش درافکنده دودند (حنگل تاريك گناه :6 1 مر ود اول دود خ ( ترود . سب شادد 
اضا. فکر از اتجیل] مده باشد ( رساله دوم بولس‌رسول بقر مان : بات دوآزدهم ( وود وتا نکه 
از زبادتی مکاشفات زیاده سرافراژی نتمایم , خاری درجسم من داده شد فرشذ شیطان تامرا (طمه 
رند 6 همادا زباده سرافرازی نمایم ۰ وذوبارء ان از خداو ند سه‌دفعه استدعا نمودم تاازمن رود ۰ | 
گفت فیض من ترا کافی است 6 زیرا که فوت من درضعف کامل ی فد ۴ 

۳ 7 یعمی : مریم بانگاه ملاطفت آ مبز دید گان حوش ( که در نظار خداآو ند مجوت و 


معززند ) سین بر نار» نشان داد که دعائی که باخاوص قلب ادا شود تابجه اندازه مورد صول این 
دید گان ) وصاحب این دیدگان ( ات 


۱:۳ 


سرد سی سوم 

پنداشت که دید آفریده‌ای د گررا تابدین حد بارای رخنه‌درچنین‌فروغی 
ض 

ومن که‌به غایت جملهٌ آرزوها" نزديك میشدم » چنانکه میبایست» 
احساس میکردم که سوزش اشتياقم بحد اعلای خویش رسیده‌است . 

« برناردو * بمن اشاره میکرد و لبخند میزد تانگاهمر! بجانب‌بالا 
بخواند » اما من خود آن کرده بودم که او منخواست ؛ 

زیرا که بینائی من , که صفائی فزون یافته بوده بیشتر و بیشتر " 
درتشعشم فروغ اعلی که ذات مطلق حقیقت‌است رخنه میکرد. 

از آن بی‌چزهائی دبدم که برتراز قدرت بان مایند »چندانکه 
نیروی گفتار در برابرشان سپر میافکند وقدرت حافظه نیز در زیر باری 


چنین گران ازپای درمیافند۲ . 





0- فروغ الهیء که جز دیدکان مریم‌هیچ دیدهابرا قدرت نفوزکامل درآن ودرگ کمال 
تابشی آن که برای دسگر دیدکان تحمل تایث براست یست . 

۲ - خداوند» که غایت ومنتهای هرشوفی است . 

۳ -- دربارة مفهوم آخرین کلمهُ امن ند «زنج 1 اختلاف نظر است ۰ در صورتیکه 
آنرا مثل غالب مفررین , بحد اعلی رسیدن » معنی کنیم همین صورتیکه در ترجمه دیشده میشود 
بدست میآآید » ولی اکر این کلمه را مثل برخی دبگر از مفسرین بمعنی عادی «یپایان رسیدن» 
بگیر بم» جمله مفپو می کاملا ءخالف | نجه درترحمه ۳۹ بیدا ممکند؛ بعتی چنن‌معنیآن مشود: 
+ .. احسای میکردم که سوزش اشتياقم باوسول بدین کمال مطلوب فروندسته است . > دراینجا 
نظری که مورد قبول غالب مفضرین ابتالبائی است مرجح شمرده شده است؛ «لانگه‌فلو» عترجم 
بزر که امریکائی « کمدی‌الهی» طرفدار نظربهٌ دوم است . 

۶ - اذع 6 ۲ذم ء : بر کت الهی که بالطف مریم لحظه لحظه بیشتر شامل حال دانته 
میشود و «ابرهای زمیتی » را از او دورتر میراند . 

ه - اقتبای از رسالهٌ «سن‌تماسودا کوینو> : «... نه‌تنهاحقیقت درخداوند جای ارده‌پلکه 
ارت غوی جفیت ازان وهای اس : 

. ما : آدسان‎ - ٩ 

۷ - یعنی. : خاطر؛ چنن جذبه‌ای را ده نیروی حافظه نگاه میتواند داشت ونه قدرت 
بباترا امکان باز گفتن آن هست . ۱۶۳۸ 


بهشت 
حال آن کس را دارم که چیزی‌را بخواب دیده باشد , وچون‌بیدار 
شود خو شرا تحت ی بابد که این‌رویا دروی نهاده‌است » اما هیچ 
انا وم وان ویر سای ند ند : 
زیرا که معاهفه مین تفرسا بالمره ازخاطرم برفته‌است امالذی که 
ازین بابت بردم هنوز دردلم باقی‌است ؛ 
چنیناست که برف در آفتاب آب میشود, وچنین بود که‌غیبگوئبهای 


۳ 
( تلا " در روی اوراقی سك دستخوش باد مسشد ند : 


ای‌فرو غ متعال که تا دین حد فراترازاندشه‌های .شری‌حای‌داری, 
شمه‌ئی ازانحه را که درا نوقت برمن نمودی بمن باز نماء 

و ژنانمرا آن قدرت عطا کن که تنپا شراره‌ای ازحلالترایکسانی 
که ازین بس‌خواهند آمد نتواند نمود ؛ 

زیرا که ! کرتنهااند کی‌از | نحه دمدم بخاطرم ید » وا گرطنینی 


۰ 7 نی : آنحه درین‌حال جذیه دیدم » چنان خره کننده و اعحاز آمدز بود 4 
گوئی خوابی دیده‌ا که در بیداری فقط خاطرةء حالتی که این روا در من یدید | ورده بود برادم 
بافی‌مانده است» ونه خود آنحه در خواب ددم . 

2 تأبند ند پیش : تا همه نجه را که دیدم از باد برده‌ام » ولی لذت روحانی 
آنرا هنوز جزء بچزه در دل خنویش احساس میکنم . قبلا نیز همین مضمون آمده است 
( سرود پیست وسوم ۰ صفیحم۴۵۶سطر۱) . 

۳ - اشاره :ه بندی از «انئسس؟ ویرژیل ( کتاب سوم » اشعار 44۵ تا 4۵۳ ) : «...در 
کومثوم کاهنه‌ای را خواهی دید که غرق در خلسهٌ خویش است ؛د رکودال‌صخره‌ای غیب‌گوثیهای 
خوش را صورت اسامی و حروفقی برروی اوراقی میئویسد ؛ سیس این کاهنة با کره جملةٌ آنچه 
را که برروی بر کها نوشته است باصورتیکه خود میداند مرتب میکند وآنها را در مذارة خویش 
نگاه مبدارد ... اما همیشکه در مفاره بر یاشنة خود بجرخد وبادی سك بوزد و امن اوراق را 
برشان کند, وی‌نه زحمت <فط آ تهارا بخوش میدهد ونه رنج مرتب کردن نها ودنباله دادن باشمار 
خود را ؛ لاجرم آنانکه برای وفوف برآيندة خود آمده‌اند » بی‌پاسخی باز میگردند وبه سیبیلا 
60 نیت میفرستند , » 


۱۶:۶ 





سرد سی3سوم 

اچیزاز آن درین اشعارمن بگوش رسد , ماهیت پیروزی تو درنظر کان 
عسی دهتر جلوه گر خواعد! مد 

بندارم که درآن خیر کی که از دبدار شعاع فروزانم ای 5 
بادیده بر گرفتن ازین فروغ, بکسره راه کم میکردم » 

و بیاد میآورم که ازهمین بابت جرئتی بیشتر درتحمل آن نشان 
دادم چندانکه آخرالامر نگاهم بقدرت لابزال پیوست" 

چدبر کت وافری » که مرا بارای آن داد که نظر بر فروغ سرمدی 
دوزم وبینائی خویش‌را بکسره وقف آنکنم ! 


۱ - یعنی : اکر درآن حال خبرکی‌که از دیدار اين فروغ برمن دست داده بود » 
نظر از آن‌برمیگرفتم»دبگرهیج‌جارا نمیتوانستم دید ولاجرم‌این خی ر کی کدنمایند بر کت‌الهی بود 
مرا واداشت که بیشتر وبیشتر نگاه بدین فروغ ربانی دوزم ۰ اصل فکر از یکی از سخنان عیسی 
آهده است ( انجبل لوقا » باب نهم ) : «... عسی وبرا گفت ۶ کته رفن1 یشخم زدن 
دراز کرده از پشت سر نظر کند شاستهً ملکوت خدا تمیباشد . » 

۲ - «پندارم» آغاز بند پیش و «بیادمیآورم» آضاز این بند » نمايندة حالت جذبة 
خوبآلود دانته درین هنگام است » بطوریکه درموقع نقل ماجرا » بدانچه دبده فقط بطور مبهم 
وبی‌اطمینان خاطر اشاره میتواند کرد . 

۳ - این « فرباد پیروزی » دانته است » که از رسیدن او بهدف نهائی سفر دورودراز 
دنبای جاوید خبر میدهد . «بپم‌پیوستن» نگاء دامّه وقدرت لارال آمع 0اط 898110[ ... 
مانصنادز متملعبت حاکی از اعجاز فوق بشری وخارق‌العادة بیوستن وجود انسانی بحقیقت‌الهی 
است» واین‌همان‌حالتی‌است که عرفای‌مارا بگفتن «اناالحق» وامیداشت. این بت را از شاعکارهای 
ادیات ابتالبا دانسته‌اند . 

۶ - یمنی : باتمام آن قدرت بینائی که در اختیار داشتم بدین فروغ مطلق نظردوختم 
تاخداوند را بی‌پرده وحجابی‌ببینم.- ولی‌این‌تفیر مورد قبول همه مفسرین‌نیست ۰ زیرآکه برخی 
ازاشان جمله اوجناودهه ۷ مات0ع۷ 1 عطه 0اجع؛ را چنن معنی‌میکنند که :«چندانکه 
بینائی خویش را برسر این کار نهادم.* . یعنی بااین دبدار قدرت بینائی را از دست بدادم . - 
اختلاف اين دونظر خیلی زیاد ات » زبرا که درصورت صحت نظرية اول ۰ معلوم میشود که 
دانته توانسه است درحال وقوف واطلاع خداوند را روی دررو ببیند » وینابراین از لحاظ معنوی 
چنن دیداری برای بثر امکان یذس است » ودرصورت صحت نظريةٌ دوم معلوم میشود که وی 

بقیه در صفحة بعد 
۱۶۳۷ 





اهشت 





دردل این فروع » برا کند گان عالم هسعی را دیدم که در کتایی 
واحد که عشعس شبرازه اوراق دود » بهم پیوسته نو دنه : 


جوهر و عرض‌ها . و مختصات آنهارا" چنان باهم در آمیخته دیدم 

سم ۲ 
که هرا نحه درین‌باره کویم بجز فروغی‌ناچیز ازحقیقت‌نتواند بود 

وا گر پندارم که صورت جهانی این پیوند را دیدم" » از ابنروست 
که با گفتن آن سرور خویش را افزون میا یم" 

دمی تنها » مرا مایهٌ فراموشی بیشتری‌است از گذشت بیست و پنج 
شمه از صنحه قبل 
پمحض این دیدار قدرت ادراگ و اراده را از دست دادء وجیهٌ او باطلاع وادرااکی همراء نبوده 
است » عنی بهرحال شر در عالم هشاری فروغ الهی را تواسطه تمنتواند دید . - اکثرت 
مفسرین طرفدار نظریة اولند » ولی طرفداران نظريةٌ دیگر نیز دلائل بسیار در تأیید عقيدة خود 
آ ورده‌اند که در ایئجا مجال اشاره بدابها تیست . دو «تز» مقصل مخالف وموافق این‌عقیدةدومین, 
که یکی توسط « گاردنر» در سال ۱۹۱۳ رز بان انکلشی درلندن » ودنگری توسط «ژیلسن؟ در 
سال ۱۹۲4 بزبان فرانسه درپارس اتتشاریافته » بررویهم بیش‌از صدصفحه را شامل میشود؛همجنین 
شمار ۲۳ نشریةٌ « انجمن دانته‌شناسی ابتالیا » که در۱۹۱5 منتشر شده است وقسمت اعظم آن 
بدین بحث اختصاص دارد , بش از صدوسی‌صفحه است . 

۱ - جوهر 5518۳23 : اسای وذاتءجودی هرچیز ؛ که بخودی خود « هست * و 
لین وجود وابسته بعاملید گرنیست ؛ عرض‌ها 266106010 : آنحه تابع جوهر ووایسته‌بدان‌است» 
ودان شین وصورتی خاص مسخشد ؛ مختصات عصبااوهه : پبوندی که بان جوهروعرض‌است. 
آدن‌هرسه اصطلاح ازاصطلاحات عمول مداری‌علوم قد بمه‌است. 

وت ۱ وراد وحقیقت همه اینها را چنان در ذات الهی در کنارهم ومظاهرمختلفی 
از يك حقیقت واحد دیدم. کهآنجه درین باره بگویم » جز فروغی ناچیز براین‌حقیقت‌نمیافکند.- 
میان همه مفسرین ؛ فقط «بوتی؟ ءصرع آخر این بند را چنین معنی‌میکند که:« نچه‌میگوم » 
بجز فروغی ناچیز از حقیقتی که دیدم فیست . > 

۳ - پندارم ( اشار؛ دیگری بحال جذبه وبیخبری دانته ) ؛ - «صورت جهانی‌این‌پیوند» 
۵0 نون 01 (1)6هوجوبزصنه وصرو0؟ و1: سوندجوهروعرض‌ها را که درذات الهی‌باهم 
در میا میز ند وصورت جهانی‌سنی صورتی بیدا میکنند که همه عالم وجود را شامل میشود . 

امه دزسنت تمىداند که درعالم بخبری خود چنین دشه با ندیده» وفقط از ۵ 
تصور دیدن چنن چبر ی را میکند که با گفتنآن در خود وحتد وسرور یشنری منیاید . آشاره 
بدانجه قبالا در باره خواب دیدن وائری که س از ببداری ازین خواب عمماند گفته ات :و 


۱۶۳۸ 





اور ا۵ ۱ 
ش بود +4م وروسته دیدم . ۳ 
ید4 ۲۸ ۶ ۱) 





سرد سی و سوم 
فرن با نجه «تونوارا واداشت تابااعجاب بسابةٌ «آر کو» بنگرد . 
اندیشةٌ من درحالت وففهخویش‌بیحص کت وهشیار بود وخیره خیره 
مینگریست » وپیوسته بیشتردرآتش تأمل‌وجذبه میگداخت . 


۱ -- درمیتولوژی بونان » آرگوناوت‌ها [ا:»۸۳200 دلاوران‌بونانی بودندکه‌برکشتی 
آر گو ۸780 شتند وبفرماندهی « باسون » پسر پادشاه تسالیا ببرای بدست آوردن « قوچهای 
زرین پشم سرزمین کلکیس > رهسیارآن‌دیار شدند» وچون در تاریخ جهان این اولین کشتی‌بود که 
در روی دریا براه اقتاد » «مونو؟ 041180 خدای دربا ( دراصل بونانی پوزشدون ۳۵861005 
ودرلائینی لپتونور ۱3۵01۳05 ) بدان بااعجاب بسبار نگریست ( در بارة این ماجرا » بسرود 
هفدهم دوزخ » صفحه ۳۱۹ ۰ شرح ۲ مراجعه شود ) . 

طبق آنچه در تواریخ پونالی درین باره گفته شده بود » امن سفر افسانه‌ای در ۱۲۲۳ 
مش ازمیلاد هسیح اتفاق‌افتاد» ویدین حساب در سال ۱۳۰۰ میلادی اند و بش از بیست‌وینج‌فرن 
ازآن تاریخ مبگذشت - وداته دربنجا میگویدکه وی تنها در يك لحظهة کوتاه بیخبری درهتگام 
دیدار ببواسطهٌ خداوند » یش ازآن اندازه فراموشی که مردمان درطول‌بست‌وینج‌قرن نبت‌بدین 
ماجرای کشتی دا رگوه بیدا کرده‌اند » .دچار فرآموشی شده ات 

این تفیر , خلاصةهٌ آن نظربه‌ای است که درین باره در ترد مفسرین بیثثر جنبهةٌ قبول 
بافته است . ولی تذکر این نکته لازم است که در کمتر قسمتی از کمدی الهی تابدین اندازه 
میان مقسرین مختلف این کتاب اختلاف نظر میتوان دید . بقول «لانگ‌فلو *» دربارة این بند 
بهمان اندازه که مفسروجود دارد تفسیر وجود دارد » وهيحيك ازین تفسیرها بادنگری نمساژد.- 
تقرباً همه این اختلاف نظرها با مفهومی که بابد برای کلمةٌ 1668780 در مصرع اول این بند 
قائل شد ارتباط دارد . اي کلمه درطب مقهوم کلی«موت‌کاذب»را دارد, که نشاب آن ببحسی‌کامل 
است ودربنجا با مراد ازآن «فراموشی‌مطلق» میتواند بود که دربنصورت مفهوم شعر همان میشود 
که گفته شد » وبا مراد ازآن بطور مجازی ( وباعتقاد بسیاری ازمضرین ) اعجاب وتحسین‌است» 
ودرینصورت مفهوم شعر این میشود که : « اعجاب من درآن بك لحظه که چنین دیدم » ازهمة 
تین واعجاب ی که مردمان در طول بیست وینج قرن سبت بماجرای کشتی «آر کو» ابراز داشتند 
پیشتر بود». - نظربةٌ سومین» که «توراک» مفسرمعروف کمدی آلهی وپیروان اوطرفدارا نئد اشت 
که باید این بند وبند بعد را بهم مربوط کرد ومعنی مجموع آنها را چنین دانت که : «چنان 
باشوق وجذبه بدین فروغ الهی مینگرستم, که اکر تنها يك لحظه روی ازآن برمیتافتم » این 
لحظه بنظرم از بیست وینج قرلی که برواقعةٌ کشتی «آ رکو» واعجاب «نونو» میگذشت: طولانی‌تر 


میاآمد» . 





۲ - «ررحال وففه» 909069 ؛ این اصطلاحی است که «سن‌بناو نتوره» ) رجوع شود 
سروددوازدهم‌این کتاب» صفحهةه۱۲۹ شرح؟) دردباچة کتاب « مراحل سبر معنوی در خداوند » 


۱۶2۳۱ 


بهشت 

انک که چنن فروغی‌را دیده باشد » چنان شود که بعد از آن 
هر کز بخاطر دیداری د گر . دیده ازاین‌دیدا. برنتواند کرفت ؛ 

زیرا که خیر که کمالمطلوب شوق‌است بکسره در دل این فروغ 
جای گز بده‌استه و سر ون‌از آن‌هر | نچه را که‌در آ نجا کامل است صورتی 
ناقص پیش نیست"! 

از این جا دیگر بیان من » حتی در باز گوئی آنچه بیاد دارم ؛ 
ازسخنان کود کی که هنوز بستان 3 ی ستاو 

نه از آنرو که قرو ع زنده " فرا روی مرا فرون از حلوه‌ای واحد 
باشد , زبرا که وی حاودانه همان است که ود » 

بلکه‌ازاین‌راه که دیدشمن باافزون‌نگریستن نیروئی‌فزونتر مییافت ؛ 


بقیه از صنحه قبل 
نع صز ولاصفصد :۲۱۱۸6۲۵ بکار برد است. : « حال وففة فکری ۰ تفه اوج فکرت 
آدمی بش از در آمیختن آن باخداوند است . » _ 9« سحر کت وهشار خرهخ.ره ات 26 
این جیله نیز ترجمة تحت اللفظ از جملهٌ دمکری از « سن‌بناونتوره » در فصل بیست ودوم 
0 1۳ اوست : ]6 ,90888 ۵۲ , ۶۱۷۸۵ عووع فصنصع ]عطع0 جع معهصتاا» 
« . 50661816 دانته بکبار دیگر نیز بدین «وففهفکری» اشاره کرده است ( بهشت » سرود 
پیست وسوم ۰ صفحه۱۴۵۳, سطر۱ ) . 

۰ - نقل از رساله «سن‌تماسودا کوینو» ( کتاب اول . فسمت دوم » باب پنجم ) : 
3 کمال سعادت روحانی‌آدمی دبدار جوعر الهی است » وممکن ثست که آنکس که این جود-ر 
المی‌را بیند دنگر دیده ازآن برتواند گرفت» زیراکه هرجیز دیگری که جابگزین آن شود با 
ناقص است وبا ممیوب . > 

۲ - نی : جزدر کمال الپی » هرچه باشد از کمال بدور است . 

۵ ی راسل: 32 46 هتوز ریانرا بایان هو عتذهه اه کار نگ هر 
مضمونی هشابه این آورده ات ۳( دوز خ » سرود سی ودوم . صفحه ۴۹۶ » بند ۳ وشرح . 


5 - مصصناا ۷0 : خداوند. که روشناثی محض است . 


۱۶:۳ 


سرود سی و سوم 
بهمان نسبت که خود دراین راه پشتر میرفتم طرز تجلی این جلوءٌ واحد 

درنظرم تعدبل شین 

درجوهر عميق و تابناك فروغ اعلی » سه حلقه برمن نمودار آمد 
یا ها ابا متا مان دافت : 

شا هنم مان اشای رنه ان استمسی از 
این حلقه ها انهکاس حلقةٌ دیگر مدتمود » وحلقَهٌ سومین آتشی نود که 
ازیو ان سا انناته‌شایه که باق 

شکنتا . که نبروی بان چه محدود ودرنقل اندشه من بجهاندازه 
بارس اسگ: .وال | تکف ان انقفتته وق دز فان آنحه دسسم » چنان 


۱ -- آشاره بدیدار فروغ سه کانهٌ «تثلیت» ( که در ند نقت از ان سخن مبرود ) دردل 
این‌فروغ» ودانته در اين بند وبند پیش تذکی میدهد که ا گر تاین‌دم در اين فروغ واحد جلوة 
تثلیث را ندیده بود » نه ازآن بودکه این جلوه قبلا در این فروغ نبوده » بلکه از نرو چنین 
بود که دید وی هنوز قدرت چنین تشخیصی را نداشته است » واو فقط با نگربستن ممتدبفروغ 
الهی بر کت و نوی آنرا بافته است که اندك اتدك ماهت آ زرا نهر و سورتی‌روشن‌تردرباید . 

۲ - نقل از رسالهٌ «سن‌تماسودا کوننو» : < عمق وروشنی ۰ دوطفت هرچیزپزر گند».- 
« مابهٌ ذاتی » 19]6822ووتاو : حوهر مجرد » که بذانه موجود است ودرننا ما مراد از 
آن ذات خداوندی است . 

۳ - سهحلقه زتزع 1۲6 : جلوه‌های سه گانة الوهیت : اب » ابن» روح‌القدس که‌سه‌ر نك 
مختلف ( اشاره بجنبه های ثلائةٌ آنان ) اما بهنائی واحد ( اشاره به هماتندی آنها ) دارند . - 
درین بند فاعل بصورت جمم ( 82 :حلقه‌ها ) آمده است وفعل‌صورت‌مفرد 02۳۷6201 (نمودار 
آمد) ؛ این طرز بیان در زبان فارسی در موردی که فاعل ذیروح نباشد معمول » ولی درزبانپای 
دِِ" غلط است ؛ ودرنحا دانته تعمدا چنن کرده است تانغان دهد که این اجز اه تلا42 «تثلت» 
درعین‌حال که سهتا هستند » یکی بیشتر نیستند . - بدیین «سه گانگی» درآغاز سرود سوم دورخ 
( صفحهُه۰ ۱ سطرهای ه و٩‏ وشرح ۲ ) اشاره شده است . 

۶- د«ابری»۳1] (دراصلو]) : قوس‌وقز ح (رجوع شود سرود دوازدهم‌بپشت.صفحهّ۹ ۱۲۷ 
شرح4)؛ :عنی:همانعور که‌هررنگین کمانی‌همیشه‌يكرنگین کمان‌دومن‌را که انمکای | نست دربی‌دارد؛ 
درین مورد حلقةٌ دومین(پسرعیسی)انمکایحلقة اولینپدر. خدا)است. وحلقهسومین(روح‌الفدی) که 
تشی‌مینماید که‌از آن‌هر دوحلقه‌دیگربیاك اندازه مابه کرفته باشد؟انمکاسدوحاقة اولین‌ودومین‌است. 


۶۰۳۳ 


ناچیزاست که کلم « کم» تزا ی ای تج 
جلالت بادای فروغ سرمدی, که تنپا در خویش مکان داری وتنها 
خورخویشتن رادرمیکنی" بو بااین ادر الهم‌ميفهما نی‌وهم‌میفهمی" بولاجرم 


۲ 
بخود عشق‌سورزی و بروی خوش‌لخندمبرنی ۲ 


ی ی عِ 
جون دید گان من کوتاه زمانی برأین د و ران 5 
۰ 
گروع تواش در دل خوش داشت و نوری مننمود که منعکس شده‌باشد . 
٩ 1 ‌ ۰ ۰‏ مر ۳ ۰ ۰ 

چنین پنداشتم که دران 4 تصو بر م۱ دارنگ‌خاص این‌فرو ع هو بدا 
بود۲ »ولاحرم کشت شران مسغری و نود . 

بدبدار جلوه تاه این فروغ » حال آن هندسه دان را یافتم که 
رت بانداژه گبری دانته کمافته است ؛ ولی باهمهُ تلاش خورش 
مح ۳ ۸ 
ان اصل ریاضی‌را که دراین مورد ضروراست بخاطر تمس ورد : 

میخواستم ببینم که تصویر چگونه نادابره در آمىخته نود ؛ و بحه 

8( اشاره مخدا ۰ 

۷ اشاره هی ۰ 

7 رس آشاره بروح‌القدی ۳ 

۶ - (م)همنجوایهعاه ماامنای : این حلقهٌ دورانی . آشاره بعیسی ۰ حلقة دومین از 
حلقات ثلائه . 

و - 6086611۵ زو ع(0 : که دردل فروع تو جای داشت وازان داد بك اتف بود . 

رت تصویر آدمی 1 

۷ - یعنی : دوجتبةٌ الهی ومشری بیکصورت واحد در این حلقهدومین(عیسی)متجلی‌بود. 

۸ سس آشاره یه عمای «مربم کردن‌دایره» که ازمعصلات همیگی علم همد‌سه بوده؛ز بر ا 
که به اندازه گیری ضر بت ‌ثِِ 71 مر‌بوط مشده اتدگاء ودرایتجا دألته تذ کر مدهد که او نیز 
چون هندسه دانی ( 0۳0۵172عع ) که باوجود همه تلاش خود بکشف راه حل معمای رباضی 
مود نظر خوش دصست تباث ۰ از توجیه‌آن مشکلی که دریراس دارد عاحز فانفق: ای 


۱۶-۳ 





سرون سی سوم 
۷" ۱ 
صورت دران حای داشت :۰ 


اما بال وپرخاص‌مرا قدرت این چنین پروازی نبوده | گر که برقی 
لام که کمال مطلوب مرا همراء داشت برروح هن ترتاتايم قوف ( 

و در این‌جا بود که خبال بالاتفتتم. ازفرط جذبه ازیای‌درافتاد" 
اما پیش‌ازنکه چنین شود » شوق و اراده‌ام چون چرخی که با حر کتی 
بکسان در گردش باشد هماهتگ شده 1 ۱ 


ِ 
واین کار عشق بود که خورشید ودبگراختران‌رادر گردش‌دارد۲. 


۱ - دئبالهةٌ بند یش : ... واين مشکل ايشت که چگونه مسکن است صویر آدمی با 
دابره‌ای که مظهرعیسی‌است درآمیخته باشد » بطوربکه این دائره‌هم مدور باشد وهم‌شکل آدمیرا 
داشته باشد ؟ - عفهوم این گفته اشست. که : چسان ذات‌ شری باجوهرالهی درا مخته‌است؟ وانن 
درآمیختگی طبق چه قانون وبچه ترتیب صورت میگیرد ؟ 

۲ - برق لامم : بر کت اعلی » که متامل را بجذبه وخلسةٌ تهائی فرو میبرد و اورا 
درچنین حالی باسر پنهان احدبت آشنا میکند » واگ رکه اس‌بر کت اعلی بباری اونباید نبروی 
ذاتی (بالوبرخاص‌او) را چنین قدرتی نیست . - ۶ که غایت آرزوی مرا همراه داشت ٩‏ » بعنی: 
راز احدت را برمن فاش کرد . 

۳ - 1۵018818 واه : نیروی خیال که چون با جذبةٌ دیدار الپی درآمیخته,صورتی 
«والا» اه 

۶ - نی : مكاشقةٌ من پابان یافت . 

۵ - یمنی : پیش ‌ازآنکه سفر من بدنیای جاوید بااين دیدار اعلی پابان سابد » این 
بر کتی که نصیبم شد شوق من( 018170 : آنچه روح بشری خودبخود بدنبال آن‌ودرطلب‌آست) 
وارادةٌ من ( ۷۵116 » کلمة لاتینی :آنحه باختیار وبطور ارادی خواسته مسئود ) باهم هماهنگته‌شده 
بودند» وخود بخودا نرا میخواستم که شوق من درعالم خدای بینی خود میخواست. 

۰ - انجیل » رسالهةٌ اول بوحنای رسول ؛ باب چپارم : « ... خدا محبت است» وهر که 
درمحبت ساکن است در خدا ساکن است » وخدا در وی . > 

۷ -- 96116 ۱۵1۱۳۵ 6 016 11 0۵۷۵ عطه وحم ۳[ : آخرین شعر « کمدی 
الهی» که بااند کی تغییرتکراراولین شعر«بهشت» است » با کل «عشق» ۸۵0۲6 شروع وبا کلمة 
ستار گان, 906116 (مظاهر امید) ختم مدشود »وبدین‌ترتیب کمال مطلوب شاعر در تدوین این اثر 
در همین يك مصرع خلاصه شده است . «ستا رکان» کلمه‌است که هرسه‌قست کمدی‌الهی (دوزخ ۰ 
برزخ » بپشت ) باآن پایان مییابد ... 


۱۶۴۳۵ 


ست اعلام 
فهر 


اعدادی که در شرح هر اسم ء بعد از کدمات دوزخ. برزخ » 
هت جاپ شده » شمارة سرو دهالی است که‌الن اسم در ] نها 
آمده‌است. درمواردی که ازاین نام (صورت آشاره بادشده. 
در کنار شمارة سرود علامت ستار ه گذاشته شدهاست . 


۲ 


آباتی ۸۷ ( بوکادیلی آباتی) » فلورانمی خائنی که باعث شکست فوای فلورانس شد - 
دوزخ ۰ ۳۲ 

] بالیا لو 0 از اعبان زاد گان فلورانی - دوزخ ۰ ۲٩‏ 

] پیدو00زط۸ شهری در کنار داردانل - پرزخ » ۲۸ 

آ پولو 910( آپولن (فبوس). خدای موسیقی وهنر درهمیتولوژی بونان - بپشت ۰ ۲,۱ 





پنینوو 0زجدهج ۸ رنه جبالمعروفایتالیا - دوزخ ۰ ۲۶۰۱۹ - برزخ » ۵ - بهشت ۲۱۰ 

آ تام ننه 6 پادشاه شپر «تبه» در بونان کهن - دوزخ ۰ ۳۰ 

] رو پوس ۸۱۲086۶ یکی از پربان سه گانةٌ زندکی در میتولوژی بونان - دوزخ , ۳۳ 

آ تسو 0 ( | گولننودانسو) , از اشراف شهر «استه»ایتالیا - برزخ » ۱4 

] تسو 0 (آتسوی هشتم ) » ملقب به «مارکزه دسته» از اشراف ابتالیا - دوزخ ۰ ۱۲- 
بررخ ۱۰۵ 

[ نسو لینو ۸220[0 اتسولینوی سوم , ملقب به «روم‌انو» » ازاشراف«رومانیای»ایتالیا - 

دورخ ۰ ۲ ۱۸ 

آ تسو 0 دماغه ناحبه «اکارنانیا؛ در ابتالیا - بهپشت » ٩‏ 

۰۰6( یاسخت ونان - دوزخ » ۱۲ - برزخ ۰ * - هشت ۰ ۱۷ 

۲ تیا ۸44112 پادهاء ‏ هون‌ها » که از آسیای مر‌کزی باروپا و روم حمله بردند - دوزخ » 
۲ ۰ ۵ ۱۳ 

آ ور با تیکو 0 درباتكدربای مشرق‌ابتالیا - دوزخ»۵- برزخ. ۱۶ - بپشت » ۸ 

آور با نو 0 آ درباتوی؛ امیراتور روم - بهشت ۰ ۲۱ 

آوم 0 ۸ آدم اپوالیشر - دوزخ » ۳- برزخ ۰ ۰۹ ۰۱۱ ۲۹ ۰ ۳۲ - بپشت (باشاره) : 
۸ ۳ ۷ ۲۷ ۰ ۳۲ 

آوم 0 (استاد آدم) سکه‌ساز دوزخی - دوزخ , ۳۰ 

آه بجه 6 رودخانة شمال ایتایا - دوزخ ۱۲۰ - برزخ ۰ ۱ - بهشت ؛ ٩‏ 

آ دبماری 1 خاندان اشرافی فلورانس - هشت . ۱۰ 

آر گنه 6 دختری که در میتولوژی ونان بدل‌به عنکبوت شد - دوزخ ۰ ۱۷ - 


برزخ » ۱۳ 


فهر ست اعلام 





آر او نا 8 بادشاه نشین سابق اسپانیا - برزخ » ۳ ( مراجمه شود به «آ لفونسو» 
رهبا کوپو» و«پنترو») 
آر بیا هزطع۸۵ رودخانة ابتالیا - دوزخ ۱۶ 
آرپی‌ها 6 ملائك عذاب دوزخ » درمیتولوژی بونان - دوزخ ۰ ۱۳ 
آر تسو 0 شهر ابتالیا - دوزخ ۰ ۲۹ 
آر تو ۷۵ آرثر بادشاه نیمه انسانه‌ای انگلستان - دوزخ ۰ ۳۲ 
آر توزا 09 پری میتولوژی‌بوتان - دوزخ » ۲۵ 
آر تینی ۱( احالی شبر «آرتدوه دراتالیا - دوزخ » ۲۲ - (رجوع شود ب9۵ شینکازا» 
وه کربژولینو» و کوچیوه) 
آرجنتی 6۱ *فیلییو آرجنتی دعلیآیماری» » یکی ازدوزخیان‌فلورانسی- دوزخ ۰ ۸ 
ارجیا دزع:۸ زوجهٌ «بولینیچه» درتاریخ افسانه‌ای بونان کهن - برزخ » ۲۷ 
آددینگی 1وذ۸۳8 خانواد فاورانی - بپشت »۰ ۱٩‏ 
آ رک 8 خانوادة فلورانی - بهشت » ۱۰ 
] ر کا ۶۵ ستتا آرکا» قدیسهٌ مسیحی - برزخ ۰ ۱۴ - بپشت » ۲۰ 
آر ۳و ۵0 اولن کشتی که سآب انداخته شد - بپشت ۰ ۳۳ 
آر و ۸۵۲۵0 عول صدچشم میتولوژی بونان - برزخ ؛ ۲۹ 
آر گو ایکا «0[:6ع۸۶ لب دربانوردان و راهزنان دربائی بونان کهن - دوزخ ۰ ۲۸ 
آ رو ناوت‌ها 1 ببونانیانی که برای تصاحب‌قوچان زرین پشم بر کشتی نشستند. 
و۳ 
آدلی 1 شهر فراسوی - دوزخ ۰ ٩‏ 
آر نالدوها یلو ملاءنده 180هع۸ شام ابتایائی - برزخ: ۲٩‏ 
آر نو ۵0 رودخانه‌ای که از فاورانی میگذرد ب دوزخ ب ۰۱۳ ۱۵ ۲۳ ۰ ۳۰ ۰ ۳۳ - 
برزخ » ۵ ۰ ۱۶ - بپشت ۰ ۱۱ 
آ رو تا ۸۳00۷۶ غیبکوی اتروسکی- دوزخ ۰ ۲۰ 
آریگو 0 هنری سوم پادشاء انگلستان - برزخ ۰ ۷ 
آر نگو 0 هایتر بش‌هفتممعروف به لو گزامبور گف»امپراتورا لمان وابتالیا- بهشت» ۰۱۷ 


۷ (؟) , ۳۰ 


آ ر یگوفیفانتی :۳:)004 0ع۸:2 فلورانسی- دوزح؛ ٩‏ 








فهر ست اعلام 
آر یگو ۳80( «آریگوماتاردی دی بر تمنورو» ازخاندان بزر گشه ردیر تینورو»- برزخ ۰ ۱۶ 
اریگوچی 1 خانوادء فلورانسی - بهشت ؛ ۱٩‏ 
اریو ۸:۲0 «آربوی» بدعتگزاردین مسیح - بهشت ؛ ۱۳ 
ازو بو ۸20۲0 رودخانه‌ای در ابتالیا - پرزخ » ۱۸ 
آسلد لته ۸۵806046 غیبگوی دوزخی - دوزح * ۲۰ 
آسیزی ( شهر استالبا » زادگاه سن فرانجسکه داشزی ( سن فرانسوا داسیز ) - 
بهشت ۰ ۱۱ 
آشزی ۱ , رجوع شود بذرح بالا 
اسوریان ۸۶۵32۸ - برزخ ۰ ۱۲ 
آشیانو 0 مسمراجمه شود به «کاچا» ۰ 
آ کرو نته 6 رودخانة دوزخ - دوزخ »۰ ۰۳ ۱8 - برزخ » ۲ 
آ کری 73 شپر ابتالیا - دوزخ » ۲۷ 
۲ کو بلو نه 6 اد شمال در میتولوژی ونان - پرزخ » 4 ۰ ۳۲ - بپشت » ۲۸ 
۲ کو بنو ۳-۹ شهر انتالنا » زاد گاه « سن تماسو دا کوینو ۶ ( سن تماس داکن ) ۳ 
بهشت ۰ ۰۱ ۰۲۱ ۱۶ 
آ کو اسپار تا ۵ شهر اتستالیا - بپشت ۰ ۱۲ 
] کو | کتا ۵ رودخانه وچشمه‌ای در ابتالا - دوزخ » ۱٩‏ 
آ کورسو 0 نهر استالیائی » زاد گاه «سن‌فرانجسکو دا کورسو» - دوزخ ۰ ۱۵ 
| کو ه ۸6096 شهر اتالبا - بهشت ۰ ۱۰ 
آ کو نه ۸۰006 «ماکون» پادشاء نروژ - بهشت ؛ ۱٩‏ 
آ کیله ۸۵۵5:1160 اخیلوی ( آشیل ) دلاور افسانه‌ای ونان - دوزخ ۰ ۳۱۰۲۹۰6 - 
برزخ ۰ ۰۳ ۲۱ 
] اتو نه 6 نشاءریونانی- برزخ» ۲۲ 
آ تامنو نه ۰ 2 گاه‌منون»سر دار بونانی جنگهای ترویا - بهشت ؛ ۵ 
آ ۴لاثورو 0-دوع۸ دختر پادشاءآتن در میتولوژی بونان ,که بدل به پرستوئی شد - 
برزخ ۰ ۱۶ 
آ "و بیو ۸6010 در اسطلاح امروزی «کوبیو» » شهر شمالی ایتالیا - برزخ ۰ ۱۱ 
و لیو نه 6 شهر ایتالیا - بهشت ۰ ۱۰ 
آ ین لفو 60 خاندان شهر رومنا » دز اتتالیا - دوزخ » ۳۶ 
آلاحیا 2 «۲اجبا دئی‌فیسکی» نوادهٌ یاپ «آدربانوی ینجم» - برزخ » ۱۹ 


قهر ست‌اعلام 


] لاردف 0 هد« لاردو دی والری؟ وزبر‌شارل دانژو- دوزخ ۰ ۸ 
] لانیا 09 ,در اصطلاح امروزی «آنا نبی>» ذهراتالنائی- هشت .۳۰ 
آ لما ۸1 قلمرو «آلبالونگاه که بدست پر « انا > در ابتالیا بنناد نهاده شد - بپشت ۰ ٩‏ 
آ لیر نو آدسکو ۲6۵6560 ۸۱6۲40 (البرت آلمانی) , امیراتور اتریش - برزخ » 
1 - هشت ۰ ۱٩‏ 
آلبر تو ولا اسکالا ات5 061(2 6240ط۸1 ازخاندان ایتالیانی اسکلا - برزخ ‏ ۸ 
آلبر تو دی کنیا مدعم(م) 05 ۸(۲6۲۸0 فتیه کاتوليك , معروف به «کییر» - 
تمهت :۱۶۰ 
آلبرآی ۱۰۹( خاندان ایتالیائی - دوزخ »۰ ۳۲ ۰ رجوع شود بد « نایلئونه» و « اورسو 
آ لیر ۸۱620 دی سیه‌نا , نجیب زاد سکه ساز ایتالیاثی - دوزخ ۰ ۲٩‏ 
آلبریکی 1 خاندان امتالبائی - بپشت , ۱5 
آلبر یگو 0 « رادران روحانی» رباکار - دوزخ ء ۳۳ 
آ اییا ۸8 در تاه کنو ه البا » . رودخانه ایتالا - برزخ . ۷ 
آلب 6 کوهتان ممروف شمال ابتالیا - دوزخ » ۲۰ - برزخ ۰ ۳۳ - بهشت ۰ ٩‏ 
] (تافور ته 6 قلمة مستحکم ابتالیائی - دوزخ : ۲۹ 
آلتو 0 بکی از «پربان انتقام» در میتواوژی بونان - دوزخ . 
آ (دو بر اندسکو معع2وه:ط۸۱00 <کر تس مره و 
برژخ ۰ ۱۱ 
آ لدو براندسکو 0 0 « اومیرتو دی سانتافیورا » - برزخ ؛ ۱۱ 
آ لد و ۱ راندی ۸۸۱00۳۲1 ازخاندان فلورانی«] د.ماری» - دوزخ ۰ ۱۹۰ 
آلساندرو 0 ررجوع شود به «اسکندر» 
1 ماندرو دا رومنا عععصمج مه ۹ تجیب زاد شهر فرومناه 
درایتتالما ت دوزخ ه۳۲ 


آ لسازدرو نوولو ۰۵ 168۶8۱0۲0 استف تاحیةٌ « فلترء » در اسالیا - 


بپشت ۰ ٩‏ 
آ لساندر با 2( : رجوع شود به « اسکندربه > . 
آلسیو ابنتر مینثی :عصذصد:عاج1 مذعوع(۸ ازاهالی «لر کا» در ایتالیا - دوزخ ۰ ۱۸ 
] لفو نی وعصن ]۸ ۶ لفونس سیزدهم» بادشاه «۱را گونا» در اسپانیا - برزخ » ۷ 
] لهو نه 6 ,ری که در میتولوژی بونان بدرش را بخاطر مادرش بکشت - 
برزخ ۰ ۱۲ - بهشت » ) 





فهرست اعلام 





آ لمای‌ها [06 - دوزخ ۰ ۱۷ 

] لیکینو ۸1۱60 نام یکی از شطانهای دوزخ - دوزخ ۰ ۲۷ ۰ ۲۲ 

] لیگیری ۸1:80:61 خاندان دانته - بهشت ۰ ۱۰ 

آمیدئی اه ۳-۹ خاندان فاوران-ی - بهشت ۰ ۱۸ 

میکللاته 6 رماهیگیری که مرعوب.«سزار» نشد - بهشت ۰ ۱۱ 

] نا 8 ه, مادر مریم - بهشت ؛ ۳ 

آنانیی  2۵(‏ . رجوع شود به‌آلانبا «طعد(ظ 

آناستاجی 1 خاندان ابتالیائی شهر«راوتا؛ - برزخ ۰ ۱4 

آ ناستاز یو 0 د«یاپ آ ناستازبوی دوم» - دوزخ ۰ ۱۱ 

آ نا کساغوراس 98 فیلسوف بونانی - دوزخ ۰ 6 

آ تا ندرگ ۸0۱۵۳0:0 بندر «ترویا؛ - بهشت؛ 4 

آ نتئو 0 عفریت پاسدار طقهٌ آخر دورخ - دوزخ. ۳۱ 

آ نتنو را 9 دومن فسمت از طبقهٌ آخر دوزخ - دوزخ ۰ ۴۳۲ 

آ نتو نیوهنمه::۸ «سنت آنتونوه راهب وروحانی بز رک مسبحی - بهشت ۰ ۲٩‏ 

] نتیفو ننه 6 تراژدی نویس یونانی - برزخ» ۲۲ 

آ نتیکو نه 6 دختر « اودیپوس » پادشاه شهر «تبه» در افشانه‌های کهن بونان - 
برزخ » ۲۲ 

آنتیوخوس 00( پادثاه سوربه - دوزخ ۰ 6 ۰۱۹ 

آ نجیو للو 0( نجیب زاده ایتالیائی شهر «فانو» - دوزخ ۰ ۲۸ 

] ندر آ 3-8( ۶ ندزثاس‌سوم» بادشاه مجارستان - بهشت ۰ ۶ ۱٩‏ 

آ آ ندر آدلی‌مو تسی 2 061 0۳6۰« ۸ اسقف فلورانس - دوزخ » 6 ۱۵ 

1 تدالو ۸01۵ «لدرت‌کردیلیآ دالی , نجیب زاده گیبلین- دوزخ . ۲۳ 

] تسلمو وور(موور روحالی بزر که عسبحی - بپشت ۰ ۱۲ 

آ نملمو چو 0 , نوادة « کنت او گولیتو * ۱ رجوع شودبدین نام ) - 

دوزخ ۰ ۳۳ 

آ نفیار انو 0 پادشاه‌بونانی «آ رکو - دوزخ , ۳۰ 

1 نفیو به 6 دختر خدای خدابان , در متولوژی ونان - دوزخ , ۳۲ 

[ نکیزه سای ۲۰۱/۷ پدر «اننا؟ فهر‌مان‌تروبائی - دوزخ ۰ ۱ - برزخ ۰ ۱۸ - بهشت» ۱۹,۱۵ 

آ نیباله 0( هاتببال » بادشاه وسردارمعر وف کار تاژ - دوزخ ۰ ۳۱ - بهشت » ٩‏ 





فهر ست اعلام 


آن‌بل [۸۸0 «۱ نبلودئی‌برو نلسکی» فلورانمی » از دوزخیان - دوزخ » ۲۵ 


| ورورا 2 الهه سیبده دم در میتولوژی ونان - پرزخج ۰ ۲ ۰ #۶ ٩‏ 





۲ و رو نیا 8 ازالقابی که شمرای رومی به «ابتالبا» دادهاند - بهشت ؛ ۸ 
آ و و ستو 0 _ د«او گوستوی» امپراتور معروف‌روم - دوزخ ۰ ۱ ۰ 4 - برزخ » ۷ ۰ 
۹ - بهشت ۰ ٩‏ 
| و و ستینو 6۱18۱2811:70 روحانی بزرکك مسیحی» که درآغاز آ من مانوی داشت - بهشت , 
و 
/ و لیده 0( بندر گاه #یوتسیا» در بونان تّ دورخ ۲۶ 
او لتینو 0مذاهه۸۲ نه‌ای دراتالیا - دوزح , ۲۵ 





او لو ۳010 خدای بادها در میتولوژی‌بونان- برزخ » ۲۸ 

ابر اهیم مدفه:طه۸ شیخ وپیخمبر بزر که اسرائیل- دوزخ » 5 

ابرگ 0عط با ایبیرو 1610 رودخانهٌ معروف اسپانبا - برزخ ۰ ۲۷ - بهشت ۰ ٩‏ 

ایر با کی 00۳۴186۳1 خاندان ابتالیائی - دوزخ » ۶ ۱۷ 

ابشالوم عمهعط۸۵ پس داود » پادشاه اس‌ائیل - دوزخ ۰ ۲۸ 

این ال رشد 8ز۸۷6۲۲0 فیلوف معروف عرب » اهل الدلس - دوزخ؛ 4- برزخ » # ۲۵ 

| بین‌سینامردمیز بو دوزخ ۰ 5 

| لیتسو دا استه اف 0۵ 01220( نجیب زاد ابتالیاثی شهرهاسته»- دوز ۱۲ 

اپیکور وههزم۲۳ ایقیری ؛ فنلسوف بونانی ب دوزخ » ۱۶ 

او 45 ۲6006 برادر «پولینیچه» پس پادشاه تبه درتاریخ افسانه‌ای‌بونان-دوزخ » ۷٩‏ - 
برزخ ۰ ۱۷ 

انا کر و 0 پادشاه «بوهمیا» - برزخ ؛ ۷ 

ا تاو با نو ۵0 بدبلی‌اوبالدینی» ملقب‌به «کاردینال» - دوزخ؛ ۱۶ 

اثر بش :هنم و 816۲116۳1( - دوزخ » ۳۲ 

اتنسلینو 0 . رجوع شود بهآتولنو۸2201:00 . 

اننا 8 آتشفشان ممروف جزیره «سیسیل» ‏ دوزخ ۰ ۱6 





فهرست اعالام 


الوره ۳.400۲6 هکتور قیرمان « تروبا * درجنگهای‌ترویا بابونانیان - دوزخ » 5 - بهشت»۹ 
احید یو 1010 ازروحانیون فرقهٌ «فرانچسکانو» - بهشت » ۱۱ 

احینا 8 جزبر؛ بونانی - دورخ » ۲٩‏ 

اخیتوقل ۸00110161 معاور داود نبی " در تورات - دوزخ » ۲۸ 

اذر پزی 0067121 ناش ومینیاتور ساز شهر «آ کوبیو» درابتالیا- برزخ »۱۱ 

اوواردف 70082700 بادشاء انگلستان - پرزخ ۰ ۷۰۵ - بهشت ۰ ۵ ۱۹ 

از | 8 نام قدیم اساله‌انی رود «لوار» 1011۳6 در فرانسه - بهشت » ٩‏ 


۹ 


ارانسی (0) سه برادر معروف «هوراس» در روم قدیم - بپشت ۰ 
ارا لسیو ۳9210( ««راسوس» شاعر بز رگه لاتن ت دوز خ 3 
ارا کلیتو 801110 دارتلیطی» فیلسوف بونانی - دوزخ 4۰ 
ارانحه ععوو) «کوبلیلمو دورانجه» (کیوم دورانش) - بهشت » ۱۸ 
ارولافی 0۳ خاندان اسالائی - دوزخ » ۲۷ 
اردن 0 ) رودخاند معروف فلسطن برزخ» ۸ بهشت»۲ ۷ 
ارسته 06816 بسر آ کامنونه ( رجوع شود بدین نام) - برزخ » ۱۳ 
ارسطو ۸۲۱8100116 فیلسوف بز رکه بونان - دوزخ »۰ ۶ - برزخ » ۳ 
ارسینی ۳8191( خانوادم ابتالبائی ,که پاپ نسکولوی سوم از آن بود - دوزخ " ۱٩‏ 
ارقئو 0۳۶60 شاعر وموسیتی‌دان بونان کپن - دوزخ » 4 
ار کو ( 76016 ۱ 7۳6016 ۰ ده رکول» پپلوان نامی و افسانه‌ای بونان کهن - دوزخ » 
۵ ۳۱۰ 
ار و لیوزی :0۳8081:08 « مار کزه دبلی اور گولیوزی > نجیب زادم شهر «فورلی> در 
اشالها تور ۸6 ۷۶ 
ار لاندو 80وملع د رولان » سردار شارلمانی و پهلوان افسانه‌ای قرون وسطی - دوزخ » 
۱-- هشت ۰ ۱۸ 
ارمافر ود بتو 0 سر «زهره» الپةهٌ عشق در مىتولوژی بونان » که هم هرد 
وهم زن بود - برز ۰ ۷5 
ارمانی 0۳۳8001 خاندان فلورانبی - بپشت ۰ ۱٩‏ 
ار با ۵8 با برانک دوزیا 0۲18( 868ع: نجیب زاده ابتالبائی - دوزخ , ۳۳ 
اریا گو عون احية شمالی ایتالیا , میان «پادودا» وونیز» - برزخ . ه 
ار پتوی ۳۲:۸0 . زن جادو گریونانی- دوزخ:۹ 





فهر ستاعلام 
ار بحه 70 شهر معروف فلطن بپشت ۰ ٩‏ 
از یز بتو ٩‏ 1810006 پس بادشاه تمالیا در افسانه‌های بونانی . که محکوم بگرسنگی 
جاوبد شد - برز ۲۳ 


ار بفیله ۳11116 زوجهٌ آنفیارائ و که بدست پسرش کشته شد - برزخ ۱۲ - بهپشت ٩‏ 





ار بنه 6 سهیری انتقام در دوزخ بونانیان - دوزخ ٩‏ 
ارو لو ۳60۲0 داستانرای معروف بونانی - دوزخ ۲۳ 
استر 2846 دختربهودی که بقول تورات زن اخشورش (خشابارشاه) شد - برزخ ۱۷ 
استه 846 خاندان شپر «فرارا» در ابتالبا - دوزخ ۱۲ - برزغ ۷۰ 
اسحر بو طی 0 «ودا». خیانتکاری که عیسی را سلیم دشمنان او کرد- دوزخ 
۹ برز) ۲۱۰۲۰ 
ایکا( 8 خاندان بز رکه شهر «ورونا» که دانته خود را مدیون آنسداست- بهدت ۱۷ 
استا سیو ۰0" شاعر لاتتن » همسفر دائته ووبرژیل درقسمت آخردوزخ - برز خ۲۲,۲۱ 
۰۲۵ ۸۷۲۷ ۳۲۲ ۳۲۳ 
استر لیکی )0 «اتریثی‌ها» درزبان قدیم ابتالیائی- دوزخ ۳۲ 
استیا 08 بندر روم - برزخ ۲ 
استر وفاده ٩020۶806‏ جزایر دربای بونان ,که «تروبائی‌ها» بدانا رفتند - دوزخ ۱۳ 
استر یک 0۵( جوان, لخرح شهر «سیه‌نا» دراستالیا - دوزخ ۲۹ 
استیچه ٩4186‏ ررد ومرداب دوزخ - دوز ۱,۹,۷ 
استینسه 081167086 کاردبتال «اتربکودی‌سوزا» ال «اوستیا» درایتالبا - بهشت ۱۷ 
اسیانیا 8 - دوزخ ۲٩‏ - برزخ ۱۸ - بهشت ۱۹,۰ 
اسکندر ۸۱696200۲0 اسکندر مقدرتی - دوزخ ۱4,۱۲ 
اسکندر به 2 ره بندر معروف مصر - برزخ ۷ 
اسکیر و 0 در اصطلاح امروز ایتالبائی شیرو56170 ۰ جزیره‌ای در دربای بونان که 
« کیله» درآن پنهان شد - برزخ ٩‏ 
اسکیکی ۱ دئی‌کاوالکانتی فلوراضی» از دوزخبان - دوزخ ۳۰ 
اصقیاع 18812 پینسبربنیاسرائیل - بهدت ۲۵ 
افر بتا 8 دبرزخ ۳۱,۳۰۲ 
افریقائی 0 لب «اشیپیونه» ( مراجعه شود بدین نام ) - رزخ ۲۹ 
افلاطون 6 ,و 18240 - دوزخ ۳ - برزخ ۳ بپشت > 


فهر ست اعلام 
افلیدس 6 ریاضی‌دان بزر که بونانی - دوز 4 
| لو ۳0 یکی از پربان میتولوژی یونان - بهشت ۱۲ 
| گو با «طبام] ملکة ترویا - دوزخ ۳۰ 
ال 1[ نام خدا در زبان بشر اولیه- برزخ ۲۳ بپشت-۲۹ 
الئو نو را ۳16007۵ ملکه انگلستان - بپشت ٩‏ 
البا 121 باآلیا هذط۸1 , رودخانه‌ای در ابتالیا - برزخ ۷ 
التر | ۰۹۹۶۵( دختر اطلس وجد؛ تروبائیها در میتولوژی بونان » از ارواح ساکن «اعرانی» 
دوز 5 
السا 08 شمه رودخانة «آرنو» در ابتالیا - برزخ ۲۳ 
السیو نته 6 تدگه داردانل کنونی - برزخ ۳۸ 
الب 8 مهلن " زن بادشاه اسپارت , که جنک «ترویا» بخاطر اوروی داد - دوزخ ه 
الوفر نو 0 سردارآشوری که به بپودبان حمله برد - برزخ ۱۲ 
الیجه 6 یکی از پربان میتولوژی بونان, که خدای خدابان او را بدل ببکی ازستارگان 
مجموعةٌ «دباکیر» کرد - برژخ ۲۵ - بهشت ۳۱ 
الیز لو ۲1:260 برادر «کاچاکویدا» جد بز رکه دانته - بهشت ۱۵ 
الیز بو 0 بهشت در میتولوژی بونان - بهشت ۱۵ 
الیکو نا ۳۱:60 کرهتانی که افامنگاء پر بان‌الهام‌بعش میتولوژی بونان بود - برزخ۲۹ 
الی (۳ رجوع شود به ژب۳ 
الیشع 0 بغمیر بهود - دوزخ # ۲۹ 
الیمیو 0 کوهی که در میتولوژی بونان مقر خدابان بود - برزخ ۲4 
الیودوده ۳11000۴6 یکی ازبهودان. نمونةٌ يك مرد خسیس - برزخ ۲۰ 
الیوس 8 ازکلمةٌ بونانی «هلیوی» بمعنی خورشید . که بمفهوم «خدا» بکار برده شده - 
بهشت ۱۶ 
اما 8 شبه‌ای از رودخانة «کره وم» در ابتالیا - بهشت ۱٩‏ 
امان 0 و زیر اخشورش (خشابارشا؟) که‌در کتاب استر تورات ازاونام برده شدم برزخ ۱۹۵ 
امپد و کلسی 1۳۳606164 فبلوف بونالی - دوزخ 4 
اومر و(همر) 0۳6۶0 شاعر بز رکه بونانی - دوزخ 4 بپشت ۲۲ 
آنثا 9 قهرمان تروبائی. که بنا باضانه‌های کهن بادشاهان روم از سل وی‌بودند - دوزخ 
۲ ۰۶ ۷۹ 
انگیدا (ائس) ۳6:08 منظومة معروف وبرژیل - برزخ ۲۱ 





فهرست اعلام 
انجیل (61 ۷ برز خ۲۲۰۱۹-بهشت ۰۲4 ۲٩‏ 
اثر یکو ۳۸۲۱۵0 رجرع شود به ۸۲۲160 
لور لو 800۶10( پاپ اونوربوی سوم - بهشت ۱۱ 
اورو ۲0دا۳ نام یکی از بادها ,: در بونان - بهشت ۸ 
او بالدو 9100 استف اتالیائی‌شهره کوبیو» - بپشت ۱۱ 
او بالد بنو 0ج:0(عط] یکی از افراد خاندان « پیلا » ازشهر«موجلو» در شمال فلورانس 
برزخَ ۷6 
او بالدینی زط10ط1] خاندان مقتدر گیبلن ناحيهٌ «موجلو» درشمال فلورانن - دوزخ»۱ 
او برتی 641[ خاندان کیبلن فلورانی - دوز خ ۲۳ - بهشت ۱٩‏ 
او بر ینو 30( داماد «بلن‌چبونه‌برتی» که مابهُ تفاق در فلورانی شد - بپثت ۱٩‏ 
او تیک 8 شهری در افریقا , که «کاتن» سردار رومی ( رجوع شود بدین ام ) خودرا 
دران کشت - برزخ ۱ 
او حلاتو او 00 کوهستانی در تزدیکی فلورانس - بپشت ۱۵ 
اورالیا 112201 بری الهام بخش اخترشناسان در میتولوژی بونان - برزخ ۷۹ 
اور با نو 0عط:ل] یاپ اوربانوی اول - بپشت ۱۷ 
اور بیز الیا 8 شپرقدسمی اتالیا- بپشت ۱۹ 
اور پینو مدذط:ل] شهری در شمال ابتالیا - دوزخ ۲۷ 
اورویا ۲-0 قار* اروبا - برزخ ۸ - بهشت ۱۲,۸ 
او روبا ۵9 دختر یادشاه فینیقبه در مبتولوژی بونان, که بدست خدای خدایان ربوده 





شد . بپشت ۲۷ 
اور بییده 6 تراژدی نوس بونانی - برزخ ۷۷ 
اور تییلو 0710110 غیبگوی بونانی - دوزخ ۲۰ 
او کق جانتا 8 ه0ع1] «هو که‌کابه» مسی خاندان سلطنتی «کایسن» فرانمه - 
برزخ ۲۰ 
او کون اسر و بتوره 6 (۹۵ 42 0ع8[] فقیه کاتوليك - بپشت ۱۲ . 
او آو لین دا تسو معع۸ 0۳ صذاهعل1 ازافرادخاندان اوبالدینی (رجوع‌شود بدین‌نام) - 
برز) ۱۶ 
او آو لینو 0«ذلهع/1 یکی از افراد خاندان ابتاليائی «کراردسکا» - دوزخ ۳۳ 
اگ کی 1«ع/] خاندان فلورانمی - بهشت ۱٩‏ 
او نو ثه 6 ان یکی از دورودخانة « بیشت زمینی » - برزخ ۳۳۰۹۸ 
او و بد بو ۵۵06۳0 «اوویدبوسی» شاعرممروف رومی - دوزخ ۰ 4 ۲۵ 


آی ] از اسامی خداوند - رجوع. شود به 1[ 

آثبر و 620ط] با ۳۶۵ رودخانهٌ اسپانیا - برزخ ۲۷ - بپشت ٩‏ 

اییر بو نه ۵ ( ک مان وزمن در متولوژی بونان - بپشت ۲۲ 

الیو لیتو ۱0۱8۱9110 دختر «تزلو> دلاور بونانی » در افسانه‌های بونان - بهشت ۱۷ 

ایف] 1 ( امروزه ۳81107141 ) کوهی‌درجز بر « کرت» ۰ که‌بدابافسانه‌های اساطبری ونان 

خدای خدابان درآن پرورش داده شد - دوزخ ۱ 

ابر انیان ۳68 - بهت ۱٩‏ 

ایری 171 با ابرید, 1۲106 : قاسد خدابان وم‌ظهر فوس‌وقرح دزمیتولوژی بونان - بهشت۳۳ 

ای ارا ه7عو؟ دایزر» رودخانهٌ فرانسه - بهشت ٩‏ 

ابز و بو 15060 ۱ ۲8000 داستان نوس معروف بونان قدیم - دوزخ ۲۳ 

ابر پدورف 810020] استف شهر «سبیلا» (اشبیلیه) در اسپانیا - بهشت ۱۶ 

ایر بفیله ۲811116 دختر بادشاء جزیرة «لمنوس» در افسانه‌های بونان - دوزخ ۱۸ 

ألسمنو 0ور6ورع] رودخانهٌ ناحبة «یئوسیا» در بونان - برزخ ۱۸ 

أْسمن4ه 1870676 دختر «اودیپوی» پسر یادشاء «تبه» ودلاور افشانه‌ای بونان کهن - برزخ۲۲ 

ایفی حنیا 8 زرختر «] کاممنون» سردار بونانی جنگهای تروبا - بهشت ه 

ایکارو 68:0 پر «ددالو» که بروایت میتولوژی بونان بابالهای مسنوعی بآسمان‌پرواز کرد 
وفرودافتاد - دوزخ ۱۷ - بهشت ۸ 

ابلر دا 98 اا لریدا 6۲108 . شهر ناحيةٌ «کاتالونیا» در اسپانبا - برزخ ۲۸ 

ابلومیناتو 0 بکی از «برادران‌روحانی» شپر «ریتی> ابتالیا - بهشت ۱۲ 

ایلیا 8[ پیغمبر اسرائیل - دوزخ ۲٩‏ - برزخ ۳۲ 

ابلیون 80 ته‌ای که شهر «ترودا» برروی‌آن ساخته شده بود. وغالماً این نام‌بخود تروبا 
اطلاق میشد - دوز ۱ - برزغ ۱۲ 

ابنترمین؛ی 1-2۳۳۵ خاندانی از شپر «لوکا» در ابتالیا - دوز ۱۸ 


۱ لو حنتسو 11111066020 «یاپ‌اینوسنتوی سوم» - بپشت ۱۱ 


سب 








۳ ار بجه 6 د(بتاتر بی) , راهنمایآسمانی دانته در بهشت زمینی و در عالم‌افلاك 
وی در« کمدی الهی مظهر حقیقت الهی است که از راه ابمان والهبات به بشر عرضه 


مشود . -- دوزج » ۲ - برزخ » 1 - ۱ ۱۸ ۲۲۳ ۲۳۱ ۳۲ ۳۳ 


فه ر ست اعلام 


بهشت ۱ در ات 8 تا ها اه هط ات ۱ ۱ات 











0 2 ۲۲ ۰ ۲۳ ۲86 ۲۲۵ ۲۹ ۲ ۲۷ 2 ۲۸ ۳۰ ۲۳۱ ۳۲ ۳۳ 
ً تر بچه 6 دخترکارلوی دوم (شارل دانژو) پادشاه تایل - برزخ - ۲۶ 
بثاتر بچه ۳680۲106 دختر «اریت‌ودسته» (رجوع شود بدین نام) - برزخ - ۸ 
بثاتر بچه 06:ع۳680 دختر «راهءوندو دی پرووتسا» (رجوع شودبدین‌تاما - برزخ - ۷ 
بابل ۳861 برح معروف - برزع - ۱۲ . بهشت - ۲٩‏ 
با تیستا 8 - بحبی پیمیرتعمید دهنده که مبشرظهور عیسی بود - برزخ ۱۲ - بهشت- 
4 ۱۸۰ ۲۳۰ 
بار ناجیا عذعه:ع۳ - ملکهٌ ساردنی - برزخ - ۱۳ 
بار بارو‌سا ۳8:08:09 - فردربك ریش قرمز امپراتورآلمان - برزخ - ۱۸ . 
بار بار یجا 8 - یکی از شباطن دوزخ - دوزخ - ۲۱ . 
باردچی 3 _. خانواد فلورانسی- بهشت - ۱٩‏ 
باری 13 هر استالبا - بهشت ۸ 
با کو 0 باکوی ۰ خدای شراب در میتولوژی بونان و روم - دوز - ۲ - برزرخ - 
۸ - هشت - ۱۳ 
با کیلیو نه 3066:6110 - رودخانهٌ ابتالیا - دوزخ ۰ ۱۵ - بهشت - ٩‏ . 
پالدو ۲100 « رذلآ کولیونه » - بهشت - ۱٩‏ 
بانیا کاوال (1860868۷۵1)10 خاندان اتالیبائی - برزخ - ۱4 . 
بدا 8 از پارسابان مسحی- بهشت ۱۰۰ 
بر ابانته ۳2046ع:ظ . ماربا . زوجهٌ دوم فیلیپ سوم برزخ  ٩‏ 
پراند! ۲8006 چشمه‌ای درزديك شهر سیهنا , در ابتالبا - دوزخ - ۳۰ 
بر اند لتهیو ۲:2:01210 - نام قدیمی شهر بربندیزی » در ایتالیا - برزخ ‏ ۲ 
رانک 8 نخجب زاد شهر«جنوا» درابتالیا - دوزخ ‏ ۳۳ 
بر نا 8 تنامی که بطورعام‌درضرب‌المثلی آمده - بهشت ۱۳۰ 
بر رام 0 دال بورنو » شاعر و نفاق افکن پرووینتسی » از دوزخیان طبقة هشتم - 
دوز - ۲۸ - ۲۹ 
بر نی 61 (بلی‌چوونه) , از نجبای فلورانی - بهشت - ۱۵ ۰ ۱۹ 
بر تینورو ۳6۴4:80۲0 با 6401700۲0 : شهر کوچك شمال ابتالیا - برزخ - ۱6 
درشیا 8 شهپر شمال ایتالبا - دوزخ - ۲۰ 
بر تا 326008 - رودخانه ای در ایتالیا - دوزخ - ۱۵ - بهشت - ٩‏ 


فهر ست اعالام 


بر لو 16880 سلحشور «کالیا» ( فراننةٌ قدیم) که با رومیان جنگید - بهشت  ٩‏ 

گامو ۳6:6۵:0 شپر ابتالیا - دوزخ - ۷۰ 

بر ناردو 0 -. « سن برنار» روحانی بزر که‌کاتولك - بهشت ‏ ۳۱ ۴۳ 

بر ثارخ9 ۳6708۲00 دا کرین تاواله. روحانیایتالبائی فرقه فرانچسکانی - بهشت - ٩‏ 

بر تارخ و 4 ۲6۲08۲0076 - یدر « سن فرانجسکو داسیزی » روحانی بز رکث کاتولیکت - 
بهشت . ۱۱ 

بر وحیا 08 - «بروژ» شپر باژيك - دوزخ - ۱۵ - برزخ ۰ ۲۰ 

پر وحیا ۴۱-7-9228( ندیم یادشاه فرانسه - برزخ - ٩‏ 

بر و تو 0 د«لوسیو بروتوس» سردار رومی- دوز . 6 

بر 9 لو 1920240 مارکوس بروتوی »کشند سزار - دوز خ - ۳6 

بر ونتو لالینو دنام ۳۳086400 دانشمند فاورانسی - دوزخ ۱۵ 

پر و نلسکی :00611620 «آنیلو» . ال‌فلورانس, از دوزخیان - دوزخ - ۲۶ 

بر باد و 0( نکن از دوان دوزخ - دوزخ - ۳۱ - ِ" ۱۹ 

بر لسو ۳۲1980 فیلسوف بونانی- بپشت ‏ ۱۳ 

بر بندیر ی ۳150181 رجوع شود به «پراندیتیو؟ . 

بر بنگیری 61 . ریموند برائژه » کنت فرانسوی - بهشت.٩‏ 

نو لیکامه 6 سچنمه‌ای در شمال ابتالیا - دوزخ - ۱6 

بو یامو نمی 30107010041 رباخوارفلورانسی - دوزخ - ۱۷ 

بر یکیرات 58 ناده با برادر زاده کنت او گولینو (رجوع شود بدین‌نام)- دوزخ - ۳۳ 

بستیگی 1 خاندان فلورانمی -بپشت » ۱٩‏ 

بعلز بوب م8612 از القاب شیطانونز نام ببکی‌ازملائك مطرودهمکارشیطان - دوزخ - ۳۲۳ 

بقر اط 1006716 پزشك بزرکی بونان‌کهن - دوزخ - 5 - برزخ » ۲۹ 

بکر با 8 صوممدای در ابتالبا - دوزخ ‏ ۲س 

ر۷ث< 98 خاندان فلورانسی - بهشت ۰ ۱٩‏ 

رلا کو ! 8 سازنده ابتالائی‌آلات موسیفی - برزخ - 5 

بلو 0 پادشاء شهر «صور» در فینیقبه - بهشت ۰ ٩‏ 

بلیز از ۲ د«بلیزاربوی» سردار روم شرقی - بهشت - ٩‏ 

بلیی‌چیون «1[:06/0 « بلن چیونه برتي » از افراد خاندان معروفی در فلورانی .« 

«پشت ۱ ۱۹ 

بناجیو نتا 98 شاعر استالبائی اهل «لوک» - برزخ - ۲۶ 

نا نی 13002441 «کوبدو بنانی» اخترشناس ابتالبائی - دوزخ - ۲۰ 

بناو نتو را ۵ روحانی کاتوليك - بهشت ۰ ۱۲ 


فه رست اعلام 
بنا کو 2-290( درباچهُ کوچکی در اسالما _ دوزح ‏ ۷۰ 


بنه د نو 0 سن‌تنوا» روحانی‌بزر کی کاتوليك - بپشت ‏ ۳۷ 
لنه و لو ۳686۷6۵۸۸0 یلی در شمال ابتالیا - برزخ ‏ ۳ 
بو مه عحصعدظ با عذعط۲06 برهمیا (نمةٌ غربی چکوسلواکی کنونی) - بمشت ۰ ۱۹ 
بو وزف 0020 از افراد خاندان «دونانی» ( رجوع شود بدین نام ) - دوزخ . ۷۵ ۳۰ 
بو لو و‌دل‌مو نته ۰ ۱( از افراد خاندان « بوئون‌دل مونتی » (رجوع شود 
بشرح بعد ) بهشت - ۱5 
او و ن‌دل‌مو ثتی 08006170841 خاندان معروفی در فلورانی » که دو دستگی 
تاربخی کوئلف‌هاو گیبلین‌هارا در این شهر پدید آورد - بپشت ۱٩۰‏ 
بو لوو کو نته: 6 شخجیب زادة ابتالیائی », ال «فلترو؟ - برزخ - ه 
تور لا 0۶6 با آ کویلونه ۸0011096 باد شمال در متواوژی بونان - برزخ - 4 - ۳۷ 
بهشت - ۳۳ 
لور سیر ۵ 0781676 « گولیلمو بورسره» صراف دوزخی - دوزخ » ۱٩‏ 
تور گو 0 قصبه‌ای در تزديك فلورانس - بهشت ۰ ۱٩‏ 
نور نیو 0 رجوع شود به «برترام 6۲4۳۵0 
بو 5 ۲066 از افراد خاندان فلورانسی «آباتی» - دوزخ _ ۳۷ 
لو لسنا مده‌ع(ظ درباچه‌ای در ایتالا - برزخ ‏ ۷۶ 
بو لو نیا 8 ستان معروف انتاللا - دوزج - ۲۳ - برز خ - ۷۶ 
لو نیفا تیصو 3۳00120 «یاب بونیناسبوس هشتم» - دوز - ۱٩‏ - بهشت ۰ ۱۷ ۲۷ ۳۰ 
بو نیقا تسیودنی فیسکی 1 461 ۴001]9210 ا-سقف شهر « راونا » - 
برز - ۷۶ 
لو نتو رو ۰۵ سودا کر «لوکائی » که یکی از شاطن دوزح از او بتمسخر نام 
میبرد - دوز) - ۲۱ 
لیز نتسیو 0 تشبه‌ای از رود «آرنو» که فلورانی را مشروب مبکند - دوزخ - ۳۷ 
بیسما نتو وا 8 بدهکده‌ای درشمال ابتالا - برزخ - 6 
لیئ9 ۳1800 نامی که در ضرب‌المتلی ازآن باد شده - بهشت - ۷۹ 


قهرست اعلام 





ی 


پاولو 0 پولس رسول » اززر کترین شخصیت‌های أئين مسیح . که تنظیم اصول کیش 


مسیحی تا حد زیادی محصول‌کار اوست . - دوزخ - ۲ - بهشت ۱۸ 








پاپینیو 0 « استاسیوی‌پاپیندوس» شاعر لاتین-برزخ - ۲۱ -۷۲ ۰ ۲4 ۲۹۰ - ۲۷ - 
۲ _ ۳۳ 

بانسی 221 خاندان اتالبائی - دوزخ ‏ ۳۲ 

لاف 200 در؛ رود «بو» در ابتالیای شمالی - بهشت - ۱۵ 

باد‌ووا 58 شیر معروف ابتالیا - بهشت - ٩‏ 

بارحیتاد‌ی 1( کوهی درشمال استالبا - دوزخ - ۱۷ 

پاز منیده 18700670106 فیلسوف بونانی - بهشت ‏ ۱۳ 

پار ناسو 38280 کر. ممرون بونان .که در میتولوژی بونان مقر «آپولن» خدای هنر 
وموسیقی بود - برژخ - ۷۲ ۰ ۷۸ - ۳۱ - بهشت - ۱ 

پاد یس ۶ و ۲106و دو اصطلاح کنونی «یاریجی» » باتخت فرانسه - دوزخ - 6 - 


برزخ - ۲۰۱۱ 
باسیفه 6 و رن امسوس> بادشاه کرت » دره‌تولوژی بونان ۰ 4 با گاو نری‌در | هیخت- 
برزخ ۲۹ 


بالا نو 40 شهری در ابتالیا - برزخ ۱٩‏ 

بالاده 6 لب «آتنا» الههٌ خرد در میتولوژی بونان ب برزخ ۱۲ 

بالاد بو 0 مجمهةٌ «پالاده» ( رجوع شود بفرح بالا ) - دوزغ۲۹ 
٩‏ 38118746 پس «اواندرو» پادشاه «لانسیو» که در راء کمك‌به‌انتا کشته شد - بهشت ٩‏ 
پالر مو 0«ع(وط ۷ ۱ 
دالستر بنا ۵ فقلمه مستحکم ناحبهٌ «کولونا» درمشرق رم - دوزخ ۲۷ 
ثتینا یو 164410810 پیرتینایو . روحانی ابتالیائی - برزخ ۱۳ 

پر ا 58 خاندان فلورانسی - بهشت ۱٩‏ 

فر انا ۳4 شه رکوچك ابتالیا - برزخ ۱۶ 

راو ۳040 شبر اتالیائی . تزدبك فلورانس - دوزخ ۲٩‏ 

بر انومانیو 0 کوهستانی درشمال ایتالیا - برزخ ه 

را گا 86 پایتخت بوهمیا (چکوساواک ی کنونی) - بهشت ۱۹ 

بر تقال ۳0۲008۵110 - ببشت ۱٩‏ 


فه رست اعالام 
بر تینادی 0۲10811 نام خانواد کی «بتاتریچه» - رجوع شود بدین نام 
و زر بینا 08 زن « هادی > رب النوع دوزخ در متولوژی بونان - دوزخ ٩‏ 
رح ۸ 
پرسیو ۴6۲810 پرسوس شاعر رومی - برز ۲۲ 
بروحیا 6۳۷0 شهری در ابتالبا - بهشت ٩‏ ۱۱ 
بسکیر ) 8 شهری در ابتالیا - دوزخ ۲۰ 
بگاری 8 لب بریان الهام بخش در میتولوژی بونان - بپشت ۱۸ 
پل 912( شهری در ایتالما - دوزخ ٩‏ 
پلالو او 0اهاظ نار حزلکوی لابنی - برزخ ۲۲ 
بلو نو ۱۱010( حذای ثروت در میتولوژی ونان - دوزخ ٩‏ ۷ 
پلوچه ۳011066 یکی از دوستار؛ برح جوزا - بهشت ۷۲ 
بلور و ۱۰9۳0 دماغه‌ای در جزیرة سیسیل ‏ برزخ ۱۶ - بهشت ۸ 
پلید ود 9 ۴0110070 پرهپربامو» پادشاه «تروبا» - دوزخ ۳۰ - برزخ ۲۰ 
للیسنا وجوءز(۳ دختر «یریامو> پادشاه «ترویا» - دوزخ ۳۰ 
فلیگر لو ۳01107640 مجسمه‌ساز بونانی - برزخ ۱۰ 
لینستو ده 6 ال بادشام «ترا کیا» در بونان - برزخ ۲۰ 
منیا وزروز(وط پری اشعار تغزلی در میتولوژی ونان - بهشت ۲۳ 
پلینیچه 6 سر «ادییو» بادشاء «تبه» ذربونان - دوزخ ۲٩‏ - برزخ ۲۲ 
میئو ۴0۳060 سردار معروف روم - بهشت ٩‏ 
پندمر یلا ۵ ملکهة « آمازون‌ها > » زنانی که کشوری مستقل داشتند وبا مردان 
دشمن بودند - دوزخ 5 
لشقی ۴028۸1 «یونتیو» ناحيةٌ کنت نشن فرانسه - برزخ ۲۰ 
بدستر بنو 0 ۵( و 3916591۲10۵ , شهر اتالبائی مج ووز ۷۷ 
زنلو به 2۰006( زن «اولیس» قهرمان دونانی «اودسة» همر- دوز خ ۲۹ 
و و۴ رودخانة معروف شمال ابتالیا <- دوزخ ۲۰.۵ -برزغ ۰ ۰۱۶ ۱ مهشت.٩‏ 
لو جیو ۳06610 «شانکانودئی کالیگائی» فلورانی , از دوزخیان - دوزخ ۲۵ 
پولیا 1(0<۹1, نامی 5ه در قدیم بناحبهُ جنوبی ایتالیا داده بودند - دوز ۲۸ 
لیا و زن زببائی از خاندان «تولومیی» شهر «سیه‌نا» در ابتالیا - برزخ ه 
یاف ۳:۷۵ با ۲6عزظ . رودخانة ابتالیا - بهشت ٩‏ 
بیتر ادانا هه ۰۱:۵( وسمتی از کوهستان! لب +یوانا» در ایتالا دوزخ ۳۲ 


لدتر و (« لر س) 0 حواری بز رک عیسی که ۳ او را بنایت خود در روی زمین 
بر کهاشت وازاین راه وی اولین پاپ جهان مسیحیت بشمارآمد . - 
دوز ۳۲-۲۱-۱۹۱۳۹۰۲۱ - بهشت ۲۲۲۱۸-۱۱۹ 
۵ ۳۷۲ 


,در و بر نار وو نه عصملهه بعظ 1۲0عرظ بدر سن فر انحسکو»روحانی بز رکكکاتو لك 
قفعتی: ۱۲۱۰۰ 
یتر و حلستینو 616:0100) 161۳0 یاپ چلستینو(سلکستبنوی)پنجم-دوزخ ۳۹ ۲۷ 
ثبتر ودارا گو نا دجمع:۸ 0۳ 316100 پیرسوم بادشاءآراگونا در اسپانیا - برزخ ۷ 
لیتر و دامیا نو 0 ۳16۲۳۵ روحاتیکا تولك»ازرهما نانمعر وف سبحیت-بهشت ۲۱ 
لیتر و لمیار و 00>عطحصما و4عزظ استف پارس - بهشت ۱۶ 
پیدر و ما تحادوره ۷28120076 6)70زظ صدر دارالعلم پارس - بهشت ۱۲ 
بیتر و یکانوره 6 164۲0 رجوع شود به «پیترودامیانو» 
یت لا 3164018 دهکده‌ای در شمال ابتالیا - برزخ ۱۸ 
بیجن 310600 اردوگاه اتالیائی - دوزخ ۲۶ 
ثدر ار اورسارو ۳۵۲0 ۳۱6۲ زمامدار «راوتا» درایتالا - برزخ ۱ 
ثیردالابر وحا 69 1۸11 816۲ , ندیم پادشاه فراننه - برزخ ٩‏ 
یر دامد بجینا مصنه:۷]60 02 16ظ نقاق‌افکن ابتالبائی - دوزخ ۲۸ 
ی رآمو 00 هد« راموس»مردی که بتابافضانه‌های بونانی‌عاشق‌دختری‌بنام«تیسبه"شد وبگمان 
مرکث او خودش را بکشت - برزغ ۳۳,۲۷ 
لیر ف 31۲۲0 د«یبی‌وی» بادشاء «ایبروی> دریونان-دوزخ ۱۲-بپشت٩‏ 
فیز | ووزط شور معروف مغرب ایتالیا - دوزخ و 9 3 
یز بستر الو 191807800 «پیزیستراتوی» زمامدارآتنی - برزخ ۱۵ 
یستو با 8 شبر ابتالائی - دوزخ ۲۵۰۲ 
نیکاها ۱099۵ دختران بادشاه «تسالبا؟ در مبتولوژی بونان , که بدل به‌ر ند گانی شد ند سب 
برز ۰ ۱ 
پیکار دا 68 خواهر «کورسودوناتی» نجبب زادم اتالبائی - بهشت ٩.۳‏ 
بیگمالیو ه ۳:۵11006ع:ظ «ییگمالیون»پادشاء صور - برزخ ۲۰ 
پینامو نته 6 نزامدار ایتالبائی» که کنت‌نشن «مانتوا» را تصرف کرد-دوز خ*۲۰ 


یو ۹ داپ ببوس اول - بهشت ۲۷ 





فهر زیت عم 


ت‌ 





تائو مانته 6 در «ابزس» (قوس‌وقزح) درمستولوژی ونان - 99 ۳۱ 

تانده 6 ه«تائیس» روسیی .وتانی - دوزخ ۱۸ 

تاتار ها 3 فائل تاتاراسای مر کزری - دوزخ ۱۷ 

ناد او 120060 قاضی فاورانسی - بهشت ۱۲ 

تار نیا وزه 2 1 صخره معروف «کاپیتولو» در روم:- برزخ ٩‏ 

تار کو بنو 0 9۲ 1[ باتار کو شو121010 9۲0 ] تار کیتوس» از نخستین‌یادشاهان‌روم_دوزخ 6 

تالامو نه عصنح[و1 سر ایتالیائی » تزديك شهر «سبه‌نا» - برزخ ۱۳ 

تاله 116 با 91616] «طالیسی» یکی از هفت خردمند بزر کث بونان کون - دوزخ 4 

تالیا کو اسو 200220 نشهری در ابتالیا که قلمةُ نظامی بزرگی داشت - دوزخ ۲۸ 

تالیامنتو 0 رودی در شمال اسالبا - بپشت ٩‏ 

تامیر یکی [67۳66 917 ] کوهستانیمجرول که درست معلوم‌تیست درنظردانته کداميك 

از کوهها بوده است- دوز خ۳۲ 

تامیجی زعز9۳] (تایمز) رودخانةٌ معروف انگلستان, که از لندن میگذرد - دوزخ ۱۲ 

تامیری تعذصو 1 ملک «ماساکت‌ها» که کورش بدست او کشته شد - برزخ ۱۷ 

تانائی 1[ نام قدیمی رود 1008 درخالك کنونی‌شوروی - دوزخ ۳۲ 

آبائیده 168106 «تبائیس» انرمنظوم «استاسیور» شاعرلانین » درشرح‌جنگهای افسانه‌ای 

شهر «تس؟ - برزخ ۲۱ 

تبالدلو 16۳9100110 یکی ازاعالی شهر «فائنتا» درابتالیاء که دروازهُ این شهر را بروی 
دشمن کشود - دوزخ ۳۲ 

لیالد 16۳8100 پادشاء «ناوارا»؛ کشور قدیم جنوب فرانسه - دوزخ ۲۲ 

یه 166 «بی> شهرمعروف بونان- دوزخ ۲۰۳۰۸۲۵۰۱۳ ۳۳,۳-برز خ۱ ۷۲,۲ 

نیو 0 اناحیه‌ای دره‌غرب ابتالیا - دوزخ ۱۳ 

تر آورسارا 1۲2۷6۵۲8۵۲۵ خاندان بزر که شهر «راوتا» درایتالیا - برزخ ۱۶ 

فر اورسارف 1۲۵۲۷۵۲29۲0 زمامدار شپرهراونا»-برزخ ۱4 

نرابانو 0روزو(]" «ترابانوی» امیراتور روهی - بهشت ۲۶ 

زر سپیا لو 17680170 قصبه‌ای در شمال فلوراس - بهشت ۱٩‏ 


فهر ست اعلام 


ر سو 0ع107"- د«نور» 10۷018 شپر معروف فرانسه - برزخ ۲4 
رز کوالو 10:00 «تر کواتوی» دیکتاتورو کنسول رومی - بهشت؟ 
زر لها ( دور خ ۱۷ 
ر ندسیو 0 د«ترنیوی» شاعر هزل گوی لاتین - بهشت ۲۲ 
ر نتو 0 شهر معروف اتتالما - دوزخ ۱۲ 
ار و نتو 0 رودخانه‌ای در اتالیا - بهشت ۸ 
روا ۲۲0۵ شهر معرون باستانی‌آسیای صفیر, که مرکز اسلی جنگه بونان وترویا بود - 
دوزع ۳۰۰۱-برزخ ۱۲ 
ار لستا لو 1۳124200 «ترستان» فهرمان‌افانهًعاشقان‌ممروف قرون وسطائی «تربستان‌وایزوه- 
دوزخ » ۵ 
لر بنا گر 0 8 از اسامی جزبرة سیسیل-بهشت ۸ 
ثر لوب 1۳1۷12 لب «دبانا» الهةٌ شکار ومظهرماه درمیتولوژی روم - بهشت ۲۳ 
تزالورف 2:0اههع] اسقف ناحية «سکانا» درایتالیا - دوزخ ۳۲ 
لر یف ٩‏ 16516086 یکی از سه «الهة خش» در میتولوژی بونان - دوزخ 
تساما 8 شهرشمال اف بقاء درنونس کنونی» که هانیبال درا تجا شکست‌خورد- دوزخ ۳۱۵ 
تسامیرازی [2900۲86 -رجوع شود به «تبالدلو» 1698106110" 
سانکه 6 حکمران «لو کودورو» درجزيرة ساردنی -دوزخ ۲۳,۲۲ 
لسکانا ووممع10 ناحةٌ ممروق‌ابتالياکه فلورانی مررکز آنت-دوزخ ۲۶ -برزخ ۰۱۳,۱۱ 
۶ بهشت ٩‏ 
آسنو 4 2670086 «زنون» فیلسوف بونانی-دوزخ > 
تکیابو 0( از افراد خاندان «]دیماری» درفلورانس-دوزخ ,۱۹ 
نلما کو 40 ا«اما کوی» قهرمان بونانی «اودسه» همر » پسر«اولیس>_دوزخ ۲۹۵ 
تلو مثاً 1010962 آخر ین وسخت رین قسمت دوزخ-"دوزخ ۳۳ 
نلمئو 0 «بطلمیوی» بادشاه مصر- بهشت ٩‏ 
تلمئو 0 «بطلمیوی» دانشمتد و آسمان‌شنای معروف بونانی-دوزخ > 
تلومثی ( خاندان شهر «سیه‌نا» در ابتالیا - برزخ ه 
نماسو 00( «سن تماسودا کوینو(سن‌تماس‌دا کن)روحانی بز رک کاتوليث رو 2۲۰ 
بهشت ۰۱۲,۱۰ ۱ 
تماسو 0 سن تمای» از حواربون عیسی - بهشت ۱5۸ 


امی 7۳1 "7" (تمسی > بسرآسمان ورمن ۳ درم:و لوژی بوتان تس «ررخج ۳۳ 





فه رست‌اعلام 





و بینو 100180 رودخانه‌ای در ابتالیا - بهشت ۱۱ 

تور لیا 10:2 دهکدة ابتالدائی-بهعت ۳ 

ور نو 9 9/ «تورنو» بادشاه «او تول‌ها» که دست د«انتا» فهرمان تروبائی کشته‌شد ِ دوز خ۱ 

ت و لیو 0 «تولبوی سیسرون» خطب وسیاستمدار بزر که رومی - دوزخ ؟ 

نوه ره ۲6۷6۲6" رودخانةٌ معروف ایتالیا که از رم میگذرد دوزخ ۷۲۷ - برزخ ۲ - 
بهشت ۰ ۱۱ 

لییر لو 11۳60710 «تیبربوسی» امپراتور روم - بهشت 18 

لیتسیو 11210 یکی از غولان زنجیری آخرین طبقه دوز - دوزخ ۳۱ 

فیتفو 1100 «تیتوی» امپراتور روم - برزخ ۲۱ - بهشت ٩‏ 

فیتو 4 114006 د«نیتون» شوهرهسیبده دم؟ درمیتولوژی‌بونان» وبروایتی دیگرپادشاه ترویا 

٩ ۰ پرزخ‎ 

نید لو 0 ادشاه «کالدونیا» - دوزخ ۳۲ 

لیر الی ۳1 د«تبر ولبا» ابالت معروف مشترك مبان ابتالیا و اترش که اشاره دانته بدان 
مربوط بقلعةٌ مستحکمی بدین نام درخاك آلمان در ترديك مرزابتالیاست - 
دورخج »۰ ۲۴ 

ثیر ر با 68 «تیرزیای» غییگوی بوتانی - دوژخ ۲۴ - برزخ ۲۲ 

لیسیه 1186 معشوقة بابلی «پیرامو» ( مراجعه شود بدین نام ) - برزخ ۲۷ 

لیفو 1180 با تبدثر 11860 ازغولانآخرین‌طبقة دوزخ - دوزخ ۳۱ - بهشت ۸ 

لیمدو 118060 «ی‌ئوی» کتاب ممروف افلاطون - بهشت ٩‏ 

تیمبر و 1:60 لقب «آپولون» خدای هنروموسیقی ( رجوع‌شودبدین‌نام ) - برزخ ۱۲ 


ك 


جالینوس 60 با 28۵1600 پزشك معروف ونان قد.م 3 

جاسون 6 ) لاوربونانی, که با کشتی آر کوبرای تصاحب قوچان زرین یشم‌رفت دوز خ ۱۸- بهشت۲۰ 
چجبر یل 6 - بپشت ۹.4 . 

جدعون 260606) سردار بپودان درجنگه با مدیانی‌ها - برزخ ۷۶ 

جر مانیا مذووطعع) با لامانا 17088۳۴2 : آلمان - دوز ۲۶ 

جری‌دل بلو 0[ 461 ۶6۲1 پسرعم پدر دانته - دوزخ ۲۷۹ 

جر بو ه 66۲106 عفریت طبقةٌ هشتم دوزخ ۱۸۰۱۷ - برزغ ۲۷ 

جلبوع 6 کوهتان فلسطن - برزخ ۱۲ 





فهرست اعلام 
جنتو کا 0۵66 2684) خانم زیبائی از اهالی شپر «لوکا» در ابتالیا - برزخ ۲4 
جنو 6600۷ شهر وبشدر ممروف ابتالیا - دوزخ ۳۳ - بهشت ٩‏ 
حوانا و6۱۵۲ مادر «سن‌دومتیکو» روحانی‌بز رگهکاتوليك - بپشت ۱۲ 
جوآنا موجه ۲هزج) دختر «نتووسکونتی» از خاندان وسکونتی‌شهر میلان - برزخ ۸ 
جو انا دی‌مو نته‌فلتر و ۵ 11 2۵۳۵۳۸۵ 2۱0۷) زن ببوة « بوتکونته » از 
اهالی«مونته‌فلترو_-برزه 
جو و کی 061 خاندان فلورانی - بعشت ۱۹ 
حو با وطدزی با بوبا 0[ پادشاء مراکی در دوران رومیان - بهشت ٩‏ 
جودا 2 زر که خاندان فلورانی «جودی» - بهشت ۱٩‏ 
جود ک 662 آخرین قسمت دوزخ دانته - دوزخ ۳۶ 
جودی 1[ ) خاندان فلورانسی - بهشت ۱٩‏ 
جود بت 2 با بودت 12018] زن بهودی که سردارآشوری را بخوابگاه‌خود کذانید 
وبکشت - بهشت ۳۲ 
جو ستننیا نو وصعام زا وتازی ««وستینیانوس؟ امپراتور روم - برزخ. ٩‏ - بپشت ٩‏ 
جو کاستا مهن با بوکاستا 008518[ مادر «اتئوطی» و «پولیئیس» دوبرادری که 
جنگهای «نبه» بخاطرآنها صورت کرفت -برزخ » ۲۲ 
جو نو نه مرمدازع با برنونه 08086[ با یونو 11100 » دراصل بونانی «هرا» » زوجهة 
خدای خدایان در میتولوژی ونان - دوزخ ۳۰ - بهشت ۲۸۰۰۱۲ 
جو و ناله ع[هوه6۶10۲۷ با بووناله 00۷6۵16[ دبوونالیس» شاعر لاتن - برزخ ۲۲ 
جو وه 6210۷6 نام ایتالبائی «زئوی» خدای خدابان بونان - دوزخ ۳۱۹۱4۰۱۳ - برز» 
۹ - بپشت 56 
حینورا 606۷2 مشوقةٌ «لانجبالوتو » قهرمان یکی از افسانه‌های عاشقانة قرون‌وسطی- 
دوز ۵ ۵ - بپشت ۱5 


حیو او 0 شاش ابتالبائی فرون وسطی - برزخ ۱۱ 


0 


جاه‌یو لو 0 مت با جامپولو 218100010 وزیر یادشاه تاوارا کشور جذوب فرانسه 
درز خ ۳۷۲ 
چیر انو 0 منطفه‌ای درجنوب اتتالیا " میان روم وناپل - دوزخ ۲۸ 








فه رست‌اعلام 


ججیلیو 0 « سسلیوس» لب «استاسوی» شاعر هجاگوی لاتن- برزخ ۲۷ 
حچیفا 6108ع) رود وناحیه‌ای در تسکانای ابتالیا - دوزخ ۱۳ 
چر بر 3 6۲۲6۲0/) «سربروی» سک سه‌سر پاسدار دوزخ - دوزخ ٩05‏ 
حر تالدو 0 قلمة مستحکم ناحیهٌ «والدلسا» در ایتالیا - بپشت ۱٩‏ 
چر لی 1 اندان فلورانسی - بهشت ۱۰ 
حرو با ۵ ۲۷ع) تاحبه‌ای در ابالت «رومانبا» در ابتالیا - دوزخ ۲۷ 
جر نا 8 شهر ابالت «رومانیا؛ در ابتالیا - دوزخ ‏ ۲۷ 
حلستینو 0 باپ سلکستیئوس‌پنجم - دوزخ ۳- ۲۷ 
حیانتا 2 )0 «کایه» بادشاه فراتسه - پرزخ ۲۶ 
چیا کو 0هذ) یکی از فلورانیان که بکناء شکمخوارگی بدوزخ رفته است - دوزخ ٩‏ 
حیانفا 28 از افراد خاندان «دونانی» فلورانی - دوز ۲۹۰۲۵ 
حیانگلا 8 خانمی از خاندان «توزا» که بصورت نمونهةٌ زنان فاسد از او باد 
شده است - «هشت ۱6۵ 
حییر بنیا 8 ازالقاب فزهره» الپهٌ عشق درمیتواوژی بونان - بپشت ۸ 
<یتر تا 6۲6 از القاب دیگر «زهره» الهةٌ عشق در میتولوژی بونان - برزخ ۲۷ 
حیجر و ۵ 066۳096 «سسرون؟ خطیب وساستمدار بزر که روم -ت دوز 1 
حیچیلیا هزازم‌زر . دراسطلاح‌امروزی سیجیلیا 5101118 : جزبرة سیسیل - دوزخ ۱۲- 
برزخ »۰ ۳ 
جرا ۲۲۵ذن یکی از دوقلةٌ کوه «یارنای» در بونان » که بونانیان آنرا جایگاه خاص‌خدای 
همر‌هدانستندت بپشت ۱ 
چیر ح4 ۲66 جادو کر زیبای بونانی » دختر رب النوع خورشید - دوزخ » ۲۷ - بررخ 
۶ - بهشت ۲۷ 
چیر 9 1۲0/) کورش » بادشاه ابران ( رجوع شود بدین نام ) . 
چیر با لو 440هذعءذن یکی از شیاطن دوزخ - دوزخ ۲۲,۲۱ 
حیلدا ورف 6180:0:) کبائی درشهر «پاوبا» در ایتالیا - بهشت ۱۰ 
حیمابو 4 عمجت نقاشی بزرک فلوراسی قرون وسطی - برزخ ۱۱ 
حینحینا نو 0 « کیدسیوی سینیناتوی » ۰ کنسول و دیکتاتور رومی - 


۱ » ٩ ۰ دهشت‎ 


فهر ست‌اعللام 


ح 


حیشه ۱001۵ دوزخ * ۲۶ - برزخ ۲۹ - بهشت ۱٩‏ 





حز قیا ۳26030 پادشاه بهود - بهشت ۲۶ 

حز قیال 2600161 پغمیر بهود - بهشت ۲٩‏ 

حنا نیا «نوعوحق از شاکردان عسی - بهشت ۷٩‏ 

حوا ۵3 برزخ ۲۹۰۲۶۰۱۲۰۸ دراین سرودها نیز تلویسا ازاوسخن رفده‌است : 
برز ۳۲۰۱۰ - بهشت ۰ ۲,۲۹۸۱۳ ۲۳ 


۰ 


ِ 





خشابار شا 6 - برزخ» ۲۸ - بهشت ۸-سورت آخشورش ۰ برزخ ۰ ۱۷ 


۵ 


۵ لیدامیا 18012ع(1 محبوبهٌ «اخیلوی» (آشیل) پهلوان افانه‌ای یونان - دوزخ ۷۹ - 
برز) ۲۲ 
ث لیفیله 6 زن تیدئو (رجوع شود بدین نام ) ودختر پادشاه «آرگوس» در بونان - 
برزخ ۳۷ 
دای 1(241 سوداگر «لوکائی» ( رجوع شود بکلمة «بوتورو» ) - دوزخ ۲۱ 
دوامیا زگ م«عذطه(1 روحانیکتوليك - بهشت ۲۱ 
دائته 1(9046 - برزح ۳۰ 
دانو لیو مزطبطه(] و دانویا 87018(]: دانوب» رودخانه‌معروف‌ارویا- دوز ۳۲-بهشت۸ 
داود 01 ادشاه بپود و صاحب «زور» با« کتاب مزامبر ؟ درتورات. دوزخ ۲۸:۶ - 
برز ۱۰۰ - بهشت * ۲۰ ۲۵۷ ۳۲ 
دانیال 90( بغسر بهود که مزارش در نزديك شوش است - ر ۲- بهشت > ۲۹ 
۵) نیلو 1(80161[0 شاءعر پرووینتسی - برزخ ۲٩‏ 
دحله 11871 برزحخ ۳۳ 
دچی 60 «دسوی‌ها» » بهلوانان رومی - بهشت ٩‏ 
ددالو 0 در «ایکارو» ( رجوع شود بدین نام ) - دوزخ ۲٩‏ - بهشت ۸9 
درا گینیا نسو 220عجعنطوه: یکی از شباطن دوزخ - دوزخ ۲۲۰۲۱ 





قهر ست‌اعلام 
وربا 8 تشوالة ثهر «جنوا» در ایتالبا - دوزخ ۳۲۳ 
دلجینو 0 روحانی انتالائی ۰ که محرم بدعتگز اری در دین 1-1 سوزانده شد - 
دوز ۰ ۲۸ 
دلفی 2 از القاب «آپولو» ( رجوع شود بدین‌نام ) خدای هنروموسیقی درمیتولوژی 
بوتان وروم - بهشت ۱ 
ولو 1(610 «دلوی» جزير؛ بونانی, که بروابت میتولوژی بونان «ارتمیس» الهةٌ شکار درآتضا 
بدثیاآمد - 7 "1 
دلیا :1ع(] از القاب «ارتمیی» الهةٌ شکار درمیتولوژی بونان, که مظهرماه نیزبود - برزخ۲۹ 
۵منیگو 1(017060160 «سن‌دومنسکو» روحانی‌بزر ک‌کاتوليك - بهشت ۱۲:۱۰ 
دمو فو و نته 6 سرد تزئوس» دلاوراسانه‌ای مسولوژی ونان - بهشت ٩‏ 
دمیاط 8 در معروف مصر - دوزخ ۱4 
دمیتسیا نو 0جوز1(00012 «درییانوی» امپراتور روم - برزخ ۲۷ 
د نانو 0 تعالم صرف ونحو قرن چهارم میلادی » اهل روم - بپشت ۱۲ 
دنانی 1 خاندان فلورانبی - بپشت ۱۰,۳ 
۵ نته 6 شهپر ابتالبائی - دوزخ ۱۷ 
دو احیو 0 د«دوئه» شهر بلژيك , در ناحيةٌ فلاندر - برزخ ۲۶ 
۵و را لسو 1(072220 شهری در ابتالبا - بپشت ٩‏ 
9۵ کا «1(06 تهری‌درایتالا - برزخ ۱۵ 
ویانا 8 الهةٌ شکار در میتولوژی روم » مرادف با «آرتمیس» میتولوژی‌بونان - برزخ ۲۵ 
دیانا 28 رودخانه‌ایموهوم‌دراتالیاء که درزبرشهر«سیه‌نا» جاری است - برزخ ۲۳ 
۵ نا ثیر ! 58 زن یبای «عر کول؟ بهلوان معروف میتولوژی بونان - دوزخ ۱۲ 
دبوجانس 3 فیلسوف بونانی - دوزخ > 
3ب 1(146 شهر شیطان در دوزخ - دوزخ ۸ 
دنو نیز بو 0 «دیونیز یوی» زمامدار بونانی «سبرا کوز» در سیسیل - دوز ۱۲ 
۵ بو یسیو 0 د«دیوتیسیوی» شا کرد پولس رسول - بهشت ۲۸ 
۵ بو سکو ر بده 6 بزشك بونانی - دوزخ 4 
ولو مده 107606( همار «اولیس» دلاور بوتانی ( رجوع شود بدین نام ) وشريك او در 
عذاب دوزخ - دوزخ ۲5 


۵ بو نه 1۱۳1۹06 مادر (رهرم>* الهه عشق درو لوژی «ونان‌وروم هشت ۲۲,۸ 


فهرست اعلام 








ق لمقر اط 1۱۳2۵0 «دیمو کرستی» فشلوف بزر که «ونانی ۳۳ دوز خ 4 


ر‌ 





رل 68 مادر خدای خدابان در میتولوژی بونان - دوزخ ۱6 

رابا نو 0 اسقف شهر «ماینتس» درآ لمان , مفسر معروف اتجبل - بهشت ۱۲ 

راحیل 6 نزن یعقوب پیغمبر اسرائیل - دوزخ 4-۲ - برزخ ۲۷-بهشت ۳۲ 

راسیا 80 نام قدیمی سربستان ( از ابالات ب و کسلاو ی کنوتی ) - بهشت ۱٩‏ 

رز آمو ندو 80«موه۲] کنت ناحیةً پروونس ۰ پدرزن «سن‌لوئی» بادشاه فرانسه-بپشت + 

راو زا 8 مشپر معروف ابتالیا - دوزخ ۲۷ - بهشت ٩‏ 

دار لو 80۴6740 «روبر کیسکار» , شواليهٌ نرماند . که قوای مسلمین را از جنوب ایتالیا 
بیرون راد - دوزخ ۲۸ - بهشت ۲۸ 

رحاب م۲ زن روسیی هودی که باعث بیروزی فوای بوشم بیغمبی اسرائیل شد بهشت ٩‏ 

رحیفام ۲002۳0 پر سلیمان پادثاء اسرائیل - برزخ ۱5 

ردا نو موو۲۵0 رود «رون» فرانده - دوزخ ٩‏ - بهشت ۸-۱ 

ر وبا 8 کوه اءالت «ترا کنا» دریوتان - «هشت 

مدولفو ۵۵01۶0 با 1200180 امپراتور آلمانی خاندان « هابور که > اتریش -- 

بررخ ۷ - بهشت ۸ 

رفائیل ۲۵۶۶26۱۱0 ملك مقرب - بیست ۰ 

رفقه ۱ زن اسحق بغمیر اسرائیل - بهشت ۳۲ 

رمثو 1۱01060 مباش«ریمون‌برانژه» (راموندوبرلینگیری - رجوع شود بدین‌نام ) - بهشت 

2 110108 دوزخ ۳۱-۱۶-۲۷ - برزخ ۳۲-۲۹۲۱۱۸-۱۹ - بهشت ۱۱-۱۵-۹۲ ۰ 

۳۱ ۰ ۶ 

رمانو 0 اتلهة مستحک ابتالیائی ناحیة «تر‌وی؛ - بهپشت * ٩‏ 

رمانیا 1۱۳3933۳989۵ ابالت قدمی اتالیا » ود کار رود یو - دوزخ ۳۳:۲۷ . برزخ ۷۱:0 

رمثا موع0 کنت نشن ابتالیائی - دوزخ ۳۰ 

رمو ] (دو 0 روحانیبزر کککانولك - بپشت ۲۲ 


فهر ست‌اعللام 





ر اجسیو | (4 "۲۱۵۸6۱۵۲۷۵۱16 «رونسوو؟ ۰ دره‌ای در کوههای «بیرنه» میان فرانسه واسپانیا » 
که درآن نیروی شارلمانی در برابرمسلمانان اسیاننا (اندلس) 
شکست خورد - دوزخ * ۳۱ 

رو 8600 «رن» رود معروف فرانسه- بهشت ٩‏ 

ر نو 0 شمبه رود «یو» در شمال ایتالیا - دوزخ ۱۸ - برزخ ۱۶ 

روبا کو لته ۱ دل روی رود «آرنو» در فلورانس - بررخ ۱۳ 

رو بیکازته ۲6 بکی از شیاطین دوزخ - دوزخ ۲۲,۲۱ 

رو پیکو 4 6006زا رودخانة ابتالاء که قسمت شبه جزیره‌ای این کشور ازآن شروع 

منوت ممشت) :1 

روت ۱24۳ جده داود پیغمبر اسرائیل - بپشت ۳۲۵ 

روجیری 100881611 اسقف ابتالدائی ازخاندان «اوبدینی» شهر فراونا» - دوز ۳۳ 

رو حالقدس 8240 ٩01۲140‏ کیازتجلیات سه کانةذات‌الهی درآئن‌سیح - برزخ*۲- 

بپشت ۰۲۰۲۱۱۲۰۸۱۹۸۱۲۳ ۲۹۰۲۷ 

روستیکوجی ۷۵160601 یکی از دوزخیان قلورانسی - دوزخ۹» ۱5 

ربااتو 0 جزيرء ایاات ونیا ( ونیز ) در ابتالیا - بهشت ٩‏ 

ر یدو لو 0 رجوع شود به «ردولفو» 

مه 81]6] کوهستان مجهولی در منتهاالیه شمالي اروپا - برزخ ۲٩‏ 

ریکاردو 0 د«ربشاردوسنویکتور» ؛ فقیه‌فرانسوی قرن دوازدهم مسیحی- بهشت۱۰ 

و یمینبی 1101۳01] شهری در مشرق ابتالیا - دوزخ ۰ ۲۸-۲۷ 

رین و آروف 3008700 ساحدور منلماتی که بآئین مسیح درآمد ودر دربار فرانسه متزاتي 

بزر کگ بافت - بهشت ۱۸ 

ر ینور دا کالبولی ([10م) 0 ۲۸16۲ نجیب زادء شپر «فورلی» ابتالیا - برزخ ۱6 

رینیر دا اور اتو 0۰2-3:۱0) 8 11016۲] راهزن ایتالبائی تاحبه «مارما» - دوزخ ۱۲ 

رینیردنی بانسی 21 06 ۳16۲ راهزن اتاليائی ناحيةٌ «والدارنو» - دوزخ ۱۷ 


9 


رحل 0 پدر «رئوس» خدای خدایان درمیتولوژی بونان - دوزح ۱۶4-هشت ۲۲-۲۱ 

رحل ۵0 ساره مدظومة شمسی - برزخ ٩‏ . هشت ۲۱۶ ۲۲۸ 

رهر ۵ ۷606۲6 «وتوسی» الههُ عشق درمیتولوژی روم ۰ مرادف با «آفرودیته» میتولوژی,ونان- 
برزخ ۲۸-۷0 

زهره ت۱۸ سیار منفاومة شمسی - برزخ ۲۷-۱ - بهشت ۲۷-۹۸ 


فهرست اعلام 


‌‌ 


سابلو 2110 سرربازرومی» که در لیبیای افر با باننش افعی هرد - دوزخ ۲۵ 

سانلیو 0( زندیق مسیحی فرن سوم میلادی - بپشت ۱۳ 

سائیناها موزطه٩‏ زنان قوم «سابن» که رومیان آنانرا بحبله ربودند - بهشت ٩‏ 

ساییا 08 زنی از شهر «سیه‌نا» در ایتالیا - برزخ ۱۳ 

ساره‌ها 1 اهالی.«ساردشا» (ماردنی) دورخ ۲۱ م بررخ ۱۸ 

ساردانابالو 10( «سردنپاله» پادشاه آشور - بپشت ۱۵ 

سار نیا 9270160 با ساردنیا ۱۹۵۲06860۵ ساردنی»جزیرء معروف ایتالید - دوزخ ۲۲ » 

0۹ برزخ ۰ ۲۳ 

ساسول 585801 فلورانی خائنی که برای صاحب ثروت پسر عموی خوداورا بحیله بکشت - 
دوز ۰ ۳۲ 

سا ای 50064101 خاندان فلوراندی - بپشت ۱٩‏ 





سافیر | ٩۵115‏ زن «حنانی‌ی بهودی که بمنوان نموناً خست ازنام‌برده‌شده است - برزخج*۷ 
سالتر لو ٩۵116260110‏ قاشی وشاعر ابتالیائی - بپشت ۱۵ 

سالوانی ٩2۷۱۱‏ زمامدار شهر «سیه‌نا» در ابتالیا - پرزخ ۱۱ 

سالیمبنی ذجهطصر1[ع5 خاندان شهر «سیه‌نا» در ایتالیا - دوزخ ۲۹ 

سامری هم 0۱۵۵ ٩9‏ زن سامری که عیسی از دستش آب نوشید - برزخ ۲۱ 
سازلئو 0 کوهستانی در ایتالیا - برزخ 4 

سانتر نو 0 رودخانه‌ای در ایتالیا - دوزخ ۷۷ 

سا 6118حرو8 خاندان فلورانسی - بهشت ٩٩‏ 

سانی‌ها 6 اعالی شهر «سیه‌نا؟ - دوزخ ۲٩‏ - پرزخ ۱۳۰۱۱ 

ساو نا. دوه 5۸۲ رودخانه‌ای در ایتالا - دوزخ ۱۸ 

ساو بو 0 رودخانه‌ای در ابتالیا - دوزخ ۲۷ 

ستا ۵ با چئونا 6۷۸8/) «شتا» شهرمراکش» درمقابل جبل‌الطارق - دوزخ ۲۹ 
سدوما 50000 «سدوم» شهرفلسطن که‌دراتشس غضب خدا بسوخت - دوزخ۱۱-برزخ۷۹ 
سرافین 01 ,اس افیم. نخستینطبقه ازطبقات نه کاناملائك درآ ثن‌مسیح-بهشت ۱-۸-6 ۲۸۰۲ 
سر د لو 0 نار اتالائی - برزخ ۰.۸.۷.۹ 


سر ۳ 70" شعنة رود «رون؟ در فران.ه - هشت ۸ 


فه رست اعلام 
سر کیو 10 رودخانه‌ای در تزدیك شپر «لوک» » دراتاللا - دوزخ ۲۱ 
سستری ٩680۲1‏ با سیتری 5168121 , شهر کوچك ناحيةٌ «ربوبرا» درابتالیا - برزخ ۱٩‏ 
سستو ٩6840‏ شهر کنار تنگة داردانل (هلسپونت) - برزخ ۲۸ 
سقر اط 5002016 فیلوف بزر که بونانی دوزخ 5 
سلداثیر ی 50102701671 خاندان فلورانمی - بپشت *۱ 
سلو ه ٩01006‏ قانونگزار معروف بونانی - بهشت ۸ 
سلیمان 6 پادشاه معروف‌آسرائیل - برزخج 7-۳۰ بهشت *۱2-۱۳-۱ 
سلمه ٩6۳:6[6‏ دختر بادشاه شهر «تبه» که معشوقه‌خدای‌خدابان‌شد- دوزخ۳۰ - بهشت ۲۱ 
سموثیل 6 2817 پیغمبر ایس ال ده عوشت» .5 
سمیر امیس وز ٩6۳۱1۲۵‏ ملکهٌ ننمه افسانه‌ای آشور - دوزخ ۳ 
سا وورورم8 سن» . رود معروف فرانسه که از پاریس میگذرد - بهشت ۱۹ 
سناخر بب 560080671 پادشاء آشور - برزخ ۱۲ 
ی بند لو 1360606440 58 روحانیعوف‌کاتوليك, که دراین کتاب ازصومعه‌ای‌در آلپ که 
نام او را دارد باد شده است - دوزخ ۱٩‏ 
سی پیتر ف 0 ٩81‏ کلیای معروف روم در واتیکان - دوزخ ۳۱-۱۸ 
سنتافیو را 8 کنت نشین ناحيهٌ «مارما؟ در ابتالیا - برزخ ٩‏ 
تا لستا 8 59118 لقب شهرد«لوک» که ازنام روحانی حامی‌این‌شهز | مده‌است- دوزخ ۲۱ 
سنت ] ندر ثا ۵ تشهر کوچك ابتالیا - دوزخ ۱۳ 
سنتامار با :۷۵۲ ٩904۵‏ صومعة فرفقهٌ «بتدتینی» درشهر «راونا» درادالیا - بهشت ۲۱۱۵ 
سئت او بالدو 12100) ٩۵0۱‏ کوحی در ابتالبا - بپشت ۱۱ 
سی‌جوانی 210۷۵۵۵ 527 کلیای معروف فلوراتی - دوزخ ۱٩‏ - هشت ۱۹-۱۵ 
سو جو لیا نو 0صمز(نازی) ٩527‏ کوهی در ایتالیا - دوزخ 4 ۳۳ 
صو لسنو 0 ٩82۲‏ کلسا وصوممعه‌ای درشهر «ورونا» در ابتالبا - برزخ ۱۸ 
صئك 1800 رودخانةٌ معروف هندوستان - بپشت ۱٩‏ 
سنکا ومعورع5 فلوف رومی -دوزخ > 
سو آوه 6۵ با سوویا ٩۷6۷۱۵‏ ابالت جنوبی آلمان .ده 2 ۷۳ 
صیمیالا ٩1111‏ زن غیبگوی شهر «کوما» در ابتاللا - بهشت ۳۳ 


حیسلیا 11 «مسئلا» (اشبملمه) شهر معروف اسیانا ی دوز ره 


مه 


سیتسيشی 211 خاندان فلورانسی - بهشت ۱٩‏ 


فهر ست اعلام 


سیجیه‌ری ٩1816۲1‏ فیلسوف فرانسوی » استاد دارالعلم پاربس - بهشت ۱۶ 

سیرانی 11 با سورانه 50۲8446 کوهی در ایتالیا - دوزخ ۲۷ 

سیر لگ وعدز:ز٩‏ یکی از پربان میتولوژی بونان - برزخ ۳۷ 

سیستو 81840 پاپ «سکتوی‌اول» ۰ بپشت ۷۲۷ 

سیسمو دی 00 روز خاندان اتالائی شهر «ییز ا» - دوزخ ۳۳ 

سیسیل 8 ۱ 6161119 جزيرة معروف ابتالیا دوزخ » ۱۲- برزخ:۳ 

سیکئو ٩1060‏ شور «دیدونه» ملکة کارناژ - دوزخ ه - بهشت ٩‏ 

سیلو ستر و 8:1۷69470 پاب سیلوستروی اول - دوزخ ۲۷ 

سیلو ستر 9 5۱1۷۲62۸۲0 روحانی فرقةٌ «فرانجسکانو» (فرانیسکن) - بهشت ۱۱ 

سیلو بو 511۷10 بر «انئا» قبرمان معروف ترویائی - دوزخ ۲ 

سیله 5:16 رودخانه‌ای در شمال ایتالیا - بهشت ٩‏ 

سیمو نمیا 8 رود ان کوچکی در ابتاللا - بهشت ٩‏ 

سیمو لیده 517100106 «سیمونیدس» شاعی غزلسرای بوتان کین - برزخ ۲۷ 

سیمیفو نتی 601 در مستحکمی درجنوب غربی فلورانی - بهشت ۱٩‏ 

سیئو ٩‏ 518086 بونانی حیله کری که اسب مروف «تروبا» را بساخت وبونانیان را بدیین 
وسیله بدرون شهر تروبا رساتید - دوزخ ۳۰ 

سینیکا لیا 8 تشهری درکنار دربای آدرباتيك » در ابتالیا - بهشت ۱٩‏ 


شائول ٩01‏ پادشاء اس‌ائیل - برزخ , ۱۲ 
شار لمانی ۵ ۲(0۵و۱) امپراتور معروف فرانك , که « امپراتوری مقدس » را شاد 
نهاد - دوز » ۳۱ - بپشت ۰۱ ۱۸ 
شانکانو 0 مکی از افراد خاندان فلورانسی « کالیگائی» دوزخ ۰ ۲۵ ۰ ۲٩‏ 
شمعون 5171076 بهودی ساحری که میخواست روح‌القدی را بقیمت پول از حوارسون 
بخرد - دوزخ »۰ ۱٩‏ 
شنعار ۲ نام «کلده» در تورات, که بابلیان درآنجا برج معروف بابل را ساختند - 
برز] ۰ ۱۲ 


شیر و 5010 یا اسکتوو 5610 جز بره‌ای در درباچةٌ اه بوتان - برزخ ءِ* 


فهر ست اعلام 





شیر و لو 501۲0600 نام یکی از بادها درمیتولوژی بونان - برزخ » ۲۸ - بپشت » ۸ 
شیطان اعظام 5۱27 دوزخ ۷ ۰ ۳۱ , ۳۶ 


ن 


صللاحا لد لن 58180170 صلاح‌الدین ابوبی سلطان‌ابرانی نژاد مصروقهر مان‌جنگهای‌صلببی- 
دوز خ ۰ 4 
صیهون 5108 کوهی در نزديك بیت‌المقدی »که ازآن بمفهوم مجازی خود این شهر یاد 
شده است ح 9 ۰ 1 


طو نیا عذ10۳ پیرمردی که بقول تورات «رفائیل» فرشتةٌ مقرب . کوژی او را درمان کرد- 


عبربان ۳۱ خوم عبری (ببود) رزخ ۰ 6 ۰ ۹5 - بهشت ۰ 6 ۰ ۳۲ 

عحجان 0 سراز بهودی, که فسمتی از غنائم وگ اسرائلرا بدزدید - برزخ , ۲۰ 

عر بستان 8 دوزخ ۰ ۲۸ -بهشت ۰ ٩‏ 

عطارد 316۲00۲:0 سار منظومةٌ شمسی - بهشت » 

عموره 20۳0۲۲۵ شهر فلسطی» که غعب خداوند صورت باران آتش برآن نازل شد - 

برزخ ۰ ۲۹ 

عیسو ۲8800 پس اسحق وبرادر بمقوب, که بعکس یمقوب بی‌سبب مورد بی‌لطفی خدا بود - 
بپشت ۰ ۸ ۰ ۳۲ 

عیسی 80یا ۲1840) - 2۵90) با 26810 - برزخ » ۷۶ * ۲۱ ۲۳۲ ۰ ۳۷۰۷۹ - 
بپشت » :۹ ۰ ۰۷۱ ۱۲ ۰ ۱۶ ۰ ۰۱۷ ۰۱۹ ۲ .۰ درین‌سرودها لو یعا ازاونام 
پرده شده است : دوزخ ۰ ۰4 ۰۱۹۰۱۲ ۳۶-پرزخ ۰ ۰۱۵۰ ۰۱۹ ۳۰۰۲۹ 
۲ ۳۳ هشت ۰ ۰۱۳۰۱۱۱ ۰۱۷ ۲۳ ۰ ۰۷5 ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۳۳ 


فهرست اعلام 


ف‌ 


فالنتسا ۳262 شهرایتالیا . در ابالت فرومانیا» - دوزخ , ۳۲-برزخ ۰ ۱ 

فابر یتسیو 0 سلحشور رومی - بهشت ۰ ٩‏ 

فابی (طه ۲[ خاندان رومی - بپشت ۰ ٩‏ 

فارفار لو 0 نام یکی از شیاطین دوزخ - دوز » ۲۱ ۰ ۲۲ 

فار نا تا د)ع«1:ه از افراد خاندان «اوبرتی» فلورانس - دوزخ ۰ ۰٩‏ ۱۰ 

فالتر و نا 8 کوهستانی در ایتالیا - برزخ » ۱۶ 

فاما و ستا هاعداعوورو۲ «فامااگوست» شپر بزرگه جزيرة قبوس - بهشت ۰ ۱۹ 

فا نتو لینو ۳۵0101:00 خاندانی از شبر «فائتتصا» در ابتالیا - برزخ ۰ ۱6 

فانو 120 شهری در کنار دربای آدرباتيك در ایتالیا - دوزخ » ۷۸ 

فتون 0 با «فتونه» ۳64086 شر خدای خورشید در میتولوژی بونان » که کردونةً 
خورشیدرا ازیبراهه برد واتش درآسمان افکند - دوزخ » ۱۷-برزخ 4۰-بهشت» ۳۱ 

فدر یکو 0 ۳ «فردریكرش‌قرمز» امپراتور آلمان» که درجنگهای صلیبی کشته شد - 

برزخ ۰ ۱۸ 
قدریگو 0وزد۴606 فردربك دوم , امپراتورآلمان - دوزح ۰ ۰۱۶ ۳,۱۳»-برزخ » ۱5 
قدر بکو 0 فدریکوی دوم », ازخاندان «آرا گونا» پادشاه سیسیل - پرژخ , ۷- 
بهشت ۰ ۰۱۹ ۲۰ 
فدریگو 0عز:۳606] از نجیب زادکان « سکانی » ایتالیا - برزخ ؛ ۱4 
فدر بکو نوو لو 0۲۷۲۵110 0ع::۳606 یکی از نجیب زادکان خاندان «کوبدی» اهل 
«کازتینو» در ابتالیا - برزخ » ٩‏ 
فر ات 98 برزخ , ۳۳ 
فر نچسکادار بمینی نصندن 0 ۳۲9۸66۶68 زن زببائی ازخاندان فرمانروای شهر 
دراونا» , فهرمان زیباترین ماجرای عاشقانهٌ « کمدی‌الهی» - دوزخ» ه 
فر انحسکوداسیزی:ه:::۸ 0۱ 32۵906900 «س‌فراسواداسیز>»روحاتیبز رکه‌کاتولیك. 
دوز »۰ ۲۷ - بهشت ۰ ۱۱ ۰ ۰۲۲ ۳۲ 
فر انجسکودا کورسو 0۱۸۰60۲۶0 2۵006800[ قاضی رحقوق دان شهر «بولونبا» 
در ایتالیا - دوزخ , ۱۵ 
فر اس 06018ه:۳ دوزخ۱۹- برزخ» ۲۰,۷-بهشت؛۱۵-بصورت «فرانسوبان» ۳۲۵0668 و 


فهرست اعلام 
1 (: دوزخ » ۳۲,۲۹۰۲۷ 
قر انکو ۴:60 مینیانورساز ابنالیائی اهل «بولونباه - برزخ ؛ ۱۱ 
فر د بناندف ۳6۴0100 < فردیناند » پادشاء «کاستیل» اسپانیا - بهشت» ۱٩‏ 
فر تو نا 8 الهة بخت واقبال در میتولوژی روم - دوزخ ؛ ۷ 
فرره 6 از افراد خاندان «دوناتی» فلورانس - برزخ » ۰۲۳ ۲۶ 
فرلی 1 شهری درناحهٌ «رومانبا» ؛ در استالبا - دوزخ » ۱٩‏ - بهشت ۰ ۲۶ 
فلجتو نتا 116860004 رردخان دوزخ - دوزج ۰ ۱6 - درس‌ودهای ۱۷ ۰ ۱۵ ۱۹۰ و 
۷ ور تا تلونها ارم وم رو نام ی که ات 
فلحیاس ۳"«۹۰۰9 زورق‌بان روی رود ومرداتب «استنجه» در دوزخ ۳ 
قاشر و ۲61670 رفلترء ۴61026 شهری‌درناحيةٌ «مارکاترویزا» در ایتالیا - دوزخ ۰ ۱ ( - 
بهشت ۰ ٩‏ 
ولسطین 0 برزخ ۰ ۱۸ - بپشت ۰ ٩‏ 
قلیگرا و۳16 ناحه‌ای در ابالت تسالیای یونان , که بنا بمیتولوژی یونان جنگه خدایان و 
دبوان درآن اتفاق افتاد - دوزخ » ۱۶ 
فلورانس 9 «فبورنتسا» با فیرنتسه ۳1۲61126 شهر معروف ابتالیا ۰ زادگاه 
دانته - دوزخ » ۸۶ ۱۷ ۰ ۲۶ » ۲۸ ۰ ۳۲ پرزخ ۰۰ *۲- 
بهشت ۰ ۰۱۰۰۱۵ ۰۱۷ ۲۹ ۳۱۰ 
درسرودهای ٩‏ ۰ ۰۱۳ ۱۶ ۰ ۲۳ دوزخ - ۰۱۷ ۰۲۳۰۱6 ۲۶ 
مرو 2 ۵ بهفت لت لوا ارف شون ناد فده انبف:: 
فلیجه 60 بدر «سن‌دومنیکو» روحانی‌بزر کک‌کاتوليك - بهشت » ۱۲ 
قربه آ ولانا ۵ ۳08۸6 صومعه استالبائی - بهشت ۰ ۲۱ 
قو چی :ععد۳0 «وانی‌فوچی» از اهالی شهر «پیستوبا» » یکی از دوزخیان - دوزخ » ۲۵,۲ 
قو تینو ۳01100 زندیق‌بونانی» که پاپآناستازبوی دوم را هواخواه خود کرد - دوزخ » ۱۱ 
قوری‌ها 98 ملائك سه کانه انتقام وعذاب دردوز خ, که هرسه زن بودند - دوزخ » ٩‏ 
فوسکو 0 د«برناردینودی‌فوسکو» ۰ تجیب زادم دلاور شهر«فائنتسا» درابتالیا - برزخ:ع۱ 
ف و کاحیا 222" از افراد خاندان «کاتجلیه‌ری» شهر «ییستوبا» در ایتالیا - دوزخ» ۳۲ 
قو کار | 98 ال شهر و دماغة اتالبائی کنار دربای | درباتيك - دوزخ » ۲۸ 
فو لو ۳0۵10 ,کی از چنتائوروها ۰ ددان‌آدمی روی میتولوژی بونان - دوزخ ۰ ۱۲ 
فو الکو 0 فولکتو ۴۳01606110 خوانتدةٌ دوره کرد اهل «مارسی» فرانسه-بهشت:٩‏ 


فه ر ستاعام 
فیالته ۳1۵146 از غولان طبقه‌آخر دوزخ - دوزخ » ۳۲۱ 
فیامینگی زطوط م۳ فلاماندها . آهالی «فلاندر» - دوزخ؛۱6 
فیز و له 60 نهر ابالت «اسکانا؛ در اسالبا - دوز »۰ ۱۵ - بهشت ۰ ۱۵ ۰ ۱٩‏ 
فیفانتی 1 خاندان فاورانسی - بهشت ؛ ۱٩‏ 
ور گنه 6 در اصطلاح کنونی «فیلینه» ۳181106 » دژ مستحکمی در «والدارنوی 
علبا» درایتالما - بپشت ۱۹ 
فیلیپسکی (626 ۳111 خاندانی ازشهر «اوووستو» در ایتالیا - برزخ » ٩‏ 
فیایپو رحنتی ۳111000۵ ازافراد خاندان فلورانبی «دیماری» - دوزخ» ۸ 
فیلیپوایل بلو ۲6110 11 ۲111000 ۶+ «فیلب لوبل» پادشاه فرانمه - دوزخ:۱۹-برزخ» 
بر فوهتت: ۱۸ 
ف‌ 


قابیل وونم) بسرآدم ۰ ۰ برآدرش هاینل را بکفت ده 0 ۱۳ رح 6 ‌ ۷۱ ۳ 
بهشت , *۲ 


کونی - بهشت ۰ 8 ٩‏ 
لك 


گالور سا روم «احور» شبر فرانسه - دوزخ ۰ ۱۱ 

کازینا 8 ارلن فعت ارطبعهُ آخر درزخ - دوزخ , ۳۲ 

کابا نی ۵0 کی از هفت پادشاه بونانی که شهر «تبه» را محاصره کردند- دوز .۱۸ 

کادتو ۵0 با چایتا 06118 8:ن) «قبه» خاندان سلطنتی فرانمه - برزخ » ۲۶ 

کار ارا 8 9 با کایرانا 0۲۵18 8ب جزبرء کوچکی درنزدبك مصب رود «1رنو*درایتالیا 
دوزخ ۰ ۳۳ 

کار و نا 8 دز مستحدکم ایتالیائی » نزديك شهر «پیزا» - دوزخ ۰ ۲۱ 

کاباتی 41 ) خاندان شهر «ورونا» داشهر « کرمونا» درابتالیا - برزخ » ٩‏ 

کاننا کو 20 رئس خاندان فلورانی «کایونسا کی» بهشت ۰ ۱٩‏ 

کابو کیو 0( ) کتصا ور اتالیائی » اهل صبه‌نا» - دوزخ » ۰۲۹ ۳۰ 


فهر ستاعللام 
کاتالا نو ۵0 بکی از روحانبون ابکار اسالبائی - دوزخ . ۲۳ 
کائالو نیا «نوم(عاه) ابات معروف اسپانیا - بهشت » ۸ 
کاتلینی 1 خاندان فلوراندی - بپشت. ۱5۰ 
کاتر با 8 کوهستانی از رشتَهُ جبال «ایننو» در ابتالا - بهشت . ۲۱ 
کاتو لیکا 68 دهکده ابتالبائی ۰ درساحل دربای آدربانك - دوزخ » ۲۸ 
کاتو نا 8 شهر کوچك امتالبائی » در تاحيةٌ « کالابرو» - برزخ * ۸ 
کالو نه 4086 <«کانن» سرداررومی, که خود را کشت تااسیر سزار نشود - دوزخ» ۱۵ - 





برزخ * ۱ 
کاجاداشیانو 1 8 ازجوانان ولخرح شهرسیه‌نا» درایتالبا - دوزخ:۱۹ 
کاحا گو بدا 02:اودزمعم) جد اعلای دانته ,که در یکی از جنگهای صلیبی کشت شد 
بپشت ۰ ۱۵ 
کا<انیمیکو 0 0 نجیب زادم اتالبائی » اعل «بولونیا» - دوزخ ۰ ۱۸ 
کادمو 0 «کدموس» بونانی » بنبان گزار شهر تبه (نبس) - دوزخ ۰ ۲۵ 
کار اه 8۲۲۵۲6/) کرهستان ودهکده‌ای در ناحيةٌ «لوتیجیانا» در ایتالا- دوزخ» ۷۰ 


عه 


کار لینیا 8 89 -رجوع شود به « کویدودی کارپینیا» 
کاره بنال 6 2 «اوتار بانودبلی‌اوبالدنی» ۰ ملقب به « کاردیتال؟ » زنديق مسیحی - 
دوز » ۱۰ 
کار لودانجیو فنع«0۸ 6:10 «عارز دانژری‌اولودوم. بادشاهان فرانسوی‌نایل وسیسیل 
دوز ۰ ۱٩‏ - برزخ ۲*۹۱۱:۵ - بهشت ۰ ۲۰۰۸۰ 
کارلودی والوا عذه(ه۷ 01 م1ءع6 «شارن دروالوا» ولعهد فراننه , که فلورانی را 
اشغال ودانته را تسد کرد - برزخ , ۲۰ 
کار (و مار تلو 0 8۵۲10ب) «شار[مارنل» "یس شارل دانژوی دوم » که درجوانی‌در 
نایل مرد - بهشت » ۸ 
کار لوما نیو 0 ۶1۵) رجوع شود به «شارلمانی» 
کار لیذو 0 ازخاندان «پاتی» که قلمهةٌ مستحکمی را تسلیم‌فلورانسیان کرد-دوزخ»۳۷ 
کار ون 80 زورق بان رود «ا کرونته» در دوزخ - دوزخ . ۳ 
کار بدی 01 کرداب تنکهةٌ «مسینا» میان اتالیا وسیسیل - دوزخ ۰ ۷ 
کار یز ندا 21560ه) برجی در ایتالیا - دوزخ ۰ ۳۱ 
کازالودی 13 خاندان زمامدار شهر «مانتووا» در شمال اسالنا - دوزخ ۲۰ 
کار( ۶16ه) داورتنوداکازاله» روحانی ابتالبائی فرقةٌ «برادران کهتر» - بهشت ؛ ۱۲ 


فه ر ست اعلام 





کار لا ۵861[2) موسیقیدان ابتالیائی » دوست دانته - برز » ۷ 
کاز زینو 0 درء علیای رود «آرتو» در ایتالیا - دوزخ » ۳۰-برزخ » ۱۵ 
کار بنو 0 با کاسنو 888170 شپر ایتالبائی ۰ دردامنه«مونته کاسینو» - بهشت:۲۲ 
کاستر و ادف ۵942۲00270) دژستحکم ابالت «رومانیا» در ایتالیا , نزديك شهر«فورلی» - 
برز ۰ ۱6 
کاس‌تلو 0 -رجوع شود به« گویدودا کاستلو» 
کاستوره 810:6) یس «لدا» وخدای خدایان , در میتولوژی بونان, که بدل بیکی از دو- 
ستارةٌ پرج جوزا شد - برج » 5 
کاستیلیا 9841811 ابات معروف «کاستدل» اسپانیا - بهشت 8 ۱۷ 
کاسینو 0 )- رجوع شود به« کازننو» 
کاسیو 10ووه) «کاسوی» قائلسزار که همراه با بروتوس وبهودا بسخت‌ترین عذاب دوزخ 
گرفتار است - دوزخ ۰ ۳6 
کاکو ۵ یکی از ددان آدمی روی دوزخ, که در میتولوژی یونان سنتوری بودکه بدست 
هر کول کشته شد - دوزخ ۷6 
کا کو م4 6 2 کوهستانی در ابتالیا تزديك روم - برزخ » 4 
کالار و سا 8 خشپر اسیانیا , در ابالت « کاستیل» - بهشت » ۱۲ 
کالبولی 01ط1ه) خاندان معروفی دردهر «فورلی» ایتالیا - برزخ . ۱5 
کالفوچی (06 خاندان فلورانسی - بپشت * ۱٩‏ 
کالکابر بنا ۵8 بکی از شیاطن دوزخ - دوزخ ۰ ۲۱ ۰ ۷۲۲ 
کالکانتا عاجرمی(ه) غبگو وکاهن بونانی که سات سعد را برای حرکت ناوگان بونان 
تعیین کرد - دوزغ » ۲۶ 
کالیمتو 0 پاپ کالیکستوس اول - بهشت ۰ ۲۷ 
کالیو به 06 بری الهام بخش اشمار حماسی در میتولوژی بونان - برزخ ۰ ۱ 
کامپالدپنو مهن18هحصع میدان جنک قوای «فلورانی» وهآرتدو . درناحية کازتینو, 
درایتالیا - دوز » ۳۶ - پرزخ . ه 
کامپا نیا تیکو 0۵۵0۵1:60 ۳) دژ مستحکمی درناحيةٌ «اومبروته" در ابتالیا - برزخ»۱۱ 
گامیو همصو) میدان بز رکه ذهر «سیه‌نا» در ابتالبا - برزخ » ۱۱ 
کامپی () ده کدء ناجیه «تسکانا» در شمال غربی فلورانی - بپشت ۰ ۱٩‏ 
کامو نیک 2 د«وال کاموتنکا» درهء‌ای در ابالت «لمبارددا» در استالیا - دوزخ , ۲۰ 


فهر ست اع/ام 
کامیشیو 4 0«6:معذمه فلورانسی کمنامی ازخاندان «یاتسی» که بجرم خیانتی بزرک در 
طبقه آخر دوزخ جای دارد - دوزخ ۰ ۳۲ 
کامیلا 1112ع) از قهرمانان کتاب «اشس» وبرژیل - زنيکه در جنک با «انگا» کشته 
شد - دوزخ ۰ ۰۱ 4 
کانجلیر ق ۵006111671) خاندانی از شهر «یستویا» در ابتالیا - دوزخ » ۳۲ 
کان گر انده 67۵006 «ه) زمامدار شهر «ورونا» که داته را در دوران غریتش با لطف 
ی هی ی و 
۶ 7 هشت ۰ #۴ ۱۷ 
کانیالسو معععجوص یکی از شیاطین دوزخ - دوزخ. ۰۷۲۱ ۲۲ 
کانیا نو 0 امروزه « بوشگا » ۳04468128 رود خانه ای در ابتالیا - 
بهشت ۰ ٩‏ 
"کاوالکانتی 41صمع[ه۷ه) خاندان فلوراننی - دوزخ» ۰۱۴ ۳۰ - برزغ » ۱۱ 
کر ورا 8 زن«اا» دلاور تروبائی» که رومبان خود را ازعتاب اومیدانستند-هشت.:٩‏ 
گرادو 0 با کورادو ۱2۴۳۲۵060 کنراد , امیراتورآلمان - بهشت » ۱۵ 
کر او 0 با کورادو ۱۲۲۵۵0 از خاندان «دالاسیینا» متعاقبه‌تاحه «لونیجانا» 
درایتالیا - برزخ » ۸ 
گر ادینو مصنهععمی با مدذل۳۳2ت0) آخرین بادشاه خاندان « سووبا » درآلمان - 
برزخ ۰ ۷۰ 
کر اسو 0 «کراسوس» سردار رومی که در جنگ بااشکانان کدته شد - برزخ », ۷٩‏ 
کر نی 1 باکر تا 8 کرت جزیر؛ معروف ونان - دوزخ ۰۱۲۰ ۱۶ 
گرس 0۲8۱۵8۵ «کری» , جزیره معروف مدترانه » درجتوب فرانسه - رزخ ۱۸ 
ترسودونانی ( ۸0۲80 رئدی‌فرفه‌ساسی «سیاه‌ها» در فلورانی - برز خ.۴ ۷86 
بپشت ء ۳ 
کر نو 0 رجوع شودبه «رینیر» - 
گر ثیلیا «ز[ونه:) «کرنلا» زن دلاور رومی . مادر برادران معروف «کراکوس»-دوزخ. 
4 - بهشت ۵ 
گر و 00 نام ی از بادها در میتولوژی بونان - دوزخ ۰ ۱۱ 
کر و] تسیا 8 « کروآسی» » یکی از ابالات کنونی و کسلاوی - بهشت , ۳۱ 
کرو بیان نجذطت:6) دومن طبقه از طبقات نهکانهٌ ملائك » در الهیات کاتولك - 


ع هه 6 


فه رست اعلام 


کر سا 8 شپری در اتالبا - برزخ» ۳ 
کستانتسا وعصواومی با کتاتا وعوره/و60) ملک دآراگونا» درا-پانیا-‌برزخ , ۷۰۳ 
کستا نتیدو 0 د« کنتانتنوی» (فطنطن) امیراتور روم - دوزخ »۰ ۲۷۰۱۹ - 
بوقت: :۷۳ 
کلئو با تر ۱ 160۵ با و160024۳8ن) ملکهٌ معروف مصر - دوزخ ۰ ۵-بیشت ۰ ٩‏ 
کلتو 16)0:) باپ کلت , جانشن دوم بطری رسول - بهشت ۰ ۲۷ 
کالکو ۵160 , سرزمن «کلکیس» که بنا بافضانه های بونانی فوچان زرین یشم درآنعا 
میزیستند - دوز " ۱۸ - بهشت » ۲ 
کامنتسا ووورم16) دختر شارل مارتل (کارلودی مارتلو - رجوع شود بدین‌نام) - بهشت۹ 
2 16۳067846,) باپ کلمنتوی چهارم - برزخ . ۳ 
کاو لو 1040 یکی از سه خواهر معروف به «پارك‌ها- درمیتولوژی بونان - برزخ ۰ ۲۱ 
کلرمن4 6 مادر «فتونه» در میتولوژی بونان ( رجوع شود بدین نام ) - بهشت» ۱۷ 
کلیو 13۵ن) پری الهام بخش تاریخ در میتولوژی یونان - برزخ , ۷۲۲ 
گفیو 010 دژ مستحکم ناحيةٌ هرومانیا» در ایتالیا - برزخ » ۱6 
تلو ایندسیو 0 « سنن سیناتوی‌کن سیوي > کول ودیکتاتور رومی - بهشت » 
۹ ۱۵ 
گو دش ۳0 برزخ: ۱۲ 
کو ار ذارو 0 با کوارنرو 6028۲16۲0 خلیجی دردربایآدرباتيك - دوزخ ۰ ٩‏ 
کو بیدو 0 خدای تبرافکن عشق » بر زعره درمیتولوژی بونان‌وروم - هشت ۰ ۸ 
و <یتو 0 رودخانة بخ دوزخ - دوزخ ۰ ۰۳۱۰۱۶ ۰۳۳ ۳4 
وراد دابا لا نسو 40 028 ۲۷۲۲۵۵۵ نماسنة شارل دانژوی‌اول درفلورانی- 
(رجوع‌شودبه‌کارلو) برغ .» ۱5 
کوداد بنو 1"0 ۹ رجوع شود به « کرادینو» 
کور بو 0 ساستمدار رومی» که سزار را به گذشتن از رود فرویسکون» برانگیخت - 
دوزخ ۰ ۷۸ 
گو تسا مععنصس) خراعر «ات-ولینو» . از خاندان هرومانو_در ابتالیا - بهشت ۰ ٩‏ 
کو بر نو 00012180 لقب «رمولوی»_بنیان گزار افسانه‌ای شپر روم - بهشت ۰ ۸ 
کیارامو نتزی 61 ظ۵0هزطن) خاندان فلورانی - برزخ » ۱۲ - بپشت ۰ 6 ۱٩‏ 
گیارنتانا مجعاده:ونط) نام قدیمی کوه «کارینتسیا» در ابتالیا - برزخ , ۱۵ 





فهرست عم 





کیاسی [1882) ناحیه‌ای در ترديك شهر «راونا» در ابتالیا - برز ۰ ۲۸ 
کیانا عومزطی) «والدی کیاناناحیه‌ای‌مالارباخیز , مبان «آرتسو» و «مونته‌پولجیانو» درابتالیا- 
دوزخ ۰ ۲۹ 
گیاثا عجوزط رودخانه‌ای در ابتالیا » در ناحیةٌ «نبکانا؟ - بپشت ۰ ۱۳ 
گیاوری :۱2۷۵۲ با «کیاواری» 1۵۷۵۲1/) ناحیه‌ای در ساحل شمال غربی امتالیا - 
برزخ ؛ ۱۹ 
گیرون «۲0(طن) از ددان آدمی روی دوزخ ۰ که دره‌یتولوژی ونان عربیآشیل (۱ کئله) 
پهلوان معروف بود - دوز ۰ ۱۲ - برزخ ۰ ٩‏ 


کیودی 91ا:0:) شهرابتالیائی اباات «تسکانا؛ - بهشت ۰ ۱5 
‌گ 


گالتا داعهع) شهری که « چیرچه » جادو کر زیبا اولیس را در آن نگاه داشت و «اتتا» این 
نام را بشهری که خود ساخته بود داد - دوزخ ۰ ۲۶ - بهشت ۰ ۸ 

گادد 0 سر «کنت‌او کولینو» ( رجوع شود بدین نام ) - دوزخ ۳۳ 

گاردا 62۸۲0 درباچه‌ای در شمال ابتالیا - دوزخ ۲۰ 

کارد نو 0 بکی از کوبپای فلورانس - دوزخ ۲۳ 

کالئو نو 0 د«دلال‌محبت» شوالیه «لانسلو» و «ملکه‌جینورا» دربك داستان معروف 

قرون وسطائی , که دانثه بفصلی از آن اشاره کرده است - دوزخ ه 

گالورا م-ب[(هه فاضی جزیر؛ ساردنی - دوزخ ۲۲ - برزخ ۰ ۸ 

گالو تسو 62۵11220 دهکده‌ای در تزدبك فلورانس - بهشت * ۱٩‏ 

کالیکا نو 0زععذ[ه2) خاندان فلوراننی - بپشت ۰ ۱۰ 

گالینو مجه‌ذله) -رجرع شود به «جالینوی» 

گالی [621- خاندان فلورانسی - بهشت ۰ ۱5 

گانکالاندی 61 خاندان فلورانسی-بهشت ۱4 

کانلو ه 20 خائنی که محل تمر کز قوای شارلمانی را باعراب تشان‌داد--دوزخج۳۲ 

گالیمده 1۳606هع6 ساقی خدای خدابان » در میتولوژی بونان - برزخ : ٩‏ 

او بله 116: 62:۷ ناحیه‌ای از «تسکانا» در ایتالیا 7 دوزخ ۲6 


قهر ست‌اعلام 
ایا وذهج دختر «کراردوداکامیتو» نجیب زاد4 شهر «ترویزا» در ایتالیا - مرزخ ۱٩‏ 
گتیفر دی 20441۴۲601) دوك شهر «بولیوند» در ایتالیا - بهشت ۱۸ 
۴دنتی 1 با کاودنتی 2۵۱06041 اقبی که به «برادران‌روحانی» فاسد داده شده 
بود - دوز ۲۳ 
گر انسیا لو مجهزعهع) فبه ومجتید معروف مسیحی - بهشت ۱۶ 
گر ار دودا کامینو ممنصری 4 26۲2۲00 نجیب زادژ ایتالیائی اهل «ترویزا» - 
برزخ ۱5 
کر افیا کانا 68 یکی از شیاطین دوزخ - دوزخ ۲۱ » ۲۲ 
آرچی (۲66) خاندان فلورانسی - بپشت ۱٩‏ 
۲ ر گود بو 0 پاپ کر گوربوس کبیر - برز ۱۰ - بهشت ۲۸ 
کر و زو 0 20) سر «مدوزا» که هکس او را میدید سک میشد - دوزخ ٩‏ 
گر گو نا 620۴800 جزیرم کوچکی در مدیترانه » تزديك مصب رود «آرنو» - دوزخ ۳۳ 
گر بفو ٩‏ 2۲1/086 حیوان افسانه‌ای » شبده شیرهای بالدار تخت‌جمشید . که درچهارسرود 
آخر برزخ بعنوان مظهر عیسی ازآن باد شده است - برزخ ۰۳۰۰۲۹ ۳۲۰۳۱ 
کستانتسا )60۶ ملکه «آرا کونا» در اسپانبا - برزخ ۷ 
ستانتسا دالتاو بل 0۱۸10۵۷112 مععاوهع6 امیراترییآلمان ۰ زن هایثرش‌شتم 
ومادر فردر دك دوم - برز خ ۳ وهشت ۳ 
تلو کو 0 از خدابان دربا » درمتولوژی ونان - بهشت ۱ 
متا )620۳1 ررحانی فاسد ایتالیائی » اهل جزبرة ساردنی - دوزخ ۲۲ 
گنگب 6ووع) بابتالیائی « گنجه» , رود معروف هندوستان - برزخخ ۲ ۰ ۱۷-بهشت ۱۱ 
کوالاندی ۶۵18001 خاندان برجستة شهر «ییزا» در ایتالیا - دوزخ ۳۳ 
گوالترو تی 1 خاندان فلوراسی-هشت ۱٩‏ 
گو الدف 62002100 شهری در ابات «امبریا» * در ایتالیا - بهشت ۱۱ 
کو الدراد! 08 دختر «بلین‌چیونه‌برتی» ( رجوع شود بدین نام ) - دوزخ ۱5 
و اسکو نیا 8 « کاسکنی» ابالت فرانه - برزخ ۲۶ 
گوانتو 0اصعع) <گان» شیر معروف بلربك برزخ.*۲ 
گو لیو هزططدای ا ۲ کیر ۸80۳10 شهری در ابالت «امیر:ا» درابتالیا - بهشت ۱۱ 
گو بلیلمو 80 دادشاه سسرل - بپشت ۲۰ 
گو بلیلمو آ لدو بر اندسکو 0 ۶۱0181161۳7:0) رس خاندان 
* لدوبراتدسکی» شپر «سنتافورا» درتاحیة «مارما؛ دراتالعا 


«ررج ۷۱۱ 


فهرست اعللا م 


گو بلیلمو بر سیر ه 026:626ظ 20:۵1:10 صران‌فلوراننی - دوزخ ۱۹ 
گو بایلمو دورانحه عءعه:010 2۱01۵1161۳0 کیوم دورانژ»روحانی ومرد جنگی 
فرانوی - بهشت ۱۸ 
کو بایمو دیهو نفر | تو )۷0:۶6:۵ 1 2۱1181161۳810) مار کی ناحیه«مونفراتو» 
درساحل رود «یو؟ درشمال ایتالیا - برزخج ۷ 
۳و ود او 0 در اصطلاح کنونی گوورتولو 620۷۵۲۵010 , ناحیه‌ای از اسالت 
«لمباردیا» در استالیا - روزخ ۷۰ 
گو بدسانته 6)صو22ز0۵ع) «وسات» در بلويك - دوزخ ۱۵ 
گو 2و 4۱ 02011006 شاعر اتالبائی , ال «آرتو - برزخ ۰۲5 ٩‏ 
گو بدو بنانی 1 2۱100 اخترشنای ابتالیائی - دوزخ ۲۰ 
گو بدودادر اتا ۵ 08 2۱100) یکی از اهالی «رومانبا؛ که دانته از او باحترام باد 
میکند - برزخ ۱۶ 
و بدووار ما مودصم م0 00زیی از کنت‌های خاندان زمامدار رومثا در اتالیا - 
دوزخ ۳۰ 
کو بدودا کاستلو 0 02 ۷9100 2) تجیب زادٌ لمباردی - برزخ ۱٩‏ 
"و بدودل‌دو کا ۵۵ 061 2۷9100 از بزر کان خاندان زمامدار «برتیتورو» در ابالت 
«رومانیا؟ در استالیا - برزخ ۱۶ 
گو بدو دل کاسر و 0۵ 061 ۶۱0100) نجیب زاده شهر«فانو» درابتالیا - دوزخ۲۸ 
گو بدودی کار نینیا هو( ۶) 01 100اع) زمامدار شهر « راونا » » از خاندان 
*ارپننیا»؟ - برزخ ۱۶ 
کو بدو کاو الکانتی ۱ 2۱۱100 شاعر فلورانبی » هم‌مکتب ادبی‌دانته - 
دوزخ ۱۳ - برزخ ۱۱ 
کو یدو و آر ۱ 93 210۵0) رئیس کوئلف‌های فلورانس در نیمه دوم قرن سیزدهم 
مسحی - دوزخ ۱٩‏ 
گو بدف گو اینیةسای ([۱۵1226) م0زیاع) شاعر ایتالیاثی اهل «پولونیاء , موسی 
مکتب ادبی که داته ازآن پیروی کرد - برزخ ۰۱۱ ۲۹ 
گو بدی 1 خاندان مقتدر کنت‌های تسکانی که بجندین دسته تقسیم شدند - بپشت ۱۹ 
گو بسکاردف 2۷0:962700) شوالیهُ نرماند ,که اعراب را در جنوب ابتالبا شکست داد و 
آنها را آازین سرزمن بیرون راند - دوز ۸ - بهشت ۱۸ 
گیز و لابلا 21201218) خواهر «کچانیمبکو؟ ( رجوع شود بدین نام ) - دوزخ۱۸ 
گین دی تا کو 1260 نه دزطی نجیب زاد شهر «سیه‌نا» درایتالیا - برزخ ٩‏ 





ههر ست اعلام 





ل‌ 


سس سس 


لثار کو 1.62700 پر « تامانته» (آنامای) پادشاه افسانه‌ای بونان ء که پدرش در عالم جنون 
اورا بکفت - وزج ۳۰ 

(#اندر و 0 جوان عاثق شدای که رای دیدار محبوبة خود هرشب باشنا ازداردانل 
میگذشت - برزخ ۲۸ 

2 و 1.800 نامیکه بطور عام درمورد فلورائسی‌ها بکار رفته است - بهشت ۲۹ 

2 پو‌سالتر لو 5210676110 0ع‌وی - حقوقدان وشاعر فلوراندی - بهشت ۱۵ 

لا ثر آنو 0 مقر یاپ ها در روم » پیش از آنکه واتیکان مر کز کلتا شوو - 
۳ 

لا نو نا 3 مادر «آیوان» و«دیانا؟ ومعشوقة خدای‌خدایان درمتولوژی بونان-برزخ*۲- 
بپشت *۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۹ 

لا تینو 0و بادشاه «لاتسنو؟ در اتالما - دوزخ ۶ 

لا آینلو 0ز4هر] «بروتولاننو» فیلسوف ودانشمند فلورانمی - دوزخ ۱۵ 

حجدمو نا 8 «سدمون» شهر ونان قدیم ۱ 

« کز بی 8 بری متولوژی بونان » که کلاف عمر هريك از افراد بشر در دست 

۷۱ 

لامبر تی :1870۳674 خاندان فلوراسی - بهعت ۱۹۵ 

لامو 4 06«ور[ رودخانه‌ای در اتالما دوزخ ۲۷ 

لا تحا 8 چشمه‌ای درجنوب بونان - برزخ ۲۲ 

نجیا لو تو 0 د«لانلو» ۰ محبوب «جینورا» ( رجوع شودبدین‌نام ) - دوزخه 

«نفرانکی 19۶۳2۳0 خاندان برچتهٌ شهر «پیزا» در ابتالیا - دوزخ ۳۰ 

الق 0فیآ یکی از اهالی شهر < سیه‌نا » در ایتالیا , که در جنگه «تویو» کشته شد - 

دوزخ ۱۳ 

92 انیا :۲۵وی رودخانة ناحیةٌ «لیگوربا» درمغرب ابتالیا - برزخ ۱۹5 

شا مطذصآ زن دانث» فهرمان تروبائی - دوزخ 4 - برزخ ۱۷-بهشت ٩‏ ۰ 

لینان 90طزرً درینجا اثاره به «جیل‌لبتان» - برزخ ۳۰ 

لبه 6 رود فراه‌وشی در دوز ح قدیم بوتانبان ویکی أژ دورود «بهشت‌زمینی» در « برزخ > 


قا ها دورخ 5۶ برزخ ۲۸ ۰ ۲۸ 0 ۳۰ ۳۳۲ 


فهرست اعللام 
زا 98 رر متولوژی بونان » زن شوهرداری که خدای خدابان برای فر بفتنش بصورت‌قوئی 
سید دراهد - هشت ۲۷ 
(در شکو 060 یکی از «برادران‌روحانی» فاسد ابتالیائی - دوزخ ۲۳ 
لر (تسو 1026820 روحانی‌کاتوليك - بپشت 4 
لر یچی :»1.21 ذهر کوچك ایتالیا در کنار خلیج «اسیتسیا» » درمفرب این کشور - برزخ ۳ 
لر بدا 8 را ابلردا 8 شتهر اسیانیا " در «5ا:الوننا» - برزخ ۱۸ 
(گو دورف 0800070 کی از چپاراستان جزیرژ ساردینیا (ساردنی) - دوزخ ۲۲ 
لمیارد با 10۳2۴۳012 ابات معروف ایتالیا - دوزخ ۷۸ - برزخ ۱٩‏ 
لموری 16۳091 اعل «لیموژ» - برزخ ۲٩‏ 
لغدن مصصا دوزخ ۱۱۵ 
لو 00عرعی] «لمنوی» . جزيرة معروف بونان در دریای اژه - دوزخ ۱۸ 
لو جیا زار[ «سنتالوچیا» قدبسةٌ مسیحی - دوزخ ۲ - برزخ ٩‏ - بهشت ۳۲ 
لو حیفر و 1.61660 رجوع شود به «شیطان‌اعظم» 
لو فا ۵ حواری بزر کك عسی » توسنده یکی از چهارانجیل - برزخ ۲۹۵,۲۱ 
لو کا وم‌سر] شهر مغرب ابتالیا - دوزخ ۰۱۸ ۳۳ - برزخ ۷۶ 
لو کانو 0عمعدارآ «لوکانوی» شاعر لائن - دوزخ 4 ۲۵ 
لو کر تسیا 98 ار «او کرسیا" بانوی رومی ؛ زن « کولاتینوی» - دوزخ4- بهشت ا 
لو نی 11 شهر قدیم ایتالیا که بدست « انروسك‌ها.» ساخته شده ینود - دوزخ ۷۶ - 
«هشت ۱۰۱ 
لو تیجیا نا هجهنع:1 نام دیگر «واژدی‌ما گرا», تاحیه‌ای‌در مغرب ابتالیا - دوزخع۷ - 
بررخ ۸ 
لوی 1,6۷1 پدر قوب پیغعیر اسرائیل ویرآدر بودف - برزخ ۱٩‏ 
لو بحی 1( :«وئی»ها ۰ بادشاه فرانه - پرزخ *۲ 
لیییا زنب[ نامی‌که در قدیم بهمه فارء افقریقا بخصوص قسمت شمالی‌آن اطلاق میشد -- 
دوزخ ۲6 
لیبیتو کو 160660 رآ یکی از شباطن دوزخ - دوزخ ۰۲۱ ۲۲ 
لیتسیو 1,210 نجیب زاد؛ ایتالباثی شهر «والبونا» - برزخ ۱5 
لیکود گو 0ع:داعار[ «ایکورگوی» بادشاه «نمئا» - برزخ ۲٩‏ 
ی 1112,] نله شون وتف انته ان بر :۲۰ 


فهرست اعلام 
لیمیو 1,1۳0 «اعراف» . منطتَهٌ مقدماتی‌دوزخ که ارواح بی‌تکلیف‌در آ نجایند-دوزخ4 , ۲۲ 
ان 0 پاپ لینوی » جانثین اول یطری رسول - دوزخ ۲۷ 
لینو 0«ایا «لینری» موستیدان وشاعراضانه‌ای‌بونان, که‌بونانیان اورا پسر*فبوس»خدایآ فتاب 


مىد‌انستند - 1 


لیو بو 0 د«لویوس» مورخ رومی - دوز خ ۲۸ 


1 


سح 


مانلدا 8 زن زبائی که دانته در بهشت زمینی بااو رویرومیشود. وظاهرا پاسداراین 
بهشت است - برزخ تدب تهب ۳۱۵ ۳۷۵ ۳۳ 

مائیاس 8 از ببروان عسی, که له حوارون. تاشترر هییووا قدین. راون ند 
دوزخ ۱٩‏ 

مار تسو کو 20660ع]1۷ مردی ازخاندان «اسکورنیجدانی*شهر «پیزا» درابتالیاء که درساك 

روحانیون درآ مد بررخ ٩‏ 

مار سیا 19۲219 زن «کاتن» سردار رومی ( رجوع شود بدین نام ) - دوزخ 4 - پرزخ ۱ 

مار تینو 1۷1240 نامی‌که بسورت عام درضرب‌المثلیآمده - بهعت ۱۳ 

مارحلو 10 اد« کلایوی کلاودیوی‌مارسلوی؟» کتسول رومی - برزخ ۷ 

مارسیا وزعءع۱ یکی از دبوان جنگل در میتواوژی بونان که درالم موسیقیلاف برابری 
باآپولن زد وشکت خورد وآپوان پوستش رازنده بر کند . - بهشت ۱ 

مار سیلیا 8( «مارسی» بندر معروف فرانسه - برزخ ۱۸ 

دار کابو 0 قلمعهةٌ مستحکمی در تزديك رود «یو » در شمال ابتالیا -- دوزخ ۲۸ 

مار کزه ۷۵706۶6 «مارکی» » لقب‌اوییتسودااسته‌باآتدوی سوم ( رجوع‌شود بدین‌نام ) - 

دور خ ۱۸ 
مار کو لمیاردو 00وطصطم وتو از اهالی «لمباردیا؛ در شمال ابتالیاء که هویتش 
درست مملوم نیست - برزخ ۱5 
مار گر بتادی بر گو نیا ددوهع-0ظ 01 6:1)2ظع:۷]2 مار کرت دوبو رکونی» . 
زن دوم شارل‌دانژوی اول ( رجوع شود به کارلو ) - برزخ ۷ 
ما گر نتادید, وو نتسا ۷۵ 0 ۳6۲118 1۷]2۴8[:مار کر ت‌دویردو ».له 
فرانسه - بهشت ٩‏ 
مارما 8 ناحبهٌ مالارباخیز ومردابی مقرب ابتالیا - دوز خ ۵۵ ۰ ۲٩‏ 7 برزخ ه 





مار با 1212( رجوع شود به «مرم؟ 
مار بادی الا تسار و 0 01 112۴12 (مریم‌الیمازار) - زنیبهودی؛ که دردوران 
محاصرة اورشایم ازارف رومیان (سال۷۰میلادی) از گرسنگی برش را 
کیاب کرد وخورد - برزخ ۲۳ 
ماسکرد ی (۷]2566۲00] رجوع شود به «ساسول» . 
ما کا او معطممع۱۷]2 سلحذور بودی که دانته روحش را درا فان مر بح در جمع شم-واران 
هسیح میبیند - بهشت ۱۸ 
کار بو 0 مسمسماکاردوی , قدیس‌مسیحی قرن چهارم , علقب به «مصری> - بهشت ٩‏ 
ما گرا 1۷12672 با ما کرا ۷]88۴9 رودخانه‌ای در ابتالیا - بهشت ٩‏ 
ما لا تمهت 2 نخاندان امتالبائی شهر «رمینی* ۰ که از سهتن از افراد برجستهآن 
بنام «داٌواو» و «جانحیوتو» و «مورلو» درسرودهای 6 و۲4 دوزخ باد شده است 
ما لا استینو ۵ زمامدار «واحدالعن؛شه ر*رمینی» » درایتالیا - دوزخ ۲۸:۲۷ 
مالاسییغا هعذ:ه[1۵ رجوع شود به « کورادو» 
ما کود!ا ۵ بکی از شیاطن دوزخ - دوزخ ۲۱ 
مالا ولتی 1 ۷۵8۷( رجوع شود به «کاتالانو» 
مالبر اننه 6 لقب شیاطین طبقهٌ هشتم دوزخ - دوزخ ۲۲۰۲۱ ۰ ۲۳ ۰ ۳۳ 
مالعا 12142 زندان خاس روحانون خطلا کار. درشمال ایتالیا - هشت٩‏ 
مااو بچینی 1 خاندان زمامدار ناحیه وقلمهةٌ مستحکم «بانیا کاوالو» درایتالیا - 
دور ۱4 
ماله بلحه 11216016 «جموعهحفره‌های‌ده گنه طبقهٌ هشتم‌دوزخ - دوز ۱۱۸ ۲۹,۲۰۲ 
ماناددی ۱1 ۱ رجوع شود به «آریگو» 
مالعو مهوو1۷ دختر «تبرزیای» تروبائی ویتباد گزار افسانه‌ای شهر «مانتووا» درشمالاتتالما- 
دوز ۴٩‏ برزخ ۰ ۱۸ 
ماو وا 12240۷7 شهر معروف ایتالا - دوزخ *۲-برزخ ۰5 ۱۸ 
مانحاد‌وره 6 رجوع شود به «پیترو؟ . 
مانشر دی 16087601 پر حرامزادة فردربك دوم امپراتورآلمان, که پادشاه سیسیل شد-- 
فوزن ۴:۳ 
مایا 98 مادر «مر کوربو» (عطارد) در میتولوژی بونان وروم - بپشت ۲۲ 
ماو لیکا 169 «اخور کا» (ماژوك) جز بر اسپانیائی دربایمدترانه (ازمجمع‌الجز ایر 
الثّار ) - دوزخ ۲۸ 


ههر ست عم 





معلو 1۷646110 «س-یلیوی‌متلوی» سیاستمدار رومی-بهشت ٩‏ 

مجارستان ۵::معطلا با هذ۲عطعه لآ بهشت ۱٩‏ 

محر ا ۱-2۰-9۵( مکی از سه الهة خشم در میدولوژی ونان - دوزخ ٩‏ 

مدا 9 نزن ۰« سون بهلوان بونانی » درمیتولوژی بونان - دوزخ ۱۸ 

مدفورا و۷60 یکی‌ازته‌خواهر معروف به «کور کونا» درمیتولوژی یونان. که‌هر کس بدو 

نگاه میکرد ستگه هدشد - دوزخ ۹ 
مدیاین 8 ناحیه‌ای‌درهغرب «بحزالمیت» که مردم آن بدست «جدعون» سرداراسرائیل 
سر کوبی شدند - برزخ ۲6 

مد بتر |4۱ 0 ۶ دوزخ ۱۶ ۰ ۲۰ ۰ ۲۸ -بهشت ۹3۶ 

مد بجینا 8 رجوع شود به «پیردامدیجینا» 

مر ۱ کش 0 ور 1۷۲۵۲۲۵6۵60 دوز خ ۲٩‏ -برزخ ؟ 

مردوحای 0 هودی عموی «استر> دختر .عبری که بروانت نورات زن اخشورش 

(خدابارشاه) شد - برزخ ۱۷ 

هر در لك 6( برادرزاده ۳ دادشاه نیمه‌افسانه‌ای انگلتان درفرونو-طی- دوز ۲6 ۳ 

مر کاتو و کیو 0:ظ۷۰۵6 0)هع1۷]67 «بازادٍکنة» فلورانن درفرون وسطی- بهشت ۱4 

مر کور لاو 1۷1670010 پس خدای خدابان, که در میتولوژی بونان «هرمسی» نام داشت - 

بهشت 4 

مر نتو 0 برادر «کاچا کوبدا» جد اعلای دانته - بهشت ۱۵ 

مرح 1۷]2716 خدای جنک درمیتولوژی بونان - دوزخ ۳۱-برزخ۱۲-بهشت ۰4 ۰۸ ۱۱ 

مر بح 6 سبارء معروف منظومةٌ شمسی- دوزخ۲4- برزخ۲- بهشت 4 ۰ ۱ ۰ ۲۷۰۱۸ 

مرلم 1۷12712 مادر عسی - برزخ ۰۳ ۰۸۰۵ ۱۳۰۱۴ ۰۲۰۰۱۸۰ ۲۲ ۰ ۳۳--بهشت 
۳ ۱ ۰۱۰۱۵۰۱۸۰ ۰۲۳ ۰۳۲ ۳۳۴-درین سرودها تبز تلوساً ازاوسخن 
رفته است : - دوز ۲ » برژج ۰۱۵۰۰۷ ۲۰ هت ۰۳۱ ۲۵ ۰ ۰۳۱ ۳۲ 

مسییح ۲1840) رجوع شود به «عیسی؟ 

مشدری 096 ساره منظومة شمسی- بهشت ۰۱۸ ۲۲ ۰ ۲۷ 

وصر ۱140و برزخ ۷ - بهشت ۲6 

مکاین (1۷]۵662 از کتابهای تورات - دوزخ ۱٩‏ 

ملثا آر و 70 سر بادشاه «کالیدوی» در میتولوژی بونان - برزخج ۲۵6 

ملع 1۷0162 " مولداوا 1۷0108۷۵ شمبهٌ رود «البه» که از بوهمیا «چکوسلوا کی)سرچدمه 
۳ 


مهرد برزخ ۷ 


فهر ست اعلام 
ملك‌الکامل [2۳6 ]8 1۷8161 سلطان مصر - بهشت ۱۱۵ 
ماعیصدق 16066 خاخام بزر کك هودی - بهشت ۸ 
ملیسو 0ووز[م] «ملیوی» فیلوف بونانی قرن پنجم پیش از میلاد «سیح - بپشت ۱۳ 
ملیچر نا ۵ یکی از پبران « | نمانته » ( رجوع شود بدین نام ) در میتوا-وژی 
یوتان - دوزخ ۳۶ 
منالدی ۲ نخاندان استالیائی شهر «اوروتیو» - برزخ ٩‏ 
منالییو 10 «منالیپوی» جنگجوی شهرتبس بونان, که«تیدئوس» دشمن اوجمجمهة 
وبرا خورد - دوزخ ۳۷ 
مار یی 06۳41 110048 ناحیه‌ای در «والدارییا» درمفرب ابتالیا که میدان جنکه معروفی 
میان فلورانسها ودشمنانشان شد - دوزخ ۳۷ 
م2 تما ۵( «منتاتیادئی بارچستاتی ۲ » کوهی در ابتالا ب دوزخ ۲۷ 
منتحی ۲ خاندان ابتالیاثی شهر دورونا» - برزع ٩‏ 
مفتهر جو ٩ع0عع1۷]0810676‏ دهکده کوچك نزديك «سیه‌نا» که ازلحاظ نظامی اهمیت 
داشت و ۳ ۳۲ 
منح4 قلتر ۵ 1۷10006]61020 ناحية کوهستانی ایتالیای مر‌کزی - دوزخ ۱ ۰ ۷۷-برزخه 
مذته مالو 10ه6)ه۷0 بامونته‌مار دون 3۷0016108۲1 کوهستانی درتزدیکیرم- بهشت ۱۵ 
منده مور لو ۵ قفلمهة مستحکم میان «پرانو» و *پیتوبا» درنزه يك‌فلورانس- 
بهشت ۱۰ 
منته وسو ۷۵۵60 1۷10816 نام قدیمی‌کوه مونویزو 1۷090۷180 که رود بو ازآن 
سرچشمه میگیرد - دوخ ۱۹ 
مدحیبلو 0 از اسامی کوه «اتنا" آتتفشان معروف جزبر# سیسیل . این تام از 
کلمة عربی «جبل» آمده است - برزخ ۱4 
منچیو 1۷160010 و مینجیو 11110610 رودخانه‌ای در شمال ابتالبا - دوزخ ۷۶ 
منذر ۱ نو ۵ مار کی‌نشن قدیمی اتالیاگی » درساحل راست رود بو » در شمال 
ارتالما برزخ ۷ 
مو لسمیو 0ز2ت؟1۷ «مرسوی» جنکجوی رومی درفرن ششم پیش از مسیح - بهشت ۶ 
مو ر ها (102 پربان الهامبخش‌میتولوژی‌بونان - دوزخ ۳۹۵,۷۲ - برزخ ۰۱ ۲۷ - بهشت 
۰۲ ۱۲ ۰ ۱۸ 


مو سکا 092( تفای افکن فلورانسی ۰ از خاندان «لاعىرتی» "- دوز ۰ ۹۸ 





قهر ست اعلام 





موسی 101596 دوز ۶ - برزخح ۳۲ - بپشت ۶ ۰ ۲۱۰۷۶ 
میف! 1۷:02 «میدای» بادثاه فریگیا - برزخ ۷۰ 
میر أ 1۷112 دهکده‌ای میان «یادووا» و «رنیز» در شمال شرقی ایتالیا - برزخ ه 
هیر | 8 دختر بادشاه قبرس: که عاشق پدرش‌شد وبااعفال به بمترش رام بافت - دوزخ۳۰ 
میکائیل 6 مك مقرب - دوزخ ۷-برزخ ۱۳-بهشت 4 
مبکله اسانکه ۵ ۷116۳616 زمامه‌ار «لو کودورو» جزيرة ساردینیا (ساردتی) - 
دوز ح ۲۲ ۰ ۳۳ 
میکله اس‌کو و 40 ۱۷۱6۳61۶ بزشاث واخترشنای اسکا تلندی در دربار فردر دك دوم 
افتر آنقر | مان - دوزخ ۲۶ 
میکول 1۷11001 دختر شاعول وزن اول داود ثبی » پادشاه اسرائیل - برزخ ۱۰ 
مینچیو 1۷11۳0010 رجوع شود به «منجیو» . 
میثر وا ۶۳۳۵( دختر خدای‌خدایان والیةٌ خرد دره,تواوژی‌روم. دریونان نام وی « زا 
بود. برزخ ۳۴ 7" بپشت ۲ 
مینو تاتورو 0 پر مینوی_ بروایت میتولوژی بونان از همخوابگی «پاسیفه» 
( رجوع شود بدین نام ) با گاوی وحشی زاده شد - دوزخ ۱۲ 
مینوس ۲11۱805 قاضی و دربان‌دوزخ دانته. که درمتولوژی ونان بادشاه جزیرء « کرت؟ بود. 
دوزخ ۶ ۰ ۱۳ ۰ ۲ ۷ ۲ -م برزخ ان فهفت: ۱۷ 


د‌ 


نایلثو نه 6 از افراد خاندان «1لبرتی» شهر «مانگونا» درابتالیا - دوزخ ۳۲ 

نایل ۵11 ۱2 «نایولی» شهر وبندر معروف ایتالیا - برزخ ۳ 

تایای 0 پغمبربپود» که داود را بمناسبت قتل «اوریا» ملامت کرد - بپشت ۱۲ 

نار چیسو 0 با «نارچیزو» 9۲0180[ «نارس‌وی» سرزیبائی که بروایت میتو لوژی 
بونان عاشق خودش شد - دوزخ ۳۰ 

ناسید بو 0 د«ناسیدیوس» سرباز رومی که در افریقا از نیش افعی مرد - دوزخ ۲۵ 

ناصر ه 6 تشهر فلسطن. که عسی اهل آنجا بود - بپشت .٩‏ 

تاوادا ۲۵::۵و۷[ کثور نیمه ستقل قدیم , میان فرانسه واسپانیا - دوزخح ۷۲-بهشت ۱٩‏ 

ناباد ۱ پریان‌رودها وچشمه‌ها در میتولوژی ونان - برزخ ۳۳ 

نو تداصر 06600000207 و[ بخت‌النسر.پادشاه بایل - بهشت 4- 


فهر ست اعلام 


اتو نو ۵ د«نیتونوس» رومیان و «یوزیدون» بونانیان . خدای دریا در میتولوژی‌های 
ونان وروم - دوز ۲۸ - بهشت ۳۳ 

رای ۲1 خاندان فلورانمی - بهشت ۱۵ 

ثر مایا 3۷0:0۵0012 «نرماندی» اباات معروف شمال فرانبه - پرزخ ۷۶ 

روز 8 ۷0۲۷ -(نروجا) هشت ۱۹ 

لسو 0 سنتور (ددآدمی‌روی) مبتوا_وژی بونان, که عاشق زن هر کول شد وبا تیر وی 
بقتل رسید دوزخ ۱۲ 

2 و[[م] ژن «فورزه دونانی» از خاندان 9 در فلورانس - برزخ ۲۳ 

زلو ۱2110 وهر «ییا» ( رجوع شود «دین نام ) » ازخاندان اسالبانی «یانو کیسکی»-برزخ ه 

مر ود 0( بادشاه بابل, که ادعای خدائی کرد ودردوز خ دانته یکی ازعفربت‌ها 

است - دوزخ ۳۱ - برزخ ۱۲-بهشت ۲٩‏ 

و حر ا 3۷006:۵ شبر اباات «امبریا» در ابتالیا - بهشت ۱۱ 

لوح 0۵ دوزخ 4 - بهشت ۱۲ 

و لی ۷01[ شهر کوچك ناحيهٌ «لبگوربا» در شمال غربی ایتالیا - برزخ ) 

نوو لو 0 «ر, رجوع شود به «فدریگونوو لو» 

نیز و 0 ب«نیسوس» جوان تروبائی » از قپرمانان انئسی وبرژیل که بدست «اننا» کشته‌شد 
دوزخ ۱ 

یکلا او 0 قدس مسیحی . از شهر «باری» در ابتالیا - برزخ ۲۰ 

نیکوریا 1۷10058 شهر معروف قبری که اکنون مرکز این جزیره است - بهشت ۱٩‏ 

تیک و لو ۱۷100010 جوان ولخرح شهر «سیهنا» در ایتالیا - دوزخ ۲۹ 

یل ۷110 رودخانة معروف مصر - دوزخ ۳4 - برزخ ۲۶ - بهشت ٩‏ 

لی۹ ۷1016 پربان آبها در میتولوژی بونان - برزخ ۰۲۹ ۳۲ 

یی ۷100[ «زنوس» بادشاه آشور وشوهر سمیرامس - دوزخ ۲۵ 

ثیو به 06زا زن «آمفیونه» در میئولوژی یونان .که بعادرا پوان ودبانا نوهین کرد وباتیر 


ین دوخدا کته شد - «ررخ ۱ 
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وانیکان 0 بپشت ٩‏ 
و ارو ۷2۵۳0 رودخانة دوار» درفرانسه, که سز ار در کنارآن بقتح زر گی نائل شد - بهشت ٩‏ 


فه رست اعلام 

والفا تاه نابز ۱۳ 

والدار نو تمه ۷ در رود «آرتو» درایاات تسکانای ایتالیا - برزخ ۱6 

والدی بادی ۳2۵0 41 ۷۵ در رود «یو» در ابالت لمباردی ابتالیا - بهشت ۱۵ 

والدیکیانا دمهزطم:۷۵10 در؛ررد «کیانا» تزديك «آرتسو» » درایتالیا - دوزخ ۲۹ 

والد بگر بوه 6 بدره‌ای در جذوب فلورانس - بپشت ۱٩‏ 

والدیما گر ا 9 0 ۷۵1 در؛ «لونیجیانا در مغرب اتالیا- دوز خ۲4 -برز۸ 

وال کامو نیک 8 ۷۵ دره‌ای در ابالت «لمباردیا» در شمال ابتالیا - دوزخ ۲۶ 

وانی فوچی 3 ۷۵7۸۳۱ یکی ازاهالی ایستوبا» شهر نزديك فلوراس - دوز 

۲۵ * ۶ 

ایو ۷۵:0۵ نش ستونی که نشان خانوادکی خاندان «پیلی» در فلورانس بود - بهشت ۱٩‏ 

دچلی :۷۲6611 شهر ابات «ییه‌موته» در شمال غربی ایتالیا - دوزخ ۲۸ 

ورنه ۷۵۳/6 باحتمال فوی نام قدمی رودخانه « کار بلانو» درنز ديك نایل , در الب - 

برزخ ۳ - بهشت ۸ 

ورو کیو 10 درز ءستحکم تزديك فریمیتی» در مشرق ایتالیا - دوزخ ۲۷ 

ورو نا 8 تشر معروف شمال ابتالیا - دوزخ ۱۵ - برزخ ۱۸ 

ود لیکا ۷۵۲۵0۱6۵ قدیة منیحی معاصر عیبی - پهشت ۳۱ 

ورف ۷۵۶0 «موتته‌وزو» با مونویزو 1108۷190 کوه ی که رود «پو» در شمال ایتالیا ازآن 

سرچشمه میگیرد - دوزخ ۱۹ 

و کیتی :۷600۳:6۸1 با « دل و کیو » ۷66610 1061 خاندان فلورانسی - بهشت ۱۵ 

و اتسیا ۷۵0۵۵21 بادوینجا» ۷18689 - «ونیز». استان وشهرمعروف ایتالیا - بهشت۱۹ 

و نحسللالو 0 د«ونسلاس» چپارم پادشاء «بوهمیا» - برزخ ۷ - بهشت ۱۹# 

و یز 8 رجوع شود به «ونتیا» 

وولکانو مووع[ب ۷ خدایآش‌وصنت درمیتولوژی روم " مرادف با «هفائیتوس»میتولوژی 

بونان - دوز ۱۶ 

و «بالیا نو ۱۲0( فاضی شهر «یادووا» در ابتالا دوزخ ۱۷ 

و جنتسا 8 شهر شمال ابتالدا - بهشت ٩‏ 

و و حیلیو 10 « وبرژیل > شاعر بزرکت لائنن » سراینده مبتظومة حماسی معروف 
«انثیس» که در کمدی الهی راهنمای دانته در سفردوزخ وبرزخ ومظهرعفلومنطق 


سر ی اشت که ازقىد علایق وشهوات آزاد شده باشد . - دوزخ ۰۱ ۰ ۱۹ ۰ ۰۲۳ 


6 ۰ ۳۱ برزخ؟ ۰ ۰۳ ۰ ۰۸۰۷ ۰۱ ۱۳ ۰ ۰۱۹ ۲۱ ۰ ۲۲ * ۰۲۳ 
؟ ۰ ۲۷ ۰ ۲٩‏ ۰ ۳ - هشت ۱۷ ۰ ۲۰ 
در ادن سرودها نسر تقشعا از او تام برده شده : دوزخ ها 
در موارد متعدد دنر صورت ۲ راهتما ۴ 3 «استاد» ر «حکیم» و ععره از او ناد 
شده اس . 

و یو نتی ۱۷0 خاندان م«عروقی در هر م‌الانو (میلان) اسّالما ت‌ دوز ۸ 


و بنجیسلالو وولو مور ۱ ۳2 شود ب «ونحسلا؛و» ِ 


۵ 


ها بیل [عط ۸ نم تِ دوز خ ‌ 
هندوستان 1۳012 و مندران 100 - دوزج ۱۸ - برزخ ۲٩‏ ۰ ۳۷ - بهشت ۲۹ 


ی 


بار با 18 بادشاه نومدد با ) ها کش والجزاثر در دوران اعیرانوری روم ) ب بررخ ۲۱ 
پاسون 12507 خاخام بپودی که بمال وقف دست درازی کرد - دوزخ ۱٩‏ 
پاسو ن 1880۳8 با جازونه 621880۳6 دلاور افانه‌ای‌بونان, که‌با کشتی «ار کو برای تصاحب 





فوچهای ززین‌پشم رفت - دوزخ ۱۸ - بهشت 
يا گو وی دوم 11 100000 پادشاء «آراکونا» در اسیانیا - برز ۷ 
با کو بو داسنت آ ندر ثا ۵ 2 6000و] ("یاجا کومو 21860100) ) 
یکی از اهالی «یادووا» در ابتالیا , که بجرم خودکشی بدوزخ 
رقنه است - دوز خ ۷۱۳ 
با "و بو روستیکو چی ۱۳۵:0۷0661] 186000 یکی از فلورانسیها که بجرم لواط 
بدوزخ رفته است - دوز ۰5 ۱۰ 
بانو 19940 با جانو 21880) : «یانوی» خدای میتولوژی‌روم - بهشت ۰ ٩‏ 
#جميی 1101518 («طه210۷۲) 897 ملق به «تممیددهنله» » بجیی‌پغمی رکه مود طبق 
مسیح را داد - پرزخ ۲۲ - بهشت ۶ ۰ ۳۲ 
بر و یمو 40 نا جبرولامو 621۲0181900 دبرونموی» قدس‌مسیحی - بهشت ۲٩‏ 


(عتو ب ط1260 8 62606 بغمیر معر وف بهود دوزخ 490 - بهشت ۰۸۰ ۲۲ 





قهرست اعلام 





قوب 1206000 827 حواری بزر کگ عیسی - برزخ ۳۲ - بهشت ۲۵۰۴ ۰ ۲۷ 
لو 4 1016 محبوبٌ ده ر‌کول» که بهلوان افسانه‌ای بونان بخاطر عشفبازی بااو کشته شد - 
بهشت ٩‏ 
بهو شافاط 1 درره‌ای درنزدیکی اورشليم . که بقول تورات در روز قیامت صحرای 
محشر خواهد بود - دوزخ ۱۶ 

او !4 «طد] بادشاء «مورتانیا» شمال غربی افریقا » در دوران روعبان - بهشت ٩‏ 

بو حنا 10۷۵۱ حرف معروف به «انجیلی» ۵۸۳8611818 ۳,۷ حواری بر که عیسی » و 
نوسنده مکی از چپار انجیل اصلی‌وچند رساله دبک اتجیل -یرز ۱۹ ۰ ۳۲ -بهشت 4 
درسرودهای ۲۵ ۰ ۷۵ ۰ ۲۹ ۰ ۳۲ بهشت نیز تلویساً از او سخن رفته است . 

پوسف 210186006) پس یمقوب پیغمبر اسرائیل. که داستان عشق او بازلیخا بسیار معروف 
است - دوزخ ۳۰۶ 

بولیا مزا با وزلنازی6 دختر سزار» - دوزخ 4 

بو لیو مزب با 0ذ[ازج) بولوی سزار » سردار دیکتاتور و قصر معروف رومی که دانته 
باعلاقةٌ بسیار از او نام برده است - دوز ۰۱ ۲۸ - برزخ ۲۸۰۱۸ 

بو نان مز6ع26) و بوتانیان 62۲661 - دوزخ ۲٩‏ ۰ ۳۰ - برزخ ۰۹ ۱۲ - بهشت ۵ 

بو لو هدب؟ با بونونه 1058006 با جونونه 62100180۳6 زن خدای خدابان وملکهآسمانها 
در میتولوژی دوم ۰ مرادف با «هرا» درمیتولوژی بونان - دوزخ ۳۶ - بهشت ۱۲ ۰ ۲۸ 

بو و ناژ 10۲60۵16 «دوونالیس> شاعر لانن - برزخ ۲۲ 

بهودا 62:00 معروف به «اسخریوطی» 08۲10410 یکی از حواریون دوازده کانه‌عیسی» 
که بوی خیانت کرد و او را بدست رومیان و بهودان سیرد » و بدین گناه محکوم 
تضیا شتا ترا غلاب ور ار ۵ مرو ۱۱۹۹۹ ۱۱۳۱۱۸ ات وزج 


۲۱ ۰ ۶ 
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بهای دورة سه جلدی و 
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